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شماره كتابشناسى ملى : م //ا-988١١‏ 
[تتمه باب اول] 


فصل يازدهم:در بيان بعضى از معجزات و خوارق عادات و قضايا و احكام صادره از امير المؤمنين عليه السّلام از حين ولادت تا 
هنكام و حلت 


اشاره 


[جلد دوم] 


به قول اكثر اشاعره و جمعى از متأخرين شيعه«معجزه»امرى است خارق عادت مقرون به دعواى نبوت و كرامات به دعوى 
مقرون نمى باشد و نزد اكثر معتزله و قدماى شيعه فرق در ميانه معجزه و كرامات نيست و خوارق عادات و معجزات و كرامات 
نزد معتزله مخصوص بيغمبران است و نزد متقدمين شيعه مخصوص بيغمبران و اوصيا و خلفاى ايشان است و آصف بن برخيا 
كه تخت بلقيس را در يكك آن از شهر سبا به مجلس سليمان رسانيد.خليفة سليمان بود و لازم نيست كه معجزات و كرامات 


مقارن دعوى باشد. 


لهذا علماى ما هر جيز را از خوارق عادات كه قبل از دعوت بلكه بيش از ولادت و بعد از وفات از ييغمبران و امامان ظاهر شد 
معجزه كفته اند و آنكه ميو زمستان را در تابستان و ميوة تابستانى در زمستان نزد مريم مادر عيسى عليه السّلام حاضر مى شد 
معجزةُ عيسى عليه السّلام بود و نجات يافتن از بعضى بئات از قبيل معجزات نيست و هر معجزه كه الله تعالى به جميع ييغمبران 
وأوضياق ملف و خاناق ابقاة دده بودءبه ييغمبر ما و خلفاى آن حضرت-صلوات الله عليهم اجمعين-داده بود و بسيار معجزه 


وفضيلتى بود كه به حضرت سيد المرسلين وو ائمه معصومين كرامت فرموده 


ص رده 


بود كه بغير از ايشان نداده بود خصوصا حضرت امير المؤمنين عليه السّ.لام را خوارق عادات و معجزات و خصايص ديكر 
بيغمبران را نبود؛جه قرب و منزلت و رتبه اى كه آن حضرت را در دركاه الهى بود هيج يكك اولاد آدم از ابو البشر تا خاتم 
نداشت و هيج كس از مقربان باركاه احديت به آن نرسيده. 


از آن جمله»در حين ولادت آن حضرت جندين معجزه از او به ظهور آمد كه عقول عقلا از ادراكك آن عاجز است يكى از آن 
جمله آنكهءدر كتاب مستطاب روضه الواعظين-كه مثل آن كمتر كتاب تصنيف شده-مسطور است (١)به‏ اسناد از جاير بن عبد 
اللّه انصارى-عليه رحمه الله الملكك البارى-كه او فرموده در خدمت حضرت خاتم النبيين صلى الله عليه و آله بودم به خاطرم 
رسيد كه از ميلاد با سعادت امير المؤمنين سؤال نمايم جون يرسيدم بيغمبر خدا فرمود كه آهإسؤال كردى از بهترين مولودى 
كه بعد از من تولد يافته بر سنت سنيه و طريقة مرضيه عيسى بن مريم»يعنى جنانجه عيسى در حين ولادت به كلام معجز بيان 


متكلم شده بود از على نيز آن معجزه به ظهور آمد. 
اى جابرابدان كه حضرت ايزد بى جون -جلٌ ذكره-مرا وعلى رااز يكك نور آفريده بيش از خلق عالم و عالميان به يانصد 


و جون حضرت عزت-جل جلالله-آدم صفى را آفريد ما را در صاب او به طريق امانت و وديعت قرار داد و من در جانب 
راست و على در طرف جب قرار كرفتيم واز صاب او به صلبهاى طاهره و رحمهاى طيبه انتقال مى نموديم تا آنكه من در 
صلب عبد الله وعلى در صلب ابى طالب در آمديم وحق تعالى مرا در رحم آمنه وعلى را در رحم فاطمه جاى داد و جون 
حضرت رسالت يناه صِلَى الله عليه و آله به اين مقام رسيد فرمود كه يا جابر بيش از آنكه على در شكم مادر قرار كيرد»در 


1 5 ح . كح 5 
يمن مردى بود عابد و زاهد و متقى و راهبى كوشه كير ودرويشى بى تزوير روى توجه به محراب عبادت 


ص فرح ره 


./7 .روضه الواعظين ص‎ )١-١ 


آورده وغير خدا را فراموش كرده و در آميزش بر خلق بسته واز تعلقات دنيوى دست شسته و نام وى مثرم وو به زاهد يمن 
متهوو و عزف زعد واعبادتثى دن السنة و افواه مذ كوو د تنود سال از عم رعريزئن كذشية در ان وقةا راز عادت ملول 
نكشته و هركز در آن مدت حاجتى از حق نخواسته روزى در مناجات كفت:الهىااز اولياء و مقربان دركاه خود يكى را به من 
بنما.دعايش مستجاب شده ابو طالب را سفر يمن در بيش آمده به زيارت وى رفت.مثرم را جون جشم بر جمال با كمال او افتاد 
يرسيد:از كجائى؟ابو طالب كفت:از تهامه.فرمود:از كدام شهر؟فرمود:از مكه. كفت:از كدام قبيله؟ كفت:از بنى هاشم.زاهد 
برخاست و روى او را بوسه داد كفت:الحمد لله كه واهب بى منّت دعاى مرا رد نكرد و يكى از مجاوران حرم خود را به من 
نمود يس يرسيد كه نام شما جيست؟ كفت:ابو طالب.مثرم كفت:بشارت باد تو را كه امسال فرزندى از صلب تو بيرون آيد كه 
ولى خدا و مقتداى متقيان و وصى ييغمبر آخر الزمان و هادى عالميان باشد.بايد كه جون آن كوهر ياكك قدم در عرصةٌ خاكك 
نهد سلام من به او برسانى و بككوئى كه آن بير فقير دوست شما بود و كواهى به وحدانيت اله ورسالت محمد رسول خدا و به 
امامت شما داد و اقرار نمود و كفت شهادت مى دهم كه وصى بيغمبرى و به او نبوت تمام باشد و به تو ولايت هويدا كرددءاو 
خاتم نبوت باشد و تو فاتح ولايت باشى.ابو طالب را از اين خبر بهجت اثر رقت دست داده يرسيد كه نام آن فرزند كرامى جه 
باشد؟ كفت: 


نامش على و لقيش مرتضى! 


ابو طالب كفت:اى شيخ ابرهانى واضح و دليلى لابح مى خواهم كه خاطرم قرار كيرد و دلم اطمينان يذيرد»يعنى به يقين بدانم 
كه آن كوهر كرامى امسال از صدف غيب به عالم شهود قدم مى كذارد.مثرم كفت:هرجه مى خواهى بخواه تااز حضرت اله 
در خواهم و ترا صدق كلادم من معلوم كردد؟ابو طالب كفت:اى شيخ! مى خواهم كه درين ساعت از ميوه هاى بهشت جيزى 


نزد ما حاضر شودامثرم 


6٠١5: ص‎ 


دست نياز به دركاه بى نياز برداشت هنوز دعاى او تمام نشده بود طبقى حاضر شد مملوٌ از خرما و انككور و انار بهشت!ابو طالب 
از آن ميوه ها يكك انار تناول نمود و مثرم را وداع كرده با خوش حالى تمام متوجه منزل شد و كفته اند فرود مدن آن مائده 


جنت يكى از جمله معجزات شاه ولايت است و بعضى برين اند كه مثرم از خلفاى اوصياى عيسى عليه السشلام بود. 


به هر تقديرءجون ابو طالب به مكه معظمه رسيد در همان ايام به تقدير ربانى آن نطفه كرامى از صلب ياكك او به رحم ياكك 
فاطمه بنت اسد نقل كرد و مقارن آن حال زلزله عظيم در مكه به هم رسيد و آن حالت دهشت بارءطولى به هم رسانيد و كار 
به جائى رسيد كه صناديد قريش به فغان آمده بعد از فزع بسيار علاج را منحصر در آن ديدند كه بتهاى خود را به كوههاى ابو 
قبيس برند كه از آلهه خود دفع آن داهية عظيمه را طلب نمايند تا به آن وسيله از آن مهلكه نجات يابند و جون آن بت را بر 
فراز كوه بردند ابو قبيس به نحوى در تزلزل آمد كه بسيارى از سنككهايش از هم جدا شده فرو ريخت و آن بتان سرنكون شده 


بر روى هم در افتادنك. 


يس اكابر قريش بيشتر از بيشتر مضطرب شده به كريه و زارى و جزع و بى قرارى مشغول كشته آنككاه ابو طالب ابو قبيس را به 
مقدم شريف خود زينت داده بى خوف و رعب فرمود:اى قري شإحادثه اى دست داده حضرت حق تعالى امروز شخصى را به 
وجود آورده كه اككر اطاعت او نكنيد و فرمان او نبريد و او را سزاوار مسند امامت و خلافت ندانيد از اين مهلكه خلاصى نيابيد 
ودر تهامه اقامت نتوانيد كرد.قريش همه به يكك بار كفتند:ما تو را منقاد و مطيعيم و از صواب ديد تو به در نيستم و اميد 
نجات از اين مهلكه به دعاى تو نياز داريم.ابو طالب روى به قبل دعا آورده از بارى تعالى فرج ايشان را استدعا نمود 
كلكو اليك امالك ميدي التمعمودة ( العاوه العالية و«الناطية تمان لعفت عل توانه بال أفددى ال يفيف البحان 


زمين ساكن شد و زلزله برطرف شد و خاطر قريش تسكين يافت. 


ص رهن [ه 


يس رسول خدا فرمود كه به حق معبودى كه دانه در زمين شكافته و كياه را از او رويانيده و نطفه را از حالى به حالى كردانيده 
وآدمى رااز آن خلق كرده كه هركاه واقعه اى صعب روى نمودى ساكنان مكه دست مناجات به د ركاه قاضى الحاجات 
برداشته و كلمات مذكوره را به زبان مى آوردند فى الحال اثر اجابت ظاهر مى شد و هر مهمى كه داشتند هرجند مشكل بود 
به آسان تر وجهى كفايت مى شد با آنكه مطلق علم به معنى آن الفاظ نداشتند و از حقيقت و حقّيِت آن غافل بودند تا آنكه 
شب ولالدت آن حضرت رسيد و در آن شب روشنى آسمان و انوار ستا ركان متضاعف كرديد اهل مكه كفتند:امشب باز 


حادثه اى روى نموده وامرى غريب به ظهور 1 مده خواهد بود! 


ودر آن شب ابو طالب رادر كوجه هاى مكه معظمه ديدند كه مى كردد و مى كويد.اى مردمان!مبارك باد شما را كه امشب 
از مكمن غيب به امر ملكك لا ريب شخصى به عالم شهود آمده كه شهسوار ميدان خلافت و امامت و قاضى محكمة ولايت و 
جامع صفات مرضيه و مستجمع صفات مرضيه و متجلى به تجليات سبحانى و متخلق به اخلاق يزدانى و ناصر دين مبين و قامع 
أبطال مش ركين است و مبين مناهج حق و يقين و وصى رسول رب العالمين باشد و تعداد صفات و تذكار كمالات آن حضرت 
مى نمود تا صبح طالع شد و بعد از آن جهل روز ابو طالب از مكه غايب شد و كسى نمى دانست كه كجاست و جرا غايب 
استإاجابر بن عبد الله كويد يرسيدم:يا رسول اللّهوإسبب غيبت ابو طالب از مكه جه بود؟فرمود كه به نزدامثرم) رفته بود تا او را 
نويد تولد على عليه السّ.لام بدهد؛اى جابرابدان كه جون مثرم مردة فرزند به ابو طالب داد با او كفت جون آن مولود سعادت 
ورود به عرصة وجود ياى نهاد مرا درياب-در غار«جبل لكاماكه در حوالى شام است-خواه مرده باشم و خواه زنده-ابو طالب 
بنابر وصيت مثرم به آن كوه رفت و در آن غارى كه در آن كوه بود مثرم را ديد كه داعى حق را لبيكك اجابت كفته است 


كفن كرده شده و روى به قبله 


6١٠2: ص‎ 


خوابيده و دو مار نزد او حاضرند جون ماران ابو طالب را ديده ينهان كشتند ابو طالب نزد مثرم آمده كفت: 


«السلام عليكك يا ولى الله و رحمه الله و بركاته»فى الحال به قدرت ذو الجلال مثرم زنده شده برخاست و دست بر روى خود 
رود ولاه كفت براهديين انالك اله الخالله وحنده لأ شير كك لدو اتتدية أن مهي فده رورسو و هيه 1ه علنا ون اللدق 
الامامءبعد نبى اللّهءابو طالب مده ولادت شاه ولايت يناه به مثرم رسانيد.مثرم كفت:يا ابا طالب!التماس دارم كه آثار و علامات 
آن شب رابا كيفيت ولا-دت آن حضرت به تفصيل بيان فرمائى.ابو طالب علامات آن شب را كه جون روز روشن بود بيان 
فرمود كفت:جون از آن شب ثلثى كذشت ديدم كه اثر وضع حمل بر فاطمه ظاهر كرديد و رنكش متغير شد من كلمات 


نجات بر او خواندم از حضرت عزت سهولت ولادت بجهت او مسألت نمودم. 


يس فاطمه را آرام و آسايش به هم رسيد آنككاه با او كفتم اكر خواهى جمعى از زنان را حاضر سازم كه درين امر ممدٌ تو 
باشند؟ كفت رضا از تست كه ناكاه از كنجى از كنجهاى خانه آوازى شنيدم كه كسى مى كويد كه يا ابا طالب در احضار 
جامه هاى حرير سفيد يوشيده و از ايشان بوى مشكك اذفر به مشام من مى رسيد و به اتفاق متوجه فاطمه شدند و كفتند:«السلام 
لك رااولته اللهافاظلسه حرات ايان خاةهسط 1ن 1ن نر هون اوقزار كرضي ونا كان ظرقن اذ تفرم ررة حون تشببعة بافاظن: 
به مصاحبت و مؤانست و كفتكو مشغول شده مددى كه بايد مى نمودند تا على عليه الام متولد شد من بى تابانه نزد او رفتم 
ديدم كه روى مباركش جون خورشيد در لمعان است از مشاهدة او در حيرت بودم كه ديدم بر زمين سجده كرده و به 
تضاحف نان و لاق رزدان كفت اشن ةلدالا اللمسوتحوء لا عق :لد اافتين ل نكما ضده وترسواله و افيه ا وك 


الله و وصى رسول الله و 


ص 6ه 


بمحمد يختم النبوه و بى يتم الوصايه و انا امير المؤمنين». 


ودر آن حال به وحدانيت الهى و نبوت حضرت رسالت يناهى و امامت و خلافت خود كواهى داده فرموده كه محمد خاتم 
نبوت است و من متمّم وصايتم و مروّج شريعت و آفتاب برج هدايت.منم كه امير كافةٌ مؤمنان و مقتداى عامه مسلمانان.مرا بعد 
از استماع آن كلمات تعجبى روى داد ديدم كه يكى از آن زنان او را برداشته در كنار خود جاى داد جون على عليه السّلام را 
نظر بر او افتاد كفت:السلام عليكك يا امّاه!آن زن كفت:عليك السلام يا بن ايبس كفت:يدرم جه حال دارد؟آن زن كفت: 


يروردةٌ نعماء الهى و مستغرق آلاى غير متناهى است.جون اين امر غريب ديدم عنان تمالك از دست دادم كفتم:اى فرزند»من 
يدر تو نيستم؟ كفت:يدر منى و ليكن ما همه از صلب آدم آمده ايم و اين؛مادر بزركوار من و توءصفيه الله حوًا است.من جون 
اين جواب شنيدم از حوا شرمنده شده در كنجى خزيدم يس زنى ديكر متوجه شده او را از حوا كرفت جون جشمش بر او افتاد 
كفت:السلام عليكك يا اختى!آن زن كفت:السلام عليكك يا اخى!و على عليه السّلام از او احوال عم يرسيد كفت: 


باز حيرت بر من استيلا يافته يرسيدم كه اى فرزند ارجمند اين كدام خواهر تست و عم تو كيست؟ كفت:اين مادر عيسى است و 
عيسى عع .من اك كد آية لكل فق كاة فى العهد ضكا لناسين حال وكيس آنازة قوقدم .رااخضنانت تنونده.ظرق ثقره 
اى كه زن ديككر داشت از او كرفته على عليه السّ.لام را به مشكك اذفر كه در آن ظرف بود مطيب ساخت يس زن ديكرى ييش 
آمده جامة باكيزه دراو يوشيد و مرا در خاطر كذشت كه كاشكى قره العين مرا بعد از ختنه كردن اين جامة ياكيزه مى 
يوشانيد.آن زن مرا مخاطب ساخته كفت:اين فرزند ياك و ياكيزه و ختنه كرده و ناف بريده متولد شده و ادراكك الم تيغ نكند 


ص :608 
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و رسول اوست و آتش دوزخ مشتاق آن ملعون است.كفتم:او جه كس باشد؟ كفت :ابن ملجم مرادى-لعنه الله -قاتل فرزند تو 
خواهد بود در كوفه بعد از آنكه از وفات خلاصه موجودات صلى الله عليه و آله سى سال كذشته باشد.من متألم كرديدم و 
زنان از نظر من غايب شدند.در خاطرم كذشت كه كاش مرا معرفتى به حال آن دو زن ديكر به هم مى رسيد.فرزندم على عليه 
السّ.لام بر ما فى الضمير من ملهم شده كفت:اى يدرازن سيم آسيه زن فرعون بود و جهارم مادر موسى بن عمران؛اى يدرإمثرم 
رااز وقايع مذكوره خبردار كردان و نور ولا-يت مرا به او برسان كه در اين انتظار در جبل لكام در آن غار است و من او را 
كذاشته آمدم كه ترا نويد دهم.مثرم را كريه دست داد و سجدة شكر به جاى آورد و رو به قبله خوابيده كفت:سلام من به او 
برسان و مرا به جامه اى بيوشان و به رحمت الهى رفت و ابو طالب سه روز ديككر در آن كوه اقامت فرمود كه شايد مثرم يكك 
بار ديككر حيات يافته با او در سخن آيد صورت نيافت و آن دو مار غايب شدهءظاهر شدند و بر او سلام كردند و كفتند خود را 
بقل ككرولة امعد اسك وتان كدكو ولو اح نه مسافنات وافجياتتة ناو ار مكزاق ]نو طالتة ار القان برس عداكييا 
كيستيد و در اين غار از بى جيستيد؟ كفتند:ما اعمال صالحةٌ مثرم زاهديم كه حق تعالى ما را به اين صورت كرده و تا قيامت به 


محافظت مثرم امر فرموده و در روز قيامت دليل و راهنماى او خواهيم بود به بهشت. 


يس ابو طالب متوجه مكه معظمه كرديده و به تربيت نور ديدهُ خود قيام مى نمود.اى جابرامبادا كه در افشاى اين راز»كوشى 
كه از اسرار مكنونه و علوم مخزونه است.جابر كويد كه بعد از استماع آن حكايت يرمسورّت كفتم:يا رسول اللا بعضى را 
عقيده آنست كه ابو طالب كافر بود و توفيق اسلام در نيافت؟ حضرت فرمودنيا جابرإاسخن آن جماعت نسبت به ابى طالب 
كذب و بهتان است و يرورد كار عالميان اعلم است به عقايد و ضماير بندكان و من جون در شب معراج از هفت آسمان 


ص اه 


طلب كردم خطاب عزّْت رسيد كه يا محمد!يكى نور جد تو عبد المطلب؛و يكى نور عتم توابو طالب؛و يكى نور يدر تو عبد 
الله و يكى نور طالب برادر على بن ابى طالب است.كفتم الهى به جه عمل ايشان به اين مرتبه رفيع رسيده اند؟ندا آمد كه به 
برى بودن از كفر و كتمان كردن ايمان و صبر و جفائى كه از مشركان مى ديدند.تا اينجا ترجمه حديثى است كه صاحب 
روضه الواعظين نقل نموده بى تفاوت. )١(‏ 


اها ققين كفير النقضين الحمد اردييكن الاأدر عضي اذ كنت قذمائ آفاسه ايخ ووابك رابا زيافقها و اقدكه اعدلاق فيدة ون 
اختلاف به وجود مدن آن ولى حضرت ذو المنن است در اندرون خانه كعبه و آن اصح و اشهر است و جون نسخه آن در 
وقت تحرير اين كتاب حاضر نبود به همين روايت اكتفا نمود و كلينى از ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام نقل 
نموده كه فرمود نازل شد جبرئيل بر رسول خدا و ككفت: 280 


ايا محمد!ان ربكك يقرأك السلام و يقول انّى حرمت النار على صلب انزلك و على بطن حملكك و حجر كفلك فالصاب صلب 
اكه عية الله بى عق التطليى الطك اذى نكف قامنه .نت وهي هو انا عد كتلكه قحك ابن طالب وقى الر واغدقاطيه 
بنت اسد)؛ يعنى اى محمدإيرورد كار توءتو را سلام مى رساند و مى كويد كه به درستى كه من حرام كردانيدم تش را بر 
نش كد تر ال انابترون امدى و شكين كه تزبرا نكاء واشحه و يروردة و دوشى كد ثر] كشيده و ترييت الهوذه وعراذ ان آن 
كنار ابو طالب است. 


ودر روايتى مراد از حجرءفاطمه بنت اسد است كه او به جاى مادر مهربان» 


6٠١: ص‎ 


١-١).روضه‏ الواعظين 8١-1//‏ در«كاشف الحق».به جاى«صاحب روضه الواعظين»)»٠شيخ‏ مفيد)آ مده اس ت(كاشف الحق ص 
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3-؟) :زافاشير كثر القصير احنيذ ارديلك در فقي از عضن تداق علماف اناميه .ةذ يدةاءانن حناكت در أكاشيت 
الحق» حذف شده و به جاى آن آمده است«و صاحب كلينى از ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام نقل نموده كه 
كفت نازل شد جبرئيل...)(كاشف الحق ص 73077). 

*- ”) .الكافى كلينى» ١/2ع؟.‏ 


يرورش و يرستارى آن حضرت مى كرده است و صاحب روضه قدّس سرّه بعد از نقل اين حديث روايت كرده و فرموده 
(0)كه از ثقات مروى است كه فاطمه بنت اسد در شبى كه تولد حضرت رسالت يناه صِلَى الله عليه و آله وقوع يافته نزد آمنه 
حاضر بود و هرجه مشاهده آمنه شد از غرايب و عجايب به نظر او نيز در آمد.صبح كه ابو طالب از طواف بيت اللّه مراجعت 
نمود»فاطمه به عرض او رسانيد كه امشب جندان عجايب و غرايب مشاهده نمودم كه زبان بيان از تقرير آن عاجز است:آمنه را 
فرزندى متولد شد كه از مقدم شريفش «نيا و ما فيها روشنى يافت و من از بسيارى ضياء درختهاى هجر را كه شهرى است در 
اقصاى يمن به رأى العين ديدم و بعضى از خوارق عادات كه ملاحظه نموده بود بيان كرد.ابو طالب خوش حال شده كفت:اى 
فاطمهاتو را نيز به قدرت كاملهً الهى مثل اين حالتى در بيش است و حق تعالى تو را نيز بعد از سى سال فرزندى كرامت خواهد 
كرد كه جهان را به نور خود منؤر كرداند وعجايبى كه امشب ديده اى در آن وقت نيز ملا-حظه خواهى نمود.فاطمه بعد از 
شنيدن اين خبر مسرت اثر منتظر آن زمان و آن حالت مى بود تا وقتى كه بنابر مصلحت الهى آن حضرت به منصه ظهور 
يسنو الصرك الفكزت العاللية: 


وايضا مؤلف در همان كتاب«روضه الواعظين»از مجاه داز ابو عمروءاز ابو سعيد خدرى روايت نموده (؟اكه او كفته:ماءدر 
خدمت حضرت رسالت يناه صِلَى الله عليه و آله بوديم كه داخل شدند سلمان فارسى و ابو ذر غفارى و مقداد اسود و عمار 
ياسر با جمعى كثير از صحابةٌ كبار و شيعيان حيدر كرار و آثار حزن و ملال در جهره هاى ايشان ظاهر بود و آن حضرت را 


كو كه سين حزق و اتدوه مااهى. "كردد :و اعتقاد ايشان ١ن‏ اسيك كه سيقت ايعان على ياعث 
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مرتبه و منزلت او نيست كه على در آن حال به صفت طفوليت موصوف بوده و اسلام اطفال سبب كمال و شرف ايشان نمى 
شود.يس رسول خدا بعد از استماع اين كلام در بيان علو شأن و سمو مكان امير المؤمنين واظهار آنكه آن حضرت مثل 
بيغمبران مرسل در ابتداى حال متصف به كمال عقل و فراست و نهايت علم و كياست بوده و براى رفع توهّم آن قومءفرمود كه 
سوكند مى دهم شما را كه در كتب سابقه و صحف ماضيه نخوانده ايد كه جون وقت ولادت ابراهيم رسيد يدرش فرمود تا 
مادرش رااز ترس نمرود بككريزانند ودر وقت غروب بر كنار نهرى خراب ابراهيم متولد شد و فى الفور دست بر روى خود 
كشيد و شهادت لا اله الا اللّه را مكرر كردانيد و جون مادرش از آن امر غريب ترسيده بود به سرعت تمام متوجه مادر شده به 
او ملحق كشت و در آسمان نككاه مى كرد و آثار صنع الهى را ملاحظه مى نمود. 


و حق تعالى در سوره ورتين قله ور من لرايعة اك تُرى باهي تلكوت يات وَ الَّرْض (0)و ايضا شما را س و كند 
مى دهم كه نمى دانيد كه جون فرعون ملعون بجهت شدت طغيان و دفع موسى بن عمرانءزنان حامله را شكم مى دريد و 
اطفال را مى كشت در حينى كه موسى متولد شد فى الفور به قدرت حق تعالى حرف زده مادر را تعليم فرمود كه مرا به 
صندوقى نهاده بندهاى آن را محكم كن و به دريا انداز تا از جور و ستم فرعون در امان باشى و ترس به خود راه مده؛ مادر 
كفت:اى فرزند و نور ديدهامى ترسم كه غرق شوى وازاين دريا به كنار نرسى موسى فرمود كه دغدغه مدار كه يروردكار 
من مرا به تو خواهد رسانيد و مادر موسى به طريقى كه تعليم يافته بود او را در صندوقى نهاده به دريا افكند بعد از هفت ماه و 
به روايت اصح بعد از هفتاد روز به مادر رسيد و در آن مدت شيرءاز يستان عنايت الهى مى نوشيد.و نمى دانيد كه عيسى بن 


مريم در وقتى كه متولد شد جزع مادر خود 
ص 6١١:‏ 
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را ديده او را تسكين داده فرمود كه اى مادر به حكم الهى رضا بده و اندوهكين و غمكين مباش و به سخنان واهيه مردم 
اللموكتب يقن سقو وسكترك الله قعالئ بدو ا شوققك افجل بوا بز اء تاذل ساعك وكوكيه اواغطا فرمر سو ايرانيهة اثامك ضباكه 1 
ايتاء زكاه امر نمود. 


لا 
- -ه 8 و - لأ إن 
#لوزل كو الولاافتن باتحمعى: #بنادوش :سرش سس كروقفايد دوف نتنورو كلق يهل الى تابي لكات 111 


نمى دانيد كه رتبه من از انبياى سابق رفيع تراست و قرب و منزلت من نزد حق تعالى بيشتر و مرا و على را از يكك نور خلق 
نموده و ماءدر صلب آدم و بعد از آن در اصلاب بعضى ديكر از انبيا به تسبيح مشغول بوده از صلبى به صلبى منتقل مى شديم 
تا به عبد المطلب رسيديم و هميشه نور ماءدر جبين يدران ما نمايان بوده و آواز ذكر ما به كوش مادران و يدران ما مى رسيد 
تا آنكه نور به دونيم شد نصفى به صلب عبد الله و نصفى به صلب ابو طالب منتقل شد و هركاه يدر وعم من در مجلس 
قريش حاضر مى شدند آن نور ايشان ظاهر بود و روح الامين در وقت تولد على عليه السّ.لام به امر رب العالمين نازل شده 
فرمود كه يا حبيب الله حق تعالى تو را سلام مى رساند و مى كويد الحال ظهور نبوت تو را هنكام رسيد كه ناصر و برادر و 


وزير و خليفه توبه دنيا مى آيد.بعد ازاين بشارتءاثر وضع حمل بر فاطمه بنت اسد ظاهر شد. 


بعد از تولد امير المؤمنينباز جبرئيل عليه السّ.لام نازل شد و فرمود كه على را فراكير و جون دست به طرف يرده اى كه فاطمه 
در يس آن بود دراز كردم على عليه السّ.لام بر روى دست من آمد.دست بر كوش راست نهاده به وحدانيت حضرت عرَّت و 
رسالت من اقرار داد و صحفى كه حضرت عزت به آدم فرستاده بود و شيث نبى عليه السشلام آن را تلاوت مى نمود و به احكام 
آن اقامت مى فرمود به نحوى تلاوت نمود كه اكر شيث نبى حاضر مى شدى البته اقرار مى كردى كه على عليه السّر.لام از من 


بهتر مى خواند و بعد از آن 


ص 817 
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تورات موسى و انجيل عيسى عليهما السّ.لام را به نوعى تلاوت فرمود كه اكر موسى و عيسى عليهما السّلام از وى مى شنيدند 
البته اعتراف مى نمودند كه على عليه السّدِ لام از ايشان بهتر مى داند و خوش تر مى خواند و بعد از تلاوت كتب مذ كوره شروع 
در تلاوت قرآن نموده به روشى كه الحال تلاوت مى نمائيم در آن وقت بر من خواند كه هنوز يكك آيه بر من نازل نشده بود 
يس ميان من و او مكالمه اى كه در ميان انبيا و اوصيا مى باشد به وقوع بيوست و بعد از وقايع مذكوره كه هيج ديده اى نديده 
و هيج كوشى نشنيده به حالت طفوليت رجوع نموده در كنار مادر قرار كرفت. 


وهركاه در بدو ولادتءعلى عليه المِّ.لام صاحب اين حال باشدءجرا شما از اقوال واهيه اهل ضلال محزون مى شويد واز 
مزخرفات ايشان متأثر مى كرديد؟به خدا قسم كه من از همة انبياءفاضل ترم و وصى من از همه اوصياءاكمل است و در حينى 
كه آدم عليه السّ.لام»نام من و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم الشسّد.لام رادر ساق عرش ديد در نظرش عظيم نمود 
كفت:الهى!آيا جمعى كه نزد تو كرامى تر از من باشند خلق نموده اى؟خطاب رب الارباب رسيد كه اى آدم!اكر غرض 
آفريدن صاحبان اين نامها نمى بود آسمان و زمين و ملائكه مقرّب و انبياى مرسل را نمى آفريدم و ترا كه بندة بركزيدة منى 
خلق نمى كردم و جون آدم صفى به وسوسة ابليس شقى ارتكاب خلاف اولى كرده از ثمرةٌ شجره منهبه تناول نمود و لشكر 
بلا و ابتلاء به وى رو نهاده تاج شرف از سرش افتاد جندان كه توبه و انابت نمود در معرض قبول نمى افتاد تا جبرئيل عليه 
الّدّلام اورا كفت:يا آدمااز آن تامها كه بر ساق عرش دانده بوذئ مكر فراموش نمودى؟آدم عليه السّ.لام متنبه شده ما را شفيع 
ساخت و با قاضى الحاجات آغاز مناجات نموده كفت:الهى!به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسين و جاه و منزلت اين 
جماعت كه توبه مرا شرف اجابت ارزانى فرمائى. 


لا 
حق تعالى توبة او را قبول فرموده؛جنانجه در قرآن مجيد فرمود: فتلقى آدَمٌ 


ص :01 


به تقديم رسانيده بر ملاء اعلى مباهات نمودهءبدانيد كه اين مرتبة رفيعه و درجه منيعه از فضل و شرف ماست بر ساير انبيا و 
رسل و به سبب تفضل الهى است نسبت به ما و اهل بيت ما.يس سلمان با رفقاى خود از نزد ييغمبر خدا بيرون آمده شكر الهى 


دب ا[ ا 000-00 
ارا مقارن بود محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمه عليهم السّلام و آيه مذكوره به ذكر ايشان موشح بود ارباب 
عناد به اخراج اين شعله افروز غضب الهى كرديدند و بعضى از محققين از اقدام عثمان بر سوختن كتاب الهى كه مشتمل به 
اين قسم آيات و اسامى بود كفر او را اثبات نموده اند و كفته اند مثل اين افعال سر نمى زند الا از كافرى و معاندى. () 


واز معجزات مشهوره عجيبه آن حضرت يكى حديث بساط است كه به حديث غمامه مشهور است و در بعضى كتب مذ كور 
است (ه)و ليكن مختلف منقول شده اما آنجه اهل سنت و جماعت نقل كرده اند و به نظر قاصر رسيده آنكه به طرق مختلفه 


ص :016 
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؟- 3) .كتاب كافى ج .818/١‏ 

ع ") سورة لف ابه 118 

ع- 6) .البته مقدس اردبيلى به تحريف قرآن قايل نيسث جرا كه در جاى ديكر اين كتاب آن را مصون از تحريف دانسته اند 
لذااين مطلب و برداشت از حديث جزء همان مطالب تحريف شده است كه به حديقه الشيعه راه يافته است.براى اطلاع بيشتر 
مراجعه شود به مقدمه كتاب و همجنين جلد هشتم از دوره آثار مقدس اردبيلى»«مقاله ييرامون حديقه الشيعه). 


ه- ه) .مناقب ابن مغازلى ص 777؛عمده ابن بطريق 7/#"57اليقين ابن طاوس #1/8-780. 


الاي دق فالكف روات قفوو اند كداو كفك راعدص ازسول اللمبباط عن عدف فقال: 


يا انس!ابسط فبسطته ثم قال:ادع العشره فدعوتهم فلا دخلوا أمرهم بالجلوس على البساط ثم دعا عليا عليه الس لام فناجاه 
طويلاءثم رجع على فجلس على البساطءثم قال:يا ريح! احملينا فحملتنا الريح فاذا البساط يدف لنا دقًا ثم قال:يا ريحإضعيناءثم 
قال:أ تدرون فى اىّ ارض و مكان انتم؟قلنا:لاءقال:هذا موضع الكهف و الرقيم قوموا فسلّموا على اخوانكم.فقمنا فسلّمنا عليهم 
فلم يردوا علينا فقام علي فقال:السلام عليكم يا معاشر الصديقين و الشهداء قالوا:و عليكك السلام و رحمه اللّه و بركاته.قال:فقلت 
ما بالهم ردوا عليكك و لم يردوا علينا؟فقال:ما بالكم لكك تردوا على!اخوانى؟فقالوا:انا نحن معاشر الصديقين و الشهداء لا نكلم 
بعد الموت الا الانبياء و الاوصياء.ثم قال:يا ريح!احملينا فحملتنا يدف بنا دفا قال:يا ري حإضعينا فاذا نحن بالحيره قال:فقال على 
عليه التد.لام ندرك النبى صلَى الله عليه و آله فى آخر ركعته فطوينا و اتينا و اذا النبى صلى الله عليه و آله يقرأ فى آخر ركعته 
أ حت أَنَ أضْلطابَ الكفْضٍ وَ الوقيم عاثوا من 217 عا (1. 

و ثعلبى نيز كه از علماى اهل سنت است همين حديث را به همين طريق نقل كرده (75)و در آخر حديث او همين زيادتى هست 
كه«فصاروا الى رقدتهم الى آخر الزمان عند خروج المهدى عليه الس لام يسلم عليهم فيحييهم الله عز و جل ثم يرجعون الى 
رقدتهم فلا يقومون الى يوم القيامه)؛يعنى أنس كفت:هديه آوردند از جهت رسول خدا فرشى از يكك قبيله و به انس كفت آن 
را يهن كن.كويد كه جون آن بساط را كسترانيدم فرمود آن ده كس را بخوان.يس من آنها را طلبيدم و جون آمدند امر نمود 
ايشان را بر نشستن بر آن بساط.يس بخواند على عليه السِّ.لام را و زمانى طويل به اوءراز كفت:يس على عليه السّلام آمد و بر 
آن بساط قرار كرفت و باد را امر نمود كه ما را بردارايس بار ما را برداشت و آن بساط به تندى تمام مى رفت تا آنكه به باد 
كفت:ما را بر زمين كذارء 


ص 01 
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جون بر زمين رسيديم از ما يرسيد كه هيج مى دانيد كه در كدام زمين و كدام مكانيد شما؟ما كفتيم:نمى دانيم.فرمود كه اين 
محل كهف و رقيم است و اين جائيست كه اصحاب كهف خوابيده اندءيس برخيزيد و بر ايشان سلام كنيد.يس ما يكك يكك 
برخاستيم و بر ايشان سلام كرديم و هيج يك از ما جواب نشنيد.يس على برخاست و كفت:«السلام عليكم يا معاشر الصديقين 
و الشهداءايس شنيديم كه به يكك بار همه كفتند:«و عليكك السلام و رحمه الله و بركاته». 


أنس كويد:يس من كفتم جه بود ايشان را كه جواب سلام ما ندادند و رد سلام ترا كردند؟ويس حضرت على عليه السّلام باز 
متوجه ايشان شده كفت:حه بود شما را كه رد سلام بر برادران ما نكرديد؟ايشان در جواب كفتند كه ما كروه راستكويان و 
شهيدانيم و به آن مأموريم كه بعد از مردن حرف نزنيم و تكلم نكنيم مككر با بيغمبرى يا وصى بيغمبرى.و بعد از آن باد را 


زمين كذار. 


يافت.يس حون آمديم ديديم كه رسول خدا در آخر ركعت نماز است و قرائت سور كهف را به اينجا رسانيده كه أمْ حَدَيٍتَ 
أن أضلكات الكيف تكن اح اله 


و ثعلبى نيز همين حديث را به همين طريق نقل كرده به اين زيادتى كه يس اصحاب كهف به حال خود خوابيدند و به همان 
حال خواهند بود تا آخر الزمان كه حضرت مهدى هادى ظهور كند آن حضرت بر ايشان سلام كند و حق تعالى ايشان را زنده 
كند و جواب سلام او را خواهند داد و باز تا روز قيامت خواهند خوابيد و جون همه خلقان محشور شوند ايشان از خواب بيدار 


كشته به عرصات خواهند آمد. 
وايضا به اسناد صحيح از ابى جعده مروى است (1)كه در بصره حاضر شدم به 


ص :7ه 
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-١‏ 1) .مجموع الرائق 7©/7-#"ا؛احسن الكبار(مخطوط)ص ٠”‏ «الفضائل؛ابن شاذان ص ”17 با مختصر تفاوت. 


مجلسى كه انس بن مالكك نقل اين حديث مى نمود ديدم كه مردى برخاسته كفت:يا انس و يا صاحب رسول اللّهءاين برصى 
كه در تو مشاهده مى كنم از جيست و حال آنكه يدر من از رسول خدا نقل مى كرد كه مؤمنان به برص و جذام مبتلا نمى 
شوند يس انس سر در بيش افكنده اشكك از جشم او روان شد و بعد از لمحه اى سر بر آورد و كفت:دعاى بنده صالح در حق 
من مستجاب شده كفتند:يا انس!1آنجه نو كفتى از براى ما بيان كن.انس كفت:از اين د ركذريده#فائدة نكرد هرجند التماس 
نمود ابرام بيشتر كردند جون ديد كه فائده نمى كند كفت:جون مردمان به جاى خود بنشيند تا بككويم وحديثى كه سبب اين 
برص است بيان كنم.جون مردمان به جاى خود قرار كرفتند كفت:بشنويد و بدانيد كه به هديه آوردند از براى رسول خدا 


بساطى كه از ابريشم بود از جانب مشرق از دهى كه آن را«اخندف»كويند. )١(‏ 


يس رسول خدا مرا فرستاده حكم كرد كه ده تن را طلب نمايم و جون ياران حاضر شدند على بن ابى طالب عليه الشلام را امر 
فرمود كه ايشان را بر اين بساط بنشان و ببر اصحاب كهف را زيارت نموده بازآى و مرا فرمود كه اى انس تو نيز برو تا هرجه 
ببينى مرا از آن خبر دهى؛بعد از آن ملتفت شده به على عليه السّ.لام و كفت:باد را امر كن تا شما را برداشته ببرد.يس على عليه 
السّلام به باد خطاب نموده كفت:«يا ريح!احملينا»؛ يعنى اى باداما را بردار. 


جون باد بساط را برداشته به هوا برد على عليه السّد.لام كفت:«سيروا على بركه اللّهءو ما خود رادر هوا بسيار مى ديديم واز 
مكانى به مكانى مى كذشتيم تا آنكه نونك ديكر باد را كفت:«يا ري حاإضعينا»؛يعنى اى بادامارا بكذار.در خال بر زمين قرار 
كرفتيم كفت:اين مكان اصحاب كهف استءبرخيزيد اى اصحاب رسول خدا تا بر ايشان سلام كنيم يس با او رفتيم تا به 
خوابكاه ايشان رسيديمءاول ابى بكر وعمر سلام كردند هيج كس جواب نداد؛يس طلحه و زبير سلام كردند جواب 


نشنيد ند؟ يس 


ص :018 


0١-١‏ .در مجموع الرائق»«هندف»1 مده است. 


عبد الرحمن بن عوف سلام كرد يس باقى اصحاب سلام كردند و هر كدام مى كفتند: 


«السلام عليكم يا اصحاب الكهف)هيج يكك از ما جواب نشنيد؟!يس از آنءعلى بن ابى طالب عليه السّ.لام برخاسته 
كفت:«السلام عليكم يا اصحاب الكهف و الرقيم الذق” كانو هك اك الله عجباايس همه به يكك بار كفتند:«و عليكك السلام يا 


وض تسوك اللشز بربعية الله وكير كاتنة: 


و جون اصحاب را به خاطر مى رسيد كه آيا جرا ما را جواب سلام ندادند و حال آنكه جواب سلام واجب است؟#على عليه 
البّ لام يرسيد كه يا اصحاب كهف جرا جواب سلام اصحاب رسول خدا را نككفتيد و رد سلام ايشان نكرديد؟باز همه به يكك 
زبان كفتند:«يا خليفه رسول اللهإِنَا فئه آمنوا برهم و زادهم الله هدى و ليس لنا اذن ان نرد السلام إلا على نبى او وصى نبى و 
انت وصى خاتم النبيين و انت سيد الوصيين»يس كفت:آيا شنيديد»اى اصحاب رسول الله.همه كفتند:بلىءيا امير المؤمنين.يس 
كفت:بر جا و مكان خود قرار كيريد و ما بركشته هر كسى بر روى بساط بر جاى خود قرار كرفتيم. 


يس كفت:«يا ريح!احملينااو باد به همان روش ما را به هوا برده سير مى فرموده نا آنكه آفتاب غروب نمود ديكر باره امر 
فرمود كه«يا ري ح!ضعيناءيس باد ما را فرود آورد بر زمينى كه بغير زعفران و كياهى كه آن را شيح مى كويندءيعنى درمنة 
تركى»ديكر جيزى نداشت و آب در آن نبود از هيج طرف.ما كفتيم:يا امير المؤمنين! وقت نماز رسيد و با ما آب نيست كه 
وضو كنيم؟ 

يس آن حضرت برخاست و نككاهى بر آن زمين كرده نزديكك به ما سريائى بر زمين زد ديديم كه جشمة آبى بيدا شد 
فرمود:اينكك آنجه مى خواستيد!و جون نزديكك جشمه رفتيم آبى در نهايت شيرينى و خوش مزكى ديديم از آن آب خورديم 


و وضو ساختيم فرمود كه اكر اين نمى بود جبرئيل عليه السّ.لام از براى شما از بهشت آب وضو مى آورد و نماز كرديم واو تا 


تفينقك شيهديه تقار وعاقت مشغول تود يسن كفتاءير 


ص :01 


جاى هاى خود بنشينيد كه نماز صبح را يا يكك ركعت آن نماز را با رسول خدا در خواهيد يافت.باد به امر اوءباز ما را به هوا 
برده سير مى فرمود تا آنكه در وقت نماز صبح به مسجد مدينه رسيديم وركعت دوم نماز راءركعت اول كرفته نماز را تمام 
كرديم و جون از تعقيب فارغ شديم رسول خدا به من التفات نموده فرمود:يا انس! تو مى كوئى يا من بكويم آنجه ديدى و 
شنيدى؟!كفتم :يا رسول اللّوإحديث از دهن شما شيرين تر است.يس ابتدا نموده از اول تا آخر آنجه بر ما كذشته بود به نحوى 
بيان فرمود كه كوئى با ما بوده است و جون حكايت را تمام كرد فرمود:يا انس!در وقتى كه ابن عمٌ من از تو كواهى طلبد 
كواهى خواهى داد؟ كفتم:بلى يا رسول اللّه. 


وجون آن حضرت رحلت نمود و ابو بكر به قهر و عدوان متولى امر خلالفت شد امير المؤمنين عليه السّ.لام حاضر شده در 
حضور جمعى كثير كفت:اى انس إحكايت روز بساط و جشمة آب را نقل كن و كواهى كه رسول خدا به آن فرموده بود 
بدهامن كفتم:يا على ابيرى مرا دريافته و همه جيز را فراموش كرده ام!؟ كفت:اكر مداهنه نمائى و به خاطر داشته باشى و بعد از 
آنكه بيغمبر فرموده كتمان شهادت كرده باشى حق تعالى سفيدى در روى تو و آتش در جوف تو و كورى در جشم تو يديد 
آرد كه بنهان نتوانى داشت.و من از آن مجلس برنخاستم الأ به آن سه مرض كرفتار شدم و الحال قادر به روز ماه مباركك 
رمضان نيستم و طعام در معدهٌ من قرار نمى كيرد و به آن حال بود تا بمرد و عجب تر آنكه شنيده شد-و العهده على الراوى- 


كةااو لاد او قن سرون فى بالتدددتعوة باللتمدةت 


وأيضا احاديث بساط به روشى كه علماى اماميه - كثر هم الله-ذ كر نموده اند يكى آن است كه در كتاب«المجموع الرائق» كه 
ظاهرا از مصنفات صدوق يعنى ابن بابويه قدّس سرّه باشد (١)ذكر‏ شده و جون حديث طولانى است و مع هذا تا عربى ناخوانده 


را 
ص مده 


)١ -١‏ .مجموع الرائق 7*6-7917/9(جاب ارشاد اسلامى)؛مناقب ابن شهر آشوب 7070/7 به اختصار از 


ملو كير قرتكية: وان لقفلا"باللفظ هن اوسيل رو كرفي كمد 'أبى نا انمه ليمد, كوه ال سلحان رق عنه الله كه كقرة فس 
بودم نزد سيد و مولالى خود امير المؤمنين عليه السّد.لام در آن وقت كه مردمان بيعت با عمر خطاب كرده بودند حضرت امام 
حسن عليه السّ.لام و محمد بن حنفيه و محمد بن ابى بكر و عمار ياسر و مقداد اسود نيز در خدمت آن حضرت بودند واز هر 
جا سخنان مى ككذشت كه امام حسن عليه السّلام متوجه يدر بزركوار شده كفت :يا امير المؤمنين!احضرت ملكك و دودءسليمان 


بن داود عليه الشلام را عجب سلطنتى داده بود آيا از آن عطيه حضّه اى و نصيبى به سيد اوصيا رسيده باشد؟ 


شاه سرير ولايت تبسم نموده فرمود كه به آن معبودى كه دانةُ خشكك را در زمين»سبز مى كرداند و به آن قادرى كه آدم رااز 
خاكك تيره آفريد قسم»كه آنجه خداى تعالى به يدر تو داده به هيج يكك از اوصياى ماضى نداده و بعد از اين هيج كس نيز به 
اين كرامت فايز نخواهد شد.يس امام حسن عليه الس لام و حضار التماس نمودند كه يا امير المؤمنين مى خواهيم شمه اى از 
آنجه حضرت واهب العطيات به شما موهبت نموده مشاهده كنيم و معاينه ببينيم تا موجب ازدياد ايمان و باعث تقويت علم و 
ايقان ما كردد. 


سيد اوصيا صلى الله عليه و آله فرمود:«حبا و كرامه)؛يعنى جنان كنم كه شما مى خواهيد.و جيزى از جيزهائى كه حضرت عزت 
به من كرامت فرموده بر شما ظاهر سازمءيس برخاسته دو ركعت نماز كرد و كلمه اى جند بر زبان معجز بيان كذرانيد كه هيج 
يك از حضار فهم آن نتوانستند كرد واز آنجا به ميان خانه آمده دست مباركك به جانب مغرب دراز كرده بعد از لمحه اى 


دست رابه زير آورد بر كف دست مباركش دو ياره 
0 


كتاب ابن بابويه نقل كرده است؛نفس الرحمن فى فضائل سلمان ص ١١7‏ از«منهج التحقيق الى سواء الطريق»نقل كرده 
است.المجموع الرائق من ازهار الحدائق از تأليفات هبه الله موسوى است كه در سال 010.ق تأليف كرده است و جون 
كتاب«اعتقادات شيخ صدوق در آن مندرج شدهءلذا بعضى ها به اشتباه آن را از تأليفات صدوق دانسته اند(ر.كك:مرآه الكتب 
*/0* و ١ع»مستدركك‏ الوسائل ج 810/14 جاب مؤسسه آل البيت عليهم السّلام). 


ص مخرره 


ابر ديديمإسلمان كويد كه ما همه از آن دو ياره ابر شنيديم كه هر يكك جون از كف جدا شدند كفتند:«اشهد ان لا اله الا الله 
وان محمدا رسول الله و انكك وصى نبى كريم؛ من شكك فيكك هلكك و من تمسكك بكك فقد سلكك سبيل النجاه)؛يعنى كواهى 
مى دهيم كه خدا يكى است و محمد رسول و بركزيدة اوست و تو وصى و خليفة بيغمبر بركزيده اى هر كه شكك آورد در 
وصايت و خلافت تو.هلاك شود وهر كه دست در عروه الوثقاى محبت تو زند»نجات بابد. 


يس ديدم كه آن دو ياره ابر جون دو قاليجه يهن شدند و در يهلوى يكديكر قرار كرفتند واز آن ابر بوى مشكك اذفر به دماغ 
اهل ايمان مى رسيد.يس فرمود برخيزيد و برين بساط بنشينيد ما همه برخاسته بر يكك بساط نشستيم و آن حضرت به تنهائى بر 
ابر ديكرءيس كلمه اى جند تكلم نمود كه هيج كس نفهميد و اشاره به ابر كرد كه اى ابر به جانب مغرب روانه شو كه ناكاه 
بادى به زير آن دو ابر در آمده ابر را به آهستكى تمام برداشته به هوا برد و ما در آن وقت جون به آن حضرت نككاه كرديم 
ديديم كه دو جامة زير يوشيده و تاجى از ياقوت سرخ بر سر دارد و نعلينى كه بند آن از ياقوت آبدار بود در ياى داشت و 
انككشترى از مرواريد سفيد برّاق كه روشنى آن جشم را خيره مى ساخت در انككشتش بود و به كرسى از نور نشسته بود.امام 
حسن عليه الّد.لام كفت:اى يدر بزركوار»همه مخلوقات»سليمان را بجهت انككشترى اطاعت مى نمودند»شما را به جه سبب 


منقادند؟فرمود: 


دا:ولندئءانا وحه الهو انا عي :الله انا تساف الله الناطق فى خلفه بو انا ولع اللهؤنانا تون الله اذى لا يطقئ .و انابات اللالدق 
يؤتى منه و انا حجه الله على عباده و انا كنز الله فى ارضه و انا قسيم الجنه و النار و انا سدّ ذى القرنين و انا جعلتهما له»؛يعنى اى 
نور ديده!منم وجه الله و عين الله و لسان الله و ولى الله و منم آن نورى كه فرو ننشيند و منم آن درى كه از آن در به خدا توان 
رسيد و منم حجت خدا بر خلق و منم كنج خدا در زمين و منم قسمت كنندة بهشت و دوزخ و منم سدّى كه ذو القرنين بسته و 
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67١: ص‎ 


دو قرن را از براى اسكندر قرار داده بودم كه به آن مشهور شده بود و مى خواهى كه خاتم سليمان نبى را به تو بنمايم»دست 
در بغل كرده انككُشترى بيرون آورد از طلاى احمر و نككّينش از ياقوت سرخ و فرمود:اى فرزند منءاين خاتم سليمان است و 
نامهاى ما است كه بر او نقش كرده اند. 


سلمان كويد كه تعجب حضار زياده شد به حدى كه كُويا او را نمى شناختند. 


يس فرمودناينها از مثل من عجيب نيستءبه خدا سوكند كه بنمايم امروز به شما آنجه يبش ازين نديده باشيد!يس امام حسن 
عليه السَّ.لام كفت آرزوى ما آن است كه سد ذو القرنين را به ما بنمائى.يس آن حضرت باد را امر فرمود كه ما را به طرفى كه 
فرزندم حسن عليه الّ.لام مى خواهد ببر.مقارن آن آوازى از باد جون آواز رعد به ما رسيد ما را برداشته به هوا برد.امير 
المؤمنين عليه السّ.لام بر كرسى نور نشسته از بى ما مى آمد تا باد ما را به كوهى بلند رسانيد درختى عظيم بر آن كوه بود 
خشكك شده و بركهايش ريخته. يكى از ما كفت:يا امير المؤمنين!اين درخت را جه رسيده كه اوراقش ريخته؟ آن حضرت 
فرمود كه از او بيرسيد تا حال خود بككويد.حضرت امام حسن عليه السّلام بيشى نموده از آن درخت سؤال كرد كه«مالكك ايتها 


الشجره؟)يعنى جه شده است ترا اى درخت كه سبزى از تو رفته و بركت ريخته؟جواب نداد. 


امير المؤمنين عليه الت.لام فرمود كه«اجيبيهم باذن اللّه تعالى ايتها الشجره و أخبريهم خبركك؛؛يعنى اى درختببه فرمان الهى 
جواب ايشان بكُو.سلمان كويد كه به خدا قسم كه آن درخت متكلم شده كفت:«لبيكك لنيكك يا وصى رسول اللّه و خليفته من 
بعده حقااو خطاب به امام حسن نمود كه يا ابا محمد».هر شب وقت سحر يدرت به نزد من مى آمد و دو ركعت نماز مى كزارد 
و به تسبيح و تهليل و تقديس حق تعالى مشغول مى شد و مى رفت و در آمدن و رفتن بر كرسى از نور در ميان ابر سفيد مى 
بود كه از آن بوى مشكك اذفر به مشام مى رسيد و من از استشمام روح افزاى آن حضرت و آن نور»سرسبز و با طراوت مى 


بودم اكنون جهل شب شد كه تشريف ارزانى نفرموده 


ص ورفنه 


و مرا از مفارقت يدرت حال بدين مرتبه رسيده اكر از او استدعا كنى لطف خود را ازاين مهجور دور ندارد هر روز نزد من 


آمده و مرابه حال خود باز آ ورد . 


تن شاه ولآت:به ثز3 ان درحت رفئةةدو ركعت ثماز كرارذه ست مارك ير آن درخت مالبةاسلمان كوندهيه داسو كيذ 
كه ان آن درت ثالة نشتاقائه نرعاست:ويفئ القور شن شنا بوتجدى كدبرزر كك شد و ميوه براوؤدانين: ان حصبزت بر كرسن 
خود قرار كرفت,باد ما را برداشته بلند شد به حدى كه تمام دنيا در نظر ما به مقدار«سيرىامى نمود و در هوا فرشته اى ديدم 
كه سر او در زير قرص آفتاب و ياى او در قعر بحر محيط بود و يكك دست او در مشرق و يكى در مغرب بودءاز آن حضرت 
يرسيديم كه اين كيس ت#فرمود كه اين فرشته اى است كه به حكم خداء من او را درين موضع نصب كرهه ام و به تاريكى شب 


و روشنى روز موكل ساخته ام و جنين خواهد بود تا روز قيامت. 


يس باد ببرد ما را تا به نزد قوم يأجوج و مأجوج رسانيده و آن حضرت به ابر خطاب نمود كه«اهبطى تحت هذا الجبل)؛يعنى اى 
ابر»در زيراين كوه فرود آى.و آن كوهى بود ظلمانى كه كويا شبى بود سياه و بوى دود از آنجا به مشام مى رسيدء يأجوج و 
مأجوج را ديديم واز كثرت ايشان تعجب نموديم و ايشان را سه صنف يافتيم:يكى از طول قامت بيست كز؛و صنفى قدشان 
صد كز و عرض هفتاد كز؛و صنفى ديكر يكك كوش را لحاف و كوش ديكر را توشكك كرده بودند و يكى از ما از آن حال 


يس به باد حرفى كفت و باد ما را برداشته به كوه قاف رسانيد»كوهى ديديم جون ياقوت سرخ كه محيط همه دنيا بود و فرشته 
اى به شكل آدمى براو موكلء جون آن فرشته را جشم به امام عليه السّلام افتاد كفت:«السلام عليكك يا امير المؤمنين»يس از 
آن»رخصت از آن حضرت طلبيد كه مطلب خود را عرض كند.آن حضرت فرمود :من بكنويم جه مى خواهى يا تومى 
كُوئى ؟فرشته كفت:شما بفرمائيد.امير المؤمنين عليه السّلام 


ص فروده 


فرمود كه رخصت زيارت برادر و مصاحبت مى خواهى رخصت دادم.يس فرشته كفت:«بسم الله الرحمن الرحيماو راهى 
شد؛بعد از آن درختى ديككر ديديم جون درخت اول و به همان طريق جواب و سؤال واقع شد درخت كفت:در ثلث اول هر 
شب امير المؤمنين نزد من مى آمد و يس از نماز و تسبيح و تقديس بر اسبى سوار شده مى رفت و من سبز و خرم مى بودم و 
جهل روزاست كه فيض قدوم خود را از من بازكرفته و تنم كداخته و اوراقم فروريخته از مفارقت اوست.امام حسن عليه 
السّلام التماس نموده حضرت امير المؤمنين عليه السّلام دست مباركك بر آن درخت كشيد»درخت كفت: 


«اكتهية قدلا انالا اللددي هد ان محندا شوك اللداى الك امير الموقية فى الآنة البار كد الطيهو ومس رسو رت العالمية 


يس آن درخت,سبز و خرم شد و طراوت يافت و ما ساعتى در زير آن آرام كرفته يرسيديم كه يا امير المؤمنين آن فرشته به 
كجا رفت#فرمود كه ديروز بر جبل ظلمت عبور نمودم فرشته اى كه بر آن موكل است رخصت زيارت آن فرشته طلبيده بود 
امروز اين رفت كه تدارك آن نمايد.يكى از ياران كفت:مكر ملاائكه هم به اذن شما از محل و مكان خود حركت مى 
كنند؟فرمود:به خدائى كه آسمان را بى ستون برافراشته كه هيج يكك از ملائكه بى رخصت من از جاى خود حركت نمى كنند 
و بى اذن من به قدر نفسى از جا جنبش نمى نمايند مكر آنكه حضرت عزت به برق غضب خود آنها را بسوزد و بعد از من 
فرزندم حسن و بعد از او فرزندم حسين و بعد از او نه كس از اولاد او كه نهم ايشان قائم آل محمد است اين حال دارند و هيج 
ملكى از ملائكه مقربين را حد نباشد كه يكك نفس بى اراده ايشان ب رآورد. 


يس يكىءنام فرشته اى كه موكل آب است» يرسيد.فرمود:«برخائيل انام دارد.من كفتم:يا امير المؤمنينإنه ما ديروز در خدمت 


شما به سر مى برديم كدام وقت و محل نزول اجلال در آن كوه شده بود؟فرمود: جشم خود را بيوشانيد» 


ص :010 


بوشانديم يس امر به كشودن نمودء»جون جشم كشوديم خود رادر مملكت ديكر يافتيم كفتيم:«انّ هذا لشىء عجيب!افرمود كه 
امر ملكوت در قبضة اقتدار من است كه شما را طاقت بر اطلاع آن نيست و مع هذا من بنده اى خلوقم كه در اكل و شرب و 
خواب و نكاح مانند ديكر بندكان مى باشمءاكر اندكى از آنجه من مى دانم بدانيد» دلهاى شما تاب شنيدن آن نياورد و بدانيد 
كه اسم حق تعالى هفتاد و سه حرف است نزد آصف بن برخيا كه تخت بلقيس را به يكك جشم بر هم زدن نزد سليمان حاضر 
ساخت يكك حرف بود و نزد من هفتاد و دو حرف است و يكك حرف علم غيب است كه مخصوص به ذات اوست«لا حول و 
لا قوه الا باللّه العلى العظيم» شناخت مراءهر كه شناخت و منكر شد هر كه منكر شد. 


يس آن ابر را امر نمود كه ما را به باغى رسانيد كه در خرّمى و سبزى با روضة جنان برابرى مى نمود و در آنجا جوانى را در 
ميان دو قبر مشغول به نماز ديديم كفتيم:يا امير المؤمنين!اين جوان كيست؟ كفت:برادر من صالح نبى است و اين دو قبر از يدر 
و مادر اوست و جون جشم صالح بر«صالح المؤمنين»»يعنى امير المؤمنين عليه الس لام افتاد بى تابانه بيش آمد و سينه بى كينه 
آن حضرت را بوسه داد و كريه كنان به شكوه آمد و آن حضرت او را تسلّى مى داد يرسيديم كه جرا كريه مى كند؟ فرمود:از 
او بيرسيد.امام حسن عليه السّدلام كفت:«أيها العبد الصالح»اجه جيز تو را مى كرياند؟فرمود كه يدرت هر روز وقت طلوع صبح 
به نزد من مى آمد و با هم نماز مى كرديم و باعث نشاط و رغبت من بود در عبادت و امروز دو روز شد كه تشريف نياورده 
جون او را ديدم طاقتم نماند.كفتيم:يا امير المؤمنين!اين عجيبتر است كه ما هر روز صبح در خدمت شما به سر مى برديم يس 
جكونه بى اطلا-ع ما به اينجا آمده وبا حضرت صالح نماز كزارده اىافرمود كه مى خواهيد كه حضرت سليمان را زيارت 
كنيد؟ كفتيم:بلى يا امير المؤمئين ما را آرزوى اين است. 


يس شاه ولايت روانه شد و ما در خدمتش به بستانى رسيديم كه كس مانند 


ص اده 


آن نديده و نشنيده آبهاى جارى و مرغان خوش الحان و فواكه بسيار»جون آن مرغان را جشم بر آن حضرت افتاد دور او را 
كرفته ير مى زدند و طواف مى كردند و در ميان بستان تختى از فيروزه ديديم و جوانى بر آن خوابيده و دستها بر سينه خود 
نهاده و دو مار ير بالاى سر و ياثين ياى او قرار كرفته جون ماران آن حضرت راديدند در قدم او غلطيدند. كفتيم:يا امير 
المؤمنين!اين جوان كيس تو#فرمود:سليمان عليه السّلام و انككشترى را از انككشت خود بيرون آورده در انككشت او كرد و كفت: 


اقم باذن الله الذى يحيى العظام و هى رميمافى الحال سليمان برخاسته كفت: 


اوداك ل اله الآ الله حر لكر كد لدو اهون إن ميحمدا عد ه وزسوله اريلة السدى ودين البح الظوزه على الوق ك3 
لق كه المش ركوق و اشنهد انك وض رول الله حقاءالهياذى:التهندي الدى الت الله تعالن به و بمسيقه وامحته اهل ريعة؛ 
فآتانى الله الملكك؛؛يعنى كواهى مى دهم كه خدائى كه سزاوار يرستش است و او را شريكك نيست و به درستى كه محمد بندة 
اوست و فرستادة او و او را فرستاده به راهنمائى و اظهار كردن دين حى كه هر دينى غير دين او باطل است و دين او ناسخ همه 
دينهاست اككر جه مش ركان از ايمنى كراهت داشته باشند و كواهى مى دهم كه توئى وصى و جانشين رسول خدا بحق و توئى 
راه نماينده راه يافتكان و توئى آنكه به وسيلة تو سؤال كردم من از حق تعالى و به محبت تو و به محبت اهل بيت توءداد خداى 
تعالى به من آنجه داد از ملكك يادشاهى كه مثل آن به هيج يكك از اولاد آدم نداده بود واكر محبت تو را شفيع نمى ساختم 
آن سلطنت و بزركى بر من عطا نمى فرمود.يس زمانى آن سرور نزد سليمان عليه السّ.لام بنشست وما به ياى بوس آن بيغمبر 


يس سليمان را وداع نموده برخاست و سليمان به حال خود بركشت وما يرسيديم كه يا امير المؤمنين شما را علمى به آنجه در 


عقب كوه قاف است مى باشد؟فرمود كه خخلاق عالم و موجود نماينده بنى آدم»در عقب كوه قاف جهل 


ص :7ه 


عالم آفريده كه هر عالم جهل برابر دنياى شماست و علم من به ماوراى قاف همجون علم من است به حال اين دنيا و آنجه در 
دنياست و بعد از رسول خداءمنم حافظ و نككهدارندة عالمها و همجنين بعد از منءاولاد من حافظ شريعت نبوى و وارث علوم 
مصطفوى خواهند بود تا روز قيامت و من داناترم به راههائى كه در آسمانهاست از راههائى كه در زمين است و مائيم مخزون 
مكنون الهى و مائيم اسماء حسنى كه جون خدا را به آن اسماء بخوانند اجابت كند و مائيم صاحب آن نامهائى كه بر عرش و 
كرسى نوشته است و مائيم قسمت كنندةٌ بهشت و دوزخ واز ما تعليم كرفته اند ملايكه آسمانها تسبيح و تهليل و تقديس و 
توحيد و تكبير الهى را و مائيم كلماتى كه جون آدم صفى تلقى به آن نموده توبه اش قبول شد و من مى دانم اين امور عجيبه 
واسرار غريبه را به بركت اسم اعظم كه اكر به بركك زيتون جيزى به آن نويسند در آتش اندازند نسوزد و طراوتش ميل 
يؤمردكى نكند و تاريكى شب و روشنى روز از بركت نامهاى ماست و اسامى ساميه ما را جون بر آسمان نقش كردند بى 
ستون استقامت يافت و زمين به آن مسطح شد و جون بر باد خواندند در حركت آمد و بر برق نوشتند لمعان بيدا كرد و بر 


رعد رقم نمودند خاشع شد و بر جبهة اسرافيل نقش كردند متكلم به كلام سبوح قدّوس رب الملائكه و الروح كرديد. 


و جون كلام معجز نظامش به اين مقام رسيد فرمود:جشمهاى خود را ببوشانيد»يوشيديم باز فرمود:بككشايبدكشوديم خود رادر 
شهرى ديديم مشتمل بر بازارهاى معموره و قصرهاى رفيع و مردمش در نهايت بلندى قامت و كمال استقامت هر يكى جون 
نخلىءيس فرمود:كه اين كروه از بقيةُ قوم عادند كه هنوز در كفر و ضلالت و ظلم جهالت كرفتارند ايمان به رب ارباب و روز 
حساب ندارند و شهر ايشان از شهرهاى مشرق بود و من به امر خالق بى جون قلع و قمع مساكن ايشان نموده به اين مكان نقل 
نمودم و شما ايشان را در اينجا ببينيد و بر آن مطلع شويد كه من داعيه دارم كه با اين كروه مقاتله كنم 


ص :07 


يس آن قوم را به وحدانيت خدا و رسالت مصطفوى و ولايت خود دلالت نموده ايشان ابا نمودند مكرّر به اسلام شان خواند 
همان (١)امتناع‏ ورزيدند»يس بر ايشان حمله كرد و آنها براو حمله كردند و بسيارى از ايشان را بكشت و جون خوف ما را 
مشاهده نمود نزد ما آمده دست مباركش بر سينه ما ماليده خوف از ما زايل شده بار ديكر به آواز بلند ايشان را به ايمان و 
اسلام دعوت نمود ايمان نياوردند» برق و صاعقه ظاهر شد جيزى جند مى خواند كه ما نمى فهميديم ما را جنان مشاهده مى 
شد كه اين برق و صاعقه از دهن مبارك آن حضرت بيرون مى آيد و جنان صداهاى هولناك يديد آمد كه ما كفتيم البته 
آسمان بر زمين مى افتد و كوهها از هم مى ريزد تا آنكه يكك متنفس از ايشان نماند و جون از مجادله آن قوم فارغ شد رعد و 


برق برطرف شدءاستدعا نموديم كه يا امير المؤمنين ما را به وطن خود برسان كه زياده براين طاقت مشاهده نداريم. 


يس حضرت 1ن ابر را طلبيده و ما بر آن سوار شديم.آن حضرت متكلم به كلامى شد و باد ما را به هوا برده به جائى رسانيد 
كه دنيا را به قدر درهمى ديديم و بعد از لمحه اى خود را در منزل امير المؤمنين ديديم كه در همان مكان مسافر شده بوديم و 
جون فرود آمده نشستيم بانكك مؤذن شنيديم اذان مى كفت و ما اول صبح بعد از طلوع آفتاب راهى شده بوديم در اين ينج 
ساعت ينجاه ساله راه را طى نموده بوديم؛جون ما را متعجب ديد فرمود:بدان خدائى كه نفس من به يد قدرت اوست كه اكر 
خواهم شما را در طرفه العينى در همه آسمانها بككردانم بر آن قادرم واين همه قدرت عظيمه به اذن خالق البرّيه و به بركت خير 
خليقه يافته ام و منم ولى و وصى آن حضرت در حين حيات و در زمان رحلت و ليكن اكثر مردم نمى دانند.سلمان رضى الله 
عنه كفت:«لعن الله من غصب حفّك و جحدك و أعرض عنكك و ضاعف عليهم العذاب الاليم) 


ص :0 


)١ -١‏ .همان همجنان 


واين روايت را به اندك تغييرى در الفاظ صاحب كتاب«منهج التحقيق الى سواء الطريق» (١)در‏ بحث افضليت امير المؤمنين از 
جميع انبيا و رسلءنقل نموده و صاحب كتاب (1)١بستان‏ الكرام»ذكر كرده (؟)كه روزى جبرئيل در خدمت سيد كاينات به 
صحبت مشغول بود امير المؤمنين يبدا شد و جون جبرئيل آن حضرت را ديد برخاسته شرايط تعظيم به جا آوردهءيس از 
آن»حضرت رسالت يناه فرمود كه يا جبرئيل تو از براى جه اين جوان را تعظيم مى كنى؟ كفت:آن وقتى كه خالق بى جون مرا 
خلق كرد از من يرسيد كه تو كيستى و من كيستم ونام تو جيست و نام من جيست در جواب متحير و ساكت ماندم مدتى در 
مقام تحير ماندم كه اين جوان حاضر شد در عالم نور مرا تعليم نموده كفت:بكو كه تو يرورد كار جليل و نام تو جميل است و 
من بنده و ذليلم و نام من جبرئيل است؛لهذا جون او را ديدم تعظيم او نمودم.يس حضرت از او يرسيد كه مدت عمر تو جند 
است؟ كفت:يا رسول اللهإبسيار است ليكن ستاره اى است كه در سى هزار سال يكك بار طالع شود من آن ستاره را سى هزار 
بار ديده ام (5)و از اين جهت آن حضرت فرمود:«لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا؛ (2)؛اكر كشف حجاب شود ازاين جسد 
خاكى و مرا رتبه وصول به عالم نور بهم رسد يقين من زياده نمى شود و بر علم من جيزى نمى افزايد؛جه علم به ذات احديّت 


و صفات صمديّت و يقين من به وجود حق تعالى و صفات ثبوتى و سلبى او به مرتبه 


07٠١: ص‎ 


1-١‏ .نفس الرحمن فى فضائل سلماناءص ١١7‏ ازامنهج التحقيق»نقل كرده اشسة: 

؟- ؟) .به جاى صاحب كتاب»«سلطان الحكما خواجه نصير الدين محمد طوسى»آمده اس ت(كاشف الحق ص 288). 
ات و4 .امجموعه هفت رساله اربعون حديث)(نسخه خطى مجلس )حاشيه ص /از«ستان الكرام)نقل كرده استتثة: 

ع 6) .يكك بيت شعر از ملا حسين كاشى(كاشف الحقٌّ ص 288). 


ه) كشت الفمه 0/1/ااامناقة انى شور آشون لا رترججه رسالة ففيرشوض ١/ا؟‏ وسنهيدات عين التشاعاص ١ل‏ 


عين اليقين رسيده است و به درجه اى ترقى نموده كه ديكران را وقوف بر آن مرتبه ميسر نيست. 


وايضا در كتاب«روضه) (١)كه‏ از كتب اهل حديث است به سند صحيح از ميثم تمار نقل كرده كه او كفت:در جامع كوفه در 
خدمت امير المؤمنين عليه الس لام بودم و جمعى كثير در دور آن حضرت بودند كه ازدر مسجد مردى بلند مقطع در آمد دو 
شمشير حمايل كرده بود و خدم و عبيد از يى او بودند مردمان از هر طرف كردنها بلند كردند و جشمها براو دوختند و منتظر 
بودند كه معلوم شود كه اين مرد كيست و به جه كار آمده آن مرد به زبان فصيح كفت:كدام است از شما كه متولد شده است 
در حرم و مشهور است به كرم و خليفةٌ رسول است و زوج بتول است و غالب هر غالب و فرزند ابى طالب عليه الس لام است و 
قاتل ابطال عرب است و مفرّح هموم و كرب است و عيبة علوم نبوت است و معدن علم و فتوت است و حجه الله و وصىّ 


وسول الله السك 


3 


و همجنين تعداد صفات آن حضرت جنانجه بايد و شايد نمود يس امير المؤمنين عليه السشّلام سر برآورده و فرمود كه جيست تو 
رايا ابا سعد بن فضل بن ربيع بن مدركه بن نجيبه بن صلت بن حرث بن اشعث بن سميع دوسىءهر مطلبى كه دارى بكو و 
هرجه مى خواهى بخواه؟يس آن مرد كفت:به من رسيده كه تو جانشين رسول خدايى و حلال مشكلاتى و من رسولم از 
جانب قبيله عقيميه كه شصت هزار خانه دارند و فرستاده اند با من جوانى را كه كشته شده است و در ميان قوم اختلاف به هم 
رسيده است در قاتل او و اينكك آن جوان در تابوت است بر در اين مسجد اككر تو او را زنده كنى كه كشندة خود را نشان دهد 


و فساد ازاين قوم به صلاح بدل شود من با اين قوم همه اسلام مى آوريم و الا به راهى كه آمده ايم مى رويم و بر كفر ودين 


ص :١7م‏ 


)١-١‏ .«الفضائل)ابن شاذان ص ؟5-7؛عيون المعجزات(قرن ينجم ه.ق)ص 7-78".همجنين«آثار احمدى» استر آبادى(قرن دهم 
هجرى) ص ١‏ به اختصار اين مطلب را نقل كرده أشنت 


خود ثابت خواهيم بود و كمان ما اين است كه اين قوم تيغ بر يكديكر نهند تا كارشان به كجا رسد. 


ميئم كويد:يس آن حضرت فرمود به من كه يا ميثم بر شتر اين مرد سوار شو و در كوجه هاى كوفه ندا كن كه هر كه مى 
خواهد نظر كن به آنجه خدا به على بن أبى طالب كه برادر رسول است و وصى اوءعطا نموده بايد كه در ظاهر نجف حاضر 
شود يس من بر شتر او سوار شدم و در كوجه هاى كوفه ندا كردم و خلق تمامى آنجا حاضر شدند.حضرت امير المؤمنين عليه 
البِّ.لام از آن مرد يرسيد كه از قتل اين جوان جند روز كذشته؟ كفت:جهل و يكك روز شده كه شام در بسترش خوابيده بود 
صبح او را كشته يافتند كه سرش را از كوش تا كوش بريده بودند ينجاه كس طالب خون اويند و اميدوارند كه به اعجاز شما 


زنده شود قاتل خود را نشان دهد تا شكك و شبهه از خاطرها برود. 


يس حضرت امام عليه السّلام فرمود:كه قاتل او عم او است؛جرا كه دختر او را خواسته بود واو را كذاشته و عمٌّ او ازاين غصه 
او را كشته است.اعرابى كفت:يا ولى اللّهإتا مردم از اين يسر آنجه فرموديد نشنوند فتنه از ميان ايشان برطرف نمى شود.بعد از 
آنءامير المؤمنين عليه السّ.لام برخاسته حمد و ثناى الهى را به جاى آورده صلوات بر رسول خدا فرستاده كفت كه بقره بنى 
اسرائيل نزد حق تعالى عزيزتر از على بن ابى طالب نبود كه بعد از هفت روز يارة او را بر مرده زدند به حكم خدا آن مرده 
زنده شد؛من ياره اى از اعضاى خود را بر اين مرده مى زنم بيقين كه عضوى از من نزد واجب تعالى عزيزتر از جميع اعضاى 
آن بقره است.و ييش آمد سر ياى مباركك را بر آن جوان زده فرمود كه مدركه بن حنظله بن يحيى برخيزاميثم كويد:فى الحال 
ديدم كه جوانى همجو آفتاب برخاسته كفت:«لنيكك لنيكك!يا حجه الله على الانام و المنفرد بالفضل و الانعام»)آن حضرت 
برسيد كه من قتلكك يا غلام؟؛يعنى اى يسراتو را كه كشته است؟يسر در جواب كفت:«قتلنى عممى حارث بن غسان'يعنى مرا 
حم من 


ص وده 


حارث كشته است.يس امير المؤمنين به آن يسرءكفت كه برو به ميان قوم خود و ايشان را خبر دهايسر كفت:يا مولا مرا ديكر 
كارى به قوم و قبيله نيست مى ترسم كه مرا بار ديكر بكشند واز خدمت شما محروم بمانم و نتوانم ديكر به يابوس مولاى خود 
رسمءيا مولى نمى روم.يس آن حضرت رو به جانب آن مرد كرده فرمود كه تو برو به جانب قوم خود و اخبار كن ايشان را به 
آنجه ديدى و شنيدى.آن مرد نيز كفت:الا- و الله لا افارقكك)؛يعنى نمى روم و به خدا قسم»اى مولاى من!بعد از اين از شما 
جدايى نمى كنم بلكه در خدمت شما مى باشم تا وقتى كه اجل موعود برسد.و از رحمت حق تعالى دور باد كسى كه حق بر 
او ظاهر شود و تابع و بيرو حق نشود و آن هر دو تن با خدم و عبيدى كه همراه داشتند در خدمت امير المؤمنين عليه الس لام به 
بر بعل داكن ذا قن فيتديقر ياتى ا حتليو قن !رسا كناو ند و دك قاو اد نلعا ع1 الكه خييك وكيك امدرعلة 
السّ.لام اختيار كردند خبر به قبيله فرستادند و آن اعجاز باعث هدايت آن قوم نيز شد و ليكن اهل كوفه جون به كوفه رسيدند 


هر كدام حرفى در شأن امير المؤمنين عليه السّلام مى كفتند بعضى هدايت يافتند و بعضى به ضلالت افتادند. 


وايضا در آن كتاب مسطور و مذكور است (1١)كه‏ حضرت امير المؤمنين عليه السّ.لام جون از صفين بركشت در اثناى راه به 
ببابائى رسيد و تشكى بر آدمى وعفيواتناك كه وو آن لشكر يودند غليه كرد ؤباتها از شدتث غلبه عطقن از دهتها بيرون افتاد و 
مردمان شكوه به نزد وارث علم نبّت آوردند يس آن حضرت عليه السّلام براطراف آن دشت نظر كرده در يكك طرف سنكّى 
عظيم ديد كه افتاده بود مركب همايون را به آن صوب رانده به آن سنكك خطاب نمود كه اى سنكك از آب خبر دهافى الفور 
سنكك به زبان فصيح به آن حضرت سلام كرد و جنين كفت:«السلام عليكك يا وارث علم النبوه يا وصى رسول اللهءالماء 


تحتى/؟يعنى اى جانشين رسول خدا آب در زير من است.يس صد 


ص 6017 


0-١‏ .روضه الواعظين ص ع١١؟كشف‏ الغمه ١/ولا؟‏ و با مختصر تفاوت. 


كس از صاحبان قوت متوجه كندن آن سنكك شدند به هيج وجه بر حركت دادن آن حجرة عظيمه قادر نككشتند و جون آن 
حضرت ديد كه به جاى آن صد نفر اكر صد هزار كس باشند حركت نخواهد يافت مردم را امر نمود كه به يكك طرف رويد و 
لبهاى مباركك را حركت داده دست خيب ركشا بر آن سنكك زد آن سنكك به فرسنكى از آن مكان دور شدءبه قدرت الهى آبى 
ظاهر كرديد از عسل شيرين تر واز برف سردترءمردمان هجوم نموده تمام سيراب شدند و جهاريايان را سيراب و مشكها را بر 
از آب كردند و جون آن حضرت ديد كه خلق از آب مستغنى شدند خطاب به سنكك نمود كه اى سنكك به جاى خود قرار 
كير!ابن عباس كويد كه ديدم آن سنكك به طريق «كويىادر ميدان غلطيدن كرفت و آمده بر جاى خود قرار كرفت و مردمان 
شكر الهى را به تقديم رسانيدند و از آنجا راهى شدند و بايد دانست كه اين اعجاز ديكر است و حكايت راهب.معجزة ديكر و 


امثال اين معجزات از آن حضرت بسيار به ظهور رسيده. 


وايضا در آن كتاب مستطاب مسطور (١)و‏ در السنه علما مذكور و در ميان خلق مشهور كه به سند صحيح از عمار ياسر و زيد 
بن ارقم مرويست كه اين هر دو كفتند كه در روز شنبه هفدهم ماه صفر در مسجد كوفه در خدمت مولالى مؤمنان امير 
المؤمنين عليه الس لام بوديم كه ازدر مسجد غوغاى عظيم برخاست و خبر آوردند كه هزار مرد با شمشيرهاى كشيده منتظر 


فرمانند»آن حضرت عمار را فرمود كه آن كروه را رخصت دخول در مسجد داده ذو الفقار را از خانه بيار. 


عمار كويد قوم را خبر دادم و ذو الفقار را كه هفت من و دو ثلث من به سنكك مكه بود (1)از خانه آن حضرت طلبيده آوردم 
از غلاف كشيده به نزد آن حضرت كذاشتم و منادى در كوجه هاى كوفه ندا كرده خلق در مسجد جمعيت نمودند جنانجه 
جاى 


ص فرفرده 
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جتبلان كس تتوكونا ان كروة هودعن بود ودو انامان رنى من كريس وى زارينهو مي كفتهوواعياك السكفيت نا 
كنز الراغبين يا ذا القوه المتين يا رازق اليتيم يا محيى العظام و هى رميم يا عون من لا عون له يا طود من لا طود له»اليكك 
توجهت و بول كك توسالت و بخليفه الرسول قصدت فيض وجهى و فرّجٍ غمى)؛يعنى اى كس بى كسان واى دستكير 


درماند كانإيناه به تو و ولى تو آورده ام مرا رو سفيد كردان. 


و جون به يابوس امام انام و بيشواى خاص و عام مشرف شد بعد از سلام به هاى هاى كريسته و كفت:يا مولاى و يا امام 
المتقين اليكك أتيت و اياكك قصدتء فاكشف مالى فإنكك عليه قادر و عالم بما كان و بما يكون الى يوم الوقت المعلوم)؛يعنى 
اى امام زمان و اى حلال مشكلات درماند كان!به دركاه تو آمده ام كه حل مشكل من نمائى و زنكك غم از جهرةُ من غمزده 


بزدائى كه تو را قدرت بر آن هست و تو علم دارى به نجه شده و مى شود تا روز قيامت. 


بعد از آن يير منحنى قامتى از بار غم دو تا شده ييش آمده كفت:«السلام عليكك يا امير المؤمنين يا كنز الطالبين و يا مفرج 
المكروبين»هذه الجاريه ابنتى قد خطبوا بها ملوكك العرب منى وقد نكست رأسى بين عشيرتى و انا موصوف بين العرب فقد 
فضحتنى فى رجالى لأنّها عائق حامل و قد بقيت حائرا فى امرى فاكشف عنى هذه الغمه فان الامام ترتجيه الأمّه و هذه غصه 
عظيمه لم أر مثلها و لا اعظم منها» كفت:با امير المؤمنين»يا غم زداى غم زدكان!اين دختر من است و يادشاه زاد كان عرب او را 
مى خواستند او مرا در ميان قوم و قبيله رسوا كرده و در ميان عشيره با آنكه به خوبى مشهور بودم مرا فضيحت نموده جه ظاهر 
مى شود كه حمل دارد و من حيران مانده ام يا امير المؤمنين اين غم رااز دل من دور كن كه تو امام زمانى وامت را 
اميدوارىءاين قضيه اى است غريب و غصه اى است كه مثل آن نديده و نشنيده ام! يس امير المؤمنين عليه السشّلام به آن دختر 
خطاب نموده كه جه مى كويى در آنجه يدرت مى كويد؟دختر كفت:يا مولاى من آنجه يدرم مى كويد كه دختر من حامله 


است و 


ص :0 


عاق من است و مرا رسوا كرده همه صدق است اما بحق تو كه مولاى من و مقتداى جميع خلقى از من خيانتى سر نزده و 


جيزى كه موجب غضب خدا و رسول باشد از من به فعل نيامده و تو علم به راستى من دارى مرا از اين شرمندكى نجات ده. 


مس ا كفيك قو الفقاويه سيك منار كف # كه بر عر اندر كقفو للد كن لذاف الس 1 تقل الاطل فإن امل كاد ون 
()افرمود كه كسى برود و داية كوفه را بياورد و امر فرمود كه خيمه اى در كوشه اى زدند.جون دايه رسيد به دايه امر نمود 
كه ببين كه اين دختر حامله است يا نه؟بعد از لحظه اى دايه آمد و كفت:بلى» بحق تو كه حامله است؛يس حضرت روى 
مباركك به آن يير كرده فرمود كه تواز فلا-ن ده نيستى كه از توابع دمشق است؟ كفت :بل ىافرمود كه در كوههاى شما برف 
سيان ]نك كع نيا وك اللداذ موىاذ شخا كسك كد يانو اذ انيز ساوود ةير كار ارجا قابه مدا برقدراه 
بسيار است.فرمود دويست و ينجاه فرسخ است؟ كفتند:بلى»حق است.فرمود:نظر كنيد به آنجه كه حق تعالى به بندة خود عطا 
نموده از علم و بدانيد كه اين علم ربانى است كه به وديعت نهاده اند خدا و رسول به نزد اوءيس بر سر منبر دست خيبركشا را 
دراز كرد و لب مباركك بجنبانيد و جون دست مبارك را به جانب خود كشيد ديديم كه قطعه اى از برف در دست دارد و آب 
از آن مى جكدافرياد از اهل مسجد برآمد.فرمود كه ساكن و ساكت باشيد كه اكر على خواهد كه آن كوه را با برف به اينجا 


يس دايه را امر فرمود كه اين برف و دختر را ببر در آن خيمه واورا بر روى آن برف بنشان و طشتى در زيراو بككذار كه 


كرمى از او جدا خواهد شد كه وزن آن ينجاه و هفت درهم و دو دانكك استإدايه كفت:سمعا و طاعه دايه او را با برف برد و 
به فرموده عمل نمود جون كرم افتاد وزن كردند به قدر ذره اى از آ نجه آن حضرت فرموده بود زياد و كم نبود بعد از آن به 


ص رده 
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خيانت نكرده و حال او بدين منوال است كه روزى در جوى آبى در آمده بود در حالتى كه ده ساله بود واين كرم ضعيف و 


كوجكك در آن وقت در شكم او در آمده و دراين مدت مى باليده تا آن قدر شده بود. 


يس آن بير كفت:شهادت مى دهم به آنكه تو عالمى به آنجه در ارحام است و هرجه در خاطر و ضماير مردمان مى كذرد و 
مردمان همه به يكك بار به دعا و ثناى آن حضرت مشغول شدند و جمعى التماس نمودند كه مدتى شد كه حق تعالى رحمت 
خود رااز ما بازداشته است و بارندكى برطرف شده و خلق از بى آبى به فغان آمده اند و به رنج و سختى كرفتار شده اند و تو 


وارث علم نبوتى از حق تعالى در خواه كه بر ما كناهكاران ببخشايد. 


يس آن حضرت دست نياز به دركاه بى نياز برداشته دعا فرمود و اشاره به آسمان نمودءفى الحال به قدرت كامله ابرى بيدا 
شده يهن شد و جندان باريد كه صحراى كوفه دريا شد و خلق با التماس آمدند كه يا ولى اللّه سيراب شديم و آب آن قدر كه 
مى خواستم آمد بعد ازاين از خرابى بناها مى ترسيماباز لب مباركك جنبانيد باران برطرف شد و ياران شكر الهى به تقديم 
رسانيدند و شكاكك و منافق به لعنت ابدى كرفتار كرديد. 


و ايضا از اخبار و احاديث مسطوره در آن كتاب از ابو سعيد خدرى روايت نموده (1)كه روزى در ابطح در خدمت رسول خدا 
بودم با جمعى كثير از اصحابءو مسلمانان با آن حضرت به صحبت مشغول بودند كه ناكاه از دور غبارى بلند كرديد و دم به 
دم نزديكك مى شد تا آنكه در برابر روى مباركك رسول خدا قرار كرفت واز ميان كرد آوازى آمد و كسى مى كفت:«السلام 
عليك يا رسول رب العالمين و يا خاتم النبيين» و آن حضرت جواب سلام آن شخص را بازداده يرسيد كه كيستى؟جواب داد 


كه قوم من بر من جور كرده اند و ستم نموده و آبخور و علف خوار مرا از دست من كرفته اند 


ص غذرده 
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و من يناه به شما آورده ام واز شما يارى مى خواهم و جشم مددكارى دارم اميدوارم كه شخصى را با من بفرستيد كه ميان ما 
و ايشان به انصاف حكم كند و من اينجا عهد مى كنم و ضامن مى دهم كه آن شخص را به سلامت به شما رسانم. 


يبس حضرت رسول صَلَى الله عليه و آله كفت كه تو كيستى و قوم تو كياندد؟ كفت:من عرفطه ابن شمراخ جنّيم و ما بيش از 
بعثت شماءبه آسمان نزديكك مى شديم و استراق سمع مى نموديم و خبرها مى داديم و جون حق تعالى شما را بركزيد و بر 
خلق فرستاد ما از آن حالت ممنوع كشتيم و ايمان به رسالت و نبوت شما آورده تصديق شما نموديم و مسلمان شديم و ليكن 
جمعى از قوم ما از جاى در آمده و بغض و عداوت بيش كرفته اند و از ماءدر عدد زياده اند و ما را قوت مقاومت و برابرى با 


ايشان نيست و اميدوار به شفقت شمائيم كه رحمت عالميانيد. 


يس حضرت رسول خدا فرمود كه بى يرده شو يعنى ظاهر ساز خود را تا ما تورا بدان صورت وهيأت كه مخلوق شده اى 
ببينم.سمعا و طاعه كفته يرده از رخ برداشته از ميان غبار شخصى ديديم كه بيرون آمد با سرى دراز و جشمى در ميان سر با 
حدقه هاى كوجكك و دندانها جون دندان سباع و تمام بدنش ير از مو همجون موثئى كه بر اندام خرس مى باشد..حضرت 
رسول خدا از او عهد و ميثاق كرفت كه هر كرا با او بفرستد به سلامت بازكرداند و به ابى بكر ملتفت شد فرمود برخيز و با 
برادرت عرفطه برو و قوم او را ببين و خبر بككير كه در جه كارند وجه در سر دارند و ميان ايشان به انصاف حكم كرده بيا.ابو 
بكر يزسيد كه رسول الله ايشان در كجا جا دارند و در كدام محل و مكان مى باشند؟آن حضرت فرمود كه در زير زمين!ابو 
بكر كفت:من طاقت آن دارم كه به زير زمين بروم و جككونه حكم توانم كرد ميان ايشان و حال آنكه زبان ايشان را نمى دانم 
و كلام ايشان را نمى فهمم؟!ايس حضرت رسول خدا توجه به جانب عمر كرده همان فرمود كه به ابى بكر فرموده بود و همان 


جواب بعينه شنيد.يس نظر به جانب يمين و شمال كرده فرمود: كجاست قره العين من» 


ص رده 


كجاست زدايندة همٌ من و كجاست برطرف كنندة غم من؟ كجاست زوج ابنتى و يدر دو فرزند من كجاست مروّج دين من و 


قاضى دين من؟. 


يس على عليه الس لام جواب داد كه لبيككء لبيك إيا رسول اللهااينكك در خدمت ايستاده ام و به هرجه امر فرمائى فرمانبردارم و 


آنجه فرمان باشد به جا آورم فرمود كه يا على برو با عرفطه و خبر از قومش بككير و حكم كن ميان او و قومش به حق. 


كفت:سمعا و طاعه يا رسول اللّهايس عرفطه برخاست و امير المؤمنين عليه التّد.لام شمشير خود را حمايل كرده همراه شد.ابو 


جون آن حضرت ميان صفا و مروه رسيد آن جماعت ديدند كه زمين شق شد و عرفطه فرو رفت و حضرت امير المؤمنين به 
ياران ملتفت شده فرمود:بركرديد كه خداى تعالى شما را اجر عظيم دهاد و از بى عرفطه به زمين فرو رفت و زمين به هم آمد و 


ياران با حسرت و ندامت و كريه و زارى بركشتند و در فكر بودند كه آيا على را جه بيش آيد. 


روز ديكر رسول خدا نماز صبح كرده اصحاب به كرد آن حضرت در آمدند و به صحبت مشغول شدند و آفتاب بلند شد و به 
زوال هم رسيد خبرى از على عليه السّلام نيامد نماز ظهر را هم ادا نمودند خبرى نرسيد.محان على آزرده دل و صاحب ملال و 
منافقان يكديكر در كفت و شنيد و خوش حال كه جنّيان حيله كردند و على را بردند كه هلاكك كنند و ما را از فخر نمودن 
محمد به على عليه الّ.لام خلاص نمودند و از او ما را وارهانيدند.نماز عصر را هم كزاردندعلى عليه السّ.لام بيدا نشد.رسول 
خدا به صفا آمده بنشست و به حرف و حكايت على و آمدن و نيامدن او مشغول شد و منافقان شماتت اظهار نمودند و به 
هلاك او جزم كردند و دوست و دشمن به ملالت و فرح مى كذرانيدند تا قريب به غروب آفتاب كه به يكك بار زمين شكافته 
شد عرفطه از بيش و على عليه السّلام از عقب با شمشير خون جكان ظاهر شد.دوستان تكبير كفتند و رسول 


ص م 


خدا جسته على را در بر كرفت و ميان هر دو جشمش را بوسه داد و فرمود:يا على! تا اين وقت ترا جه جيز از ما غايب ساخته 
بود؟ كفت:يا رسول اللهابه قوم عرفطه رسيدم ايشان را به يكى از سه جيز دعوت نمودم قبول نكردند:اول به شهادت«ان لا اله الا 
الله و محمد رسول اللهاخواندم ابا نمودند؛ثانيا كفتم به جزيه راضى شوند نشدند؛ثالثا فرمودم كه با عرفطه مصالحه نمايند و 
مرعى و مياه (١)يكك‏ روز از ايشان و يكك روز از عرفطه باشد امتناع كردند يس شمشير در ايشان نهادم و بسيارى از ايشان را 


بكشتم جون كمترى ماندند فرياد الامان برداشتند.من كفتم:امان با ايمان است. 


بالضروره ايمان آوردند به خدائى خدا و رسالت رسول خدا و عرفطه را با ايشان صلح دادم و همه دست برادرى به يكديكر 
دادند و خلاسف از ميان برخاست و تا اين زمان در اين شغل مشغول بودم.يس عرفطه بيش آمد و كفت:يا رسول اللّهوإخداى 
تعالى تو رااز اسلام خير و خوبى جزا دهاد و ابن عم تو را نيز به خير و خوبى جزا باد به آن يارى كه با ما كرده است كه زبان 
ازاداى شكر آن قاصر است كه اكر او با ما اين لطف نمى نمود اسلام از ميان ما مى رفت بلكه اثرى از ما نمى ماند. 


وايضا در آن كتاب از ابن عباس مرويست (7)كه صبحى در مدينه مشرّفه در خدمت رسول خدا بوديم و آن حضرت يشت 
مباركك به محراب داده مقداد و حذيفه وابا ذر و سلمان و جمعى كثير از اصحاب در خدمتش بودند كه غوغا شد و آواز 
مهيب جند به كوش مى رسيد كه كسى را شنيدن آن طاقت نبود يس آن حضرت فرمود كه يا حذيفه ويا سلمان خبر بكيريد 
كه جه واقعه اى روى داده واين غوغا جيست؟ هر دو رفته خبر آوردند كه جهل مرد با نيزه هاى خطى و كلاه هاى دراز و 
مكلل به درٌ و جواهر صورتهاى عجيب و بر سر نيزةُ هر يكك كيسه اى از لؤلؤ آويخته آمده اند و مقدم ايشان يسرى است كه بر 


عارض موئ ندارد و كوثى حون ماه بدز الست كه 
ص 65٠0:‏ 


21]) يضاف انها 
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طالع شده فرياد مى كند كد«البدار البدار الحذار الحذار الى محمد المختار المبعوث فى الاقطار!ءيس رسول خدا آن قوم را 
طلبيد و حذيفه را امر نمود كه برو به حجرة فاطمه و كاشف كروب و بندة علام الغيوب و هزبر غيور و بطل حسود وعالم 


حذيفه كويد جون به خدمت آن حضرت رسيدم فرمود:اى حذيفه آمده اى كه خبر دهى از قومى كه من علم دارم به احوال 
ايشان از روزى كه خلق شده اند و به مهمى كه از بى بى آن آمده انديس ثناى او كفته در خدمتش به مسجد آمديم جون 
مردم او را ديدند برخاستند رسول خدا فرمود كه بنشينيد.آن جوان برخاست و كفت:كدام است از شما كه شكنندة بتان و 
معدن ايمان است و صب ركننده بر ضرب و طعن در ميدان و كشنده ابطال و شجاعان است و نصرت دهنده دين نبى بر ساير 
اديان است؟و بسيارى از صفات آن حضرت را بر شمرد حضرت رسول خدا فرمود كه يا على حاجت اين يسر را كه در وصف 


تواز روى اخلاص و يقين صافى مى نمايد بر آر و بار غم از دلش بردار. 


يس حضرت امير المؤمنين عليه السّرلام ملتفت به جانب آن يسر شده كفت:اى يسر! به نزد من آى كه به توفيق حضرت رب 
العالمين حاجت تو را برآورم وهمت بر دفع آلا-مت مى كمارم تا بر مسلمانان ظاهر شود كه منم سفينة نجات و برآرندة 
حاجات و منم وصى نبى عظيم و صراط مستقيم و دردى كه در دل دارى بكو و هرجه مى جوئى بجوى.بسر جون آن مزده 
شنيد كفت:مرا برادرى هست كه از صيد و شكار محظوظ بود و صبر بر آن نداشت روزى در صحرا كاوان وحشى ديده از يى 
آنها دوانيده يكى از آنها را به تير زده مقارن آن نصف بدنش مفلوج شده و زبانش را كفتن بازمانده و كارش به ايماء و اشاره 


افتاده است و به ما رسيده كه دفع اين قسم امراض و آلام به توجه شما مى شود اكنون اكر برادر من از اين محنت نجات يافت 


05١: ص‎ 


قوم و قبيله و اقرباء و عشيرة من كه هفتاد هزار كس اند با اسبان رهوار و دست و بازوى كارزار و به جود و كرم معروف و 
معتادند و از باقى ماند كان قوم عادند»ايمان مى آورند و خود را از اهل اسلام مى شمارند و از مواشى و انعام و خدم و عبيد و 


صامت و ناطق آن قدر هست كه زبان از اداى شكر آن عاجز است و همه نثار در راه كسى است كه ما را ممدٌ و ناصر است. 


يس امير المؤمنين به او كفت:كجاست برادرت اى عجاج بن جلاجل بن ابى العصب بن سعد بن ممتع بن علاق بن وهب بن 
صعب بادى؟يس جون نسب خود را شنيد تعجب نموده كفت:اينكك در هودجى است و همين دم با جمعى از خويشان مى 
رسند واكر شفا يابد از يرستش بتان برمى كردند و به دين بنى عم تو در مى آيند.درين سخن بودند كه ييرزنى شترى را برادر 
مسجد رسانيده و شتر را خوابانيده يسر كفت:اينكك محمل برادر من استامير المؤمنين عليه السّ.لام به نزد محمل رفته يسرى 
خوش موى ديد يسر را جون جشم بر آن حضرت افتاد زار زار بككريست به آواز حزين و دل اندوهكين كفت«اليكم المشتكى 
و الملتجى يا اهل مدينه المصطفى» يناه به شما آورده ايم و شكوةٌ خود را به شما مى كوئيم اى اهل مدينة رسول رب 
العالمين..حضرت امير المؤمنين عليه السّلام او را دلدارى نموده تسكين داد و فرمود:بعد از اين ترسى و باكى مدار و خاطر خود 
را جمع دار كه بدها ككذشت و غمها به شادى مبدّل كشت و امر نمود تا منادى ندا كند كه مردمان بعد از نماز عصر در بقيع 
جمع آيند تا امر عجيبى كه هركز مثل آن نديده اند مشاهده نمايند. 

حذيفه كويد كه در آن وقت كه خلق مدينه در بقيع جمع آمده بودند امير المؤمنين با ذو الفقار حاضر شد و جون قريب به 
غروب رسيد ديديم كه دو آتش از دور بيدا شد يكى از ديكرى كمترءعلى عليه السّلام رو به آن آتش كرده به ميان آتشى كه 
كمتر بود داخل شده نايديد شد و آن دو آتش بهم مى رسيدند جنانجه دو لشكر بهم مى زدند و دود و صاعقه بلند شد و 


صداهاى مهيب جون صداى رعد از آتش بر 


ص هده 


مى آمد و مردم در ترس و خوف و رعب بودند و اضطراب تمام به دلها رسيد مردم در اضطراب افتادند و دم به دم صداى 
رعد و صاعقه زياده مى شد و هيج كس نمى دانست كه جه مى شود و جه واقعه روى خواهد داد و تمام شب اين صحبت واقع 
بود تا صبح شد و مردمان از على عليه السّ.لام مأيوس شدند و منافقان جزم به هلاكش كردند كه ناكاه آتش ها فرو نشست و 
ذوذها يرطرق شنن وداق آن رعلا.و ابرق 'اثرئ تمان ودامير المؤامتين .ظاهر شد سرى درست داشت كه طول آن نازدة انكفيت 
بود و جشمى در ميان يبشانى آن سر بود و امير المؤمنين عليه السّ.لام موى آن سر را در دست داشت و آن مواز بابت موى 


سباع بود و به نزد محمل آن جوان رفته فرمود كه برخيز به رخصت حق تعالى كه بر تو بعد ازاين كوفتى و المى نخواهد بود. 


يس يسر برخاسته دستها و يايهايش صحيح و سالم شد و در حركت آمد و در ياى مبارك آن حضرت افتاده مى بوسيد و مى 
كفت:دست دراز كن تا به دست تو مسلمان شوم كه من كواهى مى دهم كه خدا يكى است و بغير او خدائى نيست و محمد 
رسول خداست و تو ولى خدا ووصى مصطفى مى باشى.يس آن دو يسر وهر كه با ايشان آمده بودند به تمامى مسلمان شدند 
و مردمان مبهوت شده بودند ودر آن خلقت عجيب مهيب كه آن سر داشت متعجب و متحير مانده بودند جمعى آن حضرت 
را قسم دادند كه به خدا تو را قسم مى دهيم كه بفرمائى اين سر كيست و اين قصه جيست؟يس آن حضرت فرمود كه اين سر 
عمرو بن خيل بن لا قيس بن ابليس لعين است او را دوازده هزار جنى يبرو و مطيع بودند واو بااين يسر كرده بود آنجه 
مشاهده نموديد و من با ايشان مقاتله نمودم و به اسلامشان دعوت كردم جون قبول نمى كردند به آن اسمى كه موسى بن 
عمران بر عصا خواند ازدها شد و بر بحر خواند دوازده جشمه شد تا از هر جشمه جمعى به كنار رسيدندءبا ايشان عمل نمودم و 
همه را بكشتم تا يكى نماند؛يس اى مسلمانان!جنكك زنيد به فرماندارى خدا و رسول خدا تا راه راست يابيد. 


ص فروده 


وايضا در همان كتاب به سند صحيح از عمار ياسر نقل كرده (١)كه‏ كفت در خدمت امير المؤمنين بودم كه از كوفه بيرون 
رفت عبورش به دهى افتاد كه آن را نخيله مى كفتند در دو فرسخى كوفه بودءبه يكك بار ينجاه مرد ييدا شدند از يهود و 
كفتند: 


توئى على بن ابى طالب؟فرمود:بلى منم!كفتند:در حوالى اين ده سنككى است و بر آن سنكك نام هفت تن از انبياى سابق نقش 
است و مدتهاست كه يدران ما وما آن را مى طلبيم و نمى يابيم و در كتاب ما هست و يقين مى دانيم كه در آن خلاف نيست 
اما ازما وازعلم ما ينهان است اكر تو امام زمانى و به درستى و راستى وصى رسولىء آن را به ما نشان مى دهى؟يس آن 
حضرت فرمود كه همراه من باشيد و راه بيش كرفت و مى رفت و ماءدر خدمتش مى رفتيم و آن جماعت يهود از بى ما مى 
آمدند تا از آن ده ياره اى دور شديم تلى از ريكك بيدا شد آن حضرت در آنجا بايستاد و فرمود:روزى كه بر بساط سليمان 
بوديم به اينجا رسيديم آن سنكك دراينجا بود در زيراين تل ريكك استإيهود كفتند:ما را بالفعل قدرت برداشتن اين تل 


سستث. 


مكان دور كن!ديدم كه آن باد بر هم بيجيده ساعتى نشده بود كه آن كوه ريكك در اطراف بيابان يهن شده زمينى هموار و 
سنكى عظيم بيدا شدءامير المؤمنين عليه السّ.لام فرمود:اين است آن ستككى كه شما جوياى آنيد!يهودان كفتند:اكر اين سنكك 
ست سيتكك وا يكردائيك ثا ثامها را بيشد: 


جون اهل ده همككى جمع آمده بودند دويدند به خانه ها بيلها و كلنكك ها آورده قريب به هزار كس دور آن را خالى كردند 
قادر بر تحريكك آن نشدند يس قوم را امر نمود تااز سنكك كناره كرفتند بعد از آن دست خيبر كير دراز كرده سنكك را بى 


ص فروده 
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زحمتى از آن رو به روى ديكر كردانيد! 


يس يهودان ديدند كه اسم نوح و ابراهيم و سليمان و داود و موسى و عيسى و محمد-صلوات الله عليه و عليهم-بر آن نقش 
بودءيس همه به يكك بار در ياى آآن حضرت افتاده كفتند:دست دراز كن تا مسلمان شويم و همه كفتند:«اشهد ان لا اله الا الله 
وان محمدا رسول الله و انكك ولى الله و خليفه رسول الله على قومه و وصيه من بعده)و كفتند: كواهى مى دهيم كه هر كه تو 
را شناخت سعادت و نجات يافت وهر كه مخالفت نمود كمراه و شقى شدءتوئى آن ولى ووصى كه در تورات و انجيل 


خوانده ايم و اهل آن ده تمام به شرف اسلام مشرف شدند. 


و ايضا از ابى هريره منقول است (١)كه‏ صبحى با رسول خدا نماز صبح كرده بوديم آن جناب يشت مباركك به محراب داده و 
روى به اصحاب آورده در صحبت بود كه مردى از انصار رسيده بيش آمد و كفت:يا رسول الله كذار من بر در خانه فلان 
شخص افتاد كه سكى دارد و آن سكك سر راه بر من كرفته جامة مرا دريد و ساق مرا مجروح ساخته مرا در نماز صبح از 
خدمت شما محروم كرد و روز ديكر شخص ديكر آمده و به همان طريق شكوه از آن سكك نمود و جامة دريده ساق مجروح 
به آن حضرت نمود واز نرسيدن به نماز متألّم بود يس رسول خدا برخاسته متوجه خانه آن شخص شده فرمود:سكك عقور را 
قتلى واجب است. 

حوة عون كانه ريسي القن منق قوز كل فرت غير نضي ظا هلابي يوا" ملي كقاق نا وسو ل | المت عع دن الما رايط با 
من آورده اكر به من رجوعى بود مرا مى بايست طلب فرمائيد كه به خدمت آيم من كه باشم كه شما تصديع كشيده به خانة 
من در آئيد؟ حضرت رسول خدا فرمود:تو را سكى درنده هست وهر روز يكى را مجروح مى سازد و جامه مى درد آن سكك 


را بيار تا بكشيم كه قتل سكك درنده 


ص :0 


1 .عيون المعجزات(قرن ينجم ه.ق)ص‎ )١ -١ 
.اين شخص«ابو رواحه انصارىابود(همان مأخذ ص ؟2).‎ )3 -1 


واجي اسة سين آذ هرذ بهفزون خاتة دويذه ينات در كردن سك كروة كفان كشان بيزون آاوود: 


جون جشم آن سكك به حضرت رسول خدا افتاد به قدرت الهى به زبان آمده كفت:السلام عليكك يا رسول اللّداجه جيز شما را 
به اينجا در آورده است و سبب قتل من جيست؟ حضرت فرمود كه ديروز فلا-ن را وامروز فلا-ن را جامه دريده اى و يايهاى 
ايشان را مجروح ساخته و از نماز محروم كرده اى.آن سكك به زبان فصيح كفت:يا وسول الله مرا با مؤمتان كارى تنمت و ارق 
دو شخص از جملة منافقان و دشمنان امي رالمؤمنين اند و جون به خانه خود مى روند ابن عمٌ تو را ناسزا مى كويند و سبّ مى 
كنند واكر ايشان جنين نمى بودند متعرض ايشان نمى شدم و ليكن مرا نخوت عربيت و حميت اهل بيت و محبت على بر آن 
مى دارد كه دشمنان او را به قدر امكان ايذا كنم و اهانت برسانم.جون رسول خدا اين كلمات رااز آن حيوان كه دمش به از 
ويك عتافقان ست شتيد بد سافن شكك سفارش تدود كه«مشفتاته :نا آ سك سلوكك تماد 

و ايضا در كتاب«روضهابه سند صحيح از منقذ بن ابتع اسدى موق أست الشركة كنت :شبى ندر دنفت امين المو متية عليه 
السِّ.لام بودم و آن شب نيمه شعبان بود آن حضرت بر استرى سوار بجهت مهمى به دهى مى رفت و در اثناى راه در موضعى 
فرود آمده خواست كه وضو سازد من عنان استر را داشتم ديدم كه استر كوشها را تيز كرده مضطرب شده من از نككاهداشتن او 


عاجز شدمءآن حضرت يرسيد كه جه مى شود؟ كفتم:استر را جيزى به نظر آمده بى تابى مى كند نككاه كرده فرمود سبعى است 
به رب كعبه! 


يس ذو الفقار برداشته كامى جند يبش نهاده نعره بر آن سبع زد جون شير صداى آن حضرت شنيده ييش آمد مانند بندكان 


كناهكار سر در ييش انداخت»آن 


ص 0 


)١ -١‏ .«الفضائل»ابن شاذان ص ١7١؛نزهه‏ الكرام 80/1 به روايت ديكر آمده است. 


سرور دست مبارك دراز كرده موى كردنش را كرفت و فرمود كه تو نمى دانى كه من اسد الله و ابو الاشبال و حيدرم؛قصد 
استر من كرده اى؟شير متكلم شده به زبان فصيح كفت:يا امير المؤمنين!و يا خير الوصيين و يا وارث علم النبيين»هفت روز است 
كه شكارى به دست من نيامده كرستككّى مرا بى طاقت كرده بود سياهى شما را از دو فرسنككى ديده با خود كفتم بروم شايد 
كه مرا درين جمع نصيبى باشد و شكمى سير توانم كرد و ليكن خداى تعالى بر ما وحوش و سباع كوشت دوستان تو و عترت 
تو را حرام كردانيده است و بر دشمنان شما سكانى كه سكان شام اند تسلط داده. 


آن حضرت دست برايشت آن شير مى كشيد واو ذليلانه حرف مى زد تا آنكه كفت:«يا ولي اللّه!الجوع الجوع). كرسنكى بر 
من زور آورده امام دست بر آورد و كفت:«اللهم آته برزق محمد و آلهامقارن آن ديدم جيزى نزد آن شير حاضر آمده وو به 
خوردن آن مشغول شد و جون فارغ كشت آن حضرت از او يرسيد كه مأوى و مسكن تو كجاست؟جواب داد كه در كنار رود 
نيل.برسيد كه يس در اين مكان جه مى كنى؟ كفتن:يا ولى الله به قصد زيارت تو از مكان خود متوجه حجاز شدم و در آنجا 
مرا به كوفه نشان دادند و اين بيابان را طى كردم به اميد ياى بوسى تو و الحال رخصت بركشتن مى خواهم كه دو يسر و زنى 
از خويشان دارم واز من بى خبرند و جون اذن يافت كفت:در اين شب به قادسيه مى روم كه سنان بن وائل شامى كه از 
دشمنان تست و در جنكك صفين كريخته بود حق تعالى او را طعمةٌ من ساخته است كه از كوشت او توشه راه كنم و قوتى 
سازم تا قوّت حركت داشته باشم و آن حضرت را دعا كرده راهى شد.من متعجب و حيران مانده بودم آن حضرت مرا متحير 


ديده فرمود: 


أ تعلقة لانم تدا سمحي و وق كردا و داقن يدانه زا كوناتددو كلق بزاع قيقد كر لدان بابك كد سول للد 
مرا تعليم نمود ظاهر سازم البته خلق به ضلالت مى افتند. 


ص وده 


و غوغا در ميان مردم بود كه سنان بن وائل را شيرى برد بعد از لحظه اى كله سر و ساقهاى يا و بعضى استخوان او را آوردند و 
من آنجه ديدم و آنجه از شير شنيده بودم براى مردم نقل كردم و مردم دويدند و خاك قدم آن حضرت را مى بوسيدند و بر 


جهرهُ مى ماليدند و استشفاء مى نمودند. 


يس آن حضرت برخاسته خطبه اى خواند و حمد و ثناى الهى و نعت حضرت رسالت يناهى را به تقديم رسانيد و فرمود كه اى 
مردمان!ما را دوست نمى دارد مردى كه داخل دوزخ شود و مارا دشمن نمى دارد كسى كه به بهشت تواند رسيد و من قسيم 
جِنْت و نارم كه جماعتى را به طرف راست مى فرستم كه جنْت است و آن دوستان منند و من در روز قيامت با جهنم خطاب 
خواهم كرد كه اين از من است و آن از تو و شيعيان من مثل برق خاطف و رعد عاصف و مرغ يرنده واسب دونده ازيل 


صراط خواهند كذشت. 


بن مدنا و كخاسعية عمفية يكه باردو كه وبان كنضد«الحين لله الذى شلك على كت هم لقو وبعى ميك داف زا كد 
الل ا داده است 00 از خاق خود و إن حضرت اين آيه را تلاوت فميد كه اي ا لهم اناس ! إِنَ 
قاس قفذك جَمَعُوا كم قا : خُمَومُع يدهم إيلان وَقانُوا نيا الهو غم الّكيل فَالْقكُوا يعمد مِنَ اللِّوَ فَضْلٍ لّمْ يَمْسَتِهُمْ سُوءٌ وَ 
ع ا ا ا ل 


آن حضرت نازل شده و تفسيرش جون طولى دارد حواله به كتب تفسير است. 
وايضااز جمله حكايات غريبه و روايات عجيبه مذ كوره در كتب معتبره 


ص رده 


.١ا/* .سوره آ عمران» ايه‎ (0 -١ 


تواريخ و احاديث (01)حديثى است كه از حضرت رسالت يناه صِلَى الله عليه و آله مروى است كه فرمود:روزى در مسجد 


نشسته بوديم كه مردى بلند قامت جون نخل خرمائى داخل مسجد شده من كفتم اين شخص مى بايد كه از فرزندان آدم 
نباشد»اصحاب كفتند:يا رسول اللهابغير از اولاد آدم كسى مى باشد؟ كفتم:بلى و اين يكى از آنهاست. 


يس نزديكك آمده سلام داد و جواب شنيد.رسول خدا ازاو يرسيد كه تو كيستى؟ كفت:من هام بن هيم بن لا قيس بن 
ابليسم! كفت:ميان تو و ابليس دو واسطه است.كفت:بلى؛در زمانى كه قابيل هابيل را قتل نمود من طفل بودم و در حزب كفار 
داخل تا آنكه در دست نوح عليه السّ.لام مسلمان شدم و تأديب كشتم و بعد از آن به خدمت هود ييغمبر رسيدم و با او نماز 
كردم وازاو تعليم صحف نازله بر ادريس نبى يافتم و به خدمت يدر تو ابراهيم عليه الس لام رسيدم و مرا تعليم صحف نمود و 
در آتشء انيس او بودم و بعد از آن به خدمت برادرت اسماعيل و اسحاق و يعقوب رسيدم و در جاه و زندان با يوسف عليه 
التّلام بودم وبه خدمت برادرت موسى رسيدم و تورات را خواندم و يوشع بن نون و داود نبى را خدمت كردم ودر جنكك 
جالوت,اعانت طالوت نمودم و به صحبت سليمان و آصف بن برخيا مشرف كشتم و برادرت عيسى را خدمت كردم و جميع 
ييغمبران خصوصا عيسى عليه السّلام همه تو را سلام رسانيده اند. 


يس آن حضرت فرمود كه بر جميع انبيا و رسل و برادرم عيسى سلام و رحمت و بركات الهى باد.ما دام كه آسمان و زمين 
باشنةبو :يرجتو كه سحفنظ وصيتتك: و اذا امات مودي مساق كد داري بقواد هام كفت ايت من 31 انيت كه ات وا أمر 
فرمائى كه اطاعت و فرمانبردارى وصى تو نمايند و از مخالفت فرمان او نهى فرمائى كه من هلاكك امم ماضيه را در نافرمانى 
اوصيا ديده ام. 


ص “ارده 


1 مات الدرينا و كب در 


يس آن حضرت فرمود كه اى هاماتو وصى مرا مى شناسى؟ كفتن:يا رسول اللهإجنانجه در كتب الهى خوانده ام و از انبيا شنيده 


ام اككر او را ببينم خواهم شناخت. 


فرمود كه حضّ ار مجلس را ملا-حظه اى نماى و ببين كه درين مجلس هست يا نه.يس هام بر اطراف و جوانب نظر كرده 
كفت:يا رسول اداو واكم سدافن لعفت 


حضرت رسالت يناه صلَّى الله عليه و آله سلمان را امر فرمود كه على بن ابى طالب را بطلب و از هام يرسيد كه يا هام بكو كه 
وصى آدم كه بود؟ كفت:وصى «شيث» كه بود؟ كفت:انوش و وصى«انوش؛اقيئان و وصى او«مهلائيل)و بعد از آن نبى مرسل 


برسيد كه وصى ادريس كه بود؟ كفت:متوشلح و وصى او«لماكك؛و بعد از او درازترين انبيا و رسل در عمر و بيشتر ييغمبران در 
شكر و عظيم ترين همه در اجرء يدر تو نوح عليه السّ.لام و وصى او سام و وصى سام ارفحشد و وصى او«غابراو وصى او 
«شالخ»اوصى او«قالحابعد از آن«سروعاو بعداز او«ارعونا»و حور و تارخ به ترتيب وصى بودند واز صلب او ابراهيم خليل 
الرحمن به وجود آمد و بعد از آن حضرت اسماعيل و قيدار و بونبت و اسحاق و يعقوب و يوسف و موسى و يوشع و داود و 
سليمان و آصف بن برخيا به ترتيب انبيا و اوصيا بودند تا به عيسى عليه السشّلام رسيد و يكك يكك را آن حضرت مى يرسيد كه 


وصى او كه بود مى كفت:فلان و فلان تا به آن حضرت رسيد. 


يس آن حضرت فرمود كه نام وصى مرا در هيج يكك از كتابهاى آسمانى ديده اى؟ كفت:به آن خدائى كه تو را به راستى به 
خلق فرستاده كه نام تودر تورات «مى دميد)است و نام وصى توداليااو اسم تو در انجيل«حمياطا»است و نام وصى 
تو«فارقليطا»است و معنى«مى دميداطيب و معنى«حمياطا» مصطفى است و معنى«اليااصدّيق اكبر است و معنى«فارقليطا»»حبيب 
يرورد كار و در زبور نام تو «ماح ماح»استءيعنى مح وكننده كفر و شركك و نام وصى توههيدار»است.يعنى فاروق اعظم.بيغمبر 
فرمود كه وصى مرا به جه مى شناسى؟ كفت:به صفت او و 


ص :06 


جنين خوانده ام كه معتدل قامت است و كرد روى و يهن سينه و بزركك جشم و ستبر ران و باريكك ساق و عظيم البطن و سوىٌ 


المنكبين. 
و جون آن حضرت را به اينجا رسانيد از برابر»آن حضرت بيدا شد.هام كفت: 


وصيت كن امت خود را كه مخالفت او نكنند و اكر نه هلاكك خواهند شد جنانجه امتان كذشته به مخالفت اوصيا به هلااكت 


رسيدنك. 


75 بر فرمود كه من مكرر امت خود را وصيت نموده ام و آنجه مى بايست كفت كفته ام اككر حاجت ديككر دارى 
بكو؟ كفت:يا رسول اللهادوست دارم كه به من جيزى از قرآن تعليم فرمائى و از دين و شريعت خود و مسائل ضرورى جيزى به 


من ياد دهيد تا از نماز و عبادت بهره مندى يابم.و برخاسته تعظيم و تكريم ولي الله به جا آورد. 


يس حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله»امير المؤمنين را امر فرمود كه آنجه آرزو كرده است بر آر و از قرآن به او ياد ده 
و آن حضرت فاتحه و توحيد و معوذتين و آيه الكرسى و بعضى از سورة آل عمران و ياره اى از اعراف و انعام و بعضى از 
سوره هاى كوجكك به او ياد داد و او ايمان آورد و رخصت از رسول خدا كرفت حضرت امير المؤمنين عليه السّ.لام را كفت 
كه در كتاب ديده ام كه سر مباركك تو اصلع است.كفت:بلى و ييش سر مباركك به او نمود. 


يس«هام؛ حضرت رسول خدا و صاحب سيف الله را وداع كرده رفت و باز در ليله الهرير به خدمت آن حضرت آمد و تا صبح 
در خدمت آن جناب جهاد نموده غايب شد و اصبغ بن نباته كويد كه بعد از مدتى از احوال او يرسيدمءامير المؤمنين عليه 
الشّلام فرمود كه هام كشته شده و او را دعا كرد. 


و به سند صحيح از حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام مروى است (١)كه‏ 


ص ١١م‏ 


)١ -١‏ .«اليقين»ابن طاوس ص 5٠5.در‏ الخرائج راوندى 28:٠0/7‏ به جا ى«جهار صد سال)»«صد سال)ذ كر 


آن حضرت از آباء كرام خود از حسين بن على روايت نموده كه در صفا درّاجى آمده بر امير المؤمنين عليه السّلام سلام كرد 
و كفت:يا ولى اللّهإجهار صد سال است كه در اين مكان به تسبيح و تهليل و تمجيد و تكبير حق تعالى مشغولم و عبادت او مى 
كنم! امام حسين عليه السّ.لام فرمود كه يدرم به او كفت كه دراين مكان طعام و شرابى نيست جون زند كانى كرده 
اى؟ كفت:اى مولاى من !به آن خدايى كه ابن عم تو را به رسالت خلق فرستاده و تو را وصى او كردانيده كه هر كاه كه كرسنه 
شده ام شيعيان تو را دعا كرده ام سير شده ام و هر وقت تشنه شده ام دشمنان تو را نفرين نموده ام رفع تشنككى من شده و اين 


دو بيت را خواند: 

يا أيها السائل عما دونه النجم العلى 
ان ما استخبرت عنه واضح الامر جلى 
خير خلق الله من بعد النييين على 

و به فاز الموالى و به ضل الغوى 


به اسناد صحيح مروى است (1)كه در حين حيات رسول خدا حبرى از احبار يهود آمده كفت:يا رسول اللّهإمرا قوم من فرستاده 
اند كه از موسى بن عمران به ما رسيده كه جون نبى عربى مبعوث شد به خدمت او برويد و بكوئيد كه هفت شتر سرخ موى 
سياه جشم از كوه مدينه بيرون آرءاكر به دعاى او شتران مذكور از كوه بيرون آمدند به وى ايمان آوريد و تابع دين و ملت او 
شويد كه او سيد انبيا است و وصي اوءسييد اوصيا است و مثل برادر من هارون است.يس رسول خدا فرمود كه اى برادر 
يهودىءهمراه من بيا.و با اصحاب به ظاهر مدينه تشريف برده دو ركعت نماز كزارد و به كلا-م خفى تكلم نموده كوه به 
سركت آمده و شكافته كد و مردماة ضنداق شتراة شعدتد هرد كنت ايف ان لآ اله الا الله وأشهن انك وسول الله وان 
جميع ما جئت به صدق و عدلا'اين زمان مهلت ده مرا تا به نزد قوم روم و ايشان را بيارم تا خود ببينند و ايمان آرند و به وعدة 


خود وفا نمايند واز خدمت رسول خدا 
0 
شده اسثة. 


ص :007 


)١ -١‏ .«الفضائل»ابن شاذان ص /1 و در الخرائج راوندى 408/7 با تفاوت ذكر شده است. 


مرخص شده به نزد قوم رفت و ايشان را خبر داد.قوم استعداد سفر نموده متوجه مدينه شدند و جون به مدينه رسيدند آب و 
رنكى در مدينه نديدند و وحى منقطع شده و روشنائى به تاريكى مبدّل كشته و ابو بكر به جاى رسول خدا نشسته مراجعت 
نمودند و آن حبر كفت:نه[اين است كهإبيغمبر خدا موسى عليه السّّ.لام خبر داده است كه وصى او مثل برادر من هارون 
است؟يس صبر كنيد تا وصى او را ببينيم شايد كه مطلب شما از او ساخته شود وازوصى رسول خبر كرفته به نزد ابى بكر 
رفتند و يرسيدند كه تو خليفة رسولى؟ كفت:بلىاشما كيستيد و عدد شما جند است و مطلب شما جيست؟ كفتند:اكر خليفة 


يس أبو بكر برخاست و نشست ودر كار خود حيران شد و نمى دانست كه جه كند و جه بككويد و يهود بهم نككاه كردند واز 
آمدن راه دور و دراز يشيمان شدند.يكى از دوستان امير المؤمنين عليه السّلام حاضر بود كفت:اى قوم!همراه من بياييد تا وصى 
رسول خدا رابه شما نمايم.و همه آن قوم خوشوقت شده به همراهى آن شخص به خدمت امير المؤمنين عليه السِّ.لام مشرف 
ندا أو نوا عفري و اندو شكي :اشتن ]ذا تحصرريت فزمره تراش تصوى زا ع عواسد؟ كلشةولن: :اشتا ره فرقوف كه نايت اعفان ذا 
به همان مكان برده كريست و فرمود:يدر و مادرم فداى تو باد اى رسول الله كه در اين مقام نماز كرده اى و اعجاز نموده اى و 
او نيز دو ركعت نماز كرده دعا فرمودءفى الفور كوه به همان طريق حركت كرده شق شد و هفت شتر به همان هيئت كه ذكر 
كرده شد بيرون آمدند و به ايشان تسليم نموده آن قوم همه به يكك بار كفتند:«نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و 
ان ما جاء به من عند ربنا هو الحق و انت خليفه رسول الأمه و وصيه و وارث علمه حقا فجزاه الله و جزاك عن الاسلام 
خيرا»؛يعنى كواهى مى دهيم كه خدا يكى است و محمد رسول خداست و آنجه از جانب الله به خلق آورده همه حق و صدق 


است و ايمان داريم به آنجه او كفته است و به خلق رسانيده و كواهى 


ص #رذداه 


مى دهيم كه تو خليفه و وصى و جانشين و وارث علم و دين اوئى؛حق تعالى جزاى خير دهاد از اسلامءاو را و تو را كه ما رااز 
ضلالك يههدابت وسائيدي :و راه راسك تبوذي. و همكى توق ايمان و اسلام يافنه به هر و مقام ود باز كشعند و مرك 


آمدند و مؤمن و موحد مراجعت نمودند.«و الحمد لله رب العالمين». 


وايضا در كتاب«اربعين) شهيد ثانى قدّس سرّه مسطور است (١)كه‏ جمعى از ثقات روايت نموده اند كه اغمشن كفتة#درواة 
بيت الله الحرام در يكى از منازل زئى ديدم كه جشمانش يوشيده مى زاريد و مى اليد مى كفت:اى رد كتئدة آفتاب به على 
بن ابى طالب بعد از آنكه از نظرها غايب شده بودءبه دوستى او رد كن جشم مرا بر من! از كلام او تعجب نمودم و دو دينار 
بيرون آورده به او دادم»او دستى بر آن ماليده بينداخت و كفت:اى مردابه سبب فقر مرا ذليل و خوار يافتى اف بر توإدوستان 


يس من به حج رفته مناسكك حج به جا آوردم و بركشتم و هميشه آن زن در نظر من بود و كفتكوى او در خاطر من تا آنكه به 
همان منزل رسيدم او را بينا يافتم! كفتم:به دوستى على بككُوى كه دوستى او با تو جه كرد؟كفت:اى مرداشش شب مى ناليدم و 
خدا را به دوستى او مى خواندم»؛شب هفتم كه شب جمعه بود ديدم كه شخصى به من مى كويد كه اى زنءعلى عليه السّلام را 
دوست مى دارى؟ كفتم بغير از دوستى او جيزى ندارم و به دوستى او مى نالم ومى زارم.كفت:بار خدايا اكر اين زن در 
دوستى او صادق است جشم او را به او باز ده.يس من جشم خود را بينا يافتم و جون جشم كشودم مردى را ديدم از مردان 


خدا كفتم:اى دوست خداإبكو كيستى 
ص :0605 
)١-١‏ .«اربعين»منتجب الدّين رازى(قرن ششم ه ق)ص “/لاءالحكايه الثانيه.شايان ذكر است جون اربعين شهيد ثانى با اربعين 


منتجب الدين رازى در يكك مجموعه بوده ظاهرا به اشتباه اين حكايت به اربعين شهيد ثانى منسوب شده است ر.كك:(مجموعه 


هفت رساله) نسخه خطى مجلس شوراى اسلامى شماره "اهم و همجنين «بحار الانواراج "4/6 تفسير فرات ص 4 


كه حق تعالى بر من به وجود تو منت نهاده و رحم كرده است؟ كفت:من خضرم برادر على بن ابى طالبءاى زن دوست دار 
على عليه السّر .لام را كه دوستى او در دنيا بلرات و آفات رااز تو دفع مى كند ودر آخرت ازعذاب دوزخ نجات مى 


دهد.اعمش كويد از او التماس دعا كردم و در آن سفر مفيدترين جيزى كه يافتم آن بود. 


وايضا در آن كتاب به سند مذكور ازه«عبد الواحد بن زيد»مروى است (١)كه‏ در طواف خانة مبار كه كعبه بودم ديدم كه دو 
زن با يكديكر حرف مى زدند.يكى به آن ديكرى مى كفت:«لا-و حق المنتجب بالوصيهءالحاكم بالسويه و العادل فى 
القضيه»بعل فاطمه الراضيه المرضيّه) كفتم:لى بانو»آن كيست كه صاحب اين صفات است؟ كفت: 


«ذلك والله علم الأعلام و باب الاحكام قسيم الجنه و النارءقاتل الكفارءمؤدب الفتجار» ربانى الامّه و رئيس الامّهءامير المؤمنين و 


امام المسلمين»الشهاب الثاقب و الهزبر السالبءابو الحسن على بن ابى طالب عليه البّد.لام) كفتم:تو از كجا مى شناسى على عليه 
السّلام را؟ كفت:جون نشناسم كه يدرم از جملةٌ خادمان او بود و در صفْين در خدمت او جهاد كرد تا كشته شد. 


و بعد از آن»آن حضرت به خانة ما آمده به مادرم»كفت:اى مادرابا يتيمان جون مى كذرانى؟ كفت:به خير و خوبى و دست مرا 
كرفته به خدمت آن حضرت آورد وهر دو جشم من از آبله نابينا شده بود ودست مباركك خود بر جشم من ماليد در حال 
جشم من بينا شد و الحال در شب تاريكك از يكك فرسخى مى بينم و از بيت المال«وظيفه)بجهت من مقرر فرمود و بعد از آنكه 
اواز دنيا رفتءابو محمد حسن بن على عليه السّرلام از ما يتيمان خبردار بود؛يس زار زار بككريست و جند بيت در مدح آن 


وايضا در كتاب«مناقب»ابن شهر آشوب مسطور است ('اكه جمعى از اهل 


ص :ههه 


57/١ .اربعين منتجب الدين رازى ص ه/ و 72 الحكايه الاولى؛مناقب ابن شهر آشوب‎ )١ -١ 


؟- 35) .مناقب ابن شهر آشوب ج ا ور 


يمن به خدمت رسول خدا آمده كفتند:ما از اولاد فلان يادشاهيم كه از اولاد نوح نبى بود و وصى نوح سام بود ودر كتاب او 
نوشته كه هر بيغمبرى را البته معجزه اى هست و هر ييغمبرى را البته وصيى هست كه جانشين او باشد»وصى شما كيست؟ 
حضرت رسول خدا صِلَى الله عليه و آله اشاره به جائب امير المؤمنين عليه البّد.لام كرد و فرمود كه اين اسث وصى من.ايشان 
كفتند:يا رسول اللهابا ما صحيفه اى هست كه در آنجا صفت سام و بيان شمايل او كرده اند و حليه و علامات او را نوشته اند و 


قبر اورا دراين شهر نشان داده اند اكر او را به ما بنمائى به او ايمان مى آوريم. 


يس حضرت رسول الله فرمود كه يا على برخيز و با اين جماعت به مسجد رفته و دو ركعت نماز بكزار و در بيش محراب يا بر 
زمين زن تا مطلب اين قوم به حصول ييوندد.امير المؤمنين عليه السّ.لام داخل مسجد شده دو ركعت نماز كزارده بر خاست و 
لب مباركك بجنبانيد و ياى بر زمين زد»ديدند كه زمين شكافته شد و تابوتى ظاهر شد و از ميان تابوت بيرى نورانى با ريش 
سفيد تا به ناف كشيده برخاست و خاكك از سر و روى خود تكانيد بر على عليه الس لام سلام كرد و كفت:«اشهد ان لا اله الا 
الله و اشهد ان محمدا رسول الله سيد المرسلين و انكك يا على وصى محمد سيد المرسلين انا سام بن نوح». 

يس آن جماعت صحيفهةٌ خود را كشودند ودر شكل و شمائل او نظر مى كردند جون صورت او را به آن جه در صحيفة ثبت 
بود موافق يافتند كفتند مى خواهيم كه از صحف نوح سوره اى بخواند تا از او بشنويم.سام شروع در قرائت صحيفه اى از 
صحف نوح نموده سوره را به تمام قرائت نمود و بار ديككر سلام كرد بر امير المؤمنين و در آن تابوت رفته بخوابيد فى الحلال 
آن تابوت به زمين فرو رفته زمين بهم برآمد و آن جمع كفتند: إِنَ الدّينَ ِنْدَ الل اشام (١)و‏ ايمان به خدا و رسول و وصى 
دوك عن مال انوا + زه أم الخذواعة شوق أؤللك قاللة 


ص :00 


18 .سوره آل عمرانء ايه‎ (0 -١ 


هُوَ الْوَِيُ وَ هُوَ بي الْمَوْتل و هُوَ عَل كل شَئْءِ قَدِيرٌ 
الف 
انها كدو اليد اومن 1 نا ؤماة تاذل ساحت: 


وايضا در كتاب«مناقب)ابن شهر آشوب««زياد بن كليب»كه از راويان اهل سنت است نقل كرده (5)و او روايت كرده است كه 
بر در مسجد بنى اميه نشسته بودم در دمشق با جمعى از ياران»كه محمد بن سفيان خطيب به مسجد داخل شد و با او همراه 
بودم به تحير تمام مى رفت و بعد از ساعتى ديدم بركشته مى آيد وهر دو جشمش نابينا شده و دو كس دستش را كرفته مى 
كشيدند» كفتم :اين مرد را جه بيش آمد؟ كفتند:جون ياى بر يايهُ منبر نهاد كفت هر كه على عليه السّلام را سب نمى كند من او 
رسب مى كنم و اكر جه هر دو جشم من باشد مقارن اين حال هر دو جشمش كور شده از منبر به زير آمد!!مردم اين را شنيده 


دويدند و لعنت براو مى كردند جون به درد جشم و لعنت خلق صبر نتوانست نمود به منزلش رفت. 


وايضا صاحب كشف الغمه نقل كرده (1)كه مردى«غيرارانامى در لشكر امير المؤمنين عليه السّلام بود و اخبار و حكايات را به 
معاويه مى رساند او را كرفته به خدمت آن حضرت آوردند آن حضرت از او يرسيد كه جه جيز تو را بدين عمل واداشته 
است؟ منكر شد.با او كفت:كه به خدا قسم مى خورى كه اين كار نكرده اى؟ كفت:بلى! و فى الحال قسم خورد.آن حضرت به 
او كفت:اكر دروغ قسم خورده باشى حق تعالى تو را كور كناد.هفته اى بر آن نككذشت كه كور شد و دستش را كرفته به 


كوجه ها مى كردانيدند. 


وايضا صاحب كشف الغمه نقل كرده است و دره«شواهد النبوهانيز آورده (5)كه رورزى آن حضرت از جمعى كواهى روز 
غدير طلبيد از حضار مجلس دوازده تنءشش 


ص :0م 


الور فرك ةا 
؟- 35) .مناقب ابن شهر آشوب ج ”ص "367. 
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- ©) .مناقب ابن مغازلى ص 7 حديث #؛مناقب ابن شهر آشوب ج ”.ص .8١‏ 


تن از جانب يمين و شش تن از جانب يسارءبرخاسته كواهى دادند كه ما شنيديم كه رسول خدا فرمود كه«من كنت مولاه فعلى 
مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» و زيد بن ارقم كه از حضار روز غدير بود كتمان شهادت نموده و در همان روز ناسنا 
شد واز كرده يشيمان شد و طلب توبه و استغفار مى كرد و يشيمانى سود نداشت. 


وايضا«مستغفرى»كه از افاضل اهل سنت است در كتاب«دلاثل النبوه» آورده (١)كه‏ روزى امير المؤمنين عليه السلام در رحبه از 
شخصى جيزى يرسيدءآن بى سعادت راست نككفت.آن حضرت فرمود دروغ مككوى كه تو را دعاى بد خواهم كرد.كفت نمى 
كويمافرمود كه دروغ كفتى»كور خواهى شد.كفت:نككفتم و كور نخواهم شد ودر همان مكان به هر دو جشم نابينا شد و 
دُسَعقن نوا كرفت از آنجا بيرون بردند»كورى ظاهر را با كورى باطنى جمع كرد. 


ونيا ساي كفت الفيه ذ كر كود انيلع ل[الكاتكه رووع امير المع عد ان كقفرإفاصية اللدواخورسول اللففس 


من بنده خدا و برادر رسول خدايم. 


بدياكى او قبلة عدن كتف ون لآ كيه أن بقول اقاغين اللدو لخر وبول: للد اسرد ال حاف وردان تكايفة روه كدمفط 
آوردند واز خويشان او يرسيدندءايشان كفتند:و اللهاكه تا امروز هركز اين مرض نداشت و از اجداد او نيز هيج كس اين 


مرقن تداشعة انن. 
وايضا در كتاب مذكور مسطور است (5)كه آن حضرت با«يراء بن عازب» خطاب نموده فرمود كه«يا براء بن عاز ب !يقتل ابنى 
الحسين وانت حى لانتصره !)؛يعنى اى براءاشهيد خواهد شد فرزند من حسين و تو در آن وقت حاضر خواهى بود و 


ص :0600/0 


)١ -١‏ .شواهد النبوه جامى ص 188-1517 از دلائل النبوه مستغفرى نقل كرده است و«نزهه الكرام»819/7. 
١-١).كشف‏ الغمه ١/9/و588.‏ 

9 "7) .ترجمه اين جمله در كاشف الحق آمده اس ت(كاشف ص .00١0‏ 

ع- ع) .كشف الغمه .7179/١‏ 


معاونت او نخواهى كرد و يشيمان خواهى شد و سود نخواهد داش تإو جون امام شهيد مظلوم را آن واقعه روى نمود آن بى 
توفيق زنده بود و هر روز مى كفت:«صدق على قتل الحسين و لم انصره)؛يعنى راست مى كفت امير المؤمنين عليه السّد.لام كه 


حسين كشته شد و من يارى او نكردم.و اظهار حسرت و ندامت و يشيمانى مى كرد و سود نداشت. 


وايضا در«شواهد النبوه»)مسطور است (١)كه‏ جون امير المؤمنين اهل كوفه را به معاونت محمد بن ابى بكر تحريص نمود» تغافل 


نموده اجابت نكردند فرمود :بار الهاابر ايشان شخصى را مسلط كردان كه رحم بر ايشان نكند و به روايتى آنكه فرمود: 


وايضا ذكر نموده (7)كه روزى آن حضرت فرمود كه دوش»حضرت رسول خدا را در خواب ديدم و كفتم يا رسول اللّه جه 
محنتها و خصومتها كه ازامت به من رسيده! فرمود كه برايشان دعا كن.كفتم:خدايا مرا بهتر از ايشان عوض ده و بدترين كس 
را بر ايشان كمار.و بعد از آن به اندكك مدتى رحلت فرمود. (7) 


وايضا در«شواهد النبوه»مذ كور و مسطور است ()كه حبّه عرنى كه از اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام بود كفت كه در ايام 
محاربه با معاويه حضرت امير المؤمنين در كنار دريائى فرود آمد ناكاه مردى كفت:«السلام عليكك يا امير المؤمنين»آن حضرت 
او را جواب داد.آن مرد كفت:من شمعون بن يوحنايم صاحب اين دير و اشاره به ديرى كرد كه در آن نزديكى بود و كفت 
نزد ما كتابى هست كه اصحاب حضرت عيسى عليه السّ.لام آن را ميراث به يكديكر داده اند اكر بفرمائى بيارم و اكر كوئى 


بخوانم؟فرمود:بخوان. 


ص :004 


.128 .شواهد التبوة ض‎ )١-١ 

1- ؟) .شواهد النبوه ص 188؛نهج البلاغه(ترجمه شهيدى)ص "ل »كلام .٠١‏ 

"- "0 .ينج سطر اضافه دارد در تأييد قيام ابو مسلم خراسانى(كاشف الحق ص .)0١‏ 
ع- ع) .شواهد النبوه ص 128 و 1298. 


شروع در خواندن كرده بعد از نعت رسول و اوصاف امت وى مذكور بود كه روزى فرود آيد بر كنار اين دريا مردى كه به او 
نزديكك تر باشد از اهل زمان در دين و قرابتءو دنيا را در نظر او قدرى نباشد و كشته شدن در راه خدا به نزد او دوستر از همة 


جيزها باشد و معاونت او نمودن و در راه خدا كشته شدن از همه عبادتى افضل خواهد بود. 


و بعد از خواندن آن صحيفه آن مرد كفت:جون آن نبى مبعوث شد من به او ايمان آوردم و تا امروز در انتظار بودم كه تو 
اينجا فرود آثى الحال مى خواهم كه تا زنده باشم از خدمت شما جدائى اختيار نكنم.يس امير المؤمنين عليه السّ.لام كريسته 


فرمود: 


حمد مر آن خداى را كه من به نزد او از فراموشان نيستم و در كتاب خود مرا ياد كرده» حبه عرنى را امر نمود كه اين مرد را با 
خود نككاهدار و در وقت طعام او را طلب و آن سعادتمند در خدمت آن حضرت بود تا در ليله الهرير به شرف شهادت مشرف 
شده آن حضرت بر او نماز كرده و در قبر او در آمده فرمود كه اين مرد از ما اهل بيت بود.اى خوشا حال آن غريب شهيد كه 


تو كوئى فلانى از ما بود. 


وايضا در آن كتاب مرقوم است كه ابن عباس روايت نمود (1١)كه‏ جون رسول خدا از حديبيه متوجه مكه شد در جحفه 
آب»كمى كرد و تشنكى بر لشكر غلبه نموده فرياد العطش بلند شد واز هيج طرفى نشان از آب نبود رسول خدا فرمود كه 
نزديكك فلان درختان كه مى نمايد جاهى استء كيست از شما كه با جمعى رفته مشكها را يرآب كرده بياورد؟مردى قد راست 
كرده كفت:من بروم:سقَابى جند و يباده بسيار برداشته روان شدند.جون به ميان آن درختان رسيدند آتش ها شعله كشيد و 
صداهاى مهيب بهم رسيده خوف بر آن جماعت غلبه كرده ب ركشتند و صورت حال را بازكفتند :رسول خدا 


فرمود:1نءجماعتى از جنيانند اكر مى رفتند باكى نبود و هركس برود و نترسد من او را به بهشت ضامن مى شوم. شخصى ديكر 


68٠: ص‎ 


)١ 1‏ شواهد النوو سي 182 


بنرخاست با همان جماعت متوجه شد و جند قدمى يبشتر رفت'صداها بيشتر شده و بى هيمه آتشها افروخته كرديد رعد و برق 
بهم رسيد ترس بر ياران غلبه كرده به جاه نرسيده بركشتند و ديكران را نيز ترسانيدند.بار سيم جمعى كه به شجاعت و يردلى 
مشهور بودند با ياران اول رفيق شده رفتند و ساعتى ياى شجاعت فشرهده تن هاى بى سر و سرهاى بى تن را با آنجه اول بود 
مشاهده نمودند به تشنككى راضى شده فرار بر قرار اختيار كردند و جون به خدمت رسول خدا رسيدند هرجه ديده بودند نقل 


بيغمبر خداءامير المؤمنين عليه المّ.لام را طلبيده فرمود كه برو و مردم رااز زحمت تشنكى خلاصى ده.سلمه بن اكوع كويد كه 
من هر جار نوبت همراه بودم جون مرتضى على عليه السّ.لام به آن درختان رسيد و آن صحبتها را با خوف ياران ملا-حظه 


فرمودء به ايشان فرمود:قدم بر قدم من نهاده به اطراف و جوانب نكاه مكنيد و رجزى مى خواند كه معنيش اين بود: 
يناه من بخدائى است فرد بى همتا 

كه اوست خالق جن وانس ارض و سما 

زرعد و برق وز آتشء.على نينديشد 

جون ديكران نهراسد ز صوت يا زصدا 


جون به كنار جاه رسيدند دلو را به جاه فروهشته جون دو مشكك را ير كرد دلو را بريده در جاه انداختند»يس آن حضرت 
خطاب به همراهان كرد كه كيست كه به جاه برود؟ياران كفتند كه يا على هيج كس از ما را طاقت رفتن اين راه نيست.يس 
ديديم كه آن حضرت دامن را بر كمر استوار كرده فرمود:هرجه بشنويد و ببينيد صبر كنيد و انديشه به خود راه ندهيد به جاه 
فرو رفت و آوازها برآمد و خنده هاى قهقهه به كوش ما رسيد و صداها شنيديم كه كويا حلقهاى كسان را كرفته اند و نفسها 
در كلوهاى ايشان ييجيده و به خناق مبتلا شده اند ناكاه صداى افتادن على عليه السّ.لام در جاه به كوش ما رسيد و به هلاكت 
او يقين كرديم و دلها بر مركك نهاديم ونه صبر ماندن بود ما را و نه طاقت بركشتن كه ناكاه آواز الله اكبر امير المؤمنين عليه 


68١: ص‎ 


شمشير او بلند شد و آوازالحدر وبانكك الامان وصداى خنده و هاى وهوى كرية يديد امد و آن خضرت آوازداد كه 
ريسمان به جاه فرو كنيد و دلو را بر آن ريسمان بست و بانكك داد كه آب بكشيد و آب در دلو ير مى كرد وما مى كشيديم تا 
همه سيراب شدند و مشكها يرآب كشت و آن حضرت از جاه بيرون آمد هر كسى از ما با يكك مشكك و آن حضرت دو 
مشكك به دوش برداشته روانه شديم و جون به همان درختان رسيديم اثرى از آثار آن صيحه ها و آتشها نمانده بود.يس به 
عنيك وعول عند على الله عليه و "آله وسيدة نجه معاهده كنده دقل شنو مرسان سف لموؤته و بيده ال ١‏ نر 
كسى مى رفت و آب مى آورد.حضرت رسول خدا فرمود كه اين جنى برادر آن جنى بود كه در ما بين صفا و مروه به دست 
على عليه السّلام»كشته شد مى خواست كه انتقام بكشد او نيز كشته شد و شر او از مسلمانان مندفع كشت. 


وايضااز جمله خوارق عادات و معجزات آن حضرت است جنانجه در«شواهد النبوه»؛مذكور است (١)كه‏ به روايات صحيحه 
ثابت شده كه هر وقت كه ياى سعادت در ركاب دولت مى كذاشت تا آن ياى ديكر به ركاب كذاشتن,ختم آن عزيز مى 
فرمود. 

ورذبكر از معجزات آن حضرت عن الارضن اسث كه مكرر از آن حضرت صدور يافته از آن جمله يكى آن اسث كه سلمان 
فارسى رضى الله عنه در مداين بود جون هنكام رحلت او رسيد و وقت وصول به جناب احديت نزديكك شد شخصى زاذان نام 
در خدمت او مى بود در وقت احتضار بر بالين سلمان نشسته بود ازاو يرسيد كه يا سلمان مرتكب غسل و كفن و دفن تو كه 
خواهد شده#فرمود:آن كسى كه رسول خمدا را دفن نمود.زاذان كفت:يا سلمان!تو در مداينى واو در مدينه»جون (7)مرتكب 


اين افعال خواهد شد؟سلمان كفت:جون روح از بدن من مفارقت نمايد هنوز مرا 


ص فاه 


)١ -١‏ .شواهد النبوه ص ل 
كشرع حون حكونه 


درست نخوابانيده باشى كه آن حضرت حاضر شودهبرو سلام كن و هرجه فرمايد جنان كن.زاذان كفت:جون سلمان به جوار 
رحمت ايزد ييوست من او را به جادرى يوشيده ناكاه ديدم امير المؤمنين عليه الس لام حاضر شدءسلام كردم ديدم كه جادر از 
روك سنلناة و داك لمان كسمي كز كيرت ذرنو رايا عية الله إذا نقحت يسول الدققل عا راب هد 
اصحابه)؛يعنى اى سلما ن!جون به خدمت رسول خدا برسى آنجه اصحاب او بعد از او با من كرده اند عرضه خواهى داشت و 


جادر بر روى سلمان كشيده متوجه فرض و سنت او شد و سلمان را دفن كرده باز نماز ظهر را در مدينه طيبه ادا فرمود. )١(‏ 


ابن شهر آشوب در كتاب مناقب آورده (7)كه زاذان مى كفت:در نماز كردن آن حضرت بر سلمان ديدم كه دو مرد ديكر 
بيدا شدند و آن حضرت در نماز تكبير را بسيار بلند كفت و جون سبب آن يرسيدم فرمود كه يكى از آن دو كس خضر و 
يكى جعفر طيار برادرم بود و با هر يكى هفت صف از ملائكه بودند ودر هر صفى هزار هزار ملائكه حاضر شده بودند كه بر 
سلناة ركعي اللهعف كماز كروي 


وايضا در كتاب خرايج و جرايح اين حكايت را به اين طريق نقل كرده (')كه امير المؤمنين يكك صبحى در مدينه به مسجد 
رسول خدا آمد و فرمود كه امشب رسول خدا را به خواب ديدم و مرا وصيت فرمود به تغسيل و تكفين و نماز بر سلمان فارسى 
مشايعت امير المؤمنين عليه السّ.لام كردند و ايشان را وداع نموده راهى شد و جون مردم به نماز ظهر آمدند امير المؤمنين عليه 


الشّلام را در مسجد ديدند فرمود كه بر سلمان نماز كردم واو را دفن نمودم آمدم اكثر تصديق 
ص :087 
)١ -١‏ .الخرائج راوندى .685/1١‏ 


3) .مناقب ابن شهر آشوب 7501/7. 
7) .كتاب الخرائج 227/7 


قول آن حضرت نكردند و آن امر را محال مى شمردند تا آنكه بعد از مدتى مكتوبى از مداين رسيد كه در فلان روز سلمان به 
رحمت الهى واصل شده اعرابى حاضر شد و مرتكب نماز و غسل او شده واز ما غايب كشت و جون تاريخ مكتوب را 
ملاحظه نمودند همان روز بود كه حضرت امير عليه السِّ.لام غايب شده بود واين معنى باعث زيادتى محبت محبان و موجب 
مزيد حسد حاسدان و نفاق منافقان كشت. 


واز جملة معجزات آن حضرت آن است كه جنانجه آهن در دست داود نبي عليه الس لام نرم مى شدء.در دست آن حضرت 
عليه الّد.لام نيز نرم مى كشت و در قصه خالد وليد شمّه اى از آن كوشزد اهل اسلام شد.و از جملهُ معجزات آن حضرت يكى 
آن است كه جنانجه قادر بى جون بر حضرت موسى بن عمران منْت نهاده بود به اينكه عصا در دست او ازدها مى شدءآن 
حضرت نيز به اين موهبت عظمى مخصوص واز ساير خلق الله بجز كليم الله به آن ممتاز بود؛جنانجه در كتاب«خرايج و 
جرايح»از سلمان فارسى نقل كرده (١)كه‏ كفت:به امير المؤمنين عليه السّ.لام رسانيدند كه عمر بن خطاب.شيعيان تو را به بدى 
ياد مى كند و من در خدمت آن حضرت بودم كه به باغى از باغهاى مدينه مى رفت به حسب اتفاق به عمر دجار شده حضرت 
امير المؤمنين عليه السّلام به وى خطاب نمود كه اى عمرابه من رسيده كه تو دوستان مرا به بدى ياد مى كنى؟عمر در 
جواب.حرف بى ادبانه كفت.يس آن حضرت كمانى كه در دست داشت به زمين انداخت ازدهائى شده به بز ركى بجه شترى 
ذو كفو سماة ناد مرو ساب عير كرد قداو و الزو يفصي محرت اقبط انقو امد كنك :لاله ها ازا الحي الا 
عدت بعدها؛يعنى از براى خدا به فرياد من برس اى ابو الحسن اتوبه كردم كه بعد ازين ديكر جنين نككويم و نكنم.و خود رادر 
يناه آن حضرت در آورده تضرع مى كرد يس آن حضرت دست دراز كرده حلق آن ازدها را بككرفت ديدم همان كمان است 


كه در دستش بود.عمر ترسان و لرزان به خانه خود رفت. 


ص فاه 


.7 "9/١ .همان مأخذ‎ )١-١ 


جون شب در آمد حضرت امير المؤمنين عليه السلام مرا طلب فرمود و كفت:برو به نزد عمر كه مال بسيار از ناحية مشرق به نزد 
او آورده اند و كسى نمى داند و مى خواهد كه ينهان كند و به كسى جيزى از آن ندهد با او بكو مالى كه امشب از جانب 
مشرق آورده اند بيرون آور و براهل آن قسمت كن.سلمان كويد:به نزد او رفتم و ييغام رسانيدم و كفتم بيش از آنكه در ميان 
مسلمانان رسوا شوى مال را به اهل آن قسمت كن.كفت:اى سلمان!اين صاحب تو را از كجا علم به اين بهم رسيد؟ كفتم :مكر 
جيزى بر او مخفى هست؟ كفت:اى سلمان!من بر تو مهربانم بيا و از او جدا شوو به ما بيوند كه اواز جمله ساحران 
است!؟ كفتم:اى عمرابد كفتى و او را بد شناختى او وارث اسرار نبوت است و علمشءعلم لدنى است و نزد او از علوم و اسرار 
وبائيه بيقن اق ان است كه عو ديدهاؤ شتيدة اريس ال حضو ناذه عأبوس شيك كقيك تير كرهءو بفاعولاى حوذ ركو كة عمر هي 
كويد:«سمعنا و اطعنا»؛هرجه فرمائى جنان كنم.جون به خدمت آن حضرت آمادم فرمود كه آنجه ميان توواو كذشته تو 
حكايت مى كنى يا من بيان كنم؟ كفتم به آن حضرتءيقين كه تو داناترى از من در آنجه كذشته است ميان من و او.يس بى 
تفاوت كفتكوها را بيان فرموده كفت ترس ازدها تا هنكام مردن از دل او بيرون نخواهد رفت سمعنا و اطعنا از ترس ادها مى 


كويد.و جون صبح شد عمر آن مال را بر مسلمانان قسمت نموده به فرمودة آن حضرت در آن باب عمل نمود. 


بودند»جنانجه در حكايت شير كذشت و جنانجه سيد مرتضى (1١)در‏ خصائص الائمه نوشته است (؟7)كه در عهد خلافت عمرء 


ص :06 


١-١).اين‏ كتاب در حديقه الشيعه و كاشف الحق به سيد مرتضى علم الهدى نسبت داده شده در حالى كه همان طور كه خود 
سيد رضى در مقدمه نهج البلا-غه تصريح كرهده از تأليفات خود رضى مى باشد[ر.ك: كاشف الحق ص 00١"؛نهج‏ 
البلاغه(ترجمه شهيدى) صفحه:«كزء كدا ]. 

١؟-‏ 3) .كتاب خصائص الائمه ص 688. 


مردى از اهل آذربايجان اشترى جند داشت و آنها رابه كرايه مى داد و وجه معاش خود از آن حاصل مى كردانيد و به آن 
اوقات مى كذرانيد به ناكاه شتران از او ياغى شدند و سر به صحرا نهادند و جنانجه بايست سعى نمود رام نشدند مردمان او را 
راهنمائى كردند كه به مدينه رود از جانشين رسول خدا درين امر استعانت نمايد و جون آن مرد به مدينه رسيد او را به نزد 
عمر بردند»عمر بر كاغذى نوشت كه«من امير المؤمنين عمر الى متمرده الجن و الشياطين ان تذللوا هذه المواشى)؛يعنى اين رقعه 
اق اتيك از جاتب عمسن كد امير المؤمكان السك بسو متمودان حجن و شباطيق تافر سائبوداز بابل كه جون فزّماة امن المومية 


برسد آن مواشى و جهار يايان را ذليل و فرمانبردار اين مرد سازيد و الا بر شما غضب خواهم كرد. 


ابن عباس كويد كه در آن مجلس حاضر بودم از اين رقعه غمناكك شدم و به خدمت حضرت امير المؤمنين عليه الس لام آمده 
حكايت را نقل كردم فرمود:به حق آن خدائى كه دانه مى روياند و آدمى را مى آفريند كه اين مرد به زودى ستم رسيده و 
آزرده بر خواهد كشت.يس مدتى برنيامده كه ديدم بركشته زخمهاى منكر بر سر و رو داشتؤغاز او يرسيدم كه حال تو جون 
شده؟ كفت:به آن صحرا رفتم و رقعه را نمودمءاز ميان شتران جند شتر جدا شده روى به من كردند و مرا در ميان كرفتند و 
نزديكك شد مرا بكشند دست به دركاه الهى برآوردم كفتم:خداياإاشر ايشان را از من كفايت كنءبه حسب اتفاق جمعى از 
خويشان و برادران من رسيده مرا خلاءص كرده به خانه بردند و مدتى به علاج من مشغول بودند تااين زخمها كه مى بينى 
التيام يافت.يس نزد عمر رفته او را خبر كرد.عمر كفت:دروغ مى كوئى و رقعه مرا به ايشان ننمودى آن مرد به خدا و رسول 
سوكند خورد كه حرفى از دروغ بر زبان نياورده ام.عمر اورااز ييش خود راند و فرمود كه اين دروغكو را بيرون كنيد.ابن 
عباس كويد:او رابه خدمت امير بحق و وصى مطلق بردم تبسمى كرده فرمود:به تو نككفتم كه عن قريب است خائب و خاسر 


بركردد.و آن مرد را دلدارى نموده فرمود:به 
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آن موضع برو و بكو على مرا فرستاده و اين دعا بخوان كه«اللهم انّى أتوجه اليك شرها فإنكك الكافى المعافى الغالب القاهر»آن 
مرد متوجه آن مكان شد سال ديكر ديدم كه آمد و شترى بسيار همراه داشت و مبلغى زر از كرايه آنها به خدمت امير المؤمنين 
آورده كفت:يا امير المؤمنين!متّت نه بر من به قبول اين مبلغ كه به صدقه تو يافته ام آنجه يافته ام.حضرت امير عليه الام 
فرمود:قبول كردم و به تو بخشيدم و احوالى كه ميان او و شتران رفته بود بيان فرمود.آن مرد كفت:به خدا سوكند كه كويا 
همراه من بودى واز براى ديكران حكايت كرد كه جون دعا خواندم و نام مباركك آن حضرت بردم يكك يكك مى دويدند و 
خوار و زبون من مى شدند و فرمان من مى بردند جنانجه كويا هركز ميان من و ايشان كدورت و جدائى نبوده و به دولت آن 
حضرت از قرض و يريشانى خلاصى يافتم و مبلغى نيز در دست دارم يس دعا كرد و تا زنده بود سالى يكك بار به حج مى آمد 
و مال بسيار از شتران بهم رسانيد و آن حضرت فرمود كه هر كرا از جانب اهل و يا مال ويا ولد صعوبتى روى دهد يا كارى 
مشكل روى نمايد به اين دعا توسل جويد كه البته آن مشكل را براو آسان مى نمايد جه حق تعالى كفايت كننده است هر 
امرى را و آسان كننده است هر دشوارى را و در خبر است كه احوال آن شخص را به عمر رسانيدند و آن نيز سربار حسدها و 
بغضهاى او شد. 


وايضااز مواهب الهى كه نسبت به آن حضرت مكرر واقع شده آنكه جنانجه ملائكه كرام روز بدر به مدد رسول خدا آمده 


در دفع لشك معاونت سياه اسلام نمودند آن حضرت را و سياه او را نيز امداد مى نمودند. 


ودر كتب مناقب و تواريخ خصوصا در كتاب«خرايج»از عبد الله عنوى به سند صحيح نقل نموده (1)كه كفت:در روز حرب 
جمل در خدمت امير المؤمنين عليه السّلام نشسته بودم كه جمعى از لشكر او آمده كفتند:يا على!ييش دستى مى كنند و بر 


ص ام 


١-١).كتاب‏ الخرائج ج ١ص‏ 58١7ءدر‏ بعضى نسخه ها به جاى١عنوى)»«غنوى)‏ آمده است. 


ما نيزه و ناوك مى اندازند اككر رخصت فرمائى ما نيز متوجه دفع ايشان شويم؟جواب نداد و بعد از لمحه اى جماعتى ديكر 
آمده همان حرف را اعاده نمودند كه«من يعذرنى من قوم يأمرونى بالقتال و لم تنزل الملائكه)؛يعنى كيست كه عذر مرا 
بمخواهد از قوم كدامرا امر من كتتد به كك و قتال :نا وتشمتان و جال آنكه ملافكة :از آسمان يد مده نازل تشده ائذ.وساعتقى 
برين نككذشته بود كه بادى و زيد در نهايت خوشبوئى از يس سرما كه سردى آن باد راعدر زير زره و جامه جنكك احساس 
كرديم.آن حضرت شكر الهى به تقديم رسانيده زره طلبيده يوشيد و متوجه دشمن شد اندكك زمانى فتح كرديم جنانجه در 


وايضا از جملة معجزات و مكرمت الهى درباره آن حضرت آنكه حق تعالى جميع امراض و اوجاع را مطيع او ساخته بود واو 
را بر همه دردها و مرضها فرمان روا كردانيده؛جنانجه در همان كتاب مستطاب از سعيد بن ابى خالد باهلى نقل نموده (١)به‏ 
سند صحيح كه او كفت:رسول خدا را تبى عارض شد و اصحاب به عيادت آن حضرت مى رفتند من نيز رفتم جون نشستم امير 
المؤمنين عليه السّلام نيز آمده بر بالين آن حضرت قرار كرفت و جون سيد كاينات را از تاب تب در آزار ديد دست مباركك بر 
سينه بى كينة او ككذاشت و رسول خدا را ماليد و فرمود:«يا ام ملدم اخرجى فانّه عبد الله و رسوله»يس ديدم كه رسول خدا 
شايع شبية و لحاتووا اجون سارك دون كرو انيه كفت :وا على ]ان الله فيلك بقصبال وها تفلكه يه جعل الله 
الاوجاع مطيعه لكك فليس من شىء تزجره إلا زجر باذن اللّه)؛يعنى يا على!به درستى كه حق تعالى تو را زيادتى داد بر خلقان به 
خصاتى جند واز آن جمله اين است كه مرضها و دردها را مطيع و منقاد تو ساخته وازاين جهت نيست جيزى از المها و 
وجعها كه تو آن را برانى رانده نشود به اذن و رخصت و حكم الهى و الحمد لله على 


ص 00/1 


.6 .كتاب الخرائج ج »ص‎ 0-١ 


ذلك. 


واز جملة قرب و منزلت آن حضرت به دركاه الهى آنكه اسماء عظام ربانى بيشتر از آنجه به همه بيغمبران-صلوات الله عليهم 
اجمعين-تعليم كرده بودند به آن حضرت به تنهائى تعليم داده شده بود؛جه هر معجزه اى از هر ييغمبرى به بركت اسمى ظهور 
كرده و جميع آنها از آن حضرت به كرات و مرات ظاهر شده و دعاى آن حضرت رد نمى شد وهر اسمى را به هر نيتى كه بر 
زبان مى راند فى الفور اثر آن به ظهور مى رسيد و اككر زبان را به دفع اعداء حركت نمى داد در آن رضاى الهى منظور 
بود؛جنانجه مشهور است (1١)كه‏ خارجى را با ديكرى خصومت بوده محاكمه به نزد آن حضرت بردند» حضرت امير المؤمنين 
حكبى كه بابسق كرد أن خارضى كيت 


«لاعدلت فى القضيه؟!؛يعنى در اين قضيه به عدالت حكم نكردى؟! امير المؤمنين عليه السّد.لام كفت:«اخسأ يا عدو اللّه؛إفى 
الحال خارجى به صورت سكّى شده رختى كه يوشيده بود به هوا رفت و آن ملعون دم مى جنبانيد و جزع مى كرد واشكك از 
جشمش مى رفت يس آن حضرت را بر او رحم آمده لب مباركك بجنبانيد خارجى به صورت اول شد و رختش از هوا به زير 
آمده يوشيد.يكى از حضار كفتنيا على! هركاه تو را در دركاه الهى اين منزلت هست كه به محض تكلم به اين كلمه كه 
مخصوص به سكك است شخصى به صورت سكك مى شود تو را در جنكك معاويه به لشكر جه حاجت و به يارو مددكار جه 
احتياج؟ 


آن حضرت فرمود كه حق تعالى بجهت آنكه حجت بر بندكان تمام كند و دوست از دشمن جدا شود و اهل بهشت از اهل 
دوزخ امتياز يابند مرا رخصت دعا نداده و اككر اذن مى داد يكك ساعت در فنا شدن ايشان تأخير واقع نمى شد بيقين بدانيد كه 
آصف بن برخيا وصى سليمان عليه السّد.لام بود وبه يكك جشم زدن تخت بلقيس را از آن راه دور به نزد سليمان عليه السلام 


حاضر آورد؛جنانجه در قرآن مجيد خبر از آن داده كه 
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كَالَ الَذِى عِنْدَهُ عم مِنَ الكتاب أنا تيك بد قبِلَ أنْ يَئدٌ ليك طزفك 
ك4 


رسول الله و وصى او نزد الله تعالى كرامى ترئد از سليمان و آصفؤيس اكر در دعا كردن وصى رسول نمدا تأخيرى باشد 


بجهت مصلحتى خواهد بود.يس آن سائل با حضار همه تصديق قول آن حضرت كردند و عذر جرأت بر آن سؤال خواستئد. 


و ديكر از موهبت حق تعالى نسبت به آن حضرت آن است كه در هيج مكانى و محلى از ربع مسكون نيست و نبوده كه 
ساكنان آنجا از سفيد و سياه و مسلمان و كافر علم به حال آن حضرت نداشته باشند و او را به نحوى ندانند و به نامى نخوانند؛ 
جنانكه در كتب مناقب و حديث خصوصا در كتاب«خرايجابه سند صحيح از محمد بن سنان نقل نموده (7)كه او كفت:به 
خدمت امام جعفر صادق عليه الس لام رفتم جون نشستم خبر آوردند كه شخصى از مردم جين بر در استءفرمود كه بطلبند 
جون داخل شد و سلام كردءامام عليه المّد.لام ازاو يرسيد كه مككر تو و مردم شهر تو ما را مى شناسيد؟ كفت:بلى!اى سيد و 
مولاى من.حضرت يرسيد كه ما را به جه مى شناسيد و از كجا علم به حال ما بيدا كرده ايد؟آن مرد كفت:اى فرزند رسول 
خداادر شهر ما درختى است كه در تمام سال از آن درخت در روزى دو بار كَل بهم مى رسد و شكوفه مى كند بر كلى كه 
اولك ووادمي كبن ان تي اند كد لق اله لأ للشو معاد روسل اللدو د كل دون القر برزوق كلاق بج لاه مكار انك 
كه«عليٌ خليفه رسول اللهءو مارا ازآن كل و درختءعلم به حال رسول خدا و وصى او و فرزندان او عليهم السّلام به هم 


رسيده و آنجا دوستان و شيعيان شما بسيارند و مرا آرزوى يابوس شما به اينجا آورده. 


وايضا از تأييدات الهى نسبت به آن حضرت يكى آن است كه جنانجه ابراهيم خليل عليه السّلام در طفوليت بتان كفار را مى 
شكست و ايذا و اهانت به ايشان مى رساند 


ص ١١م‏ 


-١‏ 0( .سوره نمل» ايه م 
كسرع .كتاب الخرائج ج »ص 684 


آن حضرت نيز در ايام طفوليت به آن شغل اشتغال مى فرمودند؛جنانجه مشهور است و در كتب حديث مذكور (١)كه‏ روزى 
الى طالب وق الله نيد فاطية رلك الي كفكانور وى كد افاسفن عاطق وى كعك رداب وان تنام 
شكند و من مى ترسم كه اكابر قريش بر اين واقف شوند و در صدد آزار او درآيند.يس فاطمه كفت:يا ابا طالب!من تو را 
عجب تر از اين جيزى خبر دهمءدر وقتى كه على عليه السّ.لام در شكم من بود جون به زيارت خانه مى رفتم يا از مكانى كه 
بتى در آنجا منصوب بود مى كذشتم با آنكه من ارادة زيارت بتان نداشتم هر دو يا را در يشت و شكم من به نحوى قائم مى 
كرد و قوت مى كرد كه مرا از نزديكى بتان دور مى ساخت و ره مرا از نزديكى ايشان مى كردانيد و خدا عالم است كه مرا 
غرض زيارت خانه خدا و طواف ععبه بود نه ميل ديدن و زيارت كردن بتان و حق تعالى حافظ او است تو خاطر از اكابر 


قريش جمع دار. 


وازجملة معجزات آن حضرت آنكه بيغمبر خدا جنانجه در حيات خود هر علمى كه داشت به او تعليم نموده در حين ممات 
هم به او تكلم نموده هرجه به او تعليم نكرده بود در آن وقت تعليم نمود واز حوادث زمان آنجه تا روز قيامت به ظهور خواهد 


آمد بر او ظاهر ساخت؛ 


جنانجه در كتاب خرايج از راويان ثقات از حسين بن على بن زيد بن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب نقل كرده 
(7)كه كفت:امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه رسول خدا مرا امر نمود كه بعد از وفات من هفت مشكك آب از فلان جاه بيار 
و مرا به آن غسل ده و جون فارغ شوى هر كه حاضر باشد از خانه بيرون كن و دهن خود را بر دهن من كذار و از من سؤال 
كن از آنجه خواهد شد تا روز قيامت.و من جنان كردم هيج حقّى و باطلى نيست كه تا روز قيامت درجة ظهور يابد كه مرا علم 
به آن نباشد؛ در روايت ديكر آنكه رسول خدا فرمود كه جون مرا غسل دهى و حنوط كنى و كفن 


ص : ١لاةم‏ 


0-١‏ .الخرائج راوندى 7/اعلا. 


07 .كتاب الخرائج "به جاى«حسين بن على بن زيد)»٠١‏ حسين بن زيد بن على) مده اسث. 


يوشانى مرا بنشان و دست خود را بر دهن من نه واز من هرجه مى خواهى بيرس كه تو را خبر خواهم داد از آنجه تا روز 


قيامت واقع خواهد شدءو من جنان كردم. 


راوى كويد كه از آن جهت كاه بود كه آن حضرت جون از جيزى خبر دادى كفتى اين از جملة جيزهائيست كه بعد از 
موتءرسول خدا مرا به آن تعليم كرده بود و در روايت ديكر آنكه فرمود: كريبان مرا بككير و مرا بنشان و سؤال كن از هرجه 
مى خواهى كه به خدا قسم كه سؤال نخواهى كرد از هيج جيز مرا مكر آنكه جواب خواهم كفت تو راءو در روايت ديكر 
(1)01نكه جون از غسل من فارغ شوى و مرا كفن بيوشانى كوش خود را بر دهن من كذار و هرجه نمى دانى بيرس و من جنين 


كردم و خبر داد مرا از آنجه تا روز قيامت خواهد شد. 


واين حديث را بعينه به همين مضمون از امام محمد باقر و از جعفر الصادق نيز نقل نموده اند و از جملة شفقتها و مهربانيهاى 
حق تعالى نسبت به آن حضرت آنكه ييغمبران بر او ظاهر مى شدند و با او صحبت مى داشتند و با آن حضرت مشورت مى 
نمودند؛جنانجه محمد بن صفار در كتاب بصائر الدرجات از يكى ثقات نقل كرده (1)كه به خدمت امير المؤمنين رفتم شخص 
خوش روىءخوش كفتكوى»خوش لباسى ديدم كه با او در كفتكو بود و تااو نشسته بود آن حضرت به ديكرى مشغول نبود 
جون آن شخص برخاست و وداع كرد و بيرون رفت كفتمنيا امير المؤمنين!اين شخص كه بود كه ما رااز صحبت شما محروم 


ساخت و تا او حاضر بود به كسى توجه نفرموديد؟فرمود كه آن يوشع بن نون وصى موسى بن عمران بود. 
وايضا از امام جعفر صادق عليه الس لام نقل نموده 070 كه فرمود كه جون امير المؤمنين عليه السّد.لام از نهر فرات عدول نموده 
(5)متوجه صفين شد از طرف كوهءيوشع بن نون بيدا شده با 


ص :١لاه‏ 


0١-١‏ .الخرائج ا" 
-١‏ 35) .بصائر الدرجات ص 758١‏ حديث شماره 19. 
عم .مناقب ابن شهر شوب "/؟؟ با مختصر تفاوت. 


ع ع .عدول-عبور 


آن حضرت ملاقات نموده جيزى جند كفت و به مقام خود بازكشت.و ايضا حسن بن فضاله از جمعى ثقات نقل كرده (١)كه‏ 


عليه السّلام بر او سلام كرد.راوى كويد كه هر دو را ديدم كه قدهاى بلند داشتند و جون يرسيدم فرمود فلان و فلان بودند. 


وايضا در كتاب«خرايجااز امام جعفر صادق عليه السّ.لام نقل نموده (5؟)كه كفت:روزى امير المؤمنين عليه السّ.لام با ابى بكر 
ملاقات نموده فرمود:آيا مى دانى و يا فراموشت شده كه رسول خدا ترا امر كرده كه به امير المؤمنين بودن من اقرار كنى و به 
اين لفظ بر من سلام كنى و تابع من شوى؟ابى بكر كفت:اكر ديكرى را در اينكه مى كوئى حكم مى ساختى كه ميان من و تو 
حكم كند من به كفته او راضى مى شدم.آن حضرت فرمود كه آن ثالثى كه مى كوئى اكر رسول الله خودش باشد راضى 
خواهى شد؟ كفت :رسول الله را جون توانم ديد؟فرمود كه بيا تا به مسجد قبا رويم و جون به مسجد رسيدند ابو بكر ديد كه 
رسول خدا در محراب نشسته است و جون آن سرور را جشم بر ايشان افتاد فرمود كه اى أبو بكراتو را امر نكردم كه مخالفت 
على نكنى و تابع او باشى؟كفت:بلى!يا رسول الله بد كردم شرط كردم كه بعد از اين تجويز مخالفت على نكنم!! 


و جون بركشتند عمر خطاب او را در راه ديده بود و آنجه شنيده از براى او نقل كرد.عمر به او كفت كه تو سحر بنى هاشم را 
فراموش كرده اى و اين قسم جيزها را از ايشان بعيد مى دانى!؟و جندان وسوسه بيش كرد كه ابو بكر بيغمبر را نديده انككاشت 
و سخن او را نشنيده باز سركار خود رفت تا رسيد به او آنجه رسيد و اين حكايت را از معاويه بن عمار به روش ديكر نقل 
كرده اند (7)كه ابو بكر به خدمت 


ص :7/ام 
)١ -١‏ .بصائر الدرجات ص 7378 از«على بن الحسن بن على بن فضال»نقل كرده است. 
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*- *) .بصائر الدرجات ص 77/8 و 4/ا؟. 


امير المؤمنين رفت و كفت:من از رسول خدا بعد از روز غدير جيزى در باب تو نشنيده ام و اككر جه در عهد رسول الله ترا امير 
المؤمنين مى كفتند و من هم مى كفتم و خبر دارم كه رسول خدا تو را وارث و خليفه در اهل بيت و زنان خود ساخته بودءاما 
اينكه بر امت خود خليفه ساخته باشد و جانشين خود كرده ازاو نشنيدم؛لهذا مرتكب اين امر شدم و مرا كناهى و تقصيرى 


سيت 


يس حضرت امير المؤمنين به او»فرمود كه اكثر رسول خدا را به تو نمايم و هرجه خواهى از وى بشنوى و زنكك شكك و شبهه از 
خاطرت بزدايد اقرار به حقيقت من خواهى كرد و خود را ازاين كار معزول خواهى ساخت و اكر نكنى معترف خواهى بود كه 
مخالفت خدا و رسول او كرده اى؟ كفت:اكر من ييغمبر را ببينم و ازاو يكك حرف بشنوم به همان اكتفا مى كنم و ديكر محل 
توقف نيست.فرمود كه جون اى ابا بكرا«و ثبت على مولاك على و جلست مجلسه و هو مجلس نبوه لا يستحقه غيره لانه وصيى 
و نبذت امرى و خالفتنى ما قلت لكك و تعرضت لسخط الله و سخطى فانزع هذا السربال الذى تسربلته بغير حق و لست من اهله 
والافموعدك النار)؛يعنى اى ابا بكرابر مولاى خود بيرون آمدى و به جاى او نشستى و حال آنكه اين مجلس» مجلس نبوت 
است و غير از او كسى سزاوار آن نيست و جون على وصى من استء مستحق آن مكان و مقام است حكم و فرمودة مرا در يمس 
سر انداختى و خلا.ف كفتة من كردى و خود را نشانة غضب الهى و خشم من كردانيدى برو واين يبراهن را كه بغير حق 
يوشيده اى بر كن كه تو از اهل آن نيستى و قابليت آن ندارى و اكر آنجه كفتم نشنوى وعده كاه تو آتش دوزخ است و مقام 


أبو بكر مضطرب شده از مسجد بيرون آمد عازم آنكه خود را عزل كند و خلادفت را به امير المؤمنين عليه السّ.لام تسليم 
نمايد.حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به خانه آمده آنجه كذشته بود به سلمان نقل كرد.سلمان كفت:آيا اين خبر را به رفيق 


ويار خود يعنى عمر خواهد داد؟ حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه زود باشد كه به او اين 


ص 0م 


خبر را بكتُويد و او مانع شده او را به وسوسه كيرد و باز به شغل خود مشغول شود. 


بعد از آن فرمود كدالا و اللّه لا يتركان ذلكك ابدا حتى يموتا»؛يعنى وانمى كذارند و به خدا قسم تا نميرند اين كار را تركك 
نخواهند كرد.اما جون عمر از ابى بكر اين ماجرا بشنيد كفت:«ما اشعف رأيكك و اخوف قلبكك أ ما تعلم ان ما انت فيه هذه 
الساعه من بعض سحر بنى هاشم فاقم على ما انت عليه)؛يعنى جه ضعيف رأى و بى عقل و ترسنده و بى دل بوده اى تو نمى 
دانى كه آنجه درين حالت ديده اى و به خاطر آورده»اندكى است؟از سحر بنى هاشم زنهار كه اين فكرها را مكن و به حال 


خود باش و حكومت را از دست مده! 


ودر آن كتاب كفته كه جمعى از راويان ثقِهُ صحيح القول اين حكايت رااز امام جعفر صادق عليه السّلام نقل كرده اند بى 
تفاوت و جنانجه امير المؤمنين عليه السشلام ييغمبر خدا را مى ديد و با او صحبت مى داشت بعد از آنكه دنيا را وداع نموده خود 
رابه هر كه مى خواست مى نمود و دوستان را به ديدار خود مسرور مى ساخت و مى سازد؛ جنانجه در كتاب مذ كور مسطور 
است واز امام محمد باقر عليه الشلام نقل كرده اند (1)كه جمعى نزد امام حسن عليه السّلام آمدند و كفتند:يا بن رسول اللهإاز 
جيزهاى عجيبى كه نزد شما اهل بيت مى باشد جيزى بنمائيد.فرمود:اكر از آن قسم جيزى ببينيد فرمان من مى بريد و تصديق 
مى نمائيد؟ كفتند:بلى!آن حضرت فرمود:آيا شما نمى شناسيد امير المؤمنين را؟كفتند:ما همهءآن حضرت را ديده ايم و به 


خدمت او رسيده ايم. 


يس آن سرور يرده اى كه بر در آن نشسته بودند ازجا برداشتءآن جمعء امير المؤمنين عليه الس لام را ديدند نشسته همه به 
بكفدبار كفشتل :هذا و اللداامير الوكين و تشهد انكف ابنه و انه كان يرينا مثل ذلكث)؛يعنى به خدا قسم!كه اين امير المؤمنين 
است و دراين شكى نيست و كواهى مى دهيم كه تو يسر اوئى و آن حضرت نيزاين قسم آيات و معجزات بسيار به ما نموده 


است. 


ص :هلاه 
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و جمعى ديكر از ثقات نقل كرده اند كه بعد از آنكه امير المؤمنين عليه السّلام از دنيا رفت و مدتى برآمدءروزى در خدمت 
امام حسن عليه السّدرلام ذكر آن حضرت مى كرديم و اظهار اشتياق به ديدن او مى نموديم امام عليه السّ.لام فرمود كه مى 
خواهيد او را ببينيد؟ما كفتيم:جكونه مى تواند بود و حال آنكه آن حضرت كذشته است و مدتى بر آن برآمده!؟يس دست به 
برده اى زد كه بر در آن خانه بود وبرداشت وما آن حضرت را ديديم به بهترين صورتى و هيأتى كه او را در حيات ديده 
بوديم و كفتيم كه اوست و به خدا كه امير المؤمنين استايس يرده را فرو كذاشت و بعضى از رفقاى ما كفتند كه آنجه امروز 


شيعيان به خدمت امام حسين عليه السّلام رفتند و كفتند: 


يا بن رسول اللهااز آن معجزات كه يدرت به ما مى نمود مى خواهيم جيزى از شما مشاهده كنيم؟فرمود كه يدرم را اكر ببينيد 
مى شناسيد؟ كفتيم:بلى اما او را مى شناسيم و به خدمت او مشرف شده ايم.يس يرده اى كه آنجا بود برداشته فرمود كه نظر 
كنيد»جون نظر كرديم ديديم كه آن حضرت به بهترين هيأتى نشسته است.يس يرده را فرو كذاشت حضار كفتند:شهادت مى 


دهيم كه او خليفة بحق بود و تو يسر اوثى و امام بحقىءسلام الله عليه و عليكك. 


اغا اناد ونيا شاعم بص ل أآن هقر جيث مرت ه كران دروذقاى وخر تياستلة كردائيك وفى كرداتيدو 
حكايات عجيبةٌ بسيار و قصه هاى غريبة بى شمار درين باب در كتب احاديث و تواريخ مسطور و مذكور است و دراين كتاب 


به يك حكايت كه در كتب شيعه و سنى ثبت است و شهرت تمام دارد اكتفا مى نمايد: 


ص 2 
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مروى است كه واقدى كفت (01):به نزد هارون الرشيد رفتم علماى بغداد همه حاضر بودند هارون خطاب به شافعى كرد كه يا 
ابن عمّاجند حديث در فضايل على عليه السّ.لام از روات ثقات به تو رسيده؟شافعى كفت:يا امير المؤمنين!از يانصد زياده 
اسكدسن يفجاتت محم بن استحاق نلقت كده كفقدتر عند حديك دن فضنيلت ان حفرت روايك ىس كن كقنة ار هزار 
متجاوز اس تإبعد از آنءرو به طرف محمد بن يوسف كرده كه تو بككو؟ كفت:از تو و اصحاب تو خائفم!فرمود كه ايمن باش و 
اعلام كن!كفت:يانزده هزار مسند (7)و مثل آن مرسل (06)!ايس متوجه شده يرسيد كه از تو هم بشنويم؟ كفتم:من نيز اكر زياده 
از آنجه محمد بن يوسف كفت روايت نكنم از آن كمتر نخواهد بوداهارون كفت:فضيلتى كه خود مشاهده كرده ام و باعث 
توبه و استغفار من شده از ظلم و تعدى بر اولاد على عليه السّلام بيان كنمءيس حضار جميعا كوشها را يهن كردند و التماس 


اعلام آن نمودند. 


و سب على عليه السّد.لام كشوده است و از منع من ممنوع نمى شود ودر باب او جه حكم است شما را؟به او نوشتم كه او را 
مق ساخته به نزد من فرست.جون حاضر شد از او يرسيدم كه تو على عليه السّ.لام را بد مى كوئى؟ كفت:بلى!اجداد من در 


دست او كشته شده اند و من تركك سب او 


ص :لالاه 


)١ -١‏ .نزهه الكرام رازى(وفات:قرن هفتم هجرى) 581/7 از«واقدىانقل كرده است. 

؟-5) .مسند:حديثى را كويند كه راوى اتصال سلسله سند حديث را به ييامبر برساند و در اصطلاح شيعه آن را كويند كه به 
يكى از معصومين عليهم السّلام با سلسله راويان برسد. 

*- ”) .مرسل:حديثى را كويند كه يا همه راويان از سند حديث حذف شود ويا راوى كه خود مستقيما حديث را از معصوم 
عليه السّلام استماع نكرده نقل نمايد. 

- 6 .الثاقب فى المناقب ابن حمزه ص 417:5-1779؛(كتاب آثار احمدى»احمد استرآبادى(قرن دهم هجرى)ص 587) 
استرآبادى به جاى يوسف بن حجاج»«حجاجاذكر كرده كه قطعا اشتباه است حرا كه حجاج بن يوسف در سال 98 هجرى 
رحلت كرده كه با حكومت هارون الرشيد تطبيق ندارد و همان «يوسف بن حجاج)كه در متن حديقه الشيعه و در الشاقب 


آمده صحيح مى باشد. 


نخواهم كرد!؟كفتم:نمى دانى كه على عليه الشّ.لام هر كرا كشته است به امر خحدا و رسول بوده؟توبه كن و الآ ترا به عقوبت 
تمام بكشم.كفت:هرجه خواهى بكن إبفرمودم تااو را در حضور من صد تازيانه زدند و در حجره اى كردند به قصد اينكه او را 


جون به خواب رفتم ديدم كه درهاى آسمان كشوده شد و رسول خدا و امير المؤمنين عليهم السّ.لام و جبرئيل نازل شدند و با 
جبرئيل عليه السّ.لام جامى بود رسول خدا جبرئيل را كفت جام را به على ده و شيعيان او را ندا كن.جبرئيل جام را به على عليه 
السّلام داد و به آواز بلند ندا كرد كه اى شيعيان على و آل على بيائيدايس خلق بسيار آمدند و از غلامان و مقربان من جهل 
كس كه من همه ايشان را مى شناسم حاضر شدند و على عليه السّ.لام همه را از آن جام آب داد يس خادمى امر فرمود كه 
دمشقى را بيار جون آورد كفت:يا رسول اللهاازين مرد نمى يرسى كه جرا مرا دشنام مى دهد؟رسول خدا صلَى الله عليه و آله 
ازاو يرسيد كه راست مى كويد؟ كفت:بلى! كفت:الهى او را مسخ كردان و انتقام على را ازو بستان و به عذاب اليمش كرفتار 
كن.و متوجه آسمان شدند و من ترسان و لرزان از خواب بيدار شدم غلام را كفتم دمشقى را بيار.خبر آورد كه بغير از سكّى 
در آن حجره كسى نيست!!كفتم:سكك را بيار.جون آورد آن دمشقى به صورت سكّى شده بود كه كوش او به حال خود بود و 
آب از جشمش مى رفت و به سر اشاره مى كرد جنانكه كوئى عذر مى خواهد بفرمودم تا باز به همان خانه اش بردند و اكنون 
در آنجا است.يس به التماس بعضىءآن سكك را حاضر كردند» كوشش جون كوش آدمى بود و باقى اعضا و جوارح مشابه 
اعضا و جوارح سكك بود و زبان مى خائيد و جون عذر خواهند لب مى جنبانيد.شافعى كفت:اين مسخ است.و ما ايمن نيستم 
كه عقوبت به او برسد بفرما تا اورا ببرند»به همان خانه اش بردند يس لمحه اى بيش نككذشت كه صداى عظيم هولناك 


شنيديم جون تفحص كردند صاعقه اى بام را سوراخ كرده سكك را سوخته بوداهارون كفت:كواه باشيد كه 


01١ ص‎ 


من بر قتل و زجر و تعدى بر علويان توبه كردم واز كرده و كذشته يشيمانم و ديكران نيز زبان توبه و استغفار كشودند.الحمد 
للدوت العالبية: 


وازجمله خصائص آن حضرت اينكه شيطان با آنكه داد خواسته كه جميع فرزندان آدم را از راه ببرد بعضى از دوستان او را 
نصيحت مى كند و با دشمنان او دشمنى مى نمايد؛جنانجه ابن شهر آشوب در كتاب«مناقب)در حديث طولانى از على بن 
محمد الصيرفى نقل كرده (1)كه او كفت:در راهى به شيطان برخوردم از من يرسيد كه تو كيستى؟ كفتم:يكى از فرزندان 
آدمم! كفت :لا اله الا الله تو از آنهائى كه كمان دارند كه از دوستان خدايند و عصيان مى ورزند و با او مخالفت مى كنند و 


خؤدوا دشمن ابلبس هن زاتتد و اطاغت اوهى لما ند بن عن كه تو كيسة وييت. 


من صاحب نام بزركك و مالكك طبل عظيم و كشندة هابيل منم و با نوح در كشتى من بودم و من آنم كه ناقةُ صالح را بى كردم 
وآتش نمرود رابه قصد ابراهيم افروختم و تدبير قتل يحيى من كردم و قوم فرعون را به آب راندم و كوساله را بجهت اغواى 
بنى اسرائيل من ساختم و ارّه بر سر زكريا به كفته من نهادند و ابرهه را با فيل به خرابى كعبه من بردم و در روز بدر و حنين به 
حكم من لشكر جمع شدند كه با محمد و اصحابش قتال كنند و اصحاب بيغمبر را در سقيفه بنى ساعده من جمع آوردم و 
هودج عايشه را در حرب جمل من بيا داشتم و ناكثين و قاسطين و مارقين به فتواى من بر مرتضى على عليه الس لام خروج 
كردند؛كنيت من ابو مره و نام من ابليس مغضوب رب العالمين و باعث خجالت در يوم الدّين منم. 


دركاه الهى باشد به من بكوئى و مرا در حوادث زمان مدد نمائى.كفت:بايد كه از دنيا قناعت كنى واز براى آخرت به از 


دوستى على بن ابى طالب عليه السشلام و دشمنى با دشمنان او زادى و توشه اى ندانى» كه 


ص :0/9 


0-١‏ .مناقب ابن شهر آشوب ج "ءص 50١‏ به جاى«صيرفى)٠صوفى)‏ آ مده است. 


من در هفت آسمان عبادت خدا كردم و در هفت زمين معصيت او ورزيدمءبه خدا كه هيج ملك مقرّب و نبي مرسل نديدم 
كه به دوستى او توسل نجويد و به محبت او اميدوار نباشد.آن شخص كويد كه اين بككفت واز نظر من غايب شد و من به 
خدمت امام محمد باقر عليه السّ.لام آمدم و ماجرا را عرض كردم.آن حضرت فرمود كه«آمن الملعون بلسانه و كفر بقلبه)؛يعنى 
آن ملعون به زبان اظهار ايمان كرده اما به دل كافر است.و يكى از صلحاى جن به خدمت اهل بيت عليهم التّدلام آمد و شد 
مى كرد و خود را از هواداران و دوستان ايشان مى دانستءنقل كرد كه ابليس را در فلان جزيره در فلان دريا در روى ستكّى 
ديدم كه مى ناليد و مى كفت: 


شفيعى الى الله اهل العبا 
وان لم يكونوا شفيعى فمن 
شفيعى النبى شفيعى الوصى 
شفيعى الحسين شفيعى الحسن 
شفيعى التى احصنت فرجها 
فصلى عليها اله المنن 212 


؛يعنى شفيع كناهان من به سوى خداءآل عبايند واكر شفاعت من نكنند و ايشان را شفيع نافرمانى و كناهكارى خود نسازم 


يس كيست كه او را شفيع توان ساخت و اميد شفاعت از او توان داشت بغير از ايشان؟ 


يس يكك يكك آل عبا را بيان مى كرد و مى كفت كه شفيع من نبى الله محمد رسول الله صلى الله عليه و آله است.بعد از آن 
شفاعت كننده من وصى او على بن ابى طالب است عليه الّ.لام؛ءيس يسران او امام حسين و امام حسن عليهما السّلامء.يس آن 
كس كه خود را و عرض خود را از نامحرمان نككاه داشته (1)و از اين عجايب تر آنكه خلق الله تمامى از ابليس و لشكر او مى 
ترسند و از او به حق تعالى يناه مى برند و او و لشكرش از امير المؤمنان على بن ابى طالب عليه السشّلام مى ترسند و متوسل به او 


عن تقواتل مسق سيك لقان اوو ولقلى حكان | رحميلر اك الله ورسلاعه عليه و على" لذن أو لاذه و ضيب 
ص 6/٠١:‏ 


)١ -١‏ .مناقب ابن شهر آشوب ؟/107. 
؟- ؟) .يكك سطر اضافه دارد(كاشف الحق ص .)”١8‏ 


ودر كتاب مستطاب علل الشرايع كه از مصنفات ابن بابويه (١)است‏ به سند صحيح (؟)نقل شده كه ابليس را كذر افتاد بر 
جمعى از اشقيا كه امير المؤمنين عليه السّ.لام را بد مى كفتند و به خبث او مشغول بودند بانكك بر ايشان زد كه«تبا لكم)؛يعنى 
خسران دنيا و زيان آخرت نصيب شما بادامن بندكى كردم خداى تعالى را در قوم جان ()دوازده هزار سال و بعد از فناى قوم 
جان شكوه كردم از تنهائى مرا به آسمان دنيا بردند و مدتى مثل آن در آنجا به عبادت حق تعالى مشغول بودم و در ميان 
ملائكه به سر مى بردم در آن اثنا ديدم كه نورى شعشعانى بر ملائكه ظاهر شد و همه»آن را سجده كردند و در حيرت بودند 
كه آيا اين نور كدام ملكك مقرب و يا نبى مرسل است كه از جانب الله تعالى ندا رسيد كههما هذا نور ملكك و لا نبى 
مرسلء.هذا نور طينه على بن ابى طالب!)؛يعنى نيست اين نورءنور ملكك مقرب ويا نبى مرسل بلكه اين نور طينت على بن ابى 
طالب استإيس واى بر شما كه او را به بدى ياد مى كنيد. 


وايضا نقل است از جريح از مجاهد از ابن عباس و به روايت ديكر از اعمش از ابى واثل از عبد العلى و به طريق 
ديكراخ ركوشىابه اسناد خود از ضحاك از ابن عباس نقل كرده (5)و اينها همه از اهل سنت و جماعت اند و ابن بابويه در 
كتاب «امتحان»از روات اهل سنت از ابن عباس نقل نموده (ه)كه كفت:رسول الله با على بن أبى طالب عليه السّرلام در برابر 
خانة كعبه نشسته بودند و من در خدمت ايشان بودم كه شخصى به جثه و صورت فيلى از طرف ركن يمانى بيدا شد رسول 
خدا به او كفت: 


6/١١ ص‎ 


.0١58 .«افضل المجتهدين)در كاشف ذكر شده اس ت(كاشف الحق ص‎ )١ -١ 

-١‏ 1) .علل الشرايع ١/77١؛«امالى»شيخ‏ صدوق ص 185 مجلس ه(؛مناقب ابن شهر آشوب ١/568؛‏ «الفضائل»ابن شاذان ص 
/ا. 

م .قوم جان-كروه جنيان 

ع- 6) .مناقب اين شهر آشوب 7351/7 از«الابانه)خ ركوشى نقل كرده است. 

ه- ه) .كتاب«امتحاناكه همان«امتحان المجالس»اشيخ صدوق است و مناقب ابن شهر آشوب 361/7 از «امتحانانقل كرده 


است.فضائل الخمسه 101/7 و ر.كك:رجال نجاشى ص 9١‏ تصحيح أهالم قيرف اجا 


لعنت بر تو باداعلى عليه الشلام كفت:يا رسول اللهإاين كيستهفرمود كه آيا اين را نمى شناسىءاين ابليس لعين است. 


يس على عليه الس لام برجسته خرطوم و بيشانى اورا كرفت او را بر زمين زد و كفت:يا رسول اللهامن اين را مى كشم.رسول 
ذا قرمود كه آيا تمى داتى كهاو وا نا روز قيامت مهلت داذه انديس أو را كذاشث حون ابليس برخاست كفت :يا على اثو را 
بشارتى دهم.مرا بر تو و شيعيان تو دستى نيستءبه خدا قسم كه هر آن كس كه تو را دشمن دارد من در نطفة او شررٍ و 
ا ا 0 
(1')يس رسول خدا تصديق قول او نموده فرمود:راست مى كويد يا على او را بككذار تا برود.امير المؤمنين عليه السّ.لام دست از 
او برداشت.و از عزت و احترام آن حضرت نزد الله تعالى اينكه در كتب سابقة آسمانى نام او مذكور بوده و در هر آسمانى او 
را به نامى مى خوانند بلكه تا قيام قيامت خواهند خواند؛جنانجه در كتاب مستطاب كلينى مذكور و مسطور است و از امام جعفر 
عليه السَهِ لام منقول است (7)كه در ماه مباركك رمضان جمعى رابه نزد آن حضرت آوردند كه افطار كرده وروزه خورده 
بودند از ايشان يرسيد كه شما از يهوديد؟ كفتند:نهافرمود:از نصارائيد؟ كفتند:نهاما همه مسلمانيم.يرسيد كه شما را كوفتى و 
علتى هبتك كه سيت روه تكرقة باشل؟ كتسل:لدافزمود كه :شهادت فى :دهيل كه عن يكن اسك و محمد زسول اورست؟ 
كفتند:خدا را مى شناسيم و اما محمد را نمى دانيم.آن حضرت خطاب به ايشان كرد كه اكر اقرار به نبوت محمد رسول خدا 
كرديد فبها والآ به دود شما را مى كشم.اقرار نكردند فرمود كه ايشان را به دود هلاكك كردند. 


يس جمعى از يهودان اين خبر شنيدند و به خدمت آن حضرت آمده عرض 


ص شرحنه 


-١‏ 0( .سوره اسراء» | يه ع0 


؟- 3) .مناقب ابن شهر شوب 0/7 از« كلينىانقل كرده است. 


كردند كه اين جه بدعت است كه در دين محمد احداث كردى؟فرمود كه شما را به خدا قسم مى دهم و به آن هفت آيات و 
علامات كه به موسى عليه السّ.لام نازل شد كه نمى دانيد كهءبه نزد يوشع بن نون آوردند بعد از وفات موسى عليه الس .لام 
جمعى را كه اقرار به نبوت موسى نمى كردند واو كه وصى موسى عليه السّّلام بود آن جمع را به همين طريق هلا-كك 
كرد؟همه كفتند:بلى! كواهى مى دهيم كه جنين بود و يكى از ايشان كه رئيس آن جمع بود از جيب نوشته اى بيرون آورده به 
دست الاحضرث ذاه بس حون آن را كقوذو نظرش بر آن نوشعه اثناد: يكرست. ١ن‏ شخصن برسيد كد'اى بسر ابو طالب قو وا 


جه جيز به كريه در آورد؟فرمود:كه نام خود را ديدم كه درين كتاب ثبت بود كريستم.كفت:به من بنما كه نام تو كدام است؟ 


يس آن حضرت اسم خود را كه«ايليا» (١)بود‏ به او نموده فرمود اينكك نام من است و من در تورات به«ايلياامذكورم.يس آن 
يهودان با قبايل خود بالتّمام مسلمان شدند و كفتند:«نشهد انكك وصى رسول الله حقا».آن حضرت فرمود:حمد مر خداى را كه 
مرا در صحيفة ابرار ياد نموده و من نزد او از فراموشان نبوده ام و رسول خدا در روز خيبر در وقتى كه آن حضرت را لوا داده 
روانه نمود فرمود كه يا على!ايشان در كتاب خود ديده اند كه آن كس كه بر ايشان غالب آيد و ايشان به دست او عاجز ايند 


نام او«ايلياااست جون به قوم ملاقات نمائى نام خود را بكو كه فتح در دست تو بظهور مى رسد ان شاء الله تعالى. 


و نام مباركك آن حضرت در زبوره«اوريااو در صحف شيث«حمر العيناو در صحف ابراهيم ١جزئيلاو‏ در انجيل«بريااو در 
آسمان«شمايل؛و در زمين «جمجائي لاو بر لوح«قيدان؛و بر قلم«مى ساماو بر عر ش«معين)و به عبرانى «لمقاطي ساو به 
سريانى«شرحبيلا)و در قرآن«علىاو به نزد عرب«وفىاو به نزد هندى١‏ كتنكراو به رومى«بطريسااو به نزد ارمنى«قرنق)و در 


صقلا ب«فيروق)و به 


ص وله 


-١‏ 0( .در بعضى نسخه ها«اليا) مده استث. 


نزد فرس«فيروزاو به نزد تركك«راحاو در جزر١بريراو‏ در حبشه«تي ركك)و به نزد جِنّيان (0)«حينىاو به نزد فلاسفه١يوشعاو‏ نزد 
كهنه«نوى)و به نزد شيطان«مدمره)و نزد مش ركين«الموت الا-حمراو به نزد مؤمتان«الشهات الاسبيض)»و صاحب كتاب «انوار) 
(1)0آورده كه آن حضرت را در كتابهاى آسمانى سيصد نام است و زياده هم كفته اند حتى اينكه مشهور است خدا را هزار و 
يكك نام است و رسول او را هزار نام است و آن حضرت را نهصد و نود و نه نام است و بعضى از القاب و كناى آن حضرت در 
اول كتاب مذكور شده و بعضى از القاب او را به ترتيب حروف معجم بيان نموده اند و در هر حرفى القاب بسيار ذكر كرده 
اند. 90 


مثلا در«الف'امام اهل دنيا واجيماجامع الكمالات و در«اشين»)شمس الضحى و درهكاف»كاشف الكروب و دراميم/مصباح 
الدجا و اكر خوف تطويل نمى بود همه را ذكر مى كرديم.و درهمناقب»ابن شهر آشوب و«كشف الغمهاو اكثر كتب مصنفه در 
بيان فضيلت آن حضرت مسطور است (5)و اكر كسى خواهد به آنها رجوع نمايد واز جمله فضايل آن حضرت يكى آنكه 
خطيب خوارزمى كه از اهل سنت است به سند خود از ابى هريرهءو ابو جعفر طوسى در«امالى»از روات اهل سنت از ابن عباس 
وغير ايشان نيز از علماى طرفين از رسول صلى الله عليه و آله نقل نموده اند (2)كه فرمود:در روز قيامت بغير از جهار 
كس»كسى سوار نخواهد بود.من بر براق و برادرم صالح بيغمبر بر آن ناقه كه بى كردند و عمّم حمزه كه شير خداست بر نافة 
غضباء و برادرم على بن ابى طالب بر ناقه اى از ناقه هاى بهشت سوار خواهيم بود و در دست على عليه السّ.لام لوائى خواهد 
بود كه آن را لواى حمد نام باشد و در نزديكك عرش 


ص له 


١ذ-‏ )0 .در بعضى نسخه ها«جينيان) آمده اسثت. 

؟-1) .مناقب ابن شهر آشوب(به نقل از:الانوار)ج 70/7؟. 

- 7) .مناقب ابن شهر آشوب ج 778/7. 

- ©) .مناقب ابن شهر آشوب ج */7178؛كشف الغمه ج ./0-20/١‏ 


ف 8) يننافب خواروي عن ةل امالى طوس .صن ار أ. 


رج الناتيى تنا خراشن كراد تكدلا اله اله اللممسهمنا سوك اللو مرذماة سواعيد كنس كد سبيت اب بخص الث ملك رونا 
نبى مرسل يا حامل عرش رب العالمين و ملكى از ساكنان عرش رب العالمين فرياد خواهد كرد كه اين مرد نه ملك مقرب و نه 
نبى مرسل و نه بردارندة عرش عظيم استءبلكه اين صدّيق اكبر على بن ابى طالب است و در روايت ديكر حمزه را ذكر نكرده 


اند و در تتمةُ حديث خلافى نيست. 


و ثانيا آنكه طبرى و«خركوشى'از اهل سنت به اسناد خود از سلمان فارسى (1)روايت نموده اند كه كفت:از رسول خدا شنيدم 
كه فرمود:در روز قيامت قبه اى و خيمه اى از ياقوت سرخ از براى من بزنند بر جانب راست عرش و از براى ابراهيم خليل بر 
جانب جب و در ميان ما هر دوءاز براى على عليه السّد.لام از لؤلؤ بيضاء درخشنده؛و بعد از تمامى حديثءفرمود كه«و ما ظنكم 


بحبيب بين حبيبين ؟)؟يعنى جه كمان داريد شما اى امتان من»به دوستى كه در ميان دو دوست باشد؟ 


و ثالثا دارقطنى و ابو نعيم اصفهانى از اهل سنت در احاديث صحيحة خود از انس بن مالكك نقل كرده اند (7)كه كفت:رسول 
خدا فرمود كه در روز قيامت منبرى از براى من نصب كنند به بلندى سى ميل و ملكى از زير عرش رب العالمين ندا كند كه 
محمد كجاست؟من جواب دهم.مرا كويند بر اين منبر برآىءمن بر بالاى آن منبر قرار كيرمءباز ندا كند كه على عليه الس لام 
آمده به يكك يايه از من فروتر قرار كيرد؛يس جميع خلايق بدانند كه محمد سيد المرسلين و على سيد الوصيين است.انس 
كويد:جون سخن حضرت رسول خدا به اينجا رسيد مردى از حضار مجلس برخاسته كفت:يا رسول اللهاكيست كه بعد از اين 
مراتب على عليه السّ.لام را دوست ندارد و بااو دشمنى كند؟ يس رسول خدا فرمود:اى برادر انصارى»د شمن نمى دارد از 


قريش على عليه السّلام را مكر سفحى و نه از قوم انصار الا يهودى و نه از عرب الآ دعى و نه از ساير مردمان الآ 


ص :06 


)١ -١‏ .«الرياض النضره»محب الدين طبرى ج 7/١١7؛احقاق‏ الحق ج 11/7 از خ ركوشى نقل كرده است. 
-١‏ ؟) .شواهد التنزيل ج 67/١‏ 


فق بو دو ووامث ابق مسعرديفه إذ ونان الاسلفق . روقص سدس ناكار و قلس ادك ودعي اكه حي :زا وز سو ال حضوا 
باشد و ندانند كه از كيست حون معاويه و عمرو عاص و«سلقلقى)زنى كه حيض او از راه ديكر آيد. 


خواند.آن زن كفت:مرا از غيبى خبر دادى كه بغير از خدا كسى را بر آن اطلاع نيست و از كفت خود يشيمان شد و حضرت 
امير المؤمنين عليه السّلام دعا كرد تا به حال ساير زنان بازآمد . 


و رابعا جنانجه در اثناى مباحث مذكوره كذشت آن حضرت قسيم جنت و نار استءيكى را به بهشت و ديككرى را به دوزخ 


و خامسا آنكه رسول خدا فرمود و مخالف و مؤالف نقل كرده اند (؟)كه آن حضرت فرموده كه اول كسى كه با من مصافحه 
كند و مرا ببيند در روز قيامت» على بن ابى طالب است و در كتاب«شرف المصطفى/از روات اهل سنت و جماعت نقل كرده 
اند كاز ابن عباس كه رسول خدا با امير المؤمنين عليه السّد.لام خطاب نموده فرمود كه «أ ما ترضى ان ابراهيم خليل الله يدعى 
يوم القيامه فيقام عن يمين العرش فيكسى'الى آخره؛يعنى آيا راضى نيستى اى على با آنكه ابراهيم خليل الله خوانده خواهد شد 
در روز قيامت يس از طرف راست عرش بر ياى خواهد خاست يس او را خلعت خلّت خواهند يوشانيد»يس خواهند طلبيد مرا 
و خلعت اصطفاء خواهند يوشانيد» يس بعد از آن ترا طلب خواهند فرمود و مخلع به خلعت كرامت خواهى شد و از جملة اعزاز 
و احترام آن حضرت به نزد الله تعالى آنكه او را با جميع انبياى مقدم- جنانجه اكابر علماى ما تقدّم بيان نموده اند-مساوات و 


ص 0/0 
)١ -١‏ .مناقب ابن شهر آشوب ؟١//3817.‏ 


3117/7717 .الغدير‎ )5 ١ 
.607/2 .كنز العمال‎ )” 9 


[مساوات على عليه السلام با بيامبران] 


لا 


اص طفلا آم و نُوحاوَ آل اجيم و آلَ طن على لين لكو ديكر و 5 ا آدم نزول 5 
رسول خحدا در شأن على عليه الّ.لامكفت:«انا مدينه العلم و على بابهاءو اول كلمه اى كه آدم را بر زبان آمده وقتى بود كه 
عطسه كرد كفت:الحمد لله و جون آن حضرت از مادر جدا شده سجده كرد و الحمد لله بر زبان راند و آدم در ميان مكه و 
طايف مخلوق شد و او در ميان كعبه به وجود آمد و آدم خليفه خدا بود به موجب إِنَّى لطاعِلٌ فِى الْأَدْض خَلِيفَه (')و او خليفة 
رسول خدا بود به موجب«علىّ خليفتى» (5)و جنانجه تزويج آدم و حوا در بهشت بود تزويج او و فاطمه عليهما السّلام در 


بهشت شدءجنانجه سابقا مذكور ككشت 


و حضرت حق تعالى آهن را بجهت كارسازى خلق به آدم فرستاد كه وَ أَنْرَلنَا الْحَدِيدَ (ه)و ذو الفقار به آن حضرت فرستاد 
بجهت اتمام كار دين و ملائكه مأمور شدند به سجدةٌ آدم و رسول خدا به آن حضرت.فرمود:تو به منزلة كعبه اى به جائى و به 


نزد كسى نمى روى و همه را رجوع و باز كشت به سوى تست. 


بوكرو از :سطعاميو ق 41 نيقتث ارقيد وا درس حون ولا تعن ا كان يود مسد ينا عريس لنفيو 4 2ن ول كاب 


(ع)در شأن آن حضرت نازل شده و جنانجه ادريس واضع بعضى از علوم و 


ص 60/1 


1-5 بسووه آل كمراق ا 
)7١ ١‏ .سوره بقرهءآيه 1". 

9 ") .سوره بقرهءآيه 36 

ع ع) .احقاق الحق ع/0ه. 

ه- 0) .سوره حديدءآيه 10. 


9 0( .سوره رعدءا به إزفة 


واضع خط بودءآن حضرت نزد واضع علم نحو و عربيت و كلام و ديككر علوم است. )١(‏ 


لا 
ومساواتش با نوح عليه السّ.لام آنكه در شأن نوح إشبط بسّديلام مِنَا (؟)واة عد ودر شأن ولام عل إذ ينين ابه وقوع 


ييوست و جنانجه در وقت طوفانءنوح صاحب سفينه بود كه وَحَمَله عَللِا ذات أ اح ()»على عليه السشلام سفينة نجات است و 


رسول خدا در شأن او كفته:«سفينه علي نجاه من الْنَار) (2).و حديث«مثل اهل بيتى كمثل سفينه نوح) (علاز بيان مستغنى است. 


7 عراك ا ارات لباوات ركد عي ور لو كد لل صِراط مُسْتقِيم (/اأفر مود و در شأن او و لكل قوم 
ل 

ا د 0ه)؛ا كر 17 م عَللا إباهيم (4)در حق ابراهيم آمدء عَلامٌ عَلل ! إل لأمدرق موسق امير التوسشين ليد القد لاد وتأولآذ او ثازل 

كرديد. 


0 
و جنانجه و ِل فى الخ لمن الاين 0+ ادر شأنابراهيم عليه العلام ثاول شتسدن قأة افير المؤمين آيةاف إن تاعل| عله 
0 7 


َنَّ اله هُوَ مَوْلاهُ وَجبرِيلٌ و 


ص كه 


)١ - ١‏ .«اكثر كتابهايى كه در خصوص خوشنويسى از سدة نهم به بعد تأليف شده اند به اين شجره نامه ها و نسبنامه هاى 
خوشنويسان توجه داشته اند و همانند سلسله روايت در علم حديث...براى غخطاطاق هم سلسله خوشنويسى ترتيب دادند.و 
بيشترينة آنان شجرة خود را در كتابت به امام على عليه الس لام رسانيده اند....) (كتاب«نقد و تصحيح متونانجيب مايل 
فرو يم ا 

.5/ .سوره هودءآيه‎ )7١ -١ 

*-”) .سوره صافات»ءآيه .17٠‏ 

6# سور قمر ]د ا 

ه- 8) .مناقب ابن شهر آشوب 757/8. 

ع-ع) .احقاق الحق ع/69١‏ و "”ى8. 

/ا- /) .سوره نحلءآيه .١17١‏ 

/-8) .منظور آيه لاسوره رعد است. 

4- 9) .سوره صافات»ءآيه .1١9‏ 


-- 6 .سوره بقره»! به 7 


طالخ لكر ولي 
00 


نزول يافت و ابراهيم از قوم خود مفارقت نمود و حق تعالى از صلب اوءانبيا بيرون آورد كه و وميا ل إشكاق وَيَعْقَوبَ (1)و 
على عليه الس لام از قريش مفارقت نمود و حضرت حق تعالى عطا كرد او را نسل طيّب و ابراهيم به موجب أَوّلَ بيت وُمْدَعَ 
ِلّاس (1)اساس حعبه نهاد و امير المؤمنين عليه السّلام اساس اسلام و كعبه را از لوث بتان ياكيزه ساخت و حق تعالى ابراهيم را 
ابتلاء و آزمايش نمود در قربان كردن فرزند و على عليه ال.لام را آزمايش كرد در خوابائيدن به جاى رسول نخدا صِلَّى الله 
عليه و آله 


و مساواتش با يعقوب نبى عليه السّلام آنكه يعقوب را بيت الاحزان بود»آل محمد را كربلا عرصة امتحان و بلا و ميدان مصيبت 
و ابتلا بود و جنانجه يعقوب به ييراهن يسر روشنى جشم يافتءعلى عليه السّلام را بيراهنى بود كه فاطمه تارويود او را به دست 
مباركك خود رشته بود كه هر كورى را سبب بينائى وهر بيمارى را باعث شفا و رستكارى بود و آن حضرت خود در جنككها 
مى يوشيد و5 سيبى بدو نمى رسيد و جنانجه كركك با يعقوب به تكلم آمد كه كفت كوشت انبيا بر ما حرام است.مكرر شير و 
ديكر جيزها حتى ازدها با آن حضرت به سخن درآمدند واكر يعقوب را دوازده يسر بود بعضى معصوم و بعضى غير 
معصومءآن حضرت دوازده يسر به همين نسق از خود داشت و يازده امام كه از صلب اويند همه معصوم بودند و اكر فرزند او 


را به جاه انداختندفرز ندان او را به تيغ و نيزه از مركب انداختند. 


ل ل ل ل ل ل 
واقع شده و إِذا رَأَيْتَ نَم رَأَئْتَ نَعيماً وَ مُلكاً كبيراً (هكو اكر برادران او بر او حسد بردند»آن حضرت محسود بسيار كس از 
مهاجر و 


ص :0/4 


)١ -١‏ .سوره تحريمءآيه ؟. 
سور اسام ]يد 2 

”) .سوره آل عمران»آيه 428. 
ا شوو يوسا 1 


0 0( .سوره انسان»١‏ به سه 


انصار و غير ايشان بوده و بعضى از آن سمت كزارش يافت و جنانجه يوسف عليه الام مدح خود نموده وحق تعالى آن را 
به جهت رسول نمدا نقل كرده كه إِنّى حفيظ عَلِيمٌ و أَنَا حر الْمْلِينَ (ل)آن حضرت نيز خود را ستوده و آن در بعضى از 
خطب آن حضرت مذكور است و اكر يوسف را حق تعالى ستايش نمودهءعلى را نيز ستايش كرده در آية وَ يُطْعِمُونَ الطقام 
(1)و ديكر يُوفُونَ بالنَذْرِ ('او ديكر آيات. 


و جنانجه يوسف را اله و بنده و سارق و معشوق خوانده اند»آن حضرت را على اللهيان»خدا و خوارج كافر و مرجئه موجر و 
اماميه معضومقن تاميذه اتلد و جتانيعه كرستكان ذنيا از لقاى بوسفق سير مئ شدئدء كرستكان بينوا از انان :و عطاى آن هولى 
عق واتوانكر عن كقسه و كرسدشكاة وعشناقان نعمت عت هر ارت ايركف معت أن حضزت ازامواقد وقراكة خنت 


بهره مند مى كردند. 
واما مساواتش با موسى بن عمران عليه السشلام 
اذا 


بلكه فضيلتش بر او آنكه موسى عليه السّلام در حجر عدوٌ الله تربيت يافته واو در حجر حبيب الله يرورش يافته و جنانجه او ابن 
عمران بودءعلى عليه السد.لام اشرف آل عمران بود؛جه اسم ابى طالب عليه الشّ.لام به قولى عمران است (ه)و اكر موسى را از 
دشمنى جون فرعون در كوجكى حفظ نمودندءعلى را از عدوى مثل ازدها در كهواره حمايت نمودند و جنانجه موسى رود 
نيل مصر را به عصا بشكافت تا لشكرش كذشتععلى عليه السّ.لام به جوبى كه در دست داشت اشاره به دجله كرد دجله شق 
شد و زمين دجله نمايان كشت و آب از زيادتى روى به كمى نهاد و خلق از آسيب سالم ماندند و در سفر صفين به اشارة 


دستء.رود فرات را 
ص :0910 


.24 .سوره يوسفءآيه 00 و‎ )١ -١ 

؟- 5) .سوره انسانء»آيه 8. 

*- ”) .سوره انسانءآيه 7. 

5- 8) .مناقب ابن شهر آشوب 70:0-78/8. 


ه-ه) .مناقب ابن شهر آشوب ااا 


شكافت تا سباه در آن راه بيما كشتند و اككر جراد و قمّل مسحر موسى بودندءحيتان (1١)دريا‏ و سباع كوه وصحرا مسخر او 


كرد يدند. 


واكر به دعاهاى موسى عليه السّ.لام بعد از موت جمعى زنده شدندءسام بن نوح و جندين مرده و كشتة ديكر به دعاى على 
عليه السّ.لام زندكى يافتند و اكر موسى را خداى تعالى در قرآن در صد و سى موضع ياد نمودندءعلى عليه السّلام را در سيصد 
جا در مصحف مجيد ذكر كرده و جنانجه در دست موسى عصا ازدها شد»كمان در دست شاه اوليا ثعبان جان ربا كشت واكر 
از براى تهديد فرعون موسى را عصا بود» آن حضرت رااز جهت برانداختن كفار ذو الفقار جان شكار بود و جنانجه عصا از 


شعيب به موسى رسيدءذو الفقار را رسول منزه از غيب به على عليه الشلام تسليم نمود. 


واكر موسى به كوه طور برآمدءامير المؤمنين عليه السّ.لام به برآمدن به كتف رسول الله از همه كس بر سرآمد واكر موسى 
شبير و شبر داشت ععلى عليه السّر.لام حسين و حسن داشت و جنانجه ولايت موسى در اولاد هارون مقرر بودءولايت محمد صلى 
الله عليه و آله به اولاد على عليه السّلام قرار يافت و جنانجه موسى سنكى از سر جاه برداشت كه جهل كس آن سنكك را بر مى 


داشتند وقتى كه به شهر مدين رسيد و كوسفندان شعيب را آب داد. على عليه السّ.لام سنكك رااز سر جشمةه«راحوما) 


(لاابرداشت :دز راه:ضفيق كهاسيضد كس ازي ركندن آن سكف عاحز يودثك. 


منزلت هيج احدى نزد رسول الله به منزلت على نمى رسيد و جنانجه او خليفة 


ص :041 


-١‏ 0( .حيتان-مارها 
شورع .«زاحوما)در مناقب ابن شهر آشوب رم" فلة اسية: 


”7 .احقاق الح 0٠/75١‏ 8/6ا-١37,.‏ 


موسى بودءعلى عليه التّ.لام خليفة محمد صِلى الله عليه و آله بود و جنانجه اول كسى كه تصديق موسى كرد هارون بودءاول 
كسى كه تصديق رسول خدا نمود على عليه السِّلام بود و جنانجه موسى هارون را در زير جبة خود در آورد واو را دعا 
كردءرسول خدا على عليه السّرلام را در زير عباى خود داخل كرد و در حق او دعا فرمود و جنانجه حق تعالى هارون را ييراهن 
حا بوقائيك ونان يرافن دوي اوريوة ال شر بلا ابكى داششمعلن عليه الثتلام راز برالطن امن يوشاتان وارسول كد حصلى 
اللمعليايو ا افد يوق ا كفي كه تسم شال يعد ادهع اانا ترق و لسعاي وما رقن كراد كار فى قو امعان شر ان ررد 


الك 


آنكه جنانكه آفتاب از براى يوشع بركشت در بابل»از براى آن حضرت نيز مراجعت كرد و يوشع وصى موسى بود»آن حضرت 
وصى مصطفى بود و رسول خدا در حق او فرمود:«انت منّى بمنزله يوشع من موسى» (؟)جنانجه كفته بودهبمنزله هارون بن 
موسى') 


حت ع ل ولا # حَن 
و اما مساوات او با ايوب نبى عليه السشلام آنكه جنانجه حق تعالى در شأن ايوب فرموده إنَا وَجَدْاهُ لجلايراً ادر حق ان حضرت 


فرموده أَلَذِينَ إذا طايه 0 5و جنانجه حق عز و علا مدح ايوب در صبر بر بلا فرموده»مدح على عليه السّد.لام را نيز به 
م لا 
صبر در بلئيات نموده كه وَ الصَابِرِينَ فى الْبألاءِ وَ الصّرَاءٍ (ه) 


و مساواتش با لوط نبى عليه السّ.لام اينكه جنانجه ذكر او را در قرآن مجيد در بيست و هفت موضع فرمودهءذكر على عليه 


السّلام را به عددى كه مذكور شد فرموده. 


واما مساواتش با جرجيس و يونس و زكريا و يحيى و ديكر انبياء عليهم البّد.لام اينكه جنانجه در محنتها و بلاها صبر نمودند از 


حق تعالى غافل نشدند»على نيز بر آن فتنه ها و 


ص :007 


.107 .ر.كك:مناقب ابن شهر آشوب 787/9 و‎ )١-١ 
.1037/8 .مناقب ابن شهر آشوب‎ )3 

97 ”7) .سوره صضصءآ يه 88. 

- ©) .سوره بقرهءآيه 182. 
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آزارها كه از قوم ديده و كشيده صبر نموده و تحمل ورزيده و طرفه العينى از ياد حق تعالى غافل نبوده و جنانجه جرجيس را 
به انواع بلاها و عذابها مبتلا ساختندءبه على عليه السّ.لام از دشمنان انواع اهانت و آزارها رسيد و با جندين طايفه جنكك كردن 
بر آن لازم شد و اكر جرجيس بتى جند شكستءاز آن حضرت اضعاف آن به عمل آمده و اكر حق تعالى دشمنان جرجيس را 


به آتش دنيا هلاكك كرد.دشمنان آن حضرت را به آتش دوزخ وعده داد. 


ٍِ 0 0 8 
واكّر يونس از قوم مفارقت نمود ودر حالت غضب كه و ذا النون إذ ذهَبَ مُعْاضِبا (١)فرمود»!‏ ن حضرت از ميان منافقان مدينه 
به جهاد ناكثين بيرون رفت و اككر از براى او درخت كدو رويانيدعلى را از فواكه بهشت خورانيد واكر او را رسول به صد 
مرار كت بمدر ,نايل كدو زم 1ل إل كفك الت أوسرية وق لللكاعلى را ادن و الس كروالدكنه و اكن ارون كان 
عبادت خدا كرد كه كسى قبل از آن در آنجا به عبادت قيام ننموده بودءعلى عليه الس .لام در مقامى تولد يافت كه قبل از او و 


بعد ازاو كسى را آن شرف نبود و نخواهد بود. 


واكر زكريا وامشازكا ىن نحن ذادته در حرات يق واطارت بحي وحسين ذاذئك ورسيحة :سول وب العالميق و 
جنانكه زكريا و يحيى را مرتبه بلند شهادت نصيب كشتءآن حضرت را با حسن و حسين او عليهم السّلام»بى دينان به درجه 
شهادت رسانيدند و جنانجه زكريا واعظ بنى اسرائيل و كفيل امر مريم بود» آن حضرت مفتى امت بود و كافل مهمّات فاطمه 
عليهما السّلام. 


0 : 
اما مساوات آن حضرت با داود و سليمان عليهما السّلام آنكه حق تعالى در شأن داود» فرموده كه إِنا جَعلّناك حََلِيفَهَ فى الأزض 


ان حضرت نيز مرتبه خلافت داشت از 


ص 00 


1 1 شوو اياي يدان 
؟- (١‏ .سوره صافات؟! يه ا .١‏ 


بوك و .سوره صء آ به 5 


جانب حق تعالى جنانكه در آيه لَيِْتَْلِفَنَهُمْ فى الَرْض (1)از آن خبر داده و احاديث به آن مشعر است و اكر داود جالوت را 
الخ سروي مرا تراسيير باار يردا بطر راو مسكري واي جلا ااا يود ري 01 1دا. اراق 
امع ا ا 00 ا عق تاق در شان أواقرمؤده عدايقة ا كه آل 
توسكا وال ا لت 8 
(ع)نازل شدهءدر شأن امير المؤمنين عليه الشلام وَ مَنْ عِنْنَهُ عل اتاب (ش)فرموده 


واكر داود خطيب انبيا بود»ءعلى سرور اوليا بود.داود جون در نواحى فلسطين به آب رسيد فرمود كه هر كه ازين_آب بخورد از 
من ببردءاز آن جمع قليلى ماندند كه از آن آب نخوردندءجنانجه حق تعالى از آن خبر داده كه قَمَّربُوا مِنْهُ إل فيلا )يس 
داود فرمود كه هركاه اطاعت من در يكك شربت آب نكرديد در امور حرب كى خواهيد كرد وازقوم جدا شده سيصد و 
سيزده كس با او ماندند از جمله هشتاد هزار كس و همجنين قوم امير المؤمنين عليه السّ.لام بعد از رسول خدا آمدند كه دست 
بده تا با تو بيعت كنيم آن حضرت فرمود:اكر راست مى كوئيد هر كه دعواى دوستى من مى كند فردا صبح با سر تراشيده نزد 
من آيد و صبح بدان صفت نديد الا هفده كس را!؟ 


و جنانجه جالوت قصد هلااكك داود داشت و حق تعالى او را به دست داود مقتول ساخت و ملكك بر او قرار كرفت.دشمنان على 


عليه السّلام همه مى خواستند كه او را 
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_- 2( .سوره بقره»! به اخرفة 


مستأصل سازند و از اولاد او كسى را در روى زمين نككذارند و بر خلق خدا حاكم باشندء حق تعالى به قدرت كامله اش نسل 
ايشان را از روى زمين برانداخت و امامت را در اولاد آن حضرت قرار داده عالم را از ايشان مملو ساخت كه يُرِيدُونَ ليوا 
نُورَ الله بأماحِهم وَ الله متم نُوره (1)و سليمان خاتم رااز خدا درخواست از براى ملكك و مال و على عليه السشّلام همان خاتم را 
در راه خدا يي ال ا سؤال كننده روعي يا سا ضام مناجات كرد كه 
لك انوا فك إوافنها اق اعورة وى كد الك رداك لويش عبدانا رس كن فط كن كاردة كزين 
عطا نكرده باشى و آن حضرت عليه الشّد.لام با حطام دنيا خطاب فرمود كهايا صفراء و يا بيضاءإغرى غيرى)؛يعنى اى زرد و 


سفيد واى طلا و نقره!غير مرا فريب دهيد كه محبت شما مرا از راه بدر نمى تواند برد. 


و سليمان را با سؤال ملكى دادند كه به ديكرى عطا نشده بود و ليكن فانى و على را بى سؤال ملكى عالى دادند كه فَجَعَلْناةُ 
ْباءَ مَنْثُوراً (9ااز آن مخبر است و تعِيماً وَ مُلْكاً كبيراً (؟كبر اين مشعرءسليمان بلقيس ملكه سبا را تزويج نمود به عنف و على 
فاطمه سيده النساء و ملكه جنت المأوا را از خدا و رسول يافت به رضا و جنانجه ردٌ شمس بجهت اداى نماز سليمان واقع شدءاز 


واما مساوات او با صالح بيغمبر عليه السّ.لام آنكه جنانجه از براى او يكك ناقه از كوه و سنكك بيرون آمدءاز براى على عليه 
المّ.لام هشتاد ناقه از تلى در وقتى و جند ناقه وقتى ديكر از سنكك بيرون آمد و اككر خلق او را صالح نام كردند».حضرت حق 
تعالى در قرآن على 
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١--١).سوره‏ صفءآيه / 
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ود 8) كو مرقدور كاش الحق تبسك صل + 


را طاك الؤييق تكاسام كردمو دز جفا كاز :سما وامعاسدان كقفيدتد هر دو شر يك نودتسد واكر ناقه اوبرا.ين 


كردند»ءيسران او را ذبح كردنك. 


و اما مساوات او با عيسى عليه السّ.لام بلكه فضيلتش بر او در بعضى از جيزها آنكه حق تعالى عيسى را روحانى خلق كرده بود 
قل تيون قري إقاو فل علي سواه مكلوق :ل ارا كسطائمة وسو ضيما اد انحر داب مبرعانت أنا و على من 
نور واحد» )و تولد او در حوالى بيت المقدس و محل عبادت ييغميران شده بود كه فَالِذتُ به مكانا عدي (6)»ولادت على 
عليه السّلام در خانة كعبه شد. (2) 


و جنانجه عيسى عليه السّلام در شكم مادر با مادر تكلم مى نمودءاز على عليه السّلام نيز مكرر اين صورت وقوع يافت و عيسى 
در مهد با د بنى اسرائيل سخن كفت.على در روز تولد با رسول خدا-جنانكه كذشت- تكلم فرمود و وحى به عيسى عليه السّلام 
در مدت سى سال نازل شده و امامت على عليه السّ.لام سى سال بود بى زياد و كم واز براى عيسى مائده از آسمان نزول 
جائكه زياف التصفيرت نافنده الى الايؤويفة ردقو بو دو كان عي غليد القراهم 1223 الكنات اناده بودن عق 11 
حضرت و مَن عِنْدَهُ عِلْمُ اكاب ار عام خط ري صيصي مخصوصي بودو علم متحت او كنب موي عم يه على علي الشادم 
منسوب بود و عيسى عليه الترلام احباى اموات مى كرد جنائجه فرموده و أخي الْمَؤت] إل بإِذْنِ الله (هو امير المؤمنين عليه السلام 
اصحاب كهف و بسيارى را غير از ايشان زنده كردانيد. 
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و عيسى عليه الّ.لام فرمود تا زنده باشم زكاه بدهم و بر او واجب بود و على در نماز زكاه داد با آنكه بر او واجب نبود و آي 
كلا فيكم الله و وَسُولة كدر شأن اودري باب تازل شد وعيسى تى انك معلمى اشع باللد ووو كه ماق وهاو را بد مك 
داد تورات را بر معلم خواند و على عليه السّرلام در سه روزكى قرائت جميع كتاب آسمانى نمود و حديث«لو ثنيت لى 
الوساده» كذشت و جنانجه او ازغيب خبر مى دادءاز على عليه السّدِ.لام به كرات اخبار از مغيبات واقع شده و زهد و فقر عيسى 
اكر حجهه مشهيوو اسث:زهد و فر امير المؤفتين اتنيز اسك و متنقول انبسك كه سوق 1و رسول غنذا برسيداتك كه واعدتريه زاعدان 


و فقيرترين فقيران كيس ت#فرمود كه ابن عمم من و وصى من و برادر من. 


و جنانجه در عيسى اختلاف كرده اند.يعقوبيه كفته اند خداست و نسطوريه يسر خدايش خواندند و اسرائيليه ثالث ثلاثه اش 
خواندند و يهود به كذب و سحرش تهمت زدند و اهل اسلام او را عبد اللّه و رسول الله و روح الله مى دانند جنانجه خود نيز 
كفته إِنّى عَتِدٌ الله 50»در باب على عليه السّلام نيز اختلاف نموده اند 


واما مساوات او با رسول خدا صلى الله عليه و آله آنكه حق تعالى آن سرور را در شب معراج امام انبيا كردانيده»على عليه 
الشرلام را در روز غدير امام اوصيا قرار داد و رسول را بر براق سوار ساخت و ياى بر عرش نهاد.على عليه الس لام ياى بر دوش 


لا 
و نبى را به رؤف و رحيم ياد نمودءعلى عليه الّد.لام را به لسان صدق و حق تعالى نبى را نعمه الله خواند كه يَعغرفونَ نِعْمَتَ الله 


كه بتجدوكها ملاو على غلية الدبلام رانه ت خود خواند و به خود نسبت داد كه أَنْمَفْتٌ عَلَيِكُمْ نِعْمَتى (ع)و علامت نبوت در 
كتب آن حضرت بود و نشانه شجاعت در ساعد على عليه السّلام و جنانجه رسول خدا كافه خلايق 
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م .سوره نحل» ايه بر" 


ع ع .سوره مائده» | به او 


بودءامير المؤمنين عليه الس .لام را امام جميع امت بلكه امام الثقلين ساختند و حضرت رسول خدا فرمود:«نصرت بالرعب"» 
(0)؛يعنى يارى كرده مى شود به ترس و خوفى كه حق تعالى از من در دل كفار مى اندازد و خطاب به على نموده كه«الرعب 
معكك يقدمك اينما كنت» (1)؛يعنى آن ترس و خوف كه در دلهاى دشمنان كار مى كند با على است و يبشاييش او مى رود 
هر جا كه باشد و اهل سنت از أنس بن مالكك نقل كرده اند ()كه كفت:از رسول خدا شنيدم كه كفت:«انا خاتم الانبياء و انت 
يا عل خاتم الاولياء»و از ابن عباس نقل كرده اند كه كفت رسول الله فرمود كه مرا ينج جيز داده اند و على را نيز ينج جيز عطا 
نموده اند.مرا جوامع علم دادند و على را جوامع كلم و مرا نبى كردند واو را وصى و به من كوثر دادند و به او سلسبيل و مرا 
وحى عطا شد و او را الهام و مرا به آسمان بردند در شب اسراء و بر على عليه السّلام درهاى آن آسمان مفتوح شد. 


وايضا در كتاب١شرف‏ النبى»مذكور است (6)كه رسول خدا فرمود:يا على تو را سه جيز دادند كه مرا مثل آنها نيستء.تو مثل 
من يدر زنى و جون فاطمه زهرا زوجه اى و جون حسن و حسين عليهم السّدلام فرزندان دارى و مرا اينها نيست.و حديثى كه 
احمد حنبل از ابن عباس و ديكران از أنس نقل كرده كه«من اراد ان ينظر الى آدم فى علمه و الى نوح فى فهمه و الى ابراهيم 
فى سخاوته و الى موسى فى بطشه و إلى سليمان فى بهجته و إلى داود فى قوّته و إلى يوسف فى جماله و إلى يحيى فى زهده و 
إلى عيسى فى صعمته و إلى محمّد صلى الله عليه و عليهم اجمعين فى كماله فلينظر إلى على بن ابى طالب عليه السّلام» (ه)قبل 
ازين مذكور كشته (2)در اوايل فصل ينجم اين جزو ثانى از 
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اين مختصر و از آن دليل بر افضليت آن حضرت بر جميع بيغمبران ييشين مذكور شده و بغير ازين»دليل افضليت آن جناب بر 


واينكه در بعضى از خصال با ايشان مساوى باشد منافات با افضليت ندارد و غرض از اين جند كلمه نقل قول بعضى از علما 
بوده و اظهار مساوات آن حضرت با انبيا زيرا كه مرتبة آن جناب ارفع است از اثبات اين مدعا و از آن جمله آنجه دلالت بر 
قرب و كمال منزلت آن حضرت در دركاه الهى دارد و حكايت سخن كفتن آفتاب است با على عليه السّ.لام كه مخالف و 
مؤالف نقل كرده اند. 


از آن جمله در كتاب«روضه الواعظيناو١مجموع‏ رائق»)و«مناقب)»ابن شهر آشوب مذكور است (١)به‏ طريق مختلف از ابن عباس 
كه سعيد بن جبير كفت:به خدمت ابن عباس رفتم و بعد از رسم سلام و مرحبا و نقل سخنان از هر كسى و هر جاء كفتم:اى يسر 
عم رسول خداءآمده ام كه سؤال كنم از شما از حال على بن ابى طالب عليه التّ.لام و اختلافى كه مردمان در باب او دارند و 
افراط و تفريطى كه در شأن او واقع است.يس ابن عباس كفت:آمده اى تا سؤال كنى از بهترين خلق الله در اين امت بعد از 
تعمد كفكى الله نمكيو امك و .اق كد مال كق التعرقى كه از واعز از تفي ور يكف شن حافد[ تنده كه ان شب فدر 
است و آمده اى سؤال كنى از وصى رسول الله و وزير و خليفه و صاحب حوض او و صاحب لواى او و صاحب شفاعت امت 
او در روز قيامت»بدان خدائى كه روح ابن عباس به دست قدرت اوست و زندكى اش به قدرت او كه اككر درياهاى دنيا مداد 
كردد و درختان عالم قلم كردد و هر كه در دنيا است از آدميان و جنيان همه نويسنده باشند و از روزى كه حق تعالى دنيا را 


آفريده است تا آن روز كه روز آخرين دنيا باشد اين كاتبان مذ كور مناقب على 
2( 
خوبان همه دارندءتو تنها دارى)ذ كر شده است(ص فغر؛)ة؟ 


ص :0044 


1-١‏ .روضه الواعظين ص /17١؛مناقبت‏ ابن شهر آشوب "/3373 با مقدارى تفاوت. 


ابن ابى طالب عليه السّلام و فضايل او را مى نوشته باشند نمى توانند از فضايل او بغير از اندكى نوشت و جون يرسيدى يكى از 
آنجه ديده ام از براى تو نقل كنم: 


جون حق تعالى مكه معظمه را بجهت رسول خود فتح نمود از آنجا بيرون آمديم هشت هزار مرد بوديم و جون شام شد عدد 
مردمان به ده هزار رسيد و جون صبح شد رسول خدا فرمود كه مهياى جدال قبيلة هوازن شويد و جون وقت بر آمدن آفتاب 
شد خطاب به على عليه البّد.لام كرد كهايا على قم و انظر كرامتكك على الله عز و جل كلم الشمس اذا طلعت؛4يعنى يا على 
وخود ون عويفن حر ميق وسرلكو دن كوه راان بد اللذعاني وبا آفعاية هونن كن السك إل انالك تنوك وز 
عظيم ترين صنعتى است از آثار صنع او تكلم كن كه هنكام طلوع است.و الله اى سعيد كه من حسد نبردم بر هيج كس در 
هيج وقت مككر در آن روز به على بن ابى طالب عليه السّ.لام؛و به فضل-برادر خودم-كفتم كه برخيز تا ببينيم كه جكونه آفتاب 
با على عليه السشّلام حرف خواهد زد و سخن خواهد كفت. 


يس جون آفتاب برآمد ديديم كه على عليه السّ.لام برخاست و رو به آفتاب كرد و كفت«السلام عليكك أيها العبد الذائب فى 
طاعه ربّه)؛يعنى سلام و دعاى من بر تواى بنده كدازنده در طاعت و عبادت وزوز كان غود ومن از آن»آفتاب جواب داد به 
نحوى كه جميع مردمان شنيدند به كلام فصيح و بليغ كه«السلام عليكك يا اخا رسول الله و وصيه و حجه الله على خلقه)؛يعنى 
سلام بر تو باد اى رسول دا و وصى و جانشين او و حجت حق تعالى بر همةٌ بندكان او از جن و إنس.و جون امير المؤمنين 
عليه السّلام اين كلمات را از آن مظهر نور يزدانى شنيد به سجده افتاد و سجدة شكر به تقديم رسانيد سجده طولانى مى نمود و 
مى كريست و به خدائى كه بجز او خدائى نيست كه ديدم كه رسول خدا برخاسته آمد و سر او را از زمين برداشته خااكك از 
بيشانى او دور مى كرد و دست مباركك بر روى او مى ماليد و مى كفت:«قم حبيبى» فقد ابكيت اهل السماء من بكائكك و باهى 


اللندعرتو جل كك تعمل عر انها بعت وريز 


866١: ص‎ 


اى دوست منءبه درستى كه به كريه در آوردى اهل آسمان را ازاين كريه كه كردى و مباهات و مفاخرت نمود حضرت 
عزت به تو بر حاملان عرش عظيم.و بعد از نقل اين حكايتءابن عباس در فراق آن حضرت كريان شد و حضار نيز كريستند و 


سعيد بن جبير او را دعا كرد و رخصت طلبيد. 


واز جمله قرب و منزلت آن حضرت نزد الله تعالى و رسول او اينكه اكر در غزائى همراه نمى بود حق تعالى جبرئيل و ميكائيل 
را مى فرستاد كه به عوض او جهاد كنند تا در غنيمت»آن حضرت شريكك باشد و از ثواب جهاد بى بهره نباشد و اككر به غزائى 
مى رفت جبرئيل و ميكائيل در دو طرف او مى رفتند واككراو را شغلى يا كارى مى بود ملائكه امداد مى كردند و سفارش مى 
نمودند جنانكه از ابى هريره منقول است كه كفت.در خدمت رسول صلَى الله عليه و آله به غزا رفتم و در آن غزا على عليه 
السَ.لام را در مدينه بر سر اهل و عيال كذاشته بود و جون فتح روى نمود و به مدينه بركشتيم به هركس از غنيمت يكك سهم 
رسيد و به على عليه السَّلام دو سهم. 


جمعى برخاستند و كفتند:يا رسول اللدابه على عليه السّلام دو سهم مى دهى و حال آنكه او در مدينه بود؟رسول خدا فرمود كه 
اى مسلماناناشما را قسم مى دهم به خدا و رسول كه در اثناى جنكك سوارى از جانب راست حمله نكرد و لشكر كفار را 
يراكتكدة كموة و عد ال ا نجه رد هن ثامد ونان كنتكو كود و مكة او :ةيد حداينا نه كنيب نا رسول 
اللهابلى»ديديم.كفت:آن جبرئيل بود وقتى كه آمد كفت سهم من تعلق به على دارد و هم جنين شما را قسم مى دهم كه از 
جنات :ديجة حب سسوازى خملة تكرد :و الشكر كفان راعكمله يز كنتدة تبيوةوابة تزد صن تاحذة ويحامن كنتكو 
نكرد؟ كفتند:بلىءيا رسول اللهإفرمود كه آن ميكائيل بود جون به نزد من آمد كفت سهم من تعلق به على دارد؛به آن خدائى 
كه روح محمد در دست قدرت اوست كه به على عليه التّ.لام ندادم الآ سهم جبرئيل و ميكائيل عليهما السّدلام راءيس تكبير 
كفت و حضار مجلس جميعا به موافقت آن حضرت تكبير كفتند. 


ص :٠١م‏ 


وااشباضاخي كفى القن اذ مصعت كنات كقاية الطالت تقل تدده تاك از وشت يز فته واو ال عيك الله دم عورف روايك 
كرة كن كقه رمو ل عدااعلى اللدعليه و الدقرمر: 


«ما بعثت عليا فى سريه الآ رأيت جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و سحابه تظله حتى يرزق الظفر)؛يعنى نفرستادم على را 
به هيج سريّه اى مكر آنكه جبرئيل راااز جانب راست و ميكائيل رااز طرف جب او ديدم با ابرى كه سايه بر او افكنده بود تا 


وقتى كه حق تعالى او را فتح و نصرت روزى نمود. 


وايضا درهمناقب»خوارزمى مسطور است (7)و از سلمان فارسى منقول است كه او كفت كه رسول خخدا مرا به طلب امير 
المؤمنين عليه السّلام فرستاد.على عليه السّلام در خانه نبود و دست آسيا را كه در خانة ايشان بود بجهت آرد كردن كندم وجو 
ديدم كه در حركت است بى كردانيدن كرداننده اى و آرد از آن مى ريخت!به خدمت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و 
آله آمده از روى تعجب نقل كردم فرمود كه از اين تعجب مكن حق تعالى ملكك جند را بجهت خدمت على عليه الشّلام و 
اهل بيت او مقرر فرموده كه ايشان را مدد معاونت مى كرده باشئد و آن دست آسيا را ملائكه مى كردانيدند و مشهور است 
كه ابو نواس شاعر را كفتند كه با اين طبع نظم جرا در مدح امام رضا عليه السّ.لام جيزى نككفته اى؟جه معاصر آن حضرت بود 
قطعه اى كفت كه يكك بيتش اين است: 


؛يعنى من مدح شخصى را كه جبرئيل امين خادم يدر او بود جون بككويم ودر مداحى او جه توانم كفت وايضا در كشف 


الغمه نقل كرده است (5)كه به عمر عبد العزيز رسانيدند كه جمعى در شأن مرتضى على عليه السّلام سخنان مى كويندبه منبر 


آمده و مراسم حمد الهى و نعت حضرت رسالت يناهى به جاى آورده بعضى از 
ص :1١م‏ 


.١150 .كفايه الطاللك ص‎ )١ -١ 

.68:0/7 .نزهه الكرام و بستان العوام‎ )1 -١ 

*- ") .كشف الغمه 1١0//7‏ و ٠١8‏ و مصرع اول جنين آمده:«قلت لا اهتدى لمدح امام). 
ع- 8) .كشف الغمه ١//ا/3.‏ 


فضايل امير المؤمنين عليه السّ.لام را بيان نموده كفت:عراك بن مالكك غفارى از ام السّللمه روايت نموده كفت:رسول خدا در 
خانة من بود كه جبرئيل نازل شده با او حديث مى كرد و من مى ديدم كه رسول خدا تبسم مى كرد و مى خنديد جون از 
شتران خود را در جراكاه سر داده و خوابيده و بدن مباركش برهنه شده بود من او را يوشانيدم و سردى ايمان او به دل من 


رسيد.ه ركاه جبرئيل كسى را خدمت كند شما را نمى رسد كه در باب او به اين نوع حرف بزنيد و بى ادبانه سخن بككوئيد. 


حاصل كلام درين مقام آن است كه آنجه از مناقب و مفاخر آن حضرت درين كتاب و به تخصيص درين باب مرقوم شده 
نسبت به آن حضرت و آنجه از آن مظهر عجايب وغرايب در مدت شصت و سه سال كه عمر شريفش بوده,جون قطره اى 


است در جنب دريائى و يا دانه اى در فضاى صحرائى؛جه مناقب آن حضرت را حدى و نهايتى نيست. 


جنانجه از خليل نحوى يرسيدند كه در باب على عليه السّ.لام جه مى كوئى؟ كفت:در باب شخصى جه توان كفت كه دوستان 
از خوف اعداء اظهار مناقب او نتوانستند نمود و دشمنان از روى حسد فضايل او را ينهان داشتند مع هذا خافقين از مآثر و 


او به تقصيرى از خود راضى نيستند و به قدر امكان نظما و نثرا در نشر محاسن او مى كوشند. 272 


صاحب فصول المهمه و خوارزمى حنفى و غيرهما از علماى سنى در كتابهاى خود آن قدرها از مناقب آن حضرت بيان نكرده 


اند و توسن مدح را به نحوى كرم 
ص :7١م‏ 


.71١7/# .مناقب ابن شهر آشوب‎ )١ -١ 


.)270 .شش بيت شعر وو سه سطر نثر اضافه دارد(كاشف الحق ص‎ )3١-١ 


نتاخته اند كه ديكرى به كردشان تواند رسيد و بسيارى از آنها درين كتاب مسطور است و هركاه رسول خدا در خطاب به آن 
حضرت فرمايد كه يا على هيج كس تو را نمى شناسد و من كه شناخته ام نشناخته امءيس ديكران او را جون توانند شناخت و 
در مدح او جه توانند كفت و كسى را كه مداحى جون رب العالمين و سيد المرسلين و جبرئيل امين باشد و فصحا و بلغا و علما 
وعرفا در اداى حمد و مدح او به عجز معترف باشند من بيجاره بى زبان»شكسته قلم»ناقص بيان»از معجزات و خوارق عادات و 
مناقب و مفاخر او جه ديده باشم يا جه شنيده و از مناقب او جه تقرير نمايم كه اهل دانش و مردم دانا را يسند افتد ليكن بيره 
زنى كه به دو سه كلادفه اى كه داشت به هوس خريدارى يوسف كمر امير بر ميان بسته ياى در ميدان طلبكارى نهاد (١)به‏ 
آرزوى آنكه در سلك مداحان و سلسلءةً هواخواهان آن حضرت داخل باشم به همين قدر كه مذكور و مسطور شد اكتفا 
نمودءاميدوارى به دركاه بارى آنكه كاتب اين حروف و نويسند كان و خوانند كان و شنوندكان كه مشتاق شنيدن مناقب آن 
حضرت باشند به ثواب جزيل و اجر عظيم رسيده بهره مند كردند كه اين درخت آرزو نوميدى بر ندهد واين جمع و تأليف 
ناقص به سبب سهوى كه اين معترف به تقصير كرده باشد و يا غلطى كه اين شكسته زده باشد باعث زيادتى كناه و موجب 


تضعيف ناله و آه نككردد. 
و اما قضايا و احكامى كه از آن حضرت صلى الله عليه و آله به ظهور رسيده 
اشاره 


به موجب احاديثى كه اهل سنت همه نقل كرده اند و اعترافى كه هر يكك از علماى ايشان در باب احكميت و اعلميت آن 


حضرت نموده اند سيار است. 


يكى از آن احاديث»حديثى است كه صاحب كشف الغمه از عز الدين محمد حنبلى نقل كرده (7)كه او به سند خود ازابن 
عباس روايت مى نمايد كه كفت:رسول 


8٠6: ص‎ 


-١‏ 0( .جهار بيت از جامى»و به جاى١‏ كمر امير بر ميان بسته)»«اميد بر ميان بسته) مده است(كاشف ص م 
؟١-5١).كشف‏ الغمه ج اءعص .١١7‏ 


خدا فرموده:«لقد اعطى على بن ابى طالب عليه الّد.لام تسعه اعشار العلم و ايم الله لقد شاركهم فى العشر العاشر»؛يعنى كه عطا 
كرده شده است به على بن ابى طالب نه جزو از علم از جمله ده جزوى كه حق تعالى آفريده از براى جميع خلق و به خدا قسم 
كه او در يكك جزو باقى ديكران هم»شريكك است.و احكام و قضاياى آن حضرت يا آن است كه در زمان رسول خخحدا ودر 
حين حيات آن سرور بوده يا در وقت حكومت خلفاى ثلاثه يا در ايام خلافت خودش؛جه در حيات رسول الله بجهت آنكه بر 
امت ظاهر شود كه بغير از او كسى را استحقاق نيابت و جانشينى نيست حكم را به ديكران نمى فرمود و اكر به ديكرى مى 
فرمودءغرض آن بود كه نادانى و جهل آن كس بر عالميان ظاهر كردد. 


واما در زمان خلافت خلفاى ثلاثه بجهت آنكه با كمال جهلى كه ايشان را بود علم به حال آن حضرت داشتند و در هر واقعه 
كه روى داده به عجز خود اعتراف مى كردند لا بد قضايا و احكام وارده به آن حضرت رجوع مى شد و«اقيلونى» كفتن أبو بكر 
و«لو لا على لهلك عمركفتن عمر»مشهور است و علماى اهل سنت در هفتاد و دو موضع نوشته اند كه عمر به اين لفظ تكلم 
نمود.يكى از علماى اماميه رساله اى نوشته و هفتاد و دو موضع را نوشته و شمرده و وقت و مقام و موضع و محل هر واقعه را 
بيان كرده. 

و صاحب كشف الغمه عبارتى بغير ازاين هم نقل كرده (1)و از سعيد بن مسب روايت نموده كه كفت:حاضر بودم كه 
مشكلى در وقت خلافت عمر بهم رسيد عمر از حل آن عاجز شد جون حلال مشكلات يعنى امير المؤمنين عليه الشلام حل آن 
مشكل نمود عمر كفت«اللهم لا تبقنى لمعضله ليس حا ابن ابى طالب عليه السَلام)؛يعنى بار الها! هرا ؤنده مكذار در آن.وقت 


كه واقعة مشكلى روى نموده باشد و در آن حال على بن ابى طالب عليه الس لام نبوده باشد كه حل آن مشكل و دفع آن واقعه 
كند. 


5١6: ص‎ 


١--١).كشف‏ الغمه ج ١»ص‏ 18 ١؛مناقب‏ خوارزمى ص 17. 


و صاحب كشف الغمه و ابو المؤيد خوارزمى در«مناقب»اخود حديثى از اينها نفيس تر و عجيب تر نيز نقل كرده اند ل0كو از 
محمد بن خالد ضبى روايت كرده كه او كفت كه عمر بن خطاب روزى بر منبر كفت-در اثناى خواندن خطبه-كه «لو 
صرفناكم عما تعرفون الى ما تنكرون ما كنتم صانعين قال فسكتوا فقال:ذلكك ثلثا فقام على عليه السّلام و قال:اذا كنا نستتيكك فان 
تبت قبلناكك فقال عمر:و ان لم اتبءقال:اذا نضرب الذى فيه عيناك فقال الحمد لله الذى جعل فى هذه الامه من اذا اعوججنا 
أقام او دناا؛ يعنى اكر ما ب ركردانيم شما امت محمد را از آن جيزى كه شناخته ايد و دانسته ايد كه دين اسلام است به سوى آن 
جيز كه منكر آنيد واز آن بركشته ايد كه كفر و بت يرستى است يعنى اككر شما را از اسلام به كفر اصلى بركردانيم شما جه 
خواهيد كرد و جه خواهيد كفت؟مردمان ساكت شدند و هيج جواب نككفتند جون ديد كه هيج كس در جواب هيج نككفتءسه 


بار اين حرف را تكرار كرد. 


يس مرتضى على عليه المّد.لام كه در كوشة مسجد نماز مى كرد از كفتكوى او بى تاب شده برخاست و فرمود كه آن خواهيم 
كرد كه جون ارادءٌ اين طور عملى كرده باشى تو را تكليف توبه خواهيم كرد اكر توبه كنى از تو قبول خواهيم كرد.يس عمر 
كفت:اكر توبه نكنم جه خواهيد كرد؟فرمود:اكر توبه نكنى كردنت خواهيم زدإجون از امير المؤمنين عليه السّّلام اين سخن را 
سينو غرهن و فيجيد خرى ران ثادانيها وده ارو عفالفله وخريب داقن كل جد م كوا اكه دن ايخ افك كيرا 
مقرر داشته و منصوب كردانيده كه هركاه ما به راه كج افتيم ما را به راه راست دلالت مى كند و كجى هاى ما را راست مى 


كرداند. 
وصاحب كشف الغمه بعد از آنكه اين حديث را نقل كرده نوشته است كه: 


«هذا عجيب و فيه سرٌ غريب يظهر لمن تأمله)؛يعنى اين حديث عجيبى است و درين سؤال و جواب سرى غريب است بر كسى 
كه تأمل كند ظاهر مى شود.و ظاهرا سرى 


8١9: ص‎ 


١--١).كشف‏ الغمه ج ١»ص ١8‏ ١؛مناقب‏ خوارزمى ص 18. 


كه اشاره به آن كرده است اين باشد كه عمر به ظاهر همءفكر بركشتن از دين داشت و در خفا هم مى خواستء لهذا از ياران 
استفسارى مى كرده نا ببيند كه از اصحاب كسى موافقت او مى كند يا نه واين هوس ديكران را هم هست يا نه؟و جون از 
كسى جواب نشنيد و آنكه متصدى جواب شد آن جنان جوابى داد بر در شكر و حمد زده حضار را به آن حمد كردن از خود 
راضى نمود و هركاه در زمان خلافت ظاهرى هم با او باشد يقين كه قضايا و احكام به او رجوع خواهد شد جه در هيج حال 


قاذ رسو ل اميل اللسغلهى آله از او اعلمي ثبرف: 


وايضا ابو المؤيد خوارزمى از ابو درداء نقل نموده كه كفت«العلماء ثلاثه رجل بالشام و رجل بالكوفه و رجل بالمدينه و الذى 
بالشام يسثل عن الذى بالكوفه و هو يسئل عن الذى بالمدينه و هو لا يسئل احدا (١))؛يعنى‏ علماى دين اسلام كه از همه كس 
اعلم و داناترند منحصر در سه كس اند.يكى آن است كه در شام مى باشد و مراد از آن»خودش بود؛دوم شخصى است كه در 
كوفه مى باشد؛يعنى عبد اللّه مسعود جه او از همه اهل شام و عراق فقيه تر بود؛سيم كسى است كه در مدينه به سر مى برد و از 
آن مقصودش امير المؤمنين عليه التّرلام بود و بعد از آن كفت:من در مسائلى كه در مى مانم از عبد الله مسعود مى يرسم و 
عبد اللّه مسعود را مشكلى كه مى افتد و حل آن نتواند كرد از على عليه السلام مى يرسد و طلب حل آن مسأله ازاو مى كند و 
امير المؤمنين عليه السّ.لام را به كسى احتياج نمى شود و جيزى براو مشكل نمى ماند كه از ديكران سؤالش بايد نمود.و ايضا 
ابو المؤيد در«مناقب)»ذكر كرده كه كسى ازهعطااكه اعلم و افقه زمان بود يرسيد كه«أ كان فى اصحاب محمد اعلم من على 
عليه السّلام؟قال:لا و الله ما اعلمه) (1)؛ يعنى آيا در اصحاب محمد كسى داناتر از على عليه السشلام بود؟ كفت:نبود به خدا قسم 


ومن يقين مى دانم كه هيج احدى داناتر از او نبود. 


ص :ل/ا١م‏ 


1 جلافت خوارريم كن لقا 


الت )اقب كو وو صر م 


و ايضا ابو المؤيد در«مناقب»خود به سند صحيح از عايشه نقل نموده كه از او هم همين سؤال كردند او كفت:«على اعلم الناس 
اريس 1 كاه يطو :كيه رشان اسن هه مكان يك وسو لاقل :للد عليه و ] تفيل افق قوري غا وله كد ب وان لزي 
خلق بود نسبت به آن حضرت اما در اين مقام حق بود بر زبانش جارى شد و بر سنت شيخين عمل نمود كه آن«اقيلونىامى 
كفت و اين لو لا على و آنجه در زمان حضرت رسالت بناه صلَّى الله عليه و آله واقع شده البته در كتب فريقين مسطور است 
بخلاف آنكه در حين حكومت خلفا شده باشد كه شايد بجهت خوش آمدن ايشان اغماض عينى در آن راه يافته باشد. 


واز جمله قضاياءقضيه اى است كه در«تفسير يوسف بن قطان»از سفيان ثورى از سدىٌ نقل شده (17)كه كفت:به نزد عمر بن 
خطاب بودم كه كعب بن اشرف و حىّ بن اخطب و مالكك و بن صيفى كه هر سه از رؤساء يهود بودند در 5مدند وازعمر 
برسيدند كه در كتاب شماءيعتى قرآن واقع است كه و جه عَوض ها كعوض الملاء وَ الْأَوْض (اه ركاه يكك بهشت وسعقش 
جون وسعت آسمانها و زمينها باشد اين همه بهشت در روز قيامت در كجا خواهد بود؟عمر ساعتى تأمل كرد و بعد از آن 
كفت:نمى دانم!در اين حرف بودند كه على عليه السّلام به آن مجلس داخل شد يهودان بار ديكر مسأله خود را اعاده نمودند. 


يس آن حضرث از ايشان يرسيد كه مرا خبر دهيد كه ه ركاه شب مى شودءروز كجا مى باشد و جون روز مى شود»شب در 
5 5 0 و 00 2 ه عه لأ 1 
رسول خدا آمده ماجرا را نقل كردءآية فشْئَلوا أهْل الذكر إِنْ كنْتَم لا تَعْلمُونَ () 


8١/1: ص‎ 


1-1 )استاقي خوا رومض أ 
امناقي ابن شير اعت 175 رلقل ا لسر يحت بوو نطان): 
#9 ”) .سوره حديدءآيه .5١‏ 


ع ع( .سوره نحل» ايه 'لا+سوره انبياء» | به /. 


دايع نات فازل هه 


وايضا قضيه ديكر آنكه ابو داود در سنن و احمد حنبل در «فضائل الصحابهاو ابو بكر مردويه در كتاب«مناقب»خود از زيد بن 
ارقم نقل كرده اند (1)كه او نقل كرد كه در زمان رسول الله.در يمن در مجلس على بودم كه سه كس به خصومت آمده بر 
سر يسرى دعوى داشتند و جون قريب العهد به اسلام بودند و به شريعت معرفتى نداشته كمان كرده بودند كه كنيزكى را به 
شراكت مى توان داشت و كنيز حامله شده يسرى آورده بود و ايشان بر سر آن يس منازعت مى نمود.على عليه السلام به قرعه 
قرار داد و جون قرعه به نام يكى از ايشان برآمدءفرزند را به او ملحق ساخت و الزامش نمود كه به هر يكك از آن دو كس ثلث 
قيمت آن فرزند بدهد كه بر تقدير بندكى قيمت به صاحبان رسيده باشد و هر سه را تهديد نمود كه بعد از اين اككر بدانم كه 
مثل اين قسم عمل كه حرمتش بر شما ظاهر شد اقدام نموده ايد شما را عقوبت بليغ خواهم نمود و جون اين خبر به حضرت 
رسالت يناه صِلَى الله عليه و آله رسيد فرمود:حمد من آن خداى را كه در ميان ما اهل بيت شخصى را نصب نموده كه حكم 
مى كند بر سنت و طريقة داود عليه الشلام و حكم بر آن مقرر شد. 


وايضا در قضيه ديكر آنكه در آنجا هم حكم به قرعه فرموده اين است كه جمعى در زير ديوارى ماندند از آن جمله دو زن 
بودندءيكى آزاد و يكى بنده واز هر يكك طفلى مانده بود و هيج كس بنده و آزاد را امتياز نمى تواست كرد.آن حضرت ميان 
هر دو قرعه زد و آزادى بر يكى و بندكى بر ديكرى افتاد.حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله شنيده آن حكم را نيز امضاء 
فرمود. 272 


وايضا قضيه ديكر كه در كتب فريقين مذكور است و مسطور 00)اينكه دو خصم به دعوى و خصومت به نزد رسول نخدا 


آمدند كاوى از يكى از آن دو مردءخرى را 


ص :8:4 


)١-١‏ .سنن ابو داود ؟7/١518.مناقب‏ ابن شهر آشوب /3 از ابو داود و ابن مردويهءنقل كرد؛«فضائل الصحابه»احمد حنبل 
فعرفه 
)١ -١‏ .الكافى 1717//7. 


م .مطالب السئول ص مناقب ابن شهر آشوب رةه 


كه از آن ديكرى بود كشته بود.حضرت رسول خدا فرمود:به نزد ابو بكر شويد تا در ميان شما حكم كند.جون به نزد او رفتند 
كفت:رسول خدا را جرا كذاشته ايد و از من قضا مى طلبيد؟ كفتند:رسول خدا ما را فرموده كه به نزد تو آثيم.ابو بكر بعد از 
تأمل بسيار كفت:«بهيمه قتل بهيمه لا شىء على ربها!)؛يعنى بى زبانى بى زبانى را كشته است و حيوان مكلف نيست و بر 
صاحب آن جيزى لازم نمى آيد!إخصمين به خدمت رسول خدا آمده حكم أبو بكر را معروض داشتند فرمود:به نزد عمر رويد 
واين مسأله را ازاو بيرسيد.جون به نزد عمر رفتند از هر يكك يرسيده بر حكم أبو بكر اطلاع يافت كفت:نيست رأى من الآ رأى 


ابو بكر و حكم او حكم من استإباز به خدمت رسول الله رجوع نمودند و ماجرا را به عرض اقدس نبوى رسانيدند فرمود: 


به خدمت على رويد تا ميان شما به راستى حكم كند.جون به خدمت امام بحق و وصى مطلق آمدند فرمود كه اكر كاو از جا و 
محل خود دور شده و به جاى خر رفته خر را كشتهءقيمت خر را بايد كه صاحب كاو بدهد واككر خر به ياى خود به جاى كاو 
رفته»بر او جيزى نيست.جون خبر به رسول خدا بردند فرمود كه به درستى كه على حاكم است در ميان شما به حكمى كه خدا 
فرموده است الحمد لله كه در ميان اهل بيت من حكم كننده به طريقه داود نبى هست.و به روايت بعضى از اهل سنت اين 


قضيه نيز از آن حضرت در يمن صادر شده و العلم عند اللّه. 


قضِيةٌ ديكر از حملة حكمهائق اسث كه از آن حضرت در سفر بحن به ظهوو وسيده كه ميحمل بن يعقوت كليتى :در كثات 
مستطاب مذكور از محمد بن قيس از امام محمد باقر عليه السَّلام روايت نموده و از اهل سنت احمد حنبل در مسندش و احمد 
بن منيع در«امالىابه اسانيد خود از ابن مغنم روايت كرده اند (١)كه‏ كودى از براى شكار شير كنده بودند و شيرى قوى هيكل 
در آنجا افتاده بود و خلق به نظارة آن جمع شده 


8٠١: ص‎ 


"07/1 .كافى كلينى 185/1؛مسند حنبل 1/10118:187/. مناقب ابن شهر آشوب از امالى احمد بن منيع‎ )١ -١ 


بودند.يكى از تماشاجيان را ياى لغزيد يس او دست به ديكرى زد واواز هول جان. دست به ثالثى زد سيم به جهارمين 
جسبيده هر جهار در آن كودال افتادند.شير كرسنه و خشم آلود هر جهار را هلا-كك كرد و اولياى مقتولا-ن درهم افتاده 


شمشيرها كشيدند و فتنه اى عظيم روى نمود. 


خبر به آن حضرت رسيد آن جناب آن قوم را طلب نموده فرمود:صبر كنيد تا من در ميان شما حكم كنم يس فرمود:بدانيد كه 
مرد اول فربه و طعمةٌ شير بود جون دست به ديككرى زد بايد كه اهل او ثلث ديت به اهل شخص دويم بدهد و مردم دويمين نيز 
ثلث ديت به ورثه سيم رسانند و اولياى سيمين تمام ديت جارمين را ضامنند.قبايل يمن بعضى به اين حكم راضى شدند و 
بعضى راضى نشده مرافعه را به خدمت حضرت رسول خدا آوردند جون سرور كائنات تمامى قضيه را شنيد فرمود:به درستى 
كه ابو الحسن حكم كرده حكمى كه حق تعالى بر عرش ثبت كرده و در بالاى عرش فرمود:الحمد لله كه در ميان اهل بيت من 
شخصى هست كه به روش داود عليه السّلام حكم مى نمايد. 


قضية ديكر كه ازاهل سنت ابو عبيده در كتاب«غريب الحديث؛و ابن مهدى در كتاب«نزهه الابصاراو ابن شهر آشوب از 
شيعيان در كتاب«مناقب)»و ملا حسن سبزوارى درابهجه المباهجانقل كرده اند (١)اينكه‏ سه دختر با يكديكر به بازى مشغول 
بودند»يكى بر دورش ديكرى سوار شده»سيمين سرانكشتى بر يهلوى آن بردارنده زده او بهم جسته سوار را بر زمين زده 


كردنش بشكست.داورى به نزد امير المؤمنين عليه السّلام بردند فرمود كه ديت مقتوله سه حصه مى شود و يكك ثلث را آن دو 


دختر ديكر بدهند.و جون خبر به رسول خدا رسيد آن را امضاء فرمود و به صحتش حكم كرد. 


وايضا از جابر بن عبد الله انصارى و از ابن عباس منقول است و در كتب 
ص :1اع 


)١‏ غلاقت ابن شير عوتب 7ع ازااين كنانيا نقل كروةااسك: 


فريقين مسطور است (١)كه‏ روزى ابي بن كعب به خدمت رسول خدا آمده در حالتى كه مجمعى بود واكثر صحابه حاضر 
بودند آي وَ أَسْبَعْ عَلَتِكُمْ نِعَمَهُ ارا تا به آخر خواند و رسول خدا خطاب به حضّار مجلس نموده يرسيد كه نعمتهاى الهى كه 
فرموده كه بر شما تمام كردم كدام است؟يس بعضى از اصحاب سكوت ورزيدند و جمعى به فكر مال و اسباب افتادند و ياره 
اى به طرف زن و فرزند افتادند و برخى به جاه و جلال ميل نمودند جون هيج كس حرفى موافق ارادة الهى و مناسب خواهش 
حضرت رسالت يناهى نككفتند حضرت رسول خدا به جانب امير المؤمنين عليه السّلام متوجه شده فرمود:«قل يا ابا الحسن!). 


٠. 5 5‏ ك4 5 * 5 5 كح. 
يس خطيب منبر سلونى و مسندنشين مرتبه هارونى به تكلم در آمده كفت: 


«انّ الله خلقنى و لم اكك شيئا مذكورا و أن أحسن بى فجعلنى حا لا مواتا و أن انشأنى- فله الحمد-فى أحسن صوره و أعدل 
تركيبابه ترجمه اكتفاء مى نمايد تا آخر آنجه فرمود؛يعنى نعم الهى بر ما اين است كه خلق كرد ما را و از عدم به وجود آورد 
با آنكه بيش از آن نبوديم (1او آنكه آسمان و زمين و آنجه در آن هست همه را مسخر ما كرد و همه را طفيل وجود و جهت 
نظام كار ما آفريد و آنكه ما را عقل درست كرامت فرمود كه در آلاء او فكر كنيم و در نعماى او تأمل نموده شكر او را به 
جاى آوريم وما را داخل آنها ننمود كه از آلاء و نعماء او غافلند و به خورد و خواب راضى اند و نه در حزب آنان مندرج 
ساخت كه آنجه نبايد كرد مى كنند و در جيزهائى كه تأمل نبايد نمود مى نمايد و از راه راست منحرف شده در بيابان كفر و 


زندقه كرفتار مى شوند. 
و آنكه از براى ما حيات ابدى مقرر داشته كه بعد از حشرءابد الآباد زندكى جاويد خواهيم داشت و بعد از آن حيات موت 
نخواهد بود و آنكه ما را مالكك 


ص :١١م‏ 


0-١‏ .مناقب ابن شهر شوب فارلننة 
؟- (١‏ .سوره لقمان»! به رةه 


د “) .ذكر حديث كنز و يكك بيت شعر از حافظ و يكك بيت از شبسترى (كاشف الحق ص «ن. 


ساخت نه مملوك و به شرف بندكى خود مشرف كردانيده و بذل عبوديت مخلوق مبتلا نكرد و كدام دولت به اين برابرى 


تواند كرد آنكه مارا خلعت رجولدّت يوشانيد و لباس انوثت در بر ما نكرد و درشتى و زبرى مردان داد نه لينى و نرمى زنان. 
جه 5 3 لا 3 يلار 0 دلا -- ب 
جنانجه در قرآن فرموده كه الرّجال قَوَامُون على النسَاءٍ (1)تا به آخر آيه؛ 


يعنى مردان كار كذرانند كان و تسلطيافتكان اند بر زنان و قائم به امور معاش ايشان و دريابندة فيض جهاد و غزوات و ثواب 
جمعه و جماعات و زيادتى علم و حلم وفهم وعقل در ايشان و بودن انبيا و اوليا و علما و زهاد از ايشان.راوى كويد كه در هر 
فقره اى كه امير المؤمنين بيان مى نمودند وهر نكته كه او مى فرمود حضرت رسول خدا مى كفت:«صدقت)؛يعنى راست 
فرمودى و آنجه حق بود بيان نمودى.و جون كلام به اتمام رسانيد حضرت رسول خدا فرهود:افما بعد هذا)؛يعنى يس بعد از 
آنجه كفتى ديكر جيست#امير المؤمنين عليه السّلام در جوات 33246 إن 2 دوا نقفة الله بك تع لك لايم اك كين 


خواهد كه تعداد نعمت الهى كند ميسرش نمى شود جه نعم الهى را حد و حصر و آخر و نهايتى نيست. 


يس حضرت رسالت يناه تبسم فرموده كفت:«ليهنئكك الحكمه ليهنئكك العلم يا ابا الحسنء»انت وارث علمى و المبين لامّتى ما 
اختلفت فيه من بعدى)؛يعنى خداى تعالى حكمت و علم خود را بر تو آسان و كوارا ساختهءاى ابو الحسنءتو وارث علم منى و 
توئى بيان كننده از براى امت من آنجه در آن اختلالف كنند بعد از من و بر ايشان مشكل شود و حل مشكلات امت من از 
ديكرى بغير از تو نمى شود و توئى وصى و جانشين من بعد از منءو اكر جه در حين حيات رسول خدا قضايا و احكام آن 


حضرت بسيار است به همين اكتفا نمود تا به طول نيانجامد و موجب ملال نشود. 
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و اما قضايا و احكامى كه در زمان خلافت أبو بكر از جناب امير المؤمنين عليه السلام روى نموده و خاص و عام نقل نموده اند. 


يكى آنكه رسولى از جانب روم به مدينه آمده بود و سؤالى جند داشت (1)از آن جمله آنكه ازابى بكر به كمان آنكه وصى 
رسول خداست يرسيد كه جه مى كوئيد در حق شخصى كه مى كويد كه من اميد بهشت ندارم و از آتش دوزخ نمى ترسم و 
خوفى از خدا ندارم وركوع و سجود در نماز به جا نمى آرم و مرده وخون مى خورم وبه جيزى كه نديده ام كواهى مى 
دهم و فتنه را دوست مى دارم و حق را دشمنم و آن رسول در مجلسى كه همه اصحاب حاضر بودند اين سؤال نمود.أبو بكر 
بعد از تأمل بسيار به عمر رجوع كرد عمر كفت:جنين شخصى كه در حق خود جنين اعتراف نموده كفر بر كفر خود افزوده 
قتل او واجب است.رسول قيصر كفت: 


كسانى كه جواب اين مسأله را جنين كويند البته وصى رسول خدا نتوانند بود! 


يس امير المؤمنين عليه الّ.لام حاضر شده فرمود كه مردى كه اين سخنان از او سر زده يكى از دوستان خدا و مردى از اولياء 
اللّه است و هر فقره از كلام او اشاره به سرّى است از اسرار؛اول آنكه كفته اميد بهشت ندارمءيعنى به رحمت الهى اميدوارم 
جه مرد خدا آن است كه عبادت از براى بهشت نكند واورا رضاى الهى منظور باشد و آنكه كفته از آتش دوزخ نمى 
ترسم»يعنى ترس و بيم من از حق تعالى است و بندكى او نه بجهت ترس از دوزخ مى كنم و آنجه نبايد كرد جون نهى فرموده 


خود رااز آن بازمى دارم نه آنكه از دوزخ او مى ترسم. 


و حضرت امير المؤمنين عليه السّ.لام نيز خود فرموده است ك«الهى!ما عبدتك طمعا فى جنتكك و خوفا من ناركك و لكن 
وجدتك اهلا للعباده فعبدتككث) (1)؛يعنى بار خدايا! عبادت نمى كنم تو رااز براى آنكه مرا طمعى در بهشت تو هست ويا 


آنكه ترس از 
ص :5١م‏ 
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؟- (١‏ .شرح غرر ودرر آمدى ؟ررم. 


آتش دوزخ تو دارم بلكه بندكى تو رااز آن مى كنم كه تو سزاوار يرستش و مستحق عبادتى؛و آنكه كفته خوفى از خدا 
ندارم»يعنى از عدل او مى ترسم نه از ظلم او و خوف من از آن است كه مبادا با من به عدل عمل كند و جزاى كردار من در 
كنار من نهد يس مرا خوف از خدا نيست بلكه از خود است4هو آنكه كفته در نماز ركوع و سجود نمى كنمءيعنى نماز بر متت 
نوسكرد دارط رياس عردو حوماماس جاتر مالي ايك كه إن رك ورزرة الدلميودها برك وجكر تعرتييت 
بسته شده؛وهفتنهاكه دوست مى دارد»مال و فرزند است تون حق عالق فرهودم كد كيلا امالك و واكم فِقهُ داو آنكه 
نديده براو كواهى مى دهدءبهشت و دوزخ است كه نديده است.جون ييغمبر خدا از آن خبر داده كواهى به وجود هر دو مى 
دهد و آن را صدق مى داند؛و آنكه كفته كه حق را دشمنمءيعنى مركك را كه البته حق است و از بى مى رسد و من مركك را 
دوست نمى دارم جه كم كسى باشد كه مركك را كاره نباشد و زندكى را بهتر نداند و آنكه نيك وكار باشد خواهد كه اعمال 


خيرش ببشعر شود و انكه بد كار است از كردان خود اتديشه مند است ورورزى من كدرائد. 


بس آن رسول كفت:يا علىاوصى بحق و ولى مطلق توئى و در بعضى نسخه ها فقره اى جند زياده از آنجه مذكور شد ذكر 
ل ا ا ل ل ل 
لاحي ماس الال عر ولي متم شلا رمد ]كدر الك اقل !1 
ليست الْيَهُودٌ عَللا هَّ وَكالت الْهُوهُ تبعت اقظار4 عال َي ْءِ (")؛يعنى از اين دو طايفه هر يكك ديكرى را بد و باطل مى 


دانستند و من هر دو را تصديق مى كنم و مى كويم هر دو 
ص 8١6:‏ 


ا سووة كاي ادق 
؟- (١‏ .دو سطر اضافه دارد( كاشف الحق ص ضف 
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آنكه كسى را به نزرد أبى بكر آوردند كه شراب خورهده بود أبو بكر آن مرد را حد فرمودءآن مرد كفت:من در ميان جمعى 
بزركك شده ام كه شراب را حلال مى دانند و مرا علمى به حرمت آن نبود.ابو بكر فروماند!يكى از اصحاب كفت:جرا از على 
عليه الس لام نمى يرسى تا از حيرت بيرون آثى؟يس كس به خدمت آن حضرت فرستاد سؤال نمودند.آن حضرت فرمود كه 
ابى بكر را بكو دو شخص را به آن مرد همراه كند كه او را در ميان مهاجر و انصار بككرداند كه هيج كس آيهُ تحريم خمر را 
باو خوانده و يا او را خبر داده كه رسول خحدا شراب را حرام كرده اند يا نه؟ اككر دو كس كواهى دادند در همان وقت او را 


حي قن و إلا اودر ا كارف درن سفن كدقف لامر ددر كفوض كراد ق يوق انحن لاض افك 
قضيه ديكر 
سف 


آنكه در عهد أبى بكر دو كس با هم به خصومت افتادندءيكى كفته بود كه من با مادر آن ديكرى محتلم شده ام.أبو بكر او را 
حد فرمود.ديكران كفتند:تأمل بايد كرد و در حكم درماند!آخر كفتند كه از على عليه السّلام بايد يرسيد. 


آن حضرت فرمود كه خواب و ساي شخص به هم مانند استءاكر خواهند آن مرد را در آفتاب بدارند و بر ساية او تازيانه 
بزنند لكن آن مرد را تهديد كن كه اكر بار ديكر حرفى كه باعث رنجش باشد خواهى كفت ترا سياست خواهم كرد واورا 


نيز از حد نامشروع أبو بكر خلاص كرد. 
قضيه ديكر 
سف 


آنكه دو مرد از علماى نصارى به نزد أبى بكر آمده سؤال كردند كه مكان دوستى و دشمنى و يادداشت و فراموشى و خواب 
راست و دروغ را تفاوت از كجاست و فرق به جه جيز است و يكك كس با يكى دوست و با يكى 
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كلمن حجراسةويكى فق و[ انادف أذارة و بكق فزاموق فى كتد ونوا حه سين امت و ربكن وات زاست :و ديك : خيرات 


دروغ جرا مى شود؟ 


أبو بكر در جواب عاجز آمده به عمر متوسل شد و او در جواب تعلل مى ورزيد تا على عليه السّلام حاضر شد.از او التماس حل 
آن نمودند.آن حضرت در جواب فرمود كه حق تعالى ارواح را ييش از ابدان به دو هزار سال آفريد و در اين مدت بعضى از 
ارواح را با بعضى الفت و التيام بود و بعضى از بعضى نفرت و جدائى«فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلفاهر دو روح 
را كه آنجا با هم الفت داشتند درين نشأه همءبا هم محبت مى ورزند و دوست مى شوند وهر كرا از كسى كه نفرت دفع 


آميزش و آشنائى مى كند و رفته رفته به دشمنى و بغض منجر مى شود. 


وجون حقى تعالى آدم را آفريد در او دل را خلق كرده و يرده اى بر آن قرار داده هرجه بر آن وارد مى شود اكر در حاليست 
كه يرده بر روى آن نيست آن جيز در او جا مى كند و در دل مى ماند واكر در وقتى است كه آن يرده روى دل را كرفته در 
او جا نمى تواند كرد و باعث فراموشى مى شود و روح كه كارفرماى بدن است در وقت خواب تعلق از بدن برمى دارد و 
كاهى با ملائكه هم صحبت مى شود و كاهى با جن همراز مى كردد و آنجه از ملائكه مى بيند و مى شنود جون تعلق به بدن 
كرفت و آنها را به ياد آورد صورت يذير مى شود و رؤياى صادقه است و آن را كه از جنيان ديده و شنيده»نمود بى بوديست 


يس آن دو تن در دست آن حضرت مسلمان شدند و در خدمت بودند تا در روز جنكك صفين به درجة شهادت رسيدند.و 
ايضا در زمان حكومت أبى بكر شخصى كه او را رأس الجالوت مى كفتند به مدينه آمده از أبى بكر يرسيد كه جون تو 
جانشين رسول خدائى بكو كه اصل اشياء جيست و آن دو جيز كه با هم مى باشند و هركز با يكديكر سخن نكرده اند 
كدامند؟و آن آبى كه نه از زمين بود و نه از آسمان كدام است؟و آن جيز كه نفس مى زند بى روح جه جيز است؟و آن قبرى 
كه با 


ص 0106 


صاحبش در دنيا سير نمود كدام قبر بود؟در جواب فرومانده عمر را طلبيده او فكر بسيار كرده و بعد از آن كفت:اينها مغلطه 


است و قابل جواب نيست؟!رأس الجالوت بر ايشان خنديده اصحاب رسول خدا شرمنده شدند. 


امير المؤمنين عليه السّّلام به زيارت قبر رسول خدا آمده ماجرا را بشنيد فرمود:اى رأس الجالوت!بدان كه اصل جيزها آب 
البق عن عق كنا لق ار لودو عو لكر 1 لوضف لور آنا دون كميتانى اقداوجا كد > تكلم ابره 
اتداشب و ووز امنث :و آن آى كةانه اق اسمان اسك وثة اق زعين»غرق اسي:اسثك كه يفزهودة سليمان در روز سك و ترود 


اسبان كرفته در شيشه كرده بودند از جملةُ جيزهائى بود كه از جهت امتحان بلقيس فرستاد. 


55 و لارء 5 
ان جيز كه بى روح نفس مى زند»صبح است كه حق تعالى فرموده: وَ الصَدح إذا تنفس (0)و آن قبرى كه با صاحبش سير 
كردهماهى بود كه قبن يونس شده بود سى شباته ووز يا بيشتر اواوا دو ذرياها مى كردائيد بعد از ايق جوابها رأس الجالوث ثيز 


به دايرة اسلام در آمده اصحاب از شرمندكى بيرون آمدند و آن جوابها باعث هدايت آن مرد شد. 


وايضا مخالف و مؤالف از ابن عباس نقل كرده اند ()كه در عهد خلاافت أبى بكر در مدينه مردى متمول بود زنش فوت 
شده و از آن زن دو فرزند از شوهر حال و سابق ماند.بعد از مدتى آن مرد نيز به رحمت خدا رفته ميان يسر زن و يسر مرد 
خصومت افتاده هر يكك مى كفتند مال مرد از آن من است و يسر او منم و كسى را علم به آن نبود كه يسر مرد كدام است و 
يسر زن كدام؟يس نزد أبو بكر آمدند در مجمعى كه همه اصحاب حاضر بودند وهر يكك دعوى ميراث مرد مى كردند.أبو 


بكر متحير 


ص :21/1 
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فروماند و ياران و معاونان أبو بكر سرها در ييش افكندند همهمه در ميان مردم افتاد. 


عمار ياسر برخاست كه يسران را به خدمت امير المؤمنين عليه الس لام برد كه آن جناب خود در آن وقت به زيارت قبر رسول 
خدا داخل مسجد شده جون از شرايط زيارت فارغ كرديد مهاجر و انصار همه به يكك بار به استقبال آن حضرت رفته هر كسى 
ازايشان براى نقل آن حكايت و حل آن مشكل بر ديكرى سبقت مى نمودند.يس امير المؤمنين عليه السام فرمود:ساكت 
باشيد كه امروز حكمى كنم كه ملائكه از آن تعجب نمايند.يسران را بخواند و از هر يكك يرسيد هر يكك كفتند متوفى يدر من 
اث وعال# مال من .بس حضوت امير الم ميق سلماق رااسقواند قرموه طق و فقو اد عاضر كن واقشير را قرموة كد به 


كورستان بقيع رو و قبر آن مرد را شكافته استخوانى از او بيار. 


و جون فصًاد و طشت و استخوان حاضر آمدندءفصاد را كفت تا يكى از آن دو يسر را فصد نموده و استخوان را در آن خون 
اتذاغتومطلقا ونكك اسفكوان تغيير نيافت و خون رابه عود تكرفت .فرمود قاطشت راشسمه أن سر ديكر رافضك تموده 
استخوان را در آن خون انداختءخون را جذب كرد به نحوى كه كفتى مكر استخوان خونيست بسته شده و مطلقا سفيدى در 
آن نماند.يسر دوم را فرمود تو يسر اوئى و مال حق تست.يس مردمان به يكك بار نعره برداشتند و بر رسول صلوات فرستادند و 
كفتند توئى كه غم از دل ما مى برى جنانكه رسول الله مى برد.أبو بكر و عمر بيش آمده بيشانى آن حضرت را بوسيدند و 


كفند: !اث روز هبادا كه واقعة اى ووى ثمايد وكو حاضر ثباشىء.و آن سريديكر زائيز از بيث المال جيزئ داده تسلى :داد. 
واما قضايا و احكامى كه در ايام خلافت عمر خطاب واقع شد. 


٠ 0. 005 55 .6 6‏ 5 0 2ه 0-2 ٠‏ 
يكى آنكه (١)دو‏ زن را بر سر يسرى و دخترى منازعت روى نمود وهر يكك از آن دو زن مى كفتند يسر از من است و دختر 


از او»داورى به نزد عمر آوردند بعد از تأمل 
ص 8١9:‏ 
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بسيارى عمر كفت:«اين مفرّج الكروبءاين ابو الحسن!؛يعنى كجاست برطرف كننده غمها و محنت هاءابو الحسن على بن ابى 
طالب!يس زنان را به صبر امر نمود تا امير المؤمنين عليه السّ.لام به زيارت رسول خدا آمد عمر قصه را براو عرض كرد.يس 
حضرت دو قاروره طلب نمود تا وزن كردند و به هر زنى حكم نمود كه شير در آن دو قاروره بدوشند و بار هر دو را وزن 
تموذتك يكن از ان ووشير دووؤة زياذه بودس افرمود كه غادن يسن آن اسك كه شيرش سكين است و وض را به زني كاد 
كه تيرش سبك بوه وجتوة لم لقان وا برسيدتذ قرود كه نح تعالى قرموده عه كلل لكر ول عط الاقدن [لالصيب بسروزا 


دو برابر نصيب دختر كردانيده و اطباء از اينجا استدلال كرده اند به اينكه شير دخثر سبكتر است. 
واقعه ديكر 
سف 


آنكه در وقت خلافت عمر شخصى به قتل يسر كسى اقدام نموده بود عمر قاتل را به دست يدر مقتول داد او را زخم جندى 
زدند به كمان اينكه كشته شده است كذاشتند و اتفاقا آن مرد را رمقى مانده بود به خانه اش بردند و جراحتهايش را دوخته 
مرهم بر آن نهادند و زنده ماند»بعد از جند روز از خانه بيرون آمد و صاحبان خون او را ديدند و كشان كشانش به نزد عمر 
آوردند كه بار ديكرش بكشند.آن مظلوم»كسى نزد امير المؤمنين فرستاده استغاثه نمود كه مرا كشته اند و بار ديكر به امر 
خليفه مرا مى كشند.حضرت به مسجد رسول خدا آمده مانع شد از عمر يرسيد كه اين جه حكم است كه كرده اى در حق اين 
مرد؟جواب داد كه حق تعالى فرموده: أَلنّفْسَ بالنّفْس (2)آن حضرت فرمود كه آيا شما او را قصاص نكرده ايد؟ كفتند:بلى 
كرده ايم ليكن زنده مانده.فرمود كه حكم من آن است كه او را بككذاريد تا برود.يدر مقتول كفت:خون يسر من ضايع 
بماند؟فرمود كه اكر تو را بر او 


8٠١: ص‎ 


0-١‏ .لم آن-علت آن 
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حق خون يسر است او را هم بر تو حق آن ضربتها است كه براو زده اى ترا بايد صبر نمود تا در عوض آن ضربتها زخمها بر تو 
زند جون توانيز زخمها را به كنى و زنده بمانى او را بكش. كفت:البته جنين است جنانجه تو را بر او حق است او را نيز بر تو 
حقى است.كفت:من از سر خون يسر خود كذشتم واو را عفو نمودم.حضرت فرمود كه او نيز تورا عفو كرد.يس برين صلح 
كردند و صلح نامه اى نوشتند وعمر دست به دعا برداشته و كفت:حمد مر آن خداى را كه شما اهل بيت را بجهت هدايت در 


ميان خلايق نصب فرموده و كفت:«لو لا على لهلكك عمرا. 


آنكه زنى را به نزد عمر آوردند كه حامله بود و حملش از زنا به هم رسيده.عمر فى الفور حكم به رجمش نمود..حضرت امير 
المؤمنين برين قضيه مطلع شده فرمود:كه تو نشنيده اى آنكه حق تعالى فرموده: و لا كر زو واترك (3)؛يعنى كسى را به 
كناه كس ديكر نمى توان كرفت و اكر مادر را كناه است و تو را بر او حكم مى رسدءبر طفلى كه در شكم اوست دستى 
ندارى و او را جه كناه است؟ كفت:يس به اين زن جه بايد كرد؟فرمود:او را بككذاريد تا بزايد و فرزندش را كفيلى بهم رسد در 
آن وقت حكم خود را براو جارى كردان.يس عمر او را كذاشت و جون وضع حمل نمود فوت شد.جون خبر به عمر رسيد 


كفت:«لو لا على لهلك عمرا. 
قضيه ديكر 
اذ 


آنكه ازابو عثمان نهدى روايت نموده اند كه كفت:در مجلس عمر حاضر بودم كه مردى آمد و كفت زنى دارم كه در ايام 
كفر او را طلاالق داده بودم و باز عقد نموده در اسلام نيز يكك بار طلااقش داده امءاين دو طلاى است يا يكك طلاق؟ عمر 


سكوت ورزيده آن مرد بار ديكر يرسيد كفت:اكر جواب درست مى خواهى 
ص ١٠١1م‏ 
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صبر كن تا على عليه الس لام بيدا شود.و من توقف نمودم تا على عليه السّلام به مسجد آمد آن مرد سؤال نمود على عليه السشلام 
فرمود:«هدم الاسلام ما كان قبله هى عندكك على واحده)؛يعنى مسلمانى برطرف مى كند هر جيزى را كه بيش از آن بوده و آن 
طلالق كه در كفر واقع شده آن حساب نيست.طلاق همان يكى است كه در اسلام داده اى.عمر كفت:آن روز مباد كه تو به 


اين مسجد نيائى.آن مرد حضرت را دعاى خير كرده برفت. 
قضيه ديكر 
4 


آنكه شخصى به سفرى رفته بود بعد از آنكه آمد به شش ماه زنش را وضع حمل واقع شد و آن امر بر او مشكل آمده 

بودءزنش را به نزد عمر آورد عمر حكم به رجم نمود!؟و يبش از آنكه سنكسار كنند حضرت امير واقف شده منع نموده فرمود 

دعق شال واه سمي ترو غدل واولل 1ك ارد ارق قي ١‏ قدو سال سليك دو فقويو نك ونش وانامك قزر 

حمل است واين فرزند ازاين شخص است و اين زن بى كناه است.آن مرد و آن زن حضرت امير عليه السّ.لام را دعا كرده 
حق تعالى به جاى آوردند.عمر كفت:«لو لا على لهلك عمرا. 


قضيه ديكر 

سف 

أتكه شكفى رادو ؤن نودو از سدى كه ؤثان رابا يكديكر من باشد يكن ان آن دو ون عراست كه شوهر رااز آنزن 
ديكر برنجاند فكرش به جائى نمى رسيد آخر الامر سفيدى تخم مرغ را بر جامة او ريخت و كفت بيككانه اى را با او ديدم واثر 
آن در جامة او مشاهده و شاهد است.قضيه را به عمر رسانيدند عمر حكم به عقوبت نمود!؟ حضرت امير خبردار شده منع فرمود 


و آب كرم طلبيده به آن موضع ريختءسفيدى تخم مرغ بسته شد بر عمر و ديكران ظاهر شد كه آن زن مكر كرده است.يس 
از آن»يكى را حد قذف زد و آن ديككرى رااز تهمت خلاصى داد.عمر كفت:«لو لا على لهلكك عمر). 


ص :17م 
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قضيه ديكر آنكه از ابن عباس مروى است (1١)كه‏ كفت:در مجلس عمر حاضر بودم كه ينج مرد را با زنى آوردند و جمعى 
كلراص كادف لحري رج اويا برو زه نا ترول ور بعمه وا اه ارود واخبر امير الدترساين ليد اد ام زليه الرمرد صر 
ِ لآ , مه 
كني غااهن بد قسصنة بعرو عونا به مسجل ملوخس ,برسنيد كه يا غلى .صنق تفال قرنوده كه الزافة و الزانق فَالجلِدُوا كل واحل 
مِنَهْلنًا مائّة جَلْدَهِ (')فرمود:بلى و ليكن حكم اينها جداستءاول را قتل و دوم را جلد و سيم را رجم و جهارم را نيم حد واجب 


حضار التماس برهان قضيه نمودند فرمود:اولى يهودى است و در دين خود فساد كرده قتل بر او ووااجب است؛دوم زنا كرده به 
موجب آيه.ءجلد بايد نمود؛و سيم محصن است رجم بر او لازم است؛جهارم بنده است نصف حد بر او واجب است؟؛ ينجم 


ديوالة ات او واضوض لسة :او وااذين تابد كره سن غمر كنت :الى لذ على ايلك عمرا: 


قضيهُ ديكر آنكه از انس بن مالكك روايت كرده اند ()كه در عهد خلافت عمر مرد درويشى را كوسفندى بود بجهت اطفال 
خود ذبح كرده در يوست كندنش عاجز شده بيرون آمده كه مددى بهم رساند»بول براو زور آورد و به خرابه اى رفت تا بول 
كيد كشههةاى دو أن خرابه ديد متصير فروماتك تمعن وسيداتك. و ازيرا ونداتد كه كاردق ذر دست و كهنةاى افتاده او ر] كرفية 
به نزد عمر آوردند عمر او را قصاص فرمود.جون مردم جمع آمدند و سياف قصد كشتن او كرد جوانى خود را در ميان 
انداخت و كفت:دست از او برداريد كه قاتل آن شخص منماخبر به عمر بردند» ثانى را قتل فرمود.جون به قصاصكاهش بردند 


در آن وقت از جانب امير المؤمنين 
ص :17م 
)١ -١‏ .مناقب ابن شهر آشوب ؟/١728.‏ 
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كسى آمده ايشان را از قتل او منع نمود.عمر جون شنيد كفت:سبحان اللّهواشخصى خود اعتراف به خون كرده به جه وجه على 
او رارها مى كند؟درين حرف بودند كه امير المؤمنين عليه السّ.لام رسيد»عمر و حضار برخاستند و احترام آن حضرت به جا 
آوردند واز سبب منع يرسيدند فرمود كه اين شخص اكر جه يكى را كشته است ليكن باعث حيات ديكرى شده و حق تعالى 
من قم انيه فده للك تكالظا اهيا انان خبيما الكلد كه ننس :را وكده فتن جنات امت كك ميد دردها نا وااوتوه كرد 
باشد؛ يس قتل او لازم نباشد.مسلمانان تكبير كفتند و عمر كفت:«لو لا على لهلكك عمرا. 

قضيةُ ديكر آنكه غزالى در«احياء العلوم» (؟)و جمعى ديكر از خاصه و عامه نقل كرده اند كه عمر كسان خود را به طلب زنى 
فرستاد كه او را بياورند بجهت تهمتى كه به آن زن نسبت داده بودند.جون آن زن»كسان عمر را بديد بترسيد و بجه 
بينداخت.عمر اصحاب را طلبيده از حكم آن يرسيد.اصحاب بجهت خوش آمد عمر كفتند:بر تو جيزى نيستءتو به قصد 


تأديب و نيث خيرةزن راطلت تمودى. 


يس صبر كرد تا امير المؤمنين عليه الس لام حاضر شد كفت:يا ابا الحسن!اصحاب درين حكم جنين كفتندءترا به رسول خدا 


قسم مى دهم كه حق اين مسأله را ادا فرمائيد. 


امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه اصحابءتو راااز خود راضى كرده اند قتل اين طفلءقتل خطا است و ديت آن بر عاقله است 
وبه تو تعلق دارد.يس عمر كفت:و اللله كه تو مرا نصيحتى فرمودى و من به اين حكم راضى ترم.ديت آن طفل را داد و 
كفت:مشكلى مباد كه ابا الحسن عليه السّلام در آنجا حاضر نباشد و باعث هدايت خلق نشود. 


قضية ديكر 
ف 


اكه مرذى وخر من زابه قضد واب ير ر كت هى كرد آن مره واسقرى زوق دادو ون او ديد كه وخر وا حسق وحمالى 
بهم رسيده ترسيد كه مبادا 


ص 2 
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م .مناقب ابن شهر شوب ةن 


شوهرش ابد و دخسر واغقد كند روؤى او وائ هوقن كرده تان همسايه را بخوائك و با انكشت يكارت دختر را ازاله 
نمود.جون شوهرش از سفر بازآمد آن دختر را به زنا متهم ساخت.يس داورى به نزد عمر آوردند عمر آن دختر بى كناه را 
خواست كه عقوبت كند حضرت امير المؤمنين عليه المّ.لام خبر يافته به مسجد آمد آن زن و زنان ديكر را حاضر ساخت 
و«تفريق شهودانموده زنان همسايه هر يكك به نحوى كواهى دادند كه كيد آن زن بر مردمان ظاهر شد و او را اخراج نموده 
الزام مهر المثل و ازالة بكارت براو نموده يتيمه را به زنى به آن مرد داد و كابينش از مال خود داد.عمر كفت:«لو لا على 
لهلك عمراو اكر جه در مدت ده سال كه ايام خلافت عمر بود هيج ماهى بلكه هيج هفته اى بلكه هيج روزى نككذشته كه از 
اين قسم حكمها واقع نشده باشد خوفا لطول المقال به همين قدر اكتفا نمود. 


واما قضايا و وقايع در عهد خلافت عثمان 


كه دوازده سال بود و وقايعى كه در زمان خلافت آن حضرت وايام حروب ناكثين و قاسطين و مارقين ظهور يافته از حد و 


در كتب فريقين مسطور است زينت بخش اين كتاب مى شود. 
از آن جمله يكى آن است 
20 


كه مرد تاجرى يسرى را با غلام به تجارت به كوفه فرستاده بسر و غلام هر دو در سن و رنكك وقد بهم نزديكك بودند وغلام 
از تحكم يسر در رنج بوده كلاه غلامى از سر نهاد لباس خواجكى در بر كرده با يسر ككفت: 


خواجه منم و غلام توثى و به هر قاضى و حاكمى كه رفتند حكم و امتياز نتوانست كرد و كسى غلام از خواجه باز نشناخت تا 
آنكه به خدمت امير المؤمنين عليه السّلام رفته ماجرا را معروض داشتند.آن حضرت/قنبر را امر فرمود كه دو سوراخ در ديوارى 


ص :216 
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بزن كردن غلام راءجون قنبر شمشير را حركت داد آنكه غلام بود سر خود را كشيد آنكه آزاد بود به حال خود بماند و غلام 


از خواجه امتياز يافت.غلام را تأديب نموده توبه فرمود كه ديكر با خواجه اش به اين طريق عمل نكند. 


وازجمله نوادر آنكه از جانب ملكك روم حاجبى به نزد معاويه آمده بود (١)و‏ جيزى جند يرسيد.يكى از سؤالاتش آنكه«اىٌ 
شىء لا شىء)؛يعنى آن جيزى كه جيزى نيست كدام اس ت؟معاويه جون خر در كل ماند.آخر عمرو عاص مصلحت در آن ديد 
كه اسب قيمتى به لشكر امير المؤمنين عليه السّ.لام فرستد به فروختن و جون يرسند كه قيمت اين اسب جند است و جه جيز 
است كويند كه«شىء لا شىءاشايد اين خبر به على عليه الام رسد او در جواب جيزى بككويد كه حل اين مسأله شود.يبس 
جنين كردند.آن حضرت جون برقضيه مطلع بود اسب را طلبيد و از صاحبش يرسيد كههبكم الفرس؟/؛يعنى اين اسب به 
جند؟او كفت:«بشىء لا شىءاحضرت امير المؤمنين عليه السّلام قنبر را امر فرمود كه اسب را بككير و در وقت جاشت به صحرا 
برذه و سراي زا يه او يتما وايكر كدرشص ع لادشى دوهميق_اسكةو اكز اق تو برستد تود جه دلبل #بكوية دلبل اتكدعنق تال 
فرموده كه يَحْسَبهُ الظَمَآنُ مءَ حَتّى إذا لاد لوابجدة شَِئاً (')؛يعنى تشنه»سراب را آب مى يندارد و جون آنجا رسد جيزى نمى 


يابد. 


فرستاده»آن خبر را برد و معاويه آن را به علم خود حساب كرده سائل و ملكك روم رااز خود راضى نمود و نقل كرده اند كه 
رسول نصارى از جانب ملكك روم به خدمت امير المؤمنين عليه السّ.لام آمده سؤال جند داشت يكك يكك را عرض مى نمود و 


جواب مى شنيد تا تمام شد.بعد از آن»كلمةٌ شهادت بر زبان آورده مسلمان شد. 
اولا اينكه آن دو برادر كه در يكك روز متولد شدند و در يكك روز وفات نمودند 


ص 2 


0-١‏ .مناقب ابن شهر شوب فك رتك 


كسرع .سوره نورءآ يه 8 


وعمر يكى صد سال و آن ديككر دويست سال بود .كدام اند؟فرمود:عزير دو برادر او كه به يكك بار متولد شدند و ينجاه سال با 
هم زندكانى كردند و به امر الهى صد سال روح از بدن عزير مفارقت نمود و جون باز حيات يافت به وطن خود آمد و 
برادرش زنده بود و ينجاه سال ديكر هر دو بزيستند و در يكك روز به عالم بقا شتافتند تمامى قصه عزير در اثناى ذكر احوال 
امام رضا عليه السّلام بيان خواهد شد؛ 


دوم از سؤالاءت آنكه آن بقعه اى كه از بدو آفرينش تا روز آخر دنيا يكك لحظه بيشتر تابش آفتاب نديده و يرتو آفتاب به او 
نرسيده كدام بقعه است؟در جواب فرمود كه به قعر درياى نيل بود كه جون به امر الهى و به اعجاز كليم اللّه دريا شكافته شد تا 


بنى اسرائيل بككذرند در آن وقت يرتو آفتاب به قعرش تابيد بعد از آن ديكر بهم متصل شد و ديكر آفتاب به آآن زمين نرسيد؛ 


سيم آن آدمى كه در دنيا مى خورد و مى آشامد واو را بول وغايط نيست.كدام استو#فرمود:آن جنين است كه هرجه مادر 
مى خورد و مى آشامد نصيبى از آن به او مى رسد و او را بول وغايط نيست؛ديكر آنكه آن جه جيز بود كه در حين آشاميدن 
زنده بود و در وقت خوردن مرده؟فرمود:آن عصاى موسى بود كه جون شاخ درخت بود و حيات داشت آب مى كشيد و جون 
بريدند در روز وعد ساحران فرعون جمع آلات سحر را فرو برد؛ديكر كفت:آن بقعه اى كه در ايام طوفان نوح در زير آب 
نماندكدام موضع از زمين بود؟فرمود كه آن مكان و موضع خانة كعبة معظمه بود-زادها الله شرفا-؛ديكر كفت:آن ذى حياتى 
كه او را به دروغككوئى نسبت دادند واز نوع انسان واز جنس جن نبودءجه جيز بود؟فرمود كه آن كركى بود كه برادران 
يوسف او را كرفته به نزد يعقوب عليه السّ.لام آوردند و كفتند كه اين كركك يوسف را خورده.آن كركك به سخن آمده 
كفت :كوشت بيغمبرزاد كان بر ما حرام است و اين حرف نسبت به من تهمت است.ديكر كفت:آن صاحب شعورى كه وحى 


الهى بر او آمده و او نه از انس بود و نه از جن كدام است؟فرمود كه آن زنبور عسل است كه 


ص 16 


خداى تعالى در قرآن مجيد فرموده كه وَ أَوْحلِ] رَبك إِلَى النَخْل (1)؛يعنى الهام فرستاد يرورد كار تو به سوى زنبوران عسل كه 
فرا كيريد ميان درختها و شكافهاى كوه را و ميان خانه هاى مسدّس متساوى از موم و يكى را سردار خود كنيد و جون ازاو 
فسادى ببينيد او را عزل كنيد و در ميان خود به عدل زندكانى كنيد و بايد كه مكان شما و خورش شما ياكك و ياكيزه باشد و 
جيزهاى ديككر كه از اين جانور منقول است كه آنها نيست مككر به الهام ربانى و اعلا-م يزدانى.ديكر كفت آن رسولى كه از 
طايفه جن و انس و از ملائكه و شياطين نبود»كدام رسول بود؟فرمود كه آن هدهد است رسول سليمان كه سليمان كتابت خود 
ان ذاه ارو به حافت باشيين افرسيناة 6 اعت بكتأبى لذا 0 ااشاره به آن است»ديكر كفت:آن مبعرقق كه هبج كنام 


لعلو امف هلك كوه قرو كد عوة قرسو كد افاغر اسداس ىو آنه معك [لله غلابا لقان ادن جافة من ذعد سن قهينة هايا :و 
قابيل»ديكر كفت:آن مكان كه در يشت آن نماز كردن مكروه است كجاست و حال آنكه تمام زمين را از براى امت مرحومه 
مسجد ساخته و رخصت نماز داده؟فرمود كه آن يشت خانة مباركة كعبه است و كراهت آن بجهت عزت و احترام خداى 
تعالى است.ديكر كفت:آن نفسى كه در نفس ديكر جا كرده و با هم رفيق شدند بى آنكه ميان هر دو خويشى و آشنائى 
باشدءكدام بودند؟ فرمود:آن يونس بن متى بود كه در شكم ماهى جاى كرده به امر حق تعالى؛ديكر كفت:كه عصاى موسى 
از جه جوب بود و طول آن جه مقدار بود؟فرمود:از جوب عوسج بود و درازى آن هفت كز به ذراع موسى عليه السّلام وآن را 


جبرئيل از بهشت بجهت شعيب نبى عليه السّلام»آورده بود. 

واز جملةُ قضايا و احكام آن حضرت كه در كوفه وقوع يافته ابن طاوس از يدرش 
ص 831/١:‏ 

ات[ سؤر قد اسع 
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3 و4 .سوره مائده؛ | به ف 


واوازيدرش واواز يدر روايت نموده (١)كه‏ كفت:در مجلس امير المؤمنين عليه الشلام حاضر بودم كه جوانى به تظلّم آمده 
كفت:كه يدرم با جمعى به سفر رفته بود و مال بسيار با خود برده بود و آن جمع آمده مى كويند كه يدرت فرمان يافت و هيج 
جيز از او نماند.آن حضرت فرمود كه صبر كن كه امروز حكم كنم مشابه حكم داود نبى عليه السشلام.يس آن جمع آمده هفت 
كس بودند همه را طلب نمود و امر فرمود كه ايشان را از يكديكر جدا ساخته يكك به يكك طلبيد و از بيمارى و محل فوت آن 
مرد يرسيد.هر يكك هرجه مى كفتند كاتبى مى نوشت.دو كس از ايشان موافق هم نكفتند.يس يكى از ايشان را تخويف 
نمودءاو به قتل آن بى كناه معترف شد و ديككران نيز اعتراف نمودند فرمود تا مال او را حاضر كرده به آن جوان تسليم نمودند 


واو خون يدر را عفو كرد ليكن آن حضرت آن قوم را عقوبت بليغ فرمود. 


جون از آن حضرت التماس بيان حكم داود نمودند فرمود كه در زمان داود مثل اين قضيه واقع شد و آن برين وجه بود كه 
داود عليه الس لام روزى در كوجه اى مى كذشت جمعى از اطفال را ديد كه به بازى مشغولند و يكى از آن اطفال راهمات 
الدين» مى خواندند.از آن طفل يرسيد كههمات الدين»كه نام تو كرده است؟ كفت:مادرم! انوا بفاثرة فادوشن يرذة ازسد آن 
استفسار نمود.كفت:يدرش با جمعى به سفر رفت و جون رفيقانش بركشتند كفتند:او فوت شده است.از مال و وصيت 
يرسيدم. كفتند: 


مالى نداشت و ليكن وصيت نمود كه زنم حمل دارد اكر يسر آورد بككُوئيد كه«مات الدين؛نام نهد كه مرا جز اين وصيت 
نيست و من به وصيت يدرش اين طفل راهمات الدينانام كردم.يس داود آن جمع را طلبيد و به نحوى كه من كردم«تفريق 
شهود) نمو د:ظاهر شد كه آن شخض :را كشبه انذ.داود.مال اورا از ايشان كرفته به يسرش داد.و هادرش را كفت اكنوة اين 
يسر رااعاش الدين)نام كن اكر دين مرده بودءزنده شدإخاق صلوات بر رسول صلى اللّه عليه و آله فرستادند و آن حضرت عليه 
السّلام را دعا كردند. 


ص :2 


0-١‏ .مناقب ابن شهر شوب املا و 4/"؟. 


وايضا سعيد بن طريف از اصبغ بن نباته روايت كرده (١)كه‏ شخصى در كوفه به مجلس شريح قاضى آمد و كسى همراه 
داشت التماس نمود كه خانه را خلوت نمايند كه حرف مخفى دارم.جون خلوت شد كفت:اى قاضى!اين شخصى كه همراه من 
است او را دختر مى دانستم به شوهرش دادم از او باردار شده و كنيزكى بجهت او داده بودم با كنيز جمع مده كنيز را باردار 
كرده.شربح متعجب شد كفت: 


من از امير المؤمنين عليه الس لام شنيدم كه خنثى را بايد كه ببينند كه بولش از كدام راه مى آيد به آن تميز نموده كه زن است 
يا مرد و ليكن در اين مسأله عاجزم اين را به سمع امير المؤمنين عليه الِّّلام بايد رسانيد واز آن حضرت جواب شنيد.و 
برخاست به اتفاق به خدمت امام عليه السّلام رفتند و آن قضيه را عرض كردند.امام عليه السّلام فرمود كه استخوانهاى يهلوى او 
را بشمارند.از جانب راست هشت بود واز طرف حب هفت.يس فرمود تا سرش را بتراشند و كلاه و نعلين درو يوشانيد وو به 
مردانش ملحق ساختند و دعوى حمل كه مى كرد باطل كردانيد و بر آن عمل نكرد و بايد دانست كه شناختن ذات كامل 
الصفات حضرت امير مؤمنان و يبشواى متقيان ابو الحسنين على بن ابى طالب عليه السّلام حد هر كسى نيست بلكه نزديكك به 
محال است و تعداد قضايا و احكام آن حضرت نيز از حيط حصر بيرون است و آنجه در كتب سير و تواريخ و مناقب و 
احاديث مضبوط شده آن را نيز اكر كسى خواهد كه تمام بنويسد (1)و جمع كند به سالهاى بسيار ميسر نخواهد بود.بنابراين از 
خالات و كمالات آن حخفيرت به انهه كذشت لختضان تمود. 


ص :٠م‏ 


7/2/١ .مناقب ابن شهر آشوب‎ )١ -١ 


؟١-؟)‏ .يكك بيت شعر از مولوى(كاشف الحق ص .©8١‏ 


فصل دوازدهم:در بيان آنكه عدد اوصيا بعد از سيد انبيا منحصر در دوازده است و ذكر اسامى و القاب و كناى هر يك از ايشان 
اشاره 


اول بايد دانست جنانكه در اول اين اوراق كه جزو ثانى است از اين كتاب (1)مذكور كشت كه جون عالم مقر طوايف امم و 
محل نزاع و فساد بنى آدم است بايد هميشه يكى از حجتهاى خدا در اين عالم باشد و ايشان ييغمبران و اوصياى ايشانند.يس 
بايد كه بعد از حضرت خاتم النبيين صلَى اللّه عليه و آله يكى از ائمه طاهرين عليهم الّ.لام موجود باشد در زمين يا ظاهر و 
مشهور يا غايب و مستور تا حفظ كتاب خدا و سنت مصطفى نمايد و بندكان خدا را حسن معاش و معاد بر نهج صواب و سداد 
كه آن را شريعت نام است تعليم نمايد و از ظلم و فسق و فساد بازدارد »زيرا كه اين امر عظيم كه رياست عامه است از كسى 
مى آيد كه به صفت عصمت متّصف باشد تا متابعت او توان نمود و اوامر و نواهى او را محل اعتماد تواند بود و بعد از ييغمبر 
خدا مقتدايان دين و راهنمايان راه يقين منحصر درين دوازده اند جه غير از ايشان به اتفاق مخالف و مؤالف كسى معصوم 


نبوده است و نيست. 
و مسلم و حميدى و غيرهما كه از اكابر محدّثين اهل سنت اند روايت 


ص ١٠م‏ 


.0"59 جمله حذف شده است(كاشف الحق ص‎ نيا.)١‎ -١ 





نموده اند (١)كه‏ رسول خدا فرمود كه«ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنى عشر خليفه كلهم من قريش»؛و در روايت 
ديككر است كد«لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفه كلهم من قريش؛او در حديث ديككر آنست كهالا يزال هذا الامر قائما 


حتى تقوم الساعه و يكون فيهم اثنى عشر خليفه كلهم من قريش». (75) 


واين احاديث همه صريح است در آنكه خلفاى اثنى عشر و ائمه بعد از رسول خدا دوازده اند و البته امام دوازدهم را بايد عمر 
دراز باشد تا بقاى او به اندازه زمان تكليف باشد جه ممكن نيست كه دين قائم بماند تا به روز قيامت به وجود دوازده كس 
مكر بر تقدير مذكور و آن دوازده كس بايد كه به مقتضاى احاديث مذكوره از قريش باشند و بغير از طايفه اماميه-كثرهم الله 
تعالى-كسى قائل به دوازده خليفه معصوم نيست و بجز فرقه ناجيه كسى كه دوازده امامى باشد يافت نمى شود و حصر دوازده 
خليفه قريشى در ذريّت رسول الله استو؛يس ظاهر است كه حصر خلفاى سيد انبيا در غير اين دوازده تن عليهم السشلام و شش 
كس از خلفاى بنى اميه حمل نموده اند؛جنانجه در«فصل الخطاب»خواجه يارسا و«تاريخ خلفاى؛جلال سيوطى و ديكر كتب 
اهل سنت مسطور است ()و اين حمل را بغير از بيرون رفتن از منهج سداد و بجز افزودن بر كفر و عناد فائده اى ظاهرا نباشد و 
معلوم است كه اكر كسى را بوئى از مسلمانى به مشام رسيده باشد يزيد يليد و وليد بن يزيد را خليفة بهترين ييغمبران نخواهد 
كفت كه آن حسين بن على را شهيد كرد واين مصحف مجيد را هدف تير ساخت و نخواهد كفت كه اسلام به وجود ايشان 
عزيز و كرامى است و جمعى از ايشان از اين تشنيع كريخته تتمه دوازده خليفه را به انتخاب هفت كس از بنى اميه و بنى عباس 


كه نزد ايشان به صلاح و زهد نزديكك بوده اند درست نموده اند 
ص :7م 
0-١‏ .صحيح مسلم 2/"؛الطرائف ص ١7١‏ از جمع بين الصحيحين حميدى. 


؟1- 7) .عمده ابن بطريق ص 5/7. 


ودايره تشنيع را بر خود البته وسيع تر ساخته اند. 


و دليل آنكه مراد از خليفه قريشى در آن احاديثءقريشى هاشمى است از اهل بيت رسول خداءحديثى است كه احمد حنبل در 
مسند خود از عباس بن عبد المطلب روايت نموده (١)كه‏ كفت:«قال رسول اللّه:يا عمايملك من ولدى اثنا عشر خليفه ثم يخرج 
المهدى من ولدى بصلح الله امره فى ليله واحده)؛يعنى اى عمماحق تعالى مالكك خواهد كردانيد از فرزندان من دوازده خليفه را 
و بيرون خواهد آمد مهدى و راهنما از فرزندان من و به اصلاح خواهد آورد حق تعالى در يكك شب سرانجام امور او را واز 
اين قبيل است حديث مشهور كه اتفاق دارند بر صحت آن جمهور كه رسول خدا فرمود كه«انى مخلف فيكم ما ان تمسكتم به 
لن تضلوا بعدى كتاب الله و عترتى اهل بيتى» (؟)جه اين حديث مخبر است از اينكه زمان خالى نيست از يكى از عترت او كه 
اكر خالى باشد لازم آيد كه از كتاب الله نيز خالى باشد يا از كسى كه حافظ كتاب الله است خالى باشد و به هر تقدير»دين 


قائم نباشد و بى شبهه آن كسى كه با كتاب الله قرين است امام است. 


وازآن جمله است حديث متواتر مشهور كه حضرت رسول خدا به امام ثالث حسين بن على عليه السّ.لام اشاره نموده 
فرمود:«هذا امام بن امامءاخو امامءابو الائمه التسعه. تاسعهم قائمهم (1))؛يعنى اين فرزند من امام است و يدر او امام است و 
برادر او امام است و يدر نه امام است كه نهم ايشان قائم ايشان است.و مراد به قائم ايشانءامام و يبشواى زمان و خاتم اوصيا 
حضرت مهدى هادى عليه السّ.لام است كه فرزند امام حسن عسكرى عليه الّدلام است و آن حضرت حي و قائم است به امر 
خداى تعالى به واسطه حكمتها و مصلحت ها كه اندكى از آنها بر خلق ظاهر است و باقى در يرده خفا مستور 


ص :م 
١--١).كشف‏ الغمه 590/7. 


؟- 3) .احقاق الحق ©/98ع_#ع6. 
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وآن حضرت نمى كذارد كه در اركان شريعت و اصول دين به هيج وجه خللى و نقصانى راه يابد و يا يكك سر مو زللى دست 
دهد و الحمد لله كه اين مدت مديد با كثرت مخالف و قلت مؤالف به هيج وجه قصورى در دين مبين واقع نشده و فتورى به 
اركان مذهب حتق ائمه طاهرين عليهم الس لام راه نيافته بلكه روز به روز شيعه قوت كرفته اند طايفه حق زياد شده اند ودر 
استحكام بنيان مذهب شريف كوشش نموده واز نسل كافران و معاندان در مدت غيبت آن حضرت مؤمنان صادق و موحدان 
موافق»ييدا شده اند و هرجند كه نفع وجود آن حضرت به اعتقاد مخالف كمتر از نفع حضور آن جاهلان عاطل نخواهد بود كه 
شارح«مقاصداو امثال او بيعت ايشان را موجب خروج از عهده واجب مى دانند (١)و‏ كفته اند كه هركاه يافت نشود امامى بر 
شرايط معتبره و جمعى از اهل حل و عقد به يكك قريشى كه بعضى از شرايط در او باشد بيعت كنند هرجند كه حكمش بر همه 
جارى نباشد همين كه قادر بر عزل و نصب بعضى كه خواهد باشد و شخص هم بر اين قريش بيعت كند اتيان واجب كرده 
است.و علت حصر بر دوازده امام,ظاهرا آن باشد كه امامت منتقل نمى شود الا بعد از موت امام سابق»ءيس ممكن نباشد تجاوز 
امامت از امام دوازدهم الا بعد از بيرون رفتن او از دنيا و جون حق تعالى او را عمر دراز كرامت فرمود لا جرم ائمه كرام از عدد 
مذكور در نمى كذرد و شايد كه اين معنى نيز از بابت غيبت آن حضرت حواله به علم الهى باشد و حكمت آن را بجز 


حضرت حق سبحانه و تعالى كسى نداند. 


وازجملة وجوهى كه دراثبات انحصار خلفاى بيغمبر آخر الزمان به عدد مذكور كفته اند يكى آن است كه صاحبان شريعت 
از زمان آدم صفى كه فاتح شريعت بود تا زمان بيغمبر صلى الله عليه و آله كه خاتم الأنبياء است ينج تن بودند و سنت الهى بر 
آن جارى شده بود كه هر يكك از ايشان را دوازده وصى و خليفه بوده باشد كه حفظ دين و شريعت او مى نموده باشند تا 


تكليف به آن نبوت باقى باشد:آدم صفى الله و نوح 


ص :لاع 
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نجى است و ابراهيم خليل الله و موسى كليم الله و عيسى روح الله-صلوات الله عليهم-و هركاه سنت الهى در عدد اوصياى آن 
الوافو اواو العم اجات اريت رن سد لجا رين اناده بام براي كه عله بج اقشيها رجاتي الربيل. كلاس الغرا ره اس ير 
همان وجه باشد؛جنانجه حق تعالى فرموده است كه شرم الل الى قَدْ حَلْتْ مِنْ قبل وَ لَنْ تَجَدَ لمُونهِ الل تَودِيلا (ا)بعضى از 

- - 0 9 لاء 5 لا 
علماءمؤيدات ير انق مطلب انراد تموده اتديكى آتكه حق تعالى دو قرا غير فرموده: .2 لمن أخد الله ببيثاق يتى [ثلائيل و يعثنا 


نهم اثين عَغَوَ قي (09. 


يس جون حق تعالى كردانيد عدد جمعى را كه به امر نقابت قيام نمايند در دوازدهءبايد كه بعد از حضرت رسول خدا نيز عدد 
ائمه كه به امر نقابت قيام نمايند دوازده بايد و حضرت خاتم النبيين صلَى الله عليه و آله در ليله العقبه كه از انصار بيعت مى 
كرفت فرمود:«اخرجوا الى منكم اثنى عشر نقيبا كنقباء بنى اسرائيل» (02)؛يعنى بيرون كنيد از ميان خود براى من دوازده نقيب 
جنانجه نقباء بنى اسرائيل به اين عدد بودند.يس مشخص شد كه اين طرز و طريق در امر وصايت هميشه مرعى است و عدد 
ائمه نبايد كه از اين كم و زياده باشد و ديكر آنكه حضرت واجب تعالى-جل ذكره-در بيان اسباط بنى اسرائيل و هاديان از 
قوم موسى عليه السّد.لام»فرمود: وَ مِنْ قَؤْم ا 1 يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ وَ اهم ائنتئ عَشْرَة أطياطاً (ع)كردانيده است 
اط كك والسفداق دراك يق كناد و طن لتشر ولتل عدوا وعم يميت نابول كة سنا ف لمكتو كه راسعاباة راد مقف اا 


عانقيها #حفرث رنالك الننواقق عله اساظ اش 

ديكر آنكه جون حق تعالى بجهت نظام امور دنيوى بنى آدم و سرانجام 
ص :816 
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مهمات ايشان كه به زمانى صورت مى يذيرد شب و روز آفريده وهر يكك از شب و روز در حالت اعتدال از دوازده ساعت 
زياد و كم نيستند در مصالح و مهمات دينى بندكان نيز كه محتاج به ائمه و امامانند و بى ارشاد و هدايت ايشان امور خلق 
نامنظم است اين عدد رعايت فرموده و عدد ائمه را موافق عدد ساعات شبانه روز مقرر داشته؛وجهى ديكر كه بعضى از 
محققين كفته اند و در تطبيق علم علوى به عالم سفلى اين نكته مندرج است جنانكه فلكك هشتم مشتمل است بر دوازده برج» 
حضرت سيد المرسلين صلَى الله عليه و آله به منزله فلكك است و اوصياى او به جاى بروج دوازده كانه؛وجه ديكر كه متعلق به 
حروف واعداد است آنكه ايمان و اسلام را بنابر دو اصل است شهادت به وحدت و وحدانيت حضرت عزتءو شهادت به 
نبوت حضرت رسالت صلَى الله عليه و آله واين دو اصل هر يكك از دوازده حرف تركيب يافته و وصى و امام را حفظ نمودن 
آن دو اصل لازم استءلالزم آمد كه عدد آنهائى كه حفظ آن دو اصل نمايند با عدد آن هر دو اصل موافق باشد و ظاهرا 
شريكك بودن آل رسول با آن حضرت در صلوات؛اشاره است به اين معنى كه جون رسولان ديكر را دين و شريعت در معرض 
زوال بوده و حفظ آن بر آل ايشان لازم نبود در درود با آنءانبيا شريكك نبودند و در صلوات با ايشان شريكك نشدند جنانكه در 
فصل جهارم كذشت. 


وجه ديكر آنكه نور ولايت راهنماى قلوب خلايق است به سوى حق؛ جنانجه نور نيرين راهنماست خلق را به هرجه توان ديد و 
از براى آن دو نور كه هادى ابصارند دوازده برج مقرر باشد.يسءاز براى نورهائى كه هادى بصائرند انسب و اولى آناست 
كه دوازده خليفه مقرر باشدءوجه ديكر آنكه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله فرمود ك«الا-ثمه من قري شاو حصر 
امامت در قريش نمود؛يس در غير ايشان نباشد و علماى سير و تواريخ تحقيق نموده اند كه هر كه از اولا-د نضر بن كنانه 
استءاو قريشى است و اول كسى كه قريشبّت از براى او ثابت شدهءمالكك بن نضر استؤزيرا كه قريش لقب نضر است و از او 


كرفته تا حضرت رسول خدا دوازده 


ص :ع8ء 


كس اند وازآن حضرت تا مهدى هادى هم دوازده شخص اند؛يس حضرت بيغمبر خدا به منزلة مركز دايره باشد نسبت به 
اين دو سلسله متقابلةً قريشيت وهر يكك از آن دو سالسله مانند دو خط است كه از مركز به محيط منتهى شده باشد منتهاى يكك 


خط مالكك بن نضر است و منتهاى خط ديكر آخرين ائمه اثنى عشر حضرت مهدى هادى اسث. 


وعفر كاه اجوانن كل ,الاق ور كد كد ميصيا ادكه غيل الله عليه و 1ل كا ملك وده باقيف يا بد جاريق كاوخضن ريه الله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيى بن كلاب بن مرّه بن كعب بن لؤىٌ بن غالب بن فهر بن مالكث/بايد كه اجزاى 
خط يائين هم از آن مركز تا منتهى»دوازده باشد جه محال است كه دو خط خارج از مركز به محيط متفاوت باشد؛حاصل كه 
حضرت رسالت يناه صلَى الله عليه و آله جنانجه منبع شرفى است كه شرافت قريش از آن متصاعد مى كردد همجنين معدن 
كرامتى است كه كرامت امامت از آن متنازل مى شود؛يس ائمه نيز بايد كه دوازده باشند تا خط نازل مطابق باشد به خط 
صاعد و آن على بن ابى طالب است و حسن بن على و حسين بن على و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و 
موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و محمد بن الحسن -صلوات الله و سلامه 
عليهم اجمعين-و غرض ما از نقل اين مؤيدات استدلال نيست بلكه ما در اين باب استدلال از آيات بينات و اخبار و احاديث 


صحيحه و نصوص متواتره و روايات و دلايل معقوله اقامت نموده ايم. 2١2‏ 


وازآن جمله صاحب كشف الغمه (كلاز«جمع بين الصحيحين'از جابر بن عبد الله انصارى روايت نموده كه كفت:از جابر بن 
سمره شنيدم كه كفت:از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود:«يكون بعدى اثنى عشر اميرااو كلمه اى بعد از آن 


فرمود كه نشنيدم 


ص 0.06 
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و جون از يدرم يرسيدم كفت:آن كلمه«كلهم من قريشابود.و ايضا از سعد بن ابى وقاص روايت نمود (١)كه‏ كفت:به جابر بن 
سمره نوشتم و غلامى«نافعانام را فرستادم كه مرا خبر ده به جيزى كه از رسول خدا شنيده باشى؟يس نوشت به من كه از رسول 
خدا شنيدم كه در فلاسن روز جمعه فرمود كهالا- يزال الدين قائما حتى تقوم الساعه يكون عليكم اثنا عشر خليفه كلهم من 
قريش)4يعنى هميشه دين من قائم و يابرجا خواهد بود تا روزى كه قيامت قائم شودءبر شما دوازده خليفه حكم روا خواهند بود 


تا روز قيامت»كه همه ايشان از طايفة قريش باشند. 


وايضا از مسند احمد حنبل مذكور است (؟)كه مسروق كفت:با عبد الله بن مسعود در مسجد نشسته بوديم كه شخصى آمده 


يرسيد:يا ابن مسعوداه ركز از رسول خدا شنيده باشى كه كفته باشد كه بعد از او جند خليفه خواهند بود؟ كفت: 


بلى شنيده ام فرمود كه بعد از من مرا به عدد نقباء بنى اسرائيل خلفا خواهند بود. 


و صاحب كشف الغمه بعد از نقل اين احاديث كفته است (*)كه اهل سنت را يكى از سه كار بايد كرد:يا دوازده كس از دو 
طايفه بنى اميه و بنى عباس قرار دادن؛ و يا راضى شدن به آنكه احاديث و اخبارى كه در كتابهاى ايشان است اعتبار ندارد و 
اعتماد را نشايد؛يا اقرار به ائمه اثنى عشر كردن.قرار به شق اول نمى توانند داد جه خليفه و حاكم در بنى اميه و بنى عباس از 
ينجاه تن زياده بوده اند و راضى به شق ثانى نمى توانند شد و اكر مى شدند ما از سر اين احاديث مى كذشتيم و فوايد بسيار 
در مطالب ديكر از براى ما مى داشت يس ماند كه به شق ثالث راضى شوند و التزام آن نمايند واين بحث بعينه علماى شيعه را 


با طايفة زيديه مى رسد و ايشان را نيز به هيج نهج مخلص ازين بحث نيست و جوابى كه معقول باشد ندارند و اكر تركك 
ص :/81 
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مكابره و عناد نمايند بهتر خواهد بود و طايفةٌ حقه اثنى عشريه را دلايل روشن جليه بى شبهه و نصوص واردة حقه اين مطلب 
سمان اب كه شاف يا 31 حملحى ب ليسا ول د كس يكاننان ادا ر كلدو لكق تابي ابقات دف انه ابراه اين 


احاديث اقدام مى نمايند.و السلام على من اتبع الهدى. 


و بعضى از آن دلايل را كه اين فقير از كتاب«نصوص» (١)نقل‏ نموده و در «رساله)ذكر كرده بعد ازين درين مختصر ايراد مى 
نمايد و زبان خامه را به ترجمةُ برخى از آن مى كشايد (0')و اكر كسى كويد كه هر كاه دلايل واضحه بر خلافت و امامت اثمه 


النى عشر بود يس جرا از خلافت ممنوع مى شدند واز منصب خحود معزول مى كشتند؟ 


كوئيم اين حرف قدحى به مراد و مقصود ما ندارد جون انبيا را بسيار تكذيب كردند واز منصب و مهم خود معزول مى 
ساختند تمكين ييغمبرى ايشان نمى كردند اين معنى نقصى به يبغمبرى ايشان نداشته و نقصانى به مرتبه و حال ايشان نمى 
رساند؛بلكه باعث زيادتى قرب و منزلت ايشان بود نزد الله تعالى و موجب مزيد اعتقاد و محبت آنهائى كه علم به حال دنيوى 
و اخروى ايشان داشتند و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:«ما على المؤمن من غضاضه فى أن يكون مظلوما ما لم يكن 
شاكا فى دينه و لا مرتابا بيقينه» (5؛حاصل معنيش اينكه نيست مؤمن را هيج كونه نقصانى و به هيج وجه مدلتى از هيج ممرى 
مادامى كه شكك نداشته باشد در دين خود و نقصانى نيابد در يقين خود.از عمار ياسر در ايام صفَين مذكور است كه مى 
كفته:دو الله لو ضربتمونا حتى تبلغونا سعفات[شفعات ]هجر لعلمنا انا على الحق» (5)؛ يعنى به خدا قسم!اى اصحاب معاويه واى 


ارباب كفر و زندقه واى اهل هاويه كه 


ص :ونع 


)١-1‏ بركةانضوص (كفابه الذثر خزاز): 
؟- 7) .اين دو سطر در كاشف الحق نيست(ص 8*). 
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اكآر شما ما را در يبش انداخته مى زده باشيد تا آنكه اصحاب ما و ما را برسانيد به هجر (1)-و آن دهى است در آخر يمن- 


هرآينه خواهيم دانست و جزم ما به هيج وجه كم نخواهد شد كه البته ما برحقيم و شما بر باطليد. 


بعد از آنكه ثابت شد كه امام ما بايد كه دوازده باشد دليل بر امامت اين دوازده شخص اينكه حاصل شده نصى صريح از هر 
يكك از ايشان بر امامت امامى كه بعد از اوست به اين طريق كه نص واقع شده از امير المؤمنين عليه السّ.لام به يسر او امام حسن 
عليه السّ.لام واو نص نموده به برادرش حسين بن على و از سيد الشهداء عليه الّ.لام نص بر امامت يسر او امام زين العابدين 
عليه البّ.لام كه آدم آل عبايش مى ناميده اند واقع شده جه در صحراى كربلا هيج كس بغير از او از مردان اهل بيت زنده 
نمانده بود و جنانجه تمامت آدميان از آدم صفى بهم رسيده بودند جميع سادات حسينى از آن حضرت بيدا شدند و باقى ائمه 
اثنى عشر از او بهم رسيده اند واو نص بر فرزند ارجمند خود امام محمد باقر عليه السِلام نمود واز كثرت علمى كه آن 
حضرت را بود به باقر العلوم الانبياء و المرسلين ملقب شد. 


واو نص بر امامت يسرش امام جعفر صادق عليه السّلام نمود و جون در زمان آن حضرت تقيه كمتر شده بود و مردمان استفادة 
علوم و تصحيح احاديث از آن حضرت مى نمودند و مذهب حق از او رواج يافت اين دين را دين جعفرى كفتند و اين مذهب 
به نام آن حضرت مشهور شد و آن حضرت نص كرد بر امامت فرزند خود امام موسى كاظم عليه السّلام و جون دراولاد آدم 
كسى در كظم غيظ يعنى فرو خوردن خشم به آن حضرت نمى رسيد به كاظم شهرت يافت و مدت امامت و اولاد آن حضرت 


از ساير ائمه إل حضرت صاحب الامر عليه السّلام»بيشتر بود. 


وازاو نص برامامت امام الانس و الجن على بن موسى الرضا عليه السِّ.لام واقع شده واز آن حضرت نص بر امامت يسر او 


ص مرف 


آن حضرت اككر جه در صغر سن از دنيا رفت و ليكن كبير القدر و رفيع الذكر بود واو نص نمود به يسر خود امام على النقى 
عليه السّلام كه به ابى الحسن الثالث و عسكرى مشهور است و معجزات آن حضرت بسيار است و بعضى از آن ذكر خواهد شد 


حضرت نص بر امام دوازدهم-صلوات اللّه عليه و عليهم اجمعين-واقع شد. (1) 


واكر جه دلايل عقليه و نقليه بر امامت ائمة اثنى عشرءعلماى شيعه را بسيار است و اين كتاب كنجايش تمام آن را ندارد اما به 


موجب وعده اى كه نمود جند حديثى كه دره«رساله)از كتاب«نصوصانقل كرده شده در اينجا ذكر مى نمايد: 


ديك اول كله دواوستاله» (لالمشول اسك اذ مناه صوص ل لاثقارن اضيك كد رروايك قزرعه انس ره اسطاد العنن الله عناس 
كه او كفت:«قدم يهودى الى رسول الله صلى اللّه عليه و آله يقال له نعثل فقال:يا محمدءانى أسألك عن اشياء تلجلج فى 
ففرع فرق احص عنها ابلمك على يدك قال صل الله عليدو 'الضشل يا ابا سايم ايع امد يترد شرل ندا هودق كه أو 
راانعثلامى كفتند يس كفتنيا محمدءاز تو سؤالى جند مى كنم اكر جواب من كفتى مسلمان مى شوم.بيغمبر خدا فرمود كه 
بيرس.يسءاز آن حضرت سؤال كرد و آن حضرت جوابها داد تا رسانيد به جائى كه كفت:«فاخبرنى عن وصبكك من هوهفما 
من نبى الا و له وصى و ان نبينا موسى بن عمران اوصى الى يوشع بن نون.فقال:نعمءانٌ وصى و الخليفه من بعدى.على بن ابى 
طالب و بعده سبطاى الحسن و الحسين تتلوه تسعه من صلب الحسين أثئمّه ابرار و قال:يا محمد»فسمهم لى؟قال:اذا مضى الحسين 
فابنه على؛فاذا مضى على فابنه محمدإفاذا مضى محمد فابنه جعفر؛فاذا مضى جعفر 


عن داع 


0-١‏ .از اين صفحه تا صفحه 50٠١‏ حديقه الشيعه)در كاشف الحق نيامده( كاشف الحق ص فض 
075 .رساله اثبات الواجب»مقدس اردبيلى نسخه خطى آستان قدس رضوى ص .١ ٠1 5-١4‏ 


م .كتاب نصوص ( كفايه الاثر)حديث اول ص ١كو"3.‏ 


فابنه موسىأقاذ| مضئ موسى قابنه على؛فاذا مشى على قابئه محمدوفاذا مضى محمد فابنه على #قاذًا مضى على قابئة الحسة 4و يعد 
الحسن؛الحجه بن الحسن بن على فهذه اثنى عشر اماما على عدد نقباء بنى اسرائيل.قال:فاين مكانهم فى الجنه؟قال:معى فى 
درجتى.قال:اشهد ان لا اله اللّه و انكك رسول الله و اشهد انهم الاوصياء بعدكك و لقد وجدت هذا فى الكتب المتقدمه و فيما 
عهده الينا موسى بن عمران عليه السّ.لام انه اذا كان آخر الزمان يخرج نبى يقال له«احمد)خاتم الانبياء لا نب بعده يخرج من 
صلبه ائمه ابرار عدد الاسباط» (١)؛يعنى‏ خبر ده كه كيست وصى تو كه هيج نبى نبوده كه او را وصى نبوده و نبى ماءموسى بن 
عمران وصيت كرد به يوشع بن نون.يس حضرت رسول خدا فرمود كه بلى وصى من و خليفة من بعد از من»على بن ابى طالب 
است عليه اله لام و بعد از او دو نبيرة من حسن و حسين و بعد ازايشان نه كس ديكر از يشت حسين همه امام و 
نيك وكار.كفت:يا محمد!تعداد كن نام ايشان را از براى من؟ كفت:بلى هركاه حسين عليه السّ.لام در كذرد يسر او على و بعد از 
او يسراو محمد و بعد از او يسر او جعفر و بعد از او يسر او موسى و بعد از او يسر او على و بعد از او يسر او محمد و بعد از او 
يسر او على عليه السلام و بعد از او يسر او حسن و بعد از او يسر او حجه بن الحسن بن على عليه السّلامءيس اين دوازده امامند 
به عدد نقباء بنى اسرائيل.يس نعثل كفت:كجاست جاى ايشان در بهشت5؟ بيغمبر فرمود كه با منند در درجة من.نعثل 
كفت:كواهى مى دهم كه نيست خدائى بجز الله تعالى و كواهى مى دهم كه تو رسول خدائى و كواهى مى دهم كه ايشان 
اوصياى تواند بعد از تو و هرآينه يافتم به تحقيق من اين را در كتب متقدمه و در عهدى كه كرفت از ماءموسى بن عمران كه 
در آخر الزمان بيرون آيد و ظاهر شود بيغمبرى كه نام او احمد باشد خاتم ييغمبران باشد و بعد از او ييغمبرى نباشد و بيرون 


ص :0 


.2٠٠١ .كتاب نصوص‎ )١ -١ 


حديث دوم از عبد الله بن عباس به اسناد نقل كرده كه او كفت:«قال رسول الله صلَى الله عليه و آله:ان اللّه تبارك و تعالى 
اطلع على الارض اطلاعه و اختارنى منها فجعلنى نبيا؛ ثم اطلع الثانيه فاختار منها عليا فجعله اماماءثم أمرنى ان اتخذه اخا و وصيا 
و خليفه و وزيرا؛فعلي منّى و انا من علي و هو زوج ابنتى و ابو سبطى الحسن و الحسين؛ألا و انَّ الله تباركك و تعالى جعلنى و 
اياهم حججا على عباده و جعل من صلب الحسين ائمه يقومون بامرى و يحفظون وصيتىءالتاسع منهم قائم اهل بيتى و مهدى 
امتى و اشبه الناس بى فى شمائله و اقواله و افعالهيظهر بعد غيبه طويله و حيره مظله مضله خلج, فيعلن امر اللّه و يظهر دين اللّه و 
نتضس اللد و عضن يتاكتكه | للداقتملة الأرضن قبظا وعرلا كه لفك جور وطالب على عير عدا قووذ كه دان عال 
اطلاع كرد بر زمين اطلاع كردنى و از جملهُ اهل زمين مرا بركزيد يس مرا بيغمبر كردانيد و به رسالت به خلق فرستاد؛يس دوم 
بار اطلا-ع كرد يس بركزيد از همه اهل زمين على را و كردانيد او را امام خلا-يق؛يس امر فرمود مرا حق تعالى كه على را 
فراكيرم به برادرى و او را وصى و خليفه و وزير خود كردانم؛يس على عليه السّلام از من است و من از على ام و او شوهر دختر 
من است و يدر دو نبيرةً من حسن و حسين است؛بدانيد و آكاه باشيد كه خداى تعالى مر او ايشان را حجتهاى خود ساخته بر 
بندكان خود و كردانيد از يشت حسين امامان كه قائم باشند به امر من و به جاى آرند كار مرا و نككاه دارند وصيت مرا و نهم 
ايشان باشد قائم اهل بيت من و مهدى امت من و او شبيه ترين مردم باشد به من در شمايل و اقوال و افكارءظاهر كردد بعد از 
عايب قد كاذو دوت نكت كا هويدا كرداقةةاثر حفيرك اللشتعالى وا و:ظاعوساره دن عدا راو عا ما شد تاعدان 


نصرت خدا و يارى كرده شود به فرشتكان خداءيس ير كرداند زمين را از عدل و دادءجنانكه ير شده باشد از جور و ظلم. 


حديث سيم اين است كه روايت كرده اند از عبد الله مسعود كه او نقل نموده به اسنادش از بيغمبر صلى اللّه عليه و آله كه عبد 


الله بن مسعود كفت:«سمعثت رسول الله يقول:الائمه 


ص ورؤرف 


بعدى اثنا عشر»تسعه من صلب الحسين»التاسع مهد يهم). 110 


حديث جهارم اين است كه نقل كرده است به اسناد خود از ابى سعيد خدرى كه او روايت كرده كه«سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و آله يقول:الا-ثمه بعدى اثنا عشر تسعه من صلب الحسينءالتاسع قائمهم؛فطوبى لمن احبهم و الويل لمن ابغضهم) 
(١)؛يعنى‏ شنيدم از ييغمبر خدا كه مى كفت:امامان بعد از من دوازده اندءنه امام از صلب حسين اند عليه السشلام»نهم ايشان قائم 


ايشان است؛يس خوشا حال كسى كه دوست دارد ايشان را و ويل وواى مر آن كس را كه دشمن دارد ايشان را. 


حديث ينجم آنكه از ابى سعيد خدرى نقل كرده است صاحب«نصوص؛/به اسناد خود كه ابو سعيد كفت:«صلى بنا رسول الله 
صِلَى الله عليه و آله الصلاه الا-ولىءثم اقبل بوجهه الكريم علينا فقال:معاشر اصحابى!ان مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينه نوح و 
باب حطه فى بنى اسرائيلءفتمش كوا باهل بيتى بعدى و الائمه الراشدين من ذريّتىءفانّكم لن تضلوا ابدا.فقيل:يا رسول اللّهكم 
الائمه بعدكك؟#قال:اثنى عشر من اهل بيتىءاو قال: 


من عترتى)؛حديث ديكر اين است كه از ابى ذر غفارى»صاحب نصوص به اسناد خود نقل كرده است كه او كفت:«قال رسول 
الله صلّى الله عليه و آله:الائمه بعدى اثنى عشر تسعه من صلب الحسين تاسعهم قائمهم ثم قال صلَّى اللّه عليه و آلهالا ان مثلهم 
فيكم مثل سفينه نوح»من ركبها نجى و من تخلف عنها هلكك و مثل باب حطه فى بنى اسرائيل». 70 


حديث ششم به اسناد از سلمان فارسى صاحب«نصوصانقل كرده (؟)كه او كفت:«خطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله 
فقال:معاشر النا س!انى راحل عن قريب و منطلق الى الغيب»اوصيكم فى عترتى خيرا و اياكم و البدع فانٌ كل بدعه ضلاله و 
الضلاله و اهلها فى النار؛معاشر الناس!من فقد الشمس فليستمسكك بالقمر و من افتقد القمر 


ض :عع 


./73١صوصن .كتاب‎ )١-١ 
./7١ .كتاب نصوص‎ )35-١ 
./737١ .كتاب نصوص‎ )3 9: 


عاعم) .كتاب نصوص .81-/5١‏ 


فليستمسك بالفرقدينءفاذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهره بعدى»اقول قولى و استغفر الله لى و لكم.قال:فلما نزل عن 
درو ناراك لعلو النعدمه نس وض رك عاتقه فرخاك البد و قلت ان انث وامئ ا رسول اللدانيسكة تقول :اذا 
فقدتم الشمس فتمسكوا بالقمر و اذا فقدتم القمر فتمسكوا بالفرقدين و اذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم؛فما الشمس و ما 
الفرقدان و ما النجوم الزاهره؟فقال:انا الشمس و على القمرءفاذا فقدتمونى فتمسكوا به بعدى و اما الفرقدان فالحسن و الحسينءاذا 
فقدتم القمر فتمسكوا بهما و اما النجوم الزاهره.فهم الائمه التسعه من صلب الحسين و التاسع مهديهم.ثم قال صلَى الله عليه و 
آله:انهم هم الاوصياء و الخلفاء بعدى الائمه الابرار عدد اسباط يعقوب و حوارى عيسى!فقلت:فسمهم لى يا رسول اللّه؟قال صلَى 
الله عليه و آله: 


الهم و سيّدهم على بن ابى طالب و بعده سبطاى و بعدهما زين العابدين و بعده محمد بن على باقر علم النبيين»ثم ابنه الصادق 
الحسن و الحجه القائم المنتظر فى غيبته فانهم عترتى من لحمى و دمى علمهم علمى و حكمهم حكمى من آذانى فيهم فلا اناله 
اللّه شفاعتى). 


حديث هفتم و به اسناد نقل كرده از جابر بن عبد الله الانصارى كه كفت:«قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله للحسين بن على 
عليهما الب لام:يا حسين!يخرج من صلبكك تسعه من الائمه منهم مهدى هذا الامّه فاذا استشهد ابوك فالحسن بعده؛فاذا سم 
الحسن فانت؛فاذا استشهدت فعلى ابنكك؛فاذا مضى على فابنه محمد؛فاذا مضى محمد فجعفر ابنه و اذا مضى جعفر فموسى ابنه و 
اذا مضى موسى فعلى ابنه»فاذا مضى على فمحمد ابنهءفاذا مضى محمد فعلى ابنه.فاذا مضى فالحسن ابنهءثم الحجه بعد الحسن 
بحاذ الله به الأرفنى قط ا وعدا كيلدت ورا وظلباء 211 


حديث هشتم و به اسناد از انس بن مالكك نقل كرده است كه او كفت:«صلى بنا 


ص (خارف 


.2" .نصوص( كفايه الاثراص‎ )١-١ 


رسول الله صلى الله عليه و آله صلاه الفجر ثم اقبل علينا فقال:معاشر اصحابى !من احبنا اهل البيت حشر معنا و من استمسكك 
بالاوصياء من بعدى فقد استمسكك بالعروه الوثقى.فقام اليه ابو ذر فقال:با رسول الله.فكم الائمه بعدكك؟قال:عدد نقباء بنى 
اسرائيل؛فقال: كلهم من اهل بيتكك؟فقال:كلهم من اهل بيتى » تسعه من صلب الحسين و المهدى منهم). 20 


حديث نهم و به اسناد نقل كرده از ابى هريره كه او كفت:«قلت لرسول اللهءان لكل نبى وصيا و سبطين فمن وصيكك و 
سبطاكك؟فسكت و لم يرد على جوابا فانصرف حزينا فلما كان الظهر قال:ادن يا ابا هريره منىإفجعلت ادنو و اقول اعوذ باللّه من 
غضب الله وغضب رسوله ثم قال:ان الله بعث اربعه آلاف نبى و كان لهم اربعه آلاف وصى و ثمانيه آلاف سبطءفو الذى 
نفسى بيده لانا خير النبيين و وصيى خير الوصئين و ابناى سبطاى خير الاسباط ثم قال:الحسن و الحسين سبطاى من هذه الامه و 
ان الاسباط كان من ولد يعقوب و كانوا اثنى عشر رجلا و ان الاثمه بعدى اثنا عشر من اهل بيتى»على اولهم»اوسطهم محمد و 
آخرهم مهدى هذه الامه الذى يصلى عيسى بن مريم خلفه الاامن تمشكك بهم فقد تمشكك بحبل الله و من تخلى منهم فقد 
تخلى من حبل اللّهه. (21 

حديث دهم به اسناد نقل كرده اند از عمر بن الخطاب كه او كفت«انى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول:الائمه اثنا 
عشرءتسعه من صلب الحسين و منهم مهدى هذه الامه من تمسكك من بعدى بهم فقد استمسكك بحبل الله و من تخلى منهم فقد 
فخلى من الله 1 


حديث يازدهم به اسناد نقل كرده از زيد بن ثابت كه او كفت:«مرض الحسين و الحسن عليهما السّلام فعادهما رسول الله صلى 
الله عليه و آله فاخذهما و قبلهما ثم يرفع يده الى السماء و قال: 


اللهم رب ال.ماوات السبع و ما اظلت و رب الرياح و ما دبرتءاللهم رب كل شىء و اله كل شىءءانت الاول فلا شىء قبلكه و 
انت الباطن فلا شىء دونكك و رب جبرئيل و 


ص :889 
)١-١‏ .نصوص( كفايه الاثراص 75. 


.٠١ .نصوص ( كفايه الاثراص‎ )75 -١ 
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ميكائيل و اسرافيل و ابراهيم و اسحاق و يعقوب,أسألك ان تمن عليهما بعافيتك و تجعلهما تحت كنفكك و حرزك وان 
تصرف عنهما السوء و المحذور برحمتكثءثم وضع يده على كتف الحسن فقال:انت الامام و انت ولى الله و وضع يده على 
صلب الحسين فقال:انت الامام و ابو الائمه التسعه من صلبكك ائمه ابرار و التاسع قائمهم؛من تمسكك بكك و بالائمه من ذريتكك 
كان معنا يوم القيامه و كان معنا فى الجنه فى درجاتنا. 


قال فبرئا من علتهما بدعاء رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله». )١(‏ 
حديث دوازدهم به اسناد نقل كرده از ابى اسامه از سعد بن زراره كه او كفت: 


«قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله:لما عرج بى الى السماء رأيت مكتوبا على ساق العرش بالنور:لا اله الا اللهدمحمد رسول الله 
ازدته بعلى و نصرته به ثم بعده الحسن و الحسين و رأيت عاءا علدا علا ورأيت محمدا مرتين و جعفرا و موسى و الحسن و 
الحجه اثنى عشر اسما مكتويا بالنور فقلتن:يا رب!أسامى من هؤلاء الذين قد قرنتهم بى؟فنوديت:يا محمدإهم الاثمه بعدكك و 
الاخيار من ذريتكك». (2)5 


بن مالك و حذيفه بن اليمان و ابى قتاده الانصارى و على بن ابى طالب عليه السّ.لام و امام حسن و امام حسين و از زنانءامٌ 


السلمه و عايشه و فاطمه زهرا حديثها نقل كرده اند و مضمون همه آنها آن است كه امامان دوازده اند جنانكه كذشت. 
حديث سيزدهم اما يكى از آنجه عايشه نقل كرده است آن است كه او كفت: 


اكافك نا مشيريهى كان النئ صل اللدغليه و آله اذا آراة لقا دجيل لقبه قبواءفلقيه وشول اللدبهره قبهانى أمرق اق لذ رضمد 
اليه احدءفدخل عليه الحسين بن على و لم يعلم حتى غشيهاءفقال جبرقي| ابن ذا #فقال رسول اللدابى عقاغده الت «اجلسه على 


فخذهءفقال جبرثيل: 
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أما انه سيقتل.قال رسول اللّه:الله اكبراو من يقتله؟قال:امتكث!قال رسول اللّه:امتى تقتله؟!قال:نعم!و ان شئت اخبرتكك بالارض 
الى قهز فنينا و اغار جتريل الى الطكوالتراقه و اسل هته عه حير اوقا زاء انلها كقا ل تمده من قريه مس عدف كن رصول اللهة 
فقال له جبرئيل عليه السّلام:لا تبك فسوف ينتقم الله منهم بقائمكم اهل البيت؛فقال رسول الله: 


حبيبى جبرئيل و من قائمنا اهل البيت؟قال:هو التاسع من ولد الحسين عليه ال.لام كذا اخبرنى ربى-عزٌ و جل-انه سيخلق من 
صلب الحسين ولدا سماه عنده عليا خاضع لله خاشعءثم يخرج من صاب على ابنه و سماه عنده محمدا؛ثم يخرج من صلب 
محمد ابنه و سماه عنده جعفرا ناطق عن الله صادق فى الله و يخرج من صلب جعفر ابنه و سماه عنده موسى واثق باللّه محبٌ لله 
و يخرج من صلبه ابنه و سماه عنده عليا الراضى باللّه و الداعى الى الله و يخرج من صلبه ابنه و سماه عنده محمدا الراغب فى الله 
و الذاب عن حرم الله و يخرج من صابه ابنه و سماه عليا المكتفى باللّه و الولى لله ثم يخرج من صابه ابنه و سماه عنده الحسن 
مؤمن باللّه مرشد الى اللّه و يخرج من صلبه كلمه الحق و لسان الصدق و مظهر الحق حجه الله على بريّته»غيبته طويله يظهر اللّه به 
الاسلام و اهله و يخسف به الكفر و اهله). 


حديث جهاردهم و بعد از آنءابو سلمه به اسناد خود نقل كرده (1)كه او كفت: 


داخل شدم به عايشه و او ملول بود كفتم:جرا ملولى؟ كفت:به واسطه ناييدا شدن حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله آنكاه 
به كنيزكك خود كفت:يا سمره!آن كتاب را بيار.يس كنيزكك آورد به نزد او كتاب راءيس كشود آن كتاب را و نككّاه كرد در 
مات طويا ويهد او 1ن كنس سداق وسول :لايش نانيك كلك وبيواء نهدا اولي كدرا و انع صويك اسكسن 
كويد كه من كفتم:جيست اين كتاب اى مادر مؤمنان؟ كفت: 


خبرها و حكايتها است كه نوشته ام آن رااز رسول خدا صلَى الله عليه و آله كفتم:آيا حديث نمى كنى از براى من به جيزى 
كه آن را شنيده باشى از رسول خدا صَلَى اللّه عليه و آله؟قال:«نعم حدثنى حبيبى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:من احسن فيما 


بقى من عمره غفر الله له فيما مضى و فيما بقى و 
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من اساء فيما بقى من عمره اخذ فيما مضى و فيما بقى ثم قلت:يا ام المؤمنين»هل عهد اليكم نبيكم كم يكون بعده من 
خلفاء؟قال فاطبقت الكتاب ثم قالت:نعم و فتحت الكتاب و قالت:يا ابا سلمه»كانت لنا مشربه»و ذكرت الحديث فاخرجت البياض 
فكتبت هذا الخبر فاملئت علىٌ حفظا و لفظا ثم قالت اكتمها على يا ابا سلمه ما دمت حيه فكتمت عليها فلما كان بعد مضيها 
دعانى على عليه الّ.لام فقال:ارنى الخبر الذى أملت عليكك عائشه؛ قلت:و ما الخبر يا امير المؤمنين؟قال:الذى فيه اسماء الاوصياء 


من بعدى و اخرجته اليه حتى سمعه). 


و قبل ازاين حديث ازام السلمه حديث نقل كرده و بعد از آن از حضرت فاطمه زهرا جنان كه كذشت و بغير ازاين و در آن 
كتاب احاديث بسيار است و جون مضمون همه اين احاديث اين است كه كذشت-كه امام و خليفه دوازده است و اول ايشان 
على عليه الام و آخر ايشان مهدى عليه السّ.لام است-احتياج به ذكر معانى مجموع آن نديد؛زيرا كه كسى را كه قليل فايده 
ندهد كثير نيز فايده نخواهد داد.امام اول كه حضرت امير المؤمنين است بعضى از فضايل و كناى آن حضرت و اسماء و القاب 


اما اولاد آن حضرت به نوعى كه صاحب كشف الغمه و غير اواز كتب معتبره اهل سنت نقل نموده اند اين است كه اولاد 
ذكور آن حضرت جهارده واناث نوزده بود: 
امام حسن و امام حسين و زينب كبرى وام كلثوم كبرى عليهم السّلام از سيد نساء فاطمه زهرا عليهما السّلام به وجود آمده اند 


مذكور است (1)و عمر شريف آن حضرت را شصت وسه و شصت وو ينج و ينجاه وهشت و ينجاه و هفت كفته اند و اصح 


اقوالءقول اول است و تفصيل قتل و هنكام رحلت آن حضرت از آن مشهورتر است كه به ذكر محتاج باشد. 
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و حكايت طير و ابن ملجم ملعون نيز اكر جه مشهور است ليكن به طريقى كه در كشف الغمه و در فصول المهمه مذكور است 
(0)كه ابو القاسم حسين بن محمد كه به «ابن رقاامشهور است نقل نموده كه در مسجد الحرام در مقام ابراهيم راهبى را ديدم 
كه جمعى كثير به دورش در آمده بودند و سبب اسلام خود را بيان مى نمود و جنين مى كفت:كه در صومعه خود نشسته بودم 
ديدم كه مرغى بزركك از هوا در آمد بر سر ستككى كه در كنار دريا بود نشست و ربع آدمى را قى كرده يرواز نمود و بعد از 
لحظه اى بازآ مد و ربع ديكر را قى كرده و همجنين تا تمامى را قى كرده يرواز نمود و آن اعضاء به هم نزديكك شله به 
يكديكر جسبيده شخصى كريه منظر برخاست و به هر طرف نككّاه مى كرد من در تعجب بودم كه به يكك بار همان مرغءباز از 
هوا به زير مد و يكك ربع او را به منقار از بدن او جدا نموده فرو برد و به يرواز در آمده و رفت و بعد از لحظه اى آمد و ربع 
ديكر را ربود وبه همان طريق مى آمد نا تمامى اعضاى او را فرو برده از نظر من غايب شد و من متفكر بودم و حسرت مى 
خوردم كه جرا از آن شخص نيرسيدم كه تو كيستى و اين جه حالت است تا روز ديكر همان صورت در همان وقت روى نمود 
و جون ديدم كه او زنده شد و بايستاد نزديكك او رفتم و يرسيدم كه تو كيستى؟جوابم نداد.كفتم:به حق آنكه تو را خلق كرده 
است كه بكو تو جه كسى و جه نام دارى و جه كرده اى؟ كفت:من ابن ملجم مرادى ام كه على بن ابى طالب عليه السّلام را 
كشته امءاز آن روز حق تعالى اين مرغ را بر من موكل كرده است كه هر روز به جزاى آن عمل مرا به اين نحو كه ديدى مى 
كشد و زنده مى كند.درين حرف بوديم كه ديديم آن مرغ آمده به طريق اول ربعى از او كنده يرواز نمود تا به آخر جون من 
از احوال على بن ابى طالب عليه السّ.لام تفحص نمودم كفتند ابن عم رسول خدا و وصى او بود.بدين سبب اسلام آوردم و آن 


صورت عجيب باعث هدايت من شد و موضع قبر آن حضرت غرّى است كه به نجف اشرف مشهور است و طايفه اثنى 
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عشرى اتفاق دارند كه مزار آن حضرت نجف اشرف است و قبر آدم صفى و نوح نجى يهلوى قبر آن حضرت است و احاديث 
صحيحه در اين باب از بعضى ائمه معصومين عليهم السّلام دارند و ليكن اهل سنت در جند موضع ديككر و مزار و مشهد مقدس 
آن حضرت را نشان مى دهند ودر آن اماكن زيارت مى نمايند واين خلاافى نيست كه اثرى بر آن مترتب تواند شد كه 
مضرت و منفعت از براى شيعه داشته باشد بلكه باعث آن است كه سنيان از زيارت قبر آن حضرت محروم باشند.«و السلام 
على من اتبع الهدى). 


[زندكانى امام حسن عليه السّلام] 


كنيت او ابو محمد است و نقى و طيب و زكى و سيد و سبط و ولى و حجت و قائم و وزيرءالقاب آن حضرت است و بهترين 
القاب آن جناب»سيّد است كه رسول خدا او را به اين لقب خوانده فرموده:«ابنى هذا سيّداو در روزى كه آن حضرت متولد 
شد رسول خدا او را حسن نام نهاد و اذان در كوش او كفت و سرش را تراشيد و به وزن موى آنءنقره تصدق فرمود و عقيقه 


كردند واز آن روز عقيقه سنت كشت. 


و بعضى كفته اند اينها در روز هفتم واقع شد و تولدش در مدينةُ منوّره در نيمة ماه رمضان در سال سيم از هجرت و اول اولاد 
امير المؤمنين است و بعضى را عقيده آن است كه در شش ماهكى متولد شده و هيج فرزنئدى شش ماهه باقى نمائد الآ حسن 


لفق اميه رين كلق يه دوي امكة اتعلى الل عليةيى آله ودر 
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روز وفات رسولء هشت ساله بود»و بعضى هفت ساله و جند ماه هم كفته اند و جون امير المؤمنين عليه السّ.لام رحلت نمودءاو 
سى و هفت سال داشت و مردمان با آن كوشوارة عرش رحمان بيعت كردند و بعد از شش ماه و سه روز كه سال جهل و يكم 
بود از هجرت.با معاويه صلح نمود و بعد از ده سال كه در مدينه به عبادت الهى و زيارت حضرت رسالت يناهى مشغول بود 
در ماه صفر سنه خمسين من الهجره كه عمر شريفش به جهل و هفت سال رسيده بود به سعى معاويه»زوجه اش جعده بنت 
اشعث او را زهر داد و بعد از جهل روز كه بيمار بود به رحمت الهى واصل شده برادرش امام حسين عليه الس لام كه وصى او 
بود متولى غسل و تكفين او كشته و در بقيع مدفون كرديد واولاد آن حضرت بعضى يازده يسر و يكك دختر كفته اند و اصح 
آن است كه ذكور يازده واناث جهار بوده اند و بغير از دو يسر اوءكه يكى حسن و ديككرى زيد نام داشتنداز ايشان عقبى 
نمانك. 


و زيد بن الحسن جليل القدر و كثير البر و كريم النفس و متولى صدقات رسول الله بود و شعرا او را مدحها كردند و از اطراف 
دنيا به اميد نوازش و اكرام اوءبه زيارت او مى آمدند و از او فيضها مى يافتند و عمر او به نود سال رسيد و شعرا بجهت او مرثيه 
ها كفته اند و اما حسن بن حسن او نيز رئيس و فاضل و جليل القدر و صاحب ورع و متولى صدقات امير المؤمنين بود و عمر او 
به سى و ينج سال رسيد و در كربلا به خدمت عم خود سيد الشهداء بود و جراحت بسيار يافته و اسماء بن خارجه او را از ميان 
كشتكان بيرون آورده واز عمر سعد التماس نموده»جراحتهاى او را مرهم نهاد و فاطمه بنت حسين عليه السّلام در حبالة او بود 
وازفرزندان امام حسن عليه السَلام: 


آن وقت وفات يافت و حسين بن حسن كه او را«اثرم» مى كفتند و طلحه بن الحسن كه به جواد مشهور بود با سه يسر ديكر در 


مدينه فوت شدنك. 
مخالف و مؤالف را اتفاق است در آنكه امير المؤمنين در وقت رحلت از ميان 
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فرزندان»امام حسن عليه السّلام را به وصايت و امر خلافت مخصوص ساخت و اهل بيت و رؤساى شيعه را جمع نموده كتاب و 
اسلحه و هرجه از رسول خدا به او رسيده بود به حسن تسليم نموده و فرمود كه رسول خدا امر نموده كه آنجه از آن حضرت 
به او رسيده به تو تسليم نمايم و همجنين او را مأمور ساخته كه در وقت رحلتءآنها را به برادرت حسين عليه الس لام تسليم 
نمايى؛بعد از آن به جناب امام حسين عليه السّ.لام متوجه شده فرمود كه تو را رسول خدا نيز امر فرموده كه در حالتى كه به 
عالم بقَا متوجه باشى آنجه به تو رسيده باشد به اين يسرت تسليم نمايى و اشاره به على بن الحسين عليه السلام نمود كه در 
آنجا حاضر بود و در آن وقت از سن امام زين العابدين عليه السّ.لام دو سال و جند ماه كذشته بود و دست على بن الحسين را 
به دست كرفته به او خطاب نمود كه همجنين تو را فرمود كه در وقت وفات امانتهاى مذكوره را به يسر خود امام محمد باقر 
بسيارى و او رااز رسول خدا واز من سلام برسانى؛يس متوجه به جانب امام حسين عليه السّدِ.لام شده او را وصيتى طولانى 
و ميو كيادس كلف الكسب و شر شار اربق زه 


وازجملة حكايات دالَّه بر امامت ائمه معصومين عليهم الّدىلام يكى حكايت«حبابه والبته؛است و صاحب فصول المهمه و 
مؤلف كشف الغمه و ديكران از مخالف و مؤالف نقل نموده اند (5)كه حبابه در رحبة مسجد كوفه به خدمت امير المؤمنين 
عليه البّ.لام آمده كفت:يا امير المؤمنين!نشانه و علا-مت امامت جه جيز است مرا خبر ده آن راء كه حق تعالى ترا مستغرق 
رحمت خود كرداند؟يس آن حضرت به دست مبارك اشاره نمود به ياره سنككى رخام كه آنجا افتاده بود و كفت آن را 
بيار؛انكشتر مباركك خود را بر آن زده نقش كرد جنانجه بر موم نقش زنند و فرمود:اى حبابه!هر كه دعوى امامت كند و قادر 
باشد كه جنين نقش بر جنين سنككى به نحوى كه من كردم بكند به تحقيق بدان كه امام بحق است و اطاعت او واجب است؛جه 


امام آن است 


ص ردك 


.188/7 .كشف الغمه‎ )١-١ 
.12:/97 ؟- ؟) .كشف الغمّه‎ 


كه او از هيج اراده و كارى عاجز نباشد.و حبابه آن سنكك را برداشته رفت. 


بعد از رحلت آن حضرتء.روزى در مسجد كوفه به خدمت امام حسن عليه السّلام آمده سلام كرد و آن حضرت به او خطاب 
فرمود كه تو حبابه نيستى؟ كفت:بلى! فرمود:آن سنكك را بده.جون داد مهرى به همان طريق بر يهلوى او زد.باز در مسجد 
رسول خداء.خدمت امام حسين عليه السّلام آمده رسم ترحيب به جا آورده امام عليه السّ.لام به او ككفت:آمده اى كه نشانة 
امامت را ببينى؟ كفت :بلىافرمود كه سنكك را بده.كرفته مهر نمود.كفت كه بعد از آنكه على بن الحسين عليه السّ.لام را ديدم 
عمر من به صد و سيزده سال رسيده بود واز زندكانى مأيوس شده واز طلب نشان امامت نوميد كشته بودم آن حضرت به 
انككشت سبابه به من اشاره نمود من جوان شدم و مهر بر آن سنكك نهاد و من تا زمان امام رضا عليه السّ.لام ماندم.امام محمد 
باقر و امام جعفر صادق و امام موسى كاظم و امام ثامن عليهم الدّ.لام جميعا آن سنكك را نقش نمودند.بعد از آنكه امام رضا 
عليه السّ.لام آن سنكك را مهر نمود نه ماه ديكر حبابه زنده بود بعد از آن نه ماه به رحمت الهى واصل شد و حكايت والبيه و 
طول عمر او و جوان شدنش به اشارة امام زين العابدين عليه الّ.لام و طلب كردن علامات امامت به نزد مخالف و مؤالف به 


صحت رسدة. 


وايضا در آن دو كتاب مذكور و مسطور است (١)كه‏ در وقتى كه امير المؤمنين عليه السّدلام از مدينه متوجه بصره و كوفه بود 
كتب و بعضى جيزها كه از رسول خدا نزد او بود به ام المؤمنين ام السلمه سيرده بود.جون امام حسن عليه السّلام با معاويه صلح 
نموده و به مدينه تشريف برد ام سلمه آنها را به آن حضرت تسليم نمود و در كتاب مستطاب كافى كلينى از امام محمد باقر 
عليه الّد.لام نقل نمود كه آن حضرت نقل فرموده از امير المؤمنين عليه الّ.لام كه«لما حضرته الوفاه قال لا-بنه الحسن عليه 
التّ.لام:ادن منى حتى أسرٌ اليكك ما أسرٌ الى رسول الله صِلى الله عليه و آله و ائتمنكك على ما اثتمننى ففعل» (1)؛يعنى جون امير 
المؤمنين 


ص رده 


١--١).كشف‏ الغمه 108/7. 


ا كلق كي ارب 


را وفات حاضر شد به يسر خود امام حسن عليه السِّلام»كفت:نزديكك من آى تا آنجه رسول خدا به من سيرده به تو سيارم و 
امين سازم تو را به آنجه مرا امين ساخته بود.يس امام حسن عليه السّد.لام به يدر خود نزديكك شد راز ينهانى و سرٌ مخفى نيابت 


وامامت را به آن حضرت تسليم نموده بودءامام حسن عليه السّلام را محرم آن راز و محل اعتماد آن سر كردانيد. 


و ظاهرا هيج احدى را از اهل اسلام در باب امامت امام حسن عليه ال.لام خلاف نيست و با شيعه اثنى عشريه درين باب هيج 
كس خلافى و نزاعى ندارد؛بلى مخالفان ما نزاع و خلاف در باقى ائمه معصومين بسيار نموده اند و نزد جميع فرق اسلاميه به 
ثبوت رسيده كه بعد از مرتضى على عليه الس لام»امام حسن عليه ال لام مردمان را به بيعت خود خواند و خاص و عام به او 
بيعت نمودند به امامت و خلافت و بعد از آنكه به شومى مكر و فريب معاويه و عمرو عاص نفاق در ميان لشكر آن حضرت 
بهم رسيده دانست كه خونريزى و فساد به سر حد افراط مى رسد بنا به فرمودة رسول خدا كه مكرر فرموده:«ان ابنى هذا سيد و 
لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» (1)تا بندكان خدا در اين ميان كشته نشوند با معاويه صلح نمود و آن 
كروه عظيم رااز قتال و جدال خلاصى بخشيد و جزاى عمل بدكاران را به روز قيامت حواله نمود. 


و در خبر است كهه«لم يكن احد اشبه برسول الله من الحسن عليه السّلام) (7)؛يعنى هيج كس را مشابهت به حضرت رسول الله 
به مرتبه امام حسن عليه السّد.لام نبود.و از انس بن مالكك روايت نموده اند كه كفت:هركز امام حسن را نديدم كه كريه بر من 


زور نياورد؛ جه بعينه شمايل او مانند شمايل رسول الله بود.و بخارى در«صحيحاخود آورده كه 
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.57 .فصول المهمه ابن صباغ ص 87 ١؛تاريخ دمشق(ترجمه الامام حسن عليه السشلام»)ص‎ )1 -١ 


اصحاب بعد از نماز عصر از مسجد بيرون آمده بودند ابى بكر امام حسن عليه السّلام را ديد كه با طفلان بازى مى كند او را بر 
دوش كرفته كفت:«بابى»شبيه بالنبى صلَّى اللّه عليه و آله ليس شبيها بعلى و على عليه الشلام يضحكك» (١)؛يعنى‏ يدرم فداى او 


كس از آن حضرت به رسول خدا شبيه تر نبود»در سيرت نيزاز او شبيه تر به رسول الله نبود. 


و معجزات آن حضرت رانيز حدى و نهايتى نيست واز آن جمله در كتاب كشف الغمه مذكور است (7)كه در راه مكه يكى 
از اولاد زيبر در خدمت آن حضرت بود و به امامت او اقرار داشت و در منزلى از منازل در ياى درخت خرمائى فرشى كسترده 
بودند آن زبيرى نكناهى به آن درخت كرده كفت:كاش اين درخت را رطبى مى بود كه كام ما را شيرين مى كرداامام عليه 
السّ.لام آن سخن را شنيده فرمود كه مككر رطب آرزو دارى؟ كفت:آرزو كرده ام اكر مى بود مى خوردم.فى الفور آن حضرت 
دست مباركك به مناجات به در كاه قاضى الحاجات برآورده لب مباركك را مى جنبانيد و لكن كسى فهم آن نمى كرد كه جه 
مى كويدءفى الحال آن درخت سبز شده شكوفه بيرون آورد و دانه بسته شد و بباليد و رنكك به رنكك شد تا رطب رسيده 
كشتإو شتردارى كه همراه بود كفت:«هذا سحر عجيب!)آن حضرت فرمود:«ويلك ليس بسحر بل دعوه ابن نبى 
مستجاب)؛يعنى واى بر تواكه اين عمل را سحر مى دانى؛اين سحر نيست بلكه دعاى فرزند بيغمبر است كه به در كاه الهى به 
اجابت رسيده.يس كسى بر آن درخت برآمد و رطبها به زير آورد هر كه همراه بود از آن رطب خورد وهمه مردمان را 
كفايت آمد. 


ودر همان كتاب و كتاب«فصول المهمهاو كتاب«خرايجابسيارى از معجزات آن حضرت مذكور است و همجنين در علم و 


عمل و زهد و عبادت بعد از 
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)١-١‏ .صحيح بخارى 571/5؟. 
؟- 7) .كشف الغمه 187/9 و 188. 


امير المؤمنين»كلا-م هيج كس را با كلام آن حضرت و خطبة احدى را با خطبه ها او نمى توان سنجيد و بعضى از خطب و 
مواعظ او در كشف الغمه مسطور است و در حاضر جوابى و بديهه يابى كسى به او نمى رسيد و مروى است (1١)كه‏ روزى 
يهودى در كمال يريشانى و ييرى و بينوائى و بى قوتى از كرستككى به جان و از فقر و احتياج به فغان آمده بود عنان مركب آن 
حضرت را كرفته كفت:يا بن رسول اللّهإاز تو انصاف مى خواهم.آن حضرت فرمود:در جه جيز يهودى؟ كفت:در اينكه از جد 
تو مروى است ك«الدّنيا سجن المؤمن و جنّه الكافراتو به اعتقاد خود مؤمنى و من كافرءترا اسبها و استرها و غلامان و جاكران 
و رختهاى فاخر و لباسهاى نيكو و خانه هاى خوب و كنيزان نفيس و فرشهاى رنكين و طعامهاى لذيذ مهيا و ميسر است و من 
دنيا را نسبت به تو بهشت مى بينم بلكه در بهشت بهتر از اين كمان ندارم و نسبت به من زندان است كه فقرم به نهايت رسيده 
وبى قوتى و مشقت و زحمت به كمال انجاميده.يس آن حضرت تبسم فرموده فى البديهه در جواب كفت:لى يير!اكر تو نظر 
كنى به آنجه حق تعالى از براى مؤمنان معدّ و مهيا كردانيده است در آخرت از آن نعمتها كه هيج جشمى نديده و هيج كوشى 
نشنيده»خواهى دانست كه من درين دنيا در زندانم و تواكر با اين كمال زحمت و محنت ببينى آنجه از براى كفار و منافقين 


در آن نشأه مقرر و مقدّر شده از عذابهاى كوناكون:» هرآينه مى دانى كه تو امروز در بهشتى با نهايت فراغت. 


وك كس فكاو اب تسواف امل مايه لت وائك كذارى كلاس انك كلمت زوف اله سافان نور فرق افو ف ا 
از تأبيد موروثى واز آثار معالم رسالت و ملا سعد الدين در كتاب مطوّل در مبحث«استعاره) اورده اسث (7) كه معاوبه بيمار 


ص 416 


١-١).كشف‏ الغمه 7/١7١؛فصول‏ المهمه ص 1280. 


رع .مطوّل تفتازانى ص حكن 


بتجلدى للشّامتين اريهم 
أنَى لريب الذّهر لا اتضعضع 


؛يعنى به جلدى و تندى شماتت كننده را مى نمايم كه بليّه و حوادث زمان مرا ذليل و خوار نمى تواند كرد.فى الفور امام حسن 
عليه السّلام بيتى از همان قصيده خواند كه: 


واذا المتئه انشبت اظفارها 
الفيت كل تميمه لا تنفع 


؛يعنى ه ركاه مته كه مركك است جنكك فرو برد و ناخن بند كرد هر تميمه راء يعنى تعويذ و مهرة كه از براى جشم زخم بر 
كسى مى آويزند بياويزى و ببندىءنفعى نمى رساند.و اكر سالها فكر كند جوابى در برابر آن بهتر ازاين خصوصا كه هم از 
اين قصيده باشد بهم نمى تواند رساند.و در شباهت سيرتى به جد و يدرءهمين عمل كافى است كه شبى به راهى مى رفت 
شنيد كه شخصى با حق تعالى مناجاتى دارد و مى كويد:خدايا!از تو ده هزار درهم مى خواهم كه بعضى را در وجه قرض و 
بعضى را در ما يحتاج خود صرف كنم.جون آن جناب شنيد و به خانه رسيد يرسيد:از مال دنيا در خانه ما جه جيز باشد؟ خبر 
دادند كه ده هزار درهم مانده.آن مبلغ را به خانه آن مرد فرستاد و قوت فردا را حواله به خزانه يرورد كار نمود.اكر جه حافظ 
ابو نعيم اصفهانى كه از مشاهير علماى اهل سنت است در كتاب«حليه'از اين بهتر نقلى نموده (01)و آن اين است كه به سند 
صحيح ذكر كرده كه امام حسن عليه الس لام دو بار از مال و منال خود بيرون رفت جنانجه در خانه اواز صامت و ناطق هيج 
نماند و همه را در راه خدا به مستحق داد و سه كرث مال و اسباب خود را با حق تعالى قسمت نمود كه هرجه داشت حتى 
نعلينى كه در يا مى كرد يكى را به فقرا مى داد و يكى رااز براى خود مى كذاشت و رياضت نفسانى آن حضرت تا به حدى 
بود كه همان حافظ در كتاب مذكور ذكر نموده (1)كه ببست مرتبه يياده از مدينه به مكه رفت بجهت زيارت 


ص 20 


أ 1) عليه الاولياء ارب 
؟- )١5‏ .حليه الاولياء 7//ا". 


يذه اللددق]! الكواسان وجوزان ع داسك سواو م شنا 


و مشهور است كه يكك بار ياى مباركش از يياده روى ورم كرده بود.يكى از دوستان كفت:يدر و مادرم فداى تو باد!اكر آن 
قدر سوار مى شدى كه اين ورم بر طرف مى شدءجه مى شد؟بعد از آن ديكر بياده مى رفتى.فرمود كه در اين منزل سياهى 


خواهى ديد كه روغنى خواهد داشت از او بككير كه آن رفع اين ورم مى كند. 

آن شخص كفت:فداى تو شوم!در هر منزل اين روغن هست#فرمود:بلى و ليكن در اثناى راه خواهى ديد. 
جون ياره اى از راه قطع كردند سياهى يبدا شد از او روغن طلبيدند» كفت: 

اندكى دارم و ليكن آن را نذر حسن بن على عليهما الشلام كردم به ديككرى نمى توانم داد. كفتند: 


بجهت آن حضرت مى خواهيم.او آن روغن را به خدمت امام عليه الس لام برده به خادم سيرد جون خواستند كه قيمتش بدهند 
كفت:يا بن رسول اللهامن از براى فروختن نياورده ام اميدوارم كه جون زنم حامله است دعا فرمائى كه حق تعالى يسرى 
كرامت فرمايد كه دوستدار اهل بيت باشد.آن حضرت دعا فرمود كه حق تعالى يسرى مستوى الخلقه صالح محب به تو كرامت 


فرمايد كه دوستدار اهل بيت باشد و جون به خانةُ خود روى خواهى ديد. 


و ديكر آنكه در ساير عبادات آن حضرت از نماز و روزه و تلاوت قرآن و صدقات و مبرات بغير از جدش مصطفى و يدرش 
على مرتضى كسى رايا او يرابرى ثمى رسد وبا وجود آنكه جدى جوت رسول الله و ندرى حون مرتضى على و مادرئ جون 
فاطمه زهرا داشت خوفش به مرتبه اى بود كه جون برادرش امام حسين عليه السّ.لام در حالت احتضار او را كريان ديد فرمود 
كه اى برادرابه رسول الله صلّى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّد.لام مى رسى وهر دو يدر تواند و به خديجه و فاطمه 
ملحق مى شوى كه هر دو مادر تواند و به قاسم و طاهر بر مى خورى وهر دو خال تواند و به حمزه و جعفر ملاقات مى نمائى 


ص :20 


مى كوئى و ليكن در امرى داخل مى شوم و حالتى مشاهده مى شود كه مثل آن نديده ام واز مخلوقات الهى به جمعى وارد 
مى شوم كه به ايشان و امثال ايشان نرسيده امايس برادرش تصديق او نموده كريان شد و بعد از آنكه امامت را به برادرش 
سبرد فرمود:وصيتى ديككر دارم و آن اينست كه جون مرا به وداع جدم رسول نمدا ببرى به كمان آنكه مرا در نزد رسول خحدا 
دفن مى نمائى سر راه بر تو خواهند كرفت و اراده فتنه فساد خواهند نمود تو را به جد و يدر قسم مى دهم كه صبر نمائى و 
ملاحظه فرمائى كه به قدر شيشه حجامى خون كسى در ميان ريخته نكردد. 


و آخر جنان شد كه آن حضرت فرموده بود وقتى كه او را به وداع جدش مى بردند عايشه بر استرى سوار شده و مروان لعين با 
جمعى از بنى اميه سلاح بر خود راست كردند و سر راه بر ايشان كرفتند.عايشه مى كفت:كى كذارم كه كسى را در خانة من 
دفن كنيد كه من هركز او را دوست نداشته اماو مروان مى كفت:عثمان را در آخر اقصاى مدينه دفن كنند و حسن بن على را 
در يهلوى رسول خدا مدفون سازندءاين كجا روا باشد!بنى هاشم تيغها از غلاف بيرون آوردند و به قول مشهور ابن عباس ييش 
رفته به مروان»كفت:برو و فتنه را كوتاه كن كه حسن را به وداع جدش مى برند وايشان حرمت داشتن قبر رسول خدا را بهتر 
مى ذائئد و استعمال بيل و كلنكك و داخل شدن در خانة او با آنكه از اويند بى رخضث اوء»تجويز نمى نمايند وذو ياس حرفت 
رسول الله جون ديكران نيستند و اكر اراده مى داشتند تو و قوم ترا آن قدرت نبود و نيست كه منع ايشان از اين قسم جيزى 


توانيد كرد و بعد از آن نزد عايشه رفت و كفت: 
تجمّلت تبعْلت و لو عشت تفيل ” 

لكك التسع من الْتَمن و فى الكل تصرّفت (1) 
ص 88٠:‏ 


.688 از ابن عباس نقل كرده و«كتاب آثار احمدى» استر ا بادى»ءص‎ "2١ .اسرار الامامه طبرى(مخطوط)ص‎ )١ -١ 


؛يعنى به روز جنكك بصره بر شتر سوار شدى و امروز بر استر سوار شده اى با آنكه خحدا و رسول او تو را امر نموده اند كه از 
خانه بيرون نبائن و اكر ؤندذه يعانى محتمل اسث كه بر فيل سوار شو واثو وا از هيراث بيغمير خنداءته يكك از عشت ركه هبى 
رسدءيعنى از هفتاد و دو حصه يكك حصه جه او را هشت زن ديكر بود وتوء همه را تصرف كرده اى و خانه را خانة خود نام 
نهاده اىءبر كرد كه اككر نه آن بودى كه امام حسنءامام حسين را وصيت كرده كه مبادا به قدر حجامى خون درين واقعه ريخته 
كردد مى ديدى كه اين جمع راءكه تو به ايشان مينازى جه بر سر مى آمد و بعد از آنءامام حسن را وداع جد فرموده حسب 
الوصيهءاو را به نزد فاطمه بنت اسد در بقيع مدفون ساختند اللهم ارزقنا زيارته و شفاعته بحقه و بحق أبيه و اخيه و بحق امه و 


جذده و محبيه. 
[زندكانى امام حسين عليه التلام] 
ذكر امام سيم از ابو عبد الله الحسين بن على بن ابى طالب عليهم الشلام 


آن حضرت در سال جهارم از هجرت ينجم ماه شعبان و به روايتى سيم ماه مزبور تولد يافت و به قول صحيح علوق حضرت 
فاطمه عليهما السّلام بعد از ولادت برادرش امام حسن عليه السّلام به ينجاه روز بود. 


وجو شي كول لوه وسو كتدا فيان اللغلية و الوبسية خوش ال ننه امد اذان هو كرش راسو اقامه در كرش حي 
او كفته و عقيقه فرمودهءاو را حسين نام نهاد؛جه نام يسران هارون شير و شر بود به معنى حسن و حسين و القاب آن حضرت 
رشيد و طيب و وفى و سيد و زكى و سبط و تابع لمرضات الله است و أشهر القاب.زكى است واعلا-و اشرف لقبهاى آن 
على ابيط نو ونان ار اكه حفيرك وببالف يناه ضلى: الله اعليميى اله اوووابية قهز لقي غراندم ودلب ير افاضك او نحن ان 


رسول خدا و نص از يدر و 


ص :١م88‏ 


برادرش عليهم السّد .لام است و عمر عزيزش ينجاه و شش سال بود و جند ماه و شش سال و كسرى با جد خود رسول الله بود و 
بعد از وحلتث آن.حضرت سن سال:با يدر بود وربغد از يدو ذه سال با برادن:و بعد از برادر ذه سال :ذيكر زند كانى ثمود. 


ودر بعضى از روايات است كه عمر شريف آن حضرت را بعضى ينجاه و هفت سال كفته اند و بعضى ينجاه و ينج سال و 
شش ماه و شيخ مفيد درهارشاد)ينجاه و هشت سال نوشته (1)و كفته كه با رسول خدا هفت سال بود و مدت خلاافت آن 


حضرت يازده سال-و العلم عند الله-و آن حضرت را شش يسر و جهار دختر بود: 


باقى در كربلا به درجة رفيع شهادت رسيدند و بعضى سه دختر كفته اند:زينب و سكينه وفاطمه واين قول اصح است كه 


زينب نام دو دختر بود:صغرى و كبرى. 


و بعضى از علما بر اينند كه على اكبر حضرت امام زين العابدين است نه آنكه در كربلا شهيد شد (5)و به قول ضعيفى جهار 
يسر و دو دختر آمد وزيارت قبر آن حضرت را ثواب بيش از آن است كه توان نوشت و در وجوب آنءخلا-ف كرده اند؛ 
بعضى كفته اند بر هر مؤمنى واجب است و هر كه آن را تركك كند حقى از حقوق را تركك كرده و عاق رسول خدا شده و در 
ايمانش نقص است و كسى كه در نزديكى آن حضرت باشد و قادر بر زيارت آن حضرت باشد و به زيارت او نرود عمرش 
كم مى شود و زيارت او باعث درازاى عمر است و مدتى كه در زيارت آن حضرت باشند او را از عمر او حساب نكنند وهر 
كامى كه در آن راه مى كذارند با حيجى برابر است و هر كه يكك درهم در آن راه نفقه كند با ده هزار درهم برابر است و هر 


كة ان خضرت راؤياوث كتد واشتانا بناحدق اوياشد كناعان كذشهو آيندة او امرزيدة مى شود 


ص :0 


)١ -١‏ .ارشاد شيخ مفيد ١17/7‏ جاب مؤسسه آل البيت. 


.176/6 ؟) .ر.كث:الامام زين العابدينءنوشته استاد مقرّم ص ٠!؛مناقب ابن شهر آشوب‎ -١ 


وازامام جعفر صادق عليه السّ.لام مروى است كه زيارت امام حسين عليه الشلام واجب است بر هر كه اقرار به امامت او داشته 
باشد (0)و ايضا از آن حضرت مروى است كه زيارت حسين عليه السّلام برابرى مى كند با صد حج و صد عمره متقبله. (")حق 
تعالى جميع مؤمنان را توفيق رفيق كرداناد كه به اين فيض عظمى برسند و از امام محمد باقر عليه السّ.لام مروى است (7)كه 
بيك نماز واجب نزد آن حضرت با حيّجى برابر است و يكك نافله با عمره [برابر است|إو در تربت آن حضرت شفاست هر 


مرضى و دردى و علتى را. (5) 


و اذ جملة خواض تريت آن حشرت يكن آن استث كه جو او وا تسبحى كنيد باهر داثة اى كه شخصى ركروائك جيل حسته 
انراق أن شتخض وشم هن شود زاكر كسى انرا دو دست :داشهه باهند و ذ كر كردق را فرابوش كد بيهر دان ان كه 
بكرذائك يست حصيته از براي او فى تويستدك لقاو دن ديت اسة كه شخفيبى كداذر أن اكه عدفون شوو از سات ووز 
قيامت فارغ است و بى حساب او را به بهشت مى برند ودر حديث ديككر است كه آن زمين را با هر كه در آن زمين دفن شود 


روز قيامت برداشته به بهشت داخل مى سازند. 220 


ودر كشف الغمه روايت نموده (1ا)كه روزى رسول خدا نشسته جون آفتاب تابان و بر دورش امير المؤمنين عليه السِّلام و 
فاطمه و حسنين كرد آمده بودند به طريق ستاركان» آهى كشيد و جشمان مباركك را يرآب كردانيده فرمود كه اى اهل بيت 


من إاخود را 


ص زرف 


.195 .المزار شيخ مفيد ص 77؛روضه الواعظين ص‎ )١ -١ 

؟- ؟) .امالى شيخ طوسى ص .٠١١‏ 

”) .روضه الواعظين .811١/7‏ 

ع- ع) .امالى طوسى ص 8١"!؛روضه‏ الواعظين .811١/7‏ 

ه- 0) .روضه الواعظين «45١7/7‏ كاشف الحقاسه بيت شعر آورده است(كاشف ص .)277١‏ 

#- 2) .نزديكك به اين مضامين در روايات آمده جنانكه ابن قولويه از امام صادق عليه السّلام نقل مى كند كه فرمود: «كسى كه 
در ماه رمضان براى زيارت قبر امام حسين عليه السّلام اقدام نمايد و در راه بميرد»روز قيامت هيج بازخواستى از او نخواهد شد 
وبه او كفته مى شود:«با آرامش داخل بهشت شو (كامل الزيارات ص #ع. 

/- /) .كشف الغمه ؟770/7. 


جكونه مى بينيد در آن وقتى كه اين جمعيت شماءبه تفرقه بدل شده باشد و اجتماع به افتراق انجاميده و هر يكك از شما به 


نحوى از دنيا رفته باشيد و قبرهاى شما هر كدام در مكانى واقع شده؟ 


يسءاز آن ميان»امام حسين متكلم شده كفت:يا رسول اللّه!آيا ما به موت از دنيا خواهيم رفت يا به قتل؟مهتر عالم فرمود كه به 


خواهد كش ت#فرمود كه بدترين مردمان و جمعى كه شقى ترين امت باشند. 


فرمود:بلى بسيارى از طوايف امت به زيارت شما مشرف خواهند شد و جشم شفاعت از ما خواهند داشت و زيارت شما را 
وسيلة نجات و سبب زيادتى درجات خواهند دانست و در روز قيامت من ايشان را از اهوال و شدايد آن روز خلاصى خواهم 


داد. 


و صاحب كشف الغمه بعد از نقل اين حكايت كفته كه اين خبر به همين طريق در ارشاد شيخ مفيد رحمه الله مذكور است و 
مرا درين تأمل است جه امام حسين عليه السّلام در آن حال از ديكران سالش كمتر بود واو را با صغر سن جون (١)رسول‏ خدا 
سوال وسوات مخصوض اعت و حكوته نا كرسكىن و عردسالك اوءذلقن بارق داف كه نرق كشنه شدن او يكوييد ودل 
مادر و يدر اورا براو سوزان و كريان يسندد و جون حسين عليه الّد.لام در آن خردسالى از زوّار خود سؤال كند؟تا به اينجا 
مضمون كلام صاحب كشف الغمه است. 


واين ضعيف مى كويد كه اكر جه امثال اين سؤال از كسى كه در آن سن و سال باشد عجب مى نمايد و لكن از اهل علم و 


عرفان خصوصا از آن طور سرورى بعيد نيست؛جه جبرئيل عليه السشلام در روز تولد آن حضرت و ديكّر مواقع خبر داد و مكرر 


كد وله ورين ام كد طابوة لتب دن [ نف سن يد | ينات بويا فاكة :و حل سرك إل كوه حمق كرو لق كاد على :الله عليز 
كرذدو بابد دانست كه دو خردى ويزركى ابشان تاوق نشت كه اكردر خردف ويزركى اشان حفاوتي باشن امكان دار كه 


در آن وقت از كشته شدن بترسند واز زوّار خود غافل باشند. 


وعجب تر آنكه صاحب كشف الغمه بعد از صفحه اى خود مى كويد (1١)كه‏ زياده نمى شود معرفت ايشان در زمان ييرى بر 
معرفتى كه در حال ولادت دارند و مادر و يدرى را دل مى سوزد كه از مراتب وصول و قرب به جناب احديت و مرتبه بلند 
شهادت غافل باشند و دنيا در نظر ايشان قرب اعتبارى داشته باشد يا ايشان را دلبستكى به دنيا باشد جنانكه امير المؤمنين عليه 
الشلام مى فرمود كد«و الله لابن ابى طالب انس بالموت من الطفل بثدى امه (1)؛يعنى به خدا قسم كه يسر ابى طالب را انس به 
مركك بيشتر است از آن انسى كه طفلان را به يستان مادر مى باشد. 0 


و مشهور است كه بعضى از خواص اصحاب امام حسين عليه السّلام؛مى كفتند كه ما در مدت ملازمت آن حضرت هركز او را 
به آن خوش حالى نديديم كه در كربلا مى ديديم و در خبر است (6)كه وقتى كه آن حضرت متوجه كوفه بود در يكى از 
منازل» فرزدق شاعر به خدمتش مشرف شد و بعد از تسليم و ترحيب» كفت:يا بن رسول اللهمإاجكونه اعتماد به اهل كوفه توان 
كرد و حال آنكه از معاونت و يارى يسر عمت مسلم بن عقيل تقاعد و تكاهل ورزيدند تا او به درجة شهادت رسيد و فى 
الحقيقه او را كوفيان به كشتن دادند؟ 


يس آن حضرت فرمود كه«رحم الله مسلما صار الى روح الله اما انه قضى ما عليه 
ص :عع 

١-١).كشف‏ الغمه ؟778/7. 

1- 7) .نهج البلاغه(ترجمه شهيدى)ص ١١‏ خطبه ينجم. 


ع-ع) .كشف الغمه 789/9 وا.ع5,. 


و بقى ما علينا»؛يعنى حق تعالى رحمت كناد بر مسلم كه به روح و ريحان وجنت نعيم رسيد و قضا كرده شد آنجه براو بود و 
باقى مانده آنجه از براى ماست.و جون به كربلا رسيد كوفيان از ابن زياد ملعون ترسيده از كرده يشيمان شدند و نوشته هاى 
خود را نانوشته انكاشته منكر شدند و ابن زياد لعين آن حضرت را به بيعت يزيد فاسق بليد مى خواند و رخصت بركشتن به 
حرمين نمى داد.آن حضرت دل بر حرب نهاد واين بعد از آن بود كه فوج فوج لشكر از كوفه مى رسيدند و در برابرش صف 
مى كشيدند تا آنكه عدد سواره و يياده به قول صاحب كشف الغمه به بيست و دو هزار كس رسيد. )١(‏ 


و بنابر روايتى كه درهمقتل ابن بابويه)و«مقتل ابن طاوس» (؟)مسطور استء. عدد لشكر مخالف به صد هزار كس رسيد و با آن 
تضيرك ال شويكن وببكالة بيقن از هعشناد و ذو و يداقول مشهور بيقن إز عقفاة و حون تنودتل ونا وغعورد ابن دو خاطرشن 
ملالى و در دلش اضطرابى بهم نرسيد و با قلت انصار و كثرت اعداءصبرى نمود و با اعدا حربى كرد كه مككر يدرش حيدر 
صفدر در صفين و جمل كرده باشد و تيغى كار فرموده كه مككر على عليه السّ.لام در بدر و احد كار فرموده باشد تا به حدى 


كة عردمان» #حاعة حضرت امير المؤمنين .زا فراموشى كردتد و شجاعت او دو ميان غرت مكل شد 


جه در مقتل روايتئ مذ كور است كه عدد كشتكان آن حضرت به تنهائى به جهار هزار كس رسيده بود با آنكه بسيارى بودثد 
كه آن حضرت قادر بر كشتن ايشان مى بود و به دم تيغش مى آمدند و نمى كشت و سرّ آن را كسى نمى دانست تا آنكه از 


ص :888 
١--١).كشف‏ الغمه ”51094/7. 


5-5) .در كتاب«لهوف ابن طاوس)اين مطلب را نيافتم واحتمال دارد«اكتاب مقتل»او غير از«لهوف)باشد. براى اطلاع بيشتر 
ر.كك:١كتابخانه‏ ابن طاوس»اص 8/ا-١76,.‏ 


كه در صلب آن جمع شيعيان هستند ايشان را به همين جهت نمى كشت. 


حايي] اكه رن ا تسكيرك واائزه الله حال بقاع وى كه يدوق شهافك ييه أقنوقه رسيدة تكن توف عاررا ند 
كوشش فرمود تا خود را بدان مرتبه عظيم رسانيد (١)و‏ در اخبار آمده كه هيج يكك از آن ملاعين كه در صحراى كربلا حاضر 
شده بودند نبود كه به بلاى و عقوبتى كرفتار نشدند و محل عبرت ديكران نككرديدند و به رسوائى هرجه تمام تر به جهنم 


و مشهور است (7)كه عمر سعد-عليه اللعنه و العذاب-به جندين مدت ييش از واقعةهُ كربلا هر كاه به مسجد در مى آمد هر كه 


را نظر بر او مى افتاد بى اختيار مى كفت: 


«هذا قاتل حسين بن على عليه السّلام» ()؛يعنى اين ملعون كشنده حسين بن على عليه السّ.لام است تا آنكه روزى به خدمت 
امام حسين عليه السّد.لام آمد و كفت:اين سفيهان را كمان اين است كه من قاتل تو خواهم بود؟آن حضرت تبسم نموده در 
جواب فرمود كه آنهائى كه اين سخن بر زبان مى رانند سفيه نيستند كلمة حقى است كه ظهور خواهد يافت بر زبان ايشان 
جارى مى كردد و ليكن تواى عمرابه يقين بدان كه بعد از من يكك بار شكم را از كندم عراق سير نخواهى كرد و زندكانى تو 
بعد از من نخواهد بود مكر اندكى. (5) 


وآخر جنان شد كه آن حضرت خبر داده بود.به اندك فرصتى«مختاراييدا شد و هر يكك از اين ملاعين خصوصا عمر سعد را 
به زجرى به جهنم فرستاد كه به از آن ممكن نبود و به همان وجهى كه حق تعالى انتقام واقعة يحيى بن زكريا را از طايفةٌ بنى 
اسرائيل كشيده بود درين امت از اين ملاعين كشيد؛جه بعينه اين واقعه مثل آن 


ص 6 


.)20/ .جهار بيت شعر و هشت سطر نثر دارد(كاشف الحق ص‎ )١--١ 

؟-1) .حضرت على عليه السّ.لام به سعد بن وقساص خطاب كرده و فرمود:«...در خخانه او بيه اى است كه فرزندم حسين را 
خواهد كشت2.در آن روز كه على عليه السّ.لام اين فرمايش را كردءعمر بن سعد روى زانوى يدرش در مسجد نشسته بود. 
[ر.كك :كامل الزيارات ص ه7] 

م .ارشاد شيخ مفيد ؟177/7. 


- 68) .ارشاد شيخ مفيد ؟1737/7. 


در هيج منزلى فرود نيامديم و رحلت نكرديم كه آن حضرت عليه السّلام يحيى بن زكريا را ياد نكند. 


و روزى در منزلى فرود آمده فرمود كه از وقايع و حوادث دنيا هيج جيزى نزد الله تعالى آن قدر بدتر ننمود و مكروه تر نبود 


كويند قبل از واقعة يحيى نبود و در آن وقت بهم رسيد و بعد از مدتى برطرف شد باز در حادثه شاه شهدا بهم رسيد. 


وازامام محمد باقر عليه الس لام مروى است (07) كه فرمود كه قاتل يحيى بن زكريا و قاتل حسين بن على عليهم الس لام هر دو 
ولد الزنا بودند و آسمان سرخ نشد الا-از براى اين هر دو مظلوم و تا قيامت باقى خواهد بود و در كتاب تحفه الابرار ل5)از 
رسول خدا نقل كرده كه فرمود:«ما بكت السماء على احد الاعلى يحيى بن زكريا و الحسين بن على و حمرتها بكاؤها)؛يعنى 
هركز آسمان بر كسى كريه نكرد مككر بر يحيى بن زكريا و حسين بن على و كرية آسمان سرخى اوست و دليل امامت آن 
حضرت به موجب نصى است كه از حضرت رسول خدا مكرر دربارة آن حضرت واقع شده بود و از امير المؤمنين نيز به كرّات 
صدور يافته جنانجه بعضى از آن قبل ازين مذكور شد و به طريقى كه ايشان عليهم السّ.لام وصيت نموهه اند نيز ثابت شده و 
اطاعت آن حضرت بر همه اهل عالم لازم كشته ليكن دعواى امامت نكردن و طلب حق خود ننمودن در آن مدت جند جهت 


داشت: 


يكى بجهت تقيه بود و يكى بجهت صلحى كه ميانة امام حسن عليه السّلام و معاوية 


2/١ ص‎ 


.171/1 .ارشاد شيخ مفيد‎ )١ -١ 
.48-986 ؟- ؟3) .حليه الاولياء 772/7 ؛كامل الزيارات ص‎ 
.771/7 .كشف الغمه‎ )” 


-ع) .كامل الزياراث ص ه3. 


ملعون واقع شده بود و آن حضرت را وفا به آن نمودن لازم بود و هر وجهى كه در صبر نمودن امير المؤمنين عليه السّ.لام بعد 
از ييغمبر خدا مى توان كفت.همان وجه در صبر نمودن آن حضرت جارى است و جنانجه ييغمبر خدا نيز مدتى مديد در مكه 
مشرفه در شعب ابو طالب محصور بود و مدتى به امر الهى با كفار قريش مقاتله ننمود تا آنكه از مكه مهاجرت فرمود و جون به 


مدينه آمد رخصت جهاد يافته واول در بدر جهاد فرمود.آن حضرت نيز تا معاويه در بهشت دنيا وقيد حيات بود صبر نمود. 


و جون مدت عمر معاويه-عليه اللعنه و العذاب-به سر آمد و ايام صلح منقضى كشت و حجت اهل كوفه بر او تمام شد و بغير 
از آنكه متوجه آن صوب شود واز حرمين مفارقت اختيار كند جاره اى نبود»لهذا با فرزندان و اهل بيت متوجه كوفه شد و 
متصدى حرب آن ملاعين كرديد و آنجه براو لازم و واجب شده بود قيام نمود تا كوفيان را روز قيامت براو حجت نباشد و با 
آنكه حضرت امير المؤمنين عليه السّ.لام در حروبى كه حسنين عليهما الشسّ.لام همراه من بودند رخصت حرب نمى داد و مى 
كفت من به حرب كردن سزاوارترم و اصحاب را وصيت مى فرمود كه اين هر دوءفرزندان رسول خدايندنكذاريد كه متوجه 


و مشهور است كه محمد بن حنفتِه را كفتند كه جرا يدر توءترا به حرب تحريص مى نمايد و حسنين عليهم الشّلام را منع مى 
عزيز مى دارد و بار ديككر (1)جواب داد كه آن هر دو قره العين بيغمبر به جاى دو جِشم آن سرورند و من به جاى دست او و 
مقرر است»كه دست حفظ جشم مى نمايد و بلا-و حادثه اى كه متوجه جشم مى شود به دستءدفع آن مى كنند واين كه 


محمد مذكور در واقعةُ كربلا همراه نبود و از خدمت امام تقاعد نمود جهتش آن بود كه در 


ص :9294 


.58/1١ .كشف الغمه 7//ا1؛شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد‎ )١-١ 


آن وقت كه امام حسين عليه السّ.لام به جانب كوفه توجه فرمود او بيمار بود آن كوفت مانع همراهى شد (1)و الا آنجه يدر او 
را وصيت نموده بود به عمل مى آورد و اهل كوفه جون تأمل داشتند جند كس به خدمت آن حضرت فرستاده تحقيق نمودند 
كه آيا آنجه مختار دعوى مى كند صدق است يا نه؟فرمود كه هركس كه اراد بازخواست خون ما نمايد اكر جه بنده حبشى 
باشد بر دوستان و شيعيان ما واجب اسك كه دن امداد و معاوتت او به تقضير از ود راضى تشوتد حون اهل كوقة ايخ حرف وا 
شنيدند با مختار بيعت كردند و در اعانت او به اقصى الغايه بذل جهد نمودند ودر تدارك تقصيرات خود كوشيده سعى 
نمودند تاابن زياد ملعون را با حضار صحراى كربلا به سزا و جزاى خود رسانيدند وهر يكك از ايشان به هر جا كه رفته بود 
بيدا كردند و به زجر تمام كشتند و يكى از آنها جان بيرون نبرد. 


و عمده در استيصال آن زمره خسران مآلءابراهيم بن مالك اشتر بود كه جون علم شجاعت برافراخت عرب و عجمءعنتر و 
رستم را فراموش كردند و در هر معركه آنجه از او به ظهور آمده از كسى به ظهور رسانيده بود و مختار به اعانت و امداد او و 
محبان اهل بيت انتقامى كه دلخواه شيعيان ائمه طاهرين عليهم السّلام بود از آن كقّار فججار كشيد. (؟) 


در امالى شيخ طوسى رحمه الله مذكور و در كشف الغمه ()مسطور است كه منهال بن عمرو كوفى متوجه حرمين-زادهما الله 
شرفا-شده در مدينه طيبه به خدمت امام زين العابدين مشرف شدءآن حضرت خبر مختار يرسيد» كفت:بر مسند حكومت 
متمكن است و هر روز جمعى از دشمنان شما را به قتل مى رساند.فرمود كه حرملة كاهله الاسدى زنده است؟ كفت:بلى.امام 
عليه السّلام فرمود كه«اللهم اذقه حر النار و الم 


ص :٠ل‏ 


.02٠0 .كاشف الحق ينج سطر اضافه دارد(ص‎ )١-١ 
.2”297 وو ص‎ "2١ .كاشف الحق ينجاه سطر اضافه دارد(ص‎ )5 -١ 
.امالى شيخ طوسى ص 77 حديث شماره 5377؛كشف الغمه ؟/5715.‎ 073-1٠ 


الحديد)؛يعنى خدايا!او را تيزى آهن و تيزى اتش بحشان. 


و أن سسسكفان دن وى أن لعن زه كدسرر عار كم إناعين] اله الحينيى زا دسق فى "برقو كن ارا شمافة سان رده 
بود و بى ادبى ها نموده بودءراوى كويد:جون به حوالى كوفه رسيدم در بيرون شهر ديدم كه مختار سواره ايستاده است و 
جمعى كثير در خدمتش قرار دارند و جنان مى نمايد كه انتظارى دارد.سلام كردم بايستاد.بعد از لمحه اى ديدم كه حرمله يليد 
(اافسظ مع أوودقل مكتان شعت سان تجوردد كدت الحينن لله كد حداف كفا مرا بر عو مسلط كر ذانن'و ف سوه خا سيت ناف 
نى آورند و آتش عظيم افروختند و آن لعين را بند از بند جدا كرده در آتش انداختند و من جون اين سخن را شنيده بودم و 
آن كار از مختار ديدم تبسمى نمودم.مختار را نظر بر من افتاده وجه تبسم از من يرسيد.عرضه داشتم كه در مدينه به خدمت 
امام عليه السّ.لام رسيدم جنين فرمود و هنوز به شهر داخل نشده ام اين امر غريب را مشاهده نمودم و جون آن كفتكو به خاطرم 
رسيد تبسم نمودم.مختار مكرر مرا قسم داد كه آنجه كفتى از آن حضرت شنيدى؟من قسمها خوردم كه بيان واقع مى 
كويم.يسءاز اسب فرود آمده دو ركعت نماز كزارد و سجدةٌ شكر كرده زمانى ممتد روى به خاكك مى ماليد و مى كريست و 
بعد از آن سوار شده در خدمتش روان شديم و جون راهش بر در خانة من بود التماس كردم كه ساعتى بنشينيد و ما حضرى 
تناول فرمائيد.كفت:در آن وقت كه آن سخن را نقل كردى هنوز جيزى نخورده بودم به شكرانة آنكه دعاى آن حضرت در 
شأن من مستجاب شده و آنجه از خداى تعالى طلبيده از من به ظهور رسيده نيت روزه كردم و امروز صايمم واكر نه دعوت 


ترا اجابت مى كردمءحق تعالى ترا جزاى خير دهاد كه اين مزده به من رسانيدى و به خانة خود تشريف برد. ل( 
وقاضى مير حسين ميبدى دراشرح ديوان»مر تضوى از تفسير امام حسن 


ص :الام 


١--١).كاشف‏ الحق دو سطر اضافه دارد(ص 327). 


عسكرى عليه السّلام نقل نموده (١)كه‏ عدد آن جماعت كه در دست مختار كشته شدند به هشتاد هزار و كسرى رسيده (75)و 


در روايتى آمده كه حضرت امير المؤمنين عليه السشلام فرمود: 


«سيقتل ولدى الحسين و سيخرج غلام من ثقيف و يقتل من الذين ظلموا ثلاث مائه و ثلاثه و ثمانين الف رجل؛؛يعنى زود باشد 
كه فرزندم حسين را به ظلم و ستم بكشند و بسى بر نيايد كه يسرى از قبيلة ثقيف بكشد از آنهائى كه براو ظلم كرده باشند يا 
به كشتن او راضى بوده اند سيصد و هشتاد و سه هزار كس.و اكر كسى به حساب كشتكان مدت حكومت او كه شش سال و 
كسرى بوده با عدد كشتكان ابراهيم كه هر دو به هم بازمى آورد برسد يقين مى داند كه آنجه در معاركك و غير آن كشته اند 


به آن عدد رسيده. 90 


بايد دانست كه قصه خوانان افسانة بسيار بر مسيب و مختار بسته اند و ظاهر است كه قول ايشان محل اعتماد نيست بلكه اكر 
كسى خواهد كه بر احوال مختار جنانكه بايد اطلاع بهم رساند بايد كه به كتب مبسوط كه ثقات و عدول علماى اماميه درين 
باب تأليف نموده اند رجوع نمايد.القصه در حسن عقيدة مختار سخنى نيست و علامة حلى رحمه الله او را از مقبولان شمرده 
(؟)و حضرت امام محمد باقر جمعى را كه او را به بدى ياد مى كردند منع فرموده (ه)و حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام 
بر او رحمت فرستاد (ت)و امام زين العابدين عليه السّ.لام او را به دعاى خير ياد نموده (ل/اكو هركاه صد هزار كس به محض 
كريه اى كه در ايام محرم كنند و يا به همين قدر كه در خاطرشان 


ص :ا 


.268 .تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه الشلام ص‎ )١-١ 

.001 .به همين مضمون در كتاب منسوب به امام حسن عسكرى عليه السشّلام ص 257 و‎ )1 -١ 

*- ”07 .ابايد دانست كه قصه خوانان...رجوع نمايد)(اين جهار سطر)در كاشف الحق نيامده اس ت(كاشف الحق ص 0”86. 
ع- ع) .رجال(خلاصه الاقوال)علامه حلى ص 188. 

ه- 8) .مأخذ يبشين ص .١189‏ 

ع- 2) .مأخذ يبشين ص 198. 


7ب /) ,ماقي انق شهر أضوت 18/8 


كذرد كاشكى در كربلا مى بودم ودر خدمت آن حضرت كشته مى شدم از آتش دوزخ خلاءص شوند و داخل بهشت 
كردند؛يس جون تواند بود كه مختارى كه مثل عمر سعد و شمر ذى الجوشن و خولى اصبحى و قيس بن اشعث بن قيس 
كندى را بكشد و امثال آن ملاعين را جندين هزار به قتل آورده باشد به بهشت نرود؟ا!و در تواريخ معتبره مذكور است كه 
عمرو بن ليث روزى عرض لشكر خود را مى ديد مقرر داشت كه هر اميرى كه هزار مرد مكمل بر او عرض كند كرزى زرّين 
به او دهند.جون فارغ شد صد و بيست كرز طلا به سرداران داده بودند در وقتى كه لفظ صد و بيست كرز كه نشانة صد و 
بيست هزار مرد باشد كوشزد او شدءخود را از اسب به زير انداخت و سر به سجده نهاد و روى به خاكك مى ماليد و زار مى 
كريست و زمانى ممتد در آن كريه و زارى بماند و بى هوش شد و بعد از آنكه به هوش آمد هيج كس را قدرت آن نبود كه 
وجه كريه و زارى را ازاو بيرسدءمكر نديمى كه بسيار كستاخ بود بيش آمده كفت:اى ملكك!كسى را كه اين طور لشكرى و 
حشمى باشد و كارها ساخته و مهمات البته يرداخته باشد بايد كه بخندد و بخنداند نه آنكه بكريد و بكرياند اين نه وقت زارى 
و بيداد بود بلكه روز شادى و مبارك باد بود وجه اين كريه و سبب اين اندوه جه تواند بود؟عمرو كفت:شنيدم كه عدد لشكر 
من به صد و بيست هزار رسيده واقعه كربلا به خاطرم افتاد حسرت بردم و آرزو كردم كه كاشكى آن روز با اين لشكر در آن 


صحرا مى بودم و دمار از آن كفار بر مى آوردم يا من نيز جان را فدا مى كردم!! 


جون عمرو بن ليث را وفات رسيد در خوابش ديدند كه تاج بر سر و كمر مرصّع بر كمر و حوريان بيشاييش و غلمان و ولدان 
از جب وبراسث ايستاذه دن خدمشد: كسى يرسيد كه.اى اميراخالت بعد از وفات جكوته كذشت ؟كتت خداى تعالى دشسان 


مرا از من خشنود كردانيد و كناهان مرا بيامرزيد به سبب آن آرزوثى كه در آن روز كرده بودم و تضرع كه در وقت عرض 
لشكر كردم و نيت معاونتى كه نسبت به شاه كربلا در خاطر كذرانيده و رقتى كه در آن حال از من صادر شده بود. 


ص ؤروف 


هر كاه به مجرد نيتى كه بجهت نصرت آن امام شهيد در دل شخصى كذرد نجات حاصل كردد يقين كه مختار و امثال او را 


مترتب است شفاى امت است كه حق تعالى در تربت آن حضرت به وديعت نهاده. 


در«امالى»شيخ طوسى به طريق صحيح از امام ثامن ضامن على بن موسى الرضا عليهما الدّ.لام نقل كرده كه شخصى از آن 
حضرت يرسيد كه جه مى فرمائيد در آن كلى كه مردم مى خورند؟آن حضرت در جواب فرمود كهكل طين حرام كالميته و 
الدّم و ما أهلّ لغير الله به ما خلا طين قبر الحسين عليه السّ.لام؛فانه شفاء من كلّ داء» (1)؛يعنى هر كلى كه هست حرام است 
خوردن آن»جنانجه كوشت مرده و خون قربانيهائى كه كفار جهت بتان خود مى كرده اند.بغير از خاكك قبر امام حسين عليه 
السِ.لام كه آن شفاست هر دردى و مرضى و المى راءكه جون به قدر نخودى بخورند البته شفا يابند و نه اينست كه همين 
مرض را برطرف كند بلكه در حديث است كه هر كه از كسى ترسى داشته باشد و يا از راه خوفناكى رود»همين كه از آن 
تربت همراه او باشد از همه غمها فارغ است و در كتاب«امالى ابن بابويه)و«امالى شيخ طوسى'از جندين طريق احاديث نقل 
كرده اند و روايتها نموده اند از آنهائى كه به مرضها مبتلا بوده اند و خوفها داشته اند و تمامى از بركت تربت آن حضرت از 


واز آن جملهدر«امالى شيخ طوسى قدّس سرّه»مسطور است (1)كه حسين بن محمد بن عبد الله از يدرش نقل نموده كه 
كفت:در جامع مدينه نماز مى كردم دو مرد غريب ديدم كه در يكك طرف نشسته با هم صحبت مى داشتند و يكى به ديكرى 
هيج مى دانى كه بر من جه واقع شده؟مرا درد اندرونى بود كه هيج طبيبى تشخيص 

ص :آلا 
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آن مرض نمى توانست نمود تابه حدى كه از خود نوميد شده بودم.روزى يير زنى ١سلمهانام‏ كه همساية ما بود به خانة من 
آمده مرا مضطرب ديد كفت:اكر من مرض تو را دوا كنم جه مى كوئى؟ كفتم:بغير از اين آرزوئى ندارم.به خانه خود رفته 
يبياله اى از آب ير كرده بياورد كه اين را بخور تا شفا يابى.من آن آب را خورده بعد از لمحه اى خود را صحيح و سالم يافتم 
جنانجه كفتى هر كز آن كوفت مرا نبوده و جندين ماه از آن كذشت مطلقا اثرى از آن الم نمانده بود.روزى همان عجوزه به 
خانه من آمد به او كفتم:اى سلمهابيا راست بكو كه آن جه شربت بود كه آن روز به من دادى كه آن كوفت مرا به اين نحو 
برطرف كرد؟ كفت:به يكك دانه از اين تسبيح كه در دست دارم! يرسيدم كه اين جه سبحه است؟كفت:اين تربت حسين بن 
على بن ابى طالب عليه السّ.لام استءيكك دانه از اين در آن آب كرده به تو دادم.يس من به او كفتم:اى رافضيهإمرا به خاكك 
قبر حسين دوا كرده بودى؟!ديدم كه غضبناك شد و از خانه من بيرون رفت و هنوز او به خانة خود نرسيده بود كه الم من 
بركشت و كوفت من عود كرد والحال به آن مرض كرفتارم و هيج طبيبى آن را علا-ج نمى تواند كرد و من بر خود ايمن 
نيستم و نمى دانم كه حال من جون خواهد شد.درين سخن بودند كه مؤذن اذان كفت و ما به نماز مشغول شديم و بعد از آن 
نمى دانم كه حال آن مرد به كجا رسيد. 


وايضا در آن كتاب مستطاب به طريق صحيح از موسى بن عبد العزيز روايت نموده (1)كه كفت:يوحناى نصرانى در بغداد به 
من دوجار شد كفت:به حق دين تو و نبى تو كه اين شخص را كه در كربلا زيارت مى كنند كيست؟ كفتم:يسر على بن ابى 
طالب است و دخترزادة رسول آخر الزمان استعءترا به اين سؤال جه افتاده است؟ كفت:نقل عجيبى دارم كوش دار تا 
بكويم. كفتم:بكو. كفت:خادم هارون الرشيد نصف شبى از يى من آمده مرا به تعجيل برد تا به خانه موسى بن عيسى هاشمى و 


ص :9 


-١‏ 0( .امالى شيخ طوسى ص ”3 حديث شماره اروم 


لاغ كان خواذا اميت ب سسلاع كه نجه مرق ذاوة #ظن اد دنك تنام احشاف انتدزوق او در آن طشت نود: كفتياحة 
يدم كه بى خود است يرسيدم كه جه مرض دارد؟طشتى حاضر كر م احشاى اندرون او در بود. كفتم:ج 


واقع شده؟ كفتند:ساعتى يبش ازين نشسته بود با ندماى و جلساى خود الحال احشاى اوست كه درين طشت است. 


ميان بود. 


موسى بن عيسى كفت:رفضه در باب ايشان تا به حدى غلو دارند كه به خاكك قبر او تداوى مى كنند.آن شخص كفت:اين بر 
من واقع شده مرا فلان مرض بود هر علاجى كه بود كردم وهر دوائى كه فرمودند خوردم اثرى نكرد يكك نخود از تربت امام 
حسين عليه السّد.لام خوردم آن مرض بالكليه از من زايل شد و حق تعالى مرا به آن نفع كلى داد.موسى بن عيسى كفت:از آن 
نزد تو مانده است؟ كفت:بلى. كفت كه بيار. 


آن شخص رفت و بعد از لمحه اى آمده اندكى از آن كل آورد.موسى بن عيسى آن را برداشت از روى استهزا به آن 
شخصءآن تربت در دبر خود ككذاشت و لحظه اى بر نيامده بود كه فرياد و فغان برداشت كد«النار النار؛الطشت الطشت!او تا 
طشت آوردند از درون او اينها كه مى بينى بيرون آمد.يس فرستادة رشيد به من كفت:هيج حيله و علاجى درين مى بينى؟من 
به جوبى دل و جككر و شش او را به او نمودم و كفتم:مكر عيسى بيغمبر كه مرده را زنده مى كردءاين مرض را علا-ج تواند 
كردااز خانه او بيرون آمدم و آن بدبخت بدعاقبت را به آن حال كذاشتم.راوى كويد كه جون سحر شد آواز نوحه و زارى 
برآمد.يوحنا به اين سبب مسلمان شد و اسلامى نيكو داشت و مكرر به زيارت شاه شهدا عليه الشّلام مى رفت و طلب آمرزش 


كناهان خود در آن بقعه شريفه مى نمود. 


وازجمله اثرهائى كه بر مرتبة شهادت آن حضرت مترتب است يكى آن است كه هر مؤمنى كه يكك دم آب بخورد و آن 
است كه 


ص 06 


در حضور يكى از أثمه طاهرين عليهم السّ.لام حرف شبى از شبهاى متبركه و فضيلت آن شب و ثواب احياء و اعمال خيرى كه 
در آن شب به فعل آيد مى كذشت»شخصى حاضر بود كفت:آه كه من در آن شب غافل شدم و آن شب را به غفات 
كذرانيدم و بر فوت آن شب تأسف مى خورد.امام عليه السّ.لام فرمود:عمل تو در آن شب از همه بيش و ثواب تواز همه كس 
بيشتر است؛جه در آن شب آب خوردى وامام حسين عليه السّّلام را ياد كردى و بر آن ظالمان كه بر او ظلم كرده اند لعنت 


كردى وازايشان تبرا نمودى. 


ديكر از جملة آثار مترتبه بر شهادت آن حضرت آن است كه هر كه در ماتم آن حضرت بككريد يا خود را كريان كند او را 
تيشيهدو انسدق فى اماعط ةذ رشو لت ضاي اللااعليدريلدتمووف النمنقة عدار سوة ردي كل قلي الحويي اوداك ويك ل 
الجنه (١)؛يعنى‏ هر كه بر حسين عليه السّلام بكريد يا آنكه خود را كريان كند بهشت بر او واجب مى شود. 


و دراعيون اخبار الرضا عليه السّلام»مذكور است (١)كه‏ هر كه واقعه امام حسين عليه السّلام و آنجه بدو رسيده ياد كند و قطره 
آب از ديده ببارد»حق تعالى كناهان او را بيامرزد و هر كه را در خاطر بككذرد كه كاشكى من آن روز بودمى تا در بيش امام 
حسين عليه السّ.لام جان فدا كردمىء ثواب او مثل ثواب كسى باشد كه با آن حضرت شهيد شده باشد.و از آن حضرت مروى 
افك كل قرس كوه عبد دان قدا شع و قط ركه هلكا قط يك الله الحم سس ادن يوك ده كه يد 1ق الستفر دقر 
حديثمن بكى على الحسين»مذ كور شد و در«امالى» (5)مذ كور است كه شخصى در خدمت امام جعفر صادق عليه السّر.لام 
شعرى در مرثيه امام حسين عليه السّد.لام خواند و آن حضرت كريست و فرمود كه هر كه شعرى بخواند كه از مراثى آن 


حضرت باشد.و جمعى را به كريه در آورد ا كر همه 


ص 206 


)١ -١‏ .همين حديث در«النقض'عبد الجليل رازى ص 287 آمده و در امالى صدوق ص 177 و لهوف ابن طاوس ص 88 جاب 
حسشون وص ١١‏ جاب فهرىءبا تفصيل بيشتر آمده است. 

-١‏ 7) .عيون اخبار الرضا عليه السَلام 375/١‏ و ع7. 

*- ") .فضائل الصحابه احمد حتبل 8/7/ات؛كامل الزيارات ص .٠١1/‏ 


علاع) .امالى صدوق ص "١١‏ و ثواب الاعمال ص 1١٠١6‏ 


يكك كس باشد البته او را بهشت واجب مى شود. )١(‏ 


و سليمان بن اعمش روايت كرده (7)كه در طواف»كسى را ديدم كه مى كريد و مى كويد كه بار خداياإمرا بيامرز اكر جه مى 
دانم كه نخواهى آمرزيد.بيش رفتم و كفتم:اى مردااين جو نوميدى است كه تو درين قسم جائى جنين حرفى مى كوئى؟ 
كفت:كناه من بزركك اس ت!كفتم:از كوه تهامه بزركتر است؟كفت:بلى باش تا بيرون رويم تا كناه خود را به تو نقل كنم.يس 
جون از مسجد بيرون رفتيم كفت:من يكى از آن بدكارانم كه در لشكر عمر سعد بودند و يكى از آن جهل سردارم كه همراه 
سر مباركك امام حسين عليه السّلام به دمشق رفتند و در آن راه به ديرى رسيديم و در آنجا نشستيم تا جيزى بخوريم ديديم كه 


دستى بيدا شده بر آن ديوار اين بيت را نوشت كه: 
شفاعه جدّه يوم الحساب 


يكى از ما برجست كه آن دست را بككيرد آن دست غايب شداإباز به خوردن مشغول شديم بازديديم كه آن دست بيدا شد و 


بر يهلوى آن بيت شعر نوشت كه: 

فلا و اللّه ليس لهم شفيع 

وهم يوم القيامه فى العذاب 

اين نوبت جند كس برجستند كه آن دست را بككيرند بازغايب شدإسيم بار بيدا شده نوشت كه: 
وقد قتلوا الحسين بحكم جور 

فخالف حكمهم حكم الكتاب 


و آن خوردن را بر ما حرام كرده و صاحب آن دير نورى ديد كه از آن سر مباركك به آسمان مى رود ده هزار دينار به عمر 
سعد داد و آن سر مبارك را كرفت و مسلمان شد و هر كه با او بود اسلام آوردند.روز ديكر آن زرها را عمر سعد خواست كه 
در مصرفى صرف نمايد تمام سنك ريزه شده بود وبا خزف باره و بر بعضى نقش بود كه ريغم الَِينَ ظَلْمُوا أىَ قب 
يَنْقَِيُونَ ('او بر بعضى و لا تَحْسَبِنَ الله 


ص أ 
-١‏ 0( .هفت سطر اضافه دارد(كاشف الحق ص ار 


؟-1) .مناقب ابن شهر آشوب 24/8 و ٠2؛الخرائج‏ راوندى 7//. 
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َال عم بَغْمَلٌ الَالِمُوَ 
00 


و جون عمر سعد اين را ديد كفت؛ َيمَرَ الذَّ8ا وَ الْآخِرَة (9)و وصيت كرد كه آن راز را بنهان دارم.معنى ببت اول اين است 
كه«آيا امتى كه حسين را كشته باشند اميدوارى به شفاعت جد اوءدر روز قيامت خواهند داشت؟او معنى بيت دوم آنكهاقسم 
به خدا كه كسى شفاعت آن جمع نخواهد كرد و در عذاب ابدى مخلّد خواهند بود و معنى بيت سوم اينكهاكشتند حسين را به 
ستم و جور و حكمى كه كردند خلاف حكم كتاب خدا بود.) 


ابن اعمش كويد كه جون آن مرد نقل اين حكايت كرد كفتم كه از من دور شو كه مبادا من هم به آتش تو بسوزم.و جمعى 
از ثقات كه به غزاى روم رفته بودند نقل مى كردند كه بيت اول از اين ابيات را در ديوار كليسائى ديده از صاحب آن دير 
برسيدند كه در جه وقت نوشته اند؟ كفت:ما از يدران خود شنيده ايم كه سيصد سال قبل از آنكه محمد مبعوث شود اين بيت 


را دراين ديوار نوشته ديده بودند! 


و همجنين منقول است (77)كه شمر-عليه اللعنه و العذاب-بعضى از زينت آلاتى كه اهل حرم آن حضرت داشتند و مبلغى از 
طلا و نقره كه با ايشان مانده بود تصرف نموده جون به كوفه رسيد زركرى را طلبيد كه بجهت زنان خود جيزها بسازد.از آنها 
هرجه را به آتش برد جون نككاه كرد سرب شده بوداشمر-عليه اللعنه و العذاب-را خبر دادند او كفت كه در حضور من جيزى 
را در آتش كذاريد تا صدق كلام شما مرا حاصل شود.در حضور آن لعين هم ياره اى از آلات را كداخت و همان نحو بيرون 
آمد و شمر هم آية حََسِرَ الدَّلا وَ الْآخْرَهَ ذلك هُوَ الْحلانٌ الْمَِينٌ (كارا خواند و دانست كه به عذاب ابدى كرفتار خواهد بود 


و جندان برنيامد كه به عذاب اليم دنيا 


ص خه 
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هم رسيد. ل( 
[زندكانى امام زين العابدين عليه اللام] 


اسم مباركك آن حضرتءعلى است و كنيتش ابو الحسن و اولادش به روايت شيخ مفيد رحمه الله يانزده بود (؟)و به قول كمال 
الدين بن طلحه نه يسر بودند (8)امام محمد باقر عليه الّ.لام و زيد كه در كوفه به شهادت رسيد و عبد الله و عبيد الله و حسن 
و حسين وعلى وعمر ودر جندين نسخه جنين به نظر رسيده كه نه بسر مى كويد و هشت مى شمارد وظاهر آن است كه 
يكى از اولاد آن حضرت را كاتب از روى سهو ننوشته باشد و از آنكه آن كاتب نوشته.نسخه ها برداشته باشند و در بعضى از 
نسخ كه غير«مطالب السئوول»است.دو حسين به نظر رسيده يكى اكبر و ديكرى اصغر. 


وهم به قول كمال الدين مذكور (5)آن حضرت را دختر نبوده و مادرش دختر يزدجرد بن شهريار بن كسرى است و عمر 
عزيزش ينجاه و هفت سال؛از آن جمله با جدش دو سال و با عمّش امام حسن عليه الشلام ده سال و بعد از آن با يدر ده سال و 
تتمه ايام خلافت و امامتش بوده و وفاتش در روز شنبه هيجدهم ماه محرم سال نود و ينج از هجرت به علت زهرى كه بفرموده 
وليد بن عبد الملكك-لعنه الله-به آن حضرت خورانيدند.قبر شريفش در قبرستان بقيع با عمش امام حسن عليه السّلام و يسرش 
امام محمد باقر و نبيره اش امام جعفر صادق عليه السّدلام و با عباس عم حضرت رسالت يناه صِلَى الله عليه و آله همه در زير 


يكك قبه مدفونند و زيارت كرده مى شوند اللهم ارزقنا و لاخواننا المؤمنين 
ص 8/٠١٠:‏ 
)١ -١‏ .هفده سطر اضافه دارد(( كاشئف الحق ص ار" 


3-5) .ارشاد شيخ مفيد ؟186/1. 


*- "0 .اين جهار سطر بعدى در كاشف الحق نيس ت(كاشف الحق ص 228). 
- 5) .مطالب السئوول ابن طلحه شافعى ص 8/. 


شفاعتهم و زيارتهم. 


ودر كشف الغمه مذكور است (١)كه‏ وجه شهرت آن حضرت به زين العابدين و به زين العباد آن بود كه شبى آن حضرت در 
محراب خود به تهيّدود مشغول بود كه شيطان به صورت ازدهائى بر او ظاهر شد كه از عبادتش برآورد»ديد كه يروائى نكرد 
آمد انككشت بزركك ياى مباركش را به دندان كرفت و الم تمام به آن حضرت رسانيد جون آن نيز باعث قطع نمازش نشد 
شيطان خائب و خاسر ماند و جون آن حضرت از نماز فارغ شد دانست كه شيطان بود فرمود ك«اخسأ يا ملعون!»و شيطان رااز 
بيش خود رائد و به ورد خود مشغول شد؛يس آوازى شنيد كه كوينده اى مى ككويد:ةانث زين العابديناتا سه مرتبه اين لفظ را 


شنيد و كوينده معلوم نشد و كسى را نديد و به اين لقب شهرت يافت. 


وازدلايل واضحه بر امامت آن حضرت عليه الس لام آنكه افضل خلق الله بود بعد از يدر بزركوارءهم از روى علم و هم از 
روى عملءو امامت مخصوص افضل است نه مفضول؛به دليل عقل و ديكر آنكه آن حضرت به امام حسين عليه السّ.لام اولى 
بود از ديكران و سزاوارتر به مقام او؛به سبب فضل و نصءو كسى كه اولى باشد به امام سابق» لايق تر است به جانشينى اولز 
ديكران به موجب آية ذوى الارحام كه حق تعالى جل ذكره-فرموده كه و أُونُوا ركام بض جم أَؤلم يعغض فى بكتاب الله 
(0)؛ يعنى اقرباء و خويشان بعضى از ايشان سزاوارترند به بعضى در ميراث كرفتن يا در حك خدا در لوح 25 وبه موجب 
قضيه زكريا كه مى كفت: فَهَبْ لِى من لََدُنْك وَلِيًا يرئنِى (8)؛يعنى خدايا!مرا ببخش از نزديكك خود فرزندى كه متولى امور 


دين من باشد و از روى استحقاق ميراث برد امامت را از من و علم و حكمت رااز 
ص 8/١١‏ 


١--١).كشف‏ الغمه ؟182/7. 
(١ 3‏ .سوره انفال»١‏ به ه6/ا؛احزاب ايه 0 


بوك و .سوره مريم»آ يه 1 


آل يعقوب.و ديكر آنكه به حسب عقل واجب است كه در هر زمانى امامى و راهنمائى باشد و جايز نيست كه زمانى خالى 
باشد از حجت و امام جنانكه كذشت و بعد از امام حسين عليه السّلام كسى كه مدعى امامت باشد و لياقت آن امر داشته باشد 
بغير از آن حضرت نبود واكر كسى هم دعوى نموده باشد دعوايش باطل بود؛جه مدعى اين امر از طايفه بنى اميه جميعا به 
امراض جهل و فسق و جور و ظلم كرفتار بودند و از بنى هاشم بغير از محمد حنفيّه كسى نبود كه بجهت او اين دعوى نمايند و 
او خود .به امامت آن حضرت اعتراق داشت وابنكه ديكران ادعاى امامث او تمايند جه اعثبار خواهد داشت؛ديكر آنكه ال 
رسول خدا مكرر نص بر امامت آن حضرات واقع شده بود.يكى از آن جمله آن است كه وقتى اشاره به حسين عليه الس لام 


كرده فرمود: 


«هذا امام بن امام اخو امام ابو الائمه التسعه تاسعهم قائمهم) (١)جنانكه‏ كذشت و اين حديث نص است بر امامت آن حضرت و 


ساير ائمه معصومين و يكى ديكر«حديث لوح»است (1)كه جابر بن عبد الله انصارى رضى الله عنه روايت كرده است. 


وايضا امام محمد باقر عليه الّ.لام از فاطمه عليهما السّ.لام روايت نموده؛و ديكر آنكه جدش امير المؤمنين عليه السِّ.لام نص بر 
امامت آن حضرت كرده در حينى كه به امام حسين عليه السشّلام وصيت مى نموده و آن هم مذكور شده؛و ديكر آنكه يدرش 
امام حسين عليه السِّهِ.لام به او وصيت كرده و نص بر امامت او نموده و در وقت رفتن به كوفه جيزى جند به ام المؤمنين ام 
التعالمك سن دالاو فر شر يدف كلش كذ بتونابو اذ قر طلي قبا بنك أعاشد ف طاق | اعطاق ون او حمر ابقك داشتو بكرن | لاقت فت 


به مدينه مراجعت فرمود آنها را از ام السلمه طلبيد. 

و نص بر امامت آن حضرت و ساير ائمهُ معصومين بسيار است بلكه از طرق 
ص :"8 

.١١١ .كفايه الاثر ص 8؛الامامه و التبصره ص‎ )١ -١ 


.5"ع/١ .كشف الغمه‎ )١-١ 


*- ”) .مناقب ابن شهر آشوب ١777/8‏ ؛الكافى "٠/١‏ 


مخالفين و كتابهاى ايشان بى شمار و علماى شيعه خود در اين معنى كتابها دارند و اندكى از كتابها قبل از اين در اين مختصر 
مذكور كشت واين مشهور است (١)كه‏ محمد بن حنفيه ادعاى امامت داشت و بعد از رحلت امام حسين عليه السّ.لام با امام 
زين العابدين عليه السّد.لام بر سر امامت نزاع نمود و وصايت را حق خود مى دانست و نزاع در ميان ايشان ممتد شد تا آنكه به 
حكم حكم قرار داده به نزد حجر الاسود رفتند و اول محمد بن حنفيه دعا كرد و از حجر جواب نشنيد و ثانيا امام عليه الس.لام 
دعا فرمود و خطاب به حجر كرد كه به حق آن خدائى كه مواثيق بندكان خود را به تو مربوط ساخته ودر توبه وديعت 
كذاشته كه ما را خبر ده كه امامت و وصايت بعد از حسين بن على عليه السشّلام حق كيست؟ 


حجر الا-سود بر خود لرزيده به زبان عربى فصيح بليغ تكلم نمود كه امامت و وصايت بعد از حسين عليه السّ.لام حق على بن 
الحسين است.محمد حنفيه ياى مباركك امام را بوسيده و به امامت او مقرّ و معترف شد واين نزاع بجهت آن بود كه ازالة 
شكوك و اوهام مستضعفان ايام كردد و محمد حنفيه قدّس سرّه مى خواست كه بر آنهائى كه او را امام مى دانستند حقيقت و 
مقام و منزلت آن حضرت ظهور يابدءنه آنكه فى الحقيقه در امر امامت منازعت نموده و از يدر و برادر خود نشنيده و ايا شنيده 


اغماض عين كرد؛جه رسول خدا صلَى الله عليه و آله وصى خود را خبر داده (5)كه بعد از من حق تعالى ترا 


ص 2 
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ات )خلا مامتا دز اين خضوعن فى تسد ةد ابن لكان نقل كرد كد وسو ل دا على اللدعليه و الذ رزاع على عله 
الس لام»فرمود:به زودى براى تو يسرى متولد مى شود و من اسم و كنية خودم را براى او بخشيدم و بجز او براى احدى از امّتم 
حلالل نيست بين اسم و كنية من جمع نمايد و براى همين نيز محمد نام كرفت و كنية ابو القاسم را بر او نهادند.و 
من (مامقانى)مى كويم:اين تطبيق از ابن خلكان اشتباه است و مراد از يسرى كه براى على عليه السّ.لام تولد مى يابد كه حلال 
نيست بغير از او كسى ديككر از امت بين اسم و كنية ييامبر جمع نمايد» همانا حضرت حجت منتظر-ارواحنا فداه-است و شامل 


بسرى خواهد بخشيد از دخحترى از بنى حنيفه و من اسم و كنيت خود را به او بخشيدم و بغير ازاو امت من ديكرى را حلالل 
نيست كه ميان اسم و كنيت من جمع كند مكر قائم آل من كه خليفه و وارث من است و عالم را ير از عدل و داد خواهد كرد 
بعد از آنكه يراز جور و ظلم شده باشد.لهذا امير المؤمنين عليه السّ.لام او را محمد نام نهاد و كنيت او را ابو القاسم نمود و 
محمد مذكور را در علم و ورع وزهد و تقوى عديل و نظير نبود؛.يس جون مى تواند بود كه از امام زمان خود غافل ماند و 


طلب جيزى كه حق او نباشد نمايد؟ 


و دليل براين معنى آنكه با وجود كواهى حجر الا-سود جمعى كثير اعتقاد به امامت او داشتند و از منع اوءاز آن اعتقاد ممنوع 
نشدند و بر همان اعتقاد فاسد بماندند بلكه تا به مدتها خلقى بى اندازه در عالم بودند كه او را زنده مى دانستند و مى كويند 
كه هنوز از آن قوم جماعتى هستند كه مى كويند او در غارى در كوه رضوىء»كه كوهى است نزديكك به مدينه»مشغول به 
عبادت است و مى كويند مهدى موعود اوست!؟و آب و عسل خداى تعالى در آن غار بجهت او خلق نموده تا كرسنه و تشنه 
نماند (0)و اين شعر يكى از اشعار شيعيان اوست كه: 


و سبط لا يذوق الموت حتى 
كو اقش قلس اللوالة 
يغيب فلا يرى منهم زمانا 
برضوى عنده عسل و ماء 


؛يعنى يكى از اسباط رسول الله هست كه موتءاو را در نمى يابد و او الم مركك را نمى جشد و بيرون خواهد آمد وعلمها 
بيشاييش او خواهد بود بعداز آنكه مدتى از نظر مردمان غايب شده در كوه رضوى كه در آنجا عسل و آب بجهت او خلق 


شده و به عبادت حق تعالى مشغول است.و اين شاعر نه همين در باب امامت و مهدويّت 


(1 


ابو القاسم بوده»قطعى نيست و همانا بعضى از عامّه آن را ذكر كرده اند واز مراد ييامبر در خصوص آن يسر غفلت داشته 
اند)( تنقيح المقال 7/7١١ء»جاب‏ سه جلدى). 


ص 2/6 


.1 .تبصره العوام ص‎ 0-١ 


آن حضرت غلط كرده بلكه در اينكه او را سبط شمرده هم به غلط افتاده. 


واكر جه معجزات و حالات و مقامات حضرت امام زين العابدين عليه السّلام جنانجه فقهاى عامه و علماى خاصه و اهل سير و 
تواريخ ذكر آن نموده اند به حدى است كه احصاء نمى توان نمود و ليكن تا اين مختصر از فيض بعضى از حالات آن حضرت 
خالى نباشد به ايراد برخى از آن شروع مى نمايد:اولا از صفات آن حضرت آنكه جون اراده وضو مى نمود رنكك مباركش 
زرد مى شد جون وجه آن يرسيدندءفرمود كه «أ تدرون بين يدى من اريد أن اقوم؟) (١)؛يعنى‏ آيا مى دانيد كه در خدمت كه 
مى بايد مرا در اين وقت ايستادن؟و جون به نماز مى ايستاد لرزه بر اندام مباركش مى افتاد جون از سبب آن سؤال 
كردندءفرمود كه«أريد أن أقدم بين يدى ربّى و اناجيه فلهذا يأخذنى الرعد!)؛يعنى مى خواهم كه در بيش يروردكار خود به 
دعا و مناجات و سؤال و استغفار مشغول شوم از آن جهت مرا لرزه مى كيرد و مشهور است كه روزى آتشى در خانة آن 
حضرت افتاده بود اتفاقا آن جناب در آن حالت در سجود بود هرجند كه از هر طرف فرياد كردند كهه«يا ابن رسول 
للَهءالنار!النار!/سر از سجده برنداشت و جون سر از سجده برداشت آتش فرو نثسته بود.يرسيدند كه جه جيز شما را ازاين قسم 


آتشى غافل ساخته بود؟فرمود كه در آن وقت آتش دوزخ در نظر من بود واين آتش در برابر آن نمى نمود! 


ويكى ديكراز صفات آن حضرت آنكه روزى ميان او وابن عمش حسن بن حسن عليه السّلام كدورتى بهم رسيده بود و آن 
حضرت در مسجد بود كه حسن آمده در حضور مردمان هرجه از بدى و بدكوئى كه تعقل آن نتوانست كرد نسبت به آن 
حضرت كرده رفت.يس از آن»اصحاب كفتند:ما را حوصلة آن نيست كه اين قسم جيزها نسبت به شما بدهند و بكويند و به 


جواب ملتفت نشويد.جون مبالغه را از حد كذرانيدند بعد از آنكه از نماز فارغ شدند به در خانة حسن رفته در زد و اصحاب 


ص :2/6 


١-١).كشف‏ الغمه ؟588/7. 


منتظر بودند كه حسن بيرون آيد وبه تلافى آنجه كفته و كرده سخنان بشنود و بديها به او برسد.جون حسن بيرون آمد امام 
عليه السّد.لام كفت:اى يسر عتّ!اكر آنها كه كفتى و به من نسبت دادى راست بود»حق تعالى مرا بيامرزد واككر كذب و افترا 
بودءحق تعالى ترا بيامرزد و بركشت.يس حسن از بى او دويد ودر دست و ياى او افتاده بككريست و عذر خواست و كفت توبه 
كردم كه بعد از اين كرد اين نحو بى ادبيها نككردم و جشم عفو و بخشش از تو دارم.يس آن حضرت فرمود كه«انت حل فيما 
قلت!»4يعنى تو را به حل كردم و عفو نمودم به آنجه كفتى! )١(‏ 


وايضا در راه مردى به او رسيد و او را دشنام بسيار داد.غلامان آن حضرت خواستند كه او را بزنند فرمود كه بككذاريد و به آن 
مرد متوجه شده فرمود:اى برادر! احوال ما بر تو يوشيده است و بيش از آن است كه مى دانىءاكر حاجتى دارى كه از ما برآيد 
بكو.يس آن مرد شرمنده و منفعل شد و جون آن حضرت اثر خجالت در او ديد جامه اى و هزار درهمش داد.بعد از آن هر 


وقت كه آن شخص را نظر بر آن حضرت مى افتاد مى كفت:كواهى مى دهم كه تو از اولاد ييغمبرانى! (7) 


وايضا روزى ديكر جمعى در خانة آن حضرت ميهمان بودند غلامءبريانى كه در تنور بود بيرون آورد و خواست كه به تعجيل 
بر سر سفره آورد خوان از دستش افتاد و بر سر طفل صغير آن حضرت خورد و آن يسر كشته شد.غلام متحّر و مضطرب 
كشت.امام عليه السّ.لام جون اضطراب غلام را ديد كفت:تو عمدا اين عمل نكردى مضطرب مباش ترا آزاد كردم!و از روى 
بشاشت طعام را به حضّ ار خورانيد و بعد از آن به دفن آن طفل مشغول (5)شد و حكايت كنيزك و آيه خواندن و آزاد 


ص /2 
١--١).كشف‏ الغمه ؟//ا/5؟. 


"1/7 .كشف الغمه‎ )١-١ 
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وديكر از صفاتش آنكه دوست نمى داشت كه در عبادت خود ديكرى را شريكك كرداند؛خود آب وضو و آفتابه را ير مى 
كرد.و ايضا در كشف الغتّره (1)از زراره بن اعين نقل كرده كه در نصف شبى از شبهاى ظلمانى آوازى شنيدم كه«اين 
الرّاهدون فى الدنيا و الراغبون فى الآخره)؛يعنى كجايند آنهائى كه از دنيا كناره مى كنند و به آخرت رغبت مى نمايند؟ يسءاز 
طرف ديكر آواز آمد كه«ذاك على بن الحسين!)؛ يعنى آنكه تو مى خواهى آن على بن الحسين استإو هيج كس از آن دو 
شخص مرئى و معلوم نشدءو ديكر از صفات آن حضرت صدتقه دادن ينهانى بود كه هركز كسى بر آن مطلع نشد و در بسيارى 
از كتب سير مسطور است كه جون آن حضرت فوت شد بر دو طرف دوش مباركك آن حضرت اثر خراش و زخم ريسمان و 
بينه بود كه در شبها انبان كندم و جو و كيسة برنج و ذرّت را به دوش مباركك مى كرفته به خانه فقرا مى رسانيد و كسى نمى 
فهميد كه از كجاست و كدام كريم آن را به ايشان مى رساند و بعد از رحلت آن حضرت قريب به صد خانه از فقراى مدينه 


نودائك كلاو بر كف وتوا فاتله مودثل: 


يس دانستند كه آن مهربانى از آن حضرت بوده است و وسيلةً رزق ايشان آن حضرت مى شد و همتش در آن مرتبه بود كه 
در كشف الغمّه از عمرو بن دينار روايت نموده (7)كه زيد بن اسامه بن زيد بيمار بود»آن حضرت به عيادتش رفت.زيد را 
كريان يافت وجه كريه ازاو يرسيدند كفت:از آن مى كريم كه يانزده هزار دينار قرض دارم و مال مردم در ذمَرهُ من است و 
مردن را بر من مشكل ساخته.فرمود كه«لا تبكك فهى على و انت منها برىء)؛يعنى كريه مكن كه آن قرض را من ضامنم و تواز 


آن برىفء الذمه اى.يس زيد خوش حال شده مردن بر او آسان شك. 
سلوكش با مملوكك آنكه روزى سه بار غلامى را آواز داد و آن غلام جوابش را 


ص 086 


١-١).كشف‏ الغممّه ؟589/7. 
؟١5١)‏ .كشف الغمّه ”5994/7. 


نداد و جون به خدمت آمد فرمود:آيا تو آواز مرا نشنيدى؟ كفت:شنيدمإيرسيد: 


يس جرا جواب ندادى؟ كفت:بجهت آنكه از تو ايمن بودماإفرمود كه«الحمد لله الذى جعل مملوكى يأمننى)؟يعنى حمد مرا آن 


خدائى را كه مملوكك مرا از من ايمن كردانيده نه ترسان.و آزادش نمود. )١(‏ 
واز معجزاتش اينكه در كشف الغمّه از شهاب زهرى نقل نموده (5)كه كفت: 


عبد الملكك مروان|نامه اى ]از شام به مدينه فرستاد كه او را به شام برند.آن حضرت را در غل و زنجير كرده از مدينه بردند و 
موكلان بر او ككماشتند و من از موكلان التماس كردم كه رخصت سلام بدهند و جون به خدمتش رسيدم او را باغل و زنجير 
ديدم كريستم و كفتم:دوست مى دارم كه اين غل و زنجير بر من باشد و شما را اين آزار نباشد.تبسم نموده فرمود كه اى 
زهرىاترا كمان آذ است كه هرا ابن غل و زتجير آزار اسث نه جتين استث ودسشت وياق خبودرااز زتجير بيرون آورد 
كفت:جون شما را اين جنين جيزها بيش آيد عذاب خدا را به خاطر بككذرانيد و از آن انديشه كنيد و ترا خاطر جمع باد كه من 


بيش از دو منزل با اين جمع همراه نيستم. 


يس روز سيم ديدم كه موكلان سراسيمه به مدينه بركشتند واز بى او مى كردند و نشان نمى يابند و مى كويند:به دور او 
نشسته بوديم كه به يكك بار غل و زنجير را ديديم كه بر جاى اوست و او يبدا نيست.يس من به شام رفتم و عبد الملك مروان 


مرا ديد و احوال او را از من يرسيد آنجه ديده بودم نقل كردم. 


كنقر للم كبا ووافوي اوه كقل بصا ون اع و عدف بعطات قركوة كذويا اتاو الس اوينض روا امن ورا 


رفت.به خدا قسم كه جنان هيبتى از او به من رسيد كه جون به خلوت آمدم جامة خود را 


2/1١ ص‎ 


.١ .مناقب ابن شهر شوب عات‎ 0-١ 
.كشف الغمه ؟7؟//58.‎ )5-١ 


ملوث ديدمازهرى كويد كه من كفتم كه على بن الحسين عليه السّ.لام به خداى خود مشغول است به او كمان بد 
مبريد. كفت:خوشا حال كسى كه به شغل او مشغول باشد. 


العفات ثمى كنند .دن كوش اق تشسته او زا طلينذه كفى:مرا ويدق جرا تقافل كردق ترسيدق كه عشائكه يزيد يدرت .وا 
كشتء من تو را بكشم؟آن حضرت فرمود كه كشندة يدرم دنيا را براو تباه كرد و يدرم آخرت را براو تباه كردانيده» كر تو 
مى خواهى جنان باش !اكفت:حاشا و كلا!مى خواهم كه يبش ما آمده باشى تا از آخرت تو نفعى به ما برسد و از دنياى ما فائده 


اى به تو عايد شود.يس آن حضرت رداى خود را بككسترد و مشتى از سنكك ريزه در آن ريخته كفت: 


خدايااقرب و منزلت دوستان خود را به او بنما.عبد الملكك ديد كه آن ردا ير از دانه هاى قيمتى است كه جشم هيج بيننده 
نديده!بعد از آن آن حضرت كفت:كسى را كه نزد الله تعالى اين منزلت باشد به دنياى ديكران جه احتياج دارد و از آنجا 


برخاسته به عبادت خدا مشغول كشت. 


و اما مقاماتش اينكه وقتى كه از مدينه به مكه مى رفت در منزلى كه عسفان (1)نام دارد غلامانش خيمه در طرفى زده بودند 
كفت:جرا خيمه اينجا زده ايد كه اين مقام جمعى از جِنيان است كه از دوستان و شيعيان مااند.مبادا جا بر ايشان تنكك شود واز 
بودن ما در اينجا ملالى بر ايشان رسد؟از طرفى به لفظ صحيح فصيح صدا آمد و كوينده مرئى نمى شد كه يا بن رسول الله جا 
بر ما وسيع است واز بودن شما در اين مكان ما را كمال سرور و خوش حالى استءزنهار كه خيمه را به حال خود بككذاريد و 
ديكر آنكه هديةٌ ما را قبول نمائيد و از آن ميل فرمائيد و فى الحال دو طبق ير از انار و انكور و ديكر ميوه ها تر و تازه حاضر 


شد وآن حضرت و رفقائى كه همراه بودند همه از 


ص :2/4 


.,52894/5 .كشف الغمه 191/7؛مناقب ابن شهر آشوب‎ )١ -١ 


آن ميوه ها خوردند و محظوظ شدند. 219 


وز اخوالكن ابتكدشيه وترون كاه وبيكاء سن كرس وهر كز اوواى كرية لبدو نيودتة وق كحضب ازسيب اث برسيد 
فرمود كه يعقوب عليه السّ.لام بيغمبر خدا بود او را يكك يسر از جمله دوازده يسر كم شد با آنكه در قيد حيات بود از دورى او 
مى كريست تا آنكه يشتش خم شد و موهايش سفيد كشت و نور از جشمش رفت و من هيجده كس از يدر و برادر و اهل 
بيت و اقرباى خود را در يكك جا در يكك جاشت ديدم كه سر بريدند كمان مى بريد كه آن اندوه ازدل من بيرون رود؟هركر 


نخواهد رفت و حاشا كه كسى صبر بر آن تواند كرد!! (؟5) 


و شمه اى از قرب و منزلتش آنكه طاوس يمانى () كفت:دره«صفا»جوانى را ديدم با هيبت اما لاغر و ضعيف كه سر به سوى 
آسمان داشت و مى كفت:«عريان كما ترى»جائع كما ترى؛فما ترى فيما ترىءيا من ترى و لا ترى)؛يعنى برهنه ام جنانكه مى 
بينى» كرسنه ام جنانكه مى بينى؛يس جه مى بينى در آنجه مى بينىءاى آن كسى كه مى بينى و ديده نمى شوى.يس من از 
كفتكوى او به لرزه آمده ديدم كه از هوا طبقى به زير آمد و دو برد يمانى بود بر روى طبقىءمتعجب شدم به من نكريست و 
كفت:يا طاوس !كفتم:ليكك يا سيدى!و تعجم زياده شد كه مرا نديده مى شناسد! آنكه كفت:ترا از اين رغبتى و حاجتى نيست 
برده از روى طبق برداشت و در طبق جيزى مى ديدم شبيه به نقلهاى خراسان. كفتم:يا سيدى!مرا به برد احتياجى نيست اما آنجه 
در طبق است به آن محتاجم. 


يس مشتى از آنها به من داد كرفتم و دستش را ببوسيدم و بر كوشه رداى احرام خود بستم و به آن مزه و لذت.هركز جيزى 


نديده و نخورده بودم؛يسءاز آن 


ص وع 
)١ -١‏ .دلائل الامامه طبرى ص ١١!؛الامان‏ ابن طاوس ص 1"8. 


؟-؟) .مناقب ابن شهر شوب ١20/8‏ و 28١؛كشف‏ الغمه .7١/7‏ 


9 ") .(كتاب آثار احمدى» استر ا بادى(قرن دهم هجرى)ص .20١‏ 


دو بردءيكى را ازار كرد و يكى را ردا و آنكه يوشيده بود به مستحق رسانيد.يسءاز آنجا رفتيم تا به مروه رسيديم.انبوهى 
خلقءاو رااز نظر من غايب ساخت و من در تفكر بودم كه آيا او ملكك بود يا جن يا ولَتِى از اولياء اللّه؟تا آنكه كسى 
كفت:ويلكك يا طاو س!تو او را نمى شناسى ؟او راهب عرب و امام وقت و يسرزاده رسول خداء على بن الحسين زين العابدين 
است!يس به خدمت او رفتم و از او نفع بسيار به من رسيد و دره«سير الائمه؛ (١)مسطور‏ است كه امام محمد باقر عليه السلام 
طفل بود به جاهى افتاد كه در آن سرا بود.مادرش مضطرب شد.امام عليه السّ.لام در نماز بود.مادر هرجند فرياد و زارى كرد 
امام عليه الس لام نماز را قطع نكرد و آن ضعيفه بر سر جاه مى دويد و در جاه نظر مى كرد و باز به نزد آن حضرت مى دويد تا 
آنكه ضعف بر او غالب شد و جون ديد كه آن حضرت نماز را قطع نفرمود كفت:جه سخت است دلها و جكرهاى شما اى 
بنى هاشم.يس آن حضرت نماز را تمام كرد و به سر جاه آمده دست دراز كرده يسر را بيرون آورد به مادرش» كفت:بكير 
بسرت رااى سست يقين.يس آن بانو از ديدن يسر بخنديد واز آنكه ضعيف يقينش كفته بود بككريست و امام عليه السّلام او 
را تسكين داد و فرمود كه نكتهدارنده خداستءاكر يسرت را به او مى سيردى و اضطراب نمى كردى البته بهتر مى بود. 

وايضا از زهرى منقول است (1)كه در خدمت آن حضرت عليه الشّ.لام بودم كه مردى از شيعيان او به خدمت او آمده اظهار 
عيال مندى و يريشانى نمود و كفت كه جهار صد درهم قرض كرهده ام.امام عليه الس.لام بككريستإجون سبب يرسيدند 


فرمود: كدام محنت عظيم تراز آن باشد كه برادر مؤمنى را كسى قرض دار و يريشان بيند و علاج آن 

ص :1ع 

)١ -١‏ .ابن حمزه طوسى (متوفى قرن ششم قمرى)در كتاب«الثاقب فى المناقب'اين كرامت امام زين العابدين عليه التّدلام را 
از«سير الائمهانقل كرده:«على ما رواه المولينى فى تصنيفه فى«سير الائمه؛باسناده ان الباقر عليه السّلام كان صببا...ر.كك:الثاقب 


ص 1894. 


كشرع .مناقب ابن شهر آشوب ج .ص 58 ١؛الخرائج‏ راوندى ج "ءعص ممق 


نتواند كرد.جون مردمان از آن مجلس متفرق شدندءيكى از منافقان كفت:عجب است كه ايشان يكك بار مى كويئد آسمان و 
زمين مطيع ماست و يكك بار مى كويند از اصلاح حال برادر مؤمنى عاجزيم!و آن مرد درويش از شنيدن اين سخن آزرده شده 


بريشاتهاى خؤد را فرامووش كردم 


يس آن حضرت فرمود كه به درستى كه حق تعالى تو را فرج داد و كنيزك را آواز داد و فرمود:آنجه بجهت افطار نمودن من 
مها كرده اى بيار. كنيز ذو قرص نان جوين خشكك آورده حضرت فرمود كه بككير اين قرصها را كه در خانه ما بغير اين نيست و 
يكن حق تعالى تو را به بركت اين»نعمت و مال بسيار مى دهد.يس آن مرد هر دو قرص را كرفته به بازار شد و ندانست كه 
جه كند و نفس و شيطان وسوسه اش مى كردند كه نه دندان طفل به اين كار مى كند و نه شكم تو واهل بيت تو را سير مى 
كند و نه«قرض خواهى'از تو به بهائى مى كيرد.يس در بازار مى كشت تا آنكه به ماهى فروشى رسيد كه يكك ماهى از آنجه 
كرفته بود در دستش مانده بود كه هيج كس به هيجش نمى خريدءآن مرد درويش به او كفت:بيا قرص جوى دارم با اين 
ماهى تو سودا كنيم. ماهى فروش قبول نموده ماهى را داد و آن قرص را كرفت و بعد از قدمى جند كه آن درويش رفت بقالى 
راديد كه اندك نمكى با خاك ممزوج شده دارد كه به هيج نمى خرند» كفت بيا اين نمكك را بده و اين قرص را بككير شايد 
كه من با اين نمكك ماهى را علاج كنم.مرد بقَال نمكك را داد و آن قرص را كرفت. 


يس در خانه فكر ياكك كردن ماهى داشت ديد كه كسى در مى زند جون بيرون آمد هر دو مشتريهاى خود را ديد كه قرصها 
را وايس آورده اند و مى كويند دندان طفلان ما به اين قرص تو كاركر نيست و ما دانستيم كه تو از يريشانى اين قرصها را به 
بازار آورده اى»نان خود را بستان مال تو را حلال كرديم و آن ماهى و نمكك را به تو بخشيديم.آن مرد ايشان را دعا كرد و 


ص اه 


بر سر ماهى و يختن او رفتدد و جون شكم ماهى رادريدند دو دانة مرواريد در شكم ماهى بود كه به از آن در صدف هيج 
دريائى نباشد. 


يس خدا را بر آن نعمت شكر كردن كرفتند و آن مرد در فكر بود كه آيا اينها را به كه فروشد و جه كند كه رسول امام عليه 
التلام آمد و بيغام آورد كه امام عليه السلام مى فرمايد كه خداى تعالى تو را فرج داد و از يريشانى خلاص شدى اكنون طعام 
ما را به ما رد كن كه آن را بغير از ما كسى نمى خورد و آن دو قرص را خادم برده حضرت امام عليه السّلام به آن افطار كرد 
وآن درويش آن مرواريد را به مال عظيم فروخته و وام خود بداد و حالش بسيار نيكو كشت واز جملة توانكران كرديد و 
جون منافقان بر آن حال مطلع كشتند با هم كفتند:جه عظيم است اختلاف احوال ايشان!اول قادر نبود بر اصلاح حال درويش 
و آخراو را توانكر كردانيد.جون اين سخن به امام عليه الشلام رسيد كفت:نسبت به بيغمبر خدا هم اين جنين مى كفتند نشنيده 
ايد كه تكذيب او مى نمودند در وقتى كه احوال بيت المقدس را مى كفت:كفتند كسى كه از مكه به مدينه به دوازده روز 


رود حكوته در يكك شب بها يبت الفقدس مى رود و بازمن ابد عكار خدا واولياى خدا وا ندانسته اثل. 


وايضااز طاوس يمانى در كتاب«فصول المهمه)» (()نقل نموده كه او كفت:در نصف شبى داخل حجر اسماعيل عليه الس لام 
شدم ديدم كه حضرت امام زين العابدين عليه السّ.لام در سجده است و كلماتى را تكرار مى كند»جون كوش دادم اين بود 
كه«الهى عبيدكك بفنائك,. مسكينكك بفنائكك.فقي ركك بفنائكك)و بعد از آن هر كونه بلائى و المى و مرضى كه مرا ييش مى آمد 


جون نماز مى كردم سر به سجده مى نهادم واين كلمات را مى كفتم مرا خلاصى و فرج روى مى داد. 


ص :لاوع 


)١-١‏ .فصول المهمه ص ٠١١‏ و 7١٠(به‏ جاى«عبيدكك)«عبدكك)1 مده و همجنين١سائلكك‏ بفنائككانيز دارد؛ كشف الغمه ج 


.)ص 1937؛مناقب ابن شهر آشوب ج .ص 68؛تاريخ دمشق(ترجمه الامام زين العابدين عليه السشلام)ص "6. 


و«فناء»'در لغت فضاء در خانه است؛يعنى بنده تو و مسكين تو و درويش تو و محتاج تو بر دركاه تو»منتظر رحمت تست و جشم 
عفوو الحسان از تو دارد وهر كه اين كلمات را از روى اخلاص بكويد البته اثرهى كتد وهر حاجث كه دارد بر فى آيد. 


وايضا در فصول المهمه (١)مسطور‏ است به سند صحيح كه جون عبد الملكك مروان متصدى امر خلافت شد و نوشت به 
حتجاج كه زنهار از كشتن بنى عبد المطلب.ببرهيز و مرتكب قتل ايشان مشو كه آل ابو سفيان بجهت ارتكاب اين امر مستأصل 
شدند و دراندك زمان از ايشان نام و نشان نماند و بايد كه من بعد به آنجه امر نموده ام قيام نمائى و از قتل ايشان محترز 
باشى و اين راز را ينهان دارى و نوشته را در خفيه جنانكه هيج كس نفهميد به حيجاج فرستاد.مقارن آن»حضرت امام عليه 
الس.لام بى فاصله به عبد الملكك نوشت و فرستاد كه مضمونش آن بود كه آنجه به حمجاج نوشتى حق تعالى به بركت آن عمل 
بر عمر و دولت توافزود و جون عبد الملكك نوشته آن حضرت را مطالعه نمود دانست كه تاريخش با تاريخ نوشته او موافق 
است بغايت خوش حال و فرحناكك شد و با همان غلام يكك خروار درهم و كسوت فاخر به خخدمت امام عليه السّ.لام ارسال 


ذاشت. 


وايضا در همان كتاب (0)از امام محمد باقر عليه الس لام نقل نموده كه فرمود:يدرم مرا وصيت نموده فرمود كه با ينج كس 


صحبت مدار و حرف رن و رفاقت مكن. كفت: 


فداى تو شوم آن بنج كس كدامند؟فرمود كه فاسق و بخيل و دروغككو واحمق و قطع كنندة رحم؛جه فاسق تو را به يكك 
خوردن بلكه كمتر از آن مى فروشد. كفتم: 


همه جيز محتاج تر باشى؛و دروغكو مثل سراب است كه دور مى سازد از تو نزديك را؛و نزديكك مى سازد به تو دور را و 


احمق 


ص :عاوع 


.5١8و‎ 7٠١” .فصول المهمّه ص‎ )١ -١ 
؟-؟).كث كشف الغمّه ج "'ءعص رةه‎ 


مى خواهد كه به تو نفع رساند مضرت مى رساند و قاطع رحم را حق تعالى در سه موضع در قرآن لعنت كرده. 


وايضا صاحب كشف الغمّه از طاوس يمانى نقل كرده (١)كه‏ كفت:شبى در مكه در زير ناودان»آن حضرت را ديدم كه دعا 
مى كرد و مى كريست.جون فارغ شد به خدمتش رفتم كفتم:يا بن رسول اللّهاترا سه جيز است كه باعث ايمنى استء فرزندى 
رسول خدا و شفاعت جدّت و رحمت الهىءباعث اين همه خوف جيست#فرمود:يا طاو سإفرزندى رسول خدا ايمن نمى سازد 
جه حق تعالى در قرآن مجيد مى فرمايد كه لا الات يَبِنَهُمْ يَوْمَدذٍ (0)؛يعنى در روز قيامت نسبى در ميان فرزندان آدم نمى 
ماند؛اما شفاعت جدّم ايمن مى ساخت اكر نكفته لا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ اْتَضلِ ()؛يعنى شفاعت نمى تواند كرد كسى را مكر به 
رضاى حق تعالى و رحمت الهى؛وقتى موجب اين معنى بود كه نمى فرمود: إِنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْمدَنِينَ (عاهر كاه حق 


تعالى فرموده كه رحمت من به محسنان نزديكك است و من ندانم كه از محسنانم يا نه جون ايمن توانم بود؟! 


اوزاف او سفتوك كنآ اف كذابن العيان عد اللدرى حمر حمر هن كنات دلايل)آورةه لشاكد 1ق حضتا 
جمعى در سفرى مشغول بودند به خوردن كه آهوثى از دور يبدا شد و صدائى كرد.آن حضرت به اوءكفت:بيا و جيزى بخور 
كة ذو انان مائى ابس آن آهو امذو به عورون مشتغول ددر آن اثتاء يكى از ياران ستكك ريز اى فر يشتكن زذءان آهو 


زعيده دون شدسن آن سقيرت كتكتمن اوارا 


ص :ا 


.”0١ .كشف الغمه ج ؟ء)ص‎ )١-١ 

1- ؟) .سوره مؤمئونءآيه .1١١‏ 

علب[ سوه الماك انه 

ع- ©) .سوره اعراف»ءآيه 88. 

ه- ) .كشف الغمه ج ؟.ص "1١‏ از«دلايل)نقل كرده است. 


امان داده بودم جرا جنين كردى هركز با تو حرف نزنم بعد از اين! 


وايضا نقل نموده (١)كه‏ بار ديكر سفره انداخته بودند و به غذا خوردن مشغول بودند آهوئى نزديكك به آن حضرت آمده لب 
بجنبانيد.امام عليه السّ.لام آهو را كفت:من على بن الحسين بن على بن ابى طالبم و مادر من فاطمه دختر رسول خداستءبيا و 
هرجه خواهى بخور و خاطر جمع دار كه تو در امان منى.يس آهو آمده با ياران در خوردن موافقت نمود در آن اثناء يكى از 
حضار مجلس دستى بر يشتش رسانيد آهو رم كرد.امام اين مرد را نيز به همان طريق مخاطب ساخت و ملامت نمود. 


وايضا روزى با اصحاب خود در موضعى نشسته بود كه آهوئى از صحرا آمد در برابر آن حضرت بايستاد و دست بر زمين مى 
زد و شكوه مى نمود يكى از اصحاب يرسيد كه اين آهو جه مى خواهد؟فرمود كه مى كويد فلان سيد هاشمى ديروز بجه مرا 
كرفته برده است و از آن وقت تا حال شير نخورده است رخصت بده كه من بجِهُ خود را شير داده باز به او تسليم نمايم.يكى از 
اضحتات را شكى .وخاز بيدا شدا كه آياابن حرق وقوع «اشعة ياشند با نكاس اناغ عليه التلام كت يطل آل تعد 
فرستاد.جون آمد فرمود كه اين آهواز تو شكوه دارد كه بجه اش را كرفته اى التماس دارد كه آن را حاضر كنى تا شيرش 
بدهد و باز به تو تسليم نمايد.آن سيد كس فرستاد آهو بجه را آوردند.جون آهوءبجه خود را ديد بنياد دست بر زمين زدن و 
دم حركت دادن كرد و بجه را شير داد.امام عليه السّ.لام به آن سيد كفت:به حقّ خويشى من بر تو كه اين بجه آهو را به من 
ببخش.آن هاشمى آهو را به آن حضرت بخشيد و امام عليه السشلام به زبان آهوى به آهو حرفى زد و آن آهو نيز صدائى جند 
كرده راهى شد و بجه اش را همراه برد يرسيدند كه جه صدا بود كه كرد؟فرمود كه دعاى خير مى كرد شما راو شكرها مى 
كرد. (7) 


ص :عو 


١-١).كشف‏ الغمه ج "'ءعص كور 
؟"- 5) . كث كشف الغمه ج "عض ا 


وايضا نقل نموده كه شبى امام عليه السّ.لام آب وضو طلبيد جون آوردند فرمود كه درين آب حيوانى مرده است و به اين آب 


وضو نمى توان كرد.جون جراغ برده تفحص نمودند موشى در آن آب افتاده و مرده بود؛يس آب از جاه ديكر آوردند. )١(‏ 


ودر كشف الغمّه از امام جعفر صادق عليه الس .لام روايت نموده (5)كه روزى در طواف مردى و زنى را دست بر حجر الاسود 
عسيده مرشل هد كردثه باز كنيد نتوانستتن ذا انكهرايها بر آن قران كرفت كه هرودو دست واببرثد.درين فكر يودئد كه 
آن حضرت بيدا شد و جون بر حال ايشان مطلع شد.دست مبارك بر بالاى دست ايشان كذاشت به بركت دست امام عليه 
الّ.لام آن دو كس را دست از حجر الاسود جدا شده توبه وانابه بيش كرفته به راه خود رفتند و كسى سر آن را نيافت ودر 
حديث ديكر آمده كه آن مرد ساعد آن زن را برهنه ديد دست خود را خواست كه به دست او بمالد دست هر دو بهم جسبيده 


و به فتواى علماى عصر حاكم خواست كه دست هر دو را ببرد تا از هم جدا شودءبه دعاى امام عليه السّلام از هم جدا شد. 


وايضا آورده اند كه روزى در حضور آن حضرت حرف از ثواب و كناه مى كذشت فرمود كه«عجبت لمن يحتمى من الطعام 
لمضرته كيف لا يحتمى من الذنوب لمضرته!) (1)؛يعنى عجب دارم من از آن كسان كه يرهيز از طعام مى كنند آنكه مبادا 


مضركى به ابشاك برسالد و يرهيز از كنا ثمى كتند كه مبادا بدئ وجرا انيه انشان عايد كردة: 
و درين باب فرموده كد«اياكك الابتهاج بالذنب فان الابتهاج به اعظم من ركوبه) (5)؛يعنى زنهار كه مسرور نباشى به كناهى كه 
از تو سرزده جه خوش حالى به كناه 


ص :ا 


.7١8 .كشف الغمه ج ١'ء)ص ؟7”؛دلائل الامامه طبرى ص‎ )١-١ 

)1-١‏ .كشف الغمه ج ١'.)ص‏ 77؛مناقب ابن شهر آشوب ج .ص ١‏ اين كرامت را براى امام حسين ‏ ذكر كرده است. 
*- ”) .كشف الغمه ج اءص "١9‏ بحار الانوار ج 8/اءص 184. 

؟- 5) .كشف الغمه ج ”.ص 7١‏ ؛بحار ج 8/اءص 189. 


بدتر از كردن كناه است و كناهكار يشيمان راءاميد بخشش است بخلاف مسرور به فعل بد كه آن استهزاء است و به كفر اقرب 
از حق تعالى راضى باشد به رزق كم و به آن شكر كويدءحق تعالى ازاو راضى مى شود به عمل اندكك و جزاى بسيارش مى 


دهد. 


وايضا فرموده كه«من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى النّاس) (4)5يعنى هر كه قانع شود به جيزى كه حق تعالى نصيب و 
فموظ الاقم سنيواز كف كزين بروهاة امكفيى |ى آن عتع ونه عرو اسك كه ألا ترسوك الله روايكة فرموذا كد آن حقو ريده 
كه«انتظار الفرج عباده» ("او مثل اين در كتاب«احتجاج»ابن بابويه (5)و در كتاب«قرب الاسناد»يدرش -على بن الحسين -نيز 
مسطور است و موجب اميدوارى تمام شيعيان اهل بيت است كه حضرت رسالت يناه صِلى الله عليه و آله فرموده كه در آخر 
لمات تعسامتي بالقنذد > الفظان قرح 1ل متو .مي كاده بالإنعد قوات اثوناديا واب تعمس كاها من قو يلاق و الع هراهن 
كردند برابر است.نقش خاتم آن حضرتوو ما توفيقى الا بالله»بوده و معاصر امام عليه السّد.لام از خلفاى بنى اميه»مروان بن 
الحكم و عبد الملكك بن مروان و وليد بن عبد الملكك بوده اند و مناقب آن حضرت بسيار است و فضايل او بى شمار و«صحيفه 


كاملهبر قرب و منزلت او كواه بس است آن كس را كه فهم معانى او تواند كرد و به بلاغت او تواند رسيد. 


ص اا 


."1١7١ .تحف العقول ص /ل/اا؛الكافى ج ؟.ص 178 و كشف الغمه ج ".ص‎ )١ -١ 

؟5-5) .تحف العقول ص ؛ كشف الغمه ج "عض عي 

*-”3) .كشف الغمه ج ".ص 1 

*- 6) .احتمال دارد همان كتاب«اكمال الدين'ابن بابويه باشد واين حديث با مختصر تفاوت در ج ؟.)ص 287 «اكمال 


الدين) مده اسة: 


[زندكانى امام محمد باقر عليه الّلام] 
ذكر امام ينجم ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السشلام 


اع هنا كقى محمنك والقش باقر وتاك واهنادى ى كنض ابو جغتر و آن نتضرك فز هاشم انك كه ادو علرئ تولك 
يافته. يدرش على بن الحسين عليه السلام و مادرش ام عبد الله دختر عم يدرش حسين بن على عليه السّلام.تولدش در مدينه در 
روز سيم ماه صفر در سال ينجاه و هفتم از هجرت و رحلتش در سال صد و هفده و سن شريفش ينجاه وهشت ويا شفصت 
سال؛از آن جمله.سه سال با جدّش حسين عليه السّلام بوده وبا يدرش سى و سه سال ويا سى و ينج سال و بعدازيدر 
بزركوار نوزده سال كه مدت امامت و خلافت آن حضرت بوده كفنش به وصيت بيراهنى بود كه يوشيده بود و قبر شريفش در 
بقيع»سبب فوتش زهرى بوده كه بفرمودة ابراهيم بن وليد به آن حضرت خورانيدند.اولاد امجادش به قولى جهار تن 
بودند:صادق و عبد الله و ابراهيم و عبيد الله و بعضى به جاى عبد اللهءامٌ السلمه كفته اند. 


و به روايتى شش نفر بوده و به اعتقاد بعضى خصوصا شيخ مفيد رحمه الله اولاد آن حضرت هفت تن بوده اند (١):ابو‏ عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق عليه السّدلام و عبد الله و ابراهيم و عبيد الله و على و زينب و هر دو نفر از ايشان از يكك مادر متولد 
شده انك. 

رنكك و روى مباركش كندم كون قامت عزيزش معق دل رشاعر وداش كبيث و سعد سحفيرة نفس كاتس نزت لاعدري 
فردا). 


وبه روايتى كه ثعلبى در تفسيرش آورده و جمعى ديككّر از اهل سير نقل كرده اند«ظنى بالله حسن و بالنبى المؤتمن و بالوصى 
ذى المنن و بالحسين و الحسن» (2)7 


ص اح 


.١ 7 .ارشاد شيخ مفيد ج »ص‎ )١ -١ 
از«تفسير ثعلبى)نقل كرده است.‎ ””١ .كشف الغمه ج ”ءص‎ )5-١ 


دربانش جابر جعفى.معاصرينش از بنى اميّه:وليد و يزيد و ابراهيم.و مناقبش بسيار است و معجزاتش بى شمار و شهرتش به باقر 
از القاب ديكر بيشتر از جهت كثرت علم؛جه از جابر بن عبد الله مروى است و مشهور ودر كتب مؤالف و مخالف مسطور 
ايف #درسول دا قزنود :وجا ارمفكف ان علد ير لك هن ولك الحبين#اسية اسمئ بيت اللداله لوو الحكيه ناذا راكد 
فاقرأه منّى السلام» (١)؟يعنى‏ اى جابر !اميد هست كه تو يكى از فرزندان مرا كه نام او محمد باشد و از اولاد حسين باشد دريابى 
كه حق تعالى به اوءنور حكمت خود كرامت كرده باشد؛جون او را ببينى از من سلام برسان.و در حديث ديكر به اين طريق 
وارد شده كه«هيا جابر!ايوشكك ان تبقى حتى تلقى ولدا من ولد الحسين يقال له محمد يبقر علم الدين بقرا فاذا لقيته فأقرئه منّى 
السلام» (4)1؛يعنى اى جابر!اميد هست كه تو زنده بمانى تا ملاقات نمائى سلام من به وى برسان ودر حديت ديكر كفهؤزيا 
جاب رالعلكك تلقى رجلا من ولدى يقال له محمد بن على بن الحسين يهب الله له النور و الحكمه فأقرئه منّى السلام» (08. 


ودر كشف الغمّه مسطور است (5)كه جابر بير شده بود كه امام زين العابدين با امام محمد باقر به ديدن او رفتند و جون فهميد 
كه امام محمد باقر است كفت:«يا محبد مضي رسول اللوية كك السلامااز او يرسيدند كه جكونه بود كفت:روزى كه امام 
حسين در كنار آن حضرت بود جون مرا ديد كفت:«يا جابرايولد لا بنى الحسين ابن يقال له علىءاذا كان يوم القيامه نادى مناد 
ليقم سد العابدين»فيقوم على بن الحسين و يولد لعلى ابن يقال له محمدءيا جابر!ان رأيته فأقرئه منّى السلام و اعلم ان 


٠/٠١١: ص‎ 


)١ -١‏ .تاريخ دمشق(ترجمه الامام محمد الباقر عليه السَلام)ص 174-18 ؛كشف الغمه ج '.)ص 8؛مناقب ابن شهر آشوب ج 
ع,ص 1917. 

7--؟) .مأخيل يرشين. 

7# )ما خيل. ويشين: 

*- ) .كشف الغمه ج ؟ء)ص .80١‏ 


بقائكك بعد رؤيته يسير)؛يعنى اى جابر!از يسرم حسين عليه السّ.لام متولد خواهد شد يسرى كه على نام خواهد داشت و جون 
روز قيامت شود منادى ندا خواهد كرد كه بايد برخيزد سبد و بهتر عبادت كنندكان و على بن الحسين عليه الس لام برخواهد 
خاست و بدان كه او را يسرى خواهد بود محمّد نام»اكر تو او را ببينى اى جابر سلام مرا به او برسان و بدان كه بعد از ديدن 
آن حضرت و رسيدن به خدمت او به اندكك وقتى از دنيا بيرون خواهى رفت و جنان شد كه بعد از اداى سلام به اندكك وقتى 


و خواجه نصير در رساله«اوصاف الاشراف» (١)1ورده‏ كه جون جابر به خدمت امام عليه السّد.لام مشرف شد فرمود كه جه حال 
دارى يا جابر؟و جابر جون به ضعف ييرى مبتلا شده بود كفت:حالى دارم كه ييرى را بر جوانى و بيمارى را بر تندرستى و 
مردن را بر زيستن ترجيح مى دهم.يس امام عليه السّ.لام در مقام تنبيه او شده فرمود كه ما را حال نه بر اين نحو است.اكر حق 
تعالى بيرى دهد ييرى و اككر جوانى دهد جوانى واكر بيمارى دهد بيمارى و اكر شفا دهد شفا و اكر حيات بخشد حيات و 
اكر موت دهد موتءآن را ترجيح مى دهيم.جه جابر در«مقام صبرابود و آن حضرت درهمقام رضا»كه بالاترين همه مراتب 


است. 


يس جابر دست مبارك آن حضرت را بوسيد و اراد يابوس نيز نموده آن حضرت مانع شد.جابر كفت:«صدق رسول الله فانّه 
قال انكك ستدرك ولدا من اولادى اسمه اسمى يبقر العلوم بقرا/؛يعنى حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله فرمود كه زود 
باشد كه تو دريابى فرزندى از فرزندان مرا كه نام اوءنام من باشد و مسائل علمى را مى شكافته باشد و به غور آن مى رسيده 
باشد.و از آن جهت كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله اين طور احاديث در شأن امام خامس عليه الّ.لام فرموده 


بود»آن حضرت را باقر علوم الاوّلين و الآخرين مى كفتند. 
ص ٠/١١١‏ 


.25٠ .كتاب اوصاف الاشراف خواجه نصير ص‎ )١-١ 


و مشهور است (١)كه‏ عبد الملكك مروان به حاكم مدينه نوشت كه محمد بن على را ييش من فرست و آن حضرت امام جعفر 
عليه السّلام را نيز كه در آن وقت طفل بود با خود برداشته متوجه شام شدند و در راه به مدين شعيب رسيدند و در آنجا ديرى 
عظيم ديدند و خلقى انبوه كه متوجه ديرند و به زيارت راهبى مى روند كه سالى يكك بار بيرون مى آيد و مسائل مشكلة خود 
را ازاو مى يرسند.امام عليه السّ.لام با قوم موافقت و مرافقت نمود و در آن دير جمعى را ديد جامه هاى يشمينه درشت يوشيده 


و ييرى بر بلندى نشسته و موى ابروها بر جشمها افتاده جون نظرش بر آن حضرت افتاد كفت: 

آيا آشنائى يا بيكانه؟امام عليه السّلام فرمود كه از شما نيستم.كفت:از امت مرحومه اى؟ كفت:بلى.كفت:از علماى ايشانى يا از 
جهّال ايشان؟فرمود كه از جاهلان ايشان نيستم.كفت:من از تو جيزى يبرسم يا تو مى يرسى از من؟فرمود كه اختيار تراست. 
كفت:يس من مى يرسم.فرمود كه هرجه خواهى يرس !ككفت:ميان ما و شما اتفاق است كه در بهشت درختى است كه آن را 


طوبى كويند و ما كوئيم كه اصل آن در سراى عيسى است و به اعتقاد شما اصل آن در خانة محمد است و در هيج خانه بقعه 
اى اننسنك كداز آن درخت شاغة ادن أن تباشدةاكون يكو كوادوكتبانظي آن حسه؟ 


امام عليه السّ.لام كفت:نظير آن در دنيا آفتاب است كه جون وقت ييشين شد در هيج مكانى نيست كه شعاع آن نباشد.راهب 
كفنق :راسك كفتى»مسأله ذيكر إرسيع. 


فرمود:بيرس. كفت:شما را با ما اتفاق است در آنكه اهل بهشت هرجند از طعام آنجا خورند كم نمى شود در دنيا مثل آن جه 
جيز است#فرمود:مثل آن كتابهاى الهى است كه هرجند از آن فرا مى كيرند كم نمى شود و هرجند در تفسير و تأويل ظاهر و 
باطنش سخن مى كويند و از حقايق و دقايق آن بيان مى نمايند و همجنان بر حال خود است.راهب و هر كه حاضر بودند 


٠/7١7١: ص‎ 


)١ -١‏ .الامان ابن طاوس ص © #؛دلائل الامامه ص /81-179؟. 


باز يرسيد كه ما و شما مى كوئيم كه اهل بهشت از طعام و شراب آنجا خواهند خورد وايشان را بول و غايط نخواهد بود.مثال 


آن در دنيا جيست؟ 


امام فرمود:نظير آن در دنيا جنين است.يعنى طفلى كه در شكم مادر است هرجه مادر مى خورد طفل را از آن نصيبى هست و 
او زا بول و غايط نباشد. كفت: 


راست كفتى»اكنون بكو كه كليد بهشت از نقره است يا از طلا-؟فرمود كه نه ازاين و نه از آنءبلكه كليد بهشت زبان مؤمنان 
است كه به توحيد الهى كويا كردد و به ذكر او در حركت آيد ودر بهشت از آن باز شود .راهب كفت:راست كفتى.مسأله 
اى يرسم كه در جواب آن درمانى؟امام عليه السّ.لام فرمود كه اكر جواب به صواب بشنوى به دين ماء درآئى؟ كفت:آرىايس 
بر آن عهد كردند.راهب كفت:خبر ده مرا كه آن دو برادر كه در يكك شب از مادر متولد شدند و در يكك روز به جوار 
رحمت الهى رفتند يكى را دويست سال عمر بود و يكى را صد سال»كدام بودند؟فرمود كه آن دو برادر عزير و عزيز بودند 
يسران«شرحيااكه در يكك روز متولد شدند و حق تعالى عزيز را به رتبة نبوت كرامى داشت و بعد از ينجاه سال كه با هم به سر 
بردند»روزى عزير به دهى رسيد كه خراب شده بود واهل آنجا هلاكك كشته بودند ودر آنجا باغى بود كه انككور و انجيرش 
رسيده بود در سايه درختى به استراحت مشغول شده و ياره اى از آن ميوه بخورد و قدرى انككور را شيره بككرفت و ياره اى از 
آن ميوه در سبدى كرده و آن شيره را در كوزه اى يا خيكى كه با خود داشت كرده به خواب رفت و جون عزير را عادت بود 
كه اكثر اوقات در مسائل قضا و قدر و جبر و اختيار و حشر و نشر فكر مى كرد در اين وقت به فكر زنده شدن اهل آن ده و 


حشر و نشر ايشان افتاده بود. 


ساخته است و طعام و شرابش را جنانكه بوده تازه نككاه داشت و مركبش را هلاكك ساخت. 


و بعد از آن به جندين سال به اهتمام يكى از يادشاهانءآن ده آباد كرديده بعد 


7١7: ص‎ 


از صد سال كه عزير خوابيده بود روح به قالبش آمدهءفرشته اى را امر شد كه از او سؤال كن كم لَبنْتَ (1)؛يعنى جه قدر وقت 
خوابيده اى و جه مقدار در اين مقام درنكك كرده اى؟عزير اول ينداشت كه آفتاب غروب كرده جون نككاه كرد آفتاب را ديد 
كفت: لَنْتُ يَؤماً أو بض بوم (1)يعنى روزى يا ياره اى از روزى خوابيده ام.فرشته به او»كفت: برل لفت نأل ام نا آخر 
كاوس كه عدي دعر يدوا بو اك انو دار سعات اخكر نياك ولد ل رسا أن 
استخوانهاى مركب به هم متصل شد و ركك و بى بهم رسانيد و حمارش زنده شده كفت: غلم أنَّ الله عَلِاِ كل سَّ نْء قَدِيرٌ 
(5)؛يعنى دانستم كه حق تعالى بر همه جيزها قادر است بر جارياى خود نشسته به وطن مراجعت نمود و با برادر خود ينجاه سال 
ديكر زندكانى كرد هر دو در يكك روز به رحمت الهى واصل شدند. ()جون سخن امام عليه السّلام به اينجا رسيد شيخ افتاده 


و بعد از ساعتى جمعى آمدند كه شيخ ما تو را مى خواهد.امام عليه السّ.لام فرمود كه مرا به شيخ شما حاجتى نيست هركاه 
خواهد بكو به نزد ما آيد.يس بازكرديده شيخ را به خدمت امام عليه السّّلام آوردند و شيخ از آن حضرت يرسيد:محمد 
توئى؟فرمود كه دخترزاده اويم.نام مادرت جه بود؟فرمود:فاطمه.كفت:يدرت را جه نام بود؟ فرمود:على.كفت:تو يسر 
ايشانى؟فرمود:يسر يسر ايشانم. كفت:يسر شير يا يسر شبرى؟فرمود كه بسر شبيرم. كفت:كواهى مى دهم كه خدا يكى است و 


جزاو خدائى نيست و جد تو محمد رسول خداست و تو وصى اوثى و همراهانش نيز 


7٠١8: ص‎ 
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مسلمان شدنك. 
وذو همان ديرية فول ديكر مسلمان شهدت وهر كددر آن ديز يوذ سلمان شد 


و بعد از آن امام عليه البّ.لام به دمشق رفته جون به در خانه عبد الملكك رسيد آن ملعون از تخت به زير آمده استقبال آن 


حضرت نموده تعظيم و تكريم امام به جاى آورده و مسأله اى جند كه براو مشكا شده بود يرسيد و بعد از همه كفت: 


مرا مسأله اى مشكل شده و علما آن را نمى دانند مرا خبر ده كه جون امتى امام خود را كه طاعت او بر ايشان فرض بوده 
بكشند جه عبرت خداى عر وجل بر ايشان نمايد؟ امام عليه السّلام فرمود كه جون جنين جيزى روى دهد هيج سنككى بر ندارند 
فكر دن زر أن خون تازه بيتتداغيد الملكة كقعةراقت فرفوةئ كدسهون غلى بن أبن طالب يرا بكشعيد بر:ذن سترائ يندز 


سنككى عظيم بود بفرمود كه آن را بجهت امرى از جاى بردارند»جون برداشتند در زير آن خون تازه ديدم كه مى جوشيد! 


و مرا نيز در باغى حوضى بود بزركك ودر كنار آن حوض ستكهاى سفيد بود در روز قتل حسين بن على عليهما السلام ديدم 
كه از آن ستككها خون مى جوشيد و بعد از آن يكك هفته آن حضرت در دمشق بود عبد الملكك به آن جناب كفت كه نزد ما 
مقام مى كنى تا ترا عزت و احترام عزيزى بود يا به مدينه مراجعت مى نمائى و تو حال خود و طرز و طريق خود را بهتر مى 
دانى؟امام عليه الس لام فرمود كه به جد خود نزديك بودن بهتر است.مرا يس رخصت داد و امامين همامين به مدينه مراجعت 
فرمودند ليكن دشمنى جبلى و بدذاتى طبيعى ميراثى بر آتش داشت كه ييش از روانه شدن ايشان كس روانه نمود كه ده به ده 
و منزل به منزل حاكم و عامل او را خبر دهند كه حكم كنند كه كسى خوردنى و آشاميدنى به ايشان ندهند و نفروشند تا از 


كييك وتشدة هلاكك شوند. 


و جون به همان دير رسيدند آن شيخ و اصحابش از آمدن امام عليه السّلام خبر يافتند 


٠/١6: ص‎ 


با آنكه ايشان را نيز سفارش كرده بودند و اهل آن دير در به روى غير بسته بودند شيخ با اصحابش بيرون آمدند امام عليه 
الشلام را در آن دير فرود آوردند و ضيافتى نيكك نموده از اطعمه و اشربه بسيارى ييش آوردند و عذرها خواستند و جون والى 
شنيد شيخ را كرفت ودر بند و زنجير كشيده روانه دمشق نمود كه جرا خلا-ف امر خليفه نموده اى.امام جعفر صادق عليه 
التلام آزرده وغمناك شده كفت:اين شيخ رااز دوستى ما آيا جه بر سر خواهد آمد؟امام محمد باقر عليه الس لام به فرزند 
دلبند خطاب نموده فرمود كه دلككير مشو كه شيخ در دو منزلى اين راه به رحمت خدا خواهد رفت و از عبد الملكك به او رنجى 


وازآيات و معجزات آن حضرت يكى آنكه ثقات روايت كرده اند (١)از‏ جابر بن يزيد كه از امام محمد باقر عليه الس .لام 
يرسيدم رادار يكرك اسعاد وار وجي م وسترك روات عل لدعي الجا جرد ف على وتران 
عوير ذكر أن فر سود كه وتيك ثرى إقاهع تاكرك الك (اى :1 الأدض ايض :ديدم ديدبت عارك غود يبياب 
آسمان برداشت و به من كفت كه نظر كن تا جه مى بينى.من نورى ديدم كه از دست آن حضرت به آسمان متصل شده بود 
جنانكه جشمها خيره مى شد! يس كفت:ابراهيم ملكوت آسمان و زمين را جنين ديد و دست مرا كرفته به درون خانه برد و 


جام خود را بدل نموده فرمود:جشم برهم نه و بعد از لحظه اى كفت: 


مى دانى كه در جه مكانى؟ كفتم:نهافرمود:در آن ظلمتى كه ذو القرنين را كذار افتاده بود!اكفتم:رخصت مى دهى كه جشم از 
هم باز كنم؟فرمود كه باز كن كه هيج نخواهى ديد.جون جشم كشودم در تاريكى بودم كه جاى قدم را نمى ديدم. 


بس اندكى برفت كفت:مى دانى كه در كجائى؟ كفتم:نه.فرمود:بر سر آن جشمه كه خضر عليه السّلام از آن آب زند كانى 


خورده بودءقرار دارى و همجنين از عالمى به 
ص 7/١2:‏ 


1-)رمتاقب انق شير آشوب 13/6 
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عالم ديكر مرا مى برد تا به ينج عالم رسيديم.فرمود كه ملكوت آسمانها و زمينها كه ابراهيم ديد جنين است كه تو ديدى 
دوازده عالم است وهر امامى كه از ما بككذرد در يكى از اين عالمها ساكن شود تا آنكه قائم آل محمد را وقت ظهور آيد.يس 
با من كفت:جشم بر هم نه و بعد از لحظه اى فرمود كه جشم بككشا.جون جشم كشودم خود را در خانة آن حضرت ديدم.يس 


جامة اولين را بيوشيد و به مجلس اوّل آمد جون تحقيق نمودم در سه ساعت اين سيرها كرده بوديم! 


وايضا ابو جعفر قمى از ابو بصير روايت نموده (١)كه‏ كفت:به خدمت آن حضرت رفتم و كفتم شما وارثان رسول 
خدائيد؟فرمود:بلى.كفتم:رسول خدا وارث انبيا بود؟فرمود:بلى. كفتم:يس شما قادريد كه مرده را زنده كنيد و نابينا را بينا 
كردانيد؟فرمود:بلىءبه نزديكك من آى.جون به نزديكك او رفتم دست مباركك بر جشم من ماليد و من بعد از آنكه مدتها بود كه 
هيج نمى ديدم آفتاب و آسمان و زمين و خانه هر كه در آن خانه بود ديدم و ساعتى جنان بودم كه كوئى هركز نابينائى را به 
جشم نديده بودم»)يس فرمود:يا ابا محمدادوست مى دارى كه همجنين باشى و در روز قيامت تو را باشد هرجه ديكر مردمان را 
باشد از حساب و كتاب يا آنكه جنان باشى كه بودى و بى حساب به بهشت روى؟ كفتم:يا بن رسول اللُواطاقت حساب و كتاب 


و ايضاهفصول المهمه) (7)از جعفر بن محمد عليهما السشلام روايت نموده كه فرمود: 


يدرم عليه السشّلام در مجلسى كه اكثر اهل مدينه در آنجا حاضر بودند فرمود كه اى قوم اكر توانيد فكرى كنيد كه مردى درين 
سال با جهار هزار كس بر سر اهل مدينه خواهد آمد و سه روز قتل و غارت در اين شهر خواهد كرد واين البته وارد خواهد 


شد.و آن جمع با خويشان و عيال خود از مدينه بيرون آمدند و در همان نزديكى نافع بن ازرق 
ص )| 
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با جهار هزار كس بر سر اهل مدينه آمد و سه روز قتل و غارت نمود و خلق بسيار كشته شدند و آن كروه مال بسيار به غارت 


بردند و بعد از آن اهل مدينه مى كفتند كه امام محمد باقر عليه الّ.لام كفت ما نشنيديم ايشان اهل بيت نبوّتند بعد از اين 


سخن او را رد نبايد كرد. 


وايضا در همان كتاب«دلايل» (!)حميرى از زيد بن حازم روايت نموده كه كفت با ابى جعفر محمد بن على الباقر عليهما 
السّ.لام بودم كه زيد بن على يعنى برادرش بر ما كذشت و جون او غايب شد امام فرمود كه عن قريب در كوفه خروج مى كند 
و خود را و جمعى كثير را به كشتن مى دهد و بسى بر نيامد كه قضيه زيد روى نمود و همين قضيه را حسين بن راشد نقل 
نموده به اين طريق كه در خدمت امام جعفر صادق عليه البّد.لام حكايت زيد مذكور شد فرمود:خدا براو رحمت كناد يدرم به 
او كفت كه خروج مكن كه بيش از خروج سفيانى هر كه از اولاد فاطمه بر يكى از سلاطين خروج كند كشته مى شود و من 
بر تو مى ترسم كه مقتول و مصلوب شده باشى در بيرون كوفهءاو نشنيد و به همان طريق كه يدرم خبر داده بود آن قضيه روى 
نمود و حكايت سفيانى در وقت ذكر حضرت صاحب الامر عليه السّلام مذكور خواهد شد. 


وايضا درافصول المهمه) ('كاز امام جعفر صادق عليه الس لام نقل نموده كه فرمود:يدرم در وقت بيمارى مرا طلب نموده 


ى ٠. ٠.‏ نه ٠.‏ شح ع 2 0000 5 ٠‏ ]له 5 0 
وصيت فرمود به جيزى جند. كفتم:اى يدر بزر كوار»من در شما اثر موت نمى بينم و امروز از همه روز بهتريد الحمد لله.فرمود: 


اى فرزند»نشنيده اى كه جدّت على بن الحسين مرا طلبيد و فرمود كه در آمدن تعجيل كن و بعد از لمحه اى به جوار رحمت 
الهى واصل شد. 


وايضا در كشف الغمّه (5)مذكور است كه عباد بن كثير بصرى كفت كه رفتم به 
ص ٠/7١:‏ 


1-1) فصول الميعة هن 21 
ا ؟) فض ل السيعة عن 0 
*- ") .كشف الغمه ج ؟'.ءص ”07". 


خدمت امام محمد باقر عليه السّ.لام و سؤال كردم كه حق مرد مؤمن بر حق تعالى جيست؟به جواب من ملتفت نشد تا آنكه من 
سؤال را مكرّر كردم در نوبت سدم در جواب فرمود كه حق مؤمن برحق تعالى آن است كه اكر به آن نخله بكويد كه به سوى 
من بياءبيايد و اشاره به درخت خرمائى نموده كه در آن برابر بود.عباد كويد:به خدا قسم كه ديدم آن درخت راهى شد و به 
طرف ما مى آمد و جون آن حضرت ديد كه آن نخله روانة خدمت است و نزديكك شد اشاره به او كرده فرمود كه بر جاى 


خود قرار كير كه من نقل مى كردم و مثل مى زدمءترا نطلبيده بودم.يس آن درخت به جاى خود رفته به حال اول قرار كرفت. 


وايضا در كتاب«خرايج»مسطور است (١)كه‏ جمعى به ديدن امام عليه الس لام مى رفتند و جون به دهليز خانه رسيدند شنيدند 
كه شخصى به عبارت عبرانى جيزى مى خواند و مى كريد به آواز حزين به نحوى كه آن جمع نيز به كريه در آمدند.جون 
رخصت دخول حاصل كردند بغير از آن حضرت كسى را نديدند يرسيدند كه يا بن رسول اللداعبارت عبرانى شنيديم و بغير از 
شما كسى درين منزل نيست؟ فرمودند:بلى!مناجات الياس ييغمبر به يادم آمد ساعتى حق تعالى را به آن مناجات ياد نمودم و 


مرا به كريه در آورده بود. 


وايضا در«فصول المهمّهاو«كشف الغمّهاو«خرايج» (7)مذكور است و از عاصم بن حمزه مروى است كه كفت در خدمت امام 
عليه الس لام بودم و با سليمان بن خالد به جائى مى رفتيم»دو شخص به او دوجار شدند فرمود كه اين هر دو دزدندءبه غلامان 
امر فرمود كه هر دو را نككاه داشتند و به سليمان»كفت:برين كوه برآى در آنجا غارى است و در آن غار دو كيسه زر سر به مهر 
است آن را نزد من بيار.سليمان رفت و آن دو كيسه را آورد و جون به مدينه بركشتيم حاكم جمعى را كرفته در شكنجه 


ؤاشت. 
ص :و7 


1 .كتاب الخرائج ج اءعص‎ )-١ 
.7/8 ص١ ؟) .كشف الغمه ج ؟ءص 155 ؛الخرائج ج‎ -7 


يبس آن حضرت به حاكم فرمود دست از اين مردم بدار و صاحب يكك كيسه حاضر بود مال او را تسليم نموده فرمود كه 
صاحب كيسه دوم بعد از سه روز ديكر خواهد آمد و دزدان را دست بريدند.يكى از ايشان كفت:الحمد لله كه دست من در 


سنسق عب وول هذا علن الله عليسو اله رين شيدر انم نام ابد ايك ققدات و ارنه تموة, 


حضرت امام عليه الس لام به او فرمود كه تو از اهل بهشتى و دست تو يبيش از تو به بهشت رفت و آن مرد بعد از بيست سال به 
رحمت خدا رفت و روز سيم صاحب كيسةٌ ديكر آمد و حاكم او را به خدمت امام عليه السّلام فرستاد واو كيسة خود را سر به 


مهر ديد آن حضرت به او كفت:مى خواهى تو را خبر دهم كه در اين كيسه جيست؟ كفت: 


خبر دهيد.فرمود كه دو هزار دينار در اينجاست از تو هزار دينار است و از ديكرى هزار دينار و نام او محمد بن عبد الرحمن 
است و آن مرد خثير است و بسيار صدقه و بسيار نماز است و همين ساعت از يى تو مى رسد.آن مرد نصرانى بود جون اين 
معجزات از آن حضرت بديد كفت:ايمان آوردم به آن خدائى كه بغير از او خدائى نيست و كواهى مى دهم كه محمد بن عبد 
اللّه رسول اوست و تو امام واجب الاطاعه اى و فرمانبردارى تو بر مردمان واجب است و لازم.مسلمان شد و كيسة خود را 


وايضا در آن سه كتاب مسطور است (1١)كه‏ ابو بصير روايت نموده كه در مسجد رسول خدا در خدمت امام محمد باقر عليه 
الّ.لام نشسته بودم كه داود بن سليمان به ديدن آن حضرت آمد و هنوز ملكك با بنى اميه بود آن حضرت به داود» كفت:جه 
مانع است كه دوائقى به ديدن ما نيامد؟ كفت:عسرت و يريشانى و دلكيرى.امام عليه السلام فرمود كه نزديكك شده است كه او 


را يادشاهى مشرق و مغرب نصيب شود با عمر دراز و آن قدر از اموال او را جمع شود كه بيش از او احدى را نشده باشد. 
يس داود برخاسته رفت و خبر به دوانقى داد.او به تعجيل آمده و عذر 


ص ١١٠لا‏ 


.37 سصدض١ .فصول المهمه ص 47 كشف الغمه ج ء*ص 8" الخرائج ج‎ 1-١ 


خواست كه من بجهت تعظيم و اجلال تو در خدمت تو مقصّ رم وحد خود نمى دانم كه در خدمت شما بنشينم و اين خبر را 
كه داود داده واز شما نقل مى كند مى خواهم كه از شما بشنوم.يس آن حضرت فرمود كه جنان است كه شنيده اى.كفت:ما 
را ملك و حكومت مى رسد با وجود شما؟فرمود:بلى. كفت:بعد از من به فرزندان من خواهد رسيد؟فرمود:بلى با ملكك بازى 
خواههد كرةفرزتدان شما حتاتحه ظفلان با كرى باز كتدذ! كنعمدت سكوميتة ببى اميه يق امت يا عدت حكومت:ما؟ 
فرمودةاز شهماء دوائقى تعجبها ثموده: خوش حال شد :و اتدكة مدقى بيش برتباهد كه دولت از بتى اميه بر كشت و يبه ايشان قران 


كلقع سيبء ووز انيطلة اوضق قوااة خا االذهويع كنات وت كر خم امتحلك 


وايضا مشهور است (١)كه‏ مفضّل بن عمر كفت كه در خدمت امام محمد باقر عليه المّ.لام بودم كه در ميان مكه و مدينه به 
قافله اى رسيديم و در آن ميان مردى بود كه درازكوشش مرهده بود و متاعش بر زمين مانده مى كريست و جون نظرش بر آن 
حضرت افتاد به جزع در آمده كفت:يا بن رسول اللّهإنه باربردارى دارم و نه قوّت رفتارى و مى ترسم كه رفيقان بروند و من 
درين صحرا تنها بمانم.آن حضرت دست به دعا برداشته لب مباركك بجنبانيد فى الحال دراز كوشش زنده شده آن مرد خوش 


حال شده از آن سركردانى خلاص شد. 


شما به اينجا مى آورد.بعد از آن جند روزى نيامد»يس روزى كسى خبر آورد كه آن جوان شامى بيمار بود و امروز وفات كرد 
و وصيت نموده كه شما بر وى نماز كنيد.امام عليه السشلام فرمود كه جون او را بشويند و بر سريرش كذارند مرا خبر دهيد.يس 


جون خبر آوردند آن حضرت 


ص ١١‏ الا 


.188 .مناقب ابن شهر آشوب ج #عص‎ )١ -١ 


؟- 35) .مناقب ابن شهر آشوب ج #عص 182. 


برخاسته وضو ساخت و دو ركعت نماز كزارد و رداى رسول خدا را به دوش افكند و روانه شد و ماءدر خدمتش رفتيم تا به 


مكانى كه آن جوان را بر سرير خوابانيده بودند رسيديم. 


يس امام عليه الّ.لام فرمود:يا فلان بن فلان!آن جوان كفت :لبيكك يا بن رسول اللّهاو بنشست و شربت سويق طلبيد آن حضرت 
جرعه اى از آنجه خواسته بود به او داده يرسيد كه احوال خود بكو كفت:در آن شكك ندارم كه روح مرا قبض كرده بودند و 
از جملة موتى شدم و الحال آوازى شنيدم كه از آن خوش تر آوازى هركز به كوش من نرسيده بود هاتفى كفت روح اين 


جوان را به تن وى بدميد كه محمد بن على او را از ماءدرخواست كرده؛و بعد از آن مدتها در دنيا زيست نمود. 


وايضااز عبد الرحمن بن كثير مروى است (١)كه‏ در راه مدينه در منزلى در ياى درخت خشكى منزل كرديم ديديم كه آن 


حضرت لب مباركك جنبانيد مقارن آن حال خرماى بسيار در آن درخت بهم رسيده سرخ و زرد از آن درخت مى ريخت وما 


وايضا در كشف الغمّه (7)و ديكر كتب مناقب و سير مسطور و مروى است كه محمد بن مسلم از ابى عبينه روايت نموده كه 
كفت:در خدمت ابو جعفر عليه الشلام بودم كه مردى آمد و كفت:يا بن رسول اللهامن از اهل شامم و هميشه تولّاى من به شما 
اهل بيت بوده و يدرم-كه خدا براو رحمت نكناد-تولًا به بنى اميه مى كرد و از دوستان ايشان بود و مرا به سبب دوستى شما 
دشمن مى داشت و بغير از من فرزند نداشت و مالش را از من ينهان نمود و بعد ازاو هرجه تفحص نمودم اثرى از آن مال 


نيافتم و مى دانم كه در موضعى جنانجه من ندانم دفن نموده. 


يس آن حضرت فرمود:مى خواهى كه يدرت رابه تو نشان دهم كه خود او را ببينى وازاو بشنوى؟آن مرد كفت:مى خواهم 


ص :"الا 


.18/8 .مناقب ابن شهر آشوب ج #عص‎ )١ -١ 


كيم .مناقب ابن شهر آشوب ج ,)ص 1973 و1958. 


هم اثر دوستى بنى اميه را به او بنمايم.امام عليه السّ.لام ورق سفيدى برداشته بر او جيزى نوشت و به انككشتر خود مهر نموده 
كفت:امشب به كورستان بقيع شو و«دزجانارا ندا كنء.مردى به نزد تو خواهد آمد اين نامه را به او بده.يس روز ديكر به 
خدمت امام عليه الشّ.لام رفتم و همه شب در فكر بودم كه آيا آن مرد جه ديده باشدءبعد از رفتن من» به لمحه اى آن شخص 
دستورى خواست و جون در آمد كفت:خدا داناتر است كه علم خود را به نزد كه كذارد»ديشب نامه را بردم و جون به ميان 
بقيع رسيدم و «دزجان/را آواز دادم مردى با دستارى سفيد كه بر سر داشت بيدا شده #فت: جه حاجت دارى#نثامه را به وى 
دادم كفت:مرحبا به رسول حجت حق تعالى و جون نامه را خواند كفت:دوست مى دارى كه يدرت را 
ببينى؟ كفتم :بلى. كفت:همين جا باش و او رفته بعد از لمحه اى مرد سياهى را كه رسن سياه در كردن داشت و زبان از دهنش 
بيرون آمده بود و ييراهن سياهى يوشيده همراه آورده و كفت:اين است يدر تو كه زبانه آتش و دود جهنم رنكك و روى او را 
كردانيده.كفتم اى يدرو اين جه حالت است؟!كفت:دوستى بنى اميه و دشمنى اهل بيت رسول خدا كه امروز از آن يشيمانم 
مرا به اين حال انداخته».خوشا حال تو كه بينا بودى و رستكار كشتى و از عذاب رستى برو به فلان موضع و زمين را بكن و صد 


و ينجاه هزار دينار دفن كرده ام ينجاه هزار دينار از آن به محمد بن على ده و باقى را خود ضبط كن كه حق نست. 


اكنون رخصت مى خواهم كه آن مال را بياورم.يس برفت.بعد از جندى از امام عليه السّ.لام شنيدم كه فرمود:آن زر را آورده 
بعضى در وجه قرض و به بعضى از آن زمينى خريدم و آن شخص رااز يشيمانى كه از تقصير در دوستى ما داشت نفع كلى 
رسيد واز آن نفع كه به ما رسانيد نفع كلى يافت. 


وايضا در كشف الغمّه (1)از فيض مطر روايت نموده اند كه او كفت:به خدمت آن حضرت رفتم كه از او سؤال نمايم كه آيا 


در محملى نشسته باشى و بر شتر سوار 


ص 7 


١-١).كشف‏ الغمّه ج "'ءعص لخارة 


باق تان شوتر إن كديا تددن صوة مرا فبك فرنود كه وير وها سيل اللدعليفدو اله دويق كدي انكل نيوان ناد 


وايضا در همان كتاب (١)از‏ عبد الله بن عطاى مكى نقل نموده كه كفت:به آن حضرت مشتاق شدم و رو به مدينه نهادم ودر 
شبى كه داخل مدينه مى شدم هوا سرد بود و باران مى باريد من تر شده و سرما خورده به در خانة آن حضرت رسيدم در 
نصف شب با خود كفتم دراين شب تصديع دادن بى ادبى است و در اين امر متردّد بودم كه در دهليز بخوابم تا روز شود و يا 
آنكه در را بكوبمءبا خود درين فكر بودم كه آواز آن حضرت را شنيدم كه به كنيزى مى فرمود كه در خانه بر عبد الله بن عطا 


بككشا كه تر شده و سرما خورده است.يس كنيز در كشوده به خدمت آن حضرت مشرّف شدم. 


علماى سير و تواريخ و روات احاديث نص بسيار روايت كرده اند در امامت آن حضرت از يدرش عليه الس لام و مناقب بى 
ماهو شان ارحملرات الله عرفل كرد الل 


از آن جمله در كشف الغمّه (5)از عطاى مكى روايت نموده كه كفت:نديدم كه علما را نزديكك هيج كس به آن طريق كه نزد 
مى ديدم كه طفل را نزد معلّمش ببينند.و جابر بن يزيد جعفى كفته است كه علما جون از آن حضرت حديثى روايت مى 


كروادينى كتين وى اوصيا جنين فرموده است و يا وارث علم انبياء جنين فرموده. 


شنيد فرمود كه هر حديثى كه من از براى 
ص :5١لا‏ 
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9- ") .كشف الغمه ج ؟.ص "60٠‏ با مختصر تفاوت. 


شما مى كويم سندش نيست مككر آنكه يدرم از يدرش و او از جدّم امير المؤمنين عليه السّلام و او از رسول خدا و اواز جبرئيل 
واواز الله تعالى-جل شأنه-روايت نموده و سند بغير از اين ندارم.يس در هر حديث ذكر سند در كار نيست و در وصيتى كه 
حضرت امير المؤمنين به محمد بن حنفيه كرده است نام آن حضرت مذكور است و نام نهادن حضرت رسول خدا صلَى الله 
عليه و آله او را به باقر علوم دين در كتب معتبر مزبور و در لوحى كه جبرئيل عليه الس لام از بهشت بجهت رسول خدا آورده 
بود و نام ائمه معصومين عليهم السّلام در آنجا به تفصيل مذكور شده نام آن حضرت به اين عبارت مسطور است كه«محمد بن 
على امام بعد أبيه)؛يعنى امام ينجم محمد بن على است كه بعد از يدرش امام است. 

وايضا در كشف الغمّه (1)و ديكر كتب مناقب مذكور است و در احاديث و سير و تواريخ مسطور است كه حق تعالى-جل 
ذكره-به رسول خود كاغذى مهر كرده شده فرستاد و در آنجا دوازده مهر بود.جبرئيل امين رسول خدا را خبر داد كه حق 
تعالى امر فرموده كه اين كاغذ را به على عليه المّ.لام داده امر كنى او را كه بككشايد مهر اولين را و عمل نمايد به آنجه در آن 
نوشته است و امير المؤمنين مأمور است كه در حين وفات آن را به فرزندش حسن عليه السّ.لام دهد و او را امر نمايد كه خاتم 
دوم را بككشايد و عمل نمايد به آنجه در تحت نام او نوشته است واو نيز در وقت رحلت به برادرش حسين عليه السّلام دهد و 
او را به مثل آنجه مذكور شد امر نمايد و آن حضرت به على بن الحسين عليه السّ.لام واو به محمد بن على عليه السلام و 
همجنين تا امام دوازدهم و هر يكك مأمورند كه در نوبت خود در تحت مهر خود نظر كنند و به هرجه از جانب الله به آن مأمور 


شده اند عمل مى نموده باشد. 
واز جمله مواعظ و نصايح آن حضرت است جنانجه در«فصول المهمّهامذ كور 


ص :716 


١-١).كشف‏ الغمّه ج "'ءعص وأزفرة 


ودر كشف الغمّه مسطور است (١)كه‏ فرموده:«ما من عباده افضل من عفه بطن و فرج و ما من شىء احبٌّ الى اللّه من أن يسئل 
ولا يدفع القضاء الا الدعاء و ان اسرع الخير ثوابا البرّ و انْ اسرع الشر عقوبه البغى و كفى بالمرء عيبا ان يبصر من الناس ما يعمى 
عنه من نفسه و أن يأمر الناس بما لم يفعله و أن ينهى الناس عمّا لا يستطيع التحول عنه و أن يؤذى جليسه بما لا ينفعه) (1)؛يعنى 
هيج عبادتى را زيادتى نيست بر آنكه كسى شكم و فرج خود را از حرام نكّه دارد و هيج جيزى را حق تعالى آن قدر دوست 
ندارد كه بنده اى از او سؤال كند و دفع نمى كند قضا را مككر دعاء و ثواب هيج خوبى به ثواب احسان و نيكوثى نمى رسد و 
عقوبت هيج بدى به عقوبت كمراهى نمى رسد و هيج عيبى به آن نمى رسد كه شخصى به عيب ديكران بينا باشد و به عيب 
خود نابينا و به نقصانى كه به او منسوب است ديككران را منسوب سازد و امر كند مردم را به جيزى كه خود نكرده باشد و نهى 
تمايد فيكران وا ا جزى كه عو از ننس ترائد كدشت وابذاو اهاتتك رسائه بههسشيه خوه بد جيزى كه تفعن به أو 
نرساند. 


آورده اند كه روزى در حضور آن حضرت جمعى دعواى صداقت و دوستى با هم داشتند آن حضرت فرمود كه يس شما 
دوست و برادر و صديق يكديكر نيستيد و خادم آن حضرت كه سلمى نام داشت روايت كرده كه در مدت عمر خود نديدم 
كه كسى به ديدن آن حضرت بيايد و بى آنكه از او نفعى بيابد بركردد و البته تا در خانه او جيزى نمى خورد رخصت رفتن 
نمى يافت و احسانى كه مى فرمود و جايزه اى كه به كسى مى داد از يانصد درهم و سيصد درهم بود تا هزار درهم و يا از 
بالفك تحارو سيك ينان فاكلا روزلا ريق فى لويد كدو خبط النائنا ]ذا فرطل الأنهو انه و ليها تق لل بنتن لك نا انسل 


باشد الآ نيكى رسانيدن به دوستان و مهربانى 
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1-١‏ .فصول المهمه ص 'إبكشف الغمه ج "عض لمر 
كضرع .فصول المهمه ص 1'بكشف الغمه ج "ءعص امار 
يكار د كشف الغمه ج "عض فرفر 


وايضا يكى از آشنايان اسود بن كثير نام در خدمت آن حضرت عليه السّلام شكوه كرده از يريشانى و نامهربانى برادران»آن 
حضرت فرمود كهابئس الاخءاخ يرعاكك غنيا و يقطعكك فقيرا» (١)؛يعنى‏ بد برادرى است آن برادر كه در وقت غنا و مالدارى 
تو رعايت تو مى كرده باشد و دوستى مى نموده باشد و در وقت يريشانى از تو ببرد و دورى نمايد.از كلا-م معجز نظام آن 
حضرت است كهد«اعرف المودّه لكك فى قلب اخيكك بماله فى قلبكك» (7)؛يعنى بشناس دوستى خود را در دل برادر خود به آن 


دوستى كه ازاو در دل تو هست. 
وايضا فرمود كه نمى دانم هيج دو جيز را كه با هم بهتر باشند از علم و حلم و دانش با بردبارى. 


وايضا آن حضرت مى فرمود كه«بلتِه الَنّاس علينا عظيمه ان دعوناهم لم يستجيبوا لنا و ان تركناهم لم يهتدوا بغيرنا» (1)؛يعنى 
آزار و آزمايش مردمان بر ما امرى است مشكل اككر ايشان را به راه راست مى خوانيم و دلالت مى كنيم اجابت نمى كنند و به 
راه نمى آيند واكر وامى كذاريم ايشان رابه حال خود.هدايت نمى يابند و بغير از ما راهنمائى ندارند و در ضلالت و 


كمراهى ابدق من مالكك, 


واورافراة أن حضيرث عيه الله بن عن م لى مندقات عفرف وسول ضك الله عليه و آله يده وداو فردق قافن و فقيو 


محدث و صاحب تقوى و ورع بوده. 


و عمر بن على بن الحسين متولى صدقات امير المؤمنين بود و با سخاوت و ورع و جليل القدر و عظيم الشأن بودءاز او منقول 
اسيك [لاكدامن كفت (المفرط فى 
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١-١).كشف‏ الغمه ج "'ءعص إضضرة 
)5-١‏ .كشف الغمه ج ".ص ضفر 
ا كشف الغمّه ج "'ءعص للرفرة 
عع) . كث كشف الغمه ج "'ءعص ضفر 


كنا كالمقرط فى بغضناايعنى كسى كه ون دوست :ما اقراظ كتن حون كدت انبتث كة ون دشدى ما افراظط كروة باشه بايد كه 
مردمان حق خويشى و قرايت ما راابه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله رعايت نمايند و مرتبه و مقامى كه ما را نيست از براى ما 
اثبات تكتنك كه حق تعالن ها را به كناه فافى كيرد ويه فضل و روحت خوذها زاهى ثوازة.و حسيق بن على مردى خندا ترس 
و كوشه كير و متقى و مستجاب الدّعوه بود. 


ودر كشف الغمه ازاو رضى الله عنه نقل كرده (١)كه‏ كفت:ابراهيم بن هشام مخزومى را والى مدينه كرده بودندءاو هر جمعه 
مردم را در مسجد رسول خدا جمع مى كرد و بر منبر مى رفت و هرجه به خودش لايق بود از سبٌ و اشتم نسبت به امير 
المؤمنين عليه السّ.لام مى كفت و آن سرور دين و دنيا را به بدى ياد مى كرد و روزى در اثناى آنكه او در كار خود مشغول 
بود من به منبر رسول خدا جسبيدم و به خداى تعالى ناليدم از آنكه تاب شنيدن آنجه آن ملعون مى كفت نداشتم»ديدم كه قبر 
رسول خدا شكافته شد و مردى سفيديوش بيرون آمده كفت:يا عبد الله مى شنوى كه اين مرد جه مى كويد؟ كفتم:بلى من مى 
شنوم واز آن در رنج و آزارم.كفت:جشم بكنشا و قدرت الهى را ببين.جون نككاه كردم ديدم كه ابراهيم از منبر جدا شده بلند 
شد و جنان بر زمين نقش بست كه فرياد از نهاد مردمان برآمد و با هزارساله ها برابر شد.من شكر الهى به جاى آورده شادمان 


و حسن بن على محدث و فاضل و جليل القدر بود ودر كتاب«نصوصءو ديككر كتابها ازاو به سند صحيح نقل شده (5)كه 
كفت:در حضور من مردى از يدرم يرسيد عدد ائمه واوصيا جند است؟او فرمود كه دوازده است و دست مبارك بر دوش 
برادرم امام محمد باقر عليه الس لام نهاده كفت:«سبعه من صلب هذا)؛يعنى از جمله دوازده تن».هفت كس از يشت اين يسر من 


خواهد بود.و زيد بن على -بغير از امام 
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١-١).كشف‏ الغمّه ج "'ءعص 01 
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محمد باقر عليه السّ.لام-از برادران ديكر افضل و اورع وافقه و اشجع بودءامر به معروف و نهى از منكر مى فرمود و هميشه در 
فكر اين بود كه انتقام جدّش امام حسين عليه السّلام را از دشمن بكشد و طلب خون آن حضرت كند و ازاين جهت بعضى را 
توهّم آن بود كه او دعوى امامت مى كند و اين ظنّ از آن جماعت غلط بود؛جه او برادر خود را مى شناخت و مقام و مرتبة او 


را مى انس 


و در وقتى كه يدرش امام محمد باقر عليه السّ.لام را جانشين ساخت حاضر بود و يقين داشت كه مستحق خلافت حقيقى امام 
محمد باقر عليه السّ.لام است و بعد از او امام جعفر صادق عليه السّ.لام است و مقصودش از خروجءانتقام كشيدن از اعداى اهل 
بيت بود و سبب خروجش بغير از طلب خون امام حسين عليه الشلام جيز ديككر هم شد و آن اين بود كه روزى خبر به هشام بن 
عبد الملك-لعنه الله-آوردند كه زيد به مجلس تو مى آيد.آن ملعون اهل مجلس خود را امر نمود كه در يهلوى هم بنشينند تا 
جون زيد بيايد جاى خود را در يهلوى هشام نبيند بركردد و جون زيد آمده فهميد كه هشام اين طور سفارشى كرده كفت:اى 
هشامءاز خداى بيرهيز!اهشام كفت:مادر تو كنيز بودازيد كفت: 


اسماعيل بن ابراهيم عليهما السّلام بيغمبر خدا بود و حال آنكه مادر او كنيز بود و يقين كه مرتبة نبوت بزركتر است از مرتبة 
خلافت و كسى كه جدّش رسول خدا و يدرش على بن ابى طالب باشد كنيز بودن مادرش او را نقصانى ندارد.هشام از مجلس 
برخاست و حكم كرد كه زيد در شهر او نباشد و او دل آزرده از آنجا بيرون آمده با خود كفت كه هر كه از تيزى شمشير 
بترسد ذليلش بايد بودن. 2400 


وجون به كوفه رسيد جمعى كثير با او بيعت كردند و علد بيعتيان او جنانجه در اكثر كتب معتبره مسطور است به جهل هزار 


رسيده بود. (7)زيد اعتماد به بيعت ايشان نمود و در روزى كه وقت كار و زمان ييكار و كارزار بود اهل كوفه به عادت 
ص :9١لا‏ 


.١ 7273 .ارشاد شيخ مفيد ج كءعص‎ )١ -١ 


(١ 3‏ .مجالس المؤمنين ج "ءعص 85" ؛مقاتل الطالبين ص ١‏ . 


مألوف همان بى وفائى كه با امام حسين عليه السّ.لام و مسلم بن عقيل كرده بودند با او ييش كرفتند واو را به دست دشمن 
سبردند ودر آن روز بغير از اندكى از دوستان و مواليان كسى از مردان با او نماند و كروهى اندكك.ثبات قدم ورزيدند تا 
كشته شدند. 


و زيديّه جماعتى اند كه او را امام مى دانند و مى كويند كه امام كسى است كه سيد فاطمى باشد و خروج به سيف كند به 
قصد امر به معروف و نهى از منكر و مى كويند جون امام جعفر صادق عليه الّ.لام در خانه نشست و طلب حق خود نكرد امام 
نيست!؟ليكن از زيد-سلام الله عليه-مروى است كدهمن اراد الجهاد فاليَ و من اراد العلم فالى ابن اخى جعفر عليه الّدلام) 
(١)؛يعنى‏ آن كس كه اراده جهاد دارد به نزد من آيد و آنكه علم و دانش مى طلبد به نزد يسر برادرم جعفر صادق عليه السّلام 
رود.واكراو را دعوى امامت مى بود نفى علم و دانش از خود نمى كرد؛زيرا كه مى دانست كه واجب است كه امام اعلم از 


رعّت باشد. 


عم من زيداكر بر دشمن ظفر مى يافت وهرآينه وفا به حق مى نمود و حق را به صاحب حق مى رسانيد.و مشهور است كه 
جون خبر شهادت زيد به حضرت عليه الشلام رسيد بسيار بككريست و كمال حزن و اندوه در آن حضرت مشاهده نمودند. 


وابو خالد واسطى روايت كرده (2)كه در آن وقت»آن حضرت مبلغ هزار دينار به من تسليم نموده فرمود:اين زر را به اطفال و 
عيال او برسان و من آن مبلغ را برده به ايشان رسانيدم.و در سبب جدا شدن قوم از زيد-رضوان الله عليه-وجوه مختلفه مذكور 
است؛بعضى كفته اند كه جون ظن شيعيانى كه در كوفه بوده اند آن بود كه 


ص ١١٠لا‏ 


0١-١‏ .كفايه الاثر ص مره 
075 .كفايه الاثر خرّاز ص لان 
3# .كك كشف الغمه ج "'ءعص لففرة 


نموده از او ب ركرديدند و زيد كفت:«رفضونا»؛ يعنى ترك كردند ما را آنها كه بازمانده بودند و نقض آن عهد كردندءآن 


و بعضى كفته اند كه جون قوم شيعه بودند بعد از آنكه با او بيعت كردند كفتند كه از شيخين تبرًا كن تا در امداد و يارى تو 
يكك دل شويم و جون زيد بجهت مصلحت از آن امتناع نمود كفتند:ما تو را رفض كرديمءيعنى تركك متابعت و معاونت تو 
نموديم.زيد كفت:برويد كه شما رفضه ايد و نام آن جماعت رفضه شد و نام شيعه او زيديّه و اصيح روايات آن است كه روزى 
سائلى ازاو يرسيده بود كه در حق ابى بكر و عمر جه مى كوئى؟زيد بنا بر مصلحتى در جواب ساكت شده بود و جون روز 
جدككه ترز نيشاي مباركش زدند و ازاسب جدا شد فرمود:«اين سائلى عن ابى بكر و عمرءهما اقامانى هذا المقام)؛يعنى به 
كجا رفت آنكه حال ابى بكر و عمر از من مى يرسيدءايشان مرا به اينجا و اين مقام رسانيدند و به اين روز نشانيدند.سئيان مى 
كويند كلاسم زيد رااين معنى است كه جون ابو بكر و عمر را دوست مى داشتم شيعه تركك من كردند و كارم به اينجا 
رسيدءغلط مى كويندكلام زيد اشاره به همان معنى است كه يكى از ملوك مازندران كفت:حسين بن على عليهما السّلام را 
در سقيفةُ بنى ساعده شهيد كردند»يعنى روزى كه ابى بكر را خليفه كردند؛و مراد زيدءهمان است و كلام او را همين معنى 
بوده»يعنى به سبب آنكه ابو بكر و عمر خلافت را بغير حق به دست كرفتند مرا اين روز بيش آمد و بعضى كفته اند جون قوم 
رو كردان شدند يكى سبب نقض عهدءاز ايشان يرسيد. كفتند:امام جعفر صادق عليه السّلام»امام است. 


2-0 
و شب اول ماه صفر سال اثنى و عشرين و مائه بود كه زيد خروج كرد وازآن 
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جهل هزار كسء.كمتر از يانصد كس به او ييوستند و زيد از بى وفائى كوفيان تعجب كرده با دشمنان كه بغايت بسيار بودند 
كوشش نموده با شصت و هفت نفر شربت شهادت جشيدند و دوستان به خفيه دفنش كردند و بعد از جند روز ديكر مخالفان 
به سعى بسيار از قبرش خبر يافتند و جسد مباركش را بيرون آورده سرش را به نزد هشام ملعون فرستادند و جسدش را بر دار 
كردند و جون برهنه بود به فرمان يزدانى عنكبوتان جمع آمدند و طرفه العينى تار بر يس و ييش او تنيدند و عورتش را از 
جشم خلق يوشيدند ودر كتب رجال مذكور است (١)كه‏ او از يدر خود امام زين العابدين عليه الس لام و از برادر خود امام 


محمد باقر عليه السَّلام و از يسر برادر خود امام جعفر صادق عليه السلام احاديث روايت نموده. 


از آن جمله در كتاب«نصوصامذكور است به سند صحيح كه زيد بن على كفت كه در خدمت يدر نشسته بودم كه مردى 


برخاسته يرسيد:«يا بن رسول الله.هل عهد اليكم نيكم كم يكون بعده ائمه؟قال:نعم اثنى عشرءعدد نقباء بنى اسرائيل» (1)؛ يعنى 


آيااز ييغمير به شما رسيده است كه عدد ائمه بعد از او جند است؟فرمود: 


بلى»دوازده اند به عدد نقباء بنى اسرائيل كه دوازده بودند-اللهم العن من ظلم زيدا و ارحم من نصره-و بعد از او يحيى بن زيد 
در مبادى حكومت وليد بن يزيد-لعنه اللّه-به جانب خراسان رفته با هفتصد كس خروج نمود و به عرٍّ شهادت رسيد و او نيز به 


حليه علم و فضل و شجاعت متحلى بود. () 
ص :7/17 
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*-”) .يكك بيت شعر دارد(كاشف الحق ص .)29١‏ 


[زندكانى امام صادق عليه السلام] 
اشاره 


يدرش امام محمد باقر عليه الشلام و مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابى بكر است.كنيتش ابو عبد الله و ابو اسماعيل و 


كون.شاعرش سيد حميرى. 
فرباتئن مفضل بن عمر.تنقش خاتمشن اما شاء الله لأ قوه الا بالله استغقر الله): 


معاصرينش (١)از‏ خلفاء بنى اميه هشام بن عبد الملكك بن مروان و وليد بن يزيد بن عبد الملكك و ابراهيم بن وليد بن عبد 
الملكك و مروان بن محمد بن مروان كه مشهور به مروان حمار بود و سفاح كه اولين خليفه بنى عباس بود و ابو جعفر منصور 
دوانقى كه دوم ايشان بود شمّه اى از حالات اين دو تن مذكور خواهد شد ان شاء الله تعالى. 


ودر باب مناقب ستئه و مفاخر عله آن حضرت صاحب فصول المهمّه كه از مخالفان است كفته«تكاد تفوق عدد الحاصر و 
يحار فى انواعها فهم الناقد الباصر» (5)؛ يعنى صفاتش بالاى حساب كردن حساب كننده است و حيران شده است در انواع آن 
فهم دوربين بينا حتى«ان من كثره علومه المفاضه على قلبه من سجال التقوى صارت الاحكام التى لا تدركك عللها و العلوم التى 
تقصر الافهام عن الاحاطه بحكمها تضاف اليه و تروى عنه)؛يعنى از بسيارى علوم كه بر دل حكمت منزل آن وارث علوم الانبياء 
و المرسلين ريخته شده هر حكمى كه هيج عاقلى علت آن را نداند و هر علمى كه هيج عالمى راه به كنه آن نبرد نسبتش به آن 


حضرت مى دهند و ازاو روايت مى نمايند. 
ص :7 
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)١-١‏ .فصول المهمه ص 77؛مقدارى جملات كاشف الحق متفاوت با حديقه الشيعه است و همجنين يكك بيت شعر از مولوى 


آورده(ضص ا 


و كتاب جفرى كه از بنى عبد المؤمن در مغرب به ميراث مانده و ايشان از يكديكر به ميراث مى كيرند و مى كويند كه از 
كلام معجز نظام آن حضرت است كه احوال كذشته و آينده از آن استخراج كرده و مى كنند در آن منقبت بلند و درجة 


ارجمند است در فضايل او. 


و صاحب كشف الغمّه مى كويد (١)كه‏ مشهور است كه كتاب«جفر»آن است كه مأمون خليفه در ولى عهد كردن امام ضامن 
عليه السّ.لام به جد شد بلكه عهد كرد و عهدنامه به اطراف نوشتءامام عليه التّ.لام فرمود كه«الجفر و الجامعه تدلان على 
خللاف ذلك)و آخر جنان شد كه امام عليه الشلام فرموده بود واولاد امجاد آن حضرت عليه الشلام؛ذ كور شش نفر بودند: 


موسى و محمد و على و عبد الله و اسماعيل و اسحاق و اناث يكى كددامٌ فروهانام داشت.عمر عزيزش شصت و هشت سال از 
آن جمله دوازده سال در خدمت جدّش امام زين العابدين عليه الس لام كلشت و اتوردة سال بعد از رحلت جدّش بايدر 


بز ركوارش امام محمد باقر عليه السّلام كذرانيد و سى و جهار سال مدت امامت و خلافت آن حضرت بود. 


و سبب فوتش زهرى بود كه بفرمودة منصور عباسى يعنى ابو جعفر دوانقى -عليه اللعنه-به آن حضرت خورانيدند و قبر 


«اللهم ارزقنا و لإخواننا المؤمنين شفاعته و زيارته بمحمد و آله)و آن حضرت در ميان برادران»خليفة يدر و وصى و قائم مقام و 
نزد خاص و عام جليل القدر و عظيم الشأن بود و نقل نكرده اند علما از هيج يكك از ائمه»آن قدر احاديث و اخبار كه از آن 
حضرت نقل كرده اند و ملاقات نكرده اند نقلهُ اخبار و حملة آثار ديكرى را آن نحو ملاقاتى كه با آن امام واجب الاكرام 


نموده انك. 
صاحب كشف الغمّه نوشته است (7) كه اصحاب حديث اسماء راويان و ناقلان 
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١-١).كشف‏ الغمه ج "'ءعص #غارة 
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حديث آن حضرت را جمع نموده اند عدد آنها به جهار هزار رسيده و جهار صد كتاب حديث بعد از آن حضرت در ميان 
علماى اماميه متداول بوده كه راويان آن حضرت تصنيف و تأليف نموده بودند كه آن راوكتب اصول» (١)مى‏ كفته اند كه 
امروز در ميان نيست.و دلايل واضحه بر امامت آن حضرت آن قدر هست كه زبان مخالفان را از طعن و شبهه كنك و كوتاه 
ساخته و هر آن جيزى كه دلالت بر فساد امامت آن كس كند كه معصوم نباشد و كمال نفسانى به سبب علم و عملى نداشته 
باشد ودر وقت آن حضرت دعوى امامت كرده باشدءهمان جيز دلاللت بر امامت آن حضرت خواهد كرد؛إزيرا كه در هر 
زمان-جنانكه كذشت-البته امام معصومى بايد كه باشد و در زمان آن جناب غير اين صفت مفقود بود مككر در حق او+يس آن 


حضرت امام باشد. 


ونووائك شر كرو اند عرذماة ال دوست ودشين ان افا الى تج السوهد كدي ذينك 07 كيرف كاه قذه جرف عبد 15 
هر يكك دلالت بر امامت و حقتّت آن حضرت مى كند و بر بطلان دعواى ديكران از آنجه نقلة آثار روايت نموده اند از مؤالف 
و مخالف و صاحب فصول المهمّه و احمد خوارزمى و صاحب كشف الغمّه روايت كرده اند (5؟)كه شخصى از بدطينتان نزد 
منصور دوانقى غمّازى نمود و بهتانى جند در حق آن حضرت كفته او را جنان كرم ساخت كه«ربيع وزيرارا تهديد تمام نمود 
عزون عاق را سافن كو 


و جون از دور جشمش بر آن حضرت افتاد كفت:خدا مرا بكشد اكر تو را نكشم و جون آن حضرت نزديكك رسيد منصور 
يعنى ابو جعفر كفت:ملكك را بر من مى شورانى و لشكر رااز من برمى كردانى و جنين و جنان مى كنى!آن حضرت فرمود كه 
به خدا قسم كه اينها كه تو مى كوئى نكرده ام و از خاطر من نككذشته است البته آنها 


ص ٠/70:‏ 
)١-١‏ .اصل:به كتابهائى اطلاق مى شده كه مؤلفين آنهاءاحاديث رايا خودشان شخصا از امام معصوم عليه السّلام استماع 


نموده بودند يا از كسى شنيده بودند كه او شخصا از امام عليه السَّلام استماع كرده بود. 
لكوع .فصول المهمه ‏ ص 0 "؛روضه الواعظين ص 7١/8‏ كشف الغمه ج "ءعص ار 


كه اينها به تو رسانيده اند كاذب و فتنه انككيزند و بر يوسف بيغمبر عليه السّ.لام ظلم كردند عفو نمود وايوب نبى مبتلا شد و 
صبر نمود و سليمان را عطا رسيد شكر كرد و ايشان بيغمبران خدا بودند و نسب تو به ايشان مى رسد و مى خواهى كه بيروى 
ايشان كنى اكر هم آنجه مى كوئى كرده باشم تو به كردة آباء خود عمل كن.و جون اين كلام از آن حضرت شنيد كفت:به 
اين قسم استببه بالا برآ وآن حضرت را در يهلوى خود نشانيد و كفتنفلادن ابن فلا-ن مرا خبر داده كه تو اينها كرده 


اى؟فرمود كه اكر او را حاضر كنى بر تو ظاهر شود صدق و كذب من واو. 


يس منصور آن شخص را طلبيده كفت:تو جنين و جنان از جعفر بن محمد به من نككفتى و خبر ندادى؟ كفت:كفته ام و شروع 
به قسم خوردن نمود.امام عليه السّ.لام فرمود رخصت ده كه جون قسم مى خورد من او را قسم بدهم.كفت:بده.فرمود كه بكو 
فركات هن خول اللد أو قوسو الساف اتن محل واقوي لقند قدل سر ذا و كذارو فال كذااى كذاوا دياك خرن ك نه 
ساعتى فكر كرد جون علاجى نديد همان كلام را بر زبان راند.لمحه اى بر آن نككذشت كه در همان مجلس متغير شده يا بر 
زمين مى زد تا به جهنم واصل شد.جون منصور جنان ديد كفت:يايهاى آن ملعون را كرفته از مجلس بيرون كشيدند و فى 
الحال ظرفى كه بوى خوش در آن بود طلبيده واز آن طيب به سر و روى مبارك آن حضرت ماليد و مشايعتش كرد و عذرها 


والفتا هن انمه كات زوانك :تعردة اند للاكه عودجم على نم عمه للق عاد نطلى بن كمي زا كدان هزالتاق أن 
حضرت بود كرفته مال او را به ستم كشيده و به ظلمش بكشت و جون خبر به امام عليه السّلام رسيد با او كفت:مولاى مرا به 
حون يكشق وال ذعاع من لتر سعيدق ؟داود كفكامرا اق ذعائ شود مى ترسائى از آن باكى ندارم و خنده اى از باب استهزاء 
كردايس آن حضرت به خانه آمده و به نماز و دعاى خود مشغول شد و سحر دست به دعا برداشته فرمود كه خدايا انتقام مرا 


از اين 


ص 7 


1-١‏ .فصول المهمه ص ؟إكشف الغمه ج "ءعص كار 


ياغى بك شاساعتى بر نيامد كه آواز نوحه و زارى و كريه از خانة داود برآمد و رفت به آنجا كه رفت. 


وايضا ابو بصير روايت نموده و در كتب مذكور است (١)كه‏ او كفت:به مدينه داخل شدم مرا جنابت رسيده بود و رفقاى من 
بصير!ندانسته اى كه به خانة انبيا و اولياءجنب نبايد رفت و من شرمنده شدم كفتم:ترسيدم كه يارانم ييش از من به خدمت شما 


مشرّف شوندءتوبه كردم كه ديكر اين عمل نكنم. 


وايضا از معجزات مذكوره كه مشهور است اينكه از ابو حمزه ثمالى مروى است كه در خدمت امام جعفر صادق عليه الشّلام 
بودم در ميان مكه و مدينه كه به يكك بار سككى سياه ديدم كه از طرف جب آن حضرت بيدا شده وآن حضرت به او 
كفت:«مالك قبحكك الله ما مسارعتكث)؛يعنى خداى تعالى قبيح كرداند ترا جيست كه به اين تندى مى روى؟و تا نكاه كردم 
آن سكك را در هوا ديدم كه از بابت مرغى مى يريد.مرا از آن تعجب آمد آن حضرت فرمود كه اين را شناختىءاين١عثمانام‏ 
دارد و به روايتى ديكر فرمود كه اين«عثمانانام دارد و او شاطر جنّيان است خبر فوت هشام بن عبد الملكك را داد كه امروز در 


شام مرده و رفت كه خبر به شهرهاى ديكر برساند. (؟) 


وايضا در كتاب«خرايج» ()از مفضل بن عمر روايت نموده كه كفت:در منى در خدمت امام جعفر صادق عليه الس لام بودم 
كه كذارش به بير زنى افتاد كه با دو طفل خردسالى مى كريستند و ماده كاوى مرده به نزديكك ايشان افتاده بود.آن حضرت 


برسيد كه اى ضعيفهاجرا مى كريى؟ كفت:جون نككريم كه معاش من و اطفال من از 
ص 8 
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اين كاوكك بود و اكنون در كار خود حيرانم.آن حضرت فرمود كه مى خواهى كاوت زنده شود؟ضعيفه كفت:اى بنده خدا 
مرا مصيبت بس نيست كه با ما تمسخر مى كنى؟فرمود كه حاشا كه من از روى تمسخر كفته باشم لب مباركك خود را جنبانيد 
ويا بر آن كاو زد فى الحال آن كاو بر جست و به يا ايستاد و آن زن از خوش حالى كفت: 


شود. 


وايضا در آن كتاب مذكور است (١)كه‏ صفوان بن يحيى نقل كرده كه از عبدى كوفى شنيدم كه كفت:منكوحة من به من 
كفت كه از ملازمت امام عليه الس لام محروم شده ام اكر به حج مى رفتم و به خدمت آن حضرت مى رسيدم سعادت عظيم 


بود.با او كفتم: 


به خدا قسم كه در دست من جيزى نيست. كفت:من ياره اى از حلى و رخت زيادتى دارم اكر بفروشى مضايقه نيست.يس آنها 
را فروختم و اسباب سفر مهيا كردم و جون به مدينه نزديكك شديم آن بانو بيمار شد و روزى كه داخل مدينه شدم به مردن 
نزديكك شده بودءمن خانه اى بككرفتم و زن را به آن حال كذاشته به خدمت امام عليه السّ.لام رفتم.جون سلام كردم از حال او 
برسيد كفتم او را محتضر كذاشتم و به خدمت شما آمدم و شايد الحال كذشته باشد.تأمٌلى نموده فرمود:اى عبدى!از اين جهت 
محزونى؟ كفتم:بلىءيا بن رسول اللمهافرمود كه محزون مباش كه حق تعالى او را شفا داد برو به خانه كه او را به 


اكل«طبر زد مشغول خواهى يافت. 


غايب شدى من خود را از جملهٌ موتى ديدم در آن اثنا شخصى حاضر شده از من يرسيد كه حالت جيست؟ كفتم:اينكك ملكك 
الموت به قبض روح من آمده!كفت:يا ملكك المو ت!ملكك الموت در جواب كفت:لبيكك يا امامىافرمود:«الست امرت بالسمع و 


الطاعه لنا؟)؛ يعنى 


ص :1 
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حق تعالى ترا امر نكرده كه فرمانبردار ما باشى؟ملكك الموت در جواب كفت:بلى» يعنى جنين است. كفت:«فانى آمركك ان 
تؤخر امرها عشرين سنها؛يعنى يس من تو را امر مى نمايم كه بيست سال ديكر او را مهلت دهى.كفت:«السمع و الطاعه)؛يعنى 
شنيدم و فرمانبردارم.بعد از آن هر دو از نزد من بيرون رفتند و آن شخص دو جامه جنين و جنين يوشيده بود و عمامه اى جنين 
در سر داشت و نشانه هاى امام عليه السِّ.لام را به من كفت به نحوى كه من به خدمتش رسيده بودم.من به او كفتم كه جون به 
خدمت امام عليه السّ.لام رسيدم از احوال تو برسيد.من كفتم محتضرش كذاشتم.تأمَلى فرموده بعد از لمحه اى كفت برو كه 
حق تعالى او را شفا داد و در آن ساعت كه متأمّل بوده است از حق تعالى شفاى تو را مى خواسته است و با ملكك الموت در 
كفت و شنيد بوده -سلام الله عليه-. 


وايضا از على بن حمزه روايت نموده (1)كه كفت:در خدمت آن حضرت به مكه مى رفتم در منزلى در زير نخل خشكى 
نشستيم ديدم كه نظر بر آن درخت انداخت و لب مبارك را بجنبانيد بعد از آن فرمود:اى درخت/ما را از آ نجه خداى تعالى 
در تو بجهت روزى بندكانش مقرر ساخته بخوران.ديدم كه آن درخت يربار شد و خرمائى كه از آن بهتر نخورده بوديم از 
درخت مى ريخت وما به خوردن آن مشغول بوديم. 


مردى اعرابى آنجا حاضر بود جون اين معجزه ديد مى كفت سحرى ديدم كه از آن بزركتر سحر نمى باشد. 


بس آن حضرت فرمود كه ما ورثة انبيائيم»در ميان ما سحر و ساحر و كاهن نبوده بلكه هرجه مى خواهيم و دعا مى كنيم حق 
تعالى اجابت مى كند؛اكر خواهى دعا كنم تا تو مسخ شده به صورت سككى شوى و به خانه خود روى ودم بجنبانى و تو را از 
خانه بيرون كنند!اعرابى از كمال جهلى كه داشت كفت:بلى!مى خواهم كه اين طور دعا كنى.آن حضرت لب مباركك جنبانيد 
اعرابى فى الفور به صورت سكى 


ص :239 
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شده رو به خانة خود كرد.يس آن حضرت به من كفت:از عقبش برو ببين كه جه مى كند.من از بى او رفتم ديدم كه داخل 
خانه خود شده و دم مى جنبانيد و به هر يكك از اهل خانه تملق مى كرد و ايشان را مى راندند تا ايتكه جوبى برداشته زدند واز 
آن خانه اش به در كردند و من آمده خبر آوردم.دراين حرف بوديم كه برككشت ودر برابر آن حضرت بايستاد و اشكك از 


جشمش مى رفت و مى ناليد و خود را به خاكك مى ماليد. 


آن حضرت را رحم بر وى آمده دست مبارك به دعا برداشت و اعرابى به صورت اول شد.آن حضرت به او»كفت:ايمان 


آورده اى يا نه؟ كفت:٠نعم‏ الفا الفا!؟)يعنى آرى ايمان آوردم هزار هزار بار! 


وايضااز يونس بن ظبيان نقل نموده (1)كه او كفت:با جمعى كثير در خدمت حضرت بودم كسى يرسيد:يا بن رسول 
اللّههمرغانى كه حق تعالى در قرآن مجيد ياد نموده و به ابراهيم خطاب فرموده كه فحَلْ أَربعَهُ من الطير قَض وْهُنَّ إِلَيِكك نُمْ الل 
عَلِا كل جبل منْهُىَّ جَزْءاً (1)آيا آن مرغان از يكك جنس بودند يا از اجناس مختلف؟يس آن حضرت فرمود كه مى خواهيد 
كه به شما مثل آن بنمايم؟ما همه كفتيم:بلىءيا بن رسول اللهايس جهار مرغ طلبيد طاوس و باز و كبوتر وغراب و آنها را ذبح 
فرمود و سرهاى آن مرغان را نزد خود كذاشت و باقى آن را به امر آن حضرت از استخوان و يرو كوشت در هم كوفته و 
جهار بخش كرده در جهار كوشه خانه كذاشتند.يس اول طاوس را آواز داد ديدم كه ريشه ريشه و ذره ذره از هر جزء آنها 
جدا مى شد و بهم مى ييوست تا طاوس درستى ساخته شد و سرش به تن ييوست و بعد از آن غراب را آواز داد بازاز هر 
كنجى ذره ذره به يكديكر آميزش مى كردند تاغراب شده و سر به بدن ملحق كشت و آن دوى ديككر را نيز به همين طريق 


آواز مى داد و اجزاء بهم مى ييوست تا جهار مرغ را باز زنده و متحركك نزد او 
ص ٠:‏ 
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ديديم. 


وايضا مروى است (1١)كه‏ يكى از ملوكك هند احوال آن حضرت را شنيده بود و محبت او در دلش جا كرده و روز به روز 
زياده مى شد تا آنكه كنيزى در غايت حسن و جمال با بعضى تحف و هدايا و جيزى جند از اجناس نفيسه بجهت آن حضرت 
فرستاده و فرستادة او با آن اسباب به در خانه آن حضرت رسيد و رخصت سلام نيافت و مدتى بر در خانه منتظر بود و بار نمى 
يافت تا بريد بن سليمان التماس نموده و فرستاده را رخصت سلام داده بعد از سلام»آن مرد كفت:من از راه دور از ييش يادشاه 
هند آمده ام و كاغذى سر به مهر دارم و مدتى شد كه درين دركاه سركردانم اولاد انبيا جنين مى كنند؟آن حضرت سر در 
بيش افكنده جواب نداد و بعد از لحظه اى فرمود كه«و لتعلمن نبأه بعد حين)؛يعنى البته خواهى دانست خبر را بعد از مدتى و 
جون مهر از كاغذ برداشت نوشته بود كه«بسم الله الرحمن الرحيم.به سوى جعفر بن محمد الصادق طاهر و ياكك از هر رجس و 
بدىءمى نويسد فلان ملكك هند كه فلان نام دارد حق تعالى مى خواهد كه مرا به شما هدايت نمايد.كنيزى كه از آن خوبتر تا 
امروز نديده بودم با جيزى جند به خدمت فرستادم از جواهر و حليه و بوى خوش و ديكر اجناس و جون هيج كس را بجز شما 
قابل اين كنيز ندانستم هزار كس از ميان وزرا و علما و كاتبان وامينان خود كه صلاحيت امانت داشتند انتخاب نمودم وازآن 
هزار كس»صد كس واز آن صد كسء.ده كس واز آن ده كس»يكك كس را كه ميزاب بن حباب بود و اعتماد بر ديانت و 
امانت او داشتم انتخاب نموده هديه خود را به او سيردم و به خدمت فرستادم.اميد كه به درجه قبول افتد.جون مضمون خوانده 
شد امام عليه الس يلام رو به او كرده فرمود كه اكنون بركردءاى خائن!و هرجه آورده اى ببر كه ما جيزى را كه در آن خيانت 
واقع شده قبول نمى كنيم.آن شخص شروع در قسم خوردن نمود.آن حضرت فرمود كه اكر آن جامه اى كه تو يوشيده اى بر 
تو كواهى 


ص ١١"الا‏ 
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دهد مسلمان مى شوى؟ كف ت:مرا معاف داريد.فرمود:يس هرجه تو كرده اى به صاحب تو مى نويسم. 


بس كفت:اكر جيزى از من صادر شده باشد بنويس و آن حضرت رو به قبله كرده دعا فرمود و كفت:خدايا!اين يوستين را كه 
اين مرد يوشيده به سخن در آر تا بر آنجه كرده كواهى دهد واو را امر نمود كه يوستين را بكن و در آنجا بكذار.هندى 
يوسفين و[ ازتر يرون كردة كذاشت ان يوسقق يتزبان امد كفت:اى سير راسوال خداافلآن ملكف ابن مرة را امن ساعةءؤ 
او را مكرّر وصيت نمود در حفظ آنجه با اوست و در ره به منزلى رسيديم كه باران بود و تر شده بوديم.او خادمى بشير نام كه 
جعراه كين انك از كارف فزسكاده كتيز .را طليسة :1ن ؤاه يز ال كل يود كنيز لحاس .زا بالاد كرفت كجافةاش كل آلوة 
نشود نظر اين خائن بر ساق كنيز افتاده او را ييش خود خواند و با او فسق و فجور نمود.جون سخن يوستين به اينجا رسيد هندى 
به خاك افتاد و اعتراف به خطاى خود نموده يوستين را يوشيد.بوستين حلق او را كرفته رويش سياه شد و نزديكك به مردن 
رسيد يس امام عليه السّ.لام امر فرمود كه او را بككذار كه صاحب به كشتن او اولى است و امر شد كه هدايا را يس برد.آخر به 
التانى ضار مره غزو ال كتو نيوك لكدداهةو كير ا نااأوزد قردوةت هلد كفك 

صاحب من عقوبتش بسيار سخت است مرا به كشتن مى دهى.امام عليه السّ.لام فرمود كه مسلمان شو تا كنيز را به تو 
بخشمءقبول نكرد. 

و جون بركشت از فراستى كه ملوك را مى باشد ملكك دانست كه البته خيانتى شده و كنيز را تهديد نمود. كنيز قصه را نقل 
نمود.ملك هر دو را كشت و به آن حضرت عرضه داشتى نمود و بعد از دعا نوشت كه جون آنجه نفيس بود يس فرستادى و 
جيزهائى كه سهل بود قبول فرموديد.دانستم كه البته خيانتى شده و بر اولاد انبيا اينها مخفى نمى ماند و بر شما البته ظاهر شده 


خواهد بود؛يس كنيز را تهديد نمودم اقرار كرد و قصهٌ يوستين را بجهت من نقل نمود؛يس هر دو را كردن زدم و شهادت 


ص حوره 


مى دهم كه خدا يكى است و بغير از او خدائى نيست و محمد صَلَى الله عليه و آله كه جدّ تست رسول خدا است و تووصى و 
جانشين رسولى و اميدوارم كه ان شاء الله تعالى از عقب عريضه توفيق رسيدن به خدمت بيابم و بعد از مدتى اندكك به خدمت 
آن حضرت رسيد و اسلامش نيكو شد واز دوستان و شيعيان آن حضرت بود و خدمت آن حضرت را به يادشاهى ترجيح مى 


داد تا به بهشت رسيد. 


و ايضا روايت نموده اند (١)كه‏ شخصى از مردم جبل به خدمت آن حضرت آمده مبلغ ده هزار درهم نزد آن حضرت كذاشته 
كفت:من روانة حج مى شوم و توقع دارم كه اين مبلغ را تا آمدن منءخانه اى در اينجا بخريد و روانه شد.وقتى كه ب ركشت و 
به خدمت امام عليه السّ.لام رسيد وو از خريدن خانه يرسيد آن حضرت فرمود كه از براى تو خانه اى خريده ام كه يكك حد آن 
به خانة امام حسين عليه الشلام و در اين كاغذ حدود آن خانه را نوشته مهر كرده ام اكر راضى هستى سند بستان و الآ هر خانه 


يبس آن حضرت آن مبلغ را به فقراى اولاد امام حسن و امام حسين عليهما السّلام قسمت نمود و آن مرد روانة منزل خود شده 
جون به خانه رسيد بيمار شد و اهل بيت خود را جمع نموده ايشان را قسم داد كه آن كاغذ را با او در قبراو نهند و خويشان به 
وصيّت او عمل نمودند و جون صبح شد ديدند كه همان كاغدذ بر روى قبر اوست و بر يشت كاغد نوشته كه به خدا قسم كه 


امام جعفر صادق عليه الشلام هرجه فرموده بود به آن وفا نمود و آن خانه را به من دادند و مرا از دوزخ ايمن ساختند. 
وايضا مذكور است (71)كه حماد بن عيسى از آن حضرت عليه السّلام استدعا نمود كه 
ص :ا 
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خانة خوب و زن نيكو و اولاد صالح از جهت اواز خدا درخواست كند و توفيق آنكه هرساله حج بككزارد و مال بسيار روزيش 
كرداند.آن حضرت دست بر آورده دعا فرمود كه خدايا هرجه حماد آرزو دارد به وى عطا فرماإمردى كه در آن وقت حاضر 
بود كفت:در بصره به خدمت حماد رسيدم به من كفت:آن دعا را به خاطر دارى؟ كفتم:آرى!كفت:بيا و خانة مرا ببين كه 
ازين بهتر خانه دراين شهر نيست و زنى كه بزركترين زنان اين شهر است به حسب و نسبءنصيب من شده و اولاءد صالح 
روزيم كشته كه همه كس ايشان را عزيز و محترم مى دارند و جهل و هشت مرتبه حج كرده ام و بعد از آن دو حج ديكر 


كرده ودر حج آخرين در جحفه به رحمت خدا رفت. 2١(‏ 


خرايج (")بعضى به تفصيل و بعضى مجمل نقل كرده اند كه در اواخر دولت بنى اميه جمعى كثير از بنى هاشم و از بنى عباس 
و اولاد امام حسن عليه السشلام و غير ايشان اجتماع نمودند كه يكى را از ميان خود اختيار نمايند و با او بيعت كنند و او را خليفه 
سازند و لشكرى جمع كرده بنى مروان را براندازند.يس محمد و ابراهيم را كه يسران عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
الحسين بن على بن ابى طالب عليه السّدلام را نيز بايد طلبيد و تكليف كرد كه شايد او نيز بيعت كند.عبد الله بن حسن مثنى كه 
يدر محمد و ابراهيم بود كفت:او را مطلبيد كه مى ترسم كه امر را بر شما فاسد كند.ايشان قبول نكردند و كس به خدمت آن 
حضرت فرستاده استدعاى قدوم آن جناب نمودند و جون آن حضرت حاضر شد و از سبب جمعيت يرسيد ايشان صورت حال 


واعا تجود فق عفنتو ١‏ عند للد كنك كور كن نا راد انما سك كش يعر قرر ياو كلارقك 


ص حرورة 
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و با يسرانت بيعت كتند؟عبد الله از روى بى ادبى به آن حضرت كفت كه تو را منع نمى كند از بيعت يسران من مكر 
حسد؟ايس دست بده تا با تو بيعت كنم.آن حضرت فرمود كه اين امر نه به من قرار مى كيرد و نه به يكى ازاين دو يسر توو 
جون ابو جعفر دوانقى و برادرانش سفاح و ابراهيم و اعمام ايشان حاضر بودند و ابو جعفر در آن روز قباى زردى يوشيده بود 
آن حضرت اشاره به سفّاح كرد و فرمود كه اين امر به او تعلق خواهد كرفت و از او به صاحب قباى زردءبه خدا قسم كه زنان 
و كود كان ايشان به امر خلافت بازى خواهند كرد. 


بعد از آن»برخاسته بيرون رفت و آخر جنان شد كه آن حضرت فرموده بود و ابو جعفر با آنكه در آن روز با محمد و ابراهيم- 
يسران عبد الله بن حسن مثنّى- بيعت كرده بود در ايام خلافت خود در قتل ايشان سعى نمود و يدر ايشان را نيز به قتل رسانيد 
و جون زياده از نود سال خلافت بغير حق در دست بنى اميه بود و بعد از آن بنى عباس به ناحق خلافت را به دست كرفته و 
يانصد و بيست و جهار سال در دست ايشان ماند.مؤلف كويد:به خاطر مى رسيد كه در اين مقام سبب انتقال دولت و حكومت 


را از دودمان بنى اميه به خاندان بنى عباس كه مكرّر امامان عليهم السّلام از آن خبر داده بودند باز نمايد؛ 


ستحبنن و علي انو غتن" القن عابي ون ند المظلية كز انغناق رك عر قار للك وز تسعاك كدتي هما در هآو هرف" لما عد و اد] لشفل 
ابو عكرمه سراج عجلى را كه مردى از اهل كوفه بود به طرف خراسان روانه كردانيد.در اثناى راه ابو عكرمه به كوفه كه 


وطنش بود رسيد و كارسازيها كرده و دوستان و خويشان را وداع نمود. 


وابو مسلم كه به قول اكثر علماى اماميه بنده زاده معقل آهنكر عجلى بودء خدمتش اختيار كرده با او به خراسان رفت.جون 


ص زرف 


امام مى دانستند د ركذشتء.جمعى كثير از اهل خراسان كه به دايرة بيعت او در آمده بودند به تعزيت ابراهيم بن محمد كه 


نايب يدر بود و محمد خلال فت رادر حقى او وصيت كرده بود روى آوردند و جون به وى رسيدند او را بعد از تعزيت به 


ابراهيم»ابو مسلم را ديد كه قد و جنّه اى دارد او را يسنديده او را نيز از داعيان كردانيد و او جون به خراسان رسيد سياه يوشى 
اختيار كرده بيعتيان را به سياه يوشى امر فرمود و در ماه رمضان المبارك سال صد و بيست و نهم از هجرت خروج كردند ودر 
آن وقت سردارى كل لشكر به امر ابراهيمءبر ابو مسلم قرار كرفته بود و نصر سيار كه حاكم خراسان بود طاقت مقاومت نياورده 
كريخت و جون به شهر ساوه نزولش واقع كرديده راه دركك اسفل بى كرفت و از آنجا به يزيد و معاويه ييوست و ابو مسلم 
قحطبه شيبانى را كه يدرش را جمعى از خارجيان امام مى دانستندءبه جانب عراق فرستاد و مروان حمار دانست كه اين فتنه را 


ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بريا كرده او را كرفت و به قتل رسانيد و سفاح و ابو جعفر دوانقى با جمعى از 
اعمام و اقرباء كريخته به كوفه رفتند و در خانه ابو سلمه خلال كه آخر او را وزير آل محمد كفتند ينهان شدند. 


ابو سلمه خبر كشته شدن ابراهيم شنيد و با آنكه مى دانست كه ابراهيم خلافت را در حق سفًاح وصيت كرده جون او را قابل 
خلافت نمى دانست؛إبنابراين به قول مسعودى دو نامه و به قول جمعى از علماى شيعه (١)سه‏ نامه به مدينه فرستاد كه شايد يكى 
از اولاد امير المؤمنين عليه السّلام به كوفه آيد تا او را به خلافت اختيار نمايند. 


حضرت فرمود:٠ما‏ انا و ابو سلمه؟و هو شيعه لغيرى)؛يعنى مرا و ابو سلمه را به هم جه كار است؟او شيعة غير ماست.يعنى 


ص ضار 
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شيعه بنى عباس است.«فقال له الرسول تقرأ الكتاب و تجيب بما رأيت)؛يعنى نامه را خواهيد خواند و جواب خواهيد داد به 
آنجه رأى شما اقتضا نمايد.آن حضرت با خادم فرمود كه«قرب منى السراج)؛يعنى نزديكك به من آور جراغ را.خادم جراغ را 
نزديكك آن حضرت آورد.«فوضع عليه كتاب ابى سلمه فاحرقه)؛يعنى كتاب ابى سلمه را آن حضرت بر جراغ كذاشته 
بسوخت.«فقال القاصد أ لا تجيبه؟)؛يعنى قاصد كفت كه آيا جواب نمى دهى؟«قال:قد رأيت الجواب!!؛يعنى امام عليه السّمِ لام 


فرمود كه جواب اين بود كه ديدى! 


يس قاصد نامه اى ديكر كه به عبد الله بن حسن مثنى داشت به او رسانيد و او قبول كرد و نامه را آورد به نزد امام جعفر 
صادق عليه السّ.لام و نازش نمود به كتاب فرستادن ابى سلمه كه شيعة ما از خراسان به كوفه آمده به ييش ابى سلمه و او نامه 
اى به من فرستاده.آن حضرت فرمود به عبارتى كه مضمونش اين است كه كى ايشان شيعة تو شدند؟1يا تو فرستادى ابو مسلم 
را به خراسان و امر كردى او را به سياه يوشى؟يا تو يكى از ايشان را به نام و نسب مى شناسى؟ كفت:نهامام فرمود كه يس 
شكرقة :ا شاك كع تافل ومحال ١‏ تكد اشاكاة | كم تناس رق اشاف راان افده وكين اللدلزه ركف يهن در 4ه 


حضرت فرمود كه غلط فهميده اى«انى اوجبت على نفسى النصح لكل مسلم فكيف ادخره عنكك)؛يعنى من بر خود واجب كرده 
ام نصيحت كردن را براى هر مسلمانى يس جون تواند بود كه تو را نصيحت نكنم ؟إبر كرد كه مثل نامه اى كه به تو فرستاده به 
من هم فرستاده اما عمر بن على بن الحسين كتاب ابى سلمه را قبول نكرد و كفت:من نمى شناسم آن كسى را كه اين نامه 
فرستاده است و ييش از نامه فرستادن ابو سلمه.قحطبه با لشكر خراسان به حوالى كوفه رسيده بود و با يزيد بن عمرو بن هبيره به 
مقاتله يرداخت از اسب خطا شده در آب افتاده هلاكك شده بود. 


ص ره 


جون شب بود و لشكر به آن واقف نبودند لشكر يزيد بن عمرو كريختند.يس جون روز شد لشكر خراسان بر هلاك قحطبه 
واقف شدند يكى از يسرانش را كه حسن نام داشت سردار كردند و به كوفه داخل شدند و راه به بنى عباس بردند ايشان را 
بيرون آورده با سفاح بيعت كردند و ابى سلمه خلال هم بيعت كرد و سفاحعبد الله بن على بن عبد اللّه بن عباس را كه عمّ او 
نوه به كه قرو اذ فرسنادتيه قرط | ذكد كترةفك ننه اق أو اق" شعي الله باشل و هرو اشاقىو اذو ققد ضاق رعق لكر در 
موضع زباب بهم رسيدند و صف بركشيدند و بى آنكه جنكك واقع شود به سببى كه در كتب مبسوطه مسطور است لشكر 
مروان منهزم شدند و مروان كريخته به مصر رفت و اتباع بنى عباس از بى او رفتند و در آنجا نيز بى آنكه جنكك واقع شود 
مروان كشته شد و به جهنم واصل شد و در زمان يادشاهى سفَاح ميان ابو جعفر و ابو مسلم رنجش بهم رسيده بود.بعد از سفاح 
جون سلطنت بر ابو جعفر قرار كرفت ابو مسلم با او سركشى نموده دعوى امامت و خلافت كردءبعد از آن دعواى حلول نمود 
و دعواى حلول و اتحاد كردن دعوى خدائى كردن است و عاقبت ابو جعفر او را در روميه مداين به قتل رسانيد و تنش را در 
فطل نذا سن وتحون ايف ظالمان نوا حارف ده وده مورهي دق اعاق ظالما ملظة للد عليه عرب آن ظالنان كردين: 


ودر كتب معتبره مسطور است (1١)كه‏ ابو مسلم از وقت خروج تا زمانى كه كشته شد ششصد هزار كس را بيقين كشته 
بود»سواى آنجه در معاركك به سبب او كشته شده بودند و در زمان سردارى و امارتءشيعة بسيارى به قتل رسانيد و به حكم او 
نبيرة جعفر طتار را كشتند و ابو سلمه خلال را به واسطه كتابتى كه به امام جعفر صادق عليه السّ.لام فرستاده بود فرمود كه به 
قتلش رسانند و سليمان كثير را به واسطة آنكه ميل به اولاد امير المؤمنين عليه السّ.لام كرده بود به دست خودءاو را به قتل 
رسانيد و نبيرةً امام زين العابدين را كشت و اخبار در طعن او بسيار است. 


ص كارو 
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و سيد مرتضى رازى در كتاب«الفصول التامه فى هدايه العامه»به سند صحيح نقل فرموده از احمد بن محمد بن عيسى كه او 
كفت:«كنت جالسا عند ابى الحسن الرضا عليه الّ.لام مع جماعه من اصحابه اذا قدم محمد بن ابى عمير و سلّم و جلس ثم 
قال:يا بن رسول اللّه«جعلنى الله فداكك ما تقول فى ابى مسلم المروزى الذى خرج فى ايام مروان بن محمد بن مروان؟قال عليه 
التّ.لام:اسمه فى الصحيفه التى فيها اسماء اعدائنا من بنى اميه و غيرهم.قال:انٌ قوما من مخالفيكم يقولون انه من شيعتكم؟قال 
عليه الم .لام:كذبوا و فجروا لعنهم اللّهمانُه كان شديد العناد علينا و على شيعتنا فمن احه فقد ابغضنا و من قبل منه فقد ردّ علينا و 
من مدحه فقد ذمّنا يا ابن ابى عمير»من اراد ان يكون من شيعتنا فليبرأ منه و من لم يبرأ منه فليس منّا و نحن منه براء فى الدنيا و 
الآخره)؛يعنى نشسته بودم نزد حضرت امام رضا عليه السّ.لام با جماعتى از اصحاب آن حضرت كه محمد بن ابى عمير آمد و 
سلامم كرد و نشست و بعد از آن كفت:يا بن رسول اللّه.خداى تعالى مرا فداى تو كرداند جه مى فرمائيد دربارة ابو مسلم 
مروزى كه خروج كرد در زمان دولت و سلطنت مروان بن محمد بن مروان يعنى مروان حمار.آن حضرت فرمود كه نام او در 
آن نامه اى است كه نام دشمنان ما در آن نامه است از بنى اميه و غير ايشان.محمد بن ابى عمير كفت:قومى از مخالفان شما 
مى كويند كه او شيعه شما بود؟آن حضرت فرمود كه دروغ كفتند و فجور ورزيدند كه لعنت خداى بر ايشان بادابه درستى كه 
ابو مسلم سخت عناد بود برما و بر شيعة ماءيس هر كس دوست دارد او راءبه تحقيق كه ما را دشمن داشته و هر كس قبول 
كند او راءبه تحقيق كه ما رارد كرده است وهر كسى كه مدح كويد او راءبه تحقيق كه ما را رد كرده است و هر كسى كه 
مدح كويد او راءبه تحقيق كه ما را مذمت كرده باشد؛اى يسر ابى عميراهر آن كس كه خواهد از شيعه ما باشد مى بايد كه 
تبرًا و بيزارى نمايد از ابو مسلم و هر آن كس كه از او تبرًا نكند از شيعه ما نيست و بيزاريم ما از آن كس در دنيا و آخرت. 


يس اكر كسى قطع نظر از اين حديث و امثال او كند جون شيعه و سنى در 
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كتابهاى خود نقل كرده اند كه ابو مسلم مقوّى آل عباس بود و با امام جعفر صادق عليه السّ.لام مخالفت نمود و انكار امامت 
امير المؤمنين عليه السّلام كرد؛يس كافر و از اهل جهنم است و اين طور كافرى راءملحدان و سنّيان و صوفيان دوست مى دارند 
و ملحداناككراو رااز خود شمارند ودوست دارند استبعادى ندارد؛از اين جهت كه ايشان نيز مانند او مظهر كفر و مظاهر 
كفارند و از ايمان بيزار و از اسلام بر كنار.امًا دوست داشتن آن دو طايفه او را به اظهار مسلمانى محل تعجب است و اكر جه 
ظاهر است كه سنيان و صوفيان نيز جه حال دارند و سنيان با او محبت دارند بجهت تقويت نمودن او بر آل عباس و صوفيان با 
او محبت دارند بجهت آنكه او دعواى حلول كرده زيرا كه بناى مذهب صوفيان بر حلول و اتحاد است و هركس را كه اين 
دعوى كرده است دوست مى دارند واز خود مى دانند و جون ابتداى ظهور صوفيان و مذهب باطل ايشان در زمان حضرت 
امام جعفر صادق عليه الس لام بوده بنابر وعده اى كه در اوايل جزو اول اين مختصر نموده جند كلمه اى در بيان مذاهب و 
عقايد ايشان در باب جداكانه در اين مقام مسطور مى كرداند: 


اول بدان كه سبب افتراق امتءعمر بن خطاب شد كه در مرض موت بيغمبر خدا مانع شد و نككذاشت كه آن حضرت وصيت 
ثامه بنويسد جتان كذشت :و محمد شهرستاتى كه از عظماى غلمائ اهل سنت اسث و ديكر از علماى ايقان: قايل به آن شدة 
اند. (0)يس بعد از بيغمبر خدا رأى مردم مختلف شد جنانجه هواى ايشان مختلف بود.يس از آن به اين سبب مذاهب مختلفه و 
عقايد متنوعه يديد آمد واكر كسى خواهد بدان مذاهب و عقايد اطلاع يابد بايد كه به كتاب«الهادى الى النجاه من جميع 
المهلكات؛و كتاب«ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب)»كه ابن حمزه رحمه الله نوشته وذيكر كتابها مثل كتاب«تبصره العواماو 
غير آن كه درين باب است رجوع نمايد و سنيان هم اكر جه درين باب كتابها بسيار نوشته اند اما اكثر ايشان تعصب به 


ص :07 
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كار برده اند و حصر مذاهب جنانجه بايد ننموده اند و سيد اجلّ اعظم ابو تراب مرتضى بن الداعى الحسينى رازى رحمه اللّه كه 
از بز ركان علماى شيعه است كه اكر جه از براى الزام سنيان در كتاب«تبصره العوام»تعداد مذاهب به روش بعضى از ايشان 


نمودهءاما در كتاب«الفصول التامه فى هدايه العامه»كه بعد از آن به عربى نوشته» موافق حق»مذاهب اسلاميه را شمرده. 


واين آن سيد عاليقدر است كه در راه مكه معظمه با غزالى ناصبى در امامت بحث كرده و او را الزام داده استءكه به نام سيد 
مرتضى علم الهدى شهرت كرده است. (١)مجملا‏ بعضى از علماى شيعه كفته اند كه آنها كه بعد از ييغمبر خدا به امامت امير 
المؤمنين عليه الّد.لام قايل شده اند هفتاد و سه فرقه اند و باقى از امٌتى بيرونند و جمعى بر اينند كه اصول مذاهب اسلاميه هفتاد 
و سه است و جنانجه اصول و فروع همه آن را بشمارند مذاهب اسلاميه از هفتصد متجاوز است و به هر تقدير»جميع علماى 
شيعه كه در قديم بوده اند مذاهب صوفيه رااز جمله مذاهب سيان كرفته اند و اكثر سنّيان خود نازش دارند به اينكه صوفيان 
از ايشان اند و صاحب نسب عالى ابو المعالى محمد بن نعمه الله بن عبد الله بن على بن حسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله 
بن الحسين الاصغر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليه السّلام در كتاب «بيان الاديان» (؟)با آنكه تقيه نموده صوفيه 
رااز طوايف سنّى كرفته و زشتى مذهب ايشان را ظاهر كردانيده و در نسخه اى از نسخ اين كتاب كه قريب به زمان مصنّف و 
از روى خط او نوشته شده بود ديدم كه مى كويند كه آنان كه خود را ازاهل سنت و جماعت كويند در فروع دو فرقه اند 
حاصل كلا مش اين است كه يكك فرقه اصحاب حديث اند و يكك فرقه اصحاب الرَّأى اندءتا مى رساند به جائى كه مى 
كو يد:به اعتبار 


ص :١لا‏ 


١-١).ر.كك‏ كتاب١‏ غزالى نامه)استاد همايى ص /7". 


؟- 5؟) .بيان الآديان ص ١8‏ جاب هاشم رضى. 


اعتقاد»هفت كروهئد و شيعه يكك كروه و اين هشتكانه كبار فرق اسلاميه اند و هر يكك را شعب و طرق است جنانكه بيش از 
اين ياد كرديم و اشاعره را يكك فرقه از كبار امت شمرده آنككاه مى كويد:دوم معتزله وايشان ده فرقت اند و آن ده فرقه را 
شمرده بعد از آن مى كويد:سيم از آن هشتكانه»شيعه اند»كه بعد از تعداد شعب ايشان. مى كويد كه مجموع بيست و يكك 
فرقت اند مجملا خوارج را يانزده فرقه كرفته اند و مجبره را شش فرقه و مشبهه را دوازده فرقه و آنكاه مى كويد:هفتم صوفيه 
اند كه دو فرقت اند و نوريه را يكك فرقة از ايشان شمرده و حلوليه را يكك فرقه و بعد از آن مى كويد:هشتم از آن فرقه 
هشتكانهمرجثه اند و ايشان شش فرقه اندءيس مى كويد جون اصول اين هفتاد و سه فرقت و كبار ايشان را يديد كردم اكنون 
در هر يكى به حدّ استقصاء سخن كويم.غرض آنكه با وجود آنكه سيد مذكور تقيه كرده صوفيه را يكى از كبار فرقه مخالفين 
كرفته و مى بايد ديد كه دربارةً ايشان به تخصيص درباره حسين بن منصور حلاج جه مى كويد و دراين باب بى تقيه علماى 


كتاب«ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب'از همه بهتر است.ديكر بايد دانست كه عثمان بن شريكك كوفى كه به ابو هاشم كوفى 
مشهور بود در آخرهاى زمان بنى اميه اين مذهب و اين طريقه را وضع نموده و ابن حمزه در كتاب«الهادى الى النجاه من جميع 
المهلكات)و كتاب«ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب»آورده و سيد مرتضى رازى در كتاب«فصولاذكر كرده واز مشايخ 
صوفيه شيخ عزيز نسفى كه از مشاهير علماى اين طايفه است در كتاب«تصفيه القلوب/قايل شده و قشيرى كه سنيان او را امام 
قشيرق هن كويتك كه او رؤز ركان علماق تواضنب و صوفية اسث و ضتاحب #فنانيف: :سيان انبث دن ده كنات :و وسالة ان 


اعتراف به اين نموده و ملا جامى در اوايل كتاب«نفحات الانس'از او نقل كرده 0١)و‏ خود به اين قايل است و بغير از اين در 


ص 07 


11 ) تفحائق الانس هن و1 


بسيارى از كتابهاى شيعه و سنى اين معنى مضبوط است.با وجود اين مى بايد ديد كه جمعى از متعصٌ بان در معنى صوفى و 
وجه تسميه ايشان جه دست و ياها زده اند و جه وجوه درهم بافته اند.حتى بعضى از ايشان كفته اند كه عبارت»اصحاب صفّه 
بوده كه صوفى كرده اند و صوفى كفته اند و طايفه فريبند كان بجهت رونق كار و رواج بازار خود دانسته به آن توجيهات 
كاسده قايل شده و كروهى از غافلان نادانسته به آن تأويلات فاسده معترف شده اند و به آن سخنان واهى سفيهان را در وادى 


كمراهى انداخته اند. 


بس بدان كه اول كسى را كه صوفى كفتند-جنانكه شيعه و سنى نقل كرده اند-ابو هاشم كوفى بود (1)و اين به سبب آن بود 
كه مانند رهبانان جامه هاى يشمينه درشت مى يوشيد و آن ملعون مثل نصارى به حلول و اتحاد قايل شد ليكن نصارى دربارة 
عيسى عليه الس لام به حلول و اتحاد قايل بودند واواز براى خود اين دعوى بنياد نهاد در اين دو دعوى متردّد و متخييل بود و 
معلوم نيست كه در آخر رأى شومش به كدام يكك قرار كرفت. 


ودر كتاب«اصول الديانات»مسطور است كه او در ظاهر اموى و جبرى و در باطن ملحد و دهرى بود و مرادش از وضع اين 


كه جون صوف يوشند»«صوفيه) كفته اند و كاه به كنيت او»كاه به نام يدر اوءايشان را منسوب كردانيده به هشميه و ابو هاشميه 
و عثمانيه و شريكيه خواندند و جون سفيان ثورى طريق و روش او را خوش كرده صورت و رؤيت و تشبيه و تجسيم بر مذهب 


او افزوده و عرصه اين مذهب باطل را وسيع كردانيد اين فرقه را ثوريّه و سفيائيه نام كردند. 
و بعد از آن ايشان را به ابو يزيد بسطامى نسبت داده يزيديّه و بسطاميه لقب 


ص يروف 


1-1 انفخات الانس هل ا 


كردند و به اعتبار قايل بودن به حلول و اتحادءايشان را حلوليّه و اتحاديّه خواندند و جون جمعى از ايشان در اتحاد مبالغه نموده 
به وحدت وجود قايل شدند ايشان را وحدتيه نام كردند وبه حسين بن منصور حلا-جءايشان را منسوب ساخته منصوريّه و 
حلاجيه كفتند و بجهت آنكه در باب مشايخ خود غلو نموده به خدائى ايشان بر وجه حلول و اتحاد قايل شدند و بر كمراهى 
خود و ديكران افزودندءايشان را غلات و غاليه وغاويّه نام كردند وبه سبب مكر و شيد و زرق و خدعه و مردم فريبى» ايشان 
را بزراقئه و خداعيه موسوم ساختند و جون طريق و مذهبى اختراع نمودند كه مشتمل به رهباتت و نصرائيت بود و كفر و اسلام 
در هم آميخته بودندءامامان ما ايشان را به مبتدعه مسمى كردانيدند و جون منافقان و رياكاران بودند ايشان را مرائيه خواندند و 
جون اصطلاحى وضع نموده آن را تصوف نام نهادند علماءايشان را متصوفه نام كردند و به واسطة لافهاى بسيار كه مى زدند 
اتشان واستيلقه كنسوو ايديا تاهياى البرك كد وشوش وى كل ابم ظلبلة حارف انك ور از ادا شافةرا تانها ضبان اعدو 


بعك ذكر ]ز تانباي كاظافة اق راع ]ا وكاسا من خواندة اند يعد اانه مذ كدى خر اعدا هد اذ شاك الله تعالى, 


اما اشهر القاب اين طايفه:صوفيه و متصوّفه و متصلفه و مبتدعه و زراقيه و غلات و غاويّه و حلاجته است ايشان غلات سنّيانند و 
اين كروه اظهار زهد مى كردند و تعشّق مى نمودند واعتقاد باطل خود را از خلق ينهان مى داشتند و در زير زمين هابا 
يكديكر از عقايد باطله خود سخن مى كفتند تا شبلى بهم رسيد و بعضى از رازهاى ايشان را كه افشاى آن را بى صرفه نمى 
دانستند بر سر منبر بيان كرده و بيش از او بعضى از رؤساى اين فرقه به كنايه و رمز بعضى از اسرار خود را كه همه محض كفر 
وةوورسهالين ادا قفن كردواه ا لاجالك ممع و يسول من ساعهه الأوا مدي كد مكدر باكانه لس قن 
جبتى سوى الله لكو «سبحانى ما اعظم شأنى» ركو 


ص :5لا 
-١‏ 0 .مولوى در مثنوى(ص )اين سخن با يزيد بسطامى را به نظم كشيده: «نيست اندر جته ام الآ خدا جند جوثى بر زمين 


وير سما» 
”7 .تذكره الآولياء ج ١ءعص‏ 1. 


«رأيت الله فى المنام» (0)و«رأيت اللّه فى صوره شيخ هرمامى كفت واو در اصول به ظاهر حلولى و مشبهى بوده و در فروع به 
مذهب مالكك عمل مى نمود و در باطن ملحد و زنديق بود وسنيان بسته اند كه او سقّاى امام جعفر صادق عليه السّلام بود و 
اين محض افتراست (؟)و آن شقى معاصر امام حسن عسكرى عليه الشلام بود و روزى جند خدمت جعفر كذَّاب كرده بود.و 
اكثر اين طايفه به ظاهر به مذهب احمد حنبل و مالك در فروع عمل مى كرده اند و به ظاهر شبلى مالكى مذهب بود وذو 
انون شاكرد مالكك بود و بيشتر اين طايفه در باطن ملحد بودند.اما حسين بن منصور حلاج رسوائى را ازهبا يزيد/هم كذرانيده 
كفر و الحاد خود را بى آنكه يلاس يوشاند ظاهر كردانيد و توقيع بر لعن او بيرون آمد (”)و از جمله كسانى كه فتوى به قتل او 
نوشته اند يكى حسين بن روح است كه از وكلاى حضرت صاحب الامر عليه السّلام است. (26 


وغنادت متعضببان سثى استث كه هر كس را ان اخ طايفه ييتشد كة رسوائى را ازنحهد كذرائيده و يرده از ووئ كفر نود 


ص زرف 


)"-١‏ .تذكره الاولياء ج ١.ص‏ ١17و‏ كفت:حق را به خواب ديدم مرا كفت يا با يزيد»جه مى خواهى؟...حق را به خواب 
ديدم يرسيدم كه راه به تو جيست؟)و عين القضاه(قرن ششم هجرىا)به ييامبر اسلام نسبت مى دهد كه:«رايت ربّى ليله المعراج 
على صوره شات أمرد)(تمهيدات ص الاو از ابو بكر قحطبى نيز نقل مى كند:«رايت رت العرّه على صوره امّى)(تمهيدات ص 
/1). 

)8-١‏ .ر.كك:اربعين فخر رازى ج "؟ىء)ص 0١".مقدس‏ اردبيلى در كتا ب«اصول الدين)واشرح تجريد)اخود به شاكردى ابو يزيد 
بسطامى تصريح كرده استءلذا بعيد است اين مطلب از مقدس باشد يا اينكه جون حديقه الشيعه آخرين تأليف او است از نظر 
اول خود ب ركشته شعت 

اا 


منصور حلاج»كويند دو تا بودند واكثر صوفيه نيز دعوى دوتائى ايشان مى كنند با آنكه در ديكر جاها به اتحاد قايلند درين 
طور جاها از غلبه تعصّب قاعده مذهب باطل خود را فراموش كرده به دوتائى قايل مى شوند و مى كويند دو حسين بن منصور 
حلاج و دو با يزيد بسطامى بودند يكى از ايشان كافر بوده و ديكرى مؤمن بوده (1)و از اكابر اولياء الله؛هو شيعه بايد كه كول 
نخورد و بداند كه از امامان ما احاديث بسيار در طعن اين طائفه مروى است و متقدّمين علماى ما در مذهب اين فرقه كتابهاى 


بسيار نوشته اند. (57) 


وجون در كتاب مستطاب كلينى حديثى هست كه بيغمبر خدا فرموده.«اذا ظهرت البدع فى امّتى فليظهر العالم علمه فمن لم 
يفعل فعليه لعنه الله ()؛يعنى ه ركاه ظاهر شود در ميان امت من بدعتها يس مى بايد كه ظاهر سازد عالم علم خود را. 


يعنى آن كسى كه مى داند كه آنها بدعت است مى بايد كه مردمان را آكاه سازد كه آنها بدعت است كه اككر اظهار علم 
خود نكند و مردمان را آ كاه نسازد بر اوست لعنت خداى تعالى. 


وايضا شيعه و سنى نقل كرده اند كه«من علم علما و كتمه.الجمه الله تعالى يوم القيامه بلجام من النار» (5)؛يعنى هركس بداند 
علمى را و ينهان دارد آن راءملجم مى كند او را خداى تعالى در روز قيامت به لجامى از آتش دوزخ.و اين فقير ديد كه از 
شيعيان»فريب سنيان را خورده اند و طريقةٌ مذهب صوفيه را حق ينداشته مايل به ايشان شده اند و به بعضى از مواعظ حسنه كه 


بعض از آن طايفه بجهت مردم فريبى در نظم و نثر خود به كار برده اند شيفته شده از عقايد باطلةُ ايشان غافل كشته مريدى 


ص ع7 


.1١1" .كشكول شيخ بهائى ج اءص 177و‎ )١-١ 
؟-7) .تبصره العوام»الرد على الحلاج.‎ 
.25 ص)ء١ .الكافى ج‎ 0” -* 


- 8) .منيه المريد شهيد ثانى» تصحيح جناب آقاى مختارى ص 132. 


آن كروه فاسد عقيده را اختيار كرده اند».خواست كه اندكى از عقايد بعضى از طوايف ايشان را در اين كتاب ذكر كند تا از 
انكان يوار كرةتد نا هن حاء فبلذلك تقشن ودر روز قامت نا ان عمافة عفرن كروقذة ور | كدودر ديت وارداست 


كه«المرء يحشر مع من احبه). (01) 


و حديث ديكر به سند صحيح مروى است از احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و اسماعيل بن بزيع از حضرت امام رضا عليه 
الّ.لام كه آن حضرت فرمود كه«من ذكر عنده الصوفيه و لم ينكرهم بلسانه و قلبه فليس منا و من انكرهم فكأنما جاهد الكفار 
بين يدى رسول اللهاو حديث ديكر به سند صحيح از احمد بن محمد بن ابى نصر مذكور است و روايت شده كه او كفت:«قال 
رجل من اصحابنا للصادق جعفر بن محمد عليه السّ.لام قد ظهر فى هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفيه فما تقول فيهم؟قال عليه 
الس لام:انهم اعدائنا فمن مال اليهم فهو منهم و يحشر معهم و سيكون اقوام يدعون حبنا و يميلون اليهم و يتشبهون بهم و يلقبون 
انفسهم بلقبهم و يأولون اقوالهم, ألا فمن مال اليهم فليس ما انا منه براء و من انكرهم و رد عليهم كان كمن جاهد الكفار بين 
يدى رسول اللّه). 


يس بدان كه صوفيه قاطبه از مخالفين ائمه معصومين عليهم السّ.لام اند و از امامان معصوم حديث بسيار در طعن ايشان منقول 
است و جون جنين نباشد و حال آنكه؛ در كتاب مستطاب كلينى مسطور است به سند صحيح از حضرت ابى عبد الله جعفر بن 
محمد الصادق عليه السّرلام كه آن حضرت كفت كه ييغمبر خدا فرمود ك«انّ عند كل بدعه يكون من بعدى يكاد يذهب بها 
الايمان وليا من اهل بيتى موكلا و يذب عنه ينطق بالهام من الله و يعلن الحق بنوره و يرد كيد الكائدين فاعتبروا يا اولى الابصار) 
لايس 


ص ا 
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؟- ؟) .الكافى ج ١ءص‏ 26 با مختصر تفاوت. 


جون تواند بود كه مذهبى و بدعتى كه در زمان امام جعفر صادق عليه الس لام وضع كنند كه همه ائمه معصومين عليهم الس لام 


لكريقق خامرش تشيتل: 


و ديكر بدان كه از آن جناب در ردٌ طايفه مبتدعه احاديث منقول بسيار است و اكر جه از باقى ائمةُ اثنى عشر كه از اولاد اطهار 
آن حضرت اند حديث بسيار در رد آن جماعت مروى استء اما از آن حضرت احاديث در آن باب بيشتر است و آباء كرام و 
عظام آن حضرت از يديد آمدن اين كروه خبر داده اند و اكثر ائمه معصومين عليهم السّ.لام بلكه رسول حضرت رب العالمين 
على الله غليدي الداقق ارج طاطدرا لحف كزكة اقل وان درت كردن كيدا اق لفك كردذ مامكه ىن كافك حاف اند لكن 
بعضى از آنها كه دعوى علم كرده اند از آن بى خبر بوده اند كه راضى به اين طريق شدند و جمعى تقيه نام كرده آن را ينهان 
داشته اند و جماعتى ميل به دنيا كرده در اخفاى آن كوشيده اند بلكه بعضى آن طريق مذمومه را دانسته اما براى دنيا و نفع دنيا 


بيقن كرققه اند 


اما از لة اجام كه اد جكتر كا رسالاناء فيل اللذعلية و آله دروف اسضدو عقيو اميصدض امت كه أن ادر 
جند كتاب از كتابهاى قدماى شيعه و علماى ايشان ديده ام و از متأخرين شيخ ورّام بن ابى فراس رحمه اللّه در مجموعة خود 
(0)ذكر آن كرده و آن حديث اين است كه رسول خدا در اثناى سفارشهائى كه مى فرموده ابا ذر غفارى را فرموده كه«يا ابا 
ذرايكون فى آخر الزمان قوم يلبسون الصوف فى صيفهم و شتائهم» يرون الفضل لهم بذلكك على غيرهمءاولئك تلعنهم ملائكه 
السماء و الارض؛و صريح تر از اين هم از يبغمبر حديث در طعن ايشان هست و كفتيم كه احاديث در اين باب بسيار است. 


ص 07 


١--١).مجموعة‏ ورَام ج "ص 57. 


3 اذ انها نكن انتاست اكذعلي رن الكبيين بد سوست الم أماناة فب وفبي لاعن هو كنات فزت الأمناة خره وو تائف 
كند از سعد بن عبد الله از محمد بن عبد الجبار از امام حسن عسكرى عليه التّد.لام كه آن حضرت فرمود كه يرسيدند از 
حضرت ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّدلام.حال ابو هاشم كوفى و صوفى راءآن حضرت فرمود كد'انه فاسق 
العقيده جدا و هو الذى ابتدع مذهبا يقال له التصوف و جعله مفرا لعقيدته الخبيثهاو در بعضى از روايات است و على بن 
الحسين مذكور هم سند ديككر روايت كرده كه آن حضرت فرمودهو جعله مفرا لعقيدته الخبيثه و اكثر الملاحده جنّه لعقائدهم 
الباطله» و آن كتاب شريف به خط مصئّف به دست اين فقير افتاده و در آنجا حديث ديكر در باب اين كروه مسطور است و از 
نماز جمعه از معصوم عليه السّلام سؤال كرده اند كه اكر جه بيشتر آن را ديده بودم در كتاب زبده البيان روشن تر از آن»سخن 


مى كفتم. 


مجملا هر كه را ميل اطلاع باشدءبه آن كتاب مى بايد رجوع كند.يس جنانكه درين مقام وعده كرده به يكك باب كه در آن 


علد كلمه هن كد عضي از داهن ونائل كن عقا ند شان اهو انتما رس كا نو ١‏ راسي 


78١ ص‎ 


باب در ذكر مذاهب صوفيه 
اشاره 


بدان كه مذاهب صوفيه بسيار است بعضى كفته اند كه از آن جمله جهار مذهب اصل است و باقى فرع آن است و آن جهار 


مذهب:اول مذهب حلوليِه است؛ دوم مذهب اتحاديه است؛سوم مذهب واصلته است؛جهارم مذهب عشّاقيِه است. 


بعضى كفته اند كه اصول مذاهب ايشان شش استءتلقيتيه و زراقه را بر آن جهار افزوده اند.بعضى كفته اند اصل دو بوده 


4. 


است. 


يس جمعى از متأخرين صوفيه مذهب ديكر اختراع نموده اند و آن را نيز اصل ساخته اند و آن قايل بودن به وحدت وجود 
امث.يس بتابر قول:اين جماغت سنة مده ة#اصل مذهس صوقيه خواهد بوه وبغير از آنه مذكوو شد قولهاى ديكرهينت اما 


دوم قايل بودن به اتحاد است. 


و سيد مرتضى رازى رحمه الله اكر جه در كتاب تبصره العوام مذاهب صوفيه را اصلا و فرعا زياده از شش قسم نشمرده (١)امَا‏ 
در كتاب الفصول التامه كه بعد از آن به عربى تصنيف كرده قايل به آن شده كه اصل مذاهب صوفيه از دو مذهب بيشتر نيست 


و بسيارى از فروع آن دو مذهب را در آن كتاب ذكر كرده.يس بدان كه اين باب مشتمل بر دو فصل است: 
ص :٠م/ا‏ 


1-١‏ .كتاب تبصره العوام ص 1 1ءجاب اقبال اشتيانى. 


فصل اول:در بيان مذاهب صوفيه 


بيشتر مذكور شد كه يكى از آن دو اصلء؛ مذهب حلوليه است و ايشان كويند خداى تعالى در ما حلول كرده است و همجنين 
در ابدان جميع عارفين.و بطلا-ن اين مذهب ظاهر است و هر عاقل را علم قطعى حاصل است كه حلول كننده محتاج است به 
محل بديهه و عقل حاكم است به اين كه هرجه محتاج است بغير»ممكن است؛يس خداى تعالى اكر حلول كند در غيرءلازم 
مى آبد كه.ممكن باشد ثداواجت «تعوة بالله من :هذا الاعتقاد). 


دوم مذهب اتحاديه .به اين معنى كه مى كويند ما با خدا يكى شده ايم و همجنين خداى تعالى با همه عارفان يكى مى شود و 
عقل بيظاكن ابو سلهب ير قافن اسكدابة قرش عق تعالى را تشبيه من كشد يه آأتقن غود زابه اهن وانكفة ومى 
كويند:جنانجه آهن و انككشت به سبب ملاقات و مصاحبت آتشء آتش مى شوندءعارف نيز به واسطه قرب به خحداءخدا مى 
شود!؟و اين سخن محض كفر و زندقه است وهر كه اندكك عقل دارد مى داند كه از اين كه ممكنء طبيعت ممكنى كيرد يا به 
صفت و رنكك ممكنى برآيدءلازم نمى آيد كه واجبء ممكن يا ممكن»واجب شود و همجنين هر كه از خرد نصيبى دارد مى 
داند كه ممكنات را به واجب و واجب را به ممكنات قياس كردن معقول نيست و صاحب اين اعتقاد مانند حلولى»كافر است و 


بى دين و ملحد و زنديق و لعين و بدان كه 


ص ١املا‏ 


بنابراين اعتقاد اين دو طايفه»تعدّد و تكثر آلهه لازم مى آيد؛زيرا كه مى تواند بود كه در هر عصرى هزار عارف و زياده نيز 


باشد. 


صاحب كتاب بيان الاديان مى كويد كه اصل حلول و اتحاد بعد از جرنائيه (١)كه‏ طايفه اند كه از صابئيه و از ترسايان برخاسته 
اند و غلات شيعهءيعنى آنان كه بعضى از ائمه اثنا عشر را خدا مى دانند و غلات اهل سنت و جماعت»يعنى صوفيه كه مشايخ 
خود را الله مى دانند»حلول و اتحاد را از ترسايان فرا كرفته اند و هيج مذهبى از مذاهب ترسايان از آن دو مذهب نزديكك تر 
نباشد.و تا اينجا كلام صاحب بيان الاديان است.و ببايد دانست كه متقدّمين صوفيه مانند با يزيد بسطامى و حسين بن منصور 
حلاج كه شهرت كرده اند بر يكى ازاين دو مذهب بوده اند؛به سبب اين اعتقاد فاسدى كه اين كروه داشته اند اكثر علماى 
شيعه مانند شيخ مفيد و ابن قولويه و ابن بابويه»اين دو طايفه ضاله را-خواه حلوليه و خواه اتحاديه-از غلات شمرهه اند و يقين 
است كه ايشان اثر طايفة غلات اند كه از نواصب اند جنانكه كذشت. 


و بعضى از متأخرين اتحاديه مثل محيى الدين عربى و شيخ عزيز نسفى و عبد الرزاق كاشى كفر و زندقه را از ايشان كذرانيده 
بهوخدث وجو قايل كنده اندو كفعة ائذ كدجهر مرجودع داشت الماك اللعما يقول الملحدوق غلوا كبيرًا: 
وايضا بايد دانست كه سبب تمادى و طغيان ايشان در كفر آن بود كه به مطالعهُ كتب فلاسفه مشغول شدند و جون بر قول 


افلاطون قبطى و اتباع او اطلاع يافتند از غايت ضلالت كفتار غوايت شعار او را اختيار كردند و از جهت آنكه كسى بى نبرد 


كه يشان دؤدان مقالات و اعتقاداتك شيك فلاسقه اند ايخ معدى و لاس 
ص :07/ 
1-١‏ .در بعضى نسحخه ها١احرنانيه)ذ‏ كر شده. 


؟- (١‏ .براى صحت و سقم اين برداشت از بيانات ابن عربى و ديكران؛ر.كك:يادنامه علاامه طباطبائى»مقاله علامه حسن زاده 
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ديكر يوشانيده وحدت وجودش نام كردند و جون معناى آن را ازايشان يرسيدند از روى تلبيس كفتند كه اين معنى به بيان 
دز ثمن آبداو بدو رياضت سيان و خدهت بير كامل. به آن ثمى قوان وسيد و احمقان واس ركرداق ساحخته ائد.و جمعي از 


سفيهان در آن باب اوقات بسيار ضايع كردند و فكرها در آن باب دوانيدند و آن كفر عظيم را تأويلها كردند. 


و بدان كه علماى صوفيه نه تنها همين معنى را از فلاسفه دزديده اند بلكه اكثر مسائل ايشان را از كتاب ايشان اختلاس نموده 
اند ودر آن تصرفها كرده اند و در بعضى از مسائل با ايشان اختلاف ورزيده اند و با يكديكر نيز در بعضى از آن مخالفت 
نموده اند؛جنانكه علاء الدوله سمنانى كه يكى از اكابر مشايخ صوفيه است با جمعى از همان فرقه به تخصيص با محيى الدين 
عربى كه او نيز از بزركان مشايخ اين طايفه ضالّه است در باب«وحدت وجودامخاصمت نموده اند (١)يس‏ شيعه بايد به يقين 
بداند كه علماى اين فرقه غويه دزدان مقالات و اعتقادات زشت فلاسفه اند و جهّال ايشان از قبيل جهّال ملاحده اند. 


وبا اينكه بعضى از علماى ايشان ياره اى از مواعظ حسنه و كلمات مرغوبه در ميان سخنان خود به كار برده اند كه منافات با 
دين و مذهب ما نداردءمؤمن بايد كه فريب نخورد كه آن كفتكوها را دانه ساخته اند كه تا به آن مردمان را در دام اندازند و 
اكثر كلاسم ايشان و كفتكوهاى خوب ايشان »كلام انبيا و اوصيا و متابعان ايشان است كه تغيير در عبارت داده به نام خود كرده 


اند و بعضى از ايشان آن معانى را منظوم ساخته اند و بسيار سخنان خوب هستء كه متعصبان بر بعضى از ايشان بسته اند. 


ص ورد 


)١ -١‏ .علاء الدوله سمنانى از وحدت وجود ابن عربى»اتحاد و حلول را فهميده و با تندى تمام در مقابل ابن عربى ايستاده و به 
قولى او را شفاها و كتبا تكفير كرده بود؛ر.كك:العروه لاهل الخلوه و الجلوه سمنانى» مقدمه ص 8". 


واكر فرض كنيم كه كفتكوهاى يسنديده اى كه در ميان سخنان ايشان است يا به ايشان نسبت مى دهند همه قول ايشان باشد 
كدام طايفه اند از كفار و مشركين و ساير مخالفين ائمه معصومين كه با وجود كمراهى ياره اى سخنان خوب نداشته باشند و 
تعريف صدق و راستى و اداى امانت و كم خوردن و كم كفتن و كم خفتن و بعضى ديكر از اعمال و صفات حميده نكرده 
باشتك و هذهت كذب وتاراسى و ير عفوودن وير عقين وحشرض وعحسك و ذركر جيزها از أفعال و.صقات ذهيمة ا تتمودة 
باشند؛يس به اينكه بعضى سخنان خوب از ايشان هستء كول نبايد خورد.اما آنجه افلاطون قبطى و تابعان او كفته اند كه اين 
طايفه در آن تصرف نموده اند و آن را «وحدت وجودانام كرده اندءاين است كه افلاطون و جمعى از ييروانش كفته اند كه 
علت اولى را حق از نفس خود آفريده وهر موجودى هم خالق است و هم مخلوق.و اككر كسى نيكك تأمل نمايد خواهد دانست 
كه سبب كمراهى اكثر اهل باطل خصوصا ملاحدهءفلاسفه شده اند-خذلهم اللّه تعالى-قال الراوندى رحمه اللّه فى الخرائج 
(1)؛اعلم ان الفلاسفه اخذوا اصول الاسلام ثم اخرجوا على رأيهم فقالوا فى الشرع و النبى انّما اريدا كلاهما لإصلاح 
الدنيا؛فالانبياء يرشدون العوام لاصلاح دنياهم و الشرعيّات اصلاح وان الشرعيات ألطاف في التكليف العثلى وهم واقتون 
المسلمين فى الظاهر و الافكل ما يذهبون اليه هدم للاسلام و اطفاء لور شويع وان الله إلا أَنْ يتم نُورَهُ وَ لو كرة الْكافرُونَ 
('لواكر كسى كتاب«تهافت الفلاسفه)را مطالعه نمايد ويا نموده باشد مى داند كه اين مرد دين (”)در حق ايشان در آن 
كتاب جه مى كويد 


ص :86> 
0-١‏ .كتاب الخرائج ج اص .٠0‏ 


"9 .سورةٌ توب آيه‎ )7١ ١ 


9'- 3) .منظور ازهمرد دين» محمد غزالى مى باشد كه در برابر«اهل فلسفه)به مخالفت برخاسته بود. 


فصل دوم:در ذكر بعضى از فروع مذاهب صوفيه و بيان اندكى از عقايد ايشان 


بدان كه عقايد فاسدة ايشان بسيار است از آن جمله به ذكر قليلى از عقايد بيست و يكك فرقه از ايشان درين كتاب اكتفا مى 
نمايد. 


فرقه اول وحدثيه اند .ايشان به وحدت وجود قائلند و همه كس و همه جيز را خدا مى دانند؛جنانكه كذشت.اين كروه از نمرود 
و شدّاد و فرعون بدتراند؛از آن جهت كه جميع اشياء را خدا مى دانند حتى جيزهائى را كه در شريعت حكم به عدم طهارت 
آن شده تا به جيزهاى ديكر جه رسد واكر آن جماعت را كثرتبه نام مى كردند انسب بود؛زيرا كه در كثرت الله بر وجهى 
شالق داوفل كشكوى نك اذ مشو الله كد ]قزر نه نواد بسر حفه كته اعشاذ ابشان همه انها يك اسة و ضانكه 
محيى الدين عربى در اكثر كتابهاى خود كفتكوهاى بسيار درين باب كرده خصوصا در كتاب فصوص الحكم و در اين كتاب 
درافصٌ لقمانى)»مى كويد كه ميان ما يعنى وحدتيه و اشاعره نزاع در عبارت است (1)و در همان كتاب درهفصٌ موسوى') 
فرعون را عين حق تعالى كفته؛جنانكه بعد از تأويل لفظ ربّءمى كويد:«و ان كان عين لحق فالصوره لفرعون». (1؟) 


ص :0ه/ 
)١ -١‏ .فصوص الحكم ابن عربى ج ١‏ ص 188 جاب عفيفى. 


1-1) .فصوص الحكم ابن عربى ج ١‏ ص 7١١‏ جاب عفيفى؛شرح قيصرى بر«افصوص الحكماص 588 جاب )١‏ بيدار؛در هر دو 
آنها و نسخه بدلهاءبه جاى«لحق»»«الحق)» ا مده است. 


و عطار در كتاب جوهر الذات تعريف فرعون كرده و مى كويد:«توهم مثل اوثى انا الحق بكُواو در آن كتاب صريح دعوى 
خدائى كرده و محيى الدين در كتاب «فتوحات» (١)مى‏ كويد:«سبحان من اظهر الاشياء و هو عينها»ءو علاء الدوله سمنانى كه 
يكى از مشايخ اين طايفه است او را به اين واسطه طعن زده و دشنام داده (؟)جنانكه اشاره به آن شده و شيخ عزيز نسفى و عبد 
الرزاق كاشى و عطار و ملاى روم و بسيار كس غير ايشان از متأخرين صوفيه اين مذهب را خوش كرده اند و در نظم و نثر 


خود اظهار اين اعتقاد نموده اند. 


واين جماعتءخدا را تشبيه به دريا كرده و مخلوقات را به موج دريا ومى كويند كه ظاهر است كه موج دريا عين 
درياست.يعنى مخلوقات همه خدايند واين طايفه كسانى را كه دعوى خدائى كرده اند-خواه در يرد حلول و اتحاد و وحدت 
وجود و خواه خارج ازاين يرده-مانند نمرود و شدّاد و فرعون راءدوست مى دارند و همه رااز خود مى شمارند.نمى دانم 
كيست از متأخرين شيعه كه فريب اين طايفه را خورده ايشان را از نيكان ينداشته است و بعضى ديكر تقليد او كرده اند؟ ليكن 
مى دانم كه متقدّمين علماى اماميه اين قوم را مذمت بسيار كرده اند و كتابها مشتمل بر طعن ايشان نوشته اند و از اصحاب 
عصمت عليهم الشّ.لام احاديث در رد و بطلادن و كفر ايشان نقل كرده اند با آنكه در آن زمان هنوز كسى از اين طاغيان به 
وحدت وجود قايل نشده بود واكر كسى آن احاديث و كتابها را ديده باشد و عاقل و منصف باشد از قول محمد بن يعقوب 
كلينى-نوّر اللّه مرقده-كه در كتاب كافى مى فرمايد:«باب دخول الصوفيه على ابى عبد الله و احتجاجهم عليه» ثامى بايد كه 
اين كروهءاز مخالفان 


ص :8 


.18١ .الدرر الكامنه ج اعص‎ 0-١ 


9- ") .الكافى كلينى ج هءص «مء. 


باشند واز كلام ابن بابويه قدّس سرّه كه در كتاب«اعتقادات)مى كويد:«تدينهم بتركك الصلوات و جميع الفرائض» (0)و از 
كفتار شيخ مفيد رحمه الله كه مى فرمايد:«دينهم تركك الفرائض و المستحبات و ارتكاب المناهى و المحرمات)» (7)تفررّس مى 
نمايد كه ايشان ملحدان و زنديقان اند و دليل بر اينكه آن جماعت از مخالفين اند بسيار است؛يكى آنكه جمعى از علماى 


شيعه كه كتابها در ذكر فرق اسلاميه نوشته اند اين قوم را از مخالفين شمرده اند و از جمله طوايف سنى كرفته اند. 


وديكر آنكه يكك كتاب نمى توان يافت كه يكى از قدماى علماى شيعه در تصوف تصنيف كرده باشند بخلاف آنكه قدماى 
سنى كتاب در تصوف بسيار نوشته اند و بغير از اين دليل بسيار است و قطع نظر از آن دلايل كرده»جون اصحاب عصمت به 
بطلان اين جماعت شهادت داده اند و به تعدّد روايات»اين معنى در كتب ثقات معلوم استءشيعه بايد كه از اين قوم و قايلين و 
معتقدين ايشان بيزار باشد و اكر كسى كويد كه من آن كتابها و اخبار و احاديث را نديده ام شرط احتياط و دين دارى و 
قاعدة خدايرستى و يرهي زكارى آن است كه در دوستى اين فرقه و تسمية خويشتن به نام اين طايفه متوقف باشد و توجيه 
كلمات كفر آيات ايشان ننمايد تا كاشئف ظاهر شود. 


و جمعى از غافلان شيعه ظاهرا كول ايشان را خورده اند ازين سبب كه بعضى از ايشان امير المؤمنين عليه السّلام را مدح بسيار 
كفته اند و ندانسته اند كه اين كروه اكر ملحد نباشئد جبرى خوب هستئند و جون جبريند»همه جيز را خوب مى دانند و دوست 
مى دارند و هركس را كه به تصور باطل قايل به عقيده فاسدة خود مى دانند با او دوستى بيشتر مى ورزند و بنابر آنكه كلام 


حضرت امير المؤمنين را نفهميده اند كه 


ص :/1/ 


.٠١١ .كتاب اعتقادات شيخ صدوق ص‎ )١ -١ 


.16 .تصحيح الاعتقاد ص‎ )1 -١ 


فرموده است:«من عرف نفسه فقد عرف ربّه) ()جون ملحدان آن را منطبق بر مدّعاى خود مى سازند و به مراد خود تأويل مى 
نمايند؛جنانكه محيى الدين عربى در كتاب فصوص الحكم مى كويد كه«من عرف نفسه بهذه المعرفه فقد عرف ربه فانه على 
صوره خلقه بل هويته و حقيقته» (7).لهذا كمال دوستى نسبت به آن حضرت اظهار مى كنند و بسيار باشد كه از براى فريب 
دادن شيعه مبالغه در مدح حضرت امير عليه السّ.لام نمايند و حال آنكه در حديث واقع است كه به مدح كفتن ايشان» كول 
ايشان مخوريد؛ جنانكه بر معتقدان اخبار اثمه اطهار ظاهر است كه آن غافلان كول اين جماعت خورهده اند و نيافته اند كه 
دوستى را شرايط بسيار است و ندانسته اند كه هيج طايفه در كبر و يهود و ترسا و ساير اهل ملل و اهواء نيستند كه با وجود بد 
اعتقاديها سخنان خوب نداشته باشند جنانكه كذشت و نفهميده اند كه اين كروه كمراه در اصول خمسه با اهل حق مخالفت 


سيار دارند. 


اكر كسى به دست انصاف غطاى عمى از بيش جشم حق بين بردارد و تعصب بر كنار كذارد قايل خواهد شد كه اككر از روى 
فرض اين جماعت بعد از ييغمبر خدا بلافاصله على بن ابى طالب عليه السِّ.لام را امام دانند با اين حال به خدائى حسين به 
منصور ساحر كافر و امثال او بلكه به خدائى كل موجودات قايل بودن با ايمان و اسلام منافات تمام دارد.ديكر آنكه جون اين 
طايفه فريبند كانند بعضى از ايشان خواسته اند كه به نوعى سخنى كويند كه همه طايفه ايشان رااز خود دانند واز خود 
شمارند؛جنانكه حسين بن منصور حلاج بيش از آنكه رسوا شود با سنيان سنّى بود و خود را از ايشان وامى نمود و در يبش 
شيعيان دعواى نيابت و وكالت حضرت صاحب عليه الس لام مى كرد و در ييش ملحدان و بعضى از سفيهان كه مى دانست كه 


در مذهبى قائم نيستند دعواى خدائى مى نمود و نامهاى بيغمبران بر بعضى از 


ص :1/6/1 


)١-١‏ .(غرر و درر آمدىاج نيص ١98‏ جاب ارموى و«عوالى اللآلىاج .ص ٠١5‏ از ييامبر نقل كرده. 
-١‏ 1) .شرح فصوص الحكم)خواجه محمد يارسا ص 185. 


مريدان خود كذاشته و ايشان را فرموده بود كه در اطراف عالم بككردند و مردم را به خدائى او دعوت كنند. 


ويكك دليل بر آنكه اكثر اين جماعت در باطن ملحدانندءاين است كه جون دانسته اند كه حلاج در ييش جماعتى بى محابا 
دعواى خدائى كرده كفته اند كه او كشف راز كرده از اين جهت او را حلاج الاسرار لقب كرده اند و با آنكه در زمان با يزيد 
بسطامى و حلاج هنوز كسى از اين قوم مردود به وحدت وجود قايل نشده بودند و بعد از ايشان به مدتى طايفة اتحاديه در كفر 


تمادى نموده وحدت وجود اختراع كردند. 


وايضا شيعه و سنى نقل كرده اند كه شيخ عطار در وقت كشته شدن با كافر تتار كه به دستش كرفتار بود كفت:كلاه تتارى بر 
سر مى كذارى و به اين صورت خود را به من مى نمائى و قصد قتلم مى كنى و كمان دارى كه من تو را نمى شناسم»بكش 


كه هزار جان من فداى شمشير تو باداو اين اعتقاد فاسد از نظم و نثرش نيز ظاهر است. 


و ايضا شيخ روزبهان فارسى در تفسير الاسرار مى كويد كه در علوى»شكل حق بر من متجلى كشت در صورت تركى قبا بسته 
و مو بافته و كلاه كج نهاده»دست در اذيال جلالش زدم و كفتم:به حق وحدت ذاتيهُ تو كه جنانت شناخته ام كه اكر به هزار 
صورت برآئى و به هزار كسوت جلوه فرمائى كه يكك سر مو از معرفت» تغييريذير نخواهد بود و در كتاب«مقامات"اين كافر 
هرزه ها به قالب زده كه در مدتى دراز نقل نتوان كرد و شرح نتوان نمود و مزخرفات و كفرهائى كه اين طايفه بى دين و 
خراب كنندكان شريعت سيد المرسلين صِلَى الله عليه و آله كفته اند بسيار است و مجلّدات بسيار هم كنجايش نقل آن همه 


ندارد. 


و علامه حلى رحمه الله در بعضى از كتابهاى خود اين قوم را به اين طور اعتقادهاى باطل طعن زده و شيخ شهيد قدّس سرّه در 
بعضى از مصئّفات خود اشاره نموده كه طريقه و 


ص :2,804 


روش ايشان حرام است (ل0أو غير ايشان سيار كس از غارفاق»يعتى شتاستد كان دا ووسول. و امامان بهدليل و يرهانةايخ 
كروه بى ايمان را طعن زده اندءتا بدانى كه متأخرين شيعه فريب اين سنيان و خراب كنند كان دين ييغمبر آخر الزمان را 
نخورده اند واز جمله طعنهائى كه متوجه ايشان است»يكى آن است كه ايشان مانند ملحدان آيات و احاديث را براى خود و 
مدعاى خود تفسير و تأويل مى كنند.ديكر آنكه به جبر و تشبيه و تجسيم و صورت و رؤيت قايلند؛جنانكه از كتابها و 
كفتكوهاى ايشان ظاهر است و يكك جهت از جهات ميل اشاعره و بعضى ديكر از طوايف نواصب به اين كروهءاين است كه 
ايشان درين عقايد با خود موافق يافته اند و ديكر از جملة طعنهائى كه متوجه ايشان استءيكى آن است كه دعوى دانستن 
غيب كرهده اند و آن را كشف نام مى كنند و در آن تمادى نموده نسبت دانستن غيب به كفار هند مى دهند و در باب اطلاع بر 


غيبءدو سه كلمه در فصل ينجم اين اوراق كه جزو ثانى است سمت كذارش يافت. 


وايضا در كتاب ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب و بعضى ديكر از كتابهاى شيعه مسطور است و خلاصه مضمونش اين است 
كه جوانى بود از اهل جرجان و در كمال محبت نسبت به شاه مردان»در مقام اسلام يايش استوار و بر محكك ايمان طلاى 
رأيش تمام عيارءاكر جه از خواندن و نوشتن بى بهره بود اما از عقايد دينيه و معارف يقينه حظى وافر و نصيبى كامل داشت و 
در خدمت علماى ديندار بسيار به سر برده بود و دلايل ساطعه و براهين قاطعه به كوشش بسيار خورده بود و حسن عقيده اش 
در مذهب حق مرضى و حميدءدرجه يقينش در حقيقت دين مبين قريب به مرتبه علياى ابو ذر و سلمان رسيده از غايت صلابتى 
كه در دين داشتءبا آنكه ناخوانده و نانويسنده بود»همت بر الزام مخالفين مى كماشت.بير صوفى با او معاصر بود كه در 


فريب دادن مردمان از شيطان مردود كوى مسابقت مى ربود.هر جا 


ص :٠2/ا‏ 


.51/8/7 .نهج الحق حلى ص 27 و /0؛كتاب الدروس شهيد اول‎ )١-١ 


كه مى نشست سخنى از جنيد و شبلى و امثال آنها در مى يبوست و معجزات بسيار بر خود وهر يكك از ايشان مى بست و زبان 
به لافهاى كزاف مى كشود و به دعواى دروغ و باطل»دلهاى احمقان و سفيهان را مى ربود. 


وقتى از اوقات در مجلسى عظيم جوان شيعى را با بير صوفى ملاقات افتاده يبر صوفى به طريق عادت در غرور و خمدعه باز 
كرده و زراقانه جنانكه شيو ايشان است به تقرير مزوّرات و مزخرفات زبان دراز كرد تا كفتار ناهموارش به مبحث مكاشفه 
انجاميد و كلام خام ناتمامش به دعوى دانستن غيب رسانيد.جوان شيعى به دو زانو در آمده كفت:من شنيده ام كه حضرت الله 
تعالى در كلام مجيد جند جا اشاره به اين فرموده كه غيب را بغير از او-عظم شأنه-كسى نمى داند؟يس كافر آن كسى است 
كه قول خدا را رد و سخن شما را باور كند وا عجبا از سخت روئيهاى شما قوم بى حيا كه از خدا شرم نداريد و به اين طور 


دعواها زبان مى كشائيد و به آن اكتفا ننموده نسبت دانستن غيب به كفار هند و سند مى دهيد. 


توفي كقك ةنا دليل داريم بر اينكه كافر و مسلمان غيب مى دانند و رازهاى ينهان از لوح دل مى خوانند.جوان شيعى 
يرسيد كه آن دليل جيست و شاهد بر مدعاى تو كيست؟يير صوفى كفت.دل مسلمان مانئد آب است و دل كافر مانئد بول و 
جنانكه درين دو آب روى مى نمايد.در دل كافر و مسلمان جيزى ينهان نقش مى بندد و رازهاى نهفته صورت مى 
يذيرد.جوان شيعى برآشفت و كفت:بر آن دل و كل مى بايد شاشيد كه به اين كونه كفتكوها خواهد طريقة خود را درست 
كند واين طور مثالها را دليل بر حققتّت مذهب خود سازد.اهل مجلس همه به خنده افتادند و بير صوفى خجل و منفعل شده دم 


فرو بست و ذليل و خوار و بى اعتبار رفته در كنجى نشست. 


وايضا اين فقير وقتى در مجلسى حاضر بودم كه سخن از اين طايفه و دعوى كشف نمودن ايشان مى كذشت.يكى از خوش 


ص :١2لا‏ 


كفت:جرا بى انصافى مى كنيد اين جماعت در دعوى كشف صادق اند اما كاشف ايشان از قبيل كشفى است كه عمرو عاص 
نمود در جنكك صِفين در هنكام محاربه با امير المؤمنين عليه السّ.لام.يس بايد دانست كه اين جماعت كه دعوى كشف و 
كرامات هى كنند ال كوشه تشيتان براهمه و وياضت كشان هند و غيره كسب كرده اندو حون بلافث و حماقت أن كروة كز 
كار دين درجه عليا دارد و هر دعوى كه رياضت كشان ايشان نموده اند و هر لاف و ككزاف كه زده اند آن فرقه از غايت ابلهى 
قبول كرده اند.و تصضديق ابشان تموده الك به طريقى كه هر ثادائى بشثود تصور كتد واقغى اسك ان واشهرت :ذادتد.و كوشه 
نشينان سنى هم براين منوال سلوكك نموده اند و مريدان ايشان نيز به طمع نان و حلوا معجزات بسيار بر ييران خود بسته اند و 
آن را كشف و كرامات نام نهاده اند و سفيهان آن را باور داشته اند. 


و ديكر آنكه اين كروه و مايلين و معتقدين ايشان جنانكه در حديث وارد است سه طايفه اند.كمراهان و فريبندكان و غافلان و 
به روايتى به جاى (()عبارت غافلان»لفظ احمقان واقع است و در حديث ديكر به جاى آن كلمه»جاهلان مذكور واين معنى 
نزد هر عاقل ظاهر است.از آن روى كه آنهائى كه عارف به عقايد باطلهٌ اين جماعت اند و خود نيز آن عقيده ها دارند به 
دلائل عقليه و نقلئِهكمراه و كافرند و جمعى كه اعتقاد فاسد و مذهب باطل ايشان را مى دانند و در دل قايل به آن نيستند اما 
تجاهل نموده خود رااز آن كروه مى شمارند و خويشتن را بر آن عقايد وامى نمايندءفريبن د كان و حيلت كرانند و مدعاى 


ايشان آن است كه جمعى از سفيهان و احمقان را كه اعتقاد به اين قوم دارند مريد و معتقد خود سازند. 
سيم آنانند كه از روى غفلت و جهالت و نادانى و حماقت اين طريقه را بيش 


ص :07 


)-١‏ .در نسخه هاى جايى (حروفى)نام«بحار) ]مده ولى در نسخه هاى خطى آستان قدس رضوى (سال ع١‏ ه.ق ص عاو 
كتابخانه ملى تهران(سال كتابت:98١٠‏ ه.ق)و اولين جاب سنككى آن(1720 ه.ق)موافق متن بالا مى باشد. 


مى كيرند و مايل به اين كمراهان و فريبند كان مى كردند؛يس هر كه عارف به عقايد باطلة اين جماعت نباشد و به حقيقت 
ايشان و مذهب ايشان معترف شود به سبب جهل و نادانى كمراه كشته؛يس اكر به آن جهل دعواى علم كندءجهل مركب 
خواهد بود و به اين سبب حالتش تباه شود و به وادى ضالت افتد و بسيار باشد كه جمعى از مردمان به سبب او كمراه كردند و 
از طريق حق دور شوند و به وادى خذلان روى آورند واكر كسى بر بد اعتقادى اين كروه واقف باشد و در باطن به بطلان 
ايشان معترفءامّا بجهت فريفتن خلقءاين طايفه را مدح كويد و ايشان را از نيكان و دوستان خدا شمارد واز براى دنياءدين از 


دست داده باشد و بعمد مردمان را كمراه كرده از براى زخارف دنيا از نعم.” عقبا بى بهره. كشتة: 


واكر آن كس كه بر بد اعتقادى اين قوم مطلع باشد به حقيّت ايشان معترف شودءآن كس دانسته از طريق حق انحراف نموده 
واز مذهب حتق اماميه بيزار كشته كمراه كننده باشد و حالش از ديكران بدترءيس اكر آن كس دعوى تشيع كند بايد كه شيعة 
قبول آن نكند و او رااز شيعه نشمارد؛زيرا كه ناجار است او را از اعتراف نمودن به حلول و اتحاد و وحدت وجود واز قايل 
بودن به جبر و محبت ورزيدن با يهود و ترسا و كبر و دوست داشتن ابى بكر و عمر و عثمان و معاويه و يزيد وابو سفيان و 
جميع فساق و فتجار و ساير مشركين و كار و اككر اظهار دشمنى اين طور كسان نمايد بايد كه شيعه باور نكند و اكر اين طور 


كسان را لعنت كند بايد كه شيعه فريب نخوردءاز اين جهت كه ايشان لعنت راعين رحمت مى دانئند. 


جمعى از ايشان مى كويند لعنت جهار حرف است كه حرف هجاء لع نت وهر يكك از اين جهار»اسمى اند از اسماء 
اللّه؛يس لعنت عين رحمت باشد و جمعى از ايشان كويند نقطه ذات حق تعالى در جميع حروف حلول كرده و جمعى از اين 
طايفه كويند كه عالم صورت حق تعالى است و حق تعالى روح عالم است؛جنانكه محيى الدين در كتاب فصوص الحكم 


درافصٌ هودى)مى كويد:«العالم صورته وهو 


ص ا 


روح العالم» (١)و‏ معلوم است كه عالم عبارت است از ما سوى اللّهويس هر جيزى را از جيزها»صورت خدا مى دانند و به زعم 
اين طايفه».حروف نيز صورت خداست و خداى تعالى روح حروف است4يس مى كويند كه جون خداى عر و جل روح اين 
حروف استءاين حروف عين ذات وعين رحمت خدا خواهد بود.مجملا هر فرقه از اين جماعت به يكك وجهى لعنت راعين 
وحمت مى دائتد وباوعوةاينءسيان باشد كه اكر كسى يكن ال مخالفين واخضوصا يكى :از اشان را كه ابن جماعت ييز 


خود كرده اند لعنت كند بغايت مضطرب شوند و با آن مرد نهايت دشمنى ورزند. 


وأيضا بايد دانسث كه اكثر ملحدان كفتكوهاى اين فرقه راسير و كريركاه بد اعتقادئ و الحاد خود كرده انذإحتائكه دز 
حديث اشاره به آن شد و كذشتويس شيعه بايد كه به سخن بعضى از متعصٌّ بان و برخى از غافلان بلكه به قول جمعى از 
كمراهان و بد اعتقادان از راه نرود كه در مقام توجيه و تأويل كفتكوهاى زشت اين طايفه در آمده اند و دين اسلام و كيش 
فرنكيان را به تأويلات غوايت آيات يكى كرده اند و به سبب اين تأويلها بسيار كس رااز سفها به وادى الحاد انداخته اند و 
عجب است كه اين جماعت كفتكوهاى محمود يسيخانى (”ارا تأويل نكرده اند و به همه حال»مؤمن بايد كه اعتقاد كند كه 
قايل به حلول شدن و دم از اتحاد و وحدت وجود زدن كفر است و نيز شيعه بايد بداند كه هر وجه كه حلوليه و اتحاديه و 
وحدتيه در باب خدائى خود و مشايخ خود و ساير موجودات مى كويند بعينه همين وجه را نصارى در باب خدائى حضرت 


عيسى عليه السشّلام و غلات شيعه در باب خدائى 


ص 070 


)١-١‏ .فصوص الحكم ج ١ءص ١١١‏ جاب عفيقى. 

”)0 .محمود يسيخانى كيلانى[وفات:8*1 ه.ق إحدود سال ٠‏ مسلكك خود را به طور علنى مطرح ساخت و حندى 
حدود رود ارس زندكَى مى كرد و سرانجام در سال ١‏ هجرى قمرى د ركذشت... مسلمست كه مذهبش در قرنهاى نهم و 
دهم رونق و رواج فراوان يافته»ءو ييروانش در ايران و هندوستان و آسياى صغير بسيار بوده اند[ر.كك:زند كانى شاه عباس ج ١‏ 


.]40١ ص‎ 


على عليه السّلام و بعضى ديكر از ائمه هدى عليهم السّلام مى كويند اين بغايت عجب است كه جمعى به كفر نصارى و غلات 
شيعه كه عيسى عليه البّد.لام و بعضى از ائمه معصومين عليهم السّلام را خدا مى دانند و اعتراف دارند و با اين حال جماعتى از 
غلات سنيان حلاج كافر و اشباه او را كه جميع اشياء را نخدا مى دانند از اكابر اولياء الله مى شمارند. 


يس بدان كه اكر جه واضع مذهب صوفيه ابو هاشم كوفى است جنانكه اكثر علما نقل كرده اند و آن ملعون و مريدانش ملحد 
و دهرى بودند؛اما جمعى از متعصبان سنى جون بر فضايح و قبايح و فسق و نفاق ابى بكر و عمر و عثمان واقف شدند جاره اى 
جز آن نديدند كه دست بر آن مذهب زنند وصوفيه را اعانت و تقويت كنند و به جبر قايل شوند تا يردة دريدة خلفاى ثلاثه را 
شايد به اين وجه رفو كنند؛جنانكه قبل ازين در اين كتاب بعد از نقل بحث شيخ مفيد با قاضى عبد الجبار معتزلى مذكور 
كشت (1)بلكه به روش حلول و اتحاد و وحدت وجود مرتبة خدائى از براى ايشان و ييروان ايشان ثابت كنند و مردمان را به 
اين وسيله فريب دهند تا زبان از طعن ايشان كوتاه سازند و ايشان را دوست بدارندؤيس طريقه اين فرقه را در نظر عوام 
مستحسن نمودند و اكثر خود اين طريقه را بيش كرفتند و جمعى از طواغيت بنى عباس و كروهى از اتباع ايشان نيز در رواج 
دادن اين طايفه كوشيدند و به ايشان غايت محبت ورزيدند و ايشان را اوليا و ابدال و اقطاب نام كردند و معجزات بسيار بر 
ايشان بستند و نسبت دانستن غيب به ايشان دادند و در اين»دو نظر ديدند:يكى آنكه مرتبةُ امير المؤمنين و ساير ائمه معصومين 
را در جشم جهّوال يست كنند و معجزات ايشان را در نظرها سهل وانمايند و كويند معجزه و خوارق عادت دليل بر امامت 
نستأديكر أنكه دعوق مكاشفه ابشان ارا دليل بن افامك ابن بكر و عسريو عثمان سازكد و كوييد كه ايخ جماغت كه صاح 


مكاشفه اند به امامت شيوخ ثلاثه قايلند و اكر ايشان بر حق نمى بودند مى بايست كه اين كروه كه غيب دانند به بطلان 


ص :2 


.584 .حديقه الشيعه ص‎ )١-١ 


ايشان شهادت دهند و جمعى از سنيان كه دعوى اين كمراهان را دليل بر حقيّت مذهب باطل خود ساخته اند با ايشان كمال 
محبت ورزيده اند وازغايت محبت است كه فرقه اى از سنيان به اين طايفه دارند كه سخنان كفر نشان ايشان را تأويل مى 
كنند و زورها مى زنند كه كفر ايشان را در جشم كوردلانءايمان كامل وانمايند. 


«فلعنه اللّه عليهم و على مشايخهم الزنديقين». 


فرقه دويم واصليّه اند .اين طايفه كويند ما به خدا واصليم»يعنى به حق تعالى رسيده ايم و به او بيوسته ايم.بعضى اين مذهب را 
نيز از اصول مذاهب صوفيه شمرده اند جنانكه كذشت و حق اين است كه ايشان از فروع و شعب اتحاديه اند كه جون بر زشتى 
اعتقاد و رسوائى خود اطلاع يافته اند دست بر وصول زده اند و عقيدة فاسده خود را اين لباس يوشانيده اند يس وصول به حق 
زااين طوق مغتى كفته انبن.و خودءزا بيشثر از .د يكراك زسؤا كردة اند و در :فضيحتك عويش ببشتز از طوايف. بكر سالغة لمو3ه 


اند وبه بعضى از مقاللات شنيعه و افعال قبيحه از اتحاديه»متميز و متفرّع شده انك. 


از جمله يكى آن است كه مى كويند كه نماز و روزه و حج و ساير احكام شرعيه را ازاين جهت وضع كرده اند كه آدمى به 
آن تهذيب اخلاق نمايد؛يس جون ما تهذيب اخلاق نموده ايم و معرفت اشياء و شناخت حق تعالى ما را حاصل كشته و به 
خدا واصل شده ايم تكاليف شرعيه از ما برخاسته و هيج جيز بر ما واجب نيست و تمام محرمات بر ما حلال است و ديكر مى 
كويند كه هركس به اين مقام عالى رسد هرجه ازاو صادر شود از شرب خمر و زنا و لواط و غير آن هيج كس را براو 
اعتراض نرسد و هرجه كند از امثال اين امور از آن منع نتوان كرد واز او نيكو باشد اككر خواهد كه با مادر و خواهر و دختر 
خود وطى كند او را حلال باشد و اككر با يسران و زنان و دختران مردم مقاربت نمايد از او فيضها به ايشان رسد واكر كسى را 
بر خود افكند او را روا باشد؛بلى هركاه مفتى ايشان مثل ملا ميرزا جان شيرازى كسى باشد 


ص 22 


كه كويد به نفس ناطقة او جه زيان دارد.جون (1)ايشان آنها نكنند واين هرزه ها نكويند؟ 


ملاى رومى در خطبه اى از خطبه هاى مثنوى (1)مى كويد كه جون حقيقت حاصل شودء.شريعت باطل شود و حكايت ملاقات 
شمس تبريزى با او و دختر و يسرش رااز براى شمس تبريزى بردن و بجهت او شراب خريدن و بردوش كشيدن كه ملا جامى 
در نفحات الانس نقل كرده (#)شهرت تمام دارد و خواجه نصير الدين عبد الله بن حمزة طوسى رحمه الله در كتاب ايجاز 
المطالب فى ابراز المذاهب در باب فجور و كفر ايشان حكايت طرفه اى آورده و علامه رحمه الله در كتاب نهج الحق (؟)در 
باب ترك نماز ايشان و عذر آوردن در آن باب آنجه خود ديده و شنيده ايراد نموده؛اكر كسى خواهد كه بداند.بدان دو 
كتاب رجوع نمايد و يبايد دانست كه تركك نماز و ساير فرايض و حلال دانستن جميع معاصىءطريقه و دين جميع صوفيه 
است؛جنانكه شيخ مفيد رحمه الله و غير او از علماى شيعه بيان نمودند (0)و حديث نيز دلالت بر آن دارد ليكن بعضى از فرق 
صوفيه اظهار آن كنند و بعضى آن را ينهان دارند و اكثر ايشان به عمل كردن به فرايض و اظهار عبادت و زهادت مردم نادان 
رافريب مى دهند و بعضى از ايشان جون و اصايه و ملامتئه و تسليميّه ارتكاب محددمات را به ظاهر» مستحسن دانند و بعضى 


ديكر آنكه طايفه و اصليه مى كويند كه اكر بر يكى از ما شهوت غالب شود و خواهد كه با ديكرى مجامعت نمايد و آن 


شخص امتناع نمايد از فرقةُ و اصلته 


ص ا 


0-١‏ عدون ةريد 

)3١ -١‏ .مثنوى( دفتر ينجم اص لو ظهرت الحقايق»بطلت الشرايع». 
ل © «لفيحات الاقسر حامق حصن لاو ع2 

*- ©) .نهج الحق علامه حلى ص 88. 

ه- هم «اتصحيح الاعتقاداص 1756. 


نخواهد بود بلكه كافر خواهد بود واكر آن كس كه خواهند كه با او مجامعت كنند و او اجابت كند-خواه مرد باشد و خواه 
زن-به درجة ولايت رسيده و از اولياى عظيم القدر شود!؟؟و مى كويند«رابعه؛و جمعى غير او از زنان ديكر بودند كه به واسطة 
برآوردن حاجت واصلان به مرتبة ولا-يت رسيدند و مزخرفاتى كه اين كروه مى كويند بسيار است و دليل بر كفر و زندقة 


فرقه سوم حبيبيه اند .و اين طايفه مى كويند كه جون بنده به درجة معرفت اشياء رسيد و به دوستى حقى بيوست واز دوستى 
ديكران بريدءقلم تكليف از او برخاست و خطاب امر و نهى از او منقطع شد واز بندكى و قيد عبوديت خلاص شد!؟يس در 
آن هنكام حرام است بر او مقتيد به شريعت و احكام شريعت بودن وظاهر است كه جنين اعتقادى محض زندقه و الحاد است و 
اين طايفه عورتين و زنان خود را از خلق نبوشند و كويند دوست ترين خلق عالم نزد حق تعالى مائيم!؟ديكر آنكه ديوانكان را 
دوست دارند و لاف مريدى مجانين زنند و به مريدى ايشان افتخار كنند و بسيار باشد كه بعضى از سفيهان به تقليد ايشان مريد 


و على بن الحسين بن موسى بن بابويه قمى در كتاب قرب الاسنادش روايت كرده از على بن ابراهيم بن هاشم از ابى هاشم 
جعفرى كه كفت:«سئل ابو محمد العسكرى عن المجنونءفقال عليه السّ.لام:ان كان موذيا فهو فى حكم السباع و الا ففى حكم 
الأنعام)؛يعنى يرسيدند از امام حسن عسكرى عليه السّ.لام از حالت ديوانه؟آن حضرت فرمود كه اكر رنجاننده و آزار رساننده 


باشد در حكم درندكان باشد و الآ در حكم حيوانات خواهد بود. 


ونان طابفه حسية ثيز هر زه ها سبان كونهوسين بايذ كه مومتاق اق ابشان نيز بيزهيز ند تا دوءورطة فسلالت تققد و.دزكر انكة 


ص :0/1 


يكك فرقه اند و اين سخن غلط استإزيرا كه در تركك نماز و روزه و ساير فرايض و حلال داشتن جميع محرّمات اكر جه با هم 
موافق اند اما بر خلاف يكديكر مقالات بسيار دارند كه با آن از هم متميز مى شوند؛اكر كسى ايشان را از اين روى يكك فرقه 
داند كه هر دو در باطن ملحدانند و بنابر مصلحت روزكار خود اظهار اسلام مى كنند. 


بيشتر طوايف صوفيه اين حال را دارند و تصوف را يرده و سير الحاد خود كرده اند -سفل الله دركتهم فى اسفل السافلين من 
النار -. 


فرقه جهارم ولائنه اند .ايشان كويند كه جون بنده اى به درجة ولايت رسيد با خداى تعالى شريكك شده يس در جميع صفات 
ثبوتى و سلبى با خدا شركت دارد و كويند مرتبة ولايت از مرتبه نبوت و رسالت بالاتر است و جون از ايشان يرسند كه ولايت 
جيست؟ بى خان ومان بودن!اين جماعت زن كردن را حرام مى دانند و مى كويند ما بر زنده كردن مرد كان و ميرانيدن 
زندكان قادريم و بغير از اين لافهاى سحصار زتتك و انشان نز ديوانكاذارا ذوست ذاركة و ترخرفات'التة فرقه سيار 
است.كوتاه كرديم تا به ملالت نكشد. 


فرقه ينجم مشاركيه اند .كه خود را افضليه نيز كويند و اهل دين ايشان را مشر كيه خوانند و ايشان دعوى مشاركت با انبيا كنند 
و كويند ما در مرتبة ييغمبران شريكيم ليكن خدا ما را عزيز داشته و ما را مأمور به دعوت نساخته؛اكر خواهيم خلق را دعوت و 
هدايت كنيم و اكر نخواهيم نكنيم و ما را بر بيغمبران فضيلتى ديككر هست و آن اين است كه ملكك واسطه است ميان ييغمبران 
و خدا؛و ميان ما و خدا واسطه نيست!؟يس از اين جهت نيز ما از ييغمبران افضليم و طايفه ولاثيّه نيز اين دعوى كنند و اين كفر 
را كويند واين فرقةٌ مشاركته مانند طايفه ولائبه اند و دعواى امامت احياء و احياى اموات كنند»ليكن بى خانه ومان بودن را در 


ولايت شرط ندانند و آنها دعواى شركت با خدا كنند نه دعوى شركت با انبيا و اين كروه نيز زنديقان و ملحدانند-لعنهم الله-. 


ص 7 


فرقه ششم شمراخيه اند .و مذهب اين طايفه اين است كه جون صحبتءقائم شود و حال در دلها راه يابدءامر و نهى و ساير امور 
شرعيّه باطل شود و شنيدن سازها و ارتكاب مناهى از اكل لقمه هاى حرام و غير آن»جمله حلا-ل كردد و كويند زنان و 
كودكان ما و ديكران جون كل و ريحانند كه بوى آن بر خاص و عام مباح است.بدان كه اصل اين طايفه از خوارج بودند و 


شمراخيه نام طايفه اى است از خوارج و اين كروه از آن طايفه بوده اند و ازاين است كه ايشان را به اين نام مى خوانند. 


اين طايفه اكر جه به صورت اهل صلاح در عالم مى كردند اما مفسدانند و مدام در كمين اند كه شخصى را فاسد عقيده 
كردانند و هميشه منتظرند كه شخصى را به دام آورده از راه ببرند»ليكن در بيش هيج كس اظهار اعتقاد خود نكنند و هركاه 
ببينند كه سفيهى فريب ايشان خورده و بغايت معتقد ايشان شده اندكك اندكك از عقايد باطلة خود در كارش كنند تا سخن را به 
نفى وجود واجب الوجود-تعالى شأنه-رسانئد و او را مانئد خويش ملحد سازند و براو منتها كذارند و كويند تو را ارشاد 
نموده ايم و عارف و محقق كردانيده ايم و هادى و راهنماى تو شده ايم واكر نتوانند اظهار اعتقاد خود كردن در برابر مريدان 
كمراهءنماز نادرستى كنند و بسيارى باشند كه از براى فريب دادن احمقان و رفع مظنّه مردمان به مكه روند و خاطرنشان ابلهان 
كنند كه اعتقاد به نماز و روزه و ساير احكام شرعيه داريم و اين فرقه هر جا نشينند از خود معجزه ها نقل كنند و بيشتر اين 
كروه خرقه ها و يشمينه ها يوشند و از فرقه هائى كه در باطن ملحد باشند و تصوف را يناه و كريزكاه عقيدة فاسدة خود سازند 


يكى اين فرقه اند و ايشان بغايت فريبنده و كمراه كننده باشند و قتل جنين جماعت واجب و لازم است. 


فرقه هفتم مباحيه اند .ايشان مانند و اصليه كويند همه جيز بر عارف.مباح و حلال است و امر معروف و نهى منكر در مذهب 


ايشان باطل است و بردن و خوردن 


ص ١٠:‏ الا 


مال مردم به دزدى و هر وجه ديككر كه باشد حلا-ل دانند و جميع فروج را بر خود مباح مى دانند حتى وطى مادر و خواهر و 
بسر و دختر خود و كويند شكك و يقين هر دو حجاب راه است.اين طايفه نيز به اتفاق ملحدانند كه خود را صوفى نام كنند و 


در يناه تصوف كريزند و ايشان نيز بدترين خلق اند و مستوجب طرد و طعن و لعن و سزاوار قتل. 


فرقة هشتم ملامتيه اند .ايشان به علانيه مرتكب معاصى و مناهى شوند و در آن مبالغةُ تمام نمايند و اكر خمر نباشد آب انار و 
مانند آن در شيشه كنند ودر برابر مردم خورند تا مردم را به مذهب خود اندازند.اكر جه جميع طوايف صوفيه به جبر قايلند و 
مى كويند خير و شر هر دو به تقدير خداست,امّا اين طايفه در آن مبالغه بيشتر دارند و كويند ارباب معاصى را بر اصحاب 
طاعات و عبادات»شرف و مزيتى است؛از اين جهت كه مردمان ايشان را به سبب ارتكاب عصيان ملامت مى كنند و اين درجه 
اى است بغايت بلند كه دست هيج كس از عابدان به آن نرسد و اين كروه نزد جميع طوايف صوفيه عزيزند.بعضى از متعصّبان 
مانند جامى (1)و غيره در مقام توجيه و اصلاح افعال ايشان در آمده اند شيعه بايد كه فريب نخورد و التفات به قول متعصّ بان 
ننمايد. 


فرقه نهم حاليه اند .و اين طايفه كويند دست زدن و رقص كردن و نعره زدن اختيارى نيست و اين كذب محض است واكر 
اختيارى نباشد همءاز جانب شيطان است و اين جماعت رقص و سماع رااحال؛نام كرده اند و مى كويند جون ما بى هوش 
شويمءخدا به نزد ما آيد و سر ما را در كنار كيرد و با ما راز كويد و ما با او راز كوثيم و دست در كردن ما كند وما دست در 
كردن او كنيم!؟اين عين كفر و ضلالت است؛ديكر كويند رقص كردن و نعره زدن و شادى و طرب نمودن ما به واسطهُ تجلى 
حق است در ما و صفات خدا حالى است كه در وقت سماع و حال بر ما ظاهر 


ص ١٠١لالا‏ 


11) تفحات الأفراتجامن هن 11 


شود و در ما يديد آيد و در حالت سماع صفات خدا را در ماءمى توان يافت و اين قوم را اعتقاد آن است كه از روى شهوت 
روى يسران و شاهدان ديدن و بوسيدن بلكه زنا و لواطه كردن ثواب است و اين بى دينان روى ايشان را مصحف نام نهاده اند 


فرقه دهم حوريه و يا مدهوشيه اند .ايشان كويند كه در محل سماع و بى هوشىء حوريان بهشتى به ما نازل مى شوند و ما در 
آن وقت با ايشان نزديكى مى كنيم و ايشان با ما هم زبانى مى كنند و از غيب.ما را خبر مى دهند و بغير از اين نيز در آن 
حالت از ايشان به ما فيضها مى رسد واين كروه با آنكه منكر شرع و دين اند بعد از ساختكى و اظهار بى هوشى غسل مى 
كنند تا سفيهان رافريب دهند و اين جماغت نيز دروغكوى و فاسد عقيده و ملعونئد. 


فرقه يازدهم واقفته و وقوفنه اند .و اين فرقه از آن جهت خود را اين نام نهاده اند كه جنانجه اظهار مى كنند اعتقاد ايشان آن 
است كه هيج كس را بر اسرار معرفت جز ايشان وقوف حاصل نشده و خدا را بغير ايشان»كسى نشناخته و غير ايشان» كسى بر 
ملو وخوكه اقلت اناده إها للالانان كول سوقاف ويد وده و قنتعا هات سر يفت عشيرك تالت فلن :الله عليه و الغو ترام وواة 
طريقت شاه ولايت كه واقفان دقايق حقائق اند ايشان را توقفته نام كرده اند جون دانسته اند كه اين فرقه توقف نموده اند در 
عمل كردن به احكام شرعيه و كسب كردن علوم ديتيه وديكر به سبب آنكه اين جماعت مى كويند كه دليل عقلى و نقلى 
موجب توقف سالكك است در اولين منزل؛ زيرا كه خداى را به دليل»نتوان شناخت و به دليلءبه او نتوان رسيد و جون اين جنين 
باشد.يس اككر كسى خواهد خدا را ببيند و بشناسد و بر اسرار معرفت او وقوف يابدءبايد از كسب علوم ديتيه روى بتابد و در 


خدمت بير كامل بشتابد و سعى نمايد تا هرجه خواهد او را حاصل شود. 
فرقه دوازدهم تسليميه اند .ايشان كويند تا كسى به مقام تسليم نرسد به مرتبة 


ص :١/ا/‏ 


عاليه عرفان نخواهد رسيد و او را عارف نتوان كفت و كويند تسليم»عبارت از آن است كه هرجه بير كويد و طلبد.مريد 
اجابت كند و علامت تسليم آن است كه جون يبر خواهد كه با مريد وطى كند مريد كردن رضا و تسليم بايد بنهد تا بير 
حاجت خود را حاصل كند و بر خلاف رضاى بير عمل ننمايد واول جيزى كه اين طايفه به مريد حواله كنند زنجير يا رسنى 
باشد كه در كردنش اندازند و آن راهرشتة تسليم)نام كنند و نزد طايفة واصلته و قلندريّه نيز اين طريق مسلوكك است و به 
اعتقاد ايشان اين مرتبه اى است بغايت بلند.و بايد دانست كه قلندريّه جندين كروهند صنفى بوده اند از اصناف صوفيه و بيشتر 
ايشان ملحد بوده اند و همجنان در اين زمان نيز در ميان ايشان ملحد بسيار است و اكثر سفيهان اين طور كسان را درويش مى 


بندارند.اميد كه حضرت الله تعالى همه را دانائى و بينائى كرامت فرمايد بحق النبى و آله المعصومين عليهم السّلام. 


فرقه سيزدهم تلقيتيه اند .و ايشان را نظريّه نيز كويند.ايشان را اعتقاد آن است كه نككاه كردن به كتب علوم حرام است مكر 
كتابى كه در علم تصوف باشد و در يبش يبر كامل خوانده شود؛و كويند معرفت جز به تلقين يير».حاصل نشود و خواندن علوم 
دينيه را مطلق حرام دانند و كويند هرجه علما در هفتاد سال و بيشتر به تعليم و مطالعه كتب حاصل كنند در يكك ساعت به 
تلقين و ارشاد يبر حاصل شود و كويند هرجه مردان راه و سالكان طريق از دركاة الله يافته اندءبه نظر و ارشاد بير كامل يافته 
اند نه به خواندن و تعليم كرفتن از علماى ظاهرءو خود رااز علماى باطن مى شمارند و كويند آنجه اهل شريعت به آن 
مشغولند علم رسمى و ظاهرى است و ايشان از علم باطن بى بهره اند و علم در حقيقت علم باطن است و هر كس از علوم 


باطنى بهره يافت نزد ايشان عارف و كامل و محقق است. 


و هرجند جميع طوايف صوفيه اين هرزه مى كويند و دعواى علم باطن مى كنند اما اين طايفه و باطتيه صوفيه در آن مبالغه 


بيشتر دارند و اين معنى رااز 


ص كرةة 


باطنيه اسماعيليه كسب كرده اند و اين طايفه را اعتقاد آن است كه ايمان مخلوق نيست و كويند مرتبه ولايت كسبى است و به 
رياضت حاصل مى شود واكثر ايشان نبوت را نيز كسبى دانند واين جماعت مانند بيشتر طوايف صوفيه مريدان را كلاه و 
خرقه دهند و ايشان را جهل روز در خلوت نشانند واز خوردن حيوانى منع كنند و آن خلوت نشستن را جلّه نام كنند واين 


دشمنان دين اين امر را در برابر اعتكاف وضع كرده اند:«خرّب الله بنيانهم و دفع شرّهم و طغيانهم). 


فرقه جهاردهم كامليه اند .كه متابعان شريعت غرّاى محمدى صلَى الله عليه و آله و ييروان ملت بيضاى احمدىءايشان را كاهلته 
خوانند.اين كروه در غايت جهل دعواى كامل كنند.«حقا كه كمال جهل اين استءو اين طايفه كويند كه بير كامل مى بايد 
طلب كرد و جون كسى بيابد مى بايد كه دست از دامنش كوتاه نكند و به كنايه خاطر نشان سفيهان كنند كه خود يير كامل 
اند و اين فرقه تركك كسب وجه معاش را واجب دانند و از غايت كاهلى به خرقه اى و لقمه اى كه فريفته شد كان بجهت ايشان 
برند سازند و به لذَّات نفسانى كه بعضى از آن خوانندكى كردن و خوانندكى شنيدن و رقص كردن مشغول شوند.ايشان نيز 
مفسدان و كمراه كنندكانند ؛زيرا كه طلب علم و كسب وجه معاش را حرام كويند و مردمان را فاسد عقيده كردانند و كويند 
اينها عمة ححاب«راة اث ومرندان را وهر كبن را كه ادكه رعق به'انشان كسد از كار"دتيا و آخرت بازذاركة ايسان زا 
مانند خود كاهل كنندءوبال جان مردمان سازند.و اين فرقه نيز مانند اكثر طوايف صوفيه خوانئدكى و رقص را عبادت نام كنند 
وبا يسران و دختران مردمان عشق ورزند و كار ايشان جز هرزه كفتن و هرزه كشتن واتن يروردن و لهو و لعب نباشد واكر 
نماز نادرستى كنند از براى آن كنند كه احمقان كمان صلاح به ايشان برند و به ايشان جيزى دهند و كلمه«لا اله الا اللّديرا 
وسيله و واسطه فريب دادن مردمان كردانند و زراقانه سخن كويند و استجلاب قلوب عوام كالانعام به آن سخنان نمايند و شكم 


يرستان را در يى خود اندازند و از مردمان به ابرام يا به 


ص عا 


فريبندكى كيرند و به خورد آن شكم يرستان دهند و بعضى از ايشان باشند كه به خانه هاى مردمان روند و آن شكم يرستان را 
با خود برند و تا شكم ايشان ير نشود از آن خانه بيرون نروند و اككر ايشان را نبرند خود البته طواف خانه ها كنند خصوصا خانه 
هاى ظالمان. 


و بعضى از اين فرقه باشند كه در بازارها و در كوشة دكان اهل بازار نشينند و بازاريان را از كسب و كار و خريد و فروخت 
بدارند و خبث و غيبت علما و مردم ديندار كنند و آن بيجاركان نادان را به وسوسه از راه ببرند و ايشان را با علماى ديندار 
دشمن سازند و جمعى از كاهلا-ن و بى دينان بجهت آنكه به واسطهة آن فريبند كان آش ها و حلواها خورند»در رواج دادن 
بازار فريبندكى آن خسيسان كوشند و به هر جا رسند تعريف ايشان كنند و بازار آن كمراهان را كرم سازند و معجزه ها بر 
ايشان بندند و آن را كرامات نام كنند. 


و بسيار باشند از عوام كالأنعام كه از بس فريب ايشان خورده باشند با وجود آنكه خود فايده ها از مأكول و ملبوس و نقد و 
جنس به ايشان مى رسانند از روى تعضّب باطلءمعجزه ها از ايشان نقل كنند و ير باشد كه از غايت خدا ناشناسى و بى ديانتى 
سوكندها در آن ضمن خورند كه ما خود اين طور كرامتى از فلان بير ديديم.و اين طايفه كامليه با آنكه خود را تاركك دنيا 
كويند بيشتر از همه كس طالب دنيا باشند و ييشة ايشان مكر و خدعه و شيوة ايشان تزوير و حيله باشد و حركات مختلف كنند 
و كاه نعره زنند جنانجه مردمان بر خود بلرزند و كاه آواز را يست و ضعيف سازند واكر قرآن خوانند مقئد به صحت دادن 
آن نباشند و اككر قرآن را صحت دهند و درست خوانند آن هم از براى فريب دادن مردمان باشد و شيعه بايد كه از صحبت و 


ملاقات ايشان اجتناب نمايد به سالوس هاى ايشان فريب نخورد. 


فرقه يانزدهم الهاميّه اند .اين طايفه نيز از آموختن علم روكردانند و اعتقاد به حشر و نشر ندارند و عمر را به آموختن شعر و 


بذله خوانى و ترنمات و نغمات و 


ص :ه/ا/ 


مطربى و غنا و سرود صرف كنند و شعرهائى كه معنى هاى ملحدان از آن بيرون آيد بيشتر ياد كيرند و كويند هرجه جميع 
اهل عالم در مدت عمر خود به خواندن و تعليم كرفتن و مطالعه حاصل كنند.ما در يكك دم به همه آن ملهم مى شويم!؟ايشان 
نيز در اين طريق مدّعى و كدذَّاب و لعين و ملحد و مردود و بى دينند و حلال و حرام در نزد ايشان يكسان است و به ضرورت و 
مصلحت نام اسلام بر خود نهاده اند؛ شيعه بايد كه از ايشان دورى نمايد و ايشان را مسلمان نشمارد. 


فرقه شانزدهم نوريّه اند.اكر جه صاحب كتاب بيان الاديان مى كويد:صوفيه در اصل اعتقاد دو فرقه اندءيكى نوريّه و ديكرى 
حلوليِه (١).اما‏ بسيار كس از علماى شيعه و سنى كفته اند كه يكى از آن دو فرقه حلوليه و دوم اتحاديه اند.جنانكه كذشت. 


و نوريه ازفروع و شعب ايشان است.به هر حالءايشان كويند دو حجاب است يكى نورى و دوم نارى و كويند حجاب نورى 
متشفول اه يه:| كاب كينقائع مصينائة جنون شوق بو قو كل بو ادلم وامراقه ور وسشماء ومتالهر جات تارص ملابعول 
است به افعال شيطانى جون فسق و فجور و حرص و شهوت و امثال آن و كويند مرد بايد كه در رضا و تسليم و مراقبه و وجد و 
توكل كوشد اكر جه اين نيز حجاب استءاما آخر درين يرده دوست ديده شود و حال آنكه معنى رضا و تسليم و مراقبه و 
توكل را نيافته اند و نفهميده اند و كويند كه نه اميد به رحمت خدا بايد داشت و نه بيم از عذاب و عقاب او و ديكر كويند 


هرجه در عالم واقع مى شود نتيجة نار و نور است و اين بعينه مذهب ديصائيْه است از مجوس كه به نور و نار قايلند. 


فرقةٌ هفدهم باطنيه اند .كه ايشان دعواى علم باطن كنند مانند تلقينيه و ديوانكان را صاحب باطن مى دانند و ايشان را مجذوب 


نام كنند و بغايت دوست دارند مانند حبيه و ولائيه و كويند هر جيزى از عبادات.معنى دارد و آن را نداند الا 


ص ا 


)١ -١‏ .بيان الاديان ص 72 جاب اقبال و ص 585 جاب هاشم رضى. 


اغل باطن و بيشتر مقالات ايشا مانند مقالات و عقايد باطنيه اق اسماعيليه اسث و فرق در ميان اين استث كه ايشان ييشواى خود 
را امام نام ك: كنند واينها مقتداى خود را يبر و شيخ كويند و باطنيه از اسماعيليهءابى بكر و عمر و عثمان را دشمن دارند و اين 
جماعت ايشان را دوست دارند و مزخرفات اين طايفه نيز بسيار است و ذكر آن همه موجب ملال و طول مقال مى كردد. 


فرقه هيجدهم جوريه اند .ايشان را اكر ميسر باشد البسةٌ الوان از ابريشم محض و زرينه و زربفت دريوشند و مجالس از ساز و 
خمر و شاهدان و امردان آراسته دارند و استماع نقش و صوف دف و نى و ساير سازها نمايند و قصه هاى دروغ كوش كنند 
خصوصا قصه هاى كبران كه آن را شاهنامه نام كرده اند و ندانسته اند كه در بعضى از كتب معتبرةٌ اماميه مسطور و مروى 
است از حضرت امام همام محمد تقى عليه السشلام كه آن حضرت از حضرت رسول خدا روايت نموده (١)كه‏ فرموده«ذكر على 

بن ابى طالب عليه السّر.لام عادو و المنافق ان ركو "دري راسي القصص الكاذبه و اساطير المجوس 
على استماع فضائله ثم قرأ و إ2 دكي الله ود ارت قوب اين لا ينو بالا خوه 50 #يعنى ياد كردن على ابن أبى طالب 
عليه السّلام عبادت است. 


وازعلامات منافق است كه مى رمد و تنفر مى نمايد از ياد كردن او اختيار 


ص 68« 


)١ -١‏ .عين الحياه علامه مجلسى ص 288 و همجنين علامه عبد الجليل رازى قزوينى مى نويسد:«...مغازى ها خوانند كه آن را 
اصلى نباشدءاين هم به ظاهر بغض على مرتضى عليه اليد لام است و اولاد او و جنان است كه متعصّبان بنى اميّه و مروانيان» بعد 
از قتل حسين بن على عليه السِّ.لام با فضيلت و منقبت على عليه السّ.لام طاقت نمى داشتند؛جماعتى خارجيان را از بقيه اليف 
على عليه التّدّلام و كروهى بى دينان را بهم جمع كردند تا مغازيها به دروغ و حكايات بى اصلءوضع كردند در رستم و 
سهراب و اسفنديار و كاووس و زال و غير ايشانءو خوانند كان اين ترّهات را در اسواق بلاد ممكن كردند تا مى خوانند كه ردّ 
باشد بر شجاعت و فضل امير المؤمنين عليه الشلام و هنوز اين بدعت باقى است كه باتفاق امت محمد مصطفى صلى الله عليه و 
آله مدح كب ركان خواندن» بدعت و ضلالت است...)[ كتاب ارزنده«الْنقض»ص 8" و 8” جاب علامه ارموى]. 


؟- (١‏ .سوره زمرءآ يه 6 


مى كند شنيدن قصه هاى دروغ و افسانه هاى مجوس را بر شنيدن فضايل آن حضرت؛ بعد از آنءامام عليه السّ.لام خواند اين 
يدوا هدانه را هدق إذا دك الله فكاتا به آخر آي 


من بومتك 3 ل مدقي كه صيلى] لد سلسو 1 له] و تتسور اوق لزان عيورت اقريوة 16 ]با ند داقنك كد لمي ناد من 
فرمايد كه ياد كنيد على ب بن ابى طالب عليه الس لام را در مجلس هاى خود يس به درستى كه ياد كردن على ؛ بن ابى طالب ياد 
كردن من است و ياد كردن غير او آن كسانى اند كه ايمان ندارند به آخرت و ايشان را است عذابى خوا ركننده. 


وابن بابويه در كتاب«اعتقادات»آورده كه«سئل الصادق عليه السّلام عن القصّاص أ يحل الاستماع لهم؟فقال:لا و قال:من اصغى 
الى فاطق فقند عبده فنان كاق الناطق عن الله فشد غبد الله و'ان كان الناطق.عن ابليسن :ققد عبد ابليس» (#اابعى برسيدتك أو 
حضرت صادق جعفر بن محمد عليهما السّ.لام از قصه خوانان كه آيا كوش داشتن به ايشان حلال است؟آن حضرت فرمود كه 
نه»)حلالل نيست و فرمود كه هر كس كوش بدارد به ناطقى يس به تحقيق كه او را يرستيده؛يس اكر ناطقى باشد كه از خدا 
سكن كويدفيعق واست وحق كويف ان كرت 5 كفده ندا زا برسيده و اكر ناطقى باشد ك2 از ابليس سكن كويدة بعتن 
سخنان باطل و دروغ كويد»آن كوش كننده ابليس را يرستيده. 


لي ا ا 
لكلو جون درين روزكار اكثر حككام شرع از فرقة جوريه اند و به دليل آبة و من لم يكم بل رن الله فيك هم الكافرون 
(عكو حديث«و إِيّاكم و الرّشُوه!فإنُها محض الكفر و لا يشم صاحب الرّشوه ريح الجنّه) (2) 


ص اا 
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)35-١‏ .كتاب اعتقادات شيخ صدوق ص ٠١4‏ جاب بو« ه شيخ مفيد. 
*- ") .الكافى كلينى ج 'ءص 0". 

اع .سوره مائده؛ | به عم 


ه- ) .بحار الانوار ج ١١٠.ص‏ 7178 از على بن بابويه نقل كرده. 


كافراند و ملعون.اما اين طايفه جون مى دانند كه خمر و شاهدان و سازها در مجلس خود حاضر كردن رسوائى از حد 
كذرانيدن است به ناجار دست از آن برداشته اند ليكن از خوانند كان و قصه خوانان و شاهنامه كويان دست نمى دارند از آن 


جهت كه همه كس نمى دانند كه استماع خوانندكى و قصه و شاهنامه»فسق است. )١(‏ 


وبا آنكه اكثر طايفه جوريه بيشتر از باقى طوايف صوفيه در ريا كوشند مع هذا دعواى برائت از ريا كنند و كويند ما عارفيم و 
آنجه از فسق و فجور و جور و ستم مى كنيم از جهت دفع ريا مى كنيم و اكثر ايشان خود را از طايفة ملامتئه شمارند و ملامته 
با كمال نامقجّ.دى كه دارند از اين طايفه عار مى دارند و مى كويند ما ظلم بر خود مى كنيم نه بر غير و ايشان بر خود و بر غير 
ظلم مى كنند.اكر جه اكثر ملامتيه به خانه هاى اين كروه تردّد مى كنند و جشم بر آش ايشان دارند واين جماعت اكر دست 
يابند به قهر و ظلم و تعدّى مال مردمان را بستانند بلكه خانه هاى ايشان را به آب رسانند و رحم مطلق در دل ايشان نباشد و 


بجز خوردن حرام و افعال ناشايست كارى نكنند. 


واكر بعضى از ايشان بعضى از نيكوئى ها كنند البته لله نباشد و هر يكك از ايشان متوسّل به جاهلى بلكه متمشكك به ملحدى 
شوند كه يشمينه يوشيده باشند يا كوشه اى كرفته باشند بجهت تن آسائى و فراغت و فريب دادن آن جماعت يا مريد نادانى 
شوند كه خرقه اى كه بار خرى باشد يوشيده باشد و لافهاى كزاف زند و زراقانه سخنان در كار ايشان كنند و اين ابلهان 
ندانسته اند كه كوشه كيرى ايشان جنانكه در حديث واقع است كه از براى صيد كردن بى عقلان و احمقان است و از غايت 
اين جماعت آن فريبند كان را درويش يندارند و بسيار باشد كه از سادات و علما و صلحا و اتقيا و مردم يريشان كه در 


واقع»درويش ايشانند»به ستم كيرند و به 


ص ا 


١-١).در‏ خصوص اهميت كتاب شاهنامه و زحمات فردوسى در به وجود آوردن اين اثر ادبى»مراجعه شود به «مجالس 


المؤمنين»شهيد قاضى نور اللد(وفات:9١ ٠١‏ ه.قاج اص 0/8 ١وع.‏ 


آن ملحدان دهند و ايشان را صاحب كشف و كرامات و مستجاب الدّعوه دانند و ير باشد كه خود نيز اين طور دعواها كنند و 
اين كروه در بردن مال مردم و حرام خوردن به نوعى حريص باشند كه اكر نتوانند به ستم و عنف و رشوه و بهانه جريمه از 
مسلمانان و غير ايشان بغير حق بككيرند»به دزدى و خيانت.مال ايشان را ببرند و اكر به آن نيز قادر نباشند به قرض كيرند و يس 
ندهند و صرف خويش و آن كروه نادرويش كنند و به سبب آنكه آن مال حرام را صرف ايشان كنند عذاب و عقاب خويش 
وامقاغف كردانتة: 


و معلوم است كه اين جماعت اعتقاد به ثواب و عقاب خدا و روز جزا ندارند كه اكر معتقد مى بودند راضى به ظلم و جور 
نمى شدند و اكثر اتراكك (1)را اين صفت باشد و الحقّ آن بيران و اين مريدان كمراهءمناسبت تمام به يكديكر دارند و آن 
يران فريبنده مكار اين طور مريدان رشوه خوار ستمكار مى خواهند و ظاهر اين است كه اكثر اين طايفةُ جوريّه فاسد عقيده اند 


و يافته اند كه آن فريبند كان كافر و از دين بيزارند؛بنابراين »ميل تمام به ايشان دارند. 


و دليل به آنكه طايفةُ جوريّه اعتقاد به خدا ندارند آن است كه سادات و علما نزد ايشان خوارند و آن ملحدان و فريبند كان نزد 
ايشان بغايت صاحب اعتبار.بلى اكر عالمى يا سيّدى از روى كمراهى دم از تصوف زند يا بنابر مصلحت روزكار و مكر و 
خدعه خود را صوفى نام كرده ريشخند ايشان كندءاو را عزيز دارند و اين فرقه به جيزى جند از ملامتئه متميّز و متفرّع شده 
اند.يكى آنكه ملامتيه اظهار اجتناب از بردن مال مردم كنند و اين كروه از دزدى كردن و رشوه و ربا خوردن و به ظلم وستم 
ال هردمان كرفة.يروا تذارتد واكر تواتدد بهائه هاير خلق كيرقد و خائه ها خراب كتند و ملامنيه هرجه كنند ال تاشاست 
كويند كه مااين كار بجهت آن مى كنيم كه مردمان ما را ملامت كنند و اين جماعت كويند اين فعلها از براى دفع ريا مى 


كنيم و ملامتيه 


ص :١٠ل/ا‏ 


)١ -_١‏ .منظور تركان صوفى مسلكك هستند كه در اوايل حكومت صفويه به ترويج درويش كرى يرداختند. 


زنكو عقن معدي :3 نكر تقو يك 


وك جوو و حافك كا ةي فد باد انسدق كددعراى كفس ىو كزامانة كدو لافها تنبو سيفن با در هنا 
كويد متوسل شوند؛و ملامتيه جون و اصلتبه تركك نماز و روزه و ساير فرايض كنند و كاه باشد كه بعضى از ايشان به ذكر جلى 
ازروى رياكارى و دغلى مشغول شوند واز عبادات به همان اكتفا نمايند و جوريّه بسيار باشد كه به بسيار مفروضات و 
مستحبات عمل كنندءبلكه به نماز جماعت حاضر شوند و با آنكه مانند ييران كمراه خود معتقد به شرع و دين نباشند از روى 


ريا كارى به انواع عبادات يردازند كه به اين وسيله شايد خود را نيكنام سازند. 


فرقه نوزدهم عشاقيه اند .هر يكك از اين جماعت خود را عاشق كويند و دوستى خدا را عشق نام كنند و ندانند كه«عشقانام 
مرضى است از امراض دماغى و كويند مشغول شدن بغير دا بازماندن است از معرفت خدا و با اين حال و به اين دعوىءبا 
يسران و دختران مردم عشق مى ورزند و مى كويند«المجاز قنطره الحقيقه)؛ يعنى مجاز يل حقيقت است.و مراد ايشان ازين 
عبارت آن است كه عشق مجازى يل عشق حقيقى است و اكثر از غايت بى ديانتى و خداناترسى افترا بر ييغمبر خدا زنند و 
كويند اين حديث است و بيغمبر جنين فرموده است-نعوذ بالله من ذلكك-و اكثر اين فرقه در عشق ورزيدن با امردان و زنان 
مردمان مبالغة عظيم نمايند و خود را به تكلف بر آن دارند و كويند اين عشق مجازى است و عشق مجازى متّصل است به 
عشق حقيقى كه دوستى خدا است و اين كروه با بيغمبران بغايت دشمن باشند و كويند انبيا و رسل»خلق را به تكاليف از خدا 


بازداشته اند!؟ 


و كويند مرد بايد كه التفات به قول ييغمبران و اوصياى ايشان نكند كه بز ركترين سدى كه درين راه هستء ييغمبران و اوصياى 
ايشانند و به اين حال اظهار دوستى خلفاى سه كانه كنند واز براى اينكه سنَيان راز خود راضى دارند آن ملاعين را مدح 


كويند واكر به شيعه رسند از براى فريب ايشان اظهار دوستى ائمه 


ص ١٠١للا‏ 


است تركك نقل آن مى كنيم تا موجب ملال نشود. 


فرقه بيستم جمهوريه اند .اين فرقه»مذاهب و عقائد اكثر طوايف صوفيه را بر هم مى زنند و مى كويند كه هيج جيز را رد نبايد 
كرد و بد نبايد كفتءبلكه همه را دوست بايد داشتإزيرا كه در هر كس و در هر جيز جزئى از اجزاى الهى هست و كويند 
كفر و اسلام و ابراهيم و نمرود و موسى و فرعون و محمد صلَّى الله عليه و آله و ابو جهل و على و ابن ملجم و حسين و يزيد و 
عاصى و مطيع و ظالم و مظلوم و ملحد و مود همه خوبند و تمام را نيكك مى دانند و جون نصارى»سكك و خوك و ساير 
جيزهائى كه در شريعت نجس استءياكك دانند و هيج كس را بر هيج كس نامحرم ندانند و در جبر و تشبيه و تجسم و صورت 


ورؤيت و وحدت وجود مبالغه تمام دارند. 


و يبشتر مذكور شد كه اصل مذاهب صوفيه دو مذهب بود و باقى فروع آن دو مذهب است و ظاهر آن است كه بيشتر فروع آن 
دو مذهب منقرض شده واكثر صوفيه كه امروز هستند جمهوريّه اند و ايشان از هر فرقه اى از فرق صوفيه جيزى كسب كرده 
اند و عقايد و مذاهب و قبايح ايشان را درهم آميخته اند و همه را از براى خود يكك مذهب ساخته اند و ايشان نيز دوستى خدا 
را عشق نام كرده اند و دعواى علم باطن نموده اند و علوم دينيه را علم ظاهر كفته اند و مذمت كرده اند و جون به وحدت 
وجود قايلند با فرعون و نمرود وابن ملجم مردود و غير ايشان از ساير ظلمه و اشرار منافقين و كمّار,محبت دارند و آن را 
دوستى خدا مى شمارند و اكر در بعضى از اوقات بعضى از بدان را مذمت كنند مصلحتى در آن مى بينند و در آن هنكام بنابر 
مصلحتى بر خلاف اعتقاد خود كار مى كنند تا سفيهان را به كمان اندازند و ايشان نيز با يسران و دختران و زنان مردمان عشق 


ورزند و كويند با ايشان عشق نورزيده ايمءبلكه با خدا عشق بازى كرده ايم!!؟زيرا كه ما بر هرجه بنكريم خداى را 


ص 0/1 


در آن مى بينيم. 


و كاه كويند كه عشق با دختران و يسران مردمان ورزيدن عشق مجازى است و اين عشق مجازى به عشق حقيقى مى كشاند و 
مارابه مطلوب اصلى مى رساند و اين طايفه نيز در جله نشينند و ديوانتكان را دوست دارند و ايشان را از اكابر اولياء اللّه 
شمارند و غنا و سرود و دف و نى و ساير سازها را حلال دانند و بسيار باشد كه در مجلس ذكرودف و نى حاضر كنند و طايفه 
ملامتيه را بزركك مرتبه دانند و كوشش بسيار در اصلاح افعال و اقوال زشت ايشان نمايند و دعواى كشف و كرامات كنند و بر 
يكديكر معجزات بندند و مردمان را كمراه سازند و اكثر اين فرقه كلاهها و لباسهاى نامتعارف وضع كرده اند و مريد آن را به 
آن مزيّن ساخته اند و بعضى از ايشان كويند قبول داريم كه غنا حرام استءاما از خوانندكى ها هرجه به ضرب در نيايد غنا 
نيست هرجند كه با ترجيع باشد و فضايح و قبايح اين طايفه بى حدّ و بى يايان است و ذكر زياده از اين باعث ملال خاطر 


دوستان مى شود. 


فرقه بيست و يكم زراقته اند .كه ايشان را خداعيه نيز كويند.اين جماعت فرقه اى باشند خسيس و دون كه از براى ير كردن 
شكم و تحصيل دنيا در فريب دادن خلق الله درآ يند و اكثر ايشان وضعهاى شئادانه و فريبنده سازند و جمعى از ايشان وضعهاى 
ملحدانه اختيار كنند و كلاههاى نمد كه بيران كمراه ايشان اختراع كرده اند بر سر نهند بى شال و دستار و بعضى شال عسلى يا 
دستارى بر دور آن ييجند و سر آن كلاه رااز آن ميان بيرون آورند جنانكه زى اكثر سنيان و ملحدان است و بعضى بيشتر 
لباس را عسلى كنند جنانكه زى مجوس است و بعضى كه به سبب غرور در ميان مردمان,خود آن طور كلاهها و جامه ها 
نيوشند مريدان را به يوشيدن آن امر كنند و كلاه خرقه به ايشان دهند و اكثر اين فرقه طالب رقص و سماع باشند و بيشتر ايشان 
نيز مانند جمهوريه»عقايد و مذاهب اكثر طوايف صوفيه را در هم آميخته از براى خود يكك مذهب سازند و ييران كمراه خود 


را در ميان مردمان رواج و شهرت دهند و 


ص ا 


جهّال را دوست ايشان كردانند و ضد و منكر سادات و علما باشند و همه را دشمن دارند به تخصيص كسى را كه در بيان حال 


واكر شخصى را به قدرى علم باشد كه آن را از براى تحصيل وجه معاش حاصل كرده باشد نه از براى رضاى خدا خود را از 
ايشان شمارد و يا تقليد استاد و معلم كند و نداند كه ايشان غلط كرده اند و بنابراين ييران كمراهءاين طايفه را مدح كويند واو 
را دوست دارند و به هر جا كه رسند تعريف او كنند و در آن مبالغة عظيم نمايند و جنانكه او بازار آن بى دينان كرم مى كند 


ايشان نيز بازار آن دوست دنيا يا آن غافل از دين بى خبر را كرم سازند. 


و مكوّر ديدم كه مردى از علوم دينيه بلكه از سوادخوانى مطلق بى بهره بود و به مجرد آنكه شعر«كلشن رازارا معنى مى 
كفتءاين كروه او را اعلم و افضل علماى عصر مى كفتند و ير باشد كه كسى را به قدر علمى باشد اما به سبب آنكه طالب 
دنيا باشد و بيند كه اين طايفه بسيار شده اند و بسيار كس را از عوام كالانعام فريب داده اند.خود را صوفى نام كند كه شايد 
اين طايفه او را در ميان عوام شهرت دهند و جماعتى را كه فريب داده اند دوست او كردانند و يا خواهد كه جماعتى را از 
عوام كه ميلى به علما ندارند به اين روش فريب داده ايشان را نيز مريد و معتقد خود سازند واكر جه در تعريف علما اخبار و 


احاديث بسيار است و ليكن در مذمت علما هم اخبار و احاديث بسيار است. 


از آن جمله.در كتاب مستطاب كلينى مسطور است كه حضرت ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّد.لام فرموده 
كههاوحى اللّه تعالى الى داود لا تجعل بينى و بينكك عالما مفتونا بالدّنيا فبسدكك عن طريق محبتى فاولئكك قطاع طريق عبادى 
المريدين ان ادنى ما انا صانع بهم ان انزع حلاوه مناجاتى من قلوبهم» (1)؛يعنى وحى فرستاد خداى تعالى به داود عليه السّلام 
كه مككّردان واسطه من و خودءعالمى را كه او شيفته 
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باشد به دنيا كه بازمى دارد ترا از طريق دوستى من يس به درستى كه آن عالمان راهزنند كان بند كان منند كه اراده من دارند 
و خواهن د كان منند؛به درستى كه ادناى آن جيزى كه به ايشان مى كنم و كمترين جزائى كه ايشان را مى دهم آن است كه 


شيرينى مناجات خود را از دلهاى ايشان بر مى دارم! 


بخل بماله على الفقراء و كل عالم باع الدين بالدّنياا؛يعنى هيزم آنش دوزخ در روز قيامت هر مالدار و توانكرى است كه بخل 


ورزيده باشد و مال خدا رااز مال خود به فقراء نرسانيده باشد و هر عالم و دانشمندى است كه دين به دنيا فروخته باشد. 


و ديكر حديثى است كه سيد ما سيد مرتضى ابن الداعى الحسينى الرازى رحمه الله روايت مى كند به سند معتبر از شيخ مفيد 
وفك لمعف وز ورا فقون كقان إن الخدصن ابن محتد وم الحد بن الكجد عو لز لدوان ان دوك مدن !8 اليد وان ا 
سعد بن عبد الله و او از محمد بن عبد الجبار و او از حضرت امام حسن عسكرى عليه السّد.لام كه آن حضرت مخاطب ساخت 
ابو هاشم جعفرى را و فرمود:«يا ابا هاشم»سيأتى زمان على الناس وجوههم ضاحكه مستبشره و قلوبهم مظلمه منكدره السّنه فيهم 
البدعه و البدعه فيهم سنّهءالمؤمن بينهم محقر و الفاسق بينهم مؤقرءامراؤهم جاهلون جائرون و علمائهم فى ابواب الظلمه 
سائرونءاغنيائهم يسرقون زاد الفقراء و اصاغرهم يتقدمون على الكبراء و كل جاهل عندهم خبير و كل محيل عندهم فقير لا 
يتميزون بين المخلص و المرتاب و لا يعرفون الضأن من الذئاب.علماؤهم شرار خاق الله على وجه الارض لانهم يميلون الى 
الفلسفه و التصوّف و ايم اللّهإانهم من اهل العدول و التحرف يبالغون فى حب مخالفينا و يضلون شيعتنا و موالينا فان نالوا منصبا 
لم يشبعوا عن الرشاء و ان خذلوا عبدوا الله على الرياءءالا انهم قطاع طريق المؤمنين و الدعاه الى نحله الملحدين؛فمن ادركهم 
فليحذرهم و ليصن دينه و ايمانه ثم قال:يا ابا هاشم!هذا ما 
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؛يعنى اى ابا هاشمءزود باشد كه زمانى بيايد به مردمان كه رويهاى ايشان خندان و شكفته باشد و دلهاى ايشان سياه و تيره 
باشد»سنت در ميان ايشان بدعت باشد و بدعت در ميان ايشان سنت باشدءمؤمن در ميان ايشان خوار و بى مقدار باشد و فاسق 
در ميان ايشان عزيز و صاحب اعتبار باشدءاميران ايشان نادان و ستمكار باشند و علماى ايشان بر درهاى ظالمان سير كنندكان 
باشندتوانككران ايشان بدزدند توشة فقيران و درويشان را و خردان ايشان تقدم نمايند بر بزركان هر نادانى نزد ايشان مرد 
آكاهى باشد و هر بدسكال و حيلت كرى نزد ايشان درويش باشدءتميز نكنند اهل آن زمانءميان مرد ياكك اعتقاد ياكك دين و 
نشكا كك انه يد السناح و ساسع دنر أذ كر كان تعويس رورس :زوين وااا مشا نامرف دار امنيا ايفان 
بدترين خلق خدا باشند بر روى زمين؛زيرا كه ايشان ميل كنند به فلسفه و تصوف و به خدا قسم كه ايشان از اهل بركشتن از 
حق و ميل كردن به باطل باشند و مبالغه نمايند در دوستى مخالفان ما و كمراه كنند شيعيان و دوستان ما را؛ يس اكر منصبى 
يابند از رشوه ها سير نشوند و اكر فر وكذاشته شوند»يعنى اكر منصبى به ايشان نرسد به رياءخدا را عبادت كنتد؛بدان و آ كاه 
باش كه ايشان راهزنان مؤمنان باشند و دعوت كنند كان به كيش ملحدان؛يس هركس دريابد ايشان را مى بايد كه حذر كند 
ازايشان ونكّاه دارد و صيانت نمايد دين و ايمان خود را؛بعد از آنء امام عليه السّ.لام فرمود كه اى ابا هاشم!اين آن جيزى 
است كه حديث كرده از براى من» يدر من و يدر من از آبايش از جعفر بن محمد عليهما الس لام و اين از سرّهاى ماست يس 
تيان ذان ان ازا مكر اق اهلش بي اخار درية بات سيار است: 


مجملا ه ركاه هر كه از علما كه طريق تصوّف يبش مى كيرند يا غافلند ازاين اخبار و تقليد ديكران كرده و كول سنيان 


خوردهءيا او را غرضى از اغراض دنيوى منظور است.القصّه؛بعضى از طايفة زراقيه باشند كه اظهار بى رغبتى به دنيا كنند و 
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به اين طريق جمعى از ابلهان را فريب دهند اما عاقلءفريب ايشان را نمى خورد و مرد خردمند مى داند كه جهت حب دنيا و 
مطالب دنيا اكر همه دوستى رياست باشد تنها به ايشان غالب خواهد بود و مى خواهند كه جمعى معتقد ايشان باشند و ايشان 
را بيرو»ءييشواى خود دانند و عاقل البته از اين معنى غافل نمى شود كه با دوستان خدا اين دكان دارى ها و خودفروشيها نمى 
باشد و ايشان كروهى اند كه مردمان راه به حال ايشان نمى برند؛يس لازم است بر بيروان احمد و آل او-عليهم صلوات الله 
الملك المتعال-كه هركس را ببينند كه دعواى تصوف مى كند-خواه عالم باشد و خواه جاهل-به او رغبت نكنند و معتقد او 
نباشند و بدانئد كه طريق سنيان و دشمنان اهل بيت بيغمبر خدا است كه او بيش كرفته و اكر آن كس كه ميل به تصوف كرده 
طور و طريقة زراقيه بيش كيرد انكار او بر هر مؤمنى واجب باشد و اكر ظاهر كردد كه به حلول يا اتحاد يا وحدت وجود قائل 
است.مؤمن بايد بداند كه از دايره اسلام بيرون است و حال آنكه صوفى نمى باشد كه به يكى از اينها و به جبر قائل نباشد مكر 


آنكه از روى نادانى و حماقت و مكر و خدعه بر در تصوف زده باشد,جنانكه كذشت. 


و بدان كه آن كس كه با دعوى علم»دعوى تصوف مى نمايد اكر در واقع ربطى به علم و علما دارد و اككر جاهلى است كه 
نادانان او را از علما مى يندارند» ضرر او بيشتر است در دين و فساد او اشدّ و اعظم است در حال و كار ساير مؤمنين و اخبار و 
احاديث بسيار در طعن آن طور كسى وارد و واقع است از ائمه معصومين عليهم السّ.لام و ظاهر است كه مردمان به سبب او 
بيشتر از راه مى روند و به واسطه او اكثر از راه حق كمراه مى شوند».خصوصا هركاه كمان صلاح و تقوى به او برند نمى دانم 
در روز جزا حال بعضى از ملايان بيش خود به ريا و شيخان خود رأى هرزه درا جكونه خواهد بود و جواب حضرت حق تعالى 
راجه خواهند كفت؟ 


و ديكر بدان كه اكثر طايفه زراقيه مانند بيشتر طوايف صوفيه كه قبل ازين 
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مذكوو كشت دعواى كشف و كرامات كند و لافها زننك و به آن:احمقان رافريب دهند ويذله كوتى وترثمات ونغمات 
مطرب و سرود را دوست دارند و آن فعل مذموم را بيشه خود سازند و حلقه زنند و كلمات لا اله الا الله با تقطيعات و نغمات 
كوكل و تعره شن 1ق عتاث خوالان ادكه ين و بااتعنركى :اانا إوز او تلطهاف مويه خر لقنيو كلية ل إله اليا الله وان 
آن وزن و تقطيع ترتيب دهند و در اين شبهه نيست ك«غناامدٌ صوت است كه مشتمل باشد بر ترجيع مطرب اكر جه با تقطيع 
نباشد و حال آنكه اين جماعت تقطيعات موسيقى را نيز با آن جمع مى كنند و به اتفاق علماى شيعهءغنا حرام است و فاعل و 
سامع آن عاصى و فاسق و مردود الشّهاده است وهر كه اندكك شعورى دارد مى داند كه به اين روش ذكر كردن بر خلاف 


شرع اطهر بيغمبر است و روش اهل بدعت و ضلالت است. 


و بعضى از نادانان كمان كرده اند كه«بادروا الى رياض الجنّه؛ (١)كه‏ در حديث واقع استءترغيب به اين فاسقان است و 
لدانسفه أت كد ستضيرتك الله فاق فرتركد كد اذقوا ويك ضوع و خنية الالايتى وكرائيه رويد كار ظواه را بدا روه 
ينهانى.يس جون تواند بود كه بيغمبر خدا مردمان را ترغيب نمايد به مبادرت نمودن به مجلس فاسقانى كه با فرياد زدن و 
عربده كردن غنا و سرود به كار برند» بلكه دست بر هم زنند و رقص كنند و به جرخ درآيند و خود را بى هوش وانمايند وهر 
كه در آن طور مجلسى حاضر شودءفاسق و مردود الشّهاده خواهد بود؛جه جاى آنكه خود به فعلهاى ايشان قيام و اقدام نمايد و 
حال آنكه شيعه و سنى نقل كرده اند كه به اين نحو ذكر كردن از بدعتهائيست كه در اواخر زمان بنى اميه و اوايل بنى عباس 
شايع شد اكر جه منشأ شيوع آن معاويه بود؛يس معلوم شد كه حديث مذكور به اين معنى كه بعضى از نادانان و جمعى از 
فاسقان مى كويند نيست و ذكر به معنى نماز و 
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به معنى قرآن آمده ودر كلا-م ملكك علا-م:«ذكر»اشاره به ييغمبر صلى الله عليه و آله واهل بيت او است آنجا كه فرموده كه 
ف وك 000 2 ه ا لارء 0 

فَسئلوا أل الذكر إِنْ كنْتَم لا تَعلمُونَ (١)و‏ در احاديث نيز واقع است به نحوى كه كذشت كه يبغمبر خدا فرموده كه«ذكر على 
بن ابى طالب عليه الشلام ذكرى و ذكرى ذكر الله ذكر را معنى هاى ديكر هم هست. 


تقريبى بيان كرده هر كه خواهد كه بداند بدان كتاب رجوع نمايد. 


و اما اين كروه كه حلقه مى زنند و كلمه لا اله الا الله را كه از قرآن است با اشعار و ابيات جمع مى كنند و با ترنمات و نغمات 
معاش و شكم يرستى و فريب دادن خلق نادان اين طريقةٌ نامرضيه و اين روش مذمومة مخترعه را بيش مى كيرند تا كار نكنند 


و مردم سفيه نادان نقد و جنس و خوردنى و يوشيدنى و غير آن بجهت ايشان برند. 
و جمعى از ايشان هستند كه اميدوارند كه به اين تقريب مانند حلاج كافر و امثال ايشان نامى در عالم بككذارند و تا زنده باشند 


احمقان ايشان را بنده باشند و جون بميرند سفيهان قبر ايشان را بت خود ساخته زيارت نمايند. 


و جون مى بينند كه با آنكه مدتها از قتل و فوت آنها كذشته هنوز جمعى از فريبند كان و متعصبان و بعضى از مستضعفان و بى 
خردان اكر واه يه كوو ايشان يرنه به زيارت كردت ابشان اكتفا ثمى تمابند بلكه حتائكه بثك يرستان در بيقن بتان سجده مى 
كنند ايشان در يبش قبرها سجده مى كنند وهر جا كه مى نشينند ايشان را مدح مى كويند و تعريف بسيار مى كنندءبلكه 


برايشان از قبيل معجزات جيزها مى بندند 
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اكر جه اين امر خصوصيت به زراقيه نداردءبلكه اكثر طوايف صوفيه را اين رسم و عادت هست و ملحدان خودءدر تعريف 
كردن و شهرت دادن اين جماعت مبالغه عظيم دارند و فى الحقيقه رأس و رئيس ملحدان ايشانند و جماعتى از زراقيه براى 


آنكه خوانندكَى كردن و مطربى نمودن دوست دارند روى به آن جماعت مى آورند و خود را داخل آن طايفه مى سازند. 


و كروهى به واسطة آنكه از استماع غنا و سرود و شنيدن نغمه سرائيهاى آن قوم مردود محظوظاند و نفس ايشان مايل عصيان 
انك وووى تند هوف كدودر ا شفالين عد اوه د كان اناق تامكا رد رده وعان كاري دين حامس ف را 10 
سلكك ايشان منتظم مى كردند و بعضى از براى بازى كردن و برجستن و جرخ زدن و در هم غلطيدن به اين فرقه متٌصل مى 
شوند و برخى به هواى يسران خوش روى و امردان خوش كفتكوىءبه ايشان متوسل مى كردند و لاف مريدى ايشان مى زنند 
وبعضى از براى آشى كه در امكنه كمان برند يا از براى آنكه آن جماعت به جائى براى آش خوردن روند ايشان را با خود 
ببرند خود را طفيلى و فدوى آن فاسقان مى سازند و جمعى باشند كه اكثر اين مطالب ايشان را منظور باشد بلكه اين امور 
سبب تصوف و باعث زرق و شيد وعدول و تحورّف ايشان كردد و قليلى هستند كه از غايت نادانى»مردم ايشان را خوب تصور 
مى كنند و روش و طور ايشان را طور و طريق دوستان خدا مى يندارند واز روى بى عقلىءهوادار و مريد ايشان شده باعث 
كرمى بازار آن فريبند كان مى كردند و جمعى هستند كه هوس آن دارند كه بعد از طى مرحله باطله مريدى به وادى كمراهى 
ييرى برسند وازغايت حماقت نمى دانند كه اككر در اوان جوانى در اين آرزو بلكه در زمان طفوليت در اين تمنا بميرند به آن 


ييرى نرسند از براى ايشان بهتر است و نمى دانند كه ييرى و مريدى مطلق از اختراعهاى طايفه مبتدعه و سنّيان است. 
مجملا اكثر اين فرقه زراقيه مانند طايفة كاهليه هرزه كشتن و هرزه كفتن و با 
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جنين نمى دانند و بسيار باشد كه بعضى از ايشان از براى فريب دادن مردمان به طلب علم و خواندن قرآن مشغول شوند 
بلكهءاز جهت آنكه مردم را بيشت فريب دهند دست بر ييشه اى زنند كه وجه معاش از آن حاصل كنند و اكثر اين فرقه زراقيه 


مانند تلقينيه و اكثر طوايف صوفيه كلا.م و خرقه به مريدان رسانند و ايشان را در جله نشانند و امر به تركك حيوانى نمايند و 
دعواى علم باطن كنند. 


و بعضى از ايشان باشند كه كوشه كيرند و به آن روش انعام آدمى صورت آدم نام را صيد كنند و جمعى از ايشان به خانه 
هاى مردمان ضعيف عقل روند و ايشان را وسوسه كنند و بعضى بر د كانهاى جمعى از بازاريان كه از قواعد دين بى خبر باشند 
روند ودر يبش ايشان نشينند و به كفتكوهائى كه دانند و توانند ايشان را فريب دهند و كروهى از ايشان اككر جه مجلس ها 
نسازند و هنكامه كرم نكنند اما سالوسى ها در ييش كيرند و خوابها در تعريف خود سازند و سخنان يا در هوا كويند؛جنانكه 
سفيهان كمان برند كه مككر از وحى تكلم مى كنند واز غيب خبر مى دهند و معجزات از خود واككويند و دعواها كنند؛مانند 
آنكه فلان را زديم وفلان را شفا داديم و فلان را به منصب رسانيديم و فلان را غنى كردانيديم و به اين روش مرد سفيه را به 
دام كشند و كرفتار مكر خود كردانند. 


وفرقه ا ىازايشانازغايت مكارى ودنيا دوستى باهر طايفه اى»خود رااز آن طايفه وانمايند و با شيعه.ء شيعه وبا 


صوفىءصوفى باشند و با هر كروهى به مذاق و مشرب ايشان سخن كويند و جون به هم كيشان خود رسند بر خللاف 0 
- - < و 3 500 لاء 0 لا 
شيعه كفته افد كو رتواها اتن يق اسافقان كدحححات الفى دز شان انغاة فرموده كه ]ذا لفوا الذي اموا فالوا ]امنا فق إذا 


ِ ا لا 
حَلََا إللِ] مَلاطِينِهم قالوا نا 


ص :71 


و مجموع اين كروه زراقيه در نهايت محبت دنيا و دوستى آش و حلوا خود را به مردمان نادانءقانع و تاركك دنيا وانمايند.و بايد 
دانست كه اين جماعت زراقيه اين همه دكان دارى و خودفروشى و فريبندكى بجهت همين وضع كرده اند كه ابلهان را به دام 
آرند و احمقان را مطيع و مريد خود سازند و جمعى كه خير از شر و سفال از كوهر نشناخته اند يعنى نيكك و بد از هم فرق 
نكرده اند.اين فرقه را درويش نام مى كنند و كسانى كه فريب اين جماعت مى خورند هرجند كه به اعتقاد خود عاقل و دانا 
باشند البته بى عقلان و جاهل اند. 


و بدان كه صوفيه قاطبه از مخالفان اهل بيت اند»مكر قليلى از اين فرقه كه در زمان استيلاى مخالفين از روى تقيه نام اين طايفه 
بر خود مى كذاشته اند و ايشان را علامتى بوده كه به آن از غير ممتاز بوده اند و شيعيان در هر زمان ايشان را به تشيع مى 
شناخته اندؤيس شيعه بايد كه فريب جمعى نخورد كه دعواى علم و دانش مى كنند و بى ضرورت تقيه ميل به تصوف كرده 
اند كه باعث تصوف ايشان در غير زمان تقيهءيا جهل است و حماقت يا مكر و خدعه يا كمراهى و ضلالت؛جنانكه در جندين 
حديث واقع است و آن احاديث را در جندين كتاب معتبر از كتب علماى شيعه ديده ام و به جندين سند از آن مشايخ خود 
شنيده و به تقريب در كتاب«نصٌ جلى فى امامه مولانا على عليه السّ.لام)ثبت نموده و يكى از آن احاديث در آخر اين باب 
مذكوى خراهد كك اق كاه الله تعالن. . 


مجملا در ميان طوايف صوفيه نمى توان يافت كسى را كه خوش اعتقاد و ديندار و در باطن صالح و برهي زكار باشد»مكر كسى 
كه از روى جهل و نادانى به اين راه افتاده باشد.اكثر به ظاهر نيز فاسق اند و فاجرءبلكه زنديق و كافر و هركس را كه ديدم كه 
با دعواى دين ميل به تصوّف كرده بودند اكر فريبندكى يا به وسيله اى ديككر مرادش از دنيا حاصل نمى شد در طلب منصب و 


جاه و متوسل به اهل مناصب 
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سعى بليغ مى نمود واكر دست مى يافت دود از دودمانها بر مى آورد واز خوردن رشوه و مال يتيم وغايب»سيرى نمى يافت 
و خود رااز آن طايفة جوريّه كه مذكور شد مى ساخت و به قليلى كه از ظالمى مى كرفت آزار و نقصان بسيار به مظلومان مى 
رسانيد و راههاى كوناكون از براى حرام خوارى خود يبدا مى كرد؛مانند حق الثبت و حق الختم و غير آن و خانه ها خراب مى 
كرد.و به آن طور فعلهاءبسيارى از عوام را فاسد عقيده كرده به وادى الحاد مى انداخت به سبب آنكه جون عوام ازين معنى كه 
دنيا فريبنده است يا اين مرد صوفى است و بيشتر فريب شيطان خورده فاسد عقيده شده استءغافل بودند مى كفتند كه اين مرد 
كه از علماستءاينها مى كند يس البته مى داند كه قيامتى نخواهد بود و زبان طعن مخالفان دين را نيز از كبر و ترسا و يهود و 
غير هم بر اسلام و اسلاميان دراز مى كرد و ييشتر مذكور شد كه احاديث در مذمت آن طور عالمان بسيار است.بالجمله؛با 
آنكه در ميان صوفيه به تخصيص در ميان طايفةُ زرّاقيه كسى كه كينه ور و حقود و مكار و حسود و مفترى و مفتن و ناراست و 
خائن و شرير و بى حياء و منافق و دغا نباشد كم بهم مى رسد از روى سالوسى ها عوام كالانعام را به نوعى به دام آورده مسخر 
خود مى سازند كه به هر راه كه ايشان را دانند سر از فرمان نكردانند و به خدا سوكند كه صوفى مقيد به شريعت از زرّاقيه و 
غير زراقيه در مدّت عمر نديدم مككر به ناكسى كه از غايت نادانى به اين طريق ميل كرده بود جنانكه مكرر كذشت.باقى 
ك ركان در لباس كوسفندان و اكثر ملحد و بد اعتقاد و غارتكر ايمان و روباهان فريبنده و غولان كمراه كننده و بيشتر ايشان در 
شرارت به مرتبه اى بودند كه با آنكه دعوى مى نمودند كه ما منكر هيج كس و هيج نيستيم و اكر كسى انكار يكى از 
مخالفين مانند حلاج يا مجهولين مانند ناخ مى نمود كه ايشان او را بير و يبشواى خود مى دانستند و ازغايت كمراهى او را 
بزركك مرتبه مى ينداشتند يا همين قدر مى كفت كه حلاج يا نشاخ بسطامى يا رومى را دوست نمى دارند در كشتن سعى بلبغ 


فى انمو كليو كاهلا او 
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همراه بودند.به همه حال»شيعه بايد كه فريب بعضى از فريبند كان را نخورد كه فرايض و سنن و آداب و اركان شرعيه را 
تصوف نام كرده اند كه آن هيج دخل به تصوف ندارد و بايد به يقين بداند كه تصوف عبارت از اصطلاحات و اعتقادات 
ظايفة ا است كه شيعيان:ايشآن راحلاجيه كلته افد و يهدديكر ثامهاءايشان راخوائده اتديحتانكه دن اوايل ابن باب كذشت و 
نامهاى ايشانءنامهاى مذهب ايشان است؛جنانكه بعضى ديكر از فرق هالكةهُ اشاعره و برخى را معتزله نام كرده اند» ليكن 
حلاجيه را نام بسيار است؛جنانكه مذكور كشت و جنانكه قدماى علماى ما در كتب و مقالات ذكر هر يكك از اشاعره و معتزله 
را در بابى جداكانه كرده اند»ذكر صوفيه را هم در بابى على حده نموده اند و در بابهاى ديكر هم به تقريب ايشان را طعن زده 
اند؛جنانكه سيد مرتضى رازى رحمه الله با آنكه بعد از شيخ الطائفه بوده و در شمار متأخرين است در كتاب«تبصره العوامادو 
باب درباره ايشان نوشته (١)و‏ مع ذلكك در بعضى ديكر از بابهاى آن كتاب اشاره به بدى و بد اعتقادى ايشان نموده و بعضى از 
علماى ما بخصوص در رد ايشان كتابها تصنيف كرده اند؛مثل شيخ مفيد كه از افاخم و اعاظم علماى شيعه است در رد ايشان 
كتابى تصنيف و آن را موسوم به كتاب«الردّ على الحلاج» (1)كردانيده و تعجب دارم كه جماعتى با دعواى تشيع نام خود 
صوفى مى كنند جرا نام خود جبرى و اشعرى يا مرجثئى و خارجى نمى كنند؟و به ديكر نامهاى طوايف نواصب خود را موسوم 
نمى كردانند؟و به هيج وجه ظاهر نيست كه جرا از همه نامهاى مخالفين ائمه معصومين عليهم السّلام و اسمهاى ملاحده و 
زنديقين اين نام را خوش كرهده اند؟آيا اين نام كه بر خود مى كذارند حاصلى دارند بغير از آنكه بازار فريبند كان و ملحدان را 


كرم مى كردانند و اكر در واقع شيعه اند از آن نمى ترسند 
ص :ولا 
١-١).باب‏ شانزدهم و هفدهم (ص 681-11 ل)), 


؟5-5) .ر.كك:«رجال)النجاشى(وفات:0٠50‏ ه.ق)ص 50٠٠‏ تحقيق آيت الله شبيرى زنجانى؛كتاب«معرفى آثار موجود شيخ 


مفيداجاب كنكره شيخ مفيد ص .12٠‏ 


كه آثان كهدخرى اذقين دارقد كنان فرييندك كى :ونين اعقادئ :بها شان يرثك :باب ماقت وسشافت ايشان وافميك وعتد»و 
بايد دانست كه جنانجه مشركك عبارت از كسى است كه آتش يا بت يا غير آن را يرستد»صوفى عبارت از كسى است كه به 
حلول واتحاد يا وحدت وجود كه غلو است در اتحادءقائل باشد واين هر سه در مذهب شيعه كفر است؛يس شيعه بايد كه 
فريب جمعى از احمقان و متعصبان نخورد كه در مقام توجيه و تأويل اين عقايد فاسده در آمده اند؛جنانكه كذشت.بدان كه 
سار بهد كد مطلقا القاد به وجوى سقيراك عو سل شان دتدارنة بو تصوف وا كري ركاه كوو ضاغيه اند وعلامت ابفاك آن 
اسث كه با ساذاث و علماق ديتدار غداوت دارثد و :سيار باشد كه با ايشان بى محابا اظهان دشمتنى كتند مكر يا غالمى يا سبدى 


دشمن نباشند كه از براى دنيا يا از روى نادانيها يا به سبب غوايت و اغواء طريق حلاجيّه بيش كرفته باشند؛جنانكه كذشت. 


ديكر شيعه بايد به اينكه فلا-ن شيخ و يا فلان ملا از متأخرين جنين نوشته يا جنين كفته كول نخورد و بداند كه ايشان فريب 
سيان و كول يكديكر را خورده اند وازاين معنى غافل نشود؛كه غلط بر همه كس رواست غير از ائمه معصومين عليهم السّلام 
و ببشتر ككذشت كه يكك تن نمى توان يافت از قدماى علماى شيعه كه اشاره به خوبى اين طايفه كرده باشد و به حقتت ايشان 
قايل شده باشد و بسيار كس از ايشان كتابها در مذمت اين فرقه نوشته اند و اخبار و احاديث بسيار در طعن اين طايفه نقل 


كرده اند؛ 


يس متمسكك شدن به آنكه صاحب اشارات (1)يا شارح آن (5)و امثال ايشان جنين كفته اند يا آملى 120و اشباه او جنين نوشته 


اند يا جنكك در زدن به اخبار ضعيفه و 
ص :7/916 
ان اب عن نكا 


ششابهة واوواناتك علق لالهو موضوغد ا قرآاة و ديك راماتند ملحدات بةمدعا و وأئ حعود تفسترى تأويل كروفخوة واو 
ذيكرات وا كول وؤدن وير لالت و افلؤل افزودن اسبق: 


و ديكر بدان كه اين جند كروه كه شمرديم و ذكر اندكى از عقايد ايشان كرديم و فرقه هاى ديكر كه نام نبرديم.مانند نور 
بخشيه و نقشبنديه و برزخيه و غير ايشان» همه به ظاهر سنى فاجرند و اكثر در باطن بد اعتقاد و كافر؛اكر مسلم داريم كه سنّى 
مسلمان است والآ خواهيم كفت كه همه به ظاهر و باطن كافرند»مكر قليلى از جمهوريه كه قبل از اين بوده اند كه بعضى از 
نادانان شيعه ايشان را شيعه ينداشته اند و بعضى از كفتكوهاى ايشان را محمول بر تقيه تصور كرده اند و ندانسته اند كه غلط 
كرده اند و فرقه اى از جوريّه و جمعى از زرّاقيه كه در زمان ما بهم رسيده اند كه خود را شيعه نام كرده و مى كنند عوام شيعه 
را كمراه كرده به وادى تصوف افكنده و مى افكنند. 


وهر عاقل منصف كه اندك تأملى نمايد از كفتار جمهوريّه و كردار جوريّه و زراقيه»معلومش مى شود كه ايشان اعتقاد به 
شرع و دين ندارند و ظاهرا جوريه جون زراقيه را بلكه ساير صوفيه را مانند خود بد اعتقاد يافته اند»اين است كه با ايشان ميل 
تمام دارند و جون كريز كاهى.ملحدان را بهتر از تصوف نيستءاين است كه اكثر ملحدان خود را صوفى نام مى كرده اند و 
مى كنند و غافل نبايد بود و بايد دانست كه ملحدان هركاه خواهند موخدى را مانند خود فاسد عقيده كردانند در اغلاب اوقات 
با اواول ازراه تصوف يبش مى آيند و خود را به او صوفى مى نمايند و بسيار باشد كه بعضى از غايت نامقتدى خود را صوفى 
نام كنند تا هرجه خواهند از فسق و فجور مى كرده باشند و سفيهان ايشان را از ملامتية صوفيه شمارند و اكثر علما و شعراى 
صوفى خود طايفه زراقيه را طعن زده اند و با آنكه بيشتر سنيان اعتقاد 
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تمام به صوفيه دارند و كفتار كفر شعار ايشان را تأويل مى كنند طايفةُ زراقيه را اكثر ايشان طعن زده اند و خود معلوم شد كه 
علماى شيعه كه در قديم بوده اند صوفيه را مطلق منكر بوده اند و جون منكر نباشند كه امامان ايشان»صوفيه را مذمت كرده 
اند» بلى منكر نبوده اند كسى را از ايشان كه مى دانسته اند كه از روى تقيه اين نام بر خود كذاشته اند و با آنكه بعضى از 


طوايف سنى بوده اند مانند قدماى علماى شيعه بغايت انكار صوفيه مى نموده اند و ايشان را ملحد شمرده اند. 


و بعضى از شيعيان در ميان ايشانءاز روى تقيه خود را صوفى نام مى كرده اند بر در تصوف مى زده اند»جون مى ديده اند كه 
هر كه در ميان ايشان زنا و لواطه مى كند متعرض او نمى شوند و اكر كسى زنى را متعه كند در مقام قتلش در مى آيند»و مى 


دانستند كه ملحدان از سنّيان ايمن مى باشند و اككر شيعه اى به دست ايشان افتد با تهمت متعه به هيج وجه امانش نمى دهند. 


ديكر شيعه بايد به يقين بداند كه قليلى از طوايف صوفيه كه نزد اهل حق فاسق اند و فاجرء كسانى اند كه بر عقيده هاى صوفيه 
معدت لزاع :نجاو قزمت داف تعوضيا بار برو ديل وناذ اق يحو را شوق ودس كعد ار براقي ا مادا 
ديكر از طوايف صوفيه را بيش مى كير ند و باقى زنديق اند و كافر و همكتى شياطين انس و راهزنان راهروان دينند و مخرّبان 
قواعد شريعت حضرت سيد المرسلين و بنابر مصلحت اظهار اسلام كرده اند و مى كنند و ابو هاشم كوفى كه واضع مذاهب 
ايشان است ملحد و دهرى بود و غرضش از وضع اين مذهب بر هم زدن شريعت بيغمبر بود جنانكه مذكور شد و بدان كه 
دلائل عقليه و نقليِه بر كفر صوفيه بسيار است و بعضى از آن در كتاب نص جلى به تقريب مذكور شده اككر كسى خواهد كه 
بداند به آن كتاب رجوع نمايد و درين باب اككر سخن به اطناب كشيد و بعضى از كلمات تكرار يافته بايد كك دوستان امير 


ص 7 


و امامان ما عليهم السّلام وارد شده ودر آن مبالغه عظيم نموده اند كه ييروان ايشان درين ابواب كوتاهى ننمايندك. 


ال ناص تدس ايها كسيد مرتقني ون كتانن سول وان حمدره ون كناك الوادى :الل القجاه و كنات لجاز المطالبوة 
سند خود از شيخ مفيد رحمه الله واو به سند خود از امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام روايت نموده كه آن 
حضرت فرمود كد«اذا رأيتم اهل البدع و الرّيب بعدى فاظهروا البراءه منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعه و باهتوهم 
كيلا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام و يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعتهم يكتب الله لكم بذلكك الحسنات و يرفع لكم به 
الدرجات فى الآخره؛و حال آنكه ما ذكر عقايد و مذاهب و قبايح و فضايح ايشان را درين كتاب مختصر كرديم. 


واكر كسى خواهد كه به تفصيل بر بعضى ديككر از احاديثى كه در مذمت ايشان واقع است مطلع كردد به كتاب الفصول و 
كتاب الهادى الى النجاه رجوع كند و ديكر آنكه هركاه جماعتى از آنها كه دعوى علم و دانش كنند از اين طور اخبار و 
احاديث بى خبر باشند و بعضى از ايشان كتمان امثال اين احاديث را تقيه نام كنند و جماعتى فريب دنيا و كول نفس و هوى 
خورده به ينهان داشتن اين طور اخبار و احاديث هم اكتفا نكنند بلكه به اغواى شيطان»خود طريق مخالفان ييش كير ندء البته 


جماعتى را شبهه روى مى دهد و نزد ديكّران رفته رفته شبهه به كثرت حجت مى كردد و مرتبه مرتبه دين از دست مى رود. 


و بايد دانست كه اين حديث كه كذشت در كتاب مستطاب كلينى نيز در باب مجالست اهل معاصى به سند صحيح مسطور 
اللدغليهبى القبيه غلك عماثات و يت با اهل عضياة ودعت بالسة و 
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0١-١‏ .الكافى كلينى ج ١ءعص‏ م 


مصاحبت مى نمايند و ايشان را درويش نام مى كنند و به مرتبه اى در اين باب مبالغه دارند كه جاهلا-ن را كه بغير از 
خوانندكى كردن و خوانندكى شنيدن به ديكر فسق ها هم مثل لواطه و غير آن مشهورند در مجالس مقدّم بر خود بلكه مقدّم 
بر اهل دين مى نشانند و به ديدن و زيارت ايشان مى روند به آنكه اين فاسقان نام خود صوفى نهاده اند قناعت به همان نموده 
هيج تحقيق نمى نمايند كه اين جماعت از زيور معرفت الله و شناخت بيغمبر و ائمه معصومين عليهم السّلام عارى اند و به همه 
حال از اصطلاحات و اعتقادات صوفيه خبرى دارند و قواعد مذهب باطل خود را مى دانند يا از آن نيز عارى اند؟بلى كلاه و 


خرقه و وضع شبّادانه خرهاى زمانه را كافى است و از براى فريب دادن ايشان احتياج به معرفت و استعدادى نيست؛ 


يس اكر كسى بهم رسد كه اندكك جيزى از علوم دينيه خوانده باشد و بر بعضى از اصطلاحات صوفيه هم وقوف يافته باشد 
خرهاى اين زمانه را آن جنانكه بايد يالان خواهد كرد وداد مدّعا در اين دنيا كه بهشت اوست خواهد داد و اتفاقا حديثى كه 
مشغز به ابن معت "الت كةاية كرسشكن كدنمى ختوولتد بالآذاى كمد خران زادربازة ابن كرؤة:وارةاصسث و أن حديت اين 
است كه ابن حمزه و سيد مرتضى رازى از شيخ مفيد رحمه الله به واسطه اى نقل كرده اند كه او به سند خود نقل نموده از 
محمد بن الحسين بن ابى الخطاب كه از خواص اصحاب جند امام معصوم است كه او كفت:«كنت مع الهادى على بن محمد 
عليهما الدّ.لام فى مسجد النبى فاتاه جماعه من اصحابه منهم ابو هاشم الجعفرى و كان رجلا بليغا و كانت له منزله عظيمه عنده 
عليه السّلام ثم دخل المسجد جماعه من الصوفيه و جلسوا فى جانب مستديرا و اخذوا بالتهليل فقال عليه السلام: 


لا تلفتوا بهؤلا-ء الخداعين فإنّهم خلفاء الشياطين و مخرّبوا قواعد الدين يتزم_دون لراحه الاجسام و يتهجدون لصيد 
الانعام»يتجوعون عمرا حتى يدبخوا للايكاف حمرا لا يهللون إلا لغرور الناس و لا يقللون الغذاء إلا لملاء العساس و اختلاس 
قلب الدفناسءيكلمون الناس باملائهم فى الحب و يطرحونهم باذلالهم فى الجبءاورادهم 


ص :22494 


الرقص و التصديه و اذ كار هم الترنم و التغنيه؛فلا يتبعهم الا السفهاء و لا يعتقدهم الا الحمقاء فمن ذهب الى زياره احد منهم 
حيا و ميتا فكأنّما ذهب الى زياره الشيطان و عباده الاوثان و من اعان احدا منهم فكأنما اعان يزيد و معاويه وابا سفيان.فقال 
رجل من اصحابه:و ان كان معترفا بحقوقكم؟قال فنظر اليه عليه الس لام شبه المغضب و قال:دع ذا عنكك من اعترف بحقوقنا لم 
ا ا ل 
الانصارى و مجوس هذه الامه اولتكك لا يريدون لِيطَفِؤًا تُورَ الل ماهم وَ اللَهُ متم تُورهِ وَ لَوْ كرة لانو نظا 


؛يعنى با حضرت على النقى عليه السّلام بودم و آن حضرت نشسته بود در مسجد ييغمبر خدا در مدينهء.يس جماعتى از اصحاب 
آن حضرت در آمدند و يكى از ايشان ابو هاشم جعفرى بود و او مردى بود فصيح و بليغ و او را نزد آن حضرت منزلتى عظيم 
وعد انان داس متسن عدثه جياض اذ صوقيه وهن تكد عاتب عله ره سهد يلالد الخالله كن سكعل 
شد نك؟ب يس امام عليه الس لام رو به اصحاب خود نموده فرمود كه التفات نكنيد به اين فريبند كان كه ايشان خليفه هاى شياطين 
لي ل ل ل ا 
كروك جهار يايان»يعنى مسر كردن آنهائى كه مانند جهاريايانتد؛جنانكه حق تعالى مى فرمايد: إنْ مُمْ إلا كالأئكام بَلْ هُمْ 
أقل شي 3ا كسك ب عورد ضرق كدماواء كه ازبراك بالاذ كرون خري سر ولا اله ال الله عى كريد مكركا 
براى فريب دادن مردمان»كم نمى خورند مككر از براى ير كردن كاسه هاى بزركك و ربودن دل مرد احمق»سخن مى كويند با 


مردمان به املاء خود در دوستى خدا و مى اندازند ايشان را نرم نرم و ينهان در جاه كمراهى خود و اوراد 
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.١1/4 .سوره اعرافءآيه‎ )١ -١ 


(١ -7‏ .سوره صفء ايه / 


ايشان است رقص كردن و دست زدن ناذكاز ايشان سرائيدق وغنا كردن اسث» ببروى تمن كنك انشان رامكر سقيهان و 
اعتقاد نمى دارند به ايشان مكر بى خردان و احمقان؛يس هركس برود به زيارت يكى از ايشان در حالتى كه زنده باشد يا به 
زيارت يكى ازايشان برود در حالتى كه مرده باشدءيعنى بر سر قبر يكى از ايشان به دعا كردن برود حكم آن دارد كه به 
زيارت شيطان و عبادت بتان رفته باشد و هركس كه يارى نمايد و مدد كند يكى از ايشان را حكم آن دارد كه يزيد و معاويه 


وابو سفيان را يارى كرده باشد و مدد نموده باشكد. 


يس مردى از اصحاب آن حضرت كفت كه اكر جه آن كس معترف به حقوق شما باشد.يعنى به امامت شما اكر جه اعتراف 
ذاشته باشذ؟بس آن حضرث ماتند كسى كه غضبتاكك باشد بر او نكريست و فرهوةةايخ كفتان زا بكذاراآن كس كه معترف به 
حقوق ما باشد به راه نافرمانى ما نمى رود و مخالفت ما نمى كندءآيا نمى دانيد كه اين طايفه خسيس ترين طايفه هاى صوفيه 


كلو ضوقيه همه أو مخالقان مارتك ونراه و ووش ابشاة غير وام زوكن عاسنتك:و سكيد ابشان مكر شارف و معوس ابن اننك] 


بعد از آنءآن حضرت آيه يُرِيدُونَ لِيطفِوًا نُورَ الله أمْاجِهمْ... (1)را تا به آخر تلاوت فرمود و ترجمه اش اين است كه كوشش 


مى نمايند در فرونشانيدن نور خدا و حضرت الله تعالى تمام مى كند نور خود را واكر جه مكروه مى دارند ناكرويدكان. 


اوايل جزو اول اين مختصر ذكر كرده شد بلكه آن قبرها را بت خود ساخته مانند بت يرستان در بيش آن سجده مى كنند 
ص :١١م‏ 


١--١).سوره‏ صفءآيه / 


)١5-١‏ .كشف الغمه ج ١»ءص‏ 6و5 


ابن حمزه رحمه الله كتاب ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب و در كتاب الهادى الى النجاه من جميع المهلكات در هر دو مى 
كويد كه در شهر رى حاضر بودم كه شيخ ابو الفتوح رازى صاحب تفسير به رحمت حضرت حق تعالى ييوست و به موجب 
وصيتش در جوار مرقد امام زاده واجب التعظيم امام زاده عبد العظيم الحسنى رحمه الله مدفون كشت؛ يس به نيت حج متوجه 
مكه معظمه شدم و در وقت بركشتن كذارم به اصفهان و محلت جنبلان و بعضى ديكر از محلات آن شهر افتاد ديدم كه آن 
قدر از مردم آن شهر به زيارت شيخ ابو الفتوح عجلى شافعى اصفهانى و حافظ ابو نعيم كه يدر استاد اوست و شيخ يوسف بنا 
كه جد شيخ ابو نعيم است و شيخ على ابن سهل و امثال ايشان كه سنى و از مشايخ صوفيه بوده اند»مى رفتند كه شيعه شهر رى 


و نواحيش هزار يكك از آنها زيارت امام زاده عبد العظيم نمى رفتند. 


و مؤلف اين كتاب محتاج به رحمت و مغفرت حضرت رب الارباب احمد اردبيلى كويد:مرا كذار به اصفهان افتاد (١)ديدم‏ 
كه مردم آن بلده شيخ ابو الفتوح عجلى شافعى اصفهانى را شيخ ابو الفتوح رازى نام كرده بودند و به اين بهانه به عادت يدران 
خويش قبر آن سنى صوفى را زيارت مى كردند و اككر جه از مردم آن ديار امثال اين كردار دور نيستؤزيرا كه ايشان ينجاه ماه 
زياده از ديكران نسبت به حضرت شاه ولايت ناشايست و ناسزا كفته اند و درين زمان كه مذهب شيعه قدرى قوت كرفته 
ايشان همجنان ناتدند بيدران حندان محبى به شاه مردان نذارثد و بايد دانست كه حون سالهاى سيان ظلمه و اشرار دن بللاذ 
اسلام استيلاى تمام داشتند مقابر اكثر اولاد و احفاد ائمهُ معصومين عليهم السّلام و اكابر اصحاب و احباب ايشان مستور و ينهان 


ماند و قبور بسيارى از علماى سنى و كوشه نشينان ايشان ظاهر بود و جون مذهب 
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)١-١‏ .مقدس اردبيلى مدّتى در حوزه علميه شيراز مشغول تحصيل و تدريس بوده و ظاهرا همان روزها ايشان به اصفهان نيز 


سفرى داشته است. 


حق اماميه در بلاد ايران اندكك قوتى يافت بعضى بى خبران از عذاب كور و مصاحبت مار و مور به طمع توججه مردمان نادان از 
نزديكك و دور واخذ هدايا به دانشمندى شيعى منسوب كردانيدند و ما بسيار كس را از ديوانكان و مردمان فاسد عقيده ديديم 
كه عوام كالانعام معتقد ايشان بودند و بعد از مركك ايشان كور ايشان را زيارتكاه ساختندءبلكه قبر ايشان را احترام زياده از 


مجملا بغير از آنجه مذكور شد احاديث در نهى از ديدن و زيارت كردن واعانت و يارى نمودن صوفى و همنشينى با ايشان 
كردن بسيار است و يكى ديكر از جملة احاديثى كه سيد مذكور يعنى ابن حمزه و غير ايشان از ثقات علماى شيعه از شيخ مفيد 
رحمه الله نقل كرده اند و به اسانيد صحيحه به اين فقير رسيده و سبب اطناب كمترين درين باب شده آن است كه حضرت 
امام رضا عليه الس .لام فرمود كه«لا يقول بالتصوف احد الا لخدعه أو ضلاله او حماقه واما من سمّى نفسه صوفيا لتقيه فلا اثم 
عليه). 


وبه سند ديكراين حديث منقول است از آن حضرت با زيادتى و آن زيادتى اين است كهد«و علامته ان يكتفى بالتسميه و لا 
يقول بشىء من عقائدهم الباطله)؛ يعنى قايل نمى شود به تصوف احدى مككر از روى مكر و خخدعه يا كمراهى و ضلالت يا 
جهل و حماقت و اما كسى كه خود را صوفى نام كند از روى تقيه يس نيست بر او كناهى و در بعضى از روايات است كه 
علامت و نشان آن كس آن است كه اكتفا نمايد به نام كذاشتن بر خود و قايل نشود به جيزى از عقايد باطلة صوفيه؛ يس شيعه 
بايد كه از جميع اين طوايف بيزار باشد و به سخنان زراقانه و سالوسى هاى ايشان فريب نخورد تا در ورطةٌ ضلالت و كمراهى 
نيفتد واكر جه مقالاءت و عقايد زشت و افعال ناشايست صوفيه بى شمار است و اخبار و احاديث در مذمت ايشان بسيار 


استةليكن حون ان مختض زا يقن آزاين كتجاكن تود نه 
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همين جند كلمه اقتصار نمود. 


و از جمله مواعظ و نصايح امام جعفر بن محمد الصادق عليه الس لام يكى آن است كه فرمود:«كفاره عمل السلطانءالاحسان 
الى الأخوان؛ (كايعنى كفاره عمل يادشاه» نيكوئى كردق با برادران اسة: 


و ديكر آنكه فرمود:«ما من مؤمن ادخل على قوم سرورا الآ خلق الله تعالى ذلكك السرور ملكا يعبد الله تعالى و يمجده و يوحده 
فاذا صار المؤمن فى لحده اتاه ذلك السرور الذى ادخل على اولئك فيقول انا اليوم آنس وحشتكك و القنكك حجتكك و اثبتكك 
بالقول الثابت و اشهد لكك مشاهد القيامه و اشفع الى ربكك و اريكك منزلك فى الجنه) (7)؛يعنى هيج مؤمنى نيست كه خوش 
خالن بد سماعتن از مؤمتات برسائكد مكر أنكه خدائ عالل عاق كتدااق آن سرون وغورة. عالق ملكن برا كه غياةك حضق تعالى 
مى كرده باشد و تمجيد و توحيد او به جاى مى آورده باشد تا وقتى كه آن مؤمن به رحمت خدا واصل شود و جون در 
لحدش كذارند آن سرور و خوش حالى به قبر او داخل شود و كويد من آمده ام تا مونس تو باشم و هر جا كه از تو جيزى 
يرسند و درمانى به ياد تو دهم و تورا بر دين تو اثابت بدارم و در قيامت در هر محلى همراه و رفيق تو باشم وو از حق تعالى 


كناه تو را شفاعت كنم و منزل تو را به تو بنمايم در بهشت. 


وايضا از كلام معجز نظام آن حضرت است كه فرموده«من لم يكن لاخيه كما يكون لنفسه لم يعط الاخوه حقها» ()؛يعنى هر 


كه نباشد از براى برادر مؤمن جنانكه از براى خود است.حق برادرى را به جا نياورده است. 
ص 6٠١5:‏ 
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قدر عليه و لا كل من قدر على شىء وفق و لا كل من وفق له اصاب له موضعا فاذا جمعت النيه و القدره و التوفيق و الاصابه فهنا 
لكك تمت السعاده» (١)؛يعنى‏ جنين نيست كه هر كه نيت جيزى و كارى داشته باشد قادر بر آن شود و به جا تواند آورد ونه هر 
كه قدرت يافت توفيق كردن آن مى يابد و نه هر كه توفيق يافت جاى آن را مى داند و آن را جنانكه بايد مى كند و به آن مى 


رسد؛يس هركاه نيت و قدرت و توفيق كردن و به موضع و مستحق رسانيدن جمع شود سعادت تمام است. 


وايضا در ترغيب بر توبه مى فرمايد كه«تأخير التوبه اغترار و طول التسويف. حيره و الاعتتدال على اللّههلكه و الاصرار على 
الذنوبءامن من مكر الله (5)؛يعنى توبه را تأخير كردن و امروز را به فردا افكندن محض غرور است و نادانى و جنين هم 
خواهم كرد و جنان خواهد شد سركردانى است و به اميد رحمت و بخشش» كناه كردن خود را در هلاكك انداختن است و 
مصرٌ بر كناه بودن از مكر خدا ايمن بودن است و حق تعالى فرموده هلآ يأمَنُ مَكرَ الله 1 الَْوْمُ لايرو ()؛يعنى از مكر 


خل) امن تمي باشدد مكر وباتكاران: 


واكنا ترمرهه كدراذا قلف الوتاعك امرض اعطنه مساته كيهو اذا اعرعنه سل محابى نشيو كلاس دنا رن يه كس 
رو مى آورد نبكي ها و خيرهاى ديكران را به نام او مى كند و جون از كسى بركشتءنيكى ها و كردارهاى نيكك او را هم از 
او سلب مى كند و برطرف مى سازد. 


وايضا از ترجمه كلام آن حضرت است كه سه جيز باعث بزركى دنيا و آخرت است:«نيكى در حق كسى كه با تو بدى كرده 
است وعطا كردن به كسى كه تورا 
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محروم نموده و بيوستن به شخصى كه از تو بريده». ١2‏ 


وايضا فرموده كه«اشش طايفه به سبب شش صفت هلاكك مى شوند:امراء به سبب ظلم و عربان به عصبيّت و دهقانان به كبر و 
سوداكران به سبب خيانت و روستايان به سبب جهل و نادانى و علما و فقها به سبب حسد بر يكديكر». (؟) 


وايضا فرموده كه«بهترين بند كان آن كس است كه در او ينج خصلت جمع باشد.اكر نيكى از او به فعل آيد و از آن خوش 
حال باشد و اككر بدى ازاو سر زند از آن يشيمان شود و استغفار نمايد واكر به او جيزى بدهند شكر آن به جا آورد واكر به 


بلائى كرفتار شود صبر نمايد و اكر كسى به او بدى كند از او در كذراند و براو نككيرد». (*) 


وايضا از آن حضرت منقول است كه در مقام تعداد نعم الهى و وراثت حضرت رسالت يناهى مى فرمود كه«علم ما به جندين 
قسم منقسم است به اين عبارت كه «علمنا غابر و مزبور و نكت فى القلوب و نقر فى الاسماع و ان عندنا الجفر الابيض و الجفر 
الا-حمر و مصحف فاطمه وان عندنا الجامعه فيها جميع ما يحتاج الناس اليه» (5و جون از معنى اين حديث يرسيدند فرمود 
كهاغابر)علم به جيزهائيست كه خواهد شد و«مزبوراعلم به جيزهائى است كه شده است و مراد از«نكت فى القلوب'الهام است 
و«نقر فى الاسماع»حديث ملائكه است عليهم الشّدلام كه مى شنويم كلام ايشان راو شخص ايشان ديده نمى شود و«جفر 
احمراظرفى است كه سلاح رسول الله در آن است و حكم نيست كه بيرون آيد تا قائم آل محمد عليه الت لام بيرون نيايد 


و«جفر ابيض» ظرفى است كه تورات موسى و انجيل عيسى و زبور داود و كتب سابقه در آن است 
ص 6١5:‏ 
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روز قيامت و نام هركس كه در هر جا فرمانده و امير و حكم روا و يادشاه خواهد شد تا ظهور صاحب الامر عليه السشلام و جميع 
ما يحتاج خلقان و امتان تا روز قيامت در آنجا مسطور است. 


وابو حمزه ثمالى كفته (١)كه‏ خود از آن حضرت شنيدم كه فرمود كه الواح موسى و عصاى او نزد ماست با خاتم سليمان و 
طشتى كه موسى قربانى در آن مى كرد و سلاح رسول الله صلى اللّه عليه و آله در ميان ما جون تابوت سكينه است در ميان 
بنى اسرائيل كه در هر خانه كه در آن تابوت بود يا بر در هر خانه كه آن ظاهر مى شد ييغمبرى در آن خانه بود»سلاح رسول 
خدا نيز در هر جا كه باشد امامت در آنجاست و زره رسول الله را يدرم يوشيد و من نيز يوشيدم و بر بالاى هيج كس راست 
نمى آيد الا بر بالاى قائم ما.و عمر بن ابان روايت نموده كه از امام عليه السِّ.لام يرسيدم كه آنجه مردم مى كويند كه بيغمبر 
خدا صحيفه اى مهر كرده به امّ سلمه سيرده بود در حالت رفتن و علم و سلاح و هرجه داشت به على عليه السّلام سيرده بود و 
او به يسرش حسين عليه السّ.لام سيرده» راست است#فرمود:بلى!كفتم:از او به على بن الحسين و از او به يسرش و از او به شما 


رسيده؟فرمود:بلى!و احاديث در اين معنى بسيار است به همين اكتفا كرده شد. 
وازاخبار و احاديث داله بر فضل و كمال بلكه معجزات آن حضرت حكايت مرد شامى است كه در موسم حج به خدمت آن 
حظيرك وسيد و دراكقق العقهوو «توحيد ابق انيدو دركر كنت احاذيث و اغبار فسطور اسك الأو سبارئ اذ حملة 


ص :17١٠م‏ 
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اج اص ذ" و الكافى ج اص 17-171١‏ بحث مرد شامى را همان طور كه در متن حديقه الشيعه ذكر شدهءآورده اند. 


آثار نقل كرده اند و يونس بن يعقوب روايت نموده كه من حاضر بودم كه جون شامى به خدمت حضرت صادق عليه السّلام 
رسيد كفت:مردى ام از شام و علم فقه و فرايض و كلادم و ديكر علمها را خوب مى دانم و آمده ام كه با اصحاب تو مناظره 
نمايم.يس حضرت امام عليه الّ.لام فرمود كه كلا-م تو از كلام رسول الله است يا از نزد تو است؟شامى كفت:بعضى از من 
است و بعضى از كلام رسول الله است.فرمود كه يس تو شريكك رسولى؟ كفت:نه.فرمود يس وحى از خداى تعالى به تو 
آمده؟ كفت:نه.فرمود: 


يس فرمانبردارى تو واجب باشد جنانجه فرمانبردارى رسول خدا واجب بوده؟ كفت:نهايس امام عليه السّد.لام روى به من كرده 
فرمود:اين مرد بيش از آنكه حرف زند بر خود حجت قائم مى كند ببين كه ازاهل كلام كسى اكر درين بيرون باشد بطلب تا 
بااوسخن كويد.من كفتم:يا بن رسول اللّهدشما نهى از كلا.م مى كنيد و شنيده ام كه مى فرمائيد كهدويل لاصحاب 
الكلام».فرمود:بلى»آنها آنانند كه قول ما را بككذارند و هرجه خود خواهند كويند.يس من رفتم حمران بن اعين و محمد بن 
نعمان و هشام بن سالم و قيس بن ناصر كه همه متكلمانند و از اصحاب آن حضرت اند»حاضر كردم و هر يكك با شامى حرف 
مى زدند كه درين اثنا آن حضرت از شكاف خيمه نككاه كرد شخصى را ديد كه از دور مى آيد فرمود:«هشام وربٌ 
الكعبه!»اهل مجلس كمان كردند كه هشام عقيل است كه محبت بسيار به آن حضرت داشت و جون بيش آمد هشام بن 
الحكم بودءجاى داده فرمود كه اين ناصر ماست به دل و زبان؛و شامى را فرمود كه با اين يسر حرف زند. 

شان روى به هشام كرده كفت:مى خواهم كه در امامت اين شخصإيعنى امام جعفر صادق عليه السّلام با تو حرف زنماجون 
هشام اين كلام را شنيد ديدم كه بر خود بلرزيد و كفت:آيا خداى تعالى برين خلق مهربان تر باشد يا اين خلق بر خود؟ شامى 
كفت:بلكه خدا مهربان تر است.يس هشام كفت:مهربانى خدا با خلق در دين و مذهب جه جيز تواند بود؟شامى كفت:اينكه 
خلقان را تكليف كرده و اقامت 
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حجت و دليل نموده بر آنجه ايشان را تكليف به آن فرموده. 


هشام كفت:آن حجت و دليل كدام است؟شامى كفت:آن رسول خدا صِلَى الله عليه و آله بود كه از جانب خود حق تعالى او 
را به خلق فرستاد.هشام كفت:بعد از آنكه رسول از ميان رفت آن دليل كدام تواند بود؟شامى كفت:بعد از او»كتاب خدا و 
سنت رسول.هشام كفت:آيا كتاب و سنت در جيزهائى كه اختلاف در آن واقع شود به ما نفع مى رساند و رفع اختلاف مى 


هشام كفت:يس جرا ميان ما و تو اختلاف است و تو از شام آمده اى كه با ما بحث كنى و كمانت اين است كه رأى تو بس 
است در دين و حال آنكه اقرار دارى به آنكه رأى هركسءديككر است و يكك رأىءدو مختلف را بر يكك قول جمع نمى كند. 


جون هشام را كفتكو به اينجا رسيد شامى به فكر فرو رفت و زمانى دير ساكت شدهيس امام عليه السّلام به او»فرمود:جرا حرف 
نمى زنى؟ كفت:اكر بككُويم ما و شما را اختلا-فى نيست مكابره كرده باشم و اكر بككويم كتاب و سنت رفع اختلاف مى كند 
جون توانم كفت و حال آنكه جنين اختلا-فى در ميان است ليكن مرا با او معارضه است و مثل آنجه او كفت مى توانم كه 
بككويم.امام عليه الّ.لام فرمود كه بكو او در نمى ماند و جواب مهيا خواهد داشت.يس شامى دليل هشام را براو ردٌ كرده 
كفت:خدا به خلق مهربان تر باشد يا ايشان به خود؟هشام كفت:حق تعالى. 


شامى كفت:آيا خدا بجهت خلقان دليلى كه موجب اتفاق ايشان باشد و رفع اختلاف ايشان كند و حق را از باطل تميز دهد 


قرار داده يا نه؟هشام كفت:بلى. 


شامى كفت:آن كدام است؟هشام كفت:در ابتداء تهت رقول الل بوجو هد اذ اشاعر اوشامي كفت:آن غير كدام اح 
كه به جاى رسول خدا تواند بود؟هشام كفتءدر اين وقت يا ييش از اين؟شامى كفت:در اين وقت.هشام اشارت به امام عليه 
الّد.لام كرده كفت:هذا الجالس؛يعنى اين امام كه نشسته است كه ما را خبر مى دهد از آسمان و زمين و از هرجه مى يرسى و 


از هرجه مى خواهى به علمى كه به ميراث از 
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يدرو جد او رسول خدا به او رسيده.شامى كفت:اين معنى جون بر من ظاهر تواند شد؟هشام كفت:به اينكه سؤال كنى از او 
هرجه كه خاطرت خواهد؟شامى كفت: 


ديكر عذرى نماند»بر من است كه بيرسم.امام عليه السّ.لام فرمود كه من زحمت يرسيدن را از تو رفع كنم و خبر دهم ترا از راه 
توواز سفر توواز يسر توو شروع نموده فرمود كه تو فلان روز از خانه بيرون آمدى و در راه در هر منزل فلان ديدى و فلان 
كفس و قاودن عد ررك :وافلقن وال روانه قوف وهر يكم را كد كقنع قاس انفكا و اللسانن كته سن راست 
كفتى به خمدا قسم كه جنين بود و جون اين مراتب را از آن حضرت شنيد كفت:«اسلمت بالله الساعه)4؛يعنى الحال مسلمان 


شدم! 


امام عليه السّلام قرهوة وكر :منت الله الساعه؛؛يعنى الحال ايمان به خخدا آوردم؛جه اسلام قبل از ايمان است؛جرا كه مدار 
نكاح و ميراث و حفظ مال و خون به اسلام است و مدار ثواب و كناه بر ايمان است.يس شامى كفت:«راست فرمودىءاشهد ان 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و انكك وصي الانبياء؛يعنى من كواهى مى دهم كه تو امام مفترض الطاعه و وصى يبغمبران 
و جانشين رسول آخر الزّمانى. 

و صاحب كشف الغمّه بعد از نقل اين حكايت كفته (1)كه اين خبر با اثبات حجت و دليل امامت متضمن معجزه است كه خبر 
دادن از احوال غايب و حالادت كذشته باشد و بعد ازاين حكايت دو حكايت ديكر يكى از ابن ابى العوجاء و يكى ديكر از 
ابى شاكر ديصانى نقل كرده كه اين دو شخص با آنكه هر يكك سرآمد عصر بوده اند و بر روى زمين افضلى از خود نمى 
داتسسد و كمان تداشكتد جون يه خدمت آن حضرت هى وسلد :و حرف فى ؤثند بةجه ووش ذليل وازبوة مي كردناو 


اعتراف به عجز و نادانى خود مى نمايند»خوفا للإطاله نوشته نشد. 
وصاحب كشف الغمّه در آخر ذكر كرده است (75)كه ابو شاكر از آن حضرت 
ص :١٠م‏ 
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استفادة دليلى بر حدوث عالم نمود»آن حضرت فرمود كه نزديكك تر و آسان تر دليلى براين مطلب از براى تو نقل كنم»ءيس 
تخم مرغى طلبيده بر كف دست مباركك نهاده فرمود:اين قلعه اى است و در ميان آن دو جيزءيكى جون نقرهً كداخته و ديكرى 
مثل طلاى آب شدهءاز بيرون جيزى داخل آن نمى شود و آن هر دو به يكديكر ممزوج نمى شوند و صورتهاى غير مكرر جون 
بط و طاوس و كبوتر و خروس ازآن بيرون مى آيد بر حدوث عالم واثبات صانع دليلى به ازين جه تواند بود؟يس ابو شاكر 
كفت:دليلى واضح و حديثى نيكو و كلا-مى موجز افاده فرموديد جون مى دانيد كه ما را قبول نمى افتد مكر آنكه به جشم 
ببينيم يا به كوش بشنويم و به ذائقه و لامسه دريابيم!آن حضرت فرمود كه تو حواس ينج كانه ذكر كردى و ليكن بى راهنمائى 
عقل ازاينها دليلى مستنبط نمى شود؛جنانكه تاريكى را بغير از جراغ بر طرف نمى كند و به جيزى كه از ما غايب باشد نمى 
توان رسيد الا به عقل. 


و همان حضرت در اثبات توحيد و نفى تشبيه به هشام بن حكم فرمود:«ان لا يشبهه شيئا و لا يشبهه شىء و كل ما وقع فى الوهم 
فهو بخلافه)؛يعنى حق تعالى مانند جيزى نيست و جيزى هم به او مانند نيست و هرجه در وهم و خيال شما درآ يد كه تخيل 
كنى كه حق تعالى جنان است او البته غير آن و بخلاف آن خواهد بود؛جه بى بردن به كنه و حقيقت ذات مقدس الهى بلكه به 
كنه صفات او هم امرى است كه ملائكه مقرّبين و انبياى مرسلين از رسيدن به آن عاجزند»جه جاى ديكر و كواه براين معنى 
كلام سيد المرسلين بس است كه فرموده:«ما عرفناكك حقٌّ معرفتكك) (1)؛يعنى نشناختيم ذات مقدس تو را جنانجه حق شناختن 


ودر حديث وارد شده كه حضرت عرّت-جل ذكره-جنانجه از ديده ظاهر ينهان استءاز نظر دانش و عقول هم ينهان است و 


جنانجه به جشم سر ديدنش 


ص :١١م‏ 


11 لفحائق الانس تام عزن بع 


ممكن نيست به ديد عقل نيز او را نمى توان ديد و در باب عدل خطاب به زراه بن اعين نموده كلامى در غايت و جازت و 
نهايت كمى لفظ و بسيارى معنى ادا فرموده كه«اذا كان يوم القيامه و جمع اللّه الخلايق سألهم عمّا عهد اليهم و لم يسألهم عنما 
قضى عليهم)؛يعنى هركاه روز قيامت شود و حق تعالى جميع خلا-يق را در عرصه محشر جمع آورد سؤال خواهد نمود از 
بندكان عهدى را كه با ايشان در روز عهد و ميثاق كه روز الست باشد كرده و نخواهد سؤال فرمود از آن جيزهائى كه به قضا 
وقذر ير اياة الجراء بالديمه ذن اروك به مونب ١‏ تعر تكن دارا بَللِمْ (لااز بندكان خود يرسيده بود كه آيا من 
برورد كار شما نيستم؟همه اقرار به يروردكارى او داده و اعتراف به بندكى خود نموده بودند؛يس بايد كه از عهدة عهد خود 
بيرون ايند و خداى خود را كه اقرار به ربويئتش كرده اند بشناسند و بعد از شناختن به آنجه لازمة اطاعت و انقياد و 
فرمانبردارى است از ارتكاب اطاعت و اجتناب از معصيت و ييروى رسل و جانشينان ايشان قيام نمايند و از قضا و قدر-و العلم 
عد اليشببو ال كراهن كد يدينيك ا تكد دا فح تشقان بيان نموده اند«قضاءحكم اجمالى است به احوال موجودات 
و«قدرتابع علم ازلى است و اين علم تابع علم به اعيان ثابته است؛جنانجه علم به آخرين تابع علم اعيان ثابته است و مراد از 
سرنوشت مشهور ظاهرا اين باشد؛جنانجه دوثراة نفيكاس ترنايد كدان [ؤائد ا الل كك لل ا للدي بر ارس 


مكر الحايى نا توشعه شده اسك: 


ع : 1 2 لارء 15 
ديكرى كه مهياى كفر استء كافر مى شود و كناه كسى نيست؛جنانجه فرموده: فلا تلومُونى وَ لومُوا 


ص :١١م‏ 


11 سورة اغراف لاا 


.0١ .سوره توبهءآيه‎ )7١ ١ 


ا 
430 


؛يعنى خود را ملامت و سرزنش كنيد نه مرا.جه از يكك زمين و آب يكك جشمه.خربزه شيرين و حنظل تلخ بر مى آيند واز 


يكك جوبءخار و كل ظاهر مى شوند و درخت ميوه دار و شاخ بى برقد مى كشند. (7) 


و آما فرؤندان آن حضرت يكن اسماعيل بود كه يزركتريق همه اسث به .حسب سن و ال محبث سيان كه يذزرا با اوبوه جمعى 
از شيعيان كمان بردند كه جانشين و قائم مقام آن حضرت او خواهد بود واو در حيات امام عليه السّلام از دنيا رحلت نموده و 
در بقيع مدفون شد و امام عليه السلام بر فوت او جزع بسيار نمود و جندين قدم سر تابوت او را به دوش مباركك نهاد و در اثناى 
راه مكوّر حكم مى فرمود كه تابوت را بر زمين مى نهادند و روى او را مى كشودند و نككاه مى كردند و ظاهرا غرض آن 
حضرت آن بود كه بر مردمان ثابت و مشخص و محمّق شود فوت او تا رفع شبهه جمعى شود كه كمان خلافت و امامت به او 
داشتند و مع هذا بعد از فوت اسماعيل»جماعتى را عقيده آن شد كه امامت از او به يسرش محمد بن اسماعيل منتقل كشته و 


كفتند كه جائى كه يسر باشد منصب و مرتبة يدر يعنى اسماعيل به برادر يعنى موسى بن جعفر عليه الشّلام نمى رسد. 


وحصي كناف كر وتق كد شاف اننع و يوادنه وده فرق لككثر ا سنب ةيل كنك و قاذ شناة انور اسك كد مامكا 


قيامت در فرزندآن اسماغيل است و طايفه ائ بعد از آن از آ نش عقيده بركشتشسد وريه واه راست امدثد. 


و بعد از اسماعيل :عبد اللّهِ از ديكران در سن بزوكتر بود و جمعى بعد از امام عليه السّ.لام قائل به امامت او شده اند و ايشان را 
فطحته مى كويند جه سر كرده ايشان عبد الله بن افطح بود و بعد از او اسحاق از اهل فضل و صلاح و اجتهاد بوده و ازاو 


ص 1م 
-١‏ 0 .سوره ابراهيم»آ يه زغة 


.)207 .شعرى از حافظ شيرازى(كاشف الحق ص‎ )35-١ 


9 3) .اين دو فرقه(كاشف ص *607). 


احاديث بسيار روايت نموده اند و به امامت برادرش امام موسى عليه السّلام قايل بود و از يدر بزركوارش جندين نص بر امامت 


برادرش عليه السشلام روايت نموده. 


و بعد از او»محمد بن جعفر بود.سخى و شجاع و هميشه يكك روز روزه كرفتى و يكك روز افطار نمودى و به سنت زيد بن على 
بن الحسين عمل نموده بر مأمون عباسى خروج كرد و بسيارى از زيديان به او كرويدند و مأمون لشكرى به جنكك او فرستاد و 
بعد از كشش و كوشش بسيار كرفتار شد و جون به نزد مأمونش بردند از او عفو نمود و اكرام بسيار كرد و محبت و احسان 


سيار نموده در خراسان به رحمت خدا رفت. 

و سنّيان بسته اند (1)كه با يزيد بسطامى سقّاى خانة امام جعفر صادق عليه الّ.لام بود وعوام بر آن افزوده اند كه امام اين 
فرزند خود محمد را با او به بسطام فرستاد و اهل بسطام او را كشتند و بدان كه اين محض افتراء است و«هبا يزيدادر زمان امام 
جعفر عليه السّ.لام نبوده و بيشتر مذكور كشت كه هركس رااز صوفيه كه ديده اند كه كارش به رسوائى كشيده مانند حلاج 


وابا يزيد)»متعصّبان ايشان كفته اند كه دو تنا بوده اندء يككى كافر بوده و ديكرى مؤمن!؟ 
و على بن جعفر و عباس بن جعفر هر دو فاضل و متقى و عظيم القدر بودند و به امامت امام موسى عليه السّلام قائل بودند. 


وازجمله فوائدى كه ازامام واجب الا-حترام عليه السّلام مروى است و به كار شيعيان او نيز مى آيد اين است كه يكى از 
مواليان خودهنافذانام را فرمودند كه هركاه خواهى رقعه يا عريضه به كسى بنويسى و مطلبى داشته باشى و آن را البته خواهى 
كه برآيد و آن كار و مطلب ساخته شود هنوز قلم رااز مركب سياه نكرده بر كاغذ بنويس ك«بسم الله الرحمن الرحيم وعد 
الله الصابرين المخرج مما يكرهون و الرّزق من حيث لا يحتسبون و جعلنا الله و اياكم من الذين لا خوف عليهم و لا-هم 


يحزنوناو 


ص ام/ 


.)60* .هشت سطر بعدى در كاشف الحق نيست.يعنى ازهو سئّيان بسته اند...قائل بودند)(ص‎ )١-١ 


بعد از آن»مطلب خود را بنويس كه البته آن حاجت بر مى آيد و به حصول مى ييوندد. 2١(‏ 
و«نافذ)نقل كرد كه مكرّر مرا حاجتها بيش آمد و به فرمودة آن حضرت عمل نمودم حاجتم روا شد. 


وايضا معاويه بن عمار از آن حضرت عليه الّ.لام نقل كرده كه فرمودهمن صلى على محمد و على اهل بيته مائه مره قضى الله 
له ماثه حاجه) (؟)؛يعنى هر كه بر محمد و اهل بيت او-صلوات الله عليهم اجمعين-صد بار صلوات فرستد»حق تعالى صد 


حاجت او را روا مى كند. 


وايضا آن حضرت از ابن عباس روايت نموده ()كه او كفت از رسول خدا شنيدم كه فرمود كه هر كه بككويد«جزى الله 


محمدا ما هو اهلهادر تعجب مى اندازد هفتاد كاتب را در جندين صبح كه ثواب او را مى نويسند و آخر نمى شود. 


وايضا به سند صحيح از آن حضرت مروى است كه فرمود كه هر كه هر روز صد بار بكُويد«لا اله الا الله الملكك الحق 
المبين»از فقيرى و يريشانى ايمن باشد و از ترس و تنهائى قبر خلاص يابد و از مال دنيا غنى و بى نياز شود و در قيامت هشت 


در بهشت بر روى او كشاده شود كه از هر در كه خواهد داخل بهشت تواند شد. () 


اللدضان اللهلهو السروابت شوذة عدوسول دا عاك اللدعلهو القيرد عدحوة فعس :زا تعيقياى البى ل لها ررس 
بكركيكةالحمد للداو 


ص :16 


."/6 .كشف الغمه ج ؟'ءص‎ )١-١ 
."/0 .كشف الغمه ج ؟'.ءص‎ )1-١ 
."/8 .كشف الغمه ج ؟'.ءص‎ )" -* 
."/2 ع- ©) .كشف الغمه ج ؟'.ءص‎ 
."98 ه- 0) .فصول المهمه ص 77 كشف الغمه ج ")ص‎ 


حرق روزق نر شما كه كوه ب اتتقين اللموامافة جر تددو اجون مشكلن عقن بل با جدرةرو الدوهي رو ثمايك بهدلا حول و لا 
قوه الا باللّهادفع آن كنيك. 


و متقول ابية كد عمية سقياةةووزع به خديتك أن حضرث وسبة ديد كدجانة عر روشيده اسح ةاقروى جب دراو كاه 
مى كرق أذ او يرسيد كه تعجن ال حيست ؟ كفثةاز آنكه آباق تواين حجني حامه اى ثم يوشيدد؟افرمود كه آن ووز زمان 
تنكى و احتياج بودءمع هذا من اين جامه را از براى امثال تو يوشيده ام.و جامه اى كه در زير آن يوشيده بود جامه اى بود از 


ودر كتاب مستطاب كلينى هم اين روايت مبسوط و مسطور است به اندكك اختلاف عبارتى. 2١2‏ 


و سفيان از طريق حق و مذهب شيعه بغايت دور است واز ييران بزركك صوفيه است جنانكه قبل از اين مذكور كشت 710و از 
شعيب عقرقوفى مروى است )كه كفت:شخصى هزار درهم به من داد كه به خدمت آن حضرت برمءبا خود كفتم كه بايد 
دليلى و برهانى از او ببينى تا اطمينان خاطر در باب او حاصل شودءينج درهم از آن برداشتم ودر كيسة خود كذاشتم و ينج 
درهم زبون به جاى آن كذاشتم وو به خدمت آن حضرت رفتم و كيسه را سيردم فى الحال كيسه را كشوده بهن كرد و آن ينج 
درهم را جدا كرده فرمود كه مال خود را بككير و مال ما را به ما دهامن آن ينج درهم را به در آورده به او تسليم نمودم و 
عذرخواهى كردم. 


واقن كس سير ال شيعة و سن مرو آنيت لاا كه ابن محضون اس كفيك 
ص 1١2:‏ 

)١ -١‏ .الكافى كلينى ج نءص «عء. 

35-1) .اين سه سطر در كاشف نيست(ص .)6٠08‏ 


*-”3) . كشف الغمه ج "'ءعص الخرائج راوندى ج »ص ري 
ع-6) . كشف الغمه ج "'ءعص ا 


روزى به خدمت محمد باقر عليه السّ.لام آمدم و امام جعفر صادق عليه السّ.لام نزد يدر ايستادهءبه آن حضرت كفتم:جرا او را 
كدخدا نمى كنيد و حال آنكه وقت آن شده است#فرمود كه برده فروشى از برير مى آيد در خانه ميمون نزول مى كند و 
اشاره فرمود به كيسة زر سر به مهرى كه در آنجا بود»فرمود كه به آنجه در آن كيسه است از براى او كنيز خواهم خريد. بعد از 
دو روز به خدمت آن حضرت آمدمءفرمود كه آن مرد آمده برويد و آنجه كفتم بخريد.اين محصن كويد رفتيم واز آن مرد 
تفحص كرديم كفت: 


فرع داقع روصع الل كبرق كه يجيت سازق ماده ايك كلق نينت ان عابنت كننت اعفاد دنار كو 
نيست.كفتم:كنيز را از تو مى خرم به هرجه درين كيسه است.كفت:از آنجه كفتم فلوسى كم نمى دهم.رفيقى داشت 
كفت:مهر كيسه را بككشائيد ببينم جند است؟كجون كشوديم و شمرديم از هفتاد دينار»يكك دينار كم و زياد نبود و جون كنيز را 
خريده به خدمت آن حضرت برديم از او يرسيد كه جه نام دارى؟ كفت:حميده.فرمود كه حميده اى در دنيا و محمودى در 
آخرتءبكو كه بكرى يا ثبِب؟ كفت:بكر.فرمود كه جكونه بكر مانده اى و حال آنكه هرجه به دست برده فروشان افتد فاسد 
مى سازند؟ كنيز كفت:مكرّر آن نخاس قصد من مى كرد هر مرتبه مرد سفيديوشى بيدا مى شد و او را طيانجه مى زد تا از نزد 


منشر دور مى ساخت. 


يس امام جعفر صادق عليه السّ.لام را طلبيده كفت:اين كنيز را مالكك شو كه ازاو كسى متولد خواهد شد كه بهترين بندكان 
خدا باشد كه بر روى زمين باشند در زمان يعنى امام موسى كاظم-عليه و على آبائه و بنيه و جدّه صلوات الله و سلامه-و جون 


كلام به ذكر آن حضرت منجر شدءشروع به ذكر آن حضرت مى نمايد: 


ص :اام 


[زندكانى امام موسى كاظم عليه السلام] 
ذكر امام هفتم موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السشلام 
ذكر يدر امام هفتم از بيان مستغنى است.مادرش حميدةٌ بريرئه اسييت: 


اننم شويفكن موسى.كتيدقن ابو الحسن وابو السماغيل و ابو ابراهيم و ابوعلى :و القابئن كاظم وصابر و ضالح و امين:ولآدنش 
در روز يكشنبه هفتم شهر صفر بوده بعد از صد و بيست و هشت سال از هجرت و بعضى بيست و نه كفته اند.وفاتش در بيست 
و ينجم ماه رجب سال صد و هشتاد و سه»مدت عمر عزيزش ينجاه و ينج سال بوده؛از آن جمله با يدر بيست سال به سر برده و 
بعد از اوءايام امامت و خلاغت آن سرور بود كه سى و ينج سال بوده باشد.قبر مباركك و مزار متبركش جائى كه به«مقابر 
قريش)مشهور بود در شهر بغداد.سبب شهادتش زهرى كه سندى بن شاهكك به فرمودهٌ هارون الرشيد در رطب خرما يا در 
طعام به آن حضرت خورانيد و مشهورتر رطب است.نقش خاتمش«الملك لله وحده».شاعر و مدّاحش سيد حميرى و دربانش 
محمد بن فضل و معاصرينش از جبابرة بنى عباس:هادى و موسى و هارون الرشيد.اولاد امجادش بيست يسر و هجله دختر به 


مناقبيش از حد تحرير بيرون است؛جنانجه اهل مدينه آن حضرت را زين المتهيجدين مى خواندند و فقرا و اهل حاجت او را باب 
الحوائج الى اللّه مى ناميدند و از جهت صبرى كه بر ايذاء واهانت دوست و دشمن داشت و فرو خوردن خشم را كه ملكه و 
عادت خود فرموده بود و بدى را به نيكى تدارك مى نمود به كاظم مشهور بود.معجزات و خوارق عاداتش اكر جه بيش از 


بيش است به ذكر بعضى از نزد مؤالف و مخالف ثابت است مزيّن اوراق مى كردد. 


ص ام 


از آن جمله ذر فصول المهمه و كشف الغمه مذكور است (1١)كه‏ شقيق بلخى كفت: 


در سال صد و جهل و نه ارادهُ كعبه داشتم»جون به قادسيه رسيدم جوانى خوش روى كندم كون ضعيف اندام ديدم يشمينه اى 
يوشيده و نعلين در يا وازاهل قافله كناره كرده و كنارى كرفته.با خود كفتم البته اين جوان از صوفنه است و مى خواهد با 
قافله همراه شود و وبال ايشان شودءبروم واو را ملامت و سرزنشى كنم شايد كه يشيمان شود.جون نزديكش رسيدم نكاهى به 
من كرده فرمود:٠يا‏ شقيق! إِجْمَبُوا كثيراً من الطن إِنَّ بض الطَن ِنْمّ ('00افيعنى نشنيده اى كه حق تعالى فرموده اجتناب كنيد از 
بسيارى كمانها كه بعضى از كمانها كناه است.و از نظر من غايب شد! 


با خود كفتم كه نام مرا كفت و به آنجه در خاطرم كذشته بود اشاره فرمودء البته يكى از صلحا خواهد بود.هرجند در عقبش 
ع ا سس ا ا ا ا 
تمام نعاز من رد كنت برهم و أل اويسلى حواهم مير بردم #اقارع ضداريشر از آنكه حرف زنم فرمود:يا شقيق!حق تعالى 
فرموده: : إن لعَدَ لمن أت و آم لج يي سي م ري ا 
باشتد:بسن برخاست :و راهن شد و مرا آنجا كذاشت.با خود كفتم بلى يكى از ابدال خواهد بود كه دو بار از ما فى الضّ .مير من 


خبر داد. 


جون به منزل ديككر رسيدم ديدمش به كنار جاهى ايستاده و ركوه يعنى مطهره در دست دارد و مى خواهد از جاه آب بكشد 
كه به يكك بار ركوه از دستش در جاه افتادءمرا نككاه بر او بود ديدم كه نككاه بر آسمان كرد و كفت:«انت ربّى اذا ظمئت الى 


الماء و قوتى اذا اردت الطعام؛اللهم اسيدى مالى غيرها فلا تعدمنيها؛يعنى توئى 
ص 1١9:‏ 
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سيرآ بى من هركاه تشنه شوم و توئى سيرى طعام من هر كاه كرسنه شوم؛بار الهاإغير از اين ندارم جنان مكن كه كم شود. 


يس ديدم كه آب جاه بجوشيد و بلند شد تا به حدّى كه او دست دراز كرد و ركوه خود را برداشت و يرآب كرده وضو 
بساخت و جهار ركعت نماز كزارد و جون فارغ شد از آن ريككى كه در آن صحرا ريخته بود مشتى برداشته در آن ركوه 
ريخت و حركت داد واز آن آشاميد.بيش رفتم و سلام كردم جون جواب داد كفتم:از اين نعمتى كه خداى تعالى ترا عطا 
كرده مرا هم بجشان و از سؤر خود تشنككى مرا بنشان. 

فرمود:نعمت الهى هميشه ظاهر و باطن ما را كرفته و انعام او دائمى استء بايد كه تو اخلاص و اعتقاد خود را به خداى خود 
درست كنى و ركوه را به من داد جون آشاميدم ديدم كه شكر و سويقى است كه هركز شربتى و طعامى به آن لذت در مدت 


عمر خود نخورده بودم و به آن خوش بوئى هيج بوى خوشى به مشام من نرسيده بود؛يس سير شدم و سيراب كشتم و اتا مدتها 
مرا احتياج به آب و نان نشد و تا به مكه رسيدم ديكر او را نديدم. 


صبحى ديدم كه طواف به جاى آورده از مسجد بيرون رفتءاز عقبش رفتم ديدم خدم و حشم و موالى واحباب دورش را 
برسيدم كه اين كيست؟كفت:نمى دانى؟اين موسى بن جعفر عليه السّلام اس ت!كفتم:آن طور عجايبىءالبته بايد كه از اين قسم 


سرورى باشد. 


واين قصه را يكى از شعراء به نظم آورده ليكن جون عربى است و ذكر آن با ترجمه اش باعث طول مى باشد به ذكرش 


وايضادر كتاب فصول المهمه از كتاب دلايل حميرى نقل كرده (١)كه‏ ابو خالد زبالى روايت نموده كه جون مهدىء.آن 


حضرت را به عراق طلبيد به خدمتش رفتم 


6٠١: ص‎ 


)١ -١‏ .فصول المهمه ص 7378 از كتاب دلايل حميرى نقل كرده. 


مرا غمككين يافت.وجه آن را يرسيد.كفتم:شما به نزد اين ياغى مى رويد و من از او بر شما ايمن نيستم.فرمود:خاطر جمع دار كه 
در آخر فلا-ن روز و فلان ماه تورا خواهم ديد؛و مرا بغير از شمردن روز و هفته كارى نبود و منتظر مى بودم تا آن روز به آن 
موضع رفتم و تا غروب آفتاب انتظار كشيدم كسى ييدا نشد و شكى در خاطرم افتاد و خواستم كه بر كردم سياهى از طرف 
عراق به نظرم آمد.متوجه آن طرف شده ديدمش بر استرى سوار جون سلام كردم»فرمود كه شكك در خاطرت راه يافت!؟ 
كفتم:بلى اليكن الحمد لله از آن طاغى خلاص شده به سلامت آمدى.فرمود:بلى» ليكن بار ديكر كرفتارى در بيش است كه از 


آن طاغى خلاصى نخواهد بود.و آن اشاره به حبس هارون بود وجنان شد كه آن حضرت فرمود. 


وايضا در آن دو كتابءاز عيسى مداينى روايت نموده اند (١)كه‏ كفت:يكك سال در مدينه متوطن شدم و شبها به خدمت آن 
حضرت مى رفتم»شبى به من كفت:يا عيسىءخانه ات انبوه شده و متاعت در زير خاكك ماند.من به خانه رفتم و مزدوران كرفته 
متاع را بيرون آوردم جيزى كه نيافتم سطلى بود.جون به خدمتش رفتم فرمود كه جيزى از متاعت كم نشده باشد؟ كفتمن:يا بن 
وسيل اللسيكانى نابيذ اكه 


سر مباركك به زير انداخت و تأمل نموده فرمود كه سطل را در جائى فراموش كرده اى و كنيز صاحبخانه برداشته از او بيرس كه 


به تو خواهد داد.و جنان بود كه آن حضرت فرموده بود. 


وايضا در كتابين مذكورين مسطور است (1)كه ابراهيم بن عبد الحميد»سحرى متوجه قبا بود»در راه به آن حضرت دوجار 


شد.امام عليه السّلام از او يرسيد كه به جه كار مى روى؟ كفت:مى روم كه نخلستانى بخرم جنانجه هر سال مى خريده ام.فرمود 
كه از ملخ خاطر شما جمع است#ابراهيم ككفت كه از آن حرف خاطرم وسواسى بهم 


ص :11م 
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رسانيده آن سال نخلستان نخريدم و بعد از سه سال ملخ به هم رسيده تر و خشكك را خوردند؛جنانجه اكر باغ مى خريدم مبلغى 


نقصان به من مى رسيد و از بركت آن حضرت نقصانى به من نرسيد. 


واز جملة معجزات آن حضرت دو جيز است كه نسبت به على بن يقطين كه وزير هارون الرشيد و از شيعيان مخلص بود واقع 
شدءيكى آنكه روزى رشيد جامة قيمتى بسيار نفيس به على مذكور تكليف كرد و بعد از جند روز على آن جامه را با مالى 
وافر به خدمت آن حضرت فرستاد و امام عليه السّلام همه را قبول نموده جامه را يس فرستاد كه اين جامه را نيكو محافظت كن 
كه به اين محتاج خواهى شد و على را در خاطر مى كذشت كه آيا سبب آنءجه باشد و ليكن جون امر شده بود آن را حفظ 
نمود.بعد از مدتى يكى از غلامان را كه بر احوال او مطلع بود بجهت كناهى جوبى جند زد.غلام خود را به رشيد رسانيده 
كفت كه على بن يقطين هر سال زكاه مال خود را با تحف و هدايا بجهت موسى كاظم مى فرستد واز جملة جيزهائى كه 
امسال فرستاده آن جامةٌ قيمتى است كه خليفه به او عنايت كرده بود.آتش غضب رشيد شكله كشيده كفت:اكر اين حرف 
واقعى باشد او را سياست بليغ مى كنم.فى الفور على را طلبيده كفت:آن جامه را كه فلان روز به تو دادم جه كردى حاضر كن 
كه غرضى به آن متعلقى است.على كفت:آن را خوشبوى كرده در صندوقى كذاشته ام واز بس آن را دوست مى دارم نمى 
يوشم.رشيد كفت :بايد كه همين لحظه آن را حاضر كنى.على غلا-مى را طلبيده كفت:برو در فلا-ن خانه فلاءن صندوق را 
بيار.جون آورد ودر حضور رشيد كشود و رشيد آن را به همين طريق كه على كفته بود با زينت و خوشبوئى ديد آتش 
غضبش فرو نشست و كفت:آن را به مكان خود بركردان و به سلامت برو كه بعد ازاين سخن هيج كس را در حق تو نخواهم 
شنيد.و جون على رفت غلام را طلبيد و فرمود كه او را هزار تازيانه بزنند و جون عدد تازيانه به يانصد رسيد غلام دنيا را وداع 


كرده و بر على ظاهر شد كه غرض از رد آن جامه جه بوده. 


ص :7 71/ 


بعد از آن بار ديكر به خاطر جمع آن را با تحف ديكر به خدمت امام عليه السّلام فرستاد. 


دويمش آنكه على بن يقطين به آن حضرت نوشت كه روايات در باب وضو مختلف است مى خواهم به خط مباركك خود مرا 
اعلام فرمائيد كه جككونه وضو مى كرده باشم.امام عليه السّد.لام به اوءنوشت كه تو را امر مى كنم به آنكه سه بار روى بشوئى و 
دستها رااز سر انككشتان تا مرفق سه بار بشوئى و تمام سر را مسح نمائى و ظاهر دو كوش را مسح كنى و يايها را تا ساق 
بشوئىءبه روشى كه حنفيان مى كنند! 


و جون نوشته به على رسيد تعجب نموده و با خود كفت اين عمل.مذهب او نيست و مرا يقين است كه هيج يكك از اين اعمال 
موافق حق نيستءامّا جون مرا به اين مأمور ساخته مخالفت نمى كنم تا سرٌ اين ظاهر شود و بعد از آن هميشه آن جنان وضو مى 
ساخت تا آنكه مخالفان و دشمنان على بن يقطين فرصت يافته به عرض رشيد رسانيدند كه على رافضى است و به فتواى 
موسى كاظم عمل مى كند واز فرمودة او تخلف روا نمى دارد.رشيد در خلوت با يكى از خواص خود كفت كه در خدمت 
على تقصيرى نيستءاما دشمنان او به جدّند كه او رافضى است و من نمى دانم امتحان او به جه جيز كنم كه خاطرم اطمينان 


يابد؟ 


آن شخص كفت:شيعه را با سنى مخالفتى كه در باب وضو مى باشد در هيج مسأله و فعلى آن قدر مخالفت نيست اككر وضوى 
او با آنها موافقت دارد.حرف آن جماعت راست است و الا فلا.رشيد را معقول افتاده روزى او را طلبيده و در يكى از خانه ها 
كارى فرمود و به شغلى كرفتار كرد كه تمام روز و شب مى بايست كه اوقات صرف كند و حكم نمود كه از آن خانه بيرون 
نرود و بغير از غلامى در خدمت او كسى را نككذاشت وعلى را عادت جنان بود كه نماز را در خلوت مى كزارد و جون غلام 
آب وضو وا اضر ساخت فرهوة كة ور خانه را ستة .و خوذ آنارا برداشتة به همان روش كه مأموز بود :وض و ساحت وه تماز 


مشغول شد و رشيد خود از سوراخى كه در بام بود نكاه مى كرد.بعد از آنكه دانست كه على از نماز فارغ شده 


ص 1/ 


آمد و به او كفت:اى على!هر كه تو را از رافضيان مى داند غلط مى كويد.من بعد سخن هيج كس درباره تو مقبول نيست. 


و بعد ازين حكايت,به دو روز نوشته اى از امام عليه الّ.لام رسيد كه طريق وضوى درست موافق مذهب ائمه معصومين عليهم 
تو مى ترسيدم ككذشت خاطر جمع دار و از اين طريق تخلف مكن. 


وايضااز على بن ابى حمزه در آن كتاب روايت نموده (١)كه‏ كفت:در خدمت امام عليه السّ.لام به راهى مى رفتم و آن 
حضرت بر استرى و من بر حمارى سوار بودمءدر اثناى راه ديدم كه شيرى مى آيدءمن و حمارم بر جاى خشكك شديم و آن 
حضرت به حال خود مى رفت و آن شير به طرف آن حضرت روانه بود اما از بابت كسى كه ذليل و زبون كسى باشد مى رفت 
تابه آن حضرت رسيد.امام عليه الس لام را ديدم كه به جهت او توقف نموده شير آمده دست بر كفل استر نهاد و سر در ييش 
برده لب مى جنبانيد و خوف عظيم بر من غلبه كرده بود.بعد از لحظه اى شير از راه به يكك طرف رفت و همجنان لبش مى 


جنبيد آن حضرت سه بار كفت:آمين. 


يس جون از نظر غايب شد و مرا دل به جاى خود آمد كفتم:فداى تو شوم! عجب جيزى ديدم من بر تو مى ترسيدم و در تو 
تغيير نديدم و سه بار آمين شنيدم» اين جه بود كه فرمودى؟آن جناب فرمود كه به طلب دعا آمده بود و مى كفت زن مرا درد 
ذانسدق كرقة ودير من وايناو ذن ازاز اسعندعا كن كه زائيدن براق اسان شود و خداى تعالى مرا يسرى دهد.من دعا كردم 
و كفتم خاطر جمع دار كه وضع حمل بر او آسان شد و خداى تعالى تو را ولد مذكر داد.جون اين سخن از من شنيد دعا كرد 
كه خداى تعالى بر تو و اولاد تو و شيعيان تو هيج سبعى را مسلط نكرداناد.من آمين كفتم. 


ص / 
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وايضا در كشف الغمه از ابو بصير روايت نموده (١)كه‏ كفت:روزى به آن حضرت كفتم كه به جه جيز امام را مى توان 
شناخت؟فرمود:به جندين خصلت كه يكى از آنها آن است كه به هر زبانى كه مى باشد تكلم تواند كرد.در اين اثنا مردى از 
جانب خراسان رسيد و بعد از سلام شروع كرد به عربى حرف زدن و امام عليه السشّلام جواب او را به خراسانى مى فرمود.يس 
آن مرد خراسانى كفت:و الله كه من بجهت آن به اين زبان حرف نزدم كه مبادا شما اين زبان را خوب ندانيد و حال آنكه شما 
خود فصيح تراز من حرف مى زنيد.امام عليه الّ.لام فرمود:سبحان اللّهاه ركاه من از تو زبان تو را بهتر ندانم يس فضيلت و 
زيادتى بر تو جون داشته باشم و به جه جيز مستحق امامت و خلافت باشم؟يس روى به من كرده كفت:يا ابا محمد!كلام هيج 


طايفهءبر امام يوشيده ومخفى نيستك. 


وايضااز اسحاق بن عمّار مروى است (71)كه كفت:در خدمت آن حضرت عليه السّ.لام بودم شخصى غريب آمده متكلم به 
كلامى شد كه مشابه و مانند كلام مرغان بودء امام عليه السّ.لام نيز به همان طريق جواب مى فرمود و او به زبان او كفتكو مى 
كرد تا آنكه مرد عرض حاجت خود نموده جواب شنيد و رفت.من كفتم:يا بن رسول اللهإمثل اين كلام نشنيده بودم.فرمود 
بلى»ءاين زبان مردم جين است و كل مردم جين را اين زبان نيست بلكه اختلا.ف در زبان ايشان هم بسيار است و ليكن امام 
توءهمه را مى داند و جون در من اثر تعجب ديد فرمود:از اين عجب تر آنكه امام مى بايد كه زبان جميع مرغان بلكه زبان هر 


صاحب روحى و جنبده اى كه بر روى زمين مى باشد بداند و هيج جيز براو مخفى و يوشيده نباشد. 


واز جملة خصايص امام عليه السّد.لام يكى آن است كه آتشء بدن او و رختى را كه او يوشيده باشد نسو زاند؛جنانجه در كتاب 


سير و حديث خصوصا در كشف الغمّه 


ص :716 
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مذكور است (1١)كه‏ بعد از امام جعفر صادق عليه الس لام»عبد الله كه بزركترين فرزندان امام عليه السّ.لام بود دعوى امامت و 
جانشينى داشت.روزى جمعى كثير در خدمت امام موسى عليه السّدّلام بودند و حرف عبد الله ودعواى امامت او مذكور 
شدءامام عليه السّ.لام فرمود كه هيمه بسيارى آورده و در صحن خانه جيدند و كسى را از بى عبد الله فرستاده او را طلبيد و 
فرمود آتش بر آن هيمه زدند و كسى مدّعا وغرض آن حضرت را نمى دانست تا جون جميع هيمه ها سوخت برخاست با 
جامه و ردائى كه يوشيده بود در ميان آتش نشست و با اصحاب به صحبت مشغول شد و بعد از ساعتى بيرون آمده رخت خود 
را تكانيد و به عبد الله خطاب فرمود كه اكر تو را كمان اين است كه بعد از يدرءامام و جانشينى»برخيز و در اين آتش ساعتى 


نين اوتكك عي الله عتقر شد رخات و يرقث: 


وايضااز هشام بن سالم مروى است و در«خلا-صه)و«كشف الغمّره) ثبت است (')كه كفت:بعد ازامام جعفر صادق عليه 
و بجهت امتحان سؤال كرديم كه زكاه در جند جيز واجب است؟ كفت:در دوست درهمءينج درهم. كفتيم:در صد درهم جند 


واجب ايت؟ كفت :ذو درهم و نيم. 


دانستيم كه او امام نيست و علمى به احكام شرعيه ندارد؛يس از نزد او نوميد بيرون آمده در يكى از دكانهاى مدينه حيران و 
كريان نشسته متفكر بوديم كه اككر مشكلى روى نمايد و مسأله اى بيش آيد به كه رجوع بايد نمود و كاهى زيديّه در خاطر 
مى كذشت و كاهى به معتزله ميل بهم مى رسيد و احيانا به قدريّه و خوارج فكر مى دويد و درين حيرت بوديم كه بيرى بيدا 
شد واز دور به دست اشاره به من كرد و جون منصور عباسى جاسوسان كماشته بود كه بداند كه شيعه امام جعفر صادق عليه 
السشلام» 


ص / 
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كداميكك از اولاد او را امام مى دانند.به مؤمن الطاق كفتم من از اشارةٌ اين مرد بر تو و بر خود مى ترسمءاز من كناره كير شايد 
كه اكر مرا بلا-ئى بيش آيد تو خلااص شوى و اذيتى به تونرسد؛يسءاز بى بى آن يبر رفتم تا به در خخانه امام موسى عليه 


خادمى كه بر در بود مرا به درون خانه برد و امام را ديدم و جون سلام كردم جواب داده فرمود كد«لا الى الزِيديّه ولا الى 
المعتزله و لا الى القدريه ولا الى الخوارج)؛ يعنى در مشكلات خود به هيج يكك از آنها رجوع مكنيد!كفتم جان فداى تو باد! 
يدرت جهان را بدرود كرد؟فرمود:بلى. كفتم:فداى تو شومءبعد از او كيست كه هدايت ما نمايد؟ كفت:اكر خدا خواهد تو را 
هدايت خواهد نمود.كفتم:عبد الله برادرت را كمان است كه بعد از يدر قائم مقام است؟فرمود كه«يريد عبد اللّه ان لا يعبد 
الله؛يعنى عبد الله اراده بندكى خدا ندارد.بار ديكر كفتم:يس هادى و راهنماى ما كيست#فرمود كه اكر خدا خواهد شما را 
هدايت خواهد نمود.كفتم:آن راهنماءتوئى فداى تو شوم!كفت:من اين نمى كويم.كفتم:غير تو كسى امام هست؟ فرمود:نه 
درين كفتكو همان هيبت و عظمتى كه از يدرش مى ديدم در خاطر من راه يافت. 


يس كفتم:جانم فداى تو باد رخصت مى دهى كه مسائلى كه از يدرت مى يرسيدم از تو يرسم؟فرمود كه هرجه مى خواهى 
بيرسءليكن اظهار مكن كه بيم شر و محل خطر است.يس شروع كردم و مسائل مشكله مى يرسيدم او را جون درياى موّاج 
ديدم و به امامتش كرويدم و كفتم:جان من فداى تو باداشيعة يدرت حيران و سركردانند رخصت مى دهى كه به ينهانى ايشان 
رابه خدمت آورم؟فرمود كه هر كدام از ايشان را كه آثار رشد و صلاح در ايشان بينى از او عهد بككير كه اظهار حال خود 
نكند واورا يبش من آر.يس شادان از خدمتش بيرون آمده مؤمن الطاق را ديدم»ءيرسيد كه جه در ييش دارى؟ كفتم:هدايت 


الهى و آن قصه را نقل نمودم و بعد از آن فوج فوج شيعه را به خدمت آن حضرت دلالت مى كردم تا آنكه اكثر شيعيان 


ص :/1”/ 


به آن حضرت رجوع نمودند واز حيرت خلاص شدند. 


وازجملة كسانى كه به راهنمائى آن حضرت از كمراهى خلاصى يافته اند يكى حسن بن عبد الله زاهد است-ابن عم 
رافعى-كه با آنكه أعبد اهل زمان خود بود و احاديث از فقهاى مدينه شنيده بود جون به خدمت امام رسيد و معلومات خود را 
عرض كرد دانست كه آنجه ييشتر دانسته به كارش نمى آيد و بعد از آن هدايت يافت و علم به ترتيب ائمةُ معصومين عليهم 
السّ.لام بهم رسانيده يرسيد كه يس امروز امام و راهنما كيست امام عليه السّ.لام فرمود كه اكر ترا خبر كنم قبول خواهى 
كرد؟ كفت: 


بلى.و جون امام عليه السَّلام اشاره به نفس خود كرد كفت:به دليلى كه موجب اطمينان قلب شود آرزومندم.فرمود:برو به جانب 
آن درخت-و اشاره به درختى كرد كه در آن برابر بود-بكو موسى بن جعفر ترا طلبيد.جون بيغام به آن رسيد فى الحال 
درخت راهى شده به سرعت تمام خود را به خدمت امام عليه السّلام رسانيده در برابر آن حضرت قرار كرفت و باز امر شد كه 
برود بر جاى خود قرار كيرد.آن درخت به فرموده عمل نمود و جون حسن اين امر غريب را مشاهده نمود انزوا اختيار نموده تا 


بود با ديكرى از اهل زمان حرف نزد و به اعتقاد درست از دنيا برفت. 


وايضا در فصول المهمه و كشف الغمه مسطور است (1)كه در آن وقت كه هارون -عليه اللعنه-امام موسى عليه السّلام را 
محبوس داشتءابو يوسف و محمد بن الحسن كه هر دو مجتهد عصر بودند به مذهب اهل سنت و شاكردان ابو حنيفهبا هم 
قرار دادند كه نزد امام عليه السّ.لام روند و مسائل علمى از او يرسند و به اعتقاد خود با او بحث كنند وآن حضرت را الزام 
دهند»جون به خدمت آن حضرت رسيدند مقارن رسيدن ايشان مردى كه از قبل سندى بن شاهكك بر آن حضرت موكل بود 
آمده كفت:نوبت من تمام شده به خانة خود مى روم اككر شما را خدمتى و كارى هست كه جون باز نوبت من شود آن كار را 


ساخته بيايم؟امام عليه السشلام فرمود:برو خدمتى وكارى ندارم. 
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جون آن مرد روانه شد آن حضرت رو به ايشان كرده كفت:تعجب نمى كنيد از اين مرد كه امشب خواهد مرد و آمده كه فردا 
قضاى حاجت من كندايس هر دو برخاسته بيرون رفتند و با هم كفتند كه ما آمده بوديم كه از او مسائل فرض و سنّت بشنويم 
او خود از غيب خبر مى دهد!اكس فرستادند تا بر در خانة آن مرد باشد و ببيند كه احوال آن مرد جون مى شود»خبرى كه امام 
عليه الس لام داده حق و صدق است يا نه؟آن كس آمده در مسجدى كه در برابر آن خانه بود منتظر خبر بنشست و جون نصفى 
از شب كذشت فرياد و فغان از آن خانه برآمد».جون يرسيد كه جه واقع شده كفتند:آن مرد به علت فجأه بمرد بى آنكه او را 
مرضى و بيمارى باشد.فرستاده رفت و هر دو را خبر كرد و ايشان باز به خدمت امام عليه السّلام آمده يرسيدند كه مى خواهيم 
بدانيم كه اين علم را شما از كجا بهم رسانيده بوديد؟فرمود:اين علم از آن علمهاست كه رسول خدا به مرتضى على عليه 
الام تعليم داده بودءاز آن علمها نيست كه ديكرى را راهى به آن باشد.هر دو متحّر و مبهوت شده هرجند خواستند كه ديكر 
حرفى بزنند نتوانستند و هر دو برخاسته شرمنده بركشتند و صبر بر كتمان هم نداشتند و خود روايت نموده اند و نقل كرده اند 


تا در روز قيامت بر ايشان حجت باشد. 


وازآن حضرت نيز مكرّر احياى اموات به فعل آمده از آن جمله يكى زنده كردن جهار ياى مرد مغربى است در راه مكه 
(01).راوى كه على بن حمزه است كويد كه جون امام عليه السّد.لام تحير و كريةُ آن مرد را ديد از او يرسيد كه جه واقع شده؟او 
كفت:خرم مرده و بارم افتاده نه قوت رفتن دارم و نه طاقت بركشتن.فرمود:مى تواند بود كه نمرده باشد؟بير كفت:جون رحم 
نمى كنى»استهزاء جيست ؟امام عليه السّد.لام كفت كه هيج افسونى كه زنده شود نمى دانى؟آن مرد غضبناك شده آن حضرت 


لب مباركك بجنبانيد و جوبى افتاده بود بر كرفت و بر آن خر زده خر برجسته خود را تكانيد و 


ص :5 
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بانكك كردن كرفت. 


امام عليه السّلام با او كفت:هيج استهزاء و افسونى ديدى؟اكنون سوار شده برو تا به اصحاب برسى و بعد از آن بر سر جاه زمزم 
آن مرد مغربى را ديدم مرا بشناخت و دستم را ببوسيد كفتم:درازكوشت جون است؟كفت:جاق و سلامت استءاما بكو آن 
مرد خدا كه بود كه مرده را زنده كردانيد؟ كفتم:تو جون به حاجت خود رسيدى با آن جه كار دارى؛مردى بود از مردان 
خدا.و نه همين است كه معجزات آن حضرت و ساير ائمه معصومين عليهم المّد.لام در حال حيات ظاهر مى شده باشد بعد از 
وفات نيز معجزات بسيار از ايشان ظاهر شده و مى شود. 

وازآن جمله در كشف الغمّه روايت نموده كه يكى از خلفا را نايبى بود كه او را بسيار دوست مى داشت فوت شد فرمود كه 
در جوار امامش دفن كنند.جون شب در آمده نقيب كه سر كردة خدّام بود در خواب ديد كه از قبر نايب تش بيرون مى آيد 
و دود تمام روضه را كرفته و امام عليه الّد.لام به او مى كويد كه اى فلا-ن به خليفه بكو كه جرا ما را آزار مى كنى و جنين 
كسان را با ما همسايه مى نمائى.آن مرد لرزان از خواب برآمد عرضه داشتى به خليفه كرده صورت واقعه را معروض 
داشه شيب ديك زر غليفه دن مده آن تقب زاطلبيده امر تنود ككة آن قير وا بشكافت كه أن ناب را بة حاى ذيكر ذفن 


كند معو قبروا بشكاضسيل بغير ان مق خا كدر حيدق دن ان قين تبوند: 


نصوص بر امامت آن حضرت از رسول خدا صِلَى اللّه عليه و آله و از امير المؤمنين عليه السّد.لام و از امام حسن مجتبى و شهيد 
كربلا ودر حديث لوح واز فاطمه زهراء واز خامس آل عبا واز جدش و يدرش بسيار واقع شده و در كتب فريقين مسطور 


/٠١: ص‎ 
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كه كفت:به خدمت امام جعفر صادق عليه السّ.لام رفتم»آن حضرت را در مسجدى كه در آن خانه بود يافتم كه به دعا مشغول 
شد كفتم:فداى تو شوم!محبت و باز كشت من به سوى شماءبر شما يوشيده نخواهد بود مى خواهم كه بدانم كه بعد از تو ولىّ 
امر كيست و امامت به كه تعلق دارد؟فرمود كه اى عبد الرحمن»موسى زره ييغمبر را يوشيده و بر قد او راست آمده. كفتم :بعد 


ازاين خبر احتياج به جيزى ديكر نماند؛خاطرم جمع شده و امام خود را شناختم. 


وايضا در هر دو كتابءاز ابو الاعلى و اواز فيض بن مختار روايت نموده (١)كه‏ فيض كفت:به خدمت امام جعفر صادق عليه 
الّلام رفتم و كفتم:«خذ بيدى من النار من لنا بعدكك؟)»؛يعنى دست مرا بككير و از آتش دوزخم نجات ده و بر من ظاهر كن كه 
بعد از تو هادى و راهنماى ما كيست8؟در اين اثنا ابو ابراهيم يعنى امام موسى عليه السّ.لام كه هنوز طفل بود بيدا شد.امام جعفر 
صادق عليه المّ.لام كفت:«هذا صاحبكم فتمشككث!؛يعنى اين است امام و راهنما و آنكه من ختواهى ددامتشن :را بكير و ازدست 
مده و او را جنانكه بايد بشناس. 


وايضا صاحبان آن دو كتابءاز منصور بن حازم نقل كرده اند (5)كه كفت:به خدمت ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
رفتم و كفتم:يدر و مادرم فداى تو باد! اكر نعوذ باللّه واقعة ناكزيرى كه از آن جاره اى نيست روى نمايدءيا زكشت شيعيان تو 
به كه خواهد بود و شبانى جمع به كه تعلق دارد؟يس آن حضرت فرمود كه«ان كان ذلكك فهو صاحبكم)؛يعنى اكر آن روز را 
دريابى و آن واقعه رخ نمايد امام و يبشواى شما اين است.و دست مبارك را بر دوش امام موسى عليه السّ.لام زد و كمان من 


ايتكه آن حضرت را سن مباركك بيش از ينج سال نبود و در وقتى كه سؤال مى كردمءعبد اللّه 


ص ١١م‏ 
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وايضا از ابن ابى نجران روايت نموده اند (١)كه‏ او كفته از عيسى بن عبد الله شنيدم كه كفت:روزى از امام جعفر عليه السّلام 
برسيدم و كفتم حق تعالى آن روز را به ما ننمايد اكر واقعة ناكزيرى روى نمايد شيعة تراءاقتدا به كه بايد كرد و امام اين قوم 
كه خواهد بوهكبس آق حقدرت اشاره بدا سرش موستى عليه القبلام كرة و قرمود كداين امام است بوبعد ان او سرش.و 
همجنين اكر يكى از برادر بزركك و يسر كوجكك بماند» برادر او را دخلى نيست و همان صغير امام است. 


وايضا از يعقوب سرّاجٍ روايت نموده اند (7)كه كفت:به خدمت امام جعفر صادق عليه السّلام رفتم ديدم كه بر سر كهوارة ابى 
الحسن يعنى امام موسى عليه السّ.لام ايستاده و با او حرف مى زند.نشستم تا فارغ شد برخاستم فرمود كه نزديكك رو و برامام و 
بيشواى خود سلام كن.من بيش رفتم و سلام كردم.آن حضرت به زبان فصيح و كلام بليغ مرا جواب داد و فرمود:برو نام 
دخترت را تغيير كن كه آن نامى است كه آن را دشمنان ما دوست مى دارند.و من يكك روز قبل از آن»دخترى را كه خدا داده 
بود نامى كرده بودم.يس امام جعفر عليه السّ.لام فرمود كه به هرجه مأمور شده اى عمل كن تا هدايت يابى.من به خانه رفتم و 
دختر را نام ديكر كردم. 


و ايضا ابن مسكان از سليمان بن خالد روايت نموده اكه روزى حضرت ابو عبد الله عليه الشد.لام ابو الحسن عليه الّم.لام را 
طلبيده و با جمعى از شيعيان نشسته بوديم»جون موسى عليه السِّلام در آمد حضرت امام جعفر صادق عليه السّد.لام خطاب به 


حضّار كرده فرمود كه «عليكم بهذا بعدى فهو و الله صاحبكم)؛يعنى بر شماست كه بعد از من اطاعت و انقياد او كنيد و به خدا 


ص :"/ 
)١ -١‏ .كشف الغمه ج ".ص ٠؛فصول‏ المهمه ص 73١575‏ با مختصر تفاوت. 
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نمود تا شكك در خاطر كسى نماند و يقين در امامت او بهم رسانند. 


و ايضا على بن جعفر كفته است كه يدرم هركاه خواص اصحاب و خالص دوستان خود را مى ديد مى فرمود:«استوصوا موسى 
خيرا فانه افضل ولدى و من اخلف بعدى و هو القائم مقامى و حجته عز و جل على كافه خلقه من بعدى)؛يعنى موسى را وصى 
و جانشين بدانيد كه او فاضل ترين و بهترين فرزندان من است و كسانى كه از من مى مانندءاو از همه ايشان بهتر است و اوست 
قائم مقام من و اوست حجت حق تعالى بر جميع خلق خدا بعد از من.يس با وجود آن حضرت جككونه ديكرى را راهبر و 
راهنما توان دانست و حال آنكه به اعتقاد مخالف و مؤالف (1)او اعلم و اكرم و اسخى و اعبد اهل زمان بود و فقراى مدينه را 
ازآن حضرت از درهم و دينار و يخته و خام و جرب و شيرين نفعهاى بسيار مى رسيد و نمى دانستند كه از كجاست و بعد از 


فوت آن حضرت ظاهر شد كه از جاب آن حضرت بوده. 


ومى كويند (7)كه اكثر اوقات اين دعا فرمودى كه«اللّهم!انَى أسألك الراحه عند الموت و العفو عند الحساب»و ببشترين دعاى 
او در سجده وغير سجده اين بود كه «الهى ان عظم الذّنب من عبدك فليحسن العفو من عندك؛و هميشه نافلة شب را به نماز 
صبح متّصل مى ساخت و تعقيب صبح را به جاشت مى رسانيد و بعد از آن به سجدةٌ شكر مى رفت تا به زوال.و مدام محاسن 
مباركش از آب جشم تر بود و هركاه مى شنيد كه كسى او را به بدى ياد كرده البته از براى او جيزى مى فرستاد و كيسه هاى 
زرى كه به فقرا و محتاجان و دوستان و دشمنان عطا مى فرمود از دويست دينار و سيصد دينار كمتر نبود تا آنكه به«اموسى 
صرار)در ميان عرب مشهور شدءجه «صراراجمع «صرّهااست و«صرّهابه معنى كيسه است و شيعيانش از اطراف و جوانب به خفيه 


ص اا 


1 ]) فصول البوعد ص بم 
3 9) .فصول الميملة صن /ما؟. 


كن ادكه 


و اسحاق بن جعفر كفته است كه از آن حضرت يرسيدم كه مؤمنءبخيل مى باشد؟فرمود:بلى. كفتم:خائن و دروغكو مى 
باشد؟فرمود:خيانت و دروغكوئى صفت مؤمن نيست و يدرم از رسول خدا نقل فرموده كه راه مؤمن به هر جا مى افتد الآ به 
كذب و خيانت كه به آن راه ككذار نمى كند.و از آن حضرت مروى است كه روزى به فرزندان خود خطاب نموده فرمود كه 
شما را وصيتى مى كنم هر كدام بشنويد نفع آن به شما مى رسد و آن اين است كه اككر شخصى بيايد و از كوش راست شما 
مكروهات به شما بشنواند و هرجه نبايد و نشايد بكويدء بعد از آن به طرف كوش جب آمده از شما عذر خواهد و يا بككويد 


جيزى نكلفته ام»عذرش بيذيريد و از او قبول كنيد. 


وايضا از نصايح آن حضرت است كه«من استوى يوماه فهو مغبون) (١)؛يعنى‏ هر كه روز رفته و روز آيندة او برابر باشدءبر او 
غبن اس ت!البته بايد كه هر روز عملى بكند و ثوابى تحصيل نمايد كه آن را يبش از آن به عمل نياورده باشد. 


بدتر از روز اول باشد»آن شخص از رحمت الهى دوراست! 


و عشهور اسث كه أن خضرت اذ شحصى شييد كاه ركه وه رااز خندا فى طلبيد و ارزوى هردق هن كر ةتزهود كه مكرتو 
واعاعق تعالى فراش وترويكى شستة كه 1ن سيت وسيدة هدوست الست كلست افرمود كه من مسبتات تسيا ال يكن 
فرستاده اى و سيئات تو نظر به آن وجود ندارد و خاطر به آن جمع دارى؟ كفت:اين هم نيستإفرمود:يس هركاه نه آن است و 
نه اين»هلااكك ابدى آرزو 


ص ع 


١-١).كشف‏ الغمه ج ".ص ل" 
؟-؟).كث كشف الغمه ج ".ص رةه 


مين كن اقويه كن و ازا تسا در كذ 


وآن حضرت را بيست يسر و هيجده دختر بود واز جملة اولادش»احمد بن موسى كريم و جليل و صاحب ورع و امام عليه 


السلام او را بسيار دوست مى داشت. 


و كويند ()احمد رضى الله عنه هزار بنده آزاد كرده بود و محمد بن موسىءكثير الضُوم و كثير الضّبلاه بود و شبها خواب 
كمتر مى كرد و اكثر اوقاتش به نماز و به تضرّع و زارى مى كذشت.و ابراهيم بن موسى كريم و شجاع بود و مدتها حكومت 
يمن كرد در ايام مأمون الرشيد و هيج يكى از اولاد امجادش نبود كه به فضل و فضيلت مشهور نباشد؛ذكر هر يكك از اولاد 
عالى شأن آن حضرت به تفصيل جون زياده از حوصله اين كتاب است حواله آن به كتب مبسوط است. 


و سبب فوت آن حضرت يكى آن است كه حاسدان آن حضرت به هارون عرض نمودند كه مردم از مشرق و مغرب زكاه و 


خمس اموال خود را نزد امام موسى بن جعفر مى فرستند و او را خليفةُ بحقّ مى دانند و دهى را كه«يسيريّهانام دارد به سى هزار 


دينار خريده است و نيت خروج دارد. 


يكى ديكر آنكه جون رشيد يسر خود را به جعفر بن محمد اشعث سيرده بود يحيى بن خالد برمكى ترسيد كه اككر خلافت به 
آن يسر رسد وزارت از او به جعفر مذكور منتقل شود كس به مدينه فرستاد و يسر برادر امام عليه السّلام على بن اسماعيل بن 
جعفر را به مرغبات طلبيد كه شايد هارون يسر خود را به او سيارد و على جون وعدة احسان و تقرب سلطان شنيد عازم بغداد 
شده در وقتى كه به وداع عم بزركوار آمدءآن حضرت فرمود كه اى يسر برادر من!به بغداد به جه كار مى روى؟ كفت:قرض 
بسيار بهم رسانيده ام.امام عليه المّ.لام فرمود كه من قرض ترا ادا كنم.راضى نشد و ساز رفتن كردهءامام عليه السّ.لام بار ديكر 


منعش كرده»ممنوع لشكبكرموق كه البنه م ووي؟ كفت :بلى: 


ص :1/ 
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ديئار زرش داد و جون برخاست كه برود»كيسه اى ديككر كه جهار هزار درهم داشت به او عطا فرمود و آن حرف را اعاده نمود 


وجون راهى شدءآن حضرت رو به جانب اصحاب كرده فرمود كه البته سععى در خون من خواهد نمود. 


حضار كفتند:فداى تو شويماه ركاه مى دانى كه جنين استءجرا اين قسم عطائى به او مى نمائى؟فرمود:از جدّم به من رسيده 
است كه هركاه خويشى رعايت صله رحم يا خويشى بكند و آن ديكرى در قطع آن كوشدءخداى تعالى قطع او خواهد 
كرد؛من رعايت صلهٌ رحم نمودم تا او جون اراد قطع رحم كند»خداى تعالى قطعش كند.و على جون به بغداد رسيد يحيى بن 
خالد او را به خدمت خليفه برد واول كلمه اى كه هارون از او يرسيد خبر امام بود و اول جيزى كه كفتءاين بود كه هركز در 
يكك عصر دو خليفه نبوده استءاز مشرق و مغرب مالها بجهت او مى آورند واو دهى را به سى هزار دينار مى خواست بخرد و 
زر را حاضر كرده بود و صاحب ده كفت از اين زر نمى خواهم از زر فلان موضع مى خواهمءفى الحال آن زر را يس فرستاد 


از آن زرى كه او مى طلبد فرمود كه سى هزار دينار آورده به او دادند. 


رشيد اين كفتكو رادر دل كرفته در آن سال به بهانه حج به مدينه رفت و آن حضرت را كرفت و ينهان از خلق به بصره 
فرستاد واز آنجا به فرموده او آن حضرت را به بغداد بردند ودر خانه سندى بن شاهكك-داروغه بغداد-محبوس شده بعد از 
آن جندى به حكم هارون زهرش دادند و جندين تن را كه مردمان ايشان را عادل مى ينداشتند و كمان صلاح به ايشان داشتند 
كه حاضر كردند كه كواهى بر كاغذ نهند كه او به مركك خود مرده و مردم كمان نبرند كه امام عليه السّلام به زهر هلاكك 
شده و هفتاد كس كواهى نوشتند و على بن اسماعيل جون آن سعى در حق عم خود كردءهارون حكم كرد كه مبلغ دويست 
هزار درهمش بدهند و آن زر را به دهى حواله كردند واو كس فرستاد كه بياورند و در انتظار بود كه بيمار شد و در وقتى كه 


محتضر بود آن زر را آوردند» جون شنيد كفت:جه كنم مالى را كه مى ميرم و مى كذارم.و بعد از آنكه سر الأقارب 


ص / 


كالعقارب را به ظهور رسانيده بود اين جهان را بدرود كرد. 


اما طريق زهر دادن هارون-عليه ما عليه-امام عليه السِّ.لام را به نحوى كه روايت كرده اند (1١)اين‏ است كه جون بر هارون به 
فريب نفسءوهم شيطانى غلبه كرد كه شيعيان امام موسى عليه السَلام بسيار شدند به خاطر شؤم كذرانيد كه مبادا آن حضرت 
دعواى خلافت كند و خللى در ملكك راه يابد.رشته اى را در زهر خيسانيده در سوزنى كشيد و به دست خود آن رادر رطب 
جند مى خلانيد و مى كذرانيد تا هفت رطب را مملوٌ از زهر كرده آنها را در ميان بيست رطب ينهان ساخته در ظرفى جينى 
كذاشته به خادمى داده فرستاد و كفت:امير المؤمنين (؟')مى كويد كه به حق خويشى من بر تو كه از اين رطبها جيزى را باقى 
نكذارى و به ديكرى ندهى كه من به دست خود انتخاب نموده ام.و جون خادم ييغام كذرانيد و منتظر خوردن ايستادءامام عليه 
السّ.لام از او خلالى طلبيده و يكك يكك را به آن خلال برداشته تناول مى نمود و هارون را سكتى بود كه طوق طلا در كردنش 
كرده بود با زنجير و ميخ طلا در نزديكك خودش جا مقرر نموده بود وانيس و جليس او بود ودراين وقت سكك ميخ را كنده 


و زنجير را كشيده آمده در برابر آن حضرت.مقام كرد. 


امام عليه الّ.لام خلال را در يكى از آن رطبها زده نزديك آن سكك انداخت و سكك آن رطب را خوردهءخود را بر زمين مى 
زد وناله مى كرد تاياره ياره شد و آن حضرت تمام رطبها را تناول نمود.خادم»جينى را به نظر هارون برد يرسيد كه همه را 
خورد؟ خادم كفت:بلى.يرسيد كه دراو تغييرى ديدى واز خوردن ابا نمود؟ كفت:نه.كه در اين وقت خبر كشته شدن سكك را 
به او رسانيدند و ازاين جهت اضطراب به هارون راه يافت.خادم را ككفت راست بكو و الآ تورا مى كشم.خادم آنجه ديده و 


شنيده بود بيان نمود.هارون كفت:سودى نكرديم و زهر خود را ضايع ساختيم و 


ص ا 
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رطب را از دست داديم و سكك را كشتيم و حيلةً ماءدر او اثر نكرد.و كمانش اينكه زهر در او اثر خواهد كرد. 


وآن حضرت مسيب را كه براو موكل بود واو از مواليان او بود طلب نموده فرمود كه يا مسّب.من به مدينه مى روم كه جدّم 
را وداع نموده عهدى كه يدرم با من كرده به يسرم على تازه كنم و او را امام و خليفه و وصى خود كردانم و او را امر نمايم به 
آنجه به او مأمورم.مسيّب كويد كفتمناى مولاى من!با اين همه دربانان و ياسبانان و حارسان و نكاهبانان من جون درها را 
بككشايم و شما جون بيرون مى رويد؟فرمود كه اى مستّب!إجه سست اعتقاد بوده اى؟زنهار كه يقين خود را دربارة حق تعالى و 


دربارةً ما قوى كن كفتم:دعا كنيد كه حق تعالى يقين ثابت به من دهد.فرمود:خدايا يقينش را ثباتى بده! 


و بعد از آن فرمود كه آن اسمى كه آصف خواند و تخت بلقيس را نزد سليمان حاضر كرد مى خوانم و خدا مرا با يسرم يكك 
جا جمع مى نمايد و لب مبارك را بجنبانيد»جون نككاه كردم زنجيرهايش افتاده و از نظر من غايب شد.مرا حيرت دست داده 
متفكر بودم ودر كار خود حيران كه ناكاه ديدم آن حضرت به مكان خود بازآمد و زنجيرهايش به حال اول شد ومن به 
سجده شكر قيام نمودم كه حق تعالى مرا به حال او شناسا كردانيده است و بر سجلده بودم كه فرمود:يا مس ب!بدان كه من در 
سيم اين روز به نزد خداى خود خواهم رفت.يس من از اين سخن كريان شدم. 

فرمود كه كريان مباش كه يسرم على راهنماى و امام تست.دست در دامن او زن وغم مخور.من حمد الهى را به جاى آوردم و 
در شب سيم مرا طلبيده فرموده كه مرا وقت رحلت است در وقتى كه از تو شربت آب طلب كنم مرا آب دهى و حال مرا جون 
متغير يابى»زنهار كسى را خبر مكن و با كسى كه نزد من باشد حرف مزن و اين رجس يعنى سندى را كمان اين خواهد بود 
كه مرا غسل و كفن مى كند هركز اين نخواهد بود و مرا به«مقابر قريش»خواهند بردءبايد كه قبر من از جهار انككشت 


ص ا/ 


بلندتر نباشد و از خاكك تربت ما بر مداريد كه خاكك هر تربتى حرام است الآ خاكك تربت جدّم حسين كه آن را حق تعالى شفا 


ساخته بجهت شيعيان و اولياى ما. 


ودر آن وقت كه آن حضرت نشان داده بود ديدم شخصى در يهلوى او نشسته و بااو حرف مى زندءفرموده آن حضرت را 
فراموش كرده خواستم كه از او سؤال كنم كه تو كيستى؟آن حضرت به من صدا رسانيده كفت:ترا نككفته بودم كه حرف نزنى! 
من متنبه شده خاموش شدم تا آنكه خبر به سندى رسيد و ارادهٌ غسل او نمود.به خدا قسم كه من مى ديدم كه دست هيج كس 


به او نمى رسيد بغير از دست يسرش و همة افعال را او به جا مى آورد و هيج كس او را نمى ديد.جون فارغ شد به من كفت: 


در هرجه شكك مى كنى بكنءاما در حال و كار من شكك مكن كه من امام و رهنماى توام بعد از يدر و حجت خدايم بر تو بعد 
از وىءاى مسي ب!إحال من»حال يوسف صديق است كه او برادران را مى ديد ومى شناخت و ايشان او را نمى ديدند و نمى 


يس آن حضرت را برداشته به«مقابر قريشابردند و حكم شد كه نعش او را بر روى جسر بغداد بككذارند و منادى ندا كند كه 
اين موسى بن جعفر است كه رفضه او را امام مى دانستند و جمعى را كمان اين بود كه او قائم مقام منتظر است و نككذارند كه 
كسى مشايعت او كند كه در اين وقت سليمان بن جعفر با يسران و غلامان و خويشان رسيدند و نعش را از مردم كرفته 
كريبانها ياره كرده و سرها برهنه ساخته با يايهاى برهنه و خلق بسيار از شيعه و موالى جمع شدند و به هيأتى كه مككر قيامت 
قائم شده آن حضرت را به مقابر قريش رسانيدند و كويند در آن راه دو هزار و يانصد دينار بوى خوش سوخته بودند و جون 
خبر به رشيد رسيد كس نزد سليمان بن جعفر فرستاده كفت:حق تعالى تو را جزاى خير دهاد كه صلهُ رحم به جا آوردى و 


لعنت خداى بر سندى بن شاهكك باد كه او آنجه كرده به فرمودةٌ ما نبوده!؟ 
واين واقعه در بيست و ينجم ماه رجبء.سال صد و هشتاد و سه بود از 


ص م/ 


هجرت نبوى و عمر شريف آن حضرت به ينجاه و جهار رسيده بود و بعضى جهل و هفت سال كفته اند و مدت امامتش سى و 
ينج سال و جند ماه كفته اند و«واقفيّهارا اعتقاد آن است كه آن حضرت زنده است و امامت را به او منتهى مى دانند و قائل به 
افامث ذركرى يعد از أن حضرت تسشد واي ثيز ا زجملة مذاهب ياطله اسك. 

[زندكانى امام رضا عليه الشلام] 

ذكر امام ثامن ضامن على بن موسى الرضا-صلوات الله عليه و على آبائه و اولاده الطيبين الطاهرين- 

كفتندءابو الحسن و على اول» امير المؤمنين عليه اليد لام و على ثانى»على بن الحسين عليه الس لام زين العابدين.مادرش آم ولد 
است كه كنيتش ام البنين و لقبيش خيزران مرسيه و بعضى شقراى نويه اش فى داتنك و امش (أروعابودهشاغر و هداحش 
دعبل خزاعى دربانش محمد بن الفرات و صوفيه مى كويند معروف كرخى و آن اصلى ندارد. (١)نقش‏ خاتمش«لا حول و لا 
قود الا باللهبمعاصدر يكن از خلفاى بنى عباس:امين و مأمون.حلية مباركش معتدلء كندم كون ولادتش يازدهم ماه ذى الحيجه 


سال صد و ينجاه و سه.بعد از وفات جدّش ابو عبد الله عليه السّ.لام ينج سال در مدينه شريفه و بعضى در سال صد و جهل و 


هشت كفته اند.عمر عزيزش ينجاه و ينج سال. 


مدت امامتش بيست سال.وفاتش در سناباد كه دهى بود از دههاى طوس و الحال از بركت قبر آن حضرت از شهرهاى عظيم 


است و به مشهد مقدّس موسوم. 


سبب فوت آن حضرت:زهرق كه مأموق به آن حضرت غورائيد در آخر ماه ضفر سال دويست واسهاز هجرت خادمكى أبو 


الصلت هروى.اولادش ينج يسر بودند: 


ص م 


١--١).يكك‏ سطر در كاشف الحق نيس ت(ص 7١6):١صوفيه‏ فى كو يلك معروف كرخى و آن اصلى ندارد). 


ابو جعفر محمد بن على عليه الشّ.لام و حسن و حسين و جعفر وابراهيم و يكك دختر و به قول شيخ مفيد رحمه الله (١)بغير‏ از 
حضرت امام محمد تقى عليه السشّلام فرزندى نداشت.اخلاق رضيّه و صفات مرضيه و مناقب ستئه و سيرت بهّه و دلايل ظاهره و 
آيات باهر آن حضرت تا به حدى است كه خاص و عام و دوست و دشمن رااز بيان عشرى از اعشار و اندكى از بسيار آن 


عجز و قصور باشد. 


وازآن جمله در كتب فريقين مسطور است (1)كه جون مأمون آن حضرت را وليعهد ساخت در حين ورود آن حضرت به 
دهليزى كه از آنجا داخل كوشكك بزركك مى شدند هر كه حاضر بود به تعظيم آن حضرت بريامى خاست و يرده اى كه بر در 
آويخته بود بر مى داشتند از دربانان و يرده داران جمعى را حسد بر آن داشت كه با يكديكر عهد و شرط نمودند كه اين مرتبه 
جون آن حضرت بيايد تعظيمش نكنند و برده را بر ندارند.جون آن حضرت آمد همه به يكك بار برجستند و به عادت مقرّر 
يرده را برداشتند و بعد از آنكه داخل كوشكك شد به فكر افتاده يكديكر را ملامت كردند و هر كدام عذرى كفتند و به تجديد 
عهد و شرط اقامه نمودند و درين نوبت كه آن حضرت رسيد باز بى اختيار برخاستندءاما در برداشتن برده توقف نمودند و 
ضبط خود كردند.مقارن رسيدن آن حضرت بادى به هم رسيده يرده را بلندتر و بهتراز آنكه بر مى داشتند برداشت.جون آن 
عقت يق دال شد بود كنسد كا يندادى | اتفافاك راشد اضر كردلة خرن وكشت عرد لل مالقك شمان جا مقاوة يسيدان أن 
حضرت بادى به يرده آمده آن خدمت به جا آورد.يس توبه كردند وو جزم نمودند و متفق شدند در اينكه آن حضرت را نزد 
حق تعالى قدر و منزلتى عظيم است و به نحوى كه باد را مسخر سليمان كرده بود.مسخر او نيز كرده باشد.يس با يكديكر 
كفتند كه جون حال برين منوال است اكر در تعظيم و تكريم او به عادت مقرّر تكاهل 


ص :١5م‏ 
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نورزيمءاولى و انسب سنك 


و ان آن جمله حكايث زيتب كذابة اسث كه اهل سير ال شيعه و ستى توشته اند لاثاو اين زيتب ؤت بوده كه.ون خراسان خخوه 


را به زينب علويّه شهرت داده بود و مى كفت كه من از اولاد فاطمه ام و جون حرف را به نزد امام عليه السّلام كفتند»فرمود: 


مرا علم به حال او نيست.آن زن نزد حاكم حاضر شده كفت:اكر على بن موسى الرضا نفى نسب من مى كندءمن هم نفى نسب 
او مى كنم!حاكم او را به نزد امام عليه السّ.لام فرستاده كفتكوى آن زن را به آن حضرت اعلام نمود.امام عليه السّلام فرمود كه 
من فردا به ديدن حاكم خواهم آمد و صحت نسب من به او ظاهر خواهد شد.و اين حاكم را خانه اى وسيع بود كه اقسام سباع 
و جانوران در آنجا مقيّد داشت بجهت سياست مجرمان و آن راابركه الس باع»نام كرده بود و جون به نزد سلطان حاضر شدند» 
آن حضرت فرمود كه كوشت اولاد فاطمه و على عليهما السّ.لام را حق تعالى بر وحوش و سباع حرام كرده استءاكر اين زن 


يقين مى داند كه از اولاد ايشان است به اين«بركه» درآيد تا صدق كلامش بر خاص و عام ظاهر كردد. 


آن زن كفكوقو نيز اين دعوى مى كنى اول تو درهبركه)داخل شو!آن حضرت برخاسته متوجههي ركهاشد.سلطان و خواص و 
عوام او را منع نمودند.فرمود:بر من ايمن باشيدءدر را باز كرده به درون خانه رفت يكك يكك را دست بر يشت و سر و كردن 
من ماليد و هر .يكك از آنّ جاتوران سرير ياى او مى هاليدئد و ذليل او هن شدثك وير دورش مى كشتند نا همه را ديد واز همه 
اطاعت و انقياد ظاهر شد.سلطان و خدم و حشم تماشا مى كردند و تعجب مى نمودند.جون آن حضرت بيرون آمد»آن زن از 
كفته يشيمان شد و در رفتن«بركهتعلمل مى ورزيد.سالطان به خادمان امر نمود كه كوش به حرف او نكرده او را اسير بركه 
نغا عدا كر غلو اسث ابن ذولد كان يقي كه 


ص / 
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با او نيز به همان طريق سلوكك خواهند نمود.جون داخل بركه اش نمودند سباع از هر طرف به استقبالش آمده ياره ياره اش 


كردند و در طرفه العينى جنانش از هم ربودند كه خونش بر زمين نجكيد و به زينب كذابه مشهور شد. 


كاشكى امروز هم«بركه السباع)مى بود و حضرت صاحب الزّمان نيز قدوم ارزانى مى فرمود و هرجند كه اين امر مخصوص 
ييغمبر و اولاد بى واسطه ايشان است در حضور امام دوازدهم عليه الس لام سبب امتحان و باعث متميّز شدن ادعياء از اولاد و 


احفاد امير مؤمنان مى كرديد. )١(‏ 


وازآن جمله.روايتى است كه شيخ طبرسى در كتاب اعلاهم الورى»از محمد بن عيسى از ابى حبيب روايت نموده (7؟)كه او 
كفت در شهر ما مسجدى است كه حاجيان»آنجا نزول مى كنند.شبى در خواب ديدم كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله در 
آن مسجد نزول فرمودءييش رفتم و سلام كردم ديدم كه نزد آن حضرت طبقى است و روى آن را به منديلى يوشيده اند و در 
آن طبق خرما بود.رسول خدا دست در آن كرده مشتى از آن به من داد»جون شمردم شانزده عدد بود.از خواب بيدار شدم و 
در تعبير آن عاجز بودم تا آنكه بيست روز بر آن بككذشت شنيدم كه مأمونءعلى بن موسى الرضا را از مدينه طلب نموده و آن 
حضرت در آن مسجد نزول نموده مردمان به خدمتش مشرف مى شدندءمن هم به خدمتش رفتم.در همان مكان كه رسول 
خدا را ديده بودم ديدم كه آن حضرت نشسته است و به همان طريق طبقى سر يوشيده نزدش حاضر است.جون سلام كردم و 
جواب شنيدم»دست مبارك در آن طبق كرده مشتى خرما بيرون آورده به من داد.جون شمردم شانزده عدد بود كفتمنيا بن 
رسول اللذاف مق نايت خرما ديكر نمى دهيد؟فرمود:اكر جدّم زياده بر اين داده بود»من هم مى دادم .در قدمش افتادم و تعبير 


خواب خود را دانستم. 


ص / 


١-١).اين‏ جهار سطر در كاشف الحق نيست(ص 69 كاشكى امروز...مى كرديد). 


واز آن جمله»در فصول المهمه مسطور است (١)كه‏ حسين بن موسى روايت نموده كه با جمعى از بنى هاشم در خدمت آن 
حضرت نشسته بوديم كه جعفر علوى از آنجا كذشت از يريشانى جامه كهنه در بر داشت و دستار ياره ياره اى بر سرءحضًار 
مجلس جون او را به آن حال ديدند به يكديكر نككاه كردند و خنديدند.يس آن حضرت فرمود كه عن قريب او را با مالى 
بسيار و خدم و حشم از يمين و يسار خواهيد ديد براو مخنديد.يكك ماه بر آن نككذشته بود كه او را حاكم مدينه كردند و 


احوال او ترقى نموده بر ما مى كذشت با غلامان و جاكران و به زينت تمام و محسود خاص و عام كرديد. 


وايضا از حسين بن بشار روايث نموده (7)كه بعد از هارون در وقتى كه مأمون در خراسان بود و امين بر جاى يدر نشسته و 
قائم مقام او كشتهءامام رضا عليه السّلام وولع نه كر بى رمو هيك" للد ماس ويتحيد اموا حرافن كفت يعد إن 1ن عد اند كف 


وقتى كه آن حضرت خير داده بود صورت يافت. 


وايضا در كشف الغمّه از حسن بن على وشّاء نقل كرده )كه كفت:جون به خراسان رسيدم از جانب على بن موسى عليه 
التّر.لام شخصى آمده كفت:از آن مركب كه آورده اى بجهت ما بفرست.مرا جون به خاطر نبود عذر خواستم كه نياورده 
ام.خادم رفته بازآمد و كفت كه البته هست بيدا كرده بفرست.من برخاستم و با غلامان و جند نفر ديكر تفحص بسيار كرديم و 
نيافتيم»به خادم كفتم:نه مرا به ياد است كه داشته ام و نه در ميان اسباب من هست و هرجند كشتم نديدم.خادم بركشت و 
كفت صندوقجه اى كه دزديده اى در آن ميان است.جون تفحص درست نمودم جنان بود كه آن حضرت فرموده بود خود 


برداشته به خدمت آمدم و كفتم كواهى مى دهم كه 
ص :155/ 
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تو امام مفترض الطاعه اى و اعتقاد به امامت او كردم و به اين سبب هدايت يافتم. 


وايضا در آن كتاب از عبد الله بن مغيره مروى است (١)كه‏ كفت:من اول واقفى مذهب بودم و جون به زيارت كعبه مشرّف 
شدم تزلزلى در خاطرم راه يافت.روزى ملتزم را در بركرفته به خدا ناليدم و كفتم:خدايا!مرا راه راست بنما.در اين اثنا به خاطرم 
افتاد كه به مدينه روم و بعد از زيارت رسول خخدا صِلَى الله عليه و آله على بن موسى الرضا را ملازمت كنم.به مدينه رفتم و 
غلامى را كه بر در بود كفتم كه به صاحب خود بكو كه مردى از عراق آمده سلام مى رساند.شنيدم كه آن حضرت مى كويد 
كه اى عبد الله بن مغيرهاداخل شو.به درون رفتم جون نظرش بر من افتاد فرمود كه حق تعالى دعاى تو را اجابت كرد و تو را 


راه راست نمود.يس من كفتم كه تو حجت خدائى بر خلقان و امينى از جانب واجب الوجود بر مردمان. 


وايضا در آن كتابءاز بكر بن صالح روايت نموده (؟)كه كفت:به خدمت آن حضرت رفتم و كفتم زنم باردار است التماس 
دعائى دارم كه حق تعالى يسرى به من كرامت فرمايد و آن حضرت فرمود كه دو فرزند خداى تعالى به تو مى دهد.در خاطرم 
كذشت كه يكى را محمد نام كنم و ديكرى را على؛يس به من متوجه شده فرمود:يكى را محمود و ديكرى راامٌ عمرو نام 
كن.جون به كوفه رسيدم يسرى و دخترى متولد شده بودندءهر دو را آن نام كردم واز مادر خود يرسيدم كه جرا امّ عمرو 


فرموده باشد؛سرٌ اين را نمى دانم.كفت:از اين جهت كه مادر من ام عمرو نام داشت. 


و ايضا در آن كتاب مذكور است (07)كه اسماعيل بن سندى كفت:شنيدم كه در عرب راهنمائى هست و حجت الله وقت است 


تفحص كنان رفتم تا به مدينه رسيدم 
ص :/ 
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و مرابه خدمت آن حضرت دلالت كردند.در آن وقت از عربى كلمه اى نمى دانستم جون به خدمت ان حضرت رسيام به 
زبان سندى تكلم نمودم.به زبان منءمرا جواب داد.يس من به زبان سندى سؤال ها كردم جوابها شنيدم و كفتم:حجت خدا 
بالفعل در عربستان تشريف دارد به طلب او و تفحص اين امر قطع منازل نموده به اين جانب آمده ام.فرمود كه مى دانم و اين 
خبر به من رسيدهءبلى آن منم هرجه مى خواهى بخواه و هرجه مى طلبى بطلب.يس هرجه خواستم يرسيدم و از آن جمله عرض 
نمودم كه از زبان عرب جيزى نمى دانم اكر دعا مى فرمودى كه من ملهم به آن مى شدم عنايتى بود.دست مباركك بر لب من 
ماليد فى الفور بر زبان عرب متكلم شدم به نحوى كه از همه كس بهتر مى كفتم. 


وايضا حسن بن على بن يحيى روايت كرده (١)كه‏ دو جامه داشتم كه در وقت احرام بيوشم و در حال احرام وسواسى به 
خاطرم آمد كه آيا جامه اى جنين را در احرام توان يوشيد يا نه؟آن را كذاشته ديكرى را يوشيدم و جون به مكه رسيدم كتابتى 
باجيزى جند به خدمت آن حضرت فرستادم و فراموش كردم كه از آن جامه سؤال كنم.جون جواب نوشته رسيد در آخر 


كتاب مسطور بود كه در آن جامه»احرام مى توان بست و آن را يوشيدن باكى نيست. 


وايضا محمد بن داود نقل كرده (7)كه من و برادرم در خدمت آن حضرت بوديم كه خبر آوردند كه عمّش محمد بن جعفر 
در حالت نزع است و ذقنش را بسته ودست ازاو شسته اند؛يس در خدمت او رفتيم ديديم كه برادرش اسحاق و فرزندان 
محمك بر بالبق او تتسعه اللاو عن كرييك ان حتفت لحظه اق تنفسث :و قسن كر صوق وقت تماز وود ركاسةىيازان كسيد 


شماتت كرد و به مردن عمش خوش حال شدإمن به خدمتش آمده كفتم:فداى تو شوماتبسم تو را حمل بر شماتت كردند. 


ص / 


١-١).كشف‏ الغمه ج ".ص ع 


؟- 7) .اعلام الورى طبرسى ص 877 


فرمود كه غلط فهميده اند»تعجب من از آن سبب بود كه اسحاق بر او مى كريست و حال آنكه ييش از او خواهد مرد واو 
كريه بر اسحاق خواهد كرد.يس بعد از ساعتى محمد عرق كرده خوب شدءو مدتها زنده بود واسحاق به مدتى يبش از او از 


دنيا رفت جنانجه آن حضرت فرموده بود. 


ودر كتاب عيون اخبار الرضا عليه السشّلام مسطور است (١)كه‏ جون مأمون.على بن موسى عليه السّلام را وليعهد كرد و مدتى بر 
آن بككذشت فيض ابر از ماه منقطع شد و اين خبر به مأمون رسيده دلكير كشت و كسى به خدمت او فرستاد كه اكر به طلب 
باران به صحرا مى رفتند بد نبود.امام عليه السّلام فرمود:بلى»امشب جدّم رسول خدا را با امير المؤمنين عليه السّ.لام به خواب 
ديدم فرمودند كه روز دوشنبه به دعاى استسقا بيرون رويد كه حق تعالى به دعاى تو باران خواهد داد.و جون روز دوشنبه شد 
بيرون رفت و به منبر برآمده واداى حمد الهى و نعمت رسالت يناهى نموده دعا فرمود مقارن دعاى آن حضرتءرعد و برق و 
ابر و باد بهم رسيد و باز مردم مضطرب شدند.ديكر باره آن جناب فرمود كه اين بار از فلان زمين است و همجنين ده ابر آمد و 
رفت و جون ابر يازدهم رسيدءفرمود كه اين ابراز آن شماست اما ملازم شما خواهد بود تا شما را به خانه هاى شما برساند بعد 


از آن جندان كه شما خواهيد خواهد باريد. 


يس خلق متوجه خانه هاى خود شدند و جون به منازل خود رسيدند باران شروع شده جندان باريد كه دشت و بيابان را سيراب 
شود؛يس دعا فرمود بعد از آن باران بند آمد و مدتى در ميان مردم اين كفتكو بود تا آنكه بعضى از معاندين را حسد غلبه 
كرده به نزد مأمون رفتند واو را ملامت كردند كه شرف و فخرى كه خداى تعالى به تو ارزانى داشته بود از خاندان عباس به 


خاندان على منتقل ساختى»هيج كس با خود و اولاد خود اين نكند كه تو كردى» 


ص ا/ 


. 6 .كتاب عيون اخبار الرضا عليه الشلام ج "ءعص‎ 0-١ 


على بن موسى الرّضا را طلبيدى و او را مشهور و معروف ساختى و الحال كار به جائى رسيده كه از اينكه بارانى آمده جميع 
خلق از تو بركشته اند و او را مستجاب الدعوه مى دانند بلكه اعجازش نام نهاده اند و او ساحر و ساحرزاده است و آمدن آن از 
اتفاقيات بوده او را در اين جه دخل است و يكى از ايشان كه حميد بن مهران نام داشت كف ت:اكر خليفه مرا رخصت دهد در 
ميان خلق با او مباحثه و مجادله كنم و او را الزام دهم و بر خلق ظاهر سازم كه او را علمى و حالى نيست.يس مأمون كفت:اكر 
توانى كرد بكن كه به نزد من جيزى ازين دوست تر نيست و مقرر شد كه در روز معينى علما و فقها و اكابر و اهالى را جمع 
كنند و او با امام عليه السَّلام حرف زند. 


در روز موعود بعد از آنكه مجلس منعقد شد مأمون كس به طلب آن حضرت فرستاد و التماس قدوم امام عليه السّ.لام نموده 
يغام فرستاد كه مجلس عجيبى منعقد شده و دوست مى دارم كه شما هم حاضر باشيد.جون امام عليه السّ.لام رسيد.مأمون 
برخاست و استقبال نمود.امام عليه السّ.لام آمده بر جاى خود قرار كرفت.حميد مذكور از جاى خود برخاسته آمد و شروع به 
هذيان و لاطايل كرده كفت:مردمان را در باب تو عقيدةٌ فاسد بهم رسيده آمدن باران را به دعاى تو مى دانند و اين از جملة 
اتفاقيات است؛ جه هر جيز را حق تعالى در وقتى مقرر نموده كه در آن وقت مى شود واين رفعت مقامى كه تو را بهم رسيده 
ازامير المؤمنين است كه ياية تو را بلنذ كرداتيده و الأ تورا اين حال و مرتبه نبوده و ئيست.جون كلامش به اين مقام 
رسيدءامام عليه التّر.لام فرمود كه اككر خلق شكر نعم الهى مى كرده باشند كه ايشان را باران داده باشد مرا نيست كه منع ايشان 
كنم و اينكه مى كوئى صاحب تو مرا محلى و منزلتى داده باشد و مع هذا حال من با اوءحال يوسف است با حاكم مصر.حميد 


را شور و شعف زياده شده كفت: 


باران مقررى را كه ساعتى بيش و يس نتواند شد كرامتى و اعجازى نام نمى توان كرد»ءكويا جنانجه حق تعالى مرغان را بجهت 


ابراهيم خليل زنده كرد كارى كرده اى اكر در آنجه دعوى مى كنى صادقى به اين صورت دو شير كه درين مسند است 


ص ام 


حيات ده و بر من كمار والا در هرجه مى كوئى دروغ زنى واشارت كرد به دو صورت شيرى كه در تكيه كاه مأمون بود و 
آن صورت رااز ابريشم و ريسمان بر آن مسند نقش كرده بودند.يس امام عليه السّ.لام در غضب شده هى به آن دو صورت 
زده فرمود كه«دونكما الفاجر فافترساه و لا تبقيا له عينا و لا اثرا/؛يعنى اى دو شيرءاين فاجر را از هم بدريد و بخوريد و بايد كه 
ذره اى از او به جا نكذاريد.مقارن امر امام عليه السّ.لام حق تعالى آن دو شير را جان داده به جانب حميد دويدند و جنان از 
همش دريدند و خوردند كه نه ذره اى از او به جا ماند و نه قطره اى از خونش بر زمين جكيد و جميع مردم متحير و مبهوت 


مانده تماشا مى كردند و جون شيران فارغ شدند رو به آن حضرت كرده كفتند: 


(خااوكاللذاقى ارعديفا ذا تأمرقا انها بها فعلنا دنه اسن الى ولع دا شكن هن رفاك ميت دف كه تدا 
آن فاسق كرديم با اين مرد هم بكنيم.و اشاره به مأمون كردند.مأمون راااز شنيدن اين سخن غش رو داده بى هوش شد و امام 
عليه السّلام به اإيشان امر نمود كه«قفا»؛يعنى به حال خود باشيد.شيران به جاى خود بازايستادند . 


امام عليه السّ.لام فرمود كه كلاءب و بوى خوش آورده به زحمت تمام مأمون را به حال خود آوردند و جون مأمون جشم باز 
كرد شيران باز كلام خود را اعاده نمودند و كفتند:«أ تأذن لنا ان نلحقه بصاحبه الذى افنيناه؟)؛يعنى رخصت مى دهى كه او را 
به صاحبش كه فانيش ساختيم ملحق سازيم؟فرمود كدالا فان لله عز و جل فيه تدبيرا هو ممضيه)؛يعنى رخصت نمى دهم جه 
حق تعالى را در بودن او حكمت و تدبيرى است و مى بايد كه باشد تا آن امر را امضا كند.و آن حضرت از اين كلامى كه 
قوموقن اشازت ودين رهوذادن ماموة ا تحصيرت وافن شهزانة باز تكلم نمودند كه«يا ولى اللّدايما ذا تأمرنا»؛يعنى اى ولى 
خدااما راجه امر مى فرمائى؟در جواب فرمود:«عودا الى مقركما كما كنتما؛؛يعنى به جا و مقام خود بركرديد جنانجه 


بوديد.يس شيران رفته به همان تكيه كاه جسبيدند»جنانجه اول بودند. 


ص :6 


و جون مأمون خاطر جمع كردءامام عليه الّ.لام را مخاطب ساخته كفت:الحمد لله كه حق تعالى شر حميد بن مهران را از من 
دور كردانيد»اى فرزند رسول خدا اين امر از جدّ شما بود و الحال حق شماست«التماس دارم كه در مقام خود بنشينى و بر من 
منت نهى.امام عليه السّ.لام در جواب فرمود كه اكر مرا ميل آن مى بود با شما دراين مدت آن قدر مدارا نمى كردم و خداى 
تعالى جميع مخلوقات خود را مطيع و منقاد من ساخته؛جنانجه از اين دو شير ديدى الا جهّال بنى آدم كه از روى حسد و حقد 
مى كنند و مى كويند»آنجه مى بينى و حق تعالى مرا امر نموده كه اعتراض بر تو نكنم ودر تحت حكم تو باشم؛جنانجه 


يوسف عليه السّلام بود با ملكك مصر و بعد از اين واقعه هميشه مأمون در واهمه بود تا كرد آنجه كرد. 


وازجمله روايات مشهوره و حكايات منسوبه به آن حضرت روايتى است كه صاحب كشف الغمّه (١)از‏ تاريخ نيشابورى 
(')نقل نموده كه امام رضا عليه الام در وقتى كه متوجه مرو بود جون به نيشابور رسيد از ميدان شهر مى كذشت,.دو فاضل 
مجتهد و محدث مشهورءيكى محمد بن اسلم طوسى و يكى ابو زرعه سر راه به آن حضرت كرفته كفتند:اى امام ابن امام و اى 
فرزند ائمه معصومين طاهرين و اى سلاله دودمان طاهرين به حق آباء اطهرين و اجداد معصومين تو كه روى مباركك خود را 
بنما و حديثى از لفظ درّبار خود از جدّت رسول الله به ما نقل كن كه باعث فخر و امتياز ما شود در دنيا و سبب عفو و آمرزش 
ما كردد در عقبى.در آن حال»آن حضرت در كجاوه بود وجون مركب را نككه داشت و يرده را برداشت خلق نيشابور را نظر بر 
طلعت مبارك آن حضرت افتاد و عنان اختيار را از دست دادند جمعى كريبانها جاكك زدند و بعضى در خاكك غلطيدند و 


كروهى به كريه و طايفه اى به فغان و بى قرارى در آمدند و 


ص :6 
)١-١‏ .كشف الغمّه ج “اص 98(از تاريخ نيشابورى). 


؟-1) .لم يظهر لى مؤلفه».لكن نقل صاحب كشف الغمه عنه حديث الشريف المعروف بسلسله الذهب (كشف الاستار 


فوجى به كرد مركبش مى كشتند وبه ياى بوس شريفش بر يكديكر تقدم مى جستند وغوغاى مردم و غلغله عوام مانع نقل 
حديث مى شد تا آفتاب به نصف النّهار رسيد يس ائمه و قضاه فرياد كردند كه اى معاشر مسلمين!تا خلق ساكت شدند آن 


حضرت متكلم شله فرمود: 


«حدّثنى ابى موسى بن جعفر الكاظم قال حدّثنى ابى جعفر بن محمد الصادق قال حدثنى ابى»محمد بن على الباقر قال حدثتى 
ابى»على بن الحسين زين العابدين قال حد ثنى ابى»الحسين بن على الشهيد فى ارض كربلا قال حدثنى ابى»على بن طالب عليهم 
السّلام قال حدثنى اخى و ابن عمى»محمد رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله قال حدّثنى جبرئيل قال: 


عكرت العزء سهدائه وان كول كمه لااله آلا االدعكيى قبن اليا معلا ف حفن ومن دعل فى ص أمن من 
عذابى صدق الله سبحانه و تعالى و صدق جبرئيل و صدق رسوله و الائمه عليهم الشّد.لام)؛يعنى كلمه طيبه لا اله الا الله حصار 


من است؛ يس هر كه كفت آن كلمه راءداخل شود در حصار من و هر كه در حصار من در آمدءاز عذاب من ايمن شد. 


كويند (١)اين‏ حديث را با اين سندءيكى از سلاطين سامانيه به آب طلا نوشت و وصيت نمود كه با او دفن كنند و بعد از 
فوتش او را در خواب ديدند خرّم و خوش حالءجون يرسيدند كه خداى تعالى با تو جه كرد؟ كفت:مرا بخشيد به كفتن آن 
كلمه طيّبه و به تصديق من رسول او را از روى اخلاص و به آنكه من اين حديث را به آب طلا نوشته بودم و تعظيم و احترام به 
جاى آورده بودم»حق تعالى مرا جنانجه امام عليه الس لام فرموده بود از عذاب ايمن ساخت و در بعضى از روايات در آخر اين 
حديثءامام عليه السّ.لام فرمود:«و لكن بشرطها و شروطها وانا من شروطها/؛يعنى اين كلمه طيبه وقتى حصار آن شخص مى 
شود كه اقرار به امامت ائمه طاهرين عليهم السَّلام كه يكى از ايشان منم داشته باشد. 


ص :١6م‏ 


١--١).كشف‏ الغمه ج ”.ص 18 و 15. 


وازوقايع آن راه آنكه شخصى را دزدان در راه كرمان كرفته بودند به كمان آنكه مالى دارد او را در ميان برف كرده بودند و 
دهنش يراز برف نموده تا اقرار كند و آن بيجاره از حرف زدن عاجز شده بود.شبى در خواب امام رضا عليه السّلام را ديد كه 
به او مى كويد زيره و سقز و نمكك را بكوب و مكدر در دهان نككهدار كه نا اين كوفت برطرف شود آن شخص در فكر بود 
كه آيا اين اجزاء دواى علت او شود يا نه و خوابش صحيح باشد يا نه؟خبر رسيدن امام عليه السّ.لام به نيشابور شنيد و متوجه 


خدمت آن حضرت كرديد و احوال خود را عرض نمود التماس دعائى يا دوائى كرد. 
آن حضرت به او كفت:نه.ما دوائى ترا تعليم كرديم جرا به آن عمل نكردى؟ كفت: 


يا بن رسول الله!التماس دارم كه بار ديكر از شما بشنوم.فرمود كه زيره و نمكك و سقز را بكوب و دو سه بار در دهن نككهدار تا 
به شوى.آن مرد نقل كرد كه جنان كردم و شفا يافتم.ثعالبى نقل كرده كه من خود آن شخص را ديدم واين حكايت را ازاو 


)١( شنيدم.‎ 


واز جمله روايات منسوبه به آن حضرت حكايت مشهورة دعبل بن على خزاعى است (1)كه مذّاح آن حضرت بوده.در مرو به 
خدمت امام عليه السشّلام رسيد و كفت: 


يا بن رسول اللهإقصيده اى در مدح شما كفته ام و مى خواهم اول شما بشنويد و آن قصيده مشهوره را كه از يكك صد و بيست 
بيت متجاوز است بر آن حضرت خواند و يسند افتاده آن جناب تحسينش فرمود كفت:به بعضى از اين معانى ملهم شده و جون 
دعبل در اثناى قصيده ذكر مشهد و مزار هر يكك از ائمه عليهم السشلام كرده بود»آن حضرت فرمود كه ما دو بيت به قصيدة تو 
الحاق مى كنيم و دو بيت فرمود؛مضمون آنكه قبر شريف آن حضرت در طوس خواهد شد و شيعيان به زيارت آن مشرف 
خواهند كشت تا وقتى كه قائم آل محمد عليه الشّلام ظهور كند و انتقام از اعداى دين بكشد و در آن 


ص :65 


١-١).كشف‏ الغمه ج ".ص 3١6‏ . 
١5-5؟)‏ .كشف الغمه ج ".ص م١٠-ما‏ ١؛اعلام‏ الورى طبرسى ص فرك فريرة 


بيان فرمود كه هر كه در آن غربت زيارت او كند البته در روز قيامت با او در درجة او خواهد بود آمرزيده شده واز عذاب و 
برحمتكك يا ارحم الراحمين). 


و جون آن سروراز شنيدن قصيده فارغ شد به درون خانه رفته كيسه اى كه صد دينار در آن بود بجهت دعبل فرستاد و دعبل 
آن را يس فرستاد كه من اين قصيده را بجهت زر نككفته بودم»اكر جامه اى از جامه هاى خود به من عطا فرمائيد باعث فخر من 
خواهد بود در دنيا و آخرت.امام عليه السّ.لام جامه خزى را به آن زر همراه كرده فرستاد و فرمود كه زر را نككاه دار كه عن 


قريب به آن محتاج خواهى شد و به كارت خواهد آمد. 


دعبل بعد از رخصت يافتن طى مراحل مى نمود تا به قم رسيدءاهل قم التماس نمودند جامه را به ايشان دهد و هزار دينار 
بكيردءقبول نكرد.جون دو سه منزل رفت اوباش قم از يى رفته جامه را آوردند واو بركشت و به قيمت راضى شد به شرط 
آنكه ياره اى از آن به او دهند و جون جند منزل رفت طايفه اى از راهزنان به قافله برخوردند و همه را دستها به كردن بسته 
انداختند و به تقسيم مال قافله مشغول شدند.دعبل ديد كه يكى از ايشان بيتى از همين قصيدة او را مى خواند و مى كريد 
يرسيد كه اين شعر كيست؟ كفت:تو را به اين حكايت جه كار است! التماس را مكرّر كرد كفت:اين از مردى است از طايفه 
خزاعه.كفت:آن منم!اتفاقا آن شخص سرور آن جمع بود جون مشخص او شد كه راست مى كويد»دستهاى اهل قافله را 
كُشود و جميع اسباب ايشان را حكم كرد كه يس دهند.تمام را يس دادند جنانكه حبه اى نزد كسى نماند و جمعى را همراه 
كرد كه بدرقه باشئد و قافله را به مأمنى رسانند و جون دعبل به خانه رسيد دزدان عرب به خانه اش ريخته و هرجه بود برده 


بودند.شيعيان فهميدند كه امام عليه السّلام صد دينار به او داده است بر 
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سرش هجوم كردند وهر دينار را ازاو به صد دينار خريدند دراين وقت فهميد كه آن حضرت اينكه فرموده بود كه به اين زر 


محتاج خواهى شد قصدش اين بوده. 


و دعبل را كنيزى بود به آن كنيز تعلق بسيار داشت و او را كذاشته رفته بود و در آن وقت كه بازآمد كنيز به سبب درد جشم 
نابينا شده بود و دعبل از اين خبر مكدّر و يريشان خاطر شدءشبى به خاطرش رسيد آن ياره جامه را كه از قم يس كرفته بود با 
خود داشت به خوش حالى تمام آن را به جشم كنيز بست».جون صبح شد جشمهايش از اول روشنتر شده بود شكر الهى به جا 
آورده و آن ياره جامه باعث شفاى جندين كس ديكر از مرضى شد. 


وايضا در كشف الغمّه از على بن احمد كوفى نقل كرده (١)كه‏ كفت:از كوفه متوجه خراسان بودم و دختر من حلّه اى به من 
داد كه اين را فروخته از براى من فيروزه اى بخر و من آن را در ميان متاع خود بسته جون به مرو رسيدم خادمان حضرت على 
بن موسى الرضا عليه السّلام آمده حله را طلبيدند كه يكى از غلامان آن حضرت فوت شده حله مى خواهند.من كفتم در ميان 
متاع من حله نيست.يس رفتند و بركشتند و كفتند مولاى ما ترا سلام مى رساند و مى كويد با تو حله هست واكر به خاطر 
ندارى دختر تو آن را به تو داده كه بفروشى و بجهت او فيروزه بخرى و آن را در ميان فلا-ن متاع بستى.يس مرا به ياد آمده 
بيرون آوردم ودادم و با خود كفتم كه ازاو مسأله جند مى يرسم اكر جواب مطابق سؤال شنيدم يقين مى كنم كه او امام 
مفترض الطاعه است؛يس آن مسائل را نوشتم و متوجه خانه آن حضرت شام. ازدحام خلق مرا از رسيدن به خدمت او مانع 
آمد با خود در فكر بودم كه غلام آمده كفت:يا على بن احمد كوفى جواب مسائل خود را بككير و ياره اى كاغد به دست من 


داد.جون كاغذ را مطالعه نمودم همه جواب مسائل من بود به ترتيبى كه نوشته بودم و به طريقى كه مى خواستم. 
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وايضا از احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى مروى است (1١)كه‏ كفت:در امامت على بن موسى الرضا به شكك بودم عريضه اى 
نوشتم و رخصت رسيدن به خدمتش طلبيدم و با خود قرار دادم كه جون به خدمتش مشرّف شوم سه آيه از آيات قرآنى را كه 
در معنى آن درمانده بودم و به هيج وجه حل آن نمى شد از او يرسم.مكتوبى از آن حضرت به من رسيد كه در اين وقت 
مر كاكنة يرمق كماقضة افد ورسيلة قو سيق والشكل اسكدى ادم لوتيدوتك امكو اما اسه ادا كد 
خواستى ببرسى حلش اين است و حل هر سه را جنانجه خاطر خواه من بود نوشته بود.آن شكك از خاطر من بيرون رفت و 


وايضا از على بن ابراهيم و اواز يدرش نقل كرده (75)كه او كفت از آن جمعى كه در راه مكه در خدمت آن حضرت بودند 
شنيدم كه كفتند در وقتى كه به حج مى رفت به كوهى رسيديم«فارغانام شخصى در دست راست آن حضرت نكاهى به آن 
كوه كرده فرمود:ايا فارغءهادمكك يقطع اربا اربا؛يعنى اى كوهءآنكه تو را بكند ياره ياره خواهد شد.و ما معنى كلام آن 
حضرت را نفهميديم تا آنكه جون هارون به مكه مى رفت آنجا منزل ساخت.جعفر بن يحيى برمكى به آن كوه بالا رفت و 
حكم كرد كه آن را كندند و جون به عراق رسيد به حكم«رشيداياره ياره شد و معنى كلام آن حضرت بر ما ظاهر ككشت. 


فرمود:كويا مى بينم كه هرثمه را به مرو برده كردن او زده اند.و بسى برنيامد كه جنان شد كه آن حضرت فرموده بود. 
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وايضا از ابراهيم بن موسى روايت كرده اند (١)كه‏ روزى از مدينه به كارى بيرون رفته بود و من در خدمتش بودم ودر آن 
وقت آن حضرت در زير درختى منزل ساخته بود كفتم:فداى تو شوماعيد نزديكك شده و مرا درهمى نيست.به جوبى يا تازيانه 
اى كه در دست داشت زمين را بكاويد و شمشى از طلا برداشته به دست من داد و فرمود اين را صرف كن و ليكن آنجه 


ديدى به كسى نقل مكن. 


وايضا آن حضرت مكرّر كه هارون الرشيد را مى ديد.مى فرمود:«انا و هارون كهاتين)و دو انككشت را بهم مى جسبانيد يعنى 
من واو اين جنين خواهيم بود و كس معنى كلامش را نمى فهميد كه در سناباد مدفون مى شود واو را در يهلوى هارون دفن 
مى نمايند معنى كلامش بر آنكه شنيده بود ظاهر مى شود. (7) 


و به سند صحيح از آن حضرت مروى است (72)كه فرمود:امام را جندين علا-مت و نشانه است بايد كه عالم ترين خلق و 
يرهي زكارترين خلق و سخى تر و اعدل واعبد اهل زمانه باشد وو از مادر ختنه كرده متولد شود و جنانجه از بيش رو مى بيند از 
يشت سر هم مى ديده باشد و او را سايه نبود و جشمش به خواب رود و دلش بيدار باشد و جون از مادر متولد شود به دو زانو 
در آمده به آواز بلند كلمه شهادتين را بويد وزره رسول خدا بررقامت او راست آيد و محتلم نشود و بول غايط او را هركز 
هيج مخلوق نبيند جه زمين او را فرو مى برد و از آن بوى مشكك مى آمده باشد و بر خلق الله مهربان تراز مادران و يدران 
ايشان بوده باشد و به مردم از نفسهاى مردم اولى باشد و خود در آنجه مردم را به آن امر مى كند واز آن نهى مى نمايد 
بجدتر بود و دعايش مستجاب باشد تا به حدّى كه اكر بر كوهى دعا كند دو نصف شود و سلاح رسول خدا از ذو الفقارو 


غيره در نزد او حاضر باشد و صحيفه اى كه نام شيعيان او در 
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آنجا ثبت باشد آنجه بوده اند و هستند و خواهند بود تا روز قيامت نزد او باشد با صحيفة ديكر كه نام دشمنان او در آن ثبت 
باشد و«جفر اكبراو«جفر اصغراو«جفر جامع»كه قبل از اين مذكور كشت كه صحيفه اى است به طول هفتاد كز كه ما يحتاج 
خلق تا روز قيامت در آن نوشته است نزد او باشد و اعمال خلق را بر او عرض نمايند و با اينها ازاكل و شرب و خواب و نكاح 


و خنده و فرح و كريه و حزن خالى نباشد. 


واز ابو الصضٌّلمت هروى مروى است كه حضرت امام رضا عليه السّلام با هر طايفه به زبان ايشان تكلم مى نمود و به خدا قسم كه 
فصيح تر بود از ايشان به لغت ايشان و من روزى كفتم:يا بن رسول اللّهامرا تعجب مى آيد از تكلم شما به همه زبانها و لغتها! 
يس فرمود كه يا ابا الصات!من حجت خدايم بر خلق و حق تعالى حجتى نمى فرستد كه او را دانا به همه لغتها نكرده باشد.مكر 
به تو نرسيده است كه جدم امير المؤمنين عليه السّ.لام فرمود:«اوتينا الحكمه و فصل الخطاب)؛يعنى حق تعالى به ما و اولاد ما 
كرام اسوك ابتك ندكونت و فقي الفط اتمو ابعر انا ترفقي ل الخطانم تبت الا عد فك اعات» 


و آنجه دوست و دشمن از فنون علم و انواع حكمت از او روايت كرده اند و بحثهائى كه آن حضرت را با اهل هر ملتى و 
مذهبى واقع شده و همه را الزام نموده و به راه راست آورده بيش از آن است كه آن را احصا توان كرد واين كتابها را 
كنجايش هزار يكك آن نيست و بسيارى از آن در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّ.لام مذكور است و اككر كسى را توفيق 
مطالعة آن كتاب باشد بر بسيارى از آن مطلع مى شود. 2١2‏ 


واز خصايص آن حضرت اينكه هر سه روزءيكك بار ختم قرآن مى نموده واز او روزةُ سه روزاز هر ماهى»كه آن ينجشنبه اول 
و جهارشنبه دوم و ينجشنبه آخر باشدءهركز فوت نشد و مى فرمود كه اين سه روز روزه با روزةٌ تمام سال برابرى مى كند و 


شبها خواب نمى كرد بلكه به عبادت الهى قيام مى نمود و هركز حاجت 
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كسى را ردٌ نكرده ودر مدت عمراز او نديده اند آب دهن در بيش كسى انداخته باشدويا در حضور كسى تكيه كرده باشدءيا 
با دراز كرده باشد و خنده اش تبس مى بيش نبوده و جون سفره اش را مى كشيدند بر مائدة او جميع جاكران و غلامان حتى 
دربانان و سائلا-ن مى نشستند ورخت خانه اش در غايت درشتى و زبرى بوده وجون بيرون مى آمد بجهت دفع زبان 
خلقءجامه هاى نيكو مى يوشيده و زينت مى كرده و هميشه بر روى حصير مى نشسته و مى فرموده كه سزاوار نيست مرد را كه 
بوى خوش را تركك كند اككر هر روز تواند بهتر و الا يكك روز در ميان واككر قدرت نداشته باشد در هر جمعه البته بايد كه بوى 
خوش از هر قسمى كه بيايد به كار برد و نصوص بسيار از رسول خدا و امير المؤمنين و از جميع ائمه معصومين عليهم الس لام 
در شأن آن حضرت واقع شده و بعضى از آن سابقا مذكور كشت. 


ودر كشف الغمّه از داود رقَى روايت نموده (١)كه‏ كفت به امام موسى عليه الشلام كفتم: 


فداى تو شومادست مرا كرفته از تش دوزخ بيرون آر و به كسى كه بعد از تو راهنماى ما خواهد بود اشاره بفرما.يس اشاره 
كرد به ابى الحسن عليه السّلام و فرمود كه «هذا صاحبكم بعدى)؛يعنى امام شما بعد از من»اوست. 


وايضااز نعيم بن قابوس نقل كرده (7)كه كفت:در خدمت امام موسى عليه السّ.لام بودم كه فرمود و من از او شنيدم كه يسر 
من على بزركترين فرزندان من است و بركزيدة من اوست و او را از همه دوستر مى دارم واو با من در«جفرانظر مى كند و 
علم به آن دارد و نظر نكرده است در جفر مككر نبى يا وصى نبى. 


وايضااز حسين بن مختار روايت نموده كه در آن مدت كه امام موسى عليه السّّلام در حبس بود مكرّر الواح از جانب آن 
حقدراتك به شيعيان "فى زسيد كه عهكك هن أيه | كبر .ولك هن ويرزر كترية فرزقدان من اسث بايد كد نين و نين كنك قلات :زا 
فلان بده و فلان 
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را جيزى مده تا به تو برسم و بعد از من جنان كن و غيرها .)١(‏ 


درحندفك يداو اسك مون مرا دوك قرمودةيا ؤبان تر شعة ابن سر وا تورشدة من يدانو كننة اويا كنيةامت ووسول او وا وسول 


من و هرجه او به تو مى كويد بدان كه حق است و قولءقول اوست. 


وايضااز مخزومى روايت نموده (7)كه كفت:امام موسى عليه السّد لام كس فرستاد و جمعى از شيعيان را كه اعتماد بر ايشان 


داشت و يكى از ايشان من بودم طلب نموده فرمود كه هيج مى دانيد كه شما را از براى جه جمع نموده ام؟ كفتيم:نمى دانيم. 


فرمود كه بدانيد و كواه باشيد كه اين يسر من يعنى ابو الحسن عليه الّلام وصى من و قائم به امر من و خليفه من است بعد از 
من و كسى را كه دينى نزد من باشد از او بككيرد و هر كرا نزد من وعده اى باشد او وفا خواهد نمود و هر كه مرا خواهد ببيند و 


نتواند ديدءاو را ببيند كه هر كه او را ديد مرا ديده است. 


وايضا از داود بن سليمان روايت نموده (5)كه كفت:با امام موسى عليه السّلام كفتم كه مى ترسم حادثه اى روى نمايد و از تو 


نشنيده باشم مرا خبر ده كه امام بعد از تو كيس ت9إفرمود كه يسر من ابو الحسن بعد از من امام و راهنماست. 


وايضا داود بن زرين نقل نموده كه مالى به خدمت امام موسى عليه السّرلام بردم ياره اى از آن را كرفت و ياره اى از آن را 
آنكه آن حضرت از دنيا رفتءامام رضا عليه الشّلام كس فرستاد و آن را از من طلبيد.من دانستم كه 
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امام واجب الاطاعه آن حضرت است و ايضا در آن كتاب و كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّ.لام از حسن بن محبوب مروى 
است كه كفت:از راه بصره به مدينه مى رفتم در ميان راه به منزلى رسيدم»كسى از جانب امام موسى عليه السّ.لام آمده 
كفت:صاحب من به بصره مى رود و تو را مى طلبد.جون به خدمتش رسيدم كتابتى به من داد كه به مدينه برسان.كفتم:فداى 
تو شومادر مدينه كتابت را به دست كه بدهم؟فرمود:به يسر بزركك من على كه بهترين يسرها و قائم مقام و جانشين و وصى 


وايضا به طريق صحيح در كتابين سابقين مذكور است (1١)و‏ از على بن عبد الله هاشمى روايت كرده اند كه كفت:با جمعى 
كثير از شيعيان و مواليان در حوالى قبر رسول خدا نشسته بوديم كه امام موسى عليه السّد.لام آمده دست مباركك امام رضا عليه 
الّ.لام رادر دست داشت جون رسيد رو به ما كرده فرمود كه آيا مى دانيد كه من كيستم؟ما همه كفتيم كه تو سيّد و سرور 
مائى. كفت:نام و نسب مرا بككوئيد.كفتيم:تو امام وقت» موسى بن جعفر كاظمى!يس فرمودءمى دانيد كه اين كيست كه با من و 


دستش در دست من است؟همه به يكك زبان كفتيم»على بن موسى بن جعفر عليه السشّلام است. 
فرفود: كوا باشيك كه او وكيل هق اسث در زند كى :من و:وضىيئ-من استث بعد او فوت من. 


وايضااز احاديث صحيحه مروية مزبوره در آن كتاب (7»حديثى است كه از سليمان بن حفص مروزى منقول است كه 
كفت:به خدمت امام زمان موسى الكاظم عليه السّلام رفتم كه از آن حضرت سؤال كنم كه حجت خدا بعد از تو كيستءجون 
مرا ديد قبل از آنكه من سؤال كنم فرمود:يا سليمان!بدان كه على يسر من»وصيّ من و حجت خداست بر خلق خدا بعد از من و 


او افضل و اعلم فرزندان من است و اكر تو بعد از من زنده بمانى كواهى بده از براى او نزد شيعيان من و اهل محبت من و آن 
ص :٠2م‏ 


.33 .عيون اخبار الرضا عليه الام ج اءعص‎ )١ -١ 
كسرع .عيون اخبار الرضا عليه الام ج اءعص زغة‎ 


كسانى كه خبر جانشين من بعد از من از تو مى يرسيده باشند و در شواهد النبوه ملا جامى و فصول المهمه و كشف الغمه و 
عيون اخبار الرضا عليه السشلام از اين نصوص بسيار منقول است به حدّى كه كسى را انكار آن نمى رسد. 


واز جمله مواعظ و حكم آن حضرت است كه فرمود:«وحشتناكك ترين مقام مردمان سه مقام است:روزى كه از شكم مادر به 
دنيا مى آيند و روزى كه از دنيا بيرون مى روند و آخرت و اهلش را معاينه مى بينند و روزى كه برانكيخته مى شوند و جيزى 
جند خواهند ديد كه در دنيا نديده باشند؛و حق تعالى يحيى بن زكرياى بيغمبر را درين سه مقام سلام فرستاده و فرموده: وَ 
َلامٌ لهؤم ولد وَ يَوْمَيَمُوتُ و يوم يعت عيًا (١)؛يعنى‏ سلام و رحمت الهى بر او باد در روزى كه زائيده و روزى كه مى 
ميرد و روزى كه زنده خواهد شد و همجنين عيسى بن مريم -على نبينا و آله وعلية السام حدرين براه خرة را ريمت 
الهى ياد نموده و حق تعالى ذكر آن كرده و الام على يَوْمَ وُلِدتٌ وَ يوم أَمُوتٌ و يَومَ أ أبْعَتٌ عيًا (5). 


وايضا آن حضرت فرمود (7)كه حق تعالى امر كرده به سه جيز به شرط آنكه با سه جيز ديكر همراه باشد.امر به نماز كرده و 
زكاه را به آن مقرون داشته اككر كسى نماز كند و زكاه ندهد نمازش درست نيست و به درجةٌ قبول نمى رسد و امر به شكر 
خود كرده و شكر والدين را به آن ضم كرده يس اككر كسى او را شكر كويد و شكر والدين نكند شكر خدا نكرده باشد و امر 
به تقوى و يرهيزكارى نموده و صلهُ رحم را به آن همراه ساخته و بنابراب ين اكر صلهٌ رحم را به جا نياورد هرجند متقى باشد آن 


تقوى به كارش نمى آيد. 

وايضا فرموده كه از علامات و نشانهاى دانش يكى حلم و كم كفتن استءبه 
ص :١2م‏ 

1١6 مريمءآ يه‎ هروس.)١‎ -١ 
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اه كشف الغمه ج ".ص ١‏ 


درستى كه كم كوئى درى است از درهاى حكمت و باعث محبت است و رهنماى هر خير و خوبى است. )١(‏ 


وايضااز آن حضرت مروى است كه فرمود كه«صديق كل امرئ عقله و عدوه جهله) (7)؛يعنى دوست موافق هر كسى دانائى و 
عقل اوست و دشمن او نادانى و جهل اوست وهم آن حضرت فرمود كه دنيا جمع نمى شود تا ينج خصلت در كسى 
نباشد؛بخل به كمال و امل دور و دراز و حرص بيش از بيش و قطع رحم يعنى بريدن از دوستان و خويشان و اختيار نمودن دنيا 


رابر آخرت. 


وازآن حضرت مروى است كه كفت:روايت كرده اند آباى من از امير المؤمنين عليه السّ.لام كه فرمود:از رسول خدا شنيدم 
كمه كن إن امنحات غود فرموة كدانا عبد الله أحبي فى اللدى أبتفى فى الله ونوال قن الله عاد فى الله قاتة للا ينال ولاية 
اللّه الا بذلكك» (*)؛يعنى اى شوو عا نويف كووزاق عفداو دقمق كير يرا هد روراية عددونض مقي عر بافن ا 


وايضا فرمود كه«الصغائر من الذنوب طرق الى الكبائر» ()؛يعنى كناهان صغيره راه نمايند به طرف كناهان كبيره.بايد كه قدم 
در اين راه ننهند تا به آن منزلها نرسندهو من لم يخف الله فى القليل لم يخفه فى الكثير)؛يعنى جون هر خلافى خلاف حضرت 
واجب الوجود است بايد كه آدمى به هيج وجه در هيج جيز خلاف فرمودة او را جايز ندارد واكر نه كسى كه از خداى تعالى 


در كناه اندكك نترسد و مرتكب آن شود البته در كناه بزركك هم نخواهد ترسيد و بر آن اقدام خواهد نمود و به عذاب كرفتار 


ص / 
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خواهد شدهو لو لم يخف الله الناس لجنّته و ناره لكان الواجب عليهم ان يطيعوه و لا يعصوه لفضله عليهم و احسانه اليهم)؛يعنى 
كنند و مرتكب كناهان نشوند به واسطهٌ تفضلى كه به ايشان نموده و احسانها و انعامهائى كه نسبت به بند كان به فعل آورده و 


مى آورد كه ييغمبران اولو العزم و ملائكه مقرب از اداى شكر آن به عجز اعتراف دارند. 


واما آنجه در سبب زهر دادن مأمون به آن حضرت عليه السّلام وارد شدهءيكى آن است كه مذكور شد در حكايت شير و 
حميد بن مهران و يكى ديكر نقل كرده اند (١)كه‏ جون امام عليه السّ.لام به مرو رسيد مأمون مقرر نمود كه در هفته دو 
روزءيكى روز دوشنبه و يكى روز ينجشنبه بنشيند و امام را به طرف راست خود بنشاند و به درد دل فقراء و مساكين برسد و 
مرافعة مردم بيرسد و داد مظلومان بدهد و مدتى براين منوال بككذشت نا آنكه مرد صوفى را آوردند كه جيزى دزديده 
بود.جون نظر مأمون براو افتاد ديد كه يبشانيش بر اثر سجود يبنه كرده و خرقه صوفيانه در بر و شالى درويشانه بر سر دارد 
كفت:اى مرد شرم ندارى كه اين اثرهاى نيكك را با اين فعل قبيح جمع كردى.صوفى در جواب كفت:از روى اضطرار كرده ام 


نه از راه اختيارءتو حق مرا از من منع كردى تا كارم به اينجا رسيد. 


مأمون كفت:كدام حق بود تورا بر من كه منع آن كرده باشم؟ كفت:خمس و فىء حق ماست؛جنانجه حق تعالى در قرآن 
بود؛زيرا كه به ظاهر سنى بوده و نقل كرده شد در وقتش كه خمس را عمر از بنى هاشم منع كرد.يس آن صوفى دو آيه بر 


ص ا/ 


.5"8 .عيون اخبار الرضا عليه السَلام ج ا.)ص‎ )١-١ 


تعطيل حدّى از حدود الهى نخواهم كرد و حكمى كه حق تعالى در باب دزد مقرر كرده به اين ياوه ها كه تو درهم بافتى 


تركك نخواهم نمود. 


صوفى كفت:ابتداء به خود كن و اول خود را ياكك ساز و بعد از آن شروع در ياكى ديكران كن و اول حدّ خدا را بر خود 


جارى كن يس بر من جارى ساز. 


در اين وقت مأمون به جانب امام عليه السّ.لام ملتفت شده كفت:دانستى كه مطلبش جيست؟امام عليه السّ.لام فرمود كه بلى مى 
كويد كه جون حق مرا دزديده اند من هم حق ديكران را دزديده ام.مأمون در غضب شده خطاب به صوفى نمود كه و الله 
دست تو را مى برم.صوفى كفت:تو جون دست مرا مى توانى بريد و حال آنكه بنده منى! مأمون كفت:در كدام حال ترا بنده 
شده بودم؟ كفت:در آنكه يدرت مادرت را از مال بيت المال مسلمين خريد و هر كه در مشرق و مغرب عالم بوده از مسلمانان 
در آن مال شريكك بودند واز آن جمله آن مردمءيكى منم و من ترا آزاد نكرده ام اكر ديكران آزاد كرده باشند و حال آنكه 
هيج كس تو را آزاد نكرده و ديكر آنكه خبيث را خبيث طهارت نمى تواند كرد و ياكى مى بايد كه خبيثى را ياكك سازد و با 
جد حدها واحرا كي و قرحم ابس حي ار و يسوي اوالى جرد او خضي لاض مز زوه ذا بع يا مل وه يدم 
باشى ثا مرتكب اين عمل تشدمىءمكر نشنيده اق كه سحق تعالى فرموده: أ تَأمَرَوقٌ اناس بِالْيدٌ وَ تَنْسَوْنَ نفدم (0؛مردمان را 


مأمون به جانب امام عليه السّلام ملتفت شده كفت:در باب اين مرد جه مى فرمائيد؟ امام عليه السّلام فرمود كه دنيا و آخرت هر 
دو به حجت قائمند واين مرد بر تو حجت تمام كرد.مأمون اكر جه حكم به خلاصى صوفى نمودءاما سخن امام عليه السّلام را 
در دل كرفته مدتى از خلق كناره كرد و در فكر دفع امام عليه السّ.لام بود تا رأيش بر آن قرار كرفت كه زهر به آن حضرت 


بخوراند. 


ص / 


-١‏ 0 .سوره بقره»! به عع 


اما ابن بابويه بعد از نقل اين روايت مى كويد (1١)كه‏ اين حديث را بر اين وجه نقل كرده اند كه من حكايت كردمءمن از 
عهدءً صحت آن برىء الذّمه ام.و در آن وقت كه مأمون از امام عليه التّر لام اين حرف شنيد بر فرض صحت اين 
(')روايت»فضل بن سهل و بسيارى از اكابر حاضر بودند و راست تلخ است و در هيج مذاقى شيرين نمى آيد؛ بنابراين مأمون 
كين امام عليه السّلام را در دل كرفت. 


وازجملة جيزهائى كه نقل كرده اند كه دخل در آن داشتءيكى آن بود كه مأمون بعد از آنكه علماى هر ملت و مذهب را 
آزمود وديد كه از مناظره آن حضرت عاجزند و به زهد و ورع او كما هو حمّه مطلع شده اند.واهمه براو غالب شده روزى 
كفت:يا بن رسول اللهإعلم و فضل و زهد و ورع تو بر من ظاهر شد و دانستم كه تو سزاوارترى از ديكران به خلافت و نيابت 


جدّت رسول خدا. 


امام عليه ال لام در جواب فرمود:فخر من به بندكى خداست و به زهد در دنيا اميدوارم كه از شر دنيا و اهلش نجات يابم و به 
ورع از حرام:توقع نعيم ابدى دارم واز فروتنى در دنياءبلندى مقام و مرتبه نزد حق تعالى مى خواهم.مأمون كفت:من اراده 
كرده ام كه خود رااز خلافت عزل كنم و ترا خليفه ساخته با تو بيعت كنم! امام عليه السّلام فرمود كه اككر اين خلافت از تست 
و حق تعالى تفويض اين امر به تو نموده استءيس ترا جايز نيست كه لباسى را كه واجب تعالى در بر تو كرده باشد به ديكرى 
بيوشانى؟و اكر خلافت از تو نيست.جيزى كه از تو نباشد جون به ديكرى مى دهى!؟مأمون كفت:اى فرزند رسول خخدا!ناجار 
است تو را كه اين امر رااز من قبول كنى.فرمود:به طوع و رغبت خود هركز قبول اين امر نخواهم كرد و تن در نخواهم داد و 
به اين راضى نخواهم شد و هرجند بيشتر كفتءامام عليه الّ.لام كمتر شنيد.تا جون مأيوس شد كفت:يس اككر قبول خلافت 


نمى كنى وليعهد من باش تا بعد از من 


ص :غ6 
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1- 7) .اين دو سطر در كاشف الحق نيست(ص ١1:)57اما‏ ابن بابويه...برى الذَّمه ام). 


خلافت از تو باشد. 


آن حضرت فرمود:به خدا قسم كه بدرم از يدران خود از امير المؤمنين نقل نموده اند كه رسول خدا فرموده كه من بيش از تو 
از دنيا بيرون خواهم رفت به سبب زهرى كه به من دهند و ملائكه آسمانها و زمينها بر من بككريند و كفته اند كه من در زمين 
غربت در يهلوى هارون الرشيد مدفون شوم.مأمون كريسته كفت:كرا قدرت باشد كه انديشْة بدى نسبت به تو در خاطر آورد و 
كه تواند كه مرتكب اين امر شدنء خصوصا در حالتى كه من زنده باشم و من كمان دارم كه تواين سخن بجهت آن كوئى 
كه اين امر را از خود دفع كنى تا خلق عالم تو را زاهد كويند؟!امام عليه التّ.لام فرمود:به خدا قسم كه از روزى كه من به دنيا 
آمده ام زبانم به دروغ نككشته است و من از آنها نيستم كه تركك دنيا از براى دنيا كرده باشند و من آن نيستم كه قصد ترا ندانم 
وارادة تو را نفهمم. 


مأمون كفت:بكو قصد من جيست و اراده من كدام است#فرمود:اينكه مردمان بكويند كه على رضا ترك دنيا نكرده استءبلكه 
دنيا تركك او كرده بودءنديديد كه جون قبول ولايت عهدى كرد به طمع خلافت.در اين حال مأمون غضبناك شده كفت:تو 
هميشه جيزها مى كوئى و كارها مى كنى و مرا آزار مى نمائى و اينها از آن است كه از سطوت من ايمنىءبه خدا و رسول قسم 
كه اكر قبول ولايت عهد من نمودى فبها و الآ ترا بخواهم كشت. 


يس امام عليه السّلام فرمود كه حق تعالى مرا نهى كرده است از آنكه خود را به دست خود در مهلكه اندازم و بعد از آنكه 
كار به جبر رسيد قبول خواهم كرد به شرط آنكه نه كسى را عزل كنم و نه كسى را به مهممى نصب فرمايم و نه سنتى را بر 
طرف نمايم» بلكه از دور به اين امور نككّاه مى كرده باشم و آخر از او به همين قدر راضى شد و آن نيز به جبر و قهر؛جنانجه در 
خبر است كه شخصى از آن حضرت يرسيد كه جه جيز شما را براين داشت كه ولايت عهد او را قبول كنيد؟فرمود كه جدّم 


ص :2 


راجه برين داشته بود كه در شورى داخل شودءفرقى در ميان اين و آن نيست. 


وازجملةً امورى كه در زهر دادن آن حضرت دخيل بود»يكى ديكر آنكه در حالى كه مأمون راضى شد به ولى عهد ساختن 
امام عليه السّ.لام به طريق مذكور و مقرّر داشت كه خلق با او بيعت كنند به اينكه امير المؤمنين است و بر امام به اينكه وليعهد 
است و بر فضل بن سهل به اينكه وزير است؛امر كرد كه تا سه كرسى نهادند و هر سه بر آن كرسيها نشستند و مردمان را امر به 
بيعت نموده يكك به يكك از اصاغر و اكابر آمده بيعت مى كردند و مى رفتند به اين طريق كه دست راست را از انكشت بزركك 
كه آن«ابهام»است ابتدا نموده بر دست راستء.هر يكك همين طريق كذاشته به انكشت كوجكك كه« خنصر)است برابر مى 
نمودند وبه مأمون مى كفتند:بيعت نمودم با تويا امير المؤمنين.يس بيعت مى كردند با امام عليه السّ.لام به ولايت عهد و با 


فضل بيعت مى كردند به وزارت. 


ودر آخر همهءجوانى از انصار آمده بر عكس آنجه مردم نموده بودند عمل نمود.يعنى ابتدا به خنصر نموده انتها به ابهام نمود 
ودر آن حال امام عليه السّ.لام تبسم فرمود.مأمون وجه تبسم يرسيدءفرمود كه تا حال هر كه بيعت نموده بيعتش بر فسخ بيعت 
بوده الآ اين جوان كه به عقد بيعت كرد.مأمون يرسيد كه عقد بيعت كدام است9فرمود كه عقد بيعت از«خنصر»است تا ابهام و 
فسخ بيعت از ابهام است تا خنصر.يس مأمون امر نمود كه بار ديكر بيعت كنند و مردمان بيعت را اعاده نمودند به طريقى كه 
امام عليه السّلام فرموده بود و كفتكو در ميان خلق افتاده همه با يكديكر مى كفتند جكونه مستحق امامت باشد كسى كه بيعت 
كردن را نداند و مدتى اين صحبت در كار بود وهر لحظه به كوش مأمون رسيد تا آنكه حسد و واهمه هر دو در دل مأمون 


واصحاب سير آورده اند كه در روز عقد ولايت عهد.مأمون حكم نمود كه مواجب يكك سالهُ سياه را بدهند و هر يكك از 
عباسيان و علويان علما و خطبا و شعرا 


ص ام 


در آن روز موافق حال آن قدر جوايز و عطا و صله و انعام و هديه داده بودند كه محاسبان دفاتر از عهده حسابش عاجز بودند 
و بفرمود كه تمام سياه لباس سياه كه شعار عباسيان بود از خود دور كردند و لباس سبز يوشيدند و سكه به نام نامى آن 
حضرت زدند و بر منبرها خطبه به اسم سامى او خواندند و مضمون ولايت عهد را نوشته به اطراف مملكت فرستادند و مع هذا 
در آن اثنا امام عليه الّدلام يكى از خواص خود را فرمود:«لا تشغل قلبكك بهذا الامر و لا تسر به فانه لا يتم)؛يعنى دل خود را به 


اين امر مشغول مدار و به اين وليعهدى خوش حال مباش كه صورت تمامى نخواهد يافت. 


جه بر امام عليه البّد.لام ظاهر بود كه اين امر نيز از بابت نماز عيد به انجام نمى رسد و مجملى از آن قصه آنكه در روز عييدى 
مأمون را عارضه اى بود كس فرستاد كه التماس جنان است كه امروز به مصلى رفته نماز عيد بكزارى تا فضل تو بر مردم ظاهر 
شود و مرا معذور دارند.امام عليه السّلام جواب فرستاد كه از جملةٌ شروط در وقت قبول كردن ولايت عهد اين بود كه اين طور 
كارى به من نفرمائى و مرا عفو نمائى.التماس را مكرّر نموده امام عليه المّ.لام عذرها مكرر مى فرمود تا مبالغه و الحاح مأمون 
به سر حدا افراط رسيد و امام عليه السّلام فرمود:مرا يقين است كه اين نماز به فعل نخواهد آمد و ليكن جون به جدّى رخصت 
ده تا به طريقى كه رسول الله صلَى الله عليه و آله به اين نماز بيرون رفت بيرون روم.مأمون كفت:به هر روش كه دانى و به هر 
طريق كه خواهى بيرون رو وامر نمود كه روز عيد علما و عتباد و قرّاء و حفّاظ و لشكر و سباه وغير ايشان از خواص و عوام به 
دركاه ملايكك يناه امام عليه الشلام حاضر آيند و منتظر باشند تا در خدمت او به مصلّى روند و خلق مرو راهها و كوجه ها ودر 
و بامها را فرو كرفته سوار و بياده منتظر ايستادند. 


جون صبح شد آن حضرت غسل كرده و لباس سفيد يوشيده و بوى خوش به كار برد و عمامة سفيد بر سر بسته واز دو طرف 
علاقه فر وكذاشته يكك سر بر ميان دو كتف مباركك انداخت و سر ديكر بر سينه افكنده و عصائى در دست كرفته و ازار مباركك 


را تا به ساق.بالا برده ياى برهنه با موالى و خدم كه همه بر آن هيأت بودند از 


ص :6/1 


خانه بيرون آمدند و رو به جانب آسمان كرده به آواز بلند تكبير كفت و خلق تكبير كفتند و به هرجند قدم كه بر مى داشت 
تكبيرى كفته خلق متابعت مى نمودند.كويند كه در تكبير دوم و سوم در خيال مردم جنان افتاد كه مككر از سمان و زمين و 
جن و انس و در و ديوار و صامت و ناطق و كوه ودشت صداى تكبير مى شنوند و همه در تكبير موافقت و متابعت مى نمايند 
وجون نظر خلا-يق بر آن حضرت افتاد سواران خود را از اسبان انداخته و به كارد و خنجر بند جاقشور و نعلين و موزه ها 
(لكياره كرده و ياها را برهنه كرده به راه افتادند واز كريه و زارى و ناله و بى قرارى خلق آن جنان غلغله در مرو افتاد كه كويا 
كوش آسمان كر شده.خبر به مأمون رسيد فضل بن سهل با او كفت كه اكر امام رضا عليه السّلام به اين حالت به مصلّى رسد 
خلق به نحوى مفتون او شوند كه زنده ماندن ما از محالات باشد؛خوف بر مأمون غلبه كرده قاصدان را به تعجيل از يى هم 
فرستاد كه من شما را تعب فرمودم وابرام نمودم كلفت مى كشيد.هم از راه دور و هم از كثرت خلق به مشقت شما راضى 
نيستم البته و زنهار كه بازكرديد كه تا هر كه هميشه بيشنمازى مى كرده باز او با مردم نماز كند. 


يس امام عليه الس لام يايوش طلبيده يوشيده و سوار شده به خانه مراجعت نمود و بعد از آن مأمون سوار شده به مصلى رفت و 
نماز عيد به جا آورد و بعضى كويند آن روز نماز عيد صورت نيافت به سبب هرج و مرجى كه در مردم بهم رسيد و كدورتى 
كه به خلق راه يافت و جون خبر ولايت عهد امام عليه السّ.لام به بغداد رسيد.عباسيان را خوش نيامده از مأمون بركشتند و او را 
خلع نموده بر عتٌ او ابراهيم بن مهدى بيعت كردند و مدتى از بيم فضل كسى اين خبر را به مأمون نتوانست رسانيد تا روزى 
امام عليه السّ.لام به نزد مأمون رفته خبر داد كه مردم بغداد به هم آمده اند به سبب وليعهدى, من و تو رااز خلافت خلع كرده 
به عت بيعت نموده اند واز ترس فضل است كه در اين مدت خبر به تو نرسيده است و فلا-ن و فلا-ن كه اعتماد بر حرفشان 


ص / 


0-١‏ .موزه-حكمه يوتين 


دارنك. 


جون مأمون ايشان را طلبيد يرسيد و يقين حاصل نمود كه صحت دارد در كار خود حيران شد.امام عليه السَّلام فرمود:مردم به 
سبب من و فضل بن سهل با تودل بد كرده اند ما هر دو رااز خود دور كردان تا فتنه فرو نشيند و مأمون بعد از جند روز 
جمعى را ب ركماشته تا فضل را در حمام كشتند و روانه بغداد شده در اثناى راه امام را زهر داد و جون به بغداد رسيد خلافت بر 
او مقرر شد و اكر جه صاحب كشف الغمه از سيد فاضل رضى الدين (1١)كه‏ از محققان عالى مرتبه است و جمعى ديككر روايت 
نموده اند (7)كه ايشان اعتقاد ندارند كه مأمون امام عليه السّلام را زهر داده باشد و بعيد مى دانسته اند كه با اين همه مهربانى 
و الفتى كه او را با امام عليه السّلام بوده و در مجالس اظهار فضل و شرف آن حضرت مى كرده و در اصول و فروع اقتدا به آن 
حضرت مى نموده و صبرى كه در باب امام عليه الس لام در منازعه و مجادله عباسيان مى كرده به قتل آن حضرت اقدام نموده 


باشك. 


و كفته اند كه مؤيد اين مقال آنكه هر كاه محمد بن جعفر صادق عليه السّ.لام در مكه بر او خروج كرده و زيديه و جاروديه بر 
او جمع شدند و مأمون لشكر فرستاده او را كرفته آوردند.يس او را عطا داد و در مجلس نزديكك خود مى نشانيد و با آنكه او 
به مأمون بدها كرده بود مأمون با كروهى به ديدن او مى رفت و با آنكه او خويشان مأمون را مى رنجانيد تحمل مى ورزيد و 
هم جنين زيد بن امام موسى كاظم عليه السّلام در بصره خروج كرد و دعواى خلافت نمود و خانه بسيارى از عباسيان و امويان 
را سوخت وغارت كرد وازاين جهت به«زيد النُارامشهور شد و مأمون جون بر او ظفر يافت با او كمال احسان كرد و ازاو 
عفو نمود كنجايش ندارد كه امام رضا عليه الس لام كه داعيه اى نداشته باشد و تقصيرى به او نسبت نتواند داد و وليعهدى او را 
قبول كرده 


//٠١٠١ ص‎ 
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باشد و مع هذا مددهاى كلى از او به مأمون رسيده باشد و از ورطه هاى عظيم خلاصش كرده باشد؛جنانكه يكك بار اهل مرو 
هجوم كردند و آتش و هيمه آوردند كه خانه اش را آتش زنند.مأمون به خانه آن حضرت يناه برد و به شفاعت آن حضرت 
خلاص شد و يكك بار ديكر جمعى ارادهٌ قتلش داشتند آن حضرت جون به الهام ربّانى و اعلام نبوى مى دانست او را خبر كرد 


واز كشسش خلاص نمودءجكونه به هر دادنش راضى شوةواين معنى بغايت دون هن تثمايل: 


از آن جمله ابن بابويه در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّ.لام از احمد بن على انصارى روايت نموده (١)كه‏ او كفت:از ابو 
الصلت هروى يرسيدم كه جون تودر خدمت آن حضرت بودى و بر كما هى احوال اطلاع دارى بكو كه حككونه دل مأمون با 
آن همه اكرام كه مى نمود و آن بسيارى محبت كه به امام عليه السّ.لام داشت به قتل امام عليه السّ.لام ميل نموده؟در جواب 
كفت كه مأمون اكرام و محبت كه به آن حضرت اظهار مى كرد بجهت آن بود كه بر مردم ظاهر سازد كه او را رغبت به 
دنياست و اعتقاد خلق را دربارة او فاسد كند تا قدرش در نظرها يست نمايد جون ديد كه او از ولايت عهدى و آن محبت و 
اكرام از جا در نمى آيد و اعتقاد مردم دربارة آن حضرت روز به روز در تزايد است از اطراف.علماى هر ملت را آورده با او 
به بحث انداخت كه شايد در مناظرة يكى از آنها عاجز شود و منزلت او نزد عوام يست كردد و به جهل در ميان عوام شهرت 
يابدءاز اينها همه»مقصود وى حاصل نكرديد جه هيج كس از دهريّه و ملاحده و براهمه و صابيه و مجوس و يهود و نصارى و 
از مخالفان و علماى اسلام نماند كه با او مناظره ننمودند و ملزم نشدند و به عجز اعتراف نكردند تا جون خلق غلبه او را بر اهل 


هر ملت و مذهبى ديدند با هم مى كفتند كه او اولى است به امامت 


ص :١ل/ا/‏ 


و خلافت و مردم غمّماز آن سخن را به مأمون مى رسانيدند و او در غضب مى شد و حسدش روز به روز در تزايد بود واكثر 


اوقات محبتى كه از خلق جشم مى داشت به فعل نمى آمد و آن همه علاو عداوت او مى شد جاره جوئى به زهر نمود. 


واز عمار بن زيد مروى است كه وقتى مأمون بيمار شد و بيماريش سنكين كشت و اميد از خود بريدءامام عليه السّلام را طلبيد 
و كفت:يا ابا الحسنإجنان مى دانم كه وقت وفات من شده و اجل من رسيده از من غافل نشوى.امام عليه الس لام فرمود:خاطر 
جمع دار كه از عمر تو بسيار باقى مانده و تو را وفات نخواهد رسيد تا آنكه دوستى مرا به دشمنى بدل نكنى و مرا در انككور 
زهر ندهى و در زمين خراسان مرا دفن نمائى و بعد از آن مدتها بمانى.مأمون كفت:يناه مى برم به خدا از آنجه كفتى و به خدا 


كه من هركز به تو اينها نيسندم!؟فرمود كه به خدا كه آن خواهد بود جنانجه با تو مى كويم. 


ودر كشف الغمه از امام رضا عليه السّ.لام روايت نموده (١)كه‏ فرمود كه مردى از صلحاى خراسان به خدمت من آمده 


«كيف انتم اذا دفن فى ارضكم بضعتى و استحفظتم وديعتى و غيب فى ترابكم لحمى!؛يعنى جككونه مى بينيد شما خود را هركاه 
مدفون شود در زمين شما ياره اى از من و مأمور شويد به آنكه امانتى از من بشما سيارند كه بايد شما آن وديعت را حفظ 
نمائيد و ينهان شود در خاكك شما كوشت من.يس امام عليه السّ.لام در جواب آن خراسانى» كفت:آن مدفون در زمين شما من 
خواهم بود وآن امانت منم و آن كوشت بيغمبر كه در خحاك شما ينهان شود منمءهر كه زيارت كند مرا در حالتى كه مرا 
بشناسد و واجب الاطاعه داند»يس من و يدران من در روز قيامت شفيعان او باشيم و البته از اهل نجات خواهد بود هرجند او را 


وزر و كناه آن قدر باشد كه مثل وزر و كناه ثقلين كه جنّ و انس اند شود و يدرم از جدّش-صلوات الله عليه-نقل نموده كه 


ص /ا/ 
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مرا ديده است به درستى كه شيطان به صورت من به كسى خود را نمى تواند نمود و همجنين متمثل به صورت هيج كدام از 
اوصياى او نمى تواند شد بلكه متمثل به صورت هيج يكك از شيعيان صادق العقيدة ما هم نمى تواند شد و به درستى كه خواب 


ودر فصول المهمه و كشف الغمه از هرثمه بن اعين»كه از خدّام مأمون بود به ظاهر و از محبّان و مواليان اهل بيت بود به باطن 
و مأمون اورا بجهت خدمت امام عليه السّ.لام مقرر نموده بود»روايت شده (7)كه كفت:روزى از روزها امام عليه السّد.لام مرا 
طلبيده فرمود كه اى هر ثمهءترا بر جيزى مطلع مى سازم و سرّى به تو مى سبارم بايد كه تا من در قيد حيات باشم آن را به 
كسى اظهار نكنى كه اككر در حال حيات من آن را به كسى كفتى فردا نزد اللّه تعالى دشمن تو خواهم بود. 


هرثمه كويد:عهد كردم كه آن را مخفى دارم و تا امر نكند به كسى نككويم.يس فرمود:بدان اى هرثمهإرحلت نمودن من 
نزديكك شده و بعد از جند روز انككور و انار زهرآلود به من خواهند خورانيد واز دنيا خواهم رفت و مأمون قصد آن خواهد 
كرد كه قبر و مدفن مرا در يس سر رشيد يدرش قرار دهد و حق تعالى قدرتش نخواهد داد و آن زمين سخت خواهد شد به 
حيثنتى كه هرجند جهد نمايد كنده نشود و موضع دفن من در طرف قبله در بيش روى يدر اوست,بايد كه جون از تجهيز من 
فارغ شوند آنجه به تو كفتم مأمون را اعلام نمائى و با ايشان يعنى مأمون و متابعانش بككوئى كه در نماز كردن تأنى نمايند كه 
شتر سوارى رو بسته كه بر او اثر سفر باشد خواهد رسيد و از شتر به زير آمده بر من نماز خواهد كرد و جون اواز نماز فارغ 


شود 


ص ااا/ 


١-١).كشف‏ الغمه ج ".ص 17 . 
كسرع .فصول المهمه ص ؟؛ كشف الغمه ج "اص ١7‏ 


مرا به آنجا بريد كه نشان داده ام»اندكى زمين را بكنيد قبرى مهيا و ساخته شده نمودار خواهد شد و در ميان قبر»آبى سبز 


هرئمه كويد كه و اللهابعد از اندكك زمانى نزد مأمون رفت و انكور و انار خورد و دنيا را وداع نمود و من به نزد مأمون رفتم 
ديدم كه مى كريد»كفتم:امام رضا عليه السّلام با من عهد كرده بود كه آنجه كفته بعد از فوتش به تو بكويم.كفت:بكو.من 
آنجه شنيده بودم كفتم تعجبها نمود و امر به تجهيز نموده»در وقت نماز همان شخص رو بسته آمد و با هيج كس حرف نزد و 
دز بيقن صك استاده ثماز كرود و مأمون متوجه او شده او واتديدةو از هر طرف بةطلبقن دوائيد ته او را ديد وه شتراو 
رائيس مأمون جنانكه مذكور شد امر نمود كه قبر او را در يس سر رشيد بكنندءهيج كلنككى در آن زمين كاركر نشدءاز دو 
طرف ديكر اراده نمودند ميسر نشد و در موضعى كه بالفعل ضريح مباركك است شروع كردند قبرى مهيا ظاهر شد و آبى سبز 
در او يبدا كرديد و آب را زمين به خود دركشيد و آن حضرت در آنجا مدفون شد و تأسفها از مأمون ظاهر كشت و بعد از 
آن هركاه هرثمه را مى ديد مى كفت:اى هرثمه»هرجه به تو كفته بود نقل كن.هرثمه كويد كه آن را نقل مى كردم مأمون آن 


واه كيدو الهان تداسة اف كر و.هن كر رسة: 


مروى است كه ابو الصلت هروى (١)كفت:روزى‏ در خدمت آن حضرت بودم فرمود كه برو به قبه اى كه در آن قبر رشيد 
است وو از هر طرف آنءخاكك بيار»آوردم يكك يكك آن را بوئيده سه خاكك را رد نموده يكى را كه از آن مكانى كه الحال قبر 
شريف است برداشته بودم»جون دادم بوئيد و كفت:اين مدفن من اس ت!اكر در آن سه طرف خواهند كه قبر از براى من حفر 
نمايند هر كلنكى كه در خراسان باشد 


ص /ال/ 


.566 .عيون اخبار الرضا عليه السَّلام ج ؟.)ص‎ )١ -١ 


بيارند امكان ندارد كه به قدر وجبى كنده شودءاى ابو الصلتء.در قبر من در طرف سر نداوتى (١)خواهى‏ ديد كلمه اى كه به 
تو ياد مى دهم به آن تكلم كن»1بى خواهد جوشيد كه قبر يرآب شود و در آن ماهيان بسيار به نظرت خواهند آمد نانى كه به 
تو خواهم داد آن را ريزه ريزه كن و در آب ريز تا ماهيان بخورند و جون جيزى نماند ماهى بزركك بيدا خواهد شد و يكك به 
يكك آن ماهيان را فرو خواهد برد و غايب خواهد شدؤيس در آن وقت دست بر آب كذاشته كلمه اى را كه به تعليم مى كنم 
بكوءآن آب ناياب خواهد شد واز آن اثرى نخواهد ماند واينها را در نظر مأمون خواهى كرد و بدان كه فردا نزد مأمون مى 


روم و جون بيرون مى آيم اكر سر را يوشيده باشم با من حرف مزن و الا هرجه خواهى بيرس و بككو. 


وجون صبح شد لباس خود را يوشيده در محراب به ورد مقرّر مشغول بود كه غلامان مأمون به طلب آمدند.آن حضرت 
برخاسته متوجه شد و جون مأمون از دور امام عليه السّ.لام را ديد برخاست و تعظيم نموده ميان هر دو جشمش را بوسيد ودر 
يهلوى خود نشانيد و از آن دو طبق انار و انككور كه به نزدش حاضر بود خوشه اى برداشته كفت:انككور به اين لطافت و شيرين 


تا امروز نديده و نجشيده ام.آن حضرت فرمود: 


سنأ انكر رهاق وف كه در بيشت باشداماموق ان جوشة را به دست كرفته بيش آن حضرتث رده كفةةابة وا خوييان 
حضرت فرمود:مرا معاف دار.باز ابرام نمود كفت:كمان بد به من مى برى؟ حضرت امام عليه السّلام از آن خوشه سه دانه انكور 
كرفته خورد و برخاست.مأمون كفت:«الى اين؟)؛يعنى به كجا مى روى؟آن حضرت فرمود: 

«الى حيث وجهتنى)؛يعنى به آنجا مى روم كه مرا فرستادى و سر را يوشيده از آنجا بيرون آمده با او حرف نزدم تا داخل خانه 
شد و امر فرمود كه در را ببند و بر فراش خود خوابيد.درين بودم كه جوان خوش روى و خوش موثى كه كويا امام است بعينه 


بيدا شده بيش رفتم و كفتم:در بسته بود از كجا داخل شده اى؟إفرمود:آنكه 


ص :6 / 


)١-١‏ .نداوت ترى»نمناكى 


مرا از مدينه به يكك دم به اينجا آورد مى تواند كه به اين خانه داخل كند! 


كفتم:تو كيستى؟فرمود:من حجت خدايم بر تو و بر جميع شيعيان»منم محمد بن على و به جانب يدر متوجه شد و او امر فرمود 
مرا كه با او داخل حجره شوم و جون يدر را جشم بر يسر افتاد او را به خود نزديكك ساخته به سينة خودش جسبانيد و ميان دو 
جشمش را ببوسيد و با هم به جيزى كه مفهوم من نبود تكلم نمودند و بر لب يدر جيزى از برف سفيدتر ظاهر شد و يسر آن را 
بلع نموده بعد از لحظه اى امام محتّرى تقى عليه السّ.لام به من فرمود:يا ابا الصلتء.به اين خانه داخل شو و مغسل و آب بيرون 
آور.كفتم:فداى تو شومادرين خانه مغسل و آبى نيست.فرمود كه هرجه به تو مى كويم بشنو.جون به درون رفتم هر دو حاضر 
بودابيرون آوردم و دامن بر ميان بستم كه مددش نمايم فرمود كه با من كسى هست كه مرا مدد كندءتو فارغ باش و يدر را 
غسل را داده فرمود:كفن و حنوط رااز حجره بيرون آور.به درون رفتم كفن و حنوطى كه هركز در آن خانه نبود حاضر ديدم 
و بيرون آوردم.بدر را كفن نموده نماز براو كرد فرمود:تابوت را بيار.كفتم:به نزد نجار روم و بكويم كه تابوت بسازد؟فرمود 
كه در همين خانه حاضر است بيرون آرابه درون رفتم تابوتى ديديم آن را بيرون آوردم.يدر را در تابوت كذاشته دو ركعت 


نماز كزارد و هنوز فارغ نشده بود كه ديدم تابوت از زمين جدا شده بلند شد و سقف شكافته شد و تابوت ناييدا شد. 


كفتم:يا بن رسول اللهاهمين لحظه مأمون خواهد آمد و يدرت رااز من خواهد طلبيد جه جواب كُويم و جه جاره كنم؟فرمود 
كه ساكت باش كه عن قريب بر مى كردد و نمى دانى كه اكر بيغمبرى در مشرق باشد و وصى او در مغرب البته جمع مى كند 
حق تعالى ميان روح و جسد هر دوابعد از لحظه اى باز سقف شكافته شده تابوت به جاى خود قرار كرفت وامام محمد تقى 


باز او رااز تابوت بيرون آورده بر فراش خوابانيد و آن تابوت نابيدا شده كفتى كه مككر آن حضرت را غسل نداده و كفن 


ص // 


نكرده اند.يس به من فرمود كه برخيز ودر را بر مأمون بككشا.در را كشودم ديدم كه مأمون با غلامانش كريبانها جاك و 
طيانجه بر سر و رو زنان رسيدند و مأمون بر بالين امام عليه السّ.لام نشست و مرا امر به تجهيز نمود و حكم به كندن قبر كرد و 
بعد از آنكه آب و ماهيان را مشاهده نمود كفت:ابو الحسن جنانجه در زندكى به ما عجايب مى نمود در مردكى هم مى 
لماندايكن إن مف احيانقن كقح وشماارا خبرذاز م كلد كداهر جد شما بثى عباس ان بياث هافيان سيان باشيد و عدت عكرت 
شما طولانى شود آخر حق تعالى كسى را بر شما مسلط خواهد ساخت كه همه را براندازد و دولت شما را به باد دهد.مأمون 
كفت:راست كفتى و بعد از آن به من كفت:اى ابا الصلتءآن كلامى را كه به تو ياد داده بودءمرا تعليم كن و من هرجند فكر 
كردم به يادم نيامد قسم خوردم كه فراموشم شده باور نكرد و مرا حبس فرمود و مدتى در حبس بودم و كار بر من تنكك شد تا 
آنكه كفتم:خداياابه حقّ محمد و آل محمد كه مرا فرجى كرامت كن و از اين حبس خلاصى ده. 


دعاى من مستجاب شده محمد بن على عليه السّلام را ديدم كه حاضر شده فرمود: 


اى ابا الصلت,دلتنكك شدى؟ كفتم:اى و اللهافرمود:برخيز»و دست بر زنجيرهاى من زدءزنجيرها از هم دور شده دست مرا كرفته 
از زندان بيرون آورد و زندانبانان و غلامان و خدمه مرا مى ديدند و هيج كس با من حرف نمى زد تا از خانه بيرون آمدم به 


من كفت:برو در امان خدا كه ديككر تو مأمون را و او تو را نخواهيد ديد و تا زنده بودم مأمون مرا نديد و به فكر من نيفتاد. 


وابن بابويه در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السِلام نقل كرده (1)كه آن حضرت هرثمه بن اعين را طلبيده فرمود:اجل من 
نزديكك شده فردا اين طاغى مرا خواهد طلبيد و زهر در انككور و انار به من خواهد داد و بعد از آن خواهد كه مرتكب غسل من 


ص اا 


6 .عيون اخبار الرضا عليه الام ج "ءعص‎ 0-١ 


بلندى خواهد نشست كه نكا كند بايد كه تو هم مرتكب آن امر نشوى و صبر نمائى كه خيمه اى سفيد در يكك طرف خانه 
زده خواهد شدءجون خيمه را ديدى مرا با جام من بر يشت خيمه برسان و در يشت خيمه بنشين و مبادا به درون خيمه نكاه 
كنى يا كسى را بككذارى كه نككاه كند كه موجب هلاكت است و درين اثنا مأمون خواهد كفت نه ترا كمان اين بود كه امام را 
بغير امام نمى شويدءالحال او در اينجا و يسرش در مدينه؟!در جواب بكو كه اكر كسى تعدّى كند در غسل امامءامامت او باطل 
نمى شود و به امامت امامى كه از يس اوست خللى نمى رسد و ما نمى كوئيم كه البته واجب است كه امام را امام غسل بدهد 
البته اكر او را در مدينه مى كذاشتند به ظاهر نيز امام غسل او مى داد مع هذا ظن من اين است كه بالفعل امام او را غسل مى 
دهد خفيّه و بعد از آنكه ديدى خيمه ناييدا شد مرا به طرف قبر من ببر و او خواهد خواست كه قبر يدرش قبلةُ قبر من باشد و 
آن نخواهد شدءجرا كه اكر جميع كلنكهاى دنيا را كار فرمايند به مقدار يشت ناخنى خاك جدا نخواهد شد و در آن وقت 
بككُو كه مرا امر فرموده كه كلنكك بر زمين زنم تا قبراو ظاهر شود و جون قبر را ديادى در آن قبر مرو تا آب ظاهر شود و قبر را 
ير خواهد كرد جنانجه برابر زمين قبر را آب بككيرد و ماهيان كه در آن بيدا خواهند شد غايب شوندء 1 نككاه مرا به كنار قبر 
كذاريد كه مرا به درون خواهند برد و مككذار كه كسى خاكك بر قبر من ريزد كه قبر خود با زمين مساوى خواهد شد و آنجه به 


تو كفتم حفظ كن و خلاف آن مكن.هرثمه كويد كفتم:يناه مى برم به خدا از آنكه بخلاف امر شما عمل نمايم. 


جون صبح شد مأمون مرا طلبيد و كفت:مولاى خود رااز من سلام برسان و بكو تو به نزد ما مى آثى يا ما به نزد تو آئيم؟و 
حون أن عضرت هرا ديد متوجه شداه امد بة مجلس يماموك اريزا ذن بر كرقفت)ى يتشانشن زاابورسيده و أن خضرت رادووست 


راست خود بر تخت نشاند و ساعتى با او صحبت داشت؛به غلامى» كفت: 
از براى ما انككور و انار بيار.من جون اين كلمه را شنيدم صبرم نماند آهسته آهسته 


ص 1/ 


يس رفتم و خود رااز ديوار انداختم جون كسى كه ديوانه شده باشد و جون دانه اى كه در تابه باشد قرار نداشتم تا آنكه 
شنيدم كه امام عليه السّ.لام به خانة خود عود نموده بعد از لحظه اى ديدم كه جاكران و غلامان مأمون از بى طبيب و حكيم مى 
دويدند كه ابو الحسن را بيمارى و علّتى عارض شده و مردم در شكك بودند و من يقين مى دانستم كه حال جيست و جون 
صبح رسيد بانكك ناله و فرياد و فغان از خانه آن حضرت برخاست و جون آمدم ديدم كه مأمون با كريبان جاكك در تعزيه 


نشسته به من كفت:جائى را مقرّر كن و مكانى را ياكيزه ساز كه من مولاى تو را غسل دهم. 


كفتم:مرا خبر داده و آنجه آن حضرت كفته بود كفتم.يس مأمون كفت:تو مى دانى.و من منتظر بودم ديدم كه خيمه معهود 
زده شد و جنانجه مأمور بر آن بودم در يس خيمه قرار كرفتم و آواز تكبير و تهليل و تسبيح مى شنيدم و صداى ظروف و 
ريختن آب به كوشم مى رسيد و بويهائى در كمال خوبى و خوشى كه هركز به مشام كسى مثل آن نرسيده بود به مشامم مى 
خوواد و مأموك ذ رن تلتدق نفسقه بود مرا آواز:ذاده:عمان اعتراضن كرد و همان جواف شنة و يفون خيمة تانيذا شد مولائ ود 
را در كفن كرده و بر سرير خوابانيده ديدم و مأمون و حضّار آمده نماز كردند و جون به طرف قبر آمديم و ظاهر شد كه به 
كندن آن زمين قادر نيستند من كفتم:به من فرموده كه يكك كلنكك بر آن زمين زنم تا قبر ظاهر شود.مأمون كفت:اكر جه 
عجب است اما از او دور نيس ت!كلنكى بر آن زمين زدم قبرى مهدا ظاهر شد.مأمون به من امر كرد كه تو در قبر شو و مولاى 
خود رادر قبر بخوابان.كفتم:مرا امر فرموده كه صبر كنم تا آبى كه ظاهر خواهد شد ظاهر شود و فرونشيند و مردمان منتظر 
بودند كه آبى يبدا شد و جوش زد و تا لب قبرير كرديد و ماهى به طول قبر يبدا شد و ساعتى حركت كرد و جون آب به 
زمين فرو رفت ماهى نيز نايديد شد و جون نعش را به كنار قبر رسانيديم بى آنكه دست كسى به آن حضرت برسد خود به 


درون قبر رفت.مأمون حضّار را امر نمود كه«هاتوا التراب بايديكم)؛يعنى خاكك بريزيد به دستهاى خود تا قبر ير شود. 


ص :4/ام/ 


من كفتم:صاحب من كفته كه كسى خاكك نريزد.كفت:واى بر توايس قبر را كه ير خواهد كرد؟!كفتم:خبر داده كه قبر خود به 
خود ير خواهد شد جنانجه بايدايس مردم كه خاكها را برداشته بودند از دست انداختند و بعد از لمحه اى جنانكه فرموده بود 
شد وهردمان يارة اق كريه و فكان كردتل:و ب ركتهد وععد از ان مأموقن مراية خلوك طلبيده كفت :مرهه اذ مولا خيوو شبيده 
لكوت جه اكربره ترون كن م.كفت:به خدا و رسول ترا قسم مى دهم كه بغير از آنجه به من كفتى هرجه از او 
شكنتنه اع بكو .كفتم :هرجه فرموده بود كفتم.ابرام نمود كه ديكر جيزى ينهانى كفت؟ كفتم :بلى بلى» خبر انككور و انار را هم داده 


بود. 


يس ديدم كه سرخ شد و زرد شد و سياه شد وغش كرد و در آن حال مى كفت:«ويل للمأمون من الله و ويل للمأمون من 
رسوله و ويل للمأمون من على بن أبى طالب و ويل للمأمون من فاطمه و ويل للمأمون من الحسن و الحسين؛و يكك يكك ائمه را 
نام مى برد تا به امام رضا عليه السّ.لام رسانيد و در آخر كفت:«هذا و الله هو الخسران المبين»و مكرّر اين كلام را مى كفت و 
بر سر خود مى زد و من بر خود ترسيدم وبه كوشه اى رفتم و بعد از زمانى باز مرا طلبيد»جون آمدم ديدم كه جون مستان 
نشسته است ودر اين مرتبه كه مرا ديد كفت:اى هرثمهءو الله كه تو نزد من عزيزتر از او نيستى بلكه آنهائى كه در جميع 
آسمانها و زمين اند نزد من از او عزيزتر نيستندءبه خدا كه اكر بشنوم كه اين كلام را جائى نقل نموده اى البته هلاكك تو در آن 
خواهد بود.كفتم:از من اككر جيزى از اين ظاهر شود خون من بر تو حلا-ل است.كفت:به خدا كه از تو به اين راضى نشوم تا 
قسم بر كتمان أن تخررى عولد بينان لكت برا فننم :دادو زيمن عيدب وريمان كرمت جود يفت كردم تيلم كونمن 
كويد: يَِمحْفُونَ بن الناس و لآ يعتَخْفُوة بن اللو لان آخر آيه؛يعنى از خدا نمى ترسند وو از خلقان مى ترسند و خدا در همه 
حال با ايشان است و هرجه مى كنند و مى كويند»خدا 
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مى بيند و مى داند و علمش به همه محيط است. 


و بعد از فوت آن حضرت شعرا مرثيه ها كفتند و بعضى از آن را ابن بابويه در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّلام نقل كرده 
(0)و بعد از آن از جملهٌ احاديثى كه در باب زيارت آن حضرت از رسول خدا و ائمه معصومين عليهم الس لام واقع شده جند 
حديث را بيان نموده كه يكى از آنها اين است كه آن حضرت خود-سلام الله عليه-فرموده كه در خراسان بقعه اى است كه 
محل نزول ملاائكه است تا روز قيامت و هميشه قومى نازل خواهند شد و قومى صعود خواهند كرد و آن روضه اى است از 
رياض بهشت وهر كه مرا زيارت كند جنان باشد كه زيارت رسول خدا كرده باشد و بنويسد خداى تعالى از براى آن زيارت 
كننده ثواب هزار حج و هزار عمره اى كه قبول دركّاه الهى باشد و من و يدران من شفيعان او باشيم در روز قيامت.«اللهم 


اوقتاو لكشواتنا الم مش ل بارعه و تفاعيه اميق با وي العالسية»: 
[زندكانى امام جواد عليه السّلام] 


ذكر امام نهم محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب-صلوات الله عليهم 


اجمعين - 


اسم شريفش محمد و كنيتش همان كنيت جدّش امام محمد باقر عليه الس لام؛يعنى ابو جعفر و لقب همايونش جواد و قانع و 
مرتضى و رضا و صادق و صابر و فاضل و آن حضرت رااقره عين المؤمنين»و«غيظ الملحدينانيز مى كفتند و اشهر القاب آن 
حضرتءجواد استءوجه آن ان شاء الله تعالى خواهد آمد و مادرش ام ولد است و او را سبيكه نويه مى كفتند.رنكك مباركش 
سفيد و قامتش معتدل بوده.شاعر و مدّاحش عمرو بن فرات و نقش خاتمش«نعم القادر الأنه».معاصرينش از جبابره بنى 


ص ١١ل‏ 


0-١‏ .عيون اخبار الرضا عليه السّلام ج "ءعص اإرنفرة 


رسول خدا در روز نوزدهم شهر رمضان در سال صد و نود و ينج از هجرت.عمر عزيزش بيست و ينج سال و جند ماه.قبر 
شريفش و هزار متب كش«مقابر قريش)در بغداد در قبّه اى كه قبر جدّش امام موسى كاظم عليه السّلام در آن است و مدت 
امامتش هفده سال.سبب خروجشس از دنيا زهرى بود كه به فرمودة معتصم ؛ يعنى واثق عباسى در كارش كردند.اولاادش جهار 


تن»دو مذكر:امام على النقى و موسى و دو مؤْنَّثْ:فاطمه و امامه.مناقبش بسيار و معجزاتش بى شمار است. 


واز آن جمله قصه و معجزهٌ غيبى است كه مشتمل است بر منقبت عظيمه و نزد مخالف و مؤالف مشهور است (١)كه‏ جون امام 
رضا عليه السّلام از دنيا رفت و سالى بر آن ككذشت مأمون به بغداد آمده در خلافت متمكن شد و امام محمد جواد نيز از 
حوادث زمان و تعب دوران در مدينه توطن نتوانست نمود با اهل وعشيره به بغداد آمده در آنجا به سر مى بردند؛اتفاقا روزى 
مأمون به شكار بيرون رفت و امام محمد جواد نه سال داشت در سر كوجه كه اطفال بازى مى كردند ايستاده بود.مأمون با 
خدم وحشم رسيد واطفال همه كريزان شدند الا آن حضرت كه بر جاى خود مانده و اصلا حركت نكرد.مأمون را جشم بر 
آن حضرت افتاده از توقف آن حضرت تعجب كرد كفت:اى يسراتو جرا جون ديكران نككريختى ؟امام عليه السّلام در جواب 
فرمود كه راه تنكك نبود كه از رفتنءراه را بر تو وسيع سازم و كناهى به خود راه نمى برم كه از تو بترسم و كمان نداشتم كه تو 


مأمون را كلام او خوش آمده كفت:جه نام دارى؟فرمود:محمد.كفت:يسر كيستى ؟فرمود:يسر على بن موسى عليه السّلام!مأمون 
كريان شده بر امام رضا رحمت فرستاد و برفت و تمام راه درين فكر بود.اما جون از شهر بيرون رفت«بازى/را به دراجى 
انداخت و«هباز»از نظر او غايب شد بعد از ساعتى ب ركشت و ماهى كوحكك در منقار داشت.مأمون از آن متعجب شده آن روز 
شكار را تركك كرده به جانب شهر 


ص ام 


1-١‏ .فصول المهمه ص م1 


و خانه عود نمود و آن ماهى را در دست داشت و متفكر بود تا جون به همان مكان رسيد باز اطفال متفرق شدند امام به جاى 
خود ماند.به نزدش آمده ازاو يرسيد كه بكو در دست من جيست؟آن حضرت به الهام ربّانى فرمود كه حق تعالى را در ميان 
آسمان و زمين»دريائى است.ماهيان كوجك از آن دريا بيرون مى آيند و بازهاى يادشاهان آن را شكار مى كنند وايشان 
سلامله نبوت را به آن مى آزمايند!مأمون اين كلاءم رااز آن حضرت شنيد تعجب نمود و نكاه طولانى از روى تعجب به آن 
حضرت كرده كفت:حقا كه تو يسر امام رضائى و به ديدن او خوشوقت شده امام عليه السّلام را به خانه برد و در اكرام و انعام 
او افزود و روز به روز تعظيم و توقيرش بيشتر مى نمود تا آنكه باز ديكك حسد عباسيان جوش زده اجتماع كردند و همه به يكك 
زبان در آمده به مأمون كفتند ترا به خدا قسم مى دهيم كه به طرز و طريقى كه خلفاى راشدين و آباى عظام تو به آل على 
سلوك مى كردند سلوكك مى كرده باشى و بيراهن عزت و دولتى كه خداى بر تو يوشانيده در بر ديكران ميسندىءنمى دانى 
كه از وليعهد كردن تو يدر اين يسر عباسيان به جه محنت و المى كرفتار شده بودند و جه حال داشتند تا آنكه حق تعالى آن 
مهم را كفايت نمود و اين طايفه از آن غم خلاص شدندءزنهار كه باز به تازكى ما را در آن قسم غمى ميسند و يسر رضا را به 
حال خود بككذار.مأمون در جواب آن جمع كفت:اما آنجه يدران من ييش از اين با آل على كردند قصد ايشان قطع رحم بود و 
من از آن يناه به خدا مى برم واكر انصاف در بنى عباس بودى به يقين مى دانستند كه آل على به اين امر اولى و انسب اند و 
اما آنجه به امام رضا كردم به خدا كه يشيمان نيستم و من او را به طيب خاطر خلافت مى دادم و به لجاجت رسانيدم واو قبول 
نكرد و به وليعهدى من هم راضى نبود و آنجه شدنى بود شد واما محبتى كه من با يسر او مى كنم بجهت فضل و كمال 


اوست كه با وجود صغر سن علمش از همه كس بيشتر است و فضل او از همه در بيش است. 
عباسيان كفتند كه او را درين كم سالى علم از كجا بهم رسيده و با كدام فاضل 


ص فر" 


و دانشمند كفتكو كرده كه حال او ظاهر شده باشدءاكر در اكرام او به جدى بايد كه صبر كنى تا او مدتى درس بخواند و 
علمى و فهمى بهم رساند بعد از آنءامر از خليفه است.مأمون كفت:من به حال او شناساترم از شما و علم ايشان لدنى است و 
كسبى نيستءاكر خواهيد امتحان كنيد تا صدق كلام من بر شما ظاهر شود. 


ايشان را خوش آمده به آن راضى شدند و كفتند:امير المؤمنين روزى مقرّر كند و از علما كسى را اختيار نمايد كه از علم فقه 
و شريعت ازاو سؤال نمايد.مأمون كفت:من فلا-ن روز را مقرر نمودم كه اجتماع كنيد و شما خود از علما هر كرا خواهيد 
انتخاب نمائيد.و آن جمع از نزد مأمون بيرون آمدند با شعف تمام در حالتى كه شرط نموده بودند كه جون نادانى او بر خلق 
ظاهر شود مأمون مهربانى را بر طرف كند و اككر قضيه برعكس باشد ديككر ايشان را بر خليفه اعتراض نباشد و با هم نشسته 
رأيها را يكى كردند واز ميان علماى عصر يحيى بن اكثم كه در آن وقت قاضى بغداد بود و سرآمد علماى عصر و در علم فقه 
و حديث ازهمه در بيش و اعتبارش از ساير علما بي ش»انتخاب نمودند و با او قرار دادند كه به آن امر قيام نمايد و در روز 
موعود جميع علما و اعيان و اهل ملل و اديان را طلبيدند و مأمون بر تخت حكومت نشسته فرمود كه ابو جعفر محمد بن على 
الرضا را طلب كنند و نزديكك خود بجهت او مسندى انداخته جون آن حضرت حاضر شد برخاسته تعظيمش نمود و به جاى 
خودش نشانيد.بعد از آن يحيى بن اكثم متوجه مأمون شده كفت:خليفه زمان مرا رخصت مى دهد كه از ابو جعفر سؤالى 
كنم؟مأمون كفت:اين مجلس بجهت همين منعقد شده هرجه مى خواهى ببرس.يس يحيى بن اكثم به جانب امام متوجه شده 


كفت :رخص - مى دهى كه مسأله اى بيرسم؟فرمود:«سل عمًا شئت)؟يعنى هرجه خواهى سؤال كن!. 
3 كفت:جه مى كوئى در باب كم كه در راه مكه احرام بسته باشد و صيدى را بكشدكفاره آن جيست؟ 


ص ام 


امام فرمود:كه آيا آن مرد در بيرون حرم آن صيد را كشته يا در اندرون حرم؟و آيا دانسته اين عمل كرده و علم به حرمتش 
داشته يا جاهل به مسأله بوده؟و آيا اين عمل از او عمدا صادر شده يا خطا كرده است؟و آيا اين شخص آزاد بوده يا بنده؟ آيا 
اين شخص كوجكك و طفل بوده يا بزركك و بالغ؟و آيا بار اول است كه به اين عمل اقدام نموده يا بار ديكر هم اين كار كرده 
بود؟آيا صيد اواز جملة مرغان است يا از جانوران ديكر؟و آيا صيد كوجك است يا بزركك؟آيا اين شخص از اين عمل 


يشيمان است يا مصرٌ مشعوف؟و آيا در شب اين صيد را كشته يا در روز؟آيا احرامى كه داشته احرام عمره بوده و يا احرام 
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يس يحيى بن اكثم را لكنت بر زبان افتاده رنككش متغيّر شد و آثار عجز و انكسار در او ظاهر كشت هرجند اهل مجلس انتظار 
كشيرته كيك حوفي وله تزاف (نا موق كفة اللجية' لله كنظ سن خط نودم آنا فتر ل اتكان اراق بز كنا اه اذ 
عقيدة خود بركشته باشند؟و متوجه امام عليه السّلام شده كفت:فداى تو شوم! اكر آنجه يرسيدى يكك به يكك را بجهت ما بيان 
مى فرمودى مستفيد مى شديم.يس آن حضرت شروع نموده جواب يكك به يكك را بر وجهى بيان فرمود كه فرياد آفرين و 
احسنت از دوست و دشمن برآمد.مأمون كفت:«احسنت يا ابا جعفر!احسن الله اليكك)؛يعنى نيكو بيان كردى حق تعالى تو را 


جزاى خير دهاد اى امام وفت. 


بعد از آن مأمون كفت:جنانجه يحيى بن اكثم از تو سؤال كرد تو از او سؤال نمى كنى؟فرمود كه اككر رخصت دهد و رضاى 
خليفه مقرون به آن باشد يرسم و به يحيى فرمود:اذن مى دهى كه سؤال كنم؟يحيى لا علاج كفت:«ذلكك اليكك جعلت فداكك 
ان اعرف و الا استفدته منكك)؛يعنى امر تو استءفداى تو شوم!بيرس اككر دانم جواب كويم و الآ از شما استفاده نمايم.فرمود:مرا 
خبر ده از شخصى كه از صبح به زنى نكاه كند نظرش بر او حرام باشد و جون آفتاب بلند شودءبر او حلال شود و جون زوال 


آفتاب شودء.باز آن زن براو حرام كردد و جون به وقت عصر رسدءديكر 


ص :86 


باره بر او حلا ل شود و جون وقت غروب شودءباز حرام كردد و جون به وقت خفتن رسدءديكر باره براو حلالل شود ودر 
نصف شب بر او حرام كردد و جون صبح طالع شودءبر او حلاالى شود»وجه حليت و حرمت اين زن براين مرد جه باشد و جه 


جيز باعث حليت و حرمت تواند بود؟ 


يحيى لحظه اى سر به كريبان تفكر فرو برد يس سر برآورد و كفت:لا و اللهابه خدا قسم كه هرجند فكر در اين باب مى كنم 
جواب صواب نمى توانم يافت و وجه هر يكك نمى توانم دانست و اكر افاده فرمائيد تا يحيى و حضّار همه مستفيد شوند منت 
عظيم خواهد بود.يس آن حضرت فرمود:بلى كنيزى است از شخصىءنظر بيكانه در اول روز بر او حرام نوو حون آفتات يلتك 
شد كنيز را از صاحبش خريد.بر او حلال شد؛در وقت زوال آفتاب آزادش كرد براو حرام كشت و جون عصر در آمد او را به 
زنى به خواست و براو حلال شد؛در حال غروب ظهار كردءبه موجب ظهار بر او حرام ككشت ودر وقت خفتن كفّاره ظهار داد 


براو حلال شد ودر نصف شب طلاقش داد براو حرام شد؛در وقت صبح رجوع كرد براو حلال كشت. 


يس مأمون رو به جانب حضّار كرده كفت:شما را به خدا قسم مى دهم كه در ميان خود كسى را كمان داريد كه اين جواب و 
سؤال را جنانكه شنيديد بيان تواند كرد؟ كفتند:به خدا قسم كه جنين كس كمان نداريمايس كفت:واى بر شما!ايشان از اهل 
بيتى اند كه حق تعالى ايشان را بر آنجه ديديد و مى بينيد از ميان خلق ب ركزيده و عطا نموده»كمى سن و سالءايشان راااز فضل 
و كمال مانع نمى شود؛نشنيده ايد كه رسول خدا صَلّى الله عليه و آله امير المؤمنين على بن ابى طالب را دعوت كرد و افتنا 5 
دعوت او نمود و حال آنكه امير المؤمنين ده ساله بود و بغير از او هيج طفل را به اسلام نخوانده اند و حسن و حسين كه هر 
يكك عمر شريفشان از شش كمتر بود مبايعت نمودند و در آن حال كه با مردم بيعت مى نمودند هيج طفلى مبايعت نكرد و به 
موجب آيه ديه بَغضها مِنْ ببفض ايشان همه يكك حال دارند در آخرين ايشان 


ص 8/1 


حكم اولين جارى است. 


حم ونه ركق حار كنقسر مشندقت نا سر السو ميو للدم كمف تا لزامية دقوت فرسز فق نا امو امو عون دكن 
عباسيان را ديكر مجال انكار و كفتكو نماند»خطاب با امام نمود و كفت:يا ابا جعفر!دختر مرا به زنى قبول مى كنى و اكر جه 
جمعى را خوش نيايد؟امام عليه السّ.لام سر در بيش انداخت.جون ديد كه او ساكت است كفت:برخيز خطبه از براى خود 
بخوان.يس آن حضرت برخاست كه خطبه بخواند مأمون كفت:«جعلت فداكك انى رضيتكك لنفسكك فقد رضيتكك لنفسى و انا 
مزوجك ابنتى ام الفضلايس امام خطبه اى به اين نحو بخواند:«الحمد لله اقرارا بنعمته و لا اله الا الله اخلاصا بوحدانيته و صلى 
الله على محمد سيد بريته و الاصفياء من عترته اما بعد فقد كان من فضل اللّه على الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام فقال 
سبحانه و تعالى و انكحوا الايامى منكك و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و اللّه واسع عليم 
ثم ان محمد بن على بن موسى يخطب ام الفضل بنت عبد الله المأمون قد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمه بنت محمد 
عليها السلام و هو خمسمائه درهم جياد فهل زوجتنى اياها يا امير المؤمنين على هذا الصداق المذكور». 


يس مأمون كفت:«نعمءزوّجتكك يا ابا جعفر ام الفضل ابنتى على الضّ داق المذكورءفهل قبلت النكاح يا ابا جعفر؟افرمود:«قد 
قبلت ذلكك و رضيت بهايس فاتحه خواندند و اول خوانهاى بوى خوش آوردند و خاص و عام را خوش بو ساختند و بعد از آن 
خوان كشيدند و جون طعام خورده شد امر نمود كه متفرق شوند و باز روز ديكر به تهنيت ابو جعفر عليه السّدّلام آيند وروز 
ديكر خاص و عام آمده مباركك باد امام عليه السّلام كفتند و مأمون بيرون آمد و نشست وامر نمود كه طبقهاى نقره را كه تمام 
يراز كلولها بود كه از مشكك و زعفران ترتيب داده بودند و در ميان هر كلوله رقعه اى تعبيه نمود كه در آن رقعه باغى يا خانه 
اى نوشته بود نثار ابو جعفر كردند تا هر كرا رقعه اى به دست افتد صاحب ملكى و مالى شود واين مخصوص خواص بود؛بعد 


از ان 


ص اام 


بدره هاى زر و جواهر بر قواد و حجاب (١)بخش‏ كردند و بعد از آن عوام الناس را عطاها نمودند و خلعتها دادند واز كافه 
خلق بغداد كسى نماند كه از آن فيض محروم بوده باشد يا به فيضى ديكر نرسيده باشد و تا مأمون در قيد حيات بود امام عليه 
السّ.لام معزّز و مكرّم بود و روايت نموده اند يكك بارامٌ الفضل از مدينه شكايت شوهر به يدر نوشت كه كنيزان خاصه دارد و 
فلانه را متعه كرده است و با من جنين كرده و جنان كفته. 


مأمون در جواب دختر نوشت كه من تو را به او نداده بودم كه حلالى را براو حرام كنم»هرجه مى كند او مى داند و اكر بار 
ديكر شكوه او مى كنى يا مى نويسى حكم به قتلت مى كنم و زنهار از تو جيزى سر نزند كه از آن ملالى به آن حضرت رسد. 


و صاحب كشف الغمه از جمله معجزاتى كه از آن حضرت نقل كرده (”؟)يكى اين است و بغير از او بسيار كسى نقل كرده اند 
از على بن خالد كه كفت:در سامره شنيدم كه مردى را از شام آورده اند و در زنجير است كه دعواى نبوت كرده است من به 
ديدن او رفتم ديدم مردى است با كمال عقل و فهميد كى كفتم:قصه خود را بكوى. 


كفت:در شام مكانى است كه آنجا سر مباركك حسين عليه السّ.لام را مدتى كذاشته بودند الحال محل استجابت دعا استءمن 
در آن مكان مجاور بودم كه شخصى بيدا شده به من كفت برخيز»جون برخاستم در خدمت او جند قدم راه رفتم خود را در 
مسجد كوفه ديدم از من يرسيد كه اينجا را مى شناسى؟ كفتم:اين مسجد كوفه است.دو ركعت نماز كزارد و من نيز موافقت 
نمودم واز آنجا بيرون آمده اندك راهى رفتيم» خود رادر مسجد الحرام ديدماطواف خانه نموديم و نماز طواف كزارديم و 
جند قدم راه رفته خود را به مكان خود ديدم!يسءاز من غايب شد و من متحير بودم و هميشه در اين فكر بودم تا آنكه بعد از 
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فعل آورده بود به ظهور رسيد و جون مرا به مقام خود رسانيد خواست كه غايب شود كفتم:به حق آن خدائى كه ترا قدرت بر 
اين قسم امور داده مرا خبر ده كه تو كيستى؟ كفت:من محمد بن على بن موسى بن جعفرم و من اين قصه را نقل كردم و اين 
خبر به محمد بن عبد الملكك كه والى شام است رسيد.مرا كرفته زنجير كرده به عراق فرستاد و اكنون من به اين نحو كه مى 
بينى دربندم و بر من تهمت محالى كرده اند كه شنيده اى.كفتم:راضى مى شوى كه جون به حاكم آشنائى دارم قصة تو را به 
او عرض نمايم و التماس خلاصى تو كنم و با او بككويم كه براو تهمت كرده اند و قصه جنين و جنين بوده.كفت:امر از 
تست.من به خانه آمده عرضه داشتى كردم و قصة او را عرض نمودم و اميد داشتم كه حكم به خلاصى او كند كه رقعه را 
آوردند و بر يشت او نوشته بود كه به او بكو كه آن كسى كه او را در يكك شب از كوفه به مدينه واز آنجا به مكه واز آنجا 


به شام برده است از زنجيرش بيرون كند! 


جون رقعه را ديدم مرا بر حال او كريه آمد و آن شب رابا اندوهى تمام و كدورتى مالا كلام به روز رسانيدم و صبح به قصد 
آنكه بروم واو را نصيحتى نمايم كه صبر كند واز انتظار نويدى كه به او داده بودم مأيوس شودءبه جانب زندان رفتم جون به 
زندان رسيدم ديدم كه ياسبانان جمع شده اند و خلقى بسيار كرد آمده حيرت دارند يرسيدم كه جه قضيه واقع شده؟ كفتند:آن 
مرد شامى كه دعواى ييغمبرى مى كرد از زندان كم شده و زنجيرهايش برجاست و از اين همه ياسبانان كسى را خبر نيست كه 


او جون شده و حيرانند آيا به زمين فرو رفته يا به آسمانش برده اند؟! 


على بن خالد كويد:دانستم كه اين امر غريب از كجا واقع شده و تا آن روز زيدى مذهب بودم جون اين معجزه ديدم مستبصر 
شدم و از آن اعتقاد بركشتم و به امامت ائمه اثنا عشر كرويدم و آن قصه باعث هدايت من شد و بعد از مدتى به شام 


رسيدمءآن مرد را ديدم جون از صورت حال او يرسيدم كفت:در همان شب آن 
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شخص آمده مرا بيرون برد جنانجه ما همه ياسبانان را مى ديديم و كسى ما را نديد. 


وايضا در آن كتابءاز محمد بن على هاشمى روايت نموده (1)كه كفت:جون امام رضا عليه التّ.لام از دنيا رفتء»جهار هزار 
درهم از من نزد آن حضرت بود و كسى را بر آن اطلاع نبود.امام محمد تقى عليه السّد.لام از يى من فرستاد جون به خدمتش 
رسيدم فرمود كه تو را بر أبو الحسن جهار هزار درهم هست؟ كفتم:بلى. كوش مصلى را برداشته در زير آن ياره اى از طلا بود 


فرمود قدرى از اينها بردار جون به خانه روى حساب كن. 
قدرى برداشتم جون به خانه رسيدم و حساب نمودم از آنجه مى خواستم درهمى زياده و كم نبود. 


وايضا از معلى بن محمد روايت نموده (؟)كه بعد از امام رضا عليه السّدلام او را ديدم و يبشتر از خاطرم كذشته بود كه اككر او 
را مى ديدم و بر قد و قامت او نككاهى مى كردم و با او حرف مى زدم جه خوش بود كه اكر شيعيانش از من يرسند صفت او 
توانم كرد. 


ِ 0 
جون مرا ديد فرمود:يا معلى»حق تعالى را در باب انبيا واوصيا 3 م يكى استإنه در باب عيسى عليه السّد لام فرمود: | تئناة 
501 صَبيًا ("'ايعنى ما او را در طفوليت بيغمبرى داديم.دانستم كه غرضش جيست. 


وايضا داود بن القاسم الجعفرى روايت نموده (5)كه سه كاغذ به من داده بودند كه به سه كس بدهم و عنوانها نوشته نشده 
بود ومن غمككين بودم كه آيا جه كنم و نمى دانستم كه از كيست و به كه بايد داد.در اين اثنا به خدمت آن حضرت رسيدم 
فرمود كه آن كاغذها را بيرون آوراجون بيرون آوردم هر يكك را نشان داد كه ازفلانى است و فلان نوشته و سيم را فرمود كه 


سيصد دينار هم داده است كه به فلان شخص 
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از بنى اعمامش بدهى !كفتم:فداى تو شومابلى جنين است.فرمود كه جون زر را به او خواهى داد خواهد كفت به من كسى را 
نشانده كه فلا-ن متاع از براى من بخرد» نشانش بده و جون به آن مرد برخوردم و زرش را دادم همان التماس نمود و من 


خدمت كردم. 


و در آن راه شتر دارى از من التماس كرده بود كه رخصت حاصل كن تا من به خدمت آن حضرت برسم و مطلبى كه دارم 
عرض نمايم.جون به خدمتش رسيدم سفره اى در ميان بود و جمعى حاضر بودند و مرا فرصت نشد كه التماس شتردار را 
عرض نمايم در اثناى اكل»خادمى را فرمود برو فلان شتردار را كه از فلان جا آمده بطلب كه مطلبى دارد! 


وايضا همين شخص مذكور نقل نموده (١)كه‏ مرا به كل خوردن عادت شله بود و به هيج وجه دفع نمى توانستم كرد.روزى 


به خدمت آن حضرت رفتم و كفتم: 


دعائى كنيد.فرمود كه حق تعالى آن خواهش رااز تو دور كرد و بعد از آن ديكر مرا ميل به آن نشد و هيج جيز نزد من دشمن 


030 2 3 4 
تراز كل خوردن نبود. 


وايضا در كشف الغمه مذكور و در مهج الدعوات مسطور است (1)و از حكيمه دختر امام رضا عليه الس لام مروى است كه او 
كفت:بعد از فوت برادرم به ديدن زوجة او ام الفضل رفتم و بعد از آنكه بسيارى بر او كريست واز صفات مرضي او مذكور 
شد كفت:اى عمهءاكر خواهى به نقلى عجيب از او تو را خبردار كردانم كه مثل آن نشنيده باشى ؟ كفتم:بكو. كفت:روزى در 
خانة خود نشسته بودم كه زنى خوب صورت و خوش محاوره به ديدن من آمدم برسيدم كه تو كيستى؟ كفت:من از اولا-د 
عمار ياسرم و زن ابو جعفر محمد بن على.در حضور او خود را ضبط نمودم جون رفت حسدى و غيرتى كه زنان را مى باشد 
جنا دوعن اثر كردا كتبيط غود 
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نتوانستم كرد و به غصة تمام آن روز را به شب رسانيدم و جون نصفى از شب رفت كريان و نالان و دوان دوان به خدمت يدر 
رفتم كفتم:با من جنين و جنين كرده و زنان بر سر من خواسته و جون حرف مى زنم مرا و ترا و عباس راو تمامى يدران ترا 
دشنام مى دهد؟!مأمون در آن حال جنان مست شراب بود كه خبر از خود نداشت برخاست و شمشيرى برداشت و خادمان 


همراهش رفتند و جون به بالين ابو جعفر آمد و او را در خواب ديد شمشير كشيده او را ياره ياره كرده و بركشت.من كفتم: 


ديدى كه جه با خود كردى ياره اى بر سر و روى خود زده بى هوش شده در كوشه اى به خواب رفتم و جون صبح شد ياسر 
خادم به او كفت كه امشب عجب جيزى از تو سرزده!يرسيد كه جه جيز؟ياسر نقل كرد كه دختر جنين و جنين كفت و تو بر 
سر او رفته او را ياره ياره كردى!مأمون جندان بر سر و روى خود زد كه بى هوش شد جون به هوش بازآمد ياسر را فرستاد كه 


خبر بياورد. 


ياسر كفت كه جون به خانة آن حضرت آمدم ديدم كه در كنار آب نشسته مسواكك مى كندءسلام كردم وجواب 
شنيدم؛خواستم كه با او حرف زنم به نماز مشغول شد و من دوان دوان به خدمت مأمون آمده كفتم:بشارت باد تو را كه ابو 
جعفر را باكى نيست و به نماز مشغول اس ت!سجدة شكر كرد و هزار دينار به من انعام نمود و كفت:بيست هزار دينار بجهت ابو 
جعفر ببر و سلام من به او برسان و من جون آمدم خواستم كه بدن مباركش را ببينم كه اثر آن زخمها دارد يا نه؟ كفتم: 


يابن رسول اللهابه اين ييراهنى كه دربر دارى مرا مخلع نمى كنى كه بجهت كفن خود نكّه دارم؟ بيراهن را بيرون آورده به من 
داد و كفت:ميان ما و او جنين شرط شده بود.كفتم:فداى تو شوم!از آن عمل مطلق خبرى ندارد و شرمنده و يشيمان است و 
نكاه به بدن مباركش كردم مطلقا اثرى نديدم.نزد مأمون آمده ماجرا را نقل كردم. 


مأمون اسبى و شمشيرى را كه شب به دست كرفته بود بجهت او فرستاد و مرا بيغام كرد كه اكر ديكر بار حرف شكوه ناكك از 


آن حضرت از تو بشنوم جز به كشتن تو راضى 
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نخواهم شد و خود به خدمت آن حضرت آمده او را در بركرفت و آن حضرت او را نصيحت كرد كه تركك شرب خمر كند و 
در دست او تايب شده و آن حضرت دعائى به او تعليم كرد و فرمود كه جون شب اين دعا با من بود ضررى از آن زخمها به 
من نرسيد و آن دعا در مهج الدعوات (١)مسطور‏ است و تا مأمون زنده بود به بركت آن دعا از جميع بلاها محفوظ ماند و به 


وايضا در كشف الغمه مروى است (75)كه شيخ ابو بكر بن شيخ اسماعيل روايت كرده كه كنيزى داشتم بادى در زانويش بهم 
رسيد زمين كيرش كرد و علاجش به هيج وجه نمى شدءاو را به خدمت آن حضرت بردم و احوالش را عرض كردم.دست 
مباركك به زانويش ماليد و با آنكه بر بالاى رخت بود در همان ساعت وجعش برطرف شده كفتى كه هركز به آن درد مبتلا 


نبوده! 


وايضااز محمد بن ابى عمير روايت نموده اند (1)كه كفت:روزى وجع خاصره بهم رسانيدم و درد مرا عاجز كرد و به دواى 
طبيبان و جراحان علا-ج يذير نبود از آن حضرت التماس دعا نمودم فرمود:عافاك اللهإو بعد از آن مطلقا اثرى از آن درد 


١ 52 
دديدم!‎ 


وايضا از محمد بن ميمون مروى است (5)كه جون امام رضا عليه السّ.لام روانة خراسان بود در آن وقت مرا در مدينه رجوعى 
بود ودر مكه از خدمت آن حضرت جدا مى شدم ودر وقت وداع التماس كردم كه جيزى به بازماندكان خود ترسك كنارقى 
به من داد جون به مدينه رسيدم ابو جعفر تولد نموده بود به در خانة آن حضرت رفتم» خادمى او رااز كهواره بيرون آورده به 
در خانه آورد كه كتابت يدر را به دستش دهم و جشم من در آن راه يوشيده شده بود و جيزى نمى ديدم جون مرا ديد 
كفت:نبا 
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محمداترا جه شد؟ كفتم:يا بن رسول اللهداجشمم را دردى بهم رسيده الحال جنانجه مى بينى جيزى نمى بيند.فرمود كه بيشتر 
آى.جون بيبشتر رفتم»دست مبارك دراز كرده بر هر دو جشم من ماليد»در حال جشم من در روشنى و قوت بهتر از اول 
شدء؛يايش را بوسيدم و دعا كردم و كتاب را به خادم داد كه بككشا.جون كشود نكاه بر آن كرده همه را خواند و مرا رخصت 
فرمود. 

وايضااز قاسم بن محسن روايت نموده اند (١)كه‏ كفت:در ميان مكه و مدينه در منزلى اعرابى كرسنه را ديدم و نانى به او 
دادم و جون رفت بادى عجيب بهم رسيده عمامة مرا باد برد و نديدم به كجا و كدام طرفش برد و جون به مدينه آمدم به 


اشاره سر نمود كه عمامه قاسم را بيار. 


جون آوردءعمامة من بود.يرسيدم كه يا بن رسول اللّهااين كحيت حا جره واد درين راه دور و دراز؟فرمود كه جون در آن 


منزل به آن اعرابى تصدق نمودى حق تعالى به موجب إنَّ الله لا بُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ (')عمامة تو را به تو رد نمود. 


وايضا از اسماعيل بن عباس هاشمى روايت نموده اند (12)كه روز عيدى به سلام ابو جعفر محمد بن على الرضا رفتم وو از تنكى 
معاش شكوه نمودم.كوشة جاى نماز خود را برداشته دست مباركك به خاكك زد واز آنجا شمشى طلا بيرون آورده به من عطا 
فرمود و جون به بازار فرستادم شانزده مثقال بود»قيمت آن را در ما يحتاج خود مدتى صرف مى نمودم.و از جود و بخشش آن 
حضرت حكايات و اخبار بسيار است از همه به همين يكك خبر اكتفا مى نمايد كه سّدى از سادات مدينه را به كنيزى ميل به 


هم رسيد و قدرت بر قيمت آن نداشتءبه خدمت آن حضرت آمده عرض 
ص :95 
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حال نمود.روز ديكر شنيد كه او را فروخته اند بى تابانه به خدمت آن حضرت آمد كريان و نالان.آن حضرت فرمود كه بيا با 
تو به سير باغى كه در اين حوالى دارم برويم شايد ساعتى به آن مشغول شوى و غمى از دل بيرون كنى.جون به در باغ رسيدند 
آن حضرت ديد كه كريه بر آن سيد زور آوردة استعرفيقان ديكر زا امر به توقق فرموده بااو كفث:اكر مى دانستى كه او را 
كه خريده است علاجى مى كردم؟سيد را جون كريه در كلو كره شده بود جواب نتوانست داد به خانه اى كه در آن باغ بود 
درآمدند سيد ديد كه فرشهاى نيكو كسترده اند و كنيزى خوش رو و خوش لباس در كنجى نشسته»سيد جشم خود را كرفت 
آن حضرت فرمود كه جشم باز كن كه تو به اين كنيز محرمى و او ترا محرم است.جون درست ملا-حظه نمود مطلوب خود را 
ديد.يس آن حضرت اورا به حجرة ديكر برد كه جميع ما يحتاج از مأكول و مشروب در آن مهيا بود.سيد را تعجب غلبه كرد 
و نمى دانست كه آنجه مى بيند به خواب است يا به بيدارى!امام عليه السّ.لام فرمود كه اين باغ و اين كنيز و آنجه در آن هست 


همه تعلق به تو دارد و او را وداع فرموده به خانه مراجعت نمود و سيد را در آن عيش كذاشت. 


واز نصايح و مواعظ آن حضرت است كه فرمود:جككونه ضايع ماند كسى كه حق تعالى كفيل و ضامن رزق او باشد و جككونه 
نجات يابد آنكه خدا از او بيزار باشد (١)و‏ فرمود كه هر كه بغير حق تعالى متوسل شود خدا او را به او وامى كذارد وهر كه 
عمل كند و علم نداشته باشد كناه آن عمل بيش از ثواب آن خواهد بود. (7)و فرمود كه قصد كار خير داشتن بيش از آنكه 


اعضا را تعب فرمايد ثواب به آن كس مى رساند. 2*0 
ص :16 
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و مشهور است (١)كه‏ خليفه بيمار شد و نذر كرد كه اككر به شود مال بسيار به فقراء دهد.جون بهتر شد هرجند از علما فتوى 
خواست كه بككويند مال بسيار جند است و اطلاق اين لفظ به جند مى توان كردءهيج كس نككفتءبلكه مى كفتند در كتب و 
سنت اين را نشنيده و نديده ايم و جون از آن حضرت يرسيدند فرمود كه اككر قصد دينار كردهءهشتاد دينار و اككر قصد درهم 


كردهءهشتاد درهم.جون دليل يرسيدند فرمود:بجهت آنكه حق تعالى به رسول خود خطاب فرموده مى كويد: 
لا 

هم رجو امن لل سد م 

لقد نصَركمٌ الله فى مَوَاطِنَ كثيرَهٍ 

0 


؛يعنى من شما را در مهلكه و واقعه هاى بسيار يارى نموده ام و اككر بشماريد از هشتاد زياد و كم نيست.جون شمردند هشتاد 


بود. 


وازعلم او به همين يك حرف اكتفا توان نمود كه در كشف الغمه و فصول المهمه از على بن ابراهيم نقل نموده اند 10)و او 
ازيدرش روايت كرده كه در خدمت آن حضرت بودم در وقتى از اوقات كه از اهل نواحى جمعى كثير به خدمتش آمدند و 
رخصت دخول طلبيدند و عرض مسائل مشكلة خود نمودند ودر يكك مجلس سى هزار مسأله يرسيدند و همه را جواب بر نهج 


صواب شنيدند و خوش حال رفتند و آن حضرت را در آن وقت عمر مباركك به ده سال رسيده بود. 


واز جمله نصوصى كه در باب خلافت و امامت آن حضرت واقع شده و كوشزد شيعيان كردن ضرورى است يكى آن است 
كه در كتب اخبار و مناقب خصوصا در كشف الغمه (5)مسطور است كه صفوان بن يحيى روايت نموده كه به خدمت امام 
ثامن ضامن عليه الشلام رفتم و كفتم:يا بن رسول اللهاهميشه از شما سؤال 
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مى كردم از نايب و جانشينءمى فرموديد حق تعالى به من فرزندى خواهد داد تا آنكه حق تعالى جشم ما را به ديدار ابو جعفر 
اين و اشاره كرد به ابى جعفر كه در آن وقت سه سال بيش نداشت. كفتم:فداى تو شومااو را سه سال بيش نيستإفرمود كه 
عيسى عليه السّلام از سه سال كمتر داشت كه حق تعالى او را حجت فرموده بود بر خلايق. كمى عمر و خردسالى او را مضرتى 


نس اتلك 


واز معمّر بن خلاد مروى است (١)كه‏ كفت:از امام رضا عليه السّلام شنيدم بعد از آنكه جيزى جند كفته بود كه فرمود:شما را 
كوجكك مااز بزركك ماءتفاوتى در ميان ما نيست. 


و ايضااز ابن ابى نصر بزنطى مروى است (1)كه كفت:نجاشى از من يرسيد كه امام كيست بعد از امام تو؟و من جون از 
حضرت امام رضا جيزى درين باب نشنيده بودم جواب ندادم و كفتم تا ازاو نبرسم نمى كويم.به خدمتش آمده سؤال نجاشى 
را عرض نمودم.فرمود كه امام بعد از من»يسر من است و بعد از آن كفت:ه ركز كسى جرأت مى كند كه بككويد يسر من واو 


را يسر نباشد و در آن وقت امام محمد تقى عليه السّلام هنوز متولد نشده بود و بعد از مدتى متولد شد. 


وايضا از ابو يحياى صنعانى مروى است (12)كه كفت:در خدمت امام رضا عليه السّ.لام بودم كه ابو جعفر را آوردند و او طفل 
بود جون او را ديد فرمود كه اين مولودى است كه مثلش به وجود نيامده و شيعيان ما را از كسى آن قدر بركت و فيض نرسيده 
كهاز 
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او خواهد رسيد. 


وايضا از احمد بن ابى محمود مروى است (1١)كه‏ كفت:در خدمت امام رضا عليه السّرلام ايستاده بودم كه جمعى از شيعيان 
سؤال نمودند كه اكر نعوذ بالله حادثه اى روى نمايد بازكشت شيعيان تو به كيست؟آن حضرت فرمود:يسر من محمد.و يكى 
از ايشان وادر خاطر كدشعه بود كهاو صغير الشخ استءآن حضرت ووبيه او كرده كفثةبه درستى كه ححق تعالى عبسى ب 


مريم را ييغمبرى داد واو در سن كمتر بود ازابى جعفر واو صاحب شريعت بود واين جانشين است. 


وايضااز على بن جعفر كه عم حضرت رضا عليه السّ.لام بود مروى است (7)كه در خدمت آن حضرت بودم و يسرش امام 
محمد تقى عليه الّ.لام حاضر بود و سخن به جائى رسانيد كه من برجسته دست ابو جعفر را كرفته بوسيدم كفتم:شهادت مى 
دهم كه تو امام مفترض الطاعه و از نزد حق تعالى امام و بيشوائى.يس حضرت امام رضا عليه السّ.لام بكتريست و فرمود:اى 
عّااز يدرم نشنيده اى كه مى كفت رسول خدا صَلَى الله عليه و آله مى فرمود: 


«بابى ابن خير الاماء النوبيه الطيبه يكون من ولده الطريد الثريد المؤثور بابيه و جده و صاحب الغيبه فيقال مات او هلكك و اىٌ 
واد سلكك)؛يعنى يدرم فداى كسى باد كه فرزند بهترين طايفه نوبيه ياكك و ياكيزه خواهد بود واز فرزندان او طريد ثريد استء 
يعنى كسى كه جماعتى از يى او مى كردند واوازايشان مى كريزد و يدرش و جدّش موثور بوده»يعنى كشته شده اند و خون 
خود را نككرفته واو صاحب الامر است و مراد از يدر و جدش امام حسين و امير المؤمنين عليهما السّد.لام است و خلق عالم در 
غيبت صاحب الامر خواهند كفت كه آيا مركك او را دريافته يا نه و آيا هلاكك شده يا نه و آيا به كجا رفت كه كسى را ازاو 


خبرى نيست؟يس من كفتم:فداى تو شومإجنيز است ومن از آن حضرت شنيده ام. 


ص :1 


.157 .اعلام الورى ص #6#كشف الغمه ج “اص‎ )١ -١ 
."60 ؟- ؟) .الكافى ج ١ءص ؟77؛اعلام الورى ص‎ 


واحاديث درين باب بسيار است از مخالف و مؤالف به همين قدر اكتفا كرده شد و آن حضرت در سال دويست و بيست و 
شش از هجرت به حكم معتصم بن هارون كه يكى از ظالمان بنى عباس بود به بغداد آمده به حكم او به زهر شهيد شد و 
در«مقابر قريشادر بيست و هشتم محرم يا در روز سه شنبه بيست و ينجم ذى حتّجه.مدفون شد.«اللهم ارزقنا و لاخواننا زيارته و 


فى الآخره شفاعته). 
[زندكانى امام هادى عليه الشّلام] 
ذكر امام دهم على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السّلام 


اسم شريفش على بن محمد الجواد.مادرش سمانه مغربيه-رضى الله عنها-القاب همايونش:هادى و متوكل و متّقَى و مرتضى و 
فقيه و عالم و امين و طيب؛و مشهورترين القابش.هادى و متوكل و نقى؛و اشهر از اين هر سه.هادى و در اول به متوكل مشهور 
و بد جون لقب خليفة معاصر متوكل بود از آن منع فرمودند.ديكر كنية همايونش أبو الحسن است و اككر جه أبو الحسن اول 
على بن ابى طالب عليه الّ.لام است اما به اصطلاح اهل حديث امام موسى عليه السّلام را ابو الحسن اول مى كويند و امام رضا 
عليه السّّلام را أبو الحسن ثانى و حضرت امام على نقى عليه الّ.لام را ابو الحسن ثالث.حلية مباركش اسمر اللون معتدل 
القامه فق تسكن :الله وى وهو عصدحق فق لق شا عرق عراقى وولف بفويائين مان دز رشك عاضر شن ال اخلفاق 
بنى عباس:معتصم و واثق و متوكل و مستنصر و مستعين و معتز.تولدش در مدينه طيبه در ماه رجب سنه مأتين و اربع عشر.عمر 
عزيزش جهل و يك سال و به قولى جهل سال.مدت امامتش سى و سه سال و در اوايل سنين امامتش بود بقيه ملك معتصم 
بعد از او ملكك واثق بود ينج سال و نه ماه؛و جهارده سال و نه ماه در مدت حكومت متوكل.سبب خروجش از دنيا زهرى كه به 


فرموده معتز-عليه ما 
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عليه-به آن حضرت خورانيدند.دفن و مزار متيرٌ كش« سرمن رأىاكه به سامدّه مشهور است در قبهٌ معروف. 


اولاد امجادش جهار يسر:ابو محمد كه بعد از او امام و نايب است و حسين و محمد و جعفر و يكك دختر عايشه نام و بعد از 


و به موجب نص رسول خدا و ائمه سابق-صلوات الله عليهم-در شأن او و نصوصى كه از يدرش در باب او مروى است. 


از آن جمله.اسماعيل بن مهران روايت نموده و در فصول المهمه و كشف الغمه مسطور است (١)كه‏ جون ابو جعفر محمد بن 
على الجواد را معتصم عباسى از مدينه طلب نمود»در وقت بيرون رفتن آن حضرت از مدينه به او كفتم:جعلت فداككااز اين 
«باغىاكه تو را طلبيده بر تو مى ترسم كه اكر نعوذ باللّه واقعة ناديدنى و قضِيه ناشنيدنى روى نمايد شيعيان شما را بازكشت به 
كه خواهد بود؟يس آن حضرت كريان شده آن قدر كريست كه محاسن مباركش تر شد يس به من ملتفت شده فرمود 
كه«الا-مر من بعدى الى ابنى على)؛يعنى امر امامت بعد از من متعلق به يسرم على است و ايضا در آن دو كتاب (5)ءاز خيران 
روايت نموده اند كه كفت:يدرم مرا خبر داده كفت كه مدتها بر در خانه ابو جعفر عليه السّ.لام موكل بودم بجهت خدماتى كه 
به من رجوع بود و احمد بن محمد بن عيسى اشعرى در آخر هر شب مى آمد و خبر كوفت (0امام محمد تقى عليه السّلام را 
به حاكم مى رساند.اتفاقا شبى رسول امام عليه السِّ.لام آمده به من بيغام داد كه مولاى تو مى كويد كه مرا وقت رحيل آمده 


است و امر خلافت و امامت بعد از من تعلق به يسرم على هادى دارد و او را بر شماست بعد از من آنجه مرا بر شما بود بعد 
ص :460 
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از يدرم.و در واقعه مذكور احمد در يس ديوار ايستاده بود و بيغام را شنيد و جون رسول امام عليه السّ.لام رفت»احمد آمده 
رموه لل وبرلا جاربا توعد تنه عواكم ازالوعيان كب كس يداو ادي بلرونسع اوجرن لظا بالق ان 
يبغام را نقل كرد كفتم:فعل حرام كرده اى و جيزى كه حق تعالى تو را منع نموده و فرموده لا تَجَسّسُوا (0)مرتكب آن شده اى 
به هر حال»جون شنيده اى حفظ شهادت كن و آن را به كسى نقل مكن شايد كه روزى به آن كواهى حاجت افتد و زنهار كه 
افشاى آن را سهل نككيرى و اظهار آن را جايز ندارى و جون صبح شد من آن ييغام را در ده كاغدذ نوشتم و مهر كردم و به ده 
كس از مردم معتبر سيردم و كفتم:اين كاغذ را ضبط نمائيد كه اكر مركك مرا دريابد شما آن را كشوده به هرجه در آن ثبت 
باشد عمل كنيد.و جون امام عليه السّ.لام از دنيا رفت.من از خانه خود بيرون نمى آمدم و متأمّل و متفكر بودم تا آنكه رؤساى 
شيعه در خانه محمد بن الفرج كه اعبد و اعرف قوم بودءجمع آمده در مقام تفتيش و تفحص و تحقيق امر امامت بودند.او 
جيزى به من نوشت كه از شر و آشوب شهرت مى ترسم و الا با اين جمع به ديدن تو مى آمدم كه شايد نزد تو خبرى باشد كه 
آن رااز تو بشنويم.يس سوار شده به خانه او رفتم و به خدمت او و ساير عزيزان مشرف شدم.ديدم كه در آن مجمع جمعى 
هستند كه در امامت على بن محمد شكك دارند واز اتفاقات حسنه آنكه آن ده كس كه من كاغذها را به ايشان سيرده بودم 
حاضر بودند» كفتم:امروز وقت بيرون آوردن آن رقعه هاستءجون همه را كشودند و بر مضمون مطلع شدند جمعى كفتند:اكر 
درين امر يكك شخص ديكر با تو شريكك مى بود كه اين رسالت را شنيده باشد به يكباركى شكك از خاطر ما به در مى 
رفت؟ كفتم:ديكرى هست كه با من در شنيدن بيغام شريكك بوده و او احمد بن محمد بن عيسى اشعرى است.كس فرستاده او 
را طلبيدند و اول در اداى شهادت توقف كرد!كفتم:بيا تا با تو مباهله كنيم اجون به جد شدم كفت:راست مى كويد 
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آنجه شنيده و كذشته بود نقل كرده كفت:مرا غرضى بود اما با مباهله كتمان شهادت نمى توان كرد و آن جمع از هم جدا 
نشدند تا بيعت بر امامت على النقى عليه السَّلام كردند. 


اما مناقب آن حضرت عليه السّ.لام اكر جه بيش از آن است كه احصاء آن توان كرد و معجزاتش نه به مرتبه اى است كه به 
حيز بيان آيد و ليكن به منتخبى از آنجه در كشف الغمه و فصول المهمه مذكور است مزيّن اين اوراق مى شود از آن جمله در 
كتابيخ مذ كوويق مسطوز استث 113كه آن حضرت روز از سدمن رأى بيروة مده به ذهى كدادن آن ضوالن داشة سرئ 
بكشدءاعرابى سر راه بر آن حضرت كرفته سلام كرد و كفت: 


مردى ام از اعراب كوفه و به محبت على بن ابى طالب عليه السشلام متمشكم و جنكك در ولاى شما زده ام و به آن مفتخرم و مرا 
مبلغى كلى قرض بهم رسيده و بغير از دركاه شما در كاهى ندارم و بغير از شما راه نمى برم.آن حضرت اعرابى را دلدارى 
نموده به كسى سيرد كه از او خبر دار باشد و روز ديكرش طلبيده فرمود:اداى دينت مى شود به شرطى كه از قول من تخلف 
نورزى و آنجه بكويم بشنوى.اعرابى كفت:يناه مى برم به خدا از آنكه بخلاف قول و فعل شما كارى كنم.آن حضرت كاغذى 
به مهر خود به او داده زياده از مبلغ قرض اعرابى بر اين مضمون كه او رااز من اين مبلغ طلب است و به او فرمود جون به 
سامره بركرديم در حضور هر كه حاضر باشد اين كاغذ را بيرون آور واز من آن وجه را طلب كن وهر مقدار درشتى و 
غلظتى كه ممكن باشد به فعل آر كه از من بحلىءو زنهار در آنجه كفتم تقصير نكنى تا اداى دينت شود؛و جون به شهر 
معاودت نمودند و مردم به ديدن آن حضرت آمدندءاعرابى آمده مطالبه حق خود نمود و هرجند امام عليه السّ.لام ملايمت مى 
نمودءاو به موجب فرموده حضرت,؛ درشتى بيشتر مى كرد.جمعى كه حاضر بودند اعرابى را طلبيده تسلّى داده به وعده و 
وعيدش ساكت كردند و همان روز اين خبر به خليفه رسيد حكم كرد كه سى هزار درهم از براى امام عليه السشلام ببرند و جون 
خلوت شد اعرابى را طلبيده فرمود كه اين مبلغ 
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طمعى نيست شكر مر خداى را كه دين تو راادا نمود و مرا از تو شرمنده نكرد. 


وايضا در آن دو كتابءاز خيران اسباطى روايت نمود (١)كه‏ كفت در وقتى كه آن حضرت در مدينه بود به خدمتش رسيدم 


فرمود كه از واثق جه خبر دارى؟ كفتم:زنده و سلامت است.فرمود كه مردم مى كويند كه او فوت شده؟ كفتم:من قريب العهدم 
به ديدن او.بازكفت :از جعفر متوكل جه خبر دارى؟ كفتم:او را به بدترين حالى در زندان كذاشته آمدم.يرسيد كه اين زيات 
در جه كار بود؟ كفتم:حكم حكم اوست و امروز مدار اوامر و نواهى به او متعلّى است.لحظه اى سكوت نموده فرمود كه 
خواست,»خواست خداست؛اى خيران!بدان كه واثق مرده وابن زيات كشته شد و جعفر را به خلافت نشانده اند! كفتم:فداى تو 
شوم!اينها كى شده اس ت#فرمود كه بعد از بيرون آمدن تو به شش روز.بعد از جند روز كه قاصدان جعفر آمدند جنانجه آن 


حضرت خبر داده بودند بى زياده و كم نقل كردند. 


واانظنا وو اذاهو كات طاو انين ةلا كدا كل واندل صلق حملن زر اهلة تشرطببه موق شد و كس عد أك لم كروك 
طبيبان و جرّاحان عاجز و متحير بودند فتح بن خاقان كه انيس و جليس و وزير و مشير متوكل بود كفت:اكر از ابو الحسن مى 


يرسيدم خوب بود» كاه باشد كه از نزد او دوائى و علاجى بهم رسد.رخصت دادند و كس فرستادند آن حضرت فرمود:«خذوا 
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كسب الغنم و دققوه بماء الورد وضعوه على الخراج فانه نافع باذن الله ان شاء الله تعالى»؛يعنى يشكل كوسفند در كلاب نرم 
كرده بر دملش كذاريد كه ان شاء الله نافع است و جون فرستاده آمده آن حرف را كفتءحضّار همه شروع در خنده و استهزاء 
كردند.باز فتح بن خاقان كفت كه اكر اينكه فرموده نفع كند مضرت نخواهد داشتء تجربه را جه مانع است و من اميدوارم كه 
نفع تمام كند.يس آنجه آن حضرت فرموده بود حاضر كردند و بر آن خراج كذاشتند فى الفور درد تسكين يافت.متوكل به 
خواب رفت و بعد از لمحه اى دمل كشوده شد و جرم بسيار دفع شد واز مردن خلاص يافت.بشارت به مادرش دادند خوش 
حال شده مبلغ دو هزار دينار در كيسه كرده مهر نموده به خدمت آن حضرت فرستاد و جون متوكل جاق شد و يكك جندى بر 
آن كذشتءدشمنان اهل بيت و دوزخيان آن زمان سعايت نمودند كه ابو الحسن عليه السّلام مال و سلاح بسيار بهم رسانيده و 
فكر خروج دارد و متوكل را باور آمده سعيد حاجب را امر نمود كه در شب بى خبر به خانه آن حضرت رود وهر مالى و 
سلاحى كه بيابد نزد او آورد.نصف شب سعيد با جمعى به عقب خانه امام عليه السّ.لام رفته نردبانى كذاشته به بام خانه برآمد 
كه از راه بام به ته يد و به فرموده عمل نمايدء جون تاريكك بود راه را كم كرده متحير بود كه آن حضرت آواز داد كه اى 
سعيد!صبر كن تا جراغ بياورند.فى الحال شمعى فرستاد و سعيد از بام به زير آمده آن حضرت را ديد كه جتبه اى از صوف 
بوشيده و بر روى حصير رو به قبله نشسته و به عبادت الهى مشغول استءيس آن حضرت با او كفت كه در حجره ها بككرد و 
تفتيش و تفحص كن و سعى خود را به جا آر.سعيد تفحص نموده در طاقجه كيسه اى ديد سر به مهر مادر متوكل و در طاقجه 
ديكر كيسه اى يافت آن نيز سر به مهر برداشته بيرون آمد و جون جاى ديكر نمانده بود كه ببيند فرمود كه مصلَى را هم 
ببين.سعيد مصلَى را برداشته در زير آن شمشيرى ديد آن را نيز بركرفته به نزد متوكل برد.جون مهر مادرش را بر كيسه ديد 
مادر را طلبيده وجه يرسيد.كفت:در وقت بيمارى تو نذر كرده بودم كه اكر 
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خداى تعالى تو را شفا دهد از مال خود آن مقدار بجهت او بفرستم و جون تورا خدا شفا داد فرستادم و كيسه ديكر را 
كشودند جهارصد دينار بود يس متوكل امر نمود كه بدره اى ديكر به آن ضم نموده با شمشير به خدمت امام عليه السّلام برند 


وعذر بخواهند. 


سعيد به خدمت آن حضرت رفته عذر خواست كه من به خانه شما آمده شرمنده ام و ليكن جون مأمور بودم معذورم 
داريد.حضرت امام عليه السّلام در جواب فرمود كه وَ سَيَعْلَمُ الْذِينَ طَلَمُوا أىّ مُنْقَلْب يَنْقَلِيُونَ (١)و‏ بى ادبيها و بديها نسبت به آن 


حضرت از متوكل يبش از اين واقع شده بود و بعد ازاين هم بسيار واقع كرديد. 


از آن جمله يكى آن است كه آن حضرت را به مفارقت روضة جدّش كرفتار كردانيده از مدينه به سر من راى طلبيد و اكر جه 
به ظاهر مكتوبى در كمال تعظيم و توقير و نهايت اشتياق و آرزومندى كه مكر مأمون به جد آن حضرت»يعنى امام رضا نوشته 
باشد نوشت و آن حضرت را به سامره طلبيد و آن مكتوب به همان عبارات و استعارات در كشف الغمّه مسطور است (5)و 
ليكن جون به اطناب است تقرير نمى نمايد.غرض آنكه در مقام ايذاء واهانت آن حضرت به جد بود و جون شنيد كه به 
سامره نزديكك شده بهانه كرد كه امروز داخل شهر نشود كه مرا فلان عارضه رو داده نمى تواند ديد و به موكلان امر نمود كه 
آن حضرت را در خان الصعاليك (012)كه بدتر و زبون ترين سراها بود فرود آرند.جون امام عليه السّلام در آن سرا نزول اجلال 
فرمود» صالح بن سعيد كه يكى از مواليان و محبان بود كويد:به ملازمت آن حضرت رفتم واو را در آن سرا ديدم كريه بر من 
غالب شده كفتم اين طايفه هميشه در مقام اطفاء نور شمايند و در اين باب از خود به تقصيرى راضى نمى شوند تا به مرتبه اى 


كه تو را در 
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اين طور جاى فرود آورده اند.فرمود:اى يسر سعيداتو هنوز ما را اين جنين مى شناسى و به دست مباركك اشاره به طرف قبله 
فرموده جون نكاه كردم باغهاى سبز و خرم و نهرهاى آب روان ديدم و بستانها به نظر آوردم كه هرجه در صفت بهشت شنيده 
بودم همه در آن بود.متعيجب شام فرمود كه هر جا باشيم اينجا و مقام با مااست خاطر جمع دار كه ما در خان الصعاليكك 
نيستيم.و روز ديككر در خانه اى كه در باقى ايام حيات در آنجا تشريف داشت نزول فرمود. 

واز معجزاتش آنكه مردى بغدادى نقل نموده كه روانه بغداد بودم و در آنجا دو خانه داشتم كه از ميراث به من مانده بود و 
اراده فروختن آن داشتم به آن حضرت نوشتم بجهت ضرورت ارادهٌ فروختن خانه هاى بغداد دارم التماس دعا دارم كه فروختن 
آن با حسن وجهى ميسر شود.ملتفت به جواب نشد سرٌ اين بى التفاتى بر من مخفى بودءجون به بغداد رسيدم خانه ها سوخته 


بود؛يس سرٌ آن را فهميدم. 


وايضا از ايوب بن نوح روايت نموده (١)كه‏ به آن حضرت نوشتم كه زنم حمل دارد و به دعاى شما محتاجم كه حق تعالى به 


من يسرى كرامت فرمايد.در جواب نوشت كه يسرت را محمد نام كن.حق تعالى يسرى داد محمّدش نام كردم. 
وايضا از يحيى بن زكريا نقل نموده اند كه همين التماس از آن حضرت نمودم. 
در جواب نوشت كههربٌ ابنه خير من ابن» (5)؟يعنى بسيار دخترى كه به از يسر باشد. 


و بعد از آنكه وضع حمل شد دخترى بود جنانجه آن حضرت فرموده بود به از بسيارى از يسران عصر.و ايضا از ايوب بن نوح 
روايت اسيث [التاكه كنك اق قاضسسى بغداد و از عداوت او در آزار بودمءبه آن حضرت نوشتم كه از او به من اذيت مى رسد و 


جاره اى نمى دانم و به شما يناه مى آورم از دشمنى او.در جواب نوشت كه دو ماه 
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ديكر ازاين غم خلاصى خواهى يافت و جون شصت روز تمام برفت خط عزلش رسيد و زمان تحكمش به سر آمد. 
وايضا از محمد بن ريّان بن صلت نقل نموده (١)كه‏ به آن حضرت نوشتم كه فلانى با من در مقام عداوت است و مكرى در 
حق او انديشيده امءمرا از آن منع فرموده در جوابى كه نوشته بود قيد نموده بود كه محتاج به آن مكر نخواهى شد.در همان 


روزها آن دشمن به بدترين حالى مرد و مرا از كيد خود و مكر من خلاصى داد. 


وايضا از على بن محمد حجال روايت نموده (7)كه كفت:يدرم را مرضى و مرا درد يائى عارض شده به آن حضرت نوشتم 
كه مرا درد يائى بهم رسيده واز خدمت شما محروم مانده ام و التماس دعائى دارم كه درد يا از من زايل شود كه از خدمت 
محروم نباشم و از كوفت يدر فراموش كردم.در جواب نوشت كه حق تعالى تو را و يدر تو را هر دو شفا داد.با آنكه از كوفت 


يدر اسم نبرده بودم و فراموشم شده بود. 


وايضااز على بن مهزيار روايت نموده ()كه كفت:غلامى صقلابى (ع)به خدمت آن حضرت فرستادم كه حاجت مرا به آن 
حضرت عرض نمايد و غلام بركشت و متعجب بود كه هرجه كفتم آن حضرت در جواب من به زبان صقلابى تكلم نمود به 


نوعى كه هيج صقلابى به آن طريق سخن نتواند كفت. 


وايضا ابو هاشم جعفرى روايت نموده (2)كه كفت:در مدينه بودم؛روزى آن حضرت از جائى مى كذشت و تركى سواره 


ايستاده بود.جون نزديكك به او رسيد 
ص 6 
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جيزى كفتءآن تركك خود را از اسب انداخت و سم اسبش را مى بوسيد واز من يرسيد كه اين بيغمبر است؟ كفتم:نه»بلكه از 
اولاد يبغمبر استءتو را جه شده؟ كفت:مادر من در وقت طفوليت در تركستان روزى مرا به نامى خوانده بود و بغير از من 


كسى آن را نشنيده بود اين سرور مرا به آن نام خواند. 


وايضا مؤالف و مخالف نقل نموده اند (١)كه‏ مردى بود اصفهانى عبد الرحمن نام و از شيعيان و محتبان آن حضرت بود.روزى 
جمعى از اهل اصفهان به او كفتند كه ما سبب تشيع تو را نمى دانيم؟ كفت:وقتى جمعى به تظلم به د ركاه متوكل مى رفتند 
همراه بودم.روزى بر در خانه متوكل بودم كه امر به احضار على بن محمد الرضا نمود.من از كسى يرسيدم كه اين شخص 
كبست كفت :سيدق اسة غلزى كه .وافضياق اماعشن هن «اتند و حفاز همه كقسدل كه خليفه آنحضرت رابجهث كشده 
طلبيده و من صبر نمودم تا او را ببينم ديدم كه بر اسب سواره مى آيد و مردم صف كشيده بودند و كوجه داده ودر جب و 
راست ايستاده و مرا نككاه به آن حضرت بود واو جشم از يال اسب بر نمى داشت و نككاه به هيج طرف نمى كرد و بمجرد ديدن 
او محبتى از او در دل من افتاد و در دل خود مى كفتم:خدايا شر متوكل را از او دفع كن و هرجند نزديكك تر مى شد محبتش 
در دل من زياده مى شد و در باطن به خدا مى ناليدم و جون به من برابر شد رو به من كرده فرمود:«استجاب اللّه دعاكك و طول 
عمركك و كثر مالكك و ولدكث)؛يعنى حق تعالى دعاى تو را به اجابت رسانيد»عمرت دراز باد و مال و فرزندت بسيارإمرا لرزه بر 
اندام افتاد و خود را در ميان مردم انداختم.از من يرسيدند كه تو را جه شد؟مخفى داشتم و آن حضرت به اعزاز و اكرام از خانه 
متوكل بازكشت و با آنكه من بريشان ترين مردم اصفهان بودم جون بركشتم از جائى جند كه مرا علم و اميدى به آن نبود 
مالهاى بسيار به دست من آمد به حيثئتى كه امروز در خانة من هزار هزار درهم هست بغير از آنكه در بيرون دارم و فرزندم به 


ذة وسيدة.و 
ص ا 
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عمرم از هفتاد و كسرى كذشته و من به امامت او كرويده ام بجهت محبتى كه از او در دل من افتاده و دعايش كه در حق من 


و ايضا از هبه اللّه بن منصور موصلى روايت نموده اند (١)كه‏ كفت:در ديار ربيعه مرد نصرانى بود يوسف بن يعقوب نام واو را 
بايدرم آشنائى بود.روزى در خانه ما نزول كرده بود نقل نمود كه از من به تو كل جيزى نقل كرده بودند و مرا به سامره 
طلبيد.جون اميد از حيات خود بريده بودم و احوال على بن محمد الرضا را شنيده صد دينار نذر آن حضرت كردم و جون به 
بدرم كفتم كفت:موفق شده اى اكر جيزى تو را نجات دهد همين نذر خواهد بود.جون به سامره رسيدم با خود كفتم تا كسى 
رااز آمدن تو خبرى نشده بهتر است كه به نذر خود وفا كنى و ليكن سامره را نديده بودم وبا كسى آشنائى نداشتم و بر 
جارياى خود سوار شدم و مى ترسيدم كه اككر از كسى از خانه او خبرى يرسم در بلا افتم جه نصرانيت من ظاهر بود و طلبيدن 
من مشهور؛ عنان جاريا رااز دست كذاشتم كه به هر طرف كه خواهد برود و من متحر و حيران نمى دانستم آن مركب مرا به 
كجا مى بردءتا آنكه به در خانه اى رسيده بايستاد و هرجند زجرش كردم قدم از قدم برنداشت.شخصى رسيد از او يرسيدم كه 
اين خانة كيست؟كفت:اين خانه على بن محمد الرضاابا خود كفتم:الله اكبرااين يكك علامت و لحظه اى توقف نكرده بودم كه 
خادمى بيرون آمده كفت:يوسف بن يعقوب توئى؟ كفتم:بلىافرمود:درآى و در اين دهليز بنشين. كفتم :الله اكبرااين نشانه 
ديكرءنام من و نام يدر من جون دانست و حال آنكه درين شهر كسى مرا نمى شناسد؟آنجا نشستم.خادم باز بيرون آمد و 
كفت:صد دينارى كه در آستين دارى بدهءدادم و با خود كفتم :الله اكبر!اين دلالت سيّم.بعد از لحظه اى مرا طلب نمود ديدم 
كه امام عليه السّد.لام تنها نشسته استء.جون مرا ديد فرمود كه خاطر جمع كردى؟ كفتم:بلى افرمود كه وقت آن نشده كه به دين 
اسلام بازكشت نمائى؟ كفتم:ديكر احتياج به دليلى نمانده 


ص ان 
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اكر كسى دليلى خواهد.آن حضرت فرمود كه هيهات تو مسلمان نخواهى شد واز اسلام نصيبى ندارى»ليكن يسرت مسلمان 
مى شود واز شيعيان ما خواهد بود؛اى يوس فإجمعى را كمان اين است كه دوستى ما نفع نمى كند.به خدا كه دوستى ما نافع 
ترين جيزيستءبرو كه از متوكل به تو مكروهى نمى رسد و من به خدمت متوكل رفتم و به خير و خوبى ازاو خلاص شدم.هبه 
الله كويد كه بعد از مدتى يسرش را ديدم كه شيعه بود واز اكثر شيعيان در اخلاص بيش و در اعتقاد و محبت از بسيارى از 


ايشان در ييش.مرا خبر داد كه يدرم بر دين نصارى بود كه از دنيا رفت و مرا بعد از يدر دولت ايمان نصيب شد. 


وايضااز معجزات آن حضرت كه دوست و دشمن متفق اند (١)حكايت‏ مشعبدى است هندى كه حقّه بازى بى بديل بوده و 
اثر فنون سحر و شعبده را نيكو مى دانست و جون متوكل بازى دوست بود و مثل او بازيكرى نديده بود با او كفت كه اكر در 
حضور من على بن محمد را خجل سازى هزار دينار به تو مى دهم.آن خون كرفته حكم كرد كه بر سفره اى نانى جند تنكك 
حاضر سازند و مرا حكم باشد كه نزديكك به على بن محمد نشسته باشم.جون سفره حاضر شدءامام عليه السّ.لام را طلبيده بر 
مقتضاى ملتمس هندى عمل نمود و منتظر تماشا بود كه آن حضرت دست مباركك به جانب نان دراز نموده به سحر آن ساحر 
آن نان به هوا رفت.امام عليه السّلام تغافل نموده باز ميل به نان فرمود.همان ادا به ظهور رسيد.نوبت سيم كه نان يرواز كردءاهل 
سفره خنديدند.حضرت امام عليه السّلام متوجه به صورت شيرى كه در يرده نقش بود شده فرمود كه«خذه!)؛يعنى اى شير بكير 
اين ملعون را!آن شير مجسم و صاحب روح شده از يرده جدا شد و آن لعين رااز هم دريده فرو برد و به اشارة امام عليه السّلام 
به جاى خود رفته به حال اول بازكشت.امام عليه السّلام برخاسته عزم رفتن فرمود»متوكل كفت: 


التماس دارم كه بنشينى و التماس ديكر آنكه بازيكر مرا بركردانى.فرمود كه دشمنان 


41٠١: ص‎ 
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كه اكر آنجه عصاى موسى عليه السّلام فرو برده بازيس مى آيدءاين مرد هم بازيس خواهد آمد.و به خانه خود رجوع فرمود. 
وايضا معروف نامى به آن حضرت دروغى جند كفت و بر طبق آن قسم خورد. 
آن حضرت كفت:خداياإاز اين مرد كه دروغ كفت و قسم خورد به دروغءتو منتقمى. 


آن مرد همان روز بيمار شد و صبح روز ديكر راه دوزخ بيش كرفت. (1)و ايضا مشهور و در كتب معتبره مسطور است (2)كه 
متوكل را خانه اى مشبكك بود كه در آنجا مرغان خوش الحان بودند كه هر كه در آن خانه در مى آمد هر كدام به صوت و 
صدائى كه مخصوص به او بود شروع مى نمود به حدّى كه از فرياد و فغان مرغان جيزى شنيدن ممكن نبود وهر بار كه آن 
حضرت به آن خانه داخل مى شد همه ساكت مى شدند جنانجه تااو حاضر بود دم نمى زدند و جون آن حضرت از آنجا 


بيرون مى رفت به آواز در مى آمدند. 


وايضا به اخبار صحيحه از ابن اورمه مروى است ()كه كفت:در سامره به سلام متوكل-عليه ما عليه-رفتم»سعيد حاجب جون 

م َو َو لا 
بر حسن عقيدةٌ من مطلع بود به خوش آمد متوكلء كفت:خداى تو راءفردا خواهم كشت!؟ كفتم:خداى من آن است كه لا 
تذركة لازو قو يدرك الأَبقدَارَ (د)صفت اوست؛يعنى هيج جشمى او را نديده و نخواهد ديد واوهمهرامى 


بيند. كفت:آنكه كمان مى بريد كه او امام شماست؟ كفتم:از اين ابا ندارم.كفت:مرا امر شده كه فردا اين كار بكنم. 
غ311 


هنوكج-نوج.)١‎ -١ 

.5١ ١ .الخرائج راوندى ج اءص‎ 07-١ 
.185 .كشف الغمه ج “اص‎ )" -* 
.185 ؟- ؟) .كشف الغمه ج اءص‎ 
.٠١ ه- 0) .سوره انعام»آيه‎ 


جون از آن مجلس بيرون آمدم به خدمت آن حضرت رفتم وجون جشمم براوافتاد بى اختيار به كريه درآمدم.فرمود كه جرا 
كريه مى كنى؟ كفتم:بجهت آنكه مى بينم و مى شنومافرمود كه خاطر جمع دار كه اين كار ايشان را از ييش نمى رود و دو 
روز ديكر بيشءاز عمر او و عمر صاحب او نمانده!يس فردا هر دو به بدترين حال كشته خواهند شد و روز سدم جنان شد كه 
]لذ عد اق لبدو وها تمض :وار كاق بق ف يسراد لتر فى ب لظت ا كشياة و مجلس قور كل قزر اذكه وال وا بابقصاة 
كردند و سعيد خود را بر سر او انداخت كه من بى تو زندكى نمى خواهم و به آرزوى خود رسيد و متوكل نديمى داشت 


خوش طبع در آن وقت خود را به زير تخت انداخت كه من بى تو زندكى مى خواهم و زنده ماند. 


وايضادر كشف الغمه مسطور است و از كتاب طبرى منقول است (١)كه‏ روزى متوكل فرمود عرض لشكر ديدند به نود هزار 
كس رسيد.جون از امام عليه السلام هميشه متوهّم بود امر نمود كه در فلا-ن صحرا هر يكك از سياهيان يكك توبره خاكك ير 
كرده بر روى هم بريزند.جون به فرموده عمل نمودند كوهى شده بود.امام را طلبيده با خود به آن تل خاكك برد و لشكرش را 
كه همه با زيب و زينت و سلاح تمام بودند در آن صحرا جمع نموده بر آن حضرت عرض نموده كفت:تو را طلبيده ام كه 
لشكر مرا ببينى كه از يكك توبره خاكك كه هر يكك از ايشان آورده اند اين كوه بهم رسيده»لشكرى به اين زينت و شوكت ديده 
اى؟امام عليه السّ.لام به او كفت:اكر خواهى من هم لشكر خود را به تو نمايم»و لب مبارك حركت داده متوكل نككّاه كرد ديد 
كه ميان آسمان و زمين رااز مشرق تا مغرب سوار فرا كرفته است هر يكك به صد زيب و زينتءواهمه براو غلبه كرده غش 
كرد و زمانى ديرباز بى هوش بود و جون به هوش آمد بعد از آن امام عليه السّ.لام به او كفت:اى متوكل اما به آخرت مشغوليم 


و انكههر كز ها را ياد نمى آبد دثيا وحكومت وثباسست ارا كه دو دق .ما كمان بد مى برى و هسكن متافقان قريب 
ص 11١١:‏ 
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مى خورى و مرا از خود رنجه مى دارى و امام عليه السّلام به اين سبب به«اعسكرى)مشهور شد. 2١(‏ 


وايضا از آن جمله است كه صاحب كشف الغمه از طبرى نقل نموده (7)و او از ابو سعيد سهل بن زياد روايت نموده كه كاتب 
مستنصر (7)بودم و با او به خدمت متوكل رفتم ديدم كه بر تخت نشسته است سلام كرديم و من در يس در منتظر ايستاده بودم 
وهر بار كه او را مى ديد مرحبا مى كفت و حكم نشستن مى كردءاين بار جون ما را ديد حالش متغيّر شد واورا تكليف 
نشستن نكرده لحظه لحظه غضبش زياده مى شد و به فتح بن خاقان مى كفت:اين است كه در حق او جنين و جنين مى 
كويندءمن اين زنديق فلان و فلان را مى كشم!خلل در دولت من مى كند.و هرجند فتح او را تسكين مى داد و مى كفت اينها 
بر او افترا است.فايده نمى كرد و امر نمود كه جمعى از اجلاف (5)خزر را طلبيدند و جون ايشان حاضر شدند كفت: 


شمشيرها كشيده منتظر باشيد كه اين شخص را كه طلب كرده ام جون داخل شود ياره ياره كنيد و به كشتنش راضى نمى شوم 
امر به سوختن خواهم نمود و غرضش از آنءابو الحسن هادى امام على النقى عليه الس لام بود.جون آن حضرت داخل شد 
آراميدة و يشاش بود .و مطلقا ارق از هلال بر جهرة سا ركش ظاهر ثبود و لبش حبر كث .من كرد. 


جون متوكل آن حضرت را ديد خوة را از منت اتداخته دويد ودر بايش افتادابس وسدش رابه:وست كرقته مى كفت:يا 


سيدىإيا بن رسول اللّهءيا خير خلق اللّهءيا بن 


ص اردان 


)١ -١‏ .علامه افندى نيز بر خلاف مشهورءمعتقد است علّت ناميده شدن امام عليه السَّلام به«عسكرى)»»همين قضيه بوده است كه 
امام عليه السّلام در آن مراسم نظامىءفرمود:«و هل أعرض عليكك عسكرى؟/(رياض العلماء 127/7). 
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عمّىءيا مولاىءيا ابا الحسن.آن حضرت مى فرمود و يند مى داد كه اينها مككو.يس كفت:اى مولاى مناجرا درين وقت تصديع 
كشيدى و مرتكب اين تعب شدى؟ فرمود:رسول تو مرا طلبيده!اكفت:«كذب ابن الفاعله)؛دروغ كفته است اين مادر به 
خطاء«ارجع يا ستدى)؛ب ركرد به خوشى و خرّمى اى سيد من.يس فرياد كرد كه «يا فتح يا عبد اللّه يا مستنصرءشيّعوا سيدكم و 
ستدى)؛مقربان را امر نمود كه مشايعت سيد خود بكنيد و همه در خدمتش روانه شدند و در آن وقت امام داخل آن خانه شد 
آن جمع شمشيرداران خود را ديدم كه جون جشمشان بر آن حضرت ففتاد همه به سجده افتادند و جون امام عليه الس لام را 
روانه نمود ايشان را طلبيده كفت:خلاف امر من نمودى بس نبود كه او را سجده هم كرديد؟ كفتند:مكر تو نديدى آنها را كه 
بر دور او با شمشيرهاى كشيده مى آمدنداو الله كه از صد شمشير زياده بود هيبتى كه از او و ايشان به ما رسيد و بى اختيار بود 
آنجه كرديم وجون فتح بن خاقان از مشايعت بركشت بر روى او خنديد و كفت:اين طور حجتى خدا به شما داده الحمد لله 


كه حجت او ظاهر شد و باعث رو سفيدى شما كشت. 


حاضر بود از طالبين و عباسيين و لشكرى, جون او را ديدند از اسبان به زير آمدند و به ادب ايستادند تا آن حضرت داخل خانة 
خوردند كه اين بار جون بيايد به حال خود باشند.ابو هاشم جعفرى حاضر بود كفت:البته ذليل و زبون او خواهيد شد فكر 
محال مكنيد و جون آن حضرت بركشت بيشتر برجستند و بيشتر تعظيم و تكريم نمودند؛يس شخصى از ايشان يرسيد كه شما 


شرط كرديد و قسم خورديد شمارا 
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جه شد؟همه كفتند:و اللّه!آنجه كرديم به اختيار نكرديم. 


وايضااز محمد بن فرج روايت نموده (1)كه آن حضرت به من فرمود كه هركاه كه حاجتى يا مسأله اى بر تو مشكل شود 


نوشته بعد از ساعتى كه از زير مصلى بيرون آوردم جواب نوشته خود را بر آن ديدم. 


وايضا در آن كتابءاز ابى هاشم جعفرى روايت نموده (5)كه كفت:در خدمت آن حضرت بودم و سخن از زبان اهل هند مى 
كذشتءبا من به كلمه اى جند هندى حرف زد.جون ديد كه من در جواب عاجزم سنكريزه اى افتاده بود برداشت و در دهان 
مباركك انداخت و سه بار آن را مكيد و به من داد كه در دهان كيرءبه خدا قسم از نزد او بيرون نرفته بودم كه هفتاد و سه زبان 
را تكلمى مى توانستم نمود كه يكى از آنها زبان هندى بود! 


وايضا همان ابو هاشم روايت نموده )كه در خدمت آن حضرت به ظاهر مدينه بيرون شهر رفتم به ديدن يكى از طالبين و در 


ميان راه بر جائى زين يوش را انداختيم تا بر آن قرار كرفت و با من در كفتكو بود تا آنكه حرف به قرض و يريشانى كشيد. 


دست مبارك دراز كرده مشتى ريكك برداشته به من كفت:اين را خرج كن اما به كسى مككواجون به خانه آمدم ديدم كه آن 
ريكك رنكك آتش دارد زركرى را طلبيدم كه اين را شمش كن.زركر كفت:در عمر خود بدين خوبى طلا نديده امءاين را از 


كجا آورده اى؟ كفتم:اين ذخيره است از قديم الايام به من مانده. 
وايضا روايت نموده (5)كه يكى از اولاد خلفا را وليمه اى بود و جمعى كثير را 
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طلبيده بودند و هر كه در آن مجلس بود اجلا-ل و تعظيم آن حضرت را به جا مى آورد الا جوانى كه عبث مى كفت وعبث 
مى خنديد.امام فرمود:اين جوان از ذكر خدا جنان غافل است كه به اين دهن مى خندد و نمى داند كه بيش از سه روز ديكر 
زنده نيست.از اهل مجلس دو كس با هم كفتند دليلى بر شناختن او بهتر از اين نيست. 


فردا جوان بيمار شد و يس فردا دنيا را وداع نمود. 


وايضا نوبه ديكر يكى از اهل سامره را وليمه اى بود در آنجا نيز هر كه بود در تعظيم و تكريم آن حضرت مى كوشيد و به 
توقبر و تواضع به آن حضرت سلوك مى كرد الا شخصى جعفر نام كه عبث مى كفت و مزاح بسيار مى نمود و ادب حضور 
امام را نككاه نمى داشت.امام عليه السّ.لام در آن مجلس نيز فرمود كه جعفر از اين طعام نمى خورد و خبرى به اومى رسد كه 
عيش از او منقص كردد.جون سفره حاضر كرديد و مردم دستها را شسته بودند يكى كفت:بعد از اين جه خبر برسد؟جعفر 
دست شسته بود امّرا دست دراز نكرده بود كه غلامش با كريبان جاكك رسيده كفت:مادرت را درياب كه از بام افتاده در كار 


مردن است.جعفر دوان دوان رفت و آن طعام نصيبش نشد. 2١2‏ 


وايضا همان ابو هاشم جعفرى روايت نموده (7)كه بعد از امام رضا و امام محمد تقى عليهما الّد.لام,رجوع من به خدمت آن 
حضرت بود و جون در بغداد خانه داشتم و شوق خدمتش غالب مى شد روزى التماس نمودم كه مرا بيرى دريافته ودر كشتى 
نمى توانم نشست و قوت بياده آمدن ندارم و مركب راهوارى ندارم كه مرا زود به خدمت آورد واز بغداد تا سامره سى فرسخ 
است و«يابوئى'دارم كه يبر و بى قوت است.بر زبان معجز بيان راند كه«قواك اللّه يا ابا هاشم و قوى برذونكك)؛يعنى خداى 
تعالق عر ارا اى اباأعاشير اس اتوراقرك دسه وبع أذ ]ا ة سيان وققهنا بوه كل در يقداد تمان صني كرف ام و عاشحا به 


خدمت آن حضرت رسيده ام و بعد از اداى نماز 
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ظهرءباز سوار شده ام و نماز شام را در بغداد كرده ام و از بركت آن دعاءنه مرا از سوارى كوفتى و نه اسبم را ماندكى بود تا 


(ودم. 


وايضا وازابن سكيت مروى است (1١)كه‏ كفت:متوكل مرا اشاره نمود كه در روز محفل عام از امام على النقى جيزهاى 
مشكل سؤال نمايم شايد در جواب عاجز آيد و اعتقاد مردم در حق او نقصان يابد.در روزى كه خاص و عام را بار دادند و هر 
كسى به جاى خود قرار كرفت من به نزد آن حضرت رفتم و كفتم:دستورى هست مرا كه سؤالى كنم؟و او فهميد كه من 


مأمورمءفرمود كه هرجه خواهى بيرس! كفتم: 


جرا حق تعالى مخصوص ساخت موسى را به عصا و يد بيضا و عيسى را به احياء اموات و ابراء اكمه و ايبرص و محمد را به 
فصاحت و بلاغت؟آن حضرت فرمود كه غالب بر اهل عصر موسى عليه الم لام»سحر بود.عصا و يد بيضا را معجزة او كرد تا 
سحرهاى آن قوم را باطل كند و به جيزى كه در وسع ايشان نبود حجت بر ايشان لازم كردانيد و جون در زمان عيسى عليه 
الشّلام طب و شناختن كياهها و دانستن مرضها و علاج آن شايع بود به جيزى كه بر علم ايشان زيادتى كند و بر آن قادر نباشند 
حجت بر آن قوم تمام كرد و در روزكار محمد صلى الله عليه و آله جون مدار قوم شعر و خطب و كلام فصيح و قول بليغ 
بودءقرآن را معجزة آن حضرت ساخت كه بر قصص و اخبار متقدّمين و شرح احوال متأخرين و حكم و مواعظ و اخبار و انواع 
سخن مشتمل بود تا جندان كه جهد نمودند و كردند كه كوجكترين سوره اى از آن را مثل و مانند آورند نتوانستند وازاين 
حجت بر قوم ثابت شد و اين خبر به يحيى بن اكثم رسيد و او به متوكل كفت :بغير از آنكه رفضه را بر ما قوى كردانيدى و 
فضل ايشان را ظاهر ساختى جه كردى؟ابن سكيت را با مسائل دينى جه كار؟او شعر و نحو را خوب مى داند اكر مرا دستورى 
دهى مسأله جند بيدا كنم كه هركس بشنود جون شتر در كل بماند؟متوكل از اين مده خوش وقت شد و يحيى را دستورى 


داد واو مدّتى فكر كرده سؤالى 
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غخبردار كرداتد تا بدائشد كه صعرقهادر برسيدق و حرف ودن در حضوو علما و اكابر:ذارئد بانهاو عوسى حون توشعه را به 
دست او كرفته بر يشت هر يكك از آن مسائل» جواب شافى و كافى نوشت و جون به متوكل رسيد ايشان را منع نمود كه ديكر 


ازين عالم جيزى ميرسيد و منويسيد كه بر عكس مقصود شما نتيجه مى دهد. 


و در«مناهج» (1١)و‏ غير آن جواب و سؤال مذكور است كه خوفا للاطاله نوشته نشد و آن حضرت-سلام الله عليه-ده سال و 
جند ماه در سامره به سر برد و در ماه رجب سنه اربع و خمسين و مأتين در خانه خود مدفون شد و بعضى بيست و ينجم 
جمادى الآخر نيز كفته اند و سبب آن بود كه معترٌ عباسى را واهمة خروج آن حضرت در خاطر ثابت كشته يكى از خدمه را 
فرمود كه آن حضرت را زهر داد و آن حضرت در ميان روز غسل كه كرده ورخت يوشيده و بر فراش خود تككيه كرده بود بى 
آنكه كوفتى يا مرضى عارض شده باشد رحلت فرمود و مردم ديدند كه ابو محمد عليه السّ.لام با يبراهن جاكك از خانه بيرون 
آمده از وفات يدر اعلام نمود.«اللهم ارزقنا زيارته و شفاعته و لاخواننا المؤمنين»آمين يا رب العالمين)». 

[زندكانى امام حسن عسكرى عليه السَلام] 

طالب-صلوات الله عليهم اجمعين- 


نسب شريفش از جانب يدر مذكور و مشهور و جاهل به آن از ربقه مسلمانى دور. 
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١-١).منظور‏ كتاب مناهج (مباهج سبزوارى)است. 


مادرش ام ولد سوسن نام و بعضى غزاله نويه نيز كفته اند.اسم مباركش حسن. 


لقبش خالص و عسكرى و سراج.كنيتش ابو محمد و آن حضرت را يدر و جدش امام محمد تقى عليهم الشّدرلام در زمان 
خودهابن الرضا»مى خواندند.رنكك و روى مباركش كندم كدو نلقى خماتفكن اسوهان من له هةالييد البمفواة و 


مولدش مدينه طيبه.تاريخ ولادتش بيست و سدم ربيع الآخر سنه اثنين و ثلاثين و مأتين از هجرت جدش رسول خدا.وفاتش 
در«سرٌ من راى/تاريخ آن روز جمعه همان روز و همان ماه فى سنه ستّين و مأتين.مدفن مباركش خانه اى كه والد ماجدش در 
ان مدفون است در يهلوى يدر عليهما السّلام.عمر عزيزش به روايتى بيست و نه سال.مدت خلافتش شش سال.خروجش از دنيا 
به سبب زهر دادن معتمد عباسى و از اولاد او كسى كه بعد از آن حضرت عليه السشلام مانده بود يسر او حجت قائم منتظر كه 
مولدش را مخفى داشتند بجهت شدت اعداء.مناقبش بيش از آن است كه در شمار آيد اككر جه همين از مناقب آن حضرت 


بس است كه حق تعالى مهدى هادى را از صلب او بيرون آورد. 


و نصوص بر امامت و خلافتش بسيار است:اولا از وسول خدا و امير المؤمنين و فاطمه عليهم الشّلام جنانجه كذشت و ثانيا تقدم 
علم و زهد و كمال عقل و عصمت و شجاعت و كرم و بسيارى اعمال كه باعث نزديكى به جناب احديّت است. 


و ثالثا نص صريح از يدر بزركوارش و اشاره به خلافت و جانشينى بعد ازاو جنانجه از يحيى بن يسار عنبرى(يا قنبرى)در 
كشف الغمّه روايت شده (١)كه‏ كفت: 


وصيت نمود ابو الحسن على بن محمد به فرزند خود حسن عليه السّلام بيش از رحلت به 
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جهار ماه واشاره نمود كه بعد از من امر خلافت به او متعلى است و جمعى كثير را كه يكى از آنها من بودم بر آن كواه 
كرفت.و ايضا از على بن نوفلى روايت نموده (١)كه‏ كفت:با ابو الحسن عليه السّ.لام در صحن خانه ايستاده بودم كه يسرش بر 
ما كذشتءآن يسرى كه محمد نام داشت كفتم:فداى تو شومإرهنماى ما بعد از تو كيس ت؟فرمود كه صاحب شما و رهنماى 


بعد از من آن كس است كه بعد از من بر من نماز كند و من ابو محمد را نديده بودم در وقت نماز بر آن حضرت ابو 
محمد يعنى حسن عسكرى عليه السّرلام را ديدم كه آمد و نماز بر يدر بزركوار خود كزارد و مردم به او اقتدا نمودند»دانستم 


وايضااز على بن مهزيار روايت نموده اند ()كه كفت:روزى در خدمت ابو الحسن بودم كفتم:اكر جيزى روى نمايد-كه از 
آن يناه به خدا مى برم-رجوع شيعيان شما به كيست؟إفرمود كه عهد من به بزركترين فرزندان من است.يعنى حسن عليه 
السّلام.و ايضا در آن كتابءاز ابو بكر بيهقى روايت نموده اند كه كفت: 


تمامترين حجتها حجت او و او خليفةُ من است و سلسله امامت به او منتهى است و احكام خلافت نزد اوست؟يس بايد كه هرجه 


سؤال مى كردى از منءبعد از من از او سؤال كنى كه نزد اوست هرجه احتياج شيعيان ما به او باشد. 
وايضا از شاهويه بن عبد الله روايت كرده اند (؟)كه كفت:امام و راهنماى من 
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ابو الحسن به من نوشت كه تو مى خواستى سؤال كنى از آنكه بعد از من خليفه كه خواهد بود تورا قلقى و اضطرابى بهم 
رسيد سؤال تكردى :بيطرت مقو كد عق تغالى كمراه ندى كند قوع را كه عندابت ثموة و يدان كه بعك از هن ابو محمد 
صاحب و راهنماى خلق است و نزد اوست آنجه محتاج باشند به آن خلق و حق تعالى مقدم مى دارد هر كرا خواهد و مؤخر 
مى سازد آن را كه خواهد و بعد ازاين مراتبءاين آيه را از كلام الله مجيد نوشته بود كه لا تنسح من آيَه أؤ تُنْيسها تأت بخير 
يكلا او كل شرف ادانن رارق كلس كد كبر كدطقل تود كن اند الى ابه سدق 5ك اخراص سيت 

وايضا از على بن عمر روايت نموده (5)كه او كفت:به خدمت امام و ييشواى خود امام على النقى عليه السّ.لام رفتم و يسرش 
ابو جعفر يحيى نزد او حاضر بود و من كمان كردم كه مكر قائم مقام اوست كفتم:فداى تو شوم!فاضل ترين و كرامى ترين 
فرزندان تو كدام است؟#فرمود كه كرامى تر و سزاوارتر به محبت مدانيد هيج يكك را تا آنكه من شما را به آن امر كنم.و بعد از 
مدتى به خدمت آن حضرت نوشتم كه امر خلا-فت بعد از شما متعلق به كيست؟در جواب من نوشت كه اين امر تعلق به 


بزركترين فرزندان من دارد.و«ابو محمد/از يحيى و ديكران بز ركتر بود. 
وايضا در كشف الغمّه و غيره»از ابو هاشم جعفرى روايت نموده اند ()كه كفت: 


روزى كه يحيى يسر امام على النقى از دنيا رفت به ديدن آن حضرت رفتم.جون نظرم بر ابو محمد افتاد در خاطرم كذشت كه 
بعضى اسماعيل را امام مى دانستند و حق تعالى اسماعيل را بيش از امام جعفر صادق عليه السّلام 
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متوفى ساخت نا امامت به امام موسى عليه الشّ.لام تعلق كيرد»درين فكر بودم كه امام عليه التّ.لام ملتفت به من شد فرمود كه 
بلىءيا ابا هاشم !حو حق تعالى در حق ابو محمد بعد از برادرش ظاهر ساخته جيزى را كه كسى را علم به آن نبود؛جنانجه در جدّم 
امام موسى عليه السّلام بعد از كذشتن اسماعيل ظاهر ساخته بود واين امر جنان است كه در خاطر تو مى كذرد و اكر جه 
بعضى از كمراهان را خوش نيايد و ابو محمد بعد از من امام و رهنماست و نزد اوست علمى كه خلق به آن محتاج باشند و 
اسباب و علامات امامت با اوست.ابو هاشم كويد:من آن حضرت را دعا كردم وامام خود را شناختم.و نصوص بر امامت آن 
حضرت بسيار است و در كشف الغمّه و غيره بعضى از آن مذكور استءبه همين قدر درين كتاب اكتفا كرده شد. 


و معجزات آن حضرت اكر جه بسيار است و به حساب در نمى آيد اما به ناجار به بعضى از آن اشاره بايد نمود.از آن جمله 
اينكه در كشف الغمه و فصول المهمه و مناهج مسطور است (١)كه‏ حسن بن طريف كفت:«تب ربع)داشتم در خاطرم افتاد كه 
عرضه داشتى به خدمت آن حضرت كنم و دعائى در آن باب بطلبم و مسأل ديكر نيز در خاطرم مى ككذشت كه ببرسم كه آيا 
جون قائم آل محمد عليهم السّد.لام ظهور كند به جه جيز حكم خواهد كرد و جون به نوشتن مشغول شدم و اين مسأله را نوشتم 
ازاحممّى» فراموش كرد م.آن حضرت در جواب نوشت كه امام عليه السّّلام در وقت ظهور حكمش موافق حكم داود عليه 
اولان خر اعد بردو از تكمى كرام دخر ا غيدد لابين بثو مي برستي كه ازا زع اهم نوالا كي وافرانوان كرذق وبر اا 
عريى لا لازا كرض يوداً ملام لك لاعن واقاد بر نس كوه يزيز وفك وهاو تتم قنع عن وى شت بو يسارع از انها يز 
كه به اين تب كرفتار مى شدند نفع رسانيد. 
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وايضا در كتب مزبور و در خرايج و غيرها مذكور است (١)كه‏ محمد بن على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر كفت:يريشانى ما 
بغايت رسيدءبه يدرم كفتم كه كرم و سخاوت ابى محمد عليه السّلام مشهور است اكر به خدمت او مى رفتيم ظن من اين است 
كه به ما نيز اكرام و انعام او شامل مى شد.يس متوجه ملازمت شديمءدر راهءيدرم كفت:سخت محتاجم به آنكه از آن حضرت 
بانصد درهم به من برسد كه دويست درهم آن را رخت و لباس بخرم و دويست درهم صرف طعام كنم و صد درهم رااز 
جهت ما يحتاج اهل و عيال بككذارم.جون يدرم اين كفت.من در خاطر كذرانيدم كه كاش به من نيز سيصد درهم بدهد كه به 
صد درهم از آن الاغى بخرم و صد درهم را اسباب كدخدائى (؟)خريده به جبل روم واز مردم آنجا زنى بخواهم وصد درهم 


رادر نفقهُ او صرف كنم. 


جون به در خانه رسيديم غلامى بيرون آمده كفت:على بن ابراهيم و يسرش درآيند.جون به سلامش مشرّف شديمءبه يدرم 
فرمود كه جه جيز تو راز ديدن ما غافل ساخت؟يدرم كفت:مشغولى و كاهلى كه لازمه من است و ساعتى نشسته بعد از آن 
بيرون آمديم و جون به دهليز رسيدم غلامى آمد و كيسه اى به دست يدرم داد و كفت:يانصد درهم استادويست درهم از 
براى رخت و دويست بجهت طعام و صد از بهر ما يحتاج و كيسه اى به من داد كفت:سيصد درهم است!صد درهم بهاى الاغ 
و صد بجهت نفقه و صد به واسطهٌ خرج كدخدائىءامًا به جبل مرو بلكه بهاسورا»متوجه شو كه تو را در آنجا فرجى خواهد بود 
و من به فرموده عمل نموده بهاسوراارفتم و مرا در آنجا نفعهاى بسيار حاصل شد و امروز از بركت او صاحب دو هزار دينارم و 


احوالم روز به روز در ترقى است. 
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و ايضا جميعا روايت كرده اند (1)كه اسماعيل بن محمد بن على بن اسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس كفت:نشسته بودم 
در فلا-ن راه كه حسن بن على عليه السّ.لام مى كذشت جون به من رسيد سلام كردم و قسم خوردم كه به قوت صبح و شام 
درمانده ام.فرمود كه دويست دينار در فلا-ن موضع دفن كرده اى و الحال قسم دروغ مى خورى!؟و از من اين عمل سر زده 
بود»بعد از آن فرمود كه اين سخن را از آن نككفتم كه جيزى به تو ندهم غرض آن بود كه از دروغ توبه كنىءاى غلام»آن صد 
دينار كه همراه تست به او تسليم كن و باز روى به من كرده ككفت:از آن دويست دينار بجز محرومى ترا نصيب نيس ت!و جون 
اين سخن شنيدم آن مبلغ رااز آن زمين بيرون آورده در جائى كه به اعتقاد من مضبوط بود دفن نمودم.در وقتى كه به آن 
محتاج شدم جون كه رفتم بيرون آورم هرجه بيشتر جستم كمتر يافتم»جون تفحص كردم يسرم راهى به آن برده بود برداشته و 


از من كريخته ودر هرجه مى خواست صرف نموده بود. 


و شيا هوه مالف وزع الث يون اك ودر كفت الع اذ الخيه ين عا ريك زوين روا ع تبوكة الاركة تكن بالله 
عباسى در وقت خلاافتشءامير آخورى و بيطارى اسبان را حواله به يدرم نموده بود يدرم مى كفت:استرى ييشكش براى 
مستعين آوردند كه در بزركى و خوش راهى و توافق اعضاء و حسن اندام مثلش نه جشم بيننده ديده و نه كوش شنونده 
شنيده»اما نه كسى را ياراى آن بود كه لجام بر سرش زند ونه كسى را قدرت آنكه زين بر يشتش آشنا كند و هيج سايس و 
مهترى و ذى قوتى و صاحب قدرتى نماند كه اين اراده نكرده باشد كه سر و سينه يا دست و يا به باد نداده باشدءتا روزى 
انديس با او كفك 'كفيا ابن غنداوق "كداتن] باسيو ون على نه مكمه بن نوها انيت غعحب اسست كه او را ثمى قرهاتن كه استر 


رازين كند و 
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سوار شود تا كشته شود و از واهمة او خلاص شوىءيا سوار شود و از غم استر وارهى.مستعين را خوش آمده از يى آن حضرت 
فرستاد. 


احمد كويد:جون آن حضرت آمد استر را طلبيد من همراه يدرم بودم»استر را به صحن خانه كشيدند و مستعين متوجه حسن بن 
على عليه السّد.لام شده كفت:هيج كس نمى تواند كه اين استر را لجام كند يا زين بر يشتش نهد وهر كه اين كمان به خود 
داشته خود را آزموده»اى ابا محمد!توقع دارم كه لجامش كنى.آن حضرت اشاره به يدرم كرد.مستعين كفت:همه كس خود را 
آزموده اند مككر تو خود اين كار بكنى. 


امام عليه السّ.لام طيلسان (1)را بر زمين نهاده بيش رفت و جون دست بر ييشانى استر رسانيد آن استر سر در ييش افكنده 
حركت ننمود تا لجام در سرش زده خواست كه بنشيند» باز مستعين كفت:مى خواهم كه زين بر يشتش نهى.امام عليه السّلام 
اشاره به يدرم نمود و مستعين ديكر باره ابرام كرد كه بايد خود مرتكب اين عمل شوى و آن حضرت بار ديكر بيش آمده 
دست بر كفل استر نهاده.به خدائى كه بجز او خدائى نيست كه استر را ديدم عرق كرده جنانجه از تمامى اعضايش آب روان 
شد وامام عليه السّ.لام جون زين بر استر نهاده خواست كه بنشيند»مستعين كفت:به اين خوبى استر ديده ايد؟ الحال سوار 
شويد.آن حضرت سوار شده در صحن خانه به آرام و آهستكى آن حيوان جنان راه رفت كه از آن بهتر نباشد و جون آن 


حضرت آمده بر جاى خود قرار كرفت. 


با ستعيق كقتابهابخ خوى استر ديده اى؟آن حضرت فرمود كه استر بهد از ابن ثتمى ياشك مستعيق كفتةابن را بهت 


هيج غلامى و نفرى در لجام كردن و زين نهادن سركشى نكرد و ابائى ظاهر ننمود. 
ص :1706 


)١ -١‏ .طيلسان:نوعى ردا و جامة كشاد و بلند كه به دوش اندازند. 
؟- 73) .فصول المهمه ص /1 و8؛ كشف الغمه ج اص .75١9‏ 


نشست و مدتى برآمد دشمنان اهل بيت و منافقان افتراها كردند و دروغها كفتند و آنها علاوة عداوت جبلى معتمد شده امر به 
حبس حسن بن على نموده آن حضرت را به زندان بردند؛فيض آسمان از زمين منقطع شده قحط و غلا در سامره بهم رسيد و 
معتمد امر نمود كه مردمان به نماز استسقا بيرون روند؛به نماز استسقا رفتند اثرى از ابر و باران ظهور نيافت و بعد از آن جاثليق 
با نصارى و رهبانان به استسقا رفتند در ميان ايشان راهبى بود جون او به جانب آسمان دست دراز كرد ابر ييدا شد و شروع به 
بارش نموده روز ديككر هم به صحرا رفتند و اتا دستها به دعا برآوردند ابر بيدا شده آغاز باريدن نمود.تزلزل عظيم در خلق بهم 
رسيد بعضى از مسلمانان به شكك افتادند و بعضى به دين نصارى راغب شدند و خبر به معتمد رسيد به واسطة آنكه از يكك 
طرف واهمه زوال ملكك بود از يكك جانب غم دين واز يكك طرف طعن خلق» زندكى را بر خود تباه ديد لاعلاج صالح بن 
وصيف را كه حاكم شهر بود و امر سياست و زندان تعلق به او داشت طلبيده فرمود:برو و در حالءابو محمد حسن بن على را از 


حبس بيرون آورده نزد من حاضر ساز. 


جون آن حضرت حاضر شد كفت:«ادرك امّهِ جدّك قبل ان يهلكوا»؛يعنى درياب امت جدّت محمد را بيش از آنكه هلاكك 
شوند كه اهل اسلام به استسقا بيرون رفتند و اثرى بر نماز و دعاى ايشان مترتب نشد و نصارى دو روز رفتند و تا دست به دعا 
برآوردند باران آمد واكر روز سيم مى رفتند دين از دست مى رفت و مردم در تزلزل افتاده اند.آن حضرت فرمود:غم مخوريد 
كه فردا بيرون مى روم و شكك از خاطرها بيرون مى برم.و جمعى از خويشان را كه در حبس بودند شفاعت نموده ايشان را 
خلاصى داد.روز ديكر حكم شد كه ديكر باره كسى در شهر نماند و همه خلق به استسقا بيرون روند و امام عليه الس لام با 


اصحابش در مصلّى حاضر شد و امر نمود كه رهبانان شروع در دعا نمايند. 
جون رهبانان دست به دعا برداشتند از هر طرف ابر يبدا شد.امام عليه السَلام به 
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شخصن اشاره قرمود كه يرو آن راف كه بشواو يشهمان ابن جشاعة' اسك در ميان اتكشتان او هرجه عسة نيرون آن.آن 
شخص رفته ياره استخوانى از ميان انككشتان راهب بيرون آورد.امام عليه السّ.لام فرمود كه آن را در ميان جامه اى ييجيدند 
مقارن آن ابرها از هم دور شدندء بعد از آن رهبانان را امر به نماز و دعا كرد؛يس نصارى هرجند دعا و زارى كردند ابرى بيدا 
نشد و خلق در تعجب افتادند.معتمد يرسيد كه اين جه سر بود؟امام عليه السّلام فرمود كه هركاه استخوان ييغمبرى مكشوف و 
ظاهر كردد البته بايد كه باريدن كيرد و اين راهب را كذار به قبر ييغمبر افتاده استخوان آن بيغمبر را برداشته هر بار كه آن را 


ظاهر مى سازد باران مى شود و اكر خواهيد امتحان كنيد. 


جون استخوان را بيرون كردند و بر روى دست كرفتند باز ابر بهم رسيد.امام عليه السَّلام فرمود كه استخوان را ينهان كردند و 


كشت و شكوك از خاطرها زايل شد و معتمد از آن حضرت عذر خواهى نموده در مقام عزت و احترام امام در آمد. 


وايضا از ابو هاشم جعفرى روايت نموده اند (١)كه‏ كفت:روزى به خدمت آن حضرت رفتم و در راه با خود قرار داده بودم 
كه از او نككينى طلب كنم و تيمنا و تبرّكا آن را انككشترى ساخته مى بوشيده باشم و جون به خدمتش رسيدم وبه صحبت 
مشغول شديم نككين را فراموش كردم و در وقت رخصت شدن الككشترى را از دست مبارك بيرون آورده به من داد و فرمود 
كه تو نكين مى خواستىءانككشترى به تو داديم كه نقره و مزد زركر فائده باشد تو راءبيوش كه بر تو مباركك باد! 

وايضا از همان ابو هاشم نقل است (1)كه كفت:روزى در خدمت امام عليه الّ.لام بودم كه كفتند مردى از يمن آمده و 
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در آمده در يهلوى من نشست.مردى ديدم جسيم و طويل و جميل سلام بر آن حضرت كرد به ولايت و جواب نيكو شنيد و 
مرا در خاطر كذشت كه كاشكى مى دانستم كه اين شخص كيست و علم بر احوالش مى داشتيم؟يس امام عليه السّلام متوجه 
به من شده فرمود كه من تو را به حال او شناسا كردانمءاين فرزندزادة حبابه والبتّه است كه سنككى داشت كه آباى من بدان 
سلكك مهز تهاذه يودثك أو ثيز همان سدكك را همراء اورده كه مهر كنك و اشارهمة او ثموده كه سنك را بيان.آن هرد سدك زااز 
بغل بيرون آورده به دست آن حضرت داد طرفى كه از آن سنكك بى مهر بود»آن حضرت مهر مباركك خود را بر آنجا زده و 
من كرفته نقش نككين را خواندم و الحال كُويا در نظر من است. 


امير المؤمنين و الائمه من بعده عليهم السّ.لام و اليكك انتهت الامامه و لا عذر لأحد فى وجهكث؛اسم آن مرد مهجع بن صلت بن 
عقبه بن سمعان بن غانم ابن ام غانم بود كه احوالش سابقا مذكور شد. 


وايضادر كتب مذكوره مسطور است و در كتاب دلائل نيز از قطب الدين راوندى روايت نموده (١)كه‏ احمد بن محمد از 
جعفر بن شريف جرجانى نقل نموده كه كفت:سالى به حج مى رفتم و مردم جرجان مال بسيار همراه من كردند كه در سامره 
به ابو محمد برسانم.جون به سامره رسيدم به ارادة آنكه بيرسم كه امانت را به كه حواله بايد نمود به خدمتش شتافتم قبل از 
يرسيدن فرمود كه آنجه با تست به «مباركك»خادم من بسيار.يس كفتم:شيعيان تو در جرجان همككى سلام مى رسانند! فرمود كه 
جون حج كرده به خانه مراجعت خواهى نمود واز امروز تا صد و نود روز ديكر به خانه خواهى رسيد و روز جمعه داخل خانه 


خواهى شد و بعد كذشتن سه روز از ماه ربيع الآخر با اهل جرجان بكو كه منتظر من باشند و مسائل دينى و 
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حاجض كه واشه باكنسد .يهنا قمايتك كلذو همات رو هر ادر حائد ل كيو اقيق ديك و بل يليك ري كسكق الى و يوا باهر كد 


با نست به سلامت بدارد و«شريش»يسر تو را حق تعالى يسرى خواهد داد و او رااصلتا)نام كنيد كه از دوستان ما خواهد بود. 


يس كفتم:يا بن رسول اللّهإابراهيم بن اسماعيل از شيعيان شماست وهر سال از او صد هزار درهم به دوستان شما مى رسد و 
محتاج به فرزند است.فرمود كه حق تعالى او را آمرزيده و فرزندى به او كرامت كردءبكو يسر خود را احمد نام كند.يس من 
از خدمتش مرخص شله به مكه رفتم و در همان روز كه فرموده بود به جرجان رسيدم و نويد آمدن امام عليه السشرلام دادم و 
شيعيان در خانة من جمع شدند و هركس حاجتى و مسأله اى كه داشت مهياى خواستن و يرسيدن آن شد و در آخر همان روز 
امام عليه السّ.لام رسيد و من بر ديكران سبقت كرفته ابتدا به سلام نمودم و يكك يكك به يابوسش مشرّف شدند و آن حضرت 
فرمود كه من وعده كرده بودم با جعفر بن شريف كه در آخر اين روز با شما عهد تازه كنم و نماز ظهر و عصر را در سامره 
كرده آمدم و حاجت و مسأله اى كه داريد بطلبيد.اول نصر بن جابر كفت:يا بن رسول اللّه! يسرم جابر را جشم يوشيده التماس 


دعائى دارم كه حق تعالى به او جشم بازدهد . 


فرمود كه او را بيار.جون يسر را آورده دست مباركك بر جشمش ماليد شفا يافتايس يكك يكك مى آمدند و استدعا مى كردند 


و حاجتى كه داشتند عرضه مى داشتند و به حصول مطلب مى رسيدند تا از همه فارغ شد و در حق همه دعا كرده روانه شد. 


واز نصير خادم روايت نموده اند (1)كه كفت:مى ديدم و مى شنيدم كه آن حضرت با غلامان رومى و تركى و هندى و 
صقلابى به زبان ايشان حرف مى زدء روزى در خاطرم كذشت كه او در مدينه تولد نموده و اتا يدرش زنده بود با كسى حرف 


نزد و كسى او را نديد»جون (7ابا هر يكك از ايشان به زبان ايشان حرف مى زند؟ 
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رو به من كرده فرمود كه حق تعالى كسى را كه حجت ساخته بر خلقان او را معرفت در هر جيزى و علم به هر لغتى مى دهد و 


اكر اين نباشد فرقى ميان حجت و غير حجت نخواهد بود از اين تعجب مكن. 


وااكباهر كنم اللبدد و صستوين كناب ورك كت ودر سيط رابك الكو همه ابد بن معديلا يو عي اللنوع افا 
روايت نموده اند كه كفت:نديدم در سامره از عباسيان و علويان و غيرهم جون حسن بن على بن محمد بن الرضا را در فضل و 
علم و زهد وعبادت و قبول خاطر دوست و دشمن وعزت واحترام نزد خاص و عام؛روزى نزد يدر ايستاده بودم كه دربانان 
عبر وبانن قو كه او انيعماةانن الرفا تقاض ا بلدا وس عبد اللدكاقان يه ازاز لكد كتقوراء+دعدار] غجي اند كدر 
خدمت او كسى رابه كنيت نام نمى برد بغير از خليفه يا وليعهد او يا كسى كه امر خليفه شده باشد و جون در آمد ديدم كه 
مردى است خوب روى و خوش اندام و خوش كفتكوى با جلالت و هيبت تمام جون نظر يدرم بر او افتاد به استقبالش رفت و 
بااو معانقه كرد و بيشانيش را بوسيد و دستش را كرفته او را در جاى خودش نشانيد و خود در يكك جانبش نشست و بااو 
حرف مى زد و لحظه به لحظه«جعلنى الله فداكك!»مى كفت و من در تعجب بودم كه او با هيج كس به اين روش و اين طور 
سلوكك نكرده بود. 


مجملا آنجه احمد مذكور نقل كرده اين است كه كفت جون آن حضرت برخاست يدرم مشايعتش نمود و انيسان و غلامان 


خاص را همراه نموده»من يرسيدم كه اين جه كس بود؟ كفت:حسن بن على عليه السّ.لام معروف به ابن الرضا.مرا تعجب زياده 
شد و متفكر بودم وعادت يدرم بود كه جون از نماز خفتن فارغ مى شد به نوشتجاتى كه از خليفه آمده باشد يا به او نويسد 


مشغول مى بودء.جون خلوت 
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شد وبه كار خود مشغول شد من در خدمتش نشستم كفتم:اينكه امروز تو را ديدم كه با او به اجلال و اكرام عمل نمودى و 
فداك ابى و امّى مى كفتى كه بود؟ كفت:اى يسرااين سرور و امام رافضيان حسن بن على است كه به ابن الرضا مشهور است و 
ساعتى سكوت كرده بعد از آن سر برآورده كفت:اكر خلفاى بنى عباس را امامت و خلافت زايل شود از بنى هاشم كسى كه 
مستحق آن باشد بغير از او نيست؛بجهت علم و فضل و زهد و عفاف و عبادت و صلاح و اخلاق نيكو كه در او جمع است»ء 
اككر به خدمتش برسى ببينى كه از او بهترى نيست.و من به سبب آنجه از يدر شنيده بودم هميشه از احوال او مى يرسيدم و هيج 
كس از علما و فقها و اكابر و اهالى را نديدم كه نام او را به تعظيم نبرند و او را اعلم و افضل و ازهد ندانند از دوست و دشمن. 


جون سخن احمد بن خاقان به اينجا رسيد»كسى از اهل مجلس يرسيد كه برادرش جعفر جكونه است؟احمد را حال متغثّر شده 
كفت:جعفر كيست كه نام او را با نام ابو محمد برندءاو فاسق و شارب الخمر بود و در نظر مردم بى قدر و من در سامره بودم 
كه آن حضرت بيمار شد و خليفه را خبر كردندءيدرم را امر نمود كه به ديدنش رود.ينج كس را از خدمه خاص خليفه به امر 
او بر در خانه آن حضرت موكل ساخته بودند كه از طبيبان و خادمان از حال او خبردار باشند و صبح و شام خبر به خليفه 
رسانند و روز آخر قاضى القضات را با جمعى كثير از علما و فضلا را فرستاد كه در وقت وفاتش حاضر باشند و جون خبر 
فوتش بيرون آمد جميع دكانها و بازارها بسته شد و جميع مردمان از سواره و بياده حاضر شدند و آن روز سامره در شور و 
فغان و ناله و فرياد از روز قيامت هيج كم نبود و جون جنازه اش را كذاشتند كه بر او نماز كنندءعيسى بن متوكل ييش آمده 


روى او را كشود تا علويان و عباسيان و جميع بنى هاشم بدانند كه او به اجل از دنيا رفته و محضرى بر آن نوشتند. 


و جون از دفنش فارغ شدند برادرش - جعفر نزد يدرم آمده كة كفت:توقع دارم كه مرتبة برادرم را به من ارزانى دارى و من نوشته 


مى دهم كه هرساله بيست هزار دينار 
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به تو رسانم.يدرم او را درشت كفت و از بيش خود رانده كفت:اى احمق!مكر خبر ندارى كه خليفه شمشيرى برهنه كرده بود 
كه هر كه را بداند كه يدر و برادرت را امام و جانشين رسول خدا مى دانند از تيغ بككذراند و ميسر نشد كه اين امر را از او 
بككرداند و نتوانست كه مردم را ازاو منع كندءاكر تو را نزد شيعيان يدر تو آن قدر باشد كه او را بودءترا هيج حاجت به آن 
نيست كه مرتبه او را به تو دهند»شيعيان او تو را ييدا مى كنند و اككر آن قدر ندارى تو را آن مرتبه دادن فايده نمى كند.بعد از 


آن ديك راو زائزد خود راه نداد. 


و از جمله روايات عجيبه منسوبه به آن حضرت روايث بشر بن سليمان انصارى است (1١)كه‏ #فت:حضرت ابو الحسن على 
الهادى عليه الس لام مرا طلبيد و جون به خدمتش مشرّف شام فرمود كه اى بشرءتو از فرزندان انصارى و اين محبت قديمى 
است و موالات ما و شما خلفا عن سلف ميراثى است و من تو را مفتخر مى كردانم به فضيلتى كه بر ديكر شيعيان سبقت كيرى 
در موالاءت و نامه اى نوشته مهر بر آن نهاد و دستارجه اى زرد بيرون آورده دويست و بيست دينار زرد در آن بسته بود 
فرمودناين را بككير و به بغداد رو و در معبر فرات حاضر شو كه فردا جاشت زورقى خواهد رسيد كه برد كيان در آن باشند واز 
تجار عمرو بن يزيد نخاس را از آن ميان تفحص نماى و منتظر باش كه جون وكلاى عباسيان و ظرفاى عرب به خريدارى آيند 
و بردكيان را عرضه كنند كنيزكى از عرضه داشتن ابا و امتناع نمايد و نخواهد كه كسى او را ببيند يا آوازش را بشنود»و خزى 
بوشيده باشد و صفتش اين و اين باشد و از جمله نشانه ها آنكه يكى از خريداران خواهد كفت كه به سيصد دينار مى خرم 
بجهت عفتش واو كويد كه بالفرض ملكك سليمان را مالكك باشى كه رغبتى بر تو نيست بر مال خود شفقت كن.و نخاس 


"كويلة | فروعيه توعيارة تسكاد كريدة 
كنات عست حر يدارق كاذل من هن خواهك هن رسكم تكاد تو تزدعشرو ين يزيد 
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شو و به او بكو كه با من نامه اى است لطيف كه يكى ازاشراف به زبان رومى نوشته و آن خط را به او ده تا بخواند اكر در 
اخلاق صاحب آن ميل كند من وكيل اويم واين كنيز را مى خرم.بشر كويد:امتثال امر نموده رفتم و جنانجه فرموده بود ذره اى 
خلاءف نشدءجون كنيز در نامه نكريست بككريست و عمرو را كفت مرا به صاحب اين نامه بفروش.يس من با صاحبش مناظره 
كردم تا بر آن مبلغ قرار كرفت و زر را داده و كنيز را كرفته به خانه بردم و جون بنشست خندان و شادان نامه رااز كريبان 


بيرون آورده بوسه مى داد و بر جشم مى ماليد و فداى نامه مى شد.كفتم:نامه اى را مى بوسى كه صاحبش را نديده اى؟! 


كفت:اى عاجز ضعيف در معرفت اولاد انبياء!تو از خدمه اوئى و علم به حال او ندارى و از كمالش بى خبرى؟ كوش به من دار 
ودل خود را حاضر كن تا شمّه اى از حالش بشنوىءمن«مليكهادخترايشوعاىايسر قيصر رومم و مادرم از فرزندان حواريين 
است و نسبش به وصى مسيح شمعون الصّفا متصل مى شود و جدّم قيصر خواست كه مرا به برادرزاده خود دهد حكم نمود تا 
قش يسان و رهبانان را جمع كردند و سيصد تن بركزيدند و هفتصد مرد از قائدان و اميران و ملكان انتخاب كردند و جهار هزار 
ردان مفيدان لسك حاف كلقن و لكي از خرانييروة اوودته داقعنا تراه مكل ودر ميان قر اراس ير جيل 
يايه نهادند و برادرزادة قيصر بر آن تخت برآمد و دور او را صليبها قرار دادند و اساقفه ايستادند و سفرهاى انجيل باز كردند و 
خواستند كه نككاه كنند كه به يكك بار قصر بلرزيد و صليبها از بالا در افتادند و يايهاى عرش از جاى خود برفت و آن مرد كه بر 
تخت بود»يعنى برادرزادة قيصر از تخت درافتاد و بى هوش شد و رنكك از روى اساقفه رفت و لرزه بر اندام ايشان افتاده مهتر 
ايشان با جدّم كف ت:مرا معاف دار كه در اين حال نشانه هاى بد ظاهر مى شود.جدم به اساقفه (١)كفت:شما‏ اين عمودها را 
راست كنيد و صليب ها 
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را برداريد و برادر اين بدبخت را بياوريد تا اين كودكك را به او دهم تااز شما دفع كند نحوست وى را به سعادت خود.جون 


جنين كردند بار دويم نيز همان حادث شد كه بار اول شده بود. 


مردم متفرق شدند و جدم قيصر غمناك و تنها به منزلى بنشست و به غم فرو رفت و من آن شب به خواب ديدم كه مسيح و 
شمعون عليهما السّ.لام با جمعى از حواريين در آن كوشكك جمع آمدند و منبرى از نور نهادند كه با آسمان برابرى مى كرد به 
جائى كه جد من قيصر تختش را مى كذاشت.بعد از آن»محمد رسول الله با وصيش و يازده كس از فرزندان او عليهم السَّلام 
بيدا شدند و متوجه مسيح شده محمد صِلَى الله عليه و آله كفت:يا روح اللّها من نزد تو آمده ام تا نسب خود را به نسب تو 


بيوندم و خواهندكى كنم از وصى تو شمعونءمليكه را از براى يسرم ابو محمد اينكه مى بينى و به دست اشاره به او كرد. 


يس مسيح به شمعون نكريست و كفتنبه درستى كه شرف به تو آمده ببيوند رحم خود را به رحم آل محمد.او كفت:جنين 
كردم.بس بر آن منبر برآمدند و محمد صلَى الله عليه و آله خطبه بخواند و مرا به بسر خود ابو محمد تزويج نمود و مسيح و 
حواريان بر آن كواه شدند و من از خواب در آمدم و ترسيدم كه اكر اين خواب را اظهار كنم كشته شوم ينهان داشتم و 
دوستى ابو محمد بر دلم زور آورد به نحوى كه از طعام و شراب محروم شدم نحيف و جسمم ضعيف كشته يدرم آن را 


بيمارى دانست و هيج طبيبى در شهرهاى روم نماند كه حاضر نكردند و دواى من نطلبيدند و هيج شفائى و بهبودى نبود. 


جون از من نوميد شدند روزى مرا كة كفت:اى روشنى جشم من!هيج آرزوئى دارى تا آن را حاصل كنم؟ كفتم:درهاى فرج بر 
خود بسته مى بينم اكر اين زندانيان خود كه اسير و مسلمانند از عذاب نجات مى دادى و اين طايفه را از بند خلاص مى كردى 
اميدوار مى شدم كه مسيح و مادرش مرا شفائى دهند.جون جنين كردند من جلدى نمودم و اندكك طعامى تناول كردم و جدّ و 
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را اكرام كردند و عزت نمودند و من يس از جهارده شب به خواب ديدم كه فاطمه سيدة زنان عالم به زيارت من مى آيد با 
مريم بنت عمران با هزار تن از كنيزان بهشتى و مريم مرا كفت اين است سيدة زنان عالم مادر شوهرت ابو محمدايس من 
جنكك دراو زدم و مى كريستم و با او شكايت از نيامدن ابو محمد كردم.يس فاطمه كفت: 


يسرم به زيارت تو نيايد تا تودر مذهب ترسايانىءاينكك خواهرم مريم تبرًا مى كند از دين تو اكر ميل به رضاى خدا و رضاى 
مسيح دارى و زيارت ابو محمد مى خواهى بكو :اشهد ان لا اله الا الله و ان عليا ولى اللّه. 


جون من اين كلمه كفتم»سيدة زنان عالم مرا بر سينة خود بازنهاد و دلم را خوش كرده فرمود:اكنون منتظر باش كه من ابو 
محمد را به نزد تو مى فرستم.من بيدار شدم و مى كفتم:« وا شوقاه الى لقاء ابى محمد!او شب ديككر ابو محمد را در خواب 
ديدم بااو كفتم:جرا با من جفا كردى»اى حبيب من !بعد از آنكه دلم را به جوامع حب خود مشغول كردى؟!فرمود كه تأخير 
من از تو نبود الآ به سبب شرك توءجون تو مسلمان شدى من هر شب به زيارت تو مى آيم تا آنكاه كه خداى تعالى ميان ما 
جمع كند.واز آن وقت زيارت اواز من منقطع نشده الب دمن الكت ريك كفتم:تو جكونه در ميان اسيران افتادى؟ كفت:ابو 
محمد شى :ال شنيها ماكر ذاة كد جد تواذر ابن زوقق لشكرئ باعكه سلقانان من فرستة و بعد از ان ود ارين بن أن 
لشكر مى رود بايد كه تو همراه او باشىءمن جنان كردم و جون با جماعتى از غلامان و خدمه از راهى مى آمديم طلا-يه 
مسلمانان بر ما افتادند و كار به اينجا رسيد كه تو ديدى و دراين مدت هيج كس نفهميد كه من كيستم بجز تو كه با تو كفتم 


وآن شيخ كه من در غنيمت او شده بودم جون از نام من يرسيد كفتم:نام من نرجس است. 


آموزد و زنى ترجمان مقرر كرده بود كه بامداد و شبانكاه نزد من آمدى و مرا عربت آموختى تا زبانم بر آن 


ص :7 


مستقيم شد.«بشراروايت كند كه جون به خدمت امام عليه الّ.لام رسيديم به اوعفرمود كه حككونه با تو نمود حق تعالى عزت 
اسلام و خوارى نصرانيت و شرف محمد و اهل بيتش را؟كفت:جكونه صفت كنم از براى تو يا بن رسول الله آنجه تو بدان 
عالم ترى از من.فرمود كه بشارت باد تو را به فرزندى كه شرق و غرب عالم را يراز عدل و داد كند جنانجه ير از جور و ظلم 
شده باشد.كفت:از كه؟فرمود:از آن كس كه خواهندكى كرد رسول خدا ترا از براى او در فلان شب از ماه فلان در سال فلان 
از مسيح و وصئ اوءبه خاطرت هست كه مسيح تو را در آن شب به كه داد؟ كفت:بلىءبه يسر تو ابو محمد.باز فرمود كه تو او 
را مى شناسى؟كفت:بلىءاز آن شب كه مسلمان شده ام بر دست سييده زنان عالم»زيارت خود از من بازنكرفته است.يس امر 
نمود آن حضرت به خادم كه خواهرم حكيمه را بخوان.جون حكيمه در آمدءفرمود:اين است آنكه مى كفتمايس ساعتى دست 
در كردن او كرده او را مى بوسيد يس امام عليه السّلام فرمود:به سراى خود برش و فرايض و سنن او را بياموز كه زن ابو محمد 
عليه الّ.لام و مادر قائم آل محمد است و جون قلم جرأت به ذكر نام حضرت صاحب عليه السّلام نمى تواندءبه ذكر القاب 
اكتفا نموده و مى نمايد و جون شوق احباب به ظهور آن حضرت به كمال رسيده-به مقتضاى ذكر العيش نصف العيش-اكر به 
زلال ذكر آن حضرت اطفاء التهاب نايرة اشتياق مشتاقان نمايد بد نخواهد بود. 


[زندكانى امام زمان(عج)] 


ذكر امام دوازدهم و تاريخ ولادت و دلائل امامت و بعضى از سوانح غيبت صغرى و ذكر غيبت كبرى و مدت قيام دولت و 
ذكر رؤيت صاحب عليه الس لام در زمان غيبت و علامات ظهور و نزول عيسى عليه الس لام و اقتداى او به صاحب-صلوات الله 
عليه- 


امام بحقّ بعد از ابو محمد مسمّى به اسم رسول خدا و مكنّى به كنيت او-صلوات 


عن 9 


عليه و آله-حضرت مهدى بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن 
ابى طالب عليهم السَّلام مادرش ام ولد نرجس مشهور و بعضى صيقل و بعضى حليمه و بعضى سوسن نيز كفته اند و نام مادرى 
و يدرى او مليكه بنت يشوعاى بن قيصر ملكك روم بود.سن شريفش در هنكام رحلت يدر بزركوار ينج سال و حق تعالى او را 
مسال طفولت انايت دا ناته عربتى عليه الترلام وا دن الال تيخشيرض دادة بو كنيت قرت كنيف وسؤل :هذا 
صلى الله عليه و آله. 


لقبش حجت و مهدى و هادى و خلف صالح و قائم و منتظر و صاحب العصر و صاحب الزمان و مشهورترين القايبش مهدى 
است عليه الس لام.حليه همايونش خوش روى و خوش موى و معتدل قامت و كشيده بينى و كشاده ييشانى.دربانش محمد بن 
عثمان.معاصرينش از يادشاهان عباسى:معتمد و باقى خلفاى بنى عباس و غيرهم از ملوكك زمان ما تا زمانى كه ظهور 
نمايد.تولدش در سامره در شب نيمهُ شعبان سال دويست و ينجاه و ينج از هجرت.حكيمه خاتون دختر محمد بن على بن الرضا 
ورامك كدوك [لقلاقي بو عض ادن تجو لها قاس | جالساه ارسرد اف غم مسقي ره ها الطنار كن كمدق فلن هو و انقاد مو 
كرداند به نمودن حجت خود به توو من خوش وقت كشته به خدمتش رسيدم در وقتى كه در صحن خانه نشسته بود و 
كنيزانش دورش را كرفته بودند كفتم:فداى تو شوماحجت از كدام يكك از كنيزان تو خواهد بود كه من در هيج يكك از اينها 


فرمود:از نرجس و من بعد از نماز شام با او افطار نموده در فكر بودم و با او خوابيدم و به نماز شب برخاسته با هم نماز شب 
كرديم و من برخاستم ببينم كه صبح شده است يا نه»در دلم كذشت كه از وعد ابو محمد اثرى ظاهر نشده از خانه اى كه در 
الجايود لتقيف اراز داك كد اق عم اشكة سكن كلاهنية ساعة ابر اخواف دنه وشا الله الى ومن 1ل الجددز 


خاطرم آمده بود ازابو محمد خجل 


ص عورد 


.١ه8 .روضه الواعظين ص‎ )١-١ 


شده به جانب مكان خود بركشتم و به نرجس كفتم:فداى تو شوماهيج حالتى در خود مى بينى؟ كفت:بلى حالم متغير 
است.يس فرشى در ميان خانه انداختم و او را بر آن نشاندم و در بيش او نشستم دست مرا كرفته بفشرد و بناليد و شهادتين بر 
زبان راند و من قل هو الله و آيه الكرسى وانا انزلناه بر او خواندم و هرجه مى خواندم صاحب در شكم مادر با من موافقت 
نموده مى خواند و من مى شنيدم مقارن اين حال خانه روشن شد بى مشعلى و جراغىءنظر كردم ديدم كه ولى الله اززاو جدا 
شده سر به سجده نهاده خدا را سجده مى كند.من هر دو كتفش را كرفته در كنار كرفتم و ياكك و ياكيزه اش يافتم؛فى الحال 
ابو محمد آواز داد كه اى عمهايسر مرا به نزد من آر.به نزد يدرش بردمءزبان خود را بر جشمش سوده آنككاه زبان در دهانش 
كردانيده و اذان در كوشش كفته است به سرش فرود آورد و به زانوى خودش نشانيد و كفت:اى يسر من!اسخن كوى به 


فرمان خداى تعالى. 


عبر 


آن حضرت به زبان آمده ككفت:اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَ تُرِيدٌ أنْ نَم عَلَى الَّذِينَ اسْعُضْعُِوا فى 
الْأْوْض وتشعلهة أقة و تجعلهع اللوارئين لكو صلوات بر رسول خخدا فرستاد و امير المؤمنين و يكك يكك از ائمه معصومين- 
صلوات الله عليهم-را به دعا و صلوات ياد نمودهءمرغان بسيار دور ما را كرفته بودند ابو محمد يكى از آنها را طلبيده 
فرمود:«خذه و احفظ حتى يأذن الله فيه فان اللّهِ بالغ امره؛من سؤال كردم از ابو محمد عليه المّر.لام كه اين مرغان جيستند و آن 
يكك كدام بود؟فرمود كه اينها ملائكه رحمت اند و آن جبرئيل عليه السّلام بود.1 مد يس آن حضرت به من امر نمود كه به 


مادرش برسان تا جشمش روشن شود. 


- ه 2 55 مااي لارر 9 
جوق بدستش كرفتم ديدم كابر كراعش به طرف راست ثوشته است كه لكاء الْحق وَ رَمَقَ الأطِل إِنَّ الاطل كات رَعُوقاً (كايس 


او را به مادرش دادم و 


ص كرك 


6 .سوره قصصء ايه‎ (0 -١ 


؟- (١‏ .سوره اسراءء | به / 


نماز كردم و ابو محمد عليه السِّدِ لام را وداع كرده به خانة خود رفتم و بعد از سه روز مشتاق شده به نزد ايشان رفتم و اول به 
حجره نرجس رفتم او را نديدمءبه خدمت ابو محمد رفته آنجايش هم نيافتم مكدّر شدم و ليكن شرم مى داشتم كه از ابو 


امام عليه التّد.لام خود ابتدا به سخن كرده فرمود كه اى عمهءاز نظر خلق ينهان و در حفظ و امان خداوند عالميان است تا آن 
وقت كه خداى تعالى او را دستورى دهد بايد كه جون مرا وفات رسد و تو شيعيان مرا ببينى كه در حيرتند جمعى از ثقات و 


معتمدان را خبر دهى كه هميشه فرشتكان هستند كه ولي خدا رااز خلق يوشيده مى دارند تا روزى كه خداى تعالى خواهد. 


ودر روايت ديكر (١)اينكه‏ حكيمه كفت نرجس را ديدم واو را نديدم وابو محمد عليه السّلام با من جنين و جنين كفت و در 
اينكه تولد صاحب در نيمةُ شعبان است به تاريخ مذكور ظاهرا خلافى نباشد بلى زياده بر روايت مذكوره در خبرى كه از يسار 
مروى اين است كه او كفت كه از يشم و ماريه شنيدم و هر دو نقل نموده اند كه جون صاحب الزمان عليه السّلام از مادر جدا 
اده ره قاوز اتقو دي انفد الكفت يناه جاتن اماق اشتاره كرد شتيادك كتفن مطاتيد كمه كرك راسم السرزت 
العالوق وحتنان اللاضك متك و الاو كيدة :وا خر اق ممشكت ولا كعك 3 1ن كريد كدورلا تعبت الظلمة ان جه 
اللّه داحضه و لو اذن الله لنا فى الكلام لزال الشكث؛؛يعنى كمان ظالمان اين است كه حجت الهى باطل است و اككر رخصت مى 
داد حق تعالى مرا در حرف زدن وو به حجت و دليل خصم را الزام نمودن هرآينه شكك از ميانه برمى خاست و روايت ديكر از 
طريق نصير خادم مروى است (1)كه به دو سه روز بعد از تولد آن حضرت به خدمتش رسيدم در مهد بود جون سلام كردم 


طن وه 


.184 .كشف الغمه ج ".ص 788و‎ )١-١ 
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فرمود كه:«ليس عن هذا سألتكك)؛يعنى از اينءاز تو سؤال نكردم! كفتم:يس تفسير كنيد تا بفهمم.فرمود:«انا خاتم الاوصياء و بى 
يرفع البلاء عن اهلى و شيعتى)؛يعنى من خاتم اوصيايم و به من ولايت و وصايت ختم مى شود و به سبب من برطرف مى كند 
خداى تعالى بلاها را از اهل من و شيعيان من. 


صاحب كشف الغمه از ابى داود كه از راويان معتبر سنّى است روايت رده أن بك كنار وسول هذا عل اللمعليةو 
آله مروى است كه فرمود:«لا تذهب الدنيا حتى يملكك العرب رجل من اهل بيتى يواطئع اسمه اسمى)؛يعنى دنيا به آخر نرسد تا 


آنكه مالك شود عرب را مردى از اهل بيت من كه نام او موافق نام من باشد. 


وايضا ابى داود در سننش آورده (0)و از امير المؤمنين /اروايت كرده و آن حضرت از رسول خدا كه فرمود:«لو لم يبق من 
الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتى يملأها عدلا كما ملثت جورا؛4يعنى اكر باقى نماند از دنيا مكر يكك روز البته خداى 


تعالن بر هى اتكيرة مردئ وا ان اغل بيث هق كاذنا را بر از عدذل كلد جتاتحه بر ال جور شدة باشد: 


وهمين حديث در كتاب مناقب شافعى )م ذكور است و ابو داود و ترمذى حديثى به همين مضمون روايت كرده اند با 
مضمونش اين است كه مملوٌ كند زمين را از قسط و عدل جنانجه مملو شده باشد از ظلم و جور و در بعضى ديككر از روايات 


ايشان اين زيادتى نيست. 
ص لكر 


.188 .فصول المهمه ص 147؛كشف الغمه ج .)ص‎ )١ -١ 


؟- 7) .سئن ابو داود ج ءص .٠١7‏ 
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و بعضى آن را تصحيح كرده كفته اند (0):مراد از نام يدر حضرت صاحب الامر عليه السّلام»امام حسين عليه السّلام است؟؛جه 
كنيت او ابا عبد الله است و در حديث كنيت را اسم ناميده كنايه از آنكه آن حضرت از فرزندان امام حسين عليه الّلام است 
ونام يدر رسول اللهمعبد الله است و بعضى كفته اند:محتمل است كه راوى'ابنى»را به تصحيف «ابى/خوانده باشد و امكان 


دارد كه اين زيادتى از ملحقات و مفتريات نواصب باشد و به هر تقدير»در طريق شيعه اين حديث نيست. 


ودر فصول المهمه (؟)كه حافظ ابو نعيم جهل حديث صحيح جمع نموده در شأن مهدى عليه السّ.لام كه خاصه اوست و شيخ 
ابو عبد الله محمد بن يوسف كنجى شافعى كتابى تصنيف كرده و آن را«بيان» انام نهاده كه بغير از اخبار صاحب الزمان عليه 
الّ.لام در آن كتاب جيزى نيست و كفته است كه روايت كرده اند ابو داود و ترمذى هر يكك در سنن خود (آ)به سند صحيح 
از ابى سعيد خدرى كه او كفت:از رسول خخدا شنيدم كه فرمود:«المهدىٌ منّى؛اجلى الجبههءاقنى الانف يملأ الارض قسطا و 
عندلا كما ملت جووا و ظلماةايعتن فهدى از اهل بيت مهن اسة؛ كفاده يشاتق و كشيده بيثن خنواهد يوة و زميق وا بر ازعتدل 
خواهد ساخت بعد از آنكه ير از جور شده باشد.و ابو داود در حديثش١يملكك‏ سبع سنينارا اضافه نموده؛يعنى هفت سال 
يادشاهى خواهد كرد و در آخر حديث آورده است كه«حديث ثابت حسن صحيح)؛يعنى اين حديث به همه اعتبارات خوب 


است و صحيح است و همين حديث را طبرانى در «معجماروايت كرده و غير او هم ذكر كرده اند. (2) 


ص :981 
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و ايضا ابو داود به اسناد خود از امّ التّ.للمه-رضى الله عنها-روايت نموده (1)كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله فرمود كه 
دف جرع 12ل هدرت بهن افر ونوا كأطليه كر اعد ميك نضا ال ابه هريره زوايس تمده انوع كنك :از وسول كهذا عيلي الله 


الا تقوم الساعه حتى يملكك رجل من اهل بيتى يفتح القسطنطنيه و جبل الديلم و لو لم يبق الا يوم لطول اللّه تعالى ذلكك اليوم 
حتى يفتحها/؛يعنى قيامت قائم نمى شود تا آنكه يادشاه شود مردى از اهل بيت من كه فتح كند و بككشايد قسطنطنيه و كوه ديلم 
وأنق ا كواباق مانن او عير ونيا الا كف رود كسح الك بد اقدرك كامله خرى اندرو رادواد شواهند كروعا اكه ركان 
فتحها واقع شود. 


وايضا از امير المؤمنين عليه الّد.لام روايت نموده اند كه كفت:رسول خدا فرمود كه مهدى از ما واهل بيت ما خواهد بود و 
حق تعالى اصلاح كار او را در يكك شب خواهد نمود. (7)و ايضا در كشف الغمه از ابن عباس روايت نموده )كه كفت:از 
رسول خدا شنيدم كه فرمود به درستى كه خلفاى من و اوصياى من كه حجتهاى خالق اند بر خلق» بعد از من دوازده اندءاول 
ايشان برادر من و آخر آنها فرزند من است.بس يكى از حضّار سؤال نموده كفت:يا رسول اللهابرادر شما كيست و فرزند شما 
كيست؟ رسول خدا در جوابش فرمود كه برادر من على بن ابى طالب عليه الس لام است و فرزند من مهدى است كه در آخر 
الزّمان ظهور كند و زمين را يراز عدل و راستى نمايد بعد از آنكه از جور و ظلم ير شده باشد؛به حقّ آن خدائى كه مرا به 
راستى به خلق فرستاده و بشير و نذير كرده كه اكر باقى نماند از دنيا مككر يكك روز كه البته حق تعالى دراز كرداند آن روز را 
تا آنكه ظهور فرزند من مهدى هادى ظاهر شود و نازل كرداند عيسى بن مريم عليهما السّ.لام را از آسمان و عيسى اقتدا به او 


نموده در عقب او نماز كند و 
ص :157 
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باقى نخواهد كذاشت. 


وايضا ابن اعثم كوفى در كتاب فتوح از امير المؤمنين عليه السّ.لام روايت نموده (١)كه‏ آن حضرت فرمود كه آفرين بر 
طالقان!به درستى كه حق تعالى را در آنجا كنجى است نه از طلا و نه از نقره و ليكن در آن زمين از مؤمنان و موخدان كه حق 
تعالى را شناسند جنانجه حق شناختن باشد و از مددكاران و معاونان مهدى باشند در آن روزى كه مهدى موعود خروج نموده 


به نور وجود خود جهان را منور و مزيّن سازد. 


وايضا صاحب كشف الغمه از مفضّ لى بن عمر روايت نموده (7)كه او كفت:از امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق عليه 
السّد لام شنيدم كه فرمود كه جون قائم آل محمد ظهور كند زمين را به نور جهره مباركك خود جنان روش خواهد ساخت كه 
خلقان را از نور آفتاب مستغنى سازد و تاريكى از روى زمين بردارد واز بركت وجود آن حضرت مردمان به رفاهيت و عيش 
عمرهاى دراز بككذرانند تا به حدّى رسد كه شخصى آن مقدار بماند كه هزار فرزند و فرزند زاده ببيند همه ذكور و زمين دفينه 
هاو كنجها و ذخيره ها و نباتهاى خود را همكى بيرون دهد جنانكه دفينه ها و كنجها به نظر خلق درآ يد ودر آن عصرو 
عهد.مرد باشد كه طالب شخصى از مستحقين باشد كه اداى زكاه واجب خود كند و آن حق از او قبول كند هرجند تفحص 
كند نيابداجه حق تعالى مردم را به نصيب ايشان جنان مستغنى ساخته باشد كه به ديكرى محتاج نباشند. 


ص :96 
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نمايد احكام جديد خواهد آورد به همان نحو كه در بدو اسلام رسول خدا صلَى الله عليه و آله آورده بودند و همجنين از على 


جون قائم ما قيام نمايد حكم به عدل و راستى خواهد نمود و جور و ظلم در عهد او بالكليه بر طرف خواهد شد و راهها امنيت 
خواهد يافت و زمين بركتهاى خود و دفينه هاى خود را بيرون خواهد داد وهر حقى به صاحب حق خواهد رسيد و هيج دينى 
و مذهبى بغير از دين اسلام نخواهد ماند و اهل هر ملت و مذهب به اسلام ميل خواهند نمود و اعتراف به ايمان خواهند 
كردءنشنيده اى كه حق تعالى فرموده: 


1 مَنْ فى امات وَ الَْرْضِ طوْعاً وَ كزهاً َ إِلَيْهِ يُدْجَعُونَ 
سف 


؛يعنى از بركت وجود آن حضرت اسلام مى آورند هرجه در آسمانها و زمينها باشد يا به طوع و رغبت يا به جبر و اكراه و 
بازكشت همه مردمان و خلقان به حق تعالى است و حكم خواهد كرد آن حضرت در ميان خلق به حكم داود نبى و جدّش 
محمد صِلَى الله عليه و آله واز بركت وجود آن حضرت ارزانى و فراوانى و خوشى روزكار و رفاهيت در عهد او به جائى 
رسد كه مردمان مستحق زكاه و محل صدقات خود را نيابند و فقير و بى جيز در روى زمين نماند وغنا و توانكرى خلق رااز 


سؤال بى نياز كرداند. 


بعد از اينها فرمود:به درستى كه دولت ما آخر همه دولتهاست و باقى نخواهد ماند هيج اهل ملتى كه ايشان را دولتى باشد مكر 
آنكه ييش از ما به دولت خود برسند و حكمرانى خود بكنند تا آنكه جون سيرت ما را ببينند و سلوك ما رابا خلق مشاهده 
ا ا ل ل سر عي تس ل ري ااا 
اين است آنكه كن عاق من الرناية كاف العكقره وان نى آخرين دولتها و متمُم عهدها»دولت 


ص :042 
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)سور اغراف ا 


و ايضا از جابر بن عبد الله انصارى رضى الله عنه نقل كرده اند (1)و او از امام محمد باقر عليه السّد.لام روايت نموده كه آن 
حضرت فرمود كه هركاه قائم آل محمد ظهور كند خيمه ها زده خواهد شد از براى آنكه مردمان را قرآن كريم تعليم نمايند به 
آن نحوى كه نازل شده و حق تعالى به خلق فرستاده واين بر مردمان صعب ترين و مشكل ترين جيزها خواهد بود؛جه مخالفت 


بسيار خواهد داشت به آنجه تأليف شده و در اين مدت تلاوت مى نموده اند. 


وايضا از مفضّلى بن عمر روايت نموده اند (؟)كه او كفت:از امام جعفر صادق عليه السّ.لام شنيدم كه فرمود:قائم آل محمد 
بيرون خواهد آمد از يشت كوفه با بيست و هفت كس؛يانزده كس از قوم موسى عليه السّدرلام آنانى كه هدايت يافته بودند به 
حق و به عدالت حكم مى كردند و هفت كس از اصحاب كهف و يوشع بن نون و سلمان و مقداد و مالكك اشتر و ابو دجانه 
انصارى و اين بيست و هفت تن جميع در خدمت آن حضرت خواهند بود واز انصار و مددكاران آن حضرت خواهند بود.و 
حكم كردن او به حكم كردن داود عليه السّ.لام مانند خواهد بود و بى آنكه محتاج به كواه و ببنه باشد حكم خواهد نمود و به 
الهام الهى و علم خود عمل خواهد كرد و خبر خواهد داد هر قومى را به آنجه ايشان از احكام خود استنباط كرده باشند و 
دشمنان را از دوستان خود به فراست خواهد شناخت؛جنانجه در قرآن مجيد مى فرمايد كه إن نبى لكك لياتِ لِلْمتَوَسّمِينَ 
()؛يعنى به درستى كه در آن نشانه هاست از براى آنان كه به فكر و تفررّس جيزها را دريابند و حقايق اشياء را به نشانه ها 


شناسند و فرمود كه جهار مسجد در كوفه خراب خواهد كرد و در روى زمين هيج مسجد را كنكره دار 
ص :150 
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نخواهد كذاشت بلكه كنكره ها را برطرف خواهد كرد و جميع كوجه ها را وسيع خواهد ساخت وهر كنيفى و ناودانى كه از 
خانه ها و بامها به كوجه ها باشد به حكم آن حضرت برطرف خواهد شد و هيج بدعتى را باقى نخواهد كذاشت و هيج سنتى 
را معطل نخواهد كذاشت,بلكه جميع بدعتها مرتفع خواهد شد و همه سنّتها به فعل خواهد آمد و قسطنطنيه و جين و جبل ديلم 
مفتوح خواهد شد و درين روايت هفت سال مدت ملكش خواهد بود كه مقدار هر سالى ده سال باشد جون سالهاى شما و بعد 
از آن هرجه خدا خواهد شود و در روايت ديكر نه سال به طريق مذكور و روايت بسيار آمده كه مهدى عليه الس .لام از دنيا 
بيرون نخواهد رفت مككر به جهل روز ييش از قيامت و در آن جهل روز هرج و مرج در احوال دنيا راه خواهد يافت و علامات 


قيامت ظاهر خواهد شد. 


و حافظ ابو نعيم و احمد بن عبد الله كه از اكابر علماى اهل سنت است جهل حديث در باب مهدى هادى عليه الام جمع 
نموده اند ودر كشف الغمه و فصول المهمه و غيرهما ذكر كرده اند تتبعا لآثارهم نرى ترجمه الاربعين لكن باسقاط السّند 
لقيل لتقي 


ترجمه حديث اول از ابو سعيد خدرى از رسول خدا نقل نموده كه فرمود: 


مهدى از امت من خواهد بود واكر عمرش كوتاه باشد هفت الأ هشت و الأ نه سال تنعم خواهد كرد در زمان او خلايق به 
نعمتى كه هيج بدكارى و نيك وكارى هركز نكرده باشد و از آسمان هميشه باران خواهد آمد و ذخيره نخواهد كرد زمين هيج 
علفى ودانه اى را. 00 


دوم به سند مذكورءمهتر و بهتر عالميان فرموده كه مملوٌ خواهد كشت زمين از جور و ظلم و بعد از آن.مردى از عترت من 


بيرون خواهد آمد و دنيا را يراز عدل و راستى خواهد نمود و او مالكك زمين خواهد بود هفت يا نه سال. (27 


ص :982 
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سيم به همان سند.سرور كاينات فرموده كه قيامت قائم نخواهد شد مكر بعد از آنكه مالكك شود زمين را مردى از اهل بيت من 


كه مملو سازد زمين رااز عدل جنانكه مملو شده باشد از جورءييش از آن به مدت هفت سال. )١(‏ 


جهارم زهرى از على بن الحسين عليه الس لام روايت نموده كه رسول خداءفاطمه عليهما الس لام را كفت:«المهدى من 


ولدكك)؛يعنى هدايت يافته و هدايت نماينده به يقين از فرزندان تو خواهد بود. 252 


ينجم على بن هلال از يدرش نقل نموده كه او كفت:به خدمت رسول خدا رسيدم در حالتى كه دنيا را وداع مى فرمود ديدم 
كه دخترش فاطمه عليهما السّلام به بالينش نشسته مى كريد كريست تا آنكه آواز كريه اش بلند شد»رسول خدا سر به طرف او 
برداشته فرمود:اى حبيبة من!جه جيز تو را مى كرياند؟يس فاطمه عليهما التّ.لام كفت:از ضايع شدن بعد از تو مى ترسم كه 
خلق تو را فراموش نمايند و بر ما جور و ظلم روا دارندايس رسول خدا فرمود كه اى حبيبة من!مكر ندانسته اى كه حق تعالى 
نككاه كرد و اطلا-ع يافت بر زمين اطلا-ع يافتنى و نككاه كردنى و بركزيد از جميع اهل زمين يدرت را و برانككيخت او را به 
رسالت و بعد از آن توجه ديكر فرمود و اختيار نمود از جميع اهل عالم شوهرت را و به من وحى فرستاد كه تو را به او عقد 
كنم؛اى فاطمه! ما از اهل بيتيم كه حق تعالى به ما عطا كرده است هفت خصلت كه بيش از ما هيج كس را نداده است و بعد 
از ما به هيج كس نخواهد داد:يكى آنكه مرا خاتم نبوت ساخته و من نزد حق تعالى خاتم النبيين و اكرم المرسلين ام و دوست 
ترين جميع مخلوقاتم و يدر توأم؛ديكر آنكه وصى من بهترين اوصيا و دوست ترين جميع خلق الله است نزد الله تعالى واو 


اقوس بساور 5 تك كيين ناا يتين شيك ف نفك ودوك اريم عه اوضق تدالى واو كتزميم غيل اللي افق كه 


ص 6ك 
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عم يدر تست وعمٌ شوهر تست؛و ديكر آنكه ازما است آنكه او را حق تعالى دو بال داده كه با ملائكه در بهشت طيران مى 
نمايد و به هر جا كه خواهد مى رود و مى آيد واو يسر عمٌ تو و برادر شوهر تستءو ديكر آنكه دو سبطين امّت از مايند كه 
آن هر دو يسران تو حسن و حسين اند وهر دو سيد و بهترين جوانان اهل بهشت اند و يدر ايشان بهتر از ايشان است؛اى 
فاطمهءاى حبيبةً من!قسم به آن خدائى كه مرا به راستى به خلق فرستاده كه از اين دو سبط خواهد بود مهدى اين امت در آن 
وقتى كه دنيا هرج و مرج شده باشد و فتنه ها ظاهر كشته و راهها بريده باشد و غارت كنند بعضى بعضى را و هيج بزركى 
رحم نكند كوجكى راو هيج كوجكى رعايت تعظيم و توقير بزركان ننمايد»در آن حال برانكيزد حق تعالى از اين هر دو آن 
كس را كه قلعه هاى ضلالت و كمراهى را بككشايد و قفل از دلها بردارد و برخيزد به راه نمودن مردمان به راه دين در آخر 
الزمان»جنانجه من در آخر الزّمان به اين كار برخاسته بودم و مملو كند زمين راز عدل و راستىءجنانجه از جور و ظلم ير شده 
باشدءاى فاطمهءاى نور ديد من!محزون مباش كه حضرت عرزّت-جل ذكره-بر تواز همه واز همه كس رحيم تر است و 
مهربان تر بجهت نزديكى كه تو را با من است و به واسطهُ وقعى كه تو را در دل من است و به تحقيق كه تزويج فرمود حق 
تعالى تو را با زوج تودر حالتى كه حسبش عظيمتر و نسبش عزيزتر وبه رعيت رحيم تر و به احكام دين داناتر ودر حكم 
كردن عادل تر بود و با اينها همهءمن از حق تعالى درخواسته ام كه تو اول كسى باشى از آنان كه به من ملحق خواهند شد از 
اهل بيت من.و همجنان بود كه آن حضرت فرمود؛جنانجه از وصى بحق و جانشين مطلق امير مؤمنان و يبشواى متقيان عليه 
الّ.لام مروى است كه فرمود:باقى نماند فاطمه بعد از يدر مككر هفتاد و ينج روز؛ حق تعالى او را بعد از اين مدت قليل به يدر 
ملحق ساخت. (2)0 


ششم حذيفه به اسناد خود روايت نموده كه خطبه نمود روزى مارا حضرت 


ص كير 
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رسالت يناه و بيان فرمود از براى ما آنجه بعد از اين به منضّه ظهور خواهد آمد و بعد از آن فرمود كه اكر باقى نماند از عمر 
دنيا الآ يكك روز كه البته حق تعالى آن روز را دراز خواهد كردانيد تا آنكه برانكيزد مردى را از فرزندان من كه اسم او اسم 
من باشد.يس برخاست سلمان فارسى رضى الله عنه و كفت:اى رسول خدا!از كدام يكك از فرزندان تو خواهد بودكرسول خدا 


فرمود كه«من ولدى هذا)؛يعنى از اين فرزند من و دست مباركك بر دوش امام حسين عليه السلام 15 


هفتم حذيفه از عبد الله بن عمر روايت نموده كه كفت:از رسول خدا شنيدم كه فرمود مهدى از دهى بيرون خواهد آمد كه 
آن رادكرعه) كويند. (5) 


هشتم به حذف اسناد از حذيفه مروى است كه رسول خدا فرموده كه مهدى موعود از فرزندان من خواهد بود كه روى او 


خندان و نورانى باشد همجو ستارة يرنور ودرخشنده. 22 


نهم همان حذيفه روايت نموده كه رسول خدا فرمود كه مهدى موعود از فرزندان من خواهد بود كه رنكك و روى مباركك او 
رنكك مردم عرب باشد و جسم او مثل جسم اولاد اسرائيل نبي عليه الّّ.لام و بر طرف راست او خالى باشد كه كُويا ستاره اى 
است نورانى»ير سازد روى زمين را از عدالت بعد از آنكه از جور و ظلم بر شده باشد و راضى باشند از خلافت او اهل زمين و 


اهل آسمان و مرغان در ميان زمين و آسمان. 250 


دهم از ابو سعيد خدرى روايت كرده كه رسول خدا عليه السّلام فرمود كه مهدى از اولاد ما خواهد بود واز جملةٌ علامتهاى او 


بينى كشيده است و ييشانى نورانى. (2) 


ص :9*9 
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يازدهم از ابو سعيد مذكور مروى است كه رسول صِلَى الله عليه و آله در بيان صفت مهدى عليه السّ.لام فرموده كه مهدى 
موعودى كه از اهل بيت ماست مردى خواهد بود ازامت من و او را بينى خوش اندام كشيده و خوش نما باشد و روى زمين را 


از عدالت ير خواهد ساخت بعد از آنكه از جور ير شده باشد. )١(‏ 


دوازدهم به تركك سندءاز ابو امامه باهلى روايت نموده اند كه او كفت:از رسول خدا شنيدم كه فرمود كه در ميان شما و اهل 
روم جهار فتنه و جهار صلح خواهد بود و جهارش بر دست مردى كه از اهل هرقله باشد به فعل خواهد آمد كه دوام آن هفت 
سال باشد.يكى از حضّار كه از قبيلهُ عبد قيس بود كه او را مستور بن عبد غيلان مى كفتند برخاست و كفت:يا رسول اللّهإامام 
مردمان در آن روز كه خواهد بود؟ ييغمبر صلَّى الله عليه و آله فرمود كه امام خلق مهدى خواهد بود از فرزندان من»جهل سال 
حكمء حكم اوست و روى او از بابت ستارة نورانى باشد و در طرف راست روى او خالى سياه باشد و دو عباى قطوانيه-كه آن 
دهى است در حوالى كوفه-يوشيده باشد واو را مشابهت تمام به مردمان بنى اسرائيل باشد كنجها را از زمين بيرون آورد و 


شهرهاى كفر و شرك بتمامى به دست او مفتوح شود 270 


سيزدهم همان راوى مذكور از عبد الرحمن بن عوف از رسول خدا نقل نموده كه فرمود كه مهدى را بر مى انكّيزد حق تعالى 
از عترت وفرزندان من و نشانه هاى او اينكه«افرق الثُنايا)باشد؛يعنى دندانهاى بيش اوازهم جدا باشد و«اجلى الجبهه» 
باشد يغتى 'بيشائيقن كشاده: باشد زوى زميق وا از عندالت ير عواهد كرد :وهال وايه ترد او قدرع تباشك وبهه ركس ببه قدر 


احتياج و حاجت مى داده باشد. 20 
جهاردهم از ابو امامه روايت است كه كفت:خطبه اى خواند روزى رسول خدا 
ص 16١:‏ 
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ودر آن اثنا ذكر دجّال فرموده كفت:مدينه كثافتهاى خود را بيرون خواهد انداخت جنانكه كوره كثافت آهن را بيرون مى 
كند و آن روز را روز خلاص نام خواهد بود واز آن ميان ام شريكك برخاست و كفت:يا رسول الله آن روز عرب در كجا 


ايشان كمترى خواهد بود و امام خلق در آن وقت مهدى است كه مردى صالح است از ذريّت من. )١(‏ 


يانزدهم از ابو سعيد خدرى روايت نموده كه رسول خدا فرموده بيرون خواهد آمد مهدى ازامت من و بر مى انككيزد اورا حق 
تعالى ظاهر و بيدا از براى مردمان»در آن زمان امت من به عيش و تنعَم خواهند كذرانيد و جهار يايان را آب و علف بسيار 
خواهد بود و زمين بيرون خواهد داد هر روئيدنى كه در شكم داشته باشد و عطا خواهد كرد صاحب الزَّمان مالها به مردم 


جنانكه بايد و شايد و فقير در عهد او نمى ماند. (؟) 
شانزدهم از عبد الله مروى است كه كفت:از رسول خدا شنيدم كه فرمود: 


بيرون خواهد امد مهدى در حالتى كه ابر بر سر او سايه انداخته باشد و منادى در آن ابر ندا مى كرده باشد كه اين مهدى و 


خليفه حق سبحانه و تعالى استءزنهار كه تابع او شويد و فرمانبردارى او نمائيد»و مخالفت او را جايز مداريد. 10 


كه ندا مى كرده باشد كه اين مرد مهدى است و او راه راست نماينده استءزنهار كه تابع او شويد. 250 
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هيجد هم از ابو سعيد خدرى روايت است كه كفت:رسول خدا فرمود كه شما را بشارت مى دهم به مهدى كه مبعوث خواهد 
شد در امت من وقتى كه اختلااف و شورش در ميان مردمان بسيار باشد و زمين را ير كند از عدل و راستىءجنانكه ير شده 
باشد از جور و ظلمءو راضى خواهند بود ازاو ساكنان آسمان و زمين»قسمت خواهد كرد مالها بر مردمان به سوّيت وهر 


نوزدهم از عبد الله عمر روايت نموده كه او كفت:از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود:قيامت قائم نخواهد شد تا آنكه مالكك 
شود مردى از اهل بيت من روى زمين را كه نام او نام من باشد و مملو كند زمين رااز عدلءجنانجه مملو شده باشد از ظلم و 
جور. ل25 


بيستم از حذيفه يمانى مروى است كه رسول خدا فرمود كه اكر باقى نماند از دنيا مككر يكك روز كه البته حق تعالى خواهد 
برانكيخت در دنيا مردى را كه اسم او اسم من و خلق او بعينه خلق من و كنيت او ابا عبد الله باشد. (8) 


بيست و يكم از ابن عمر روايت است كه او كفت:رسول خدا فرمود:دنيا به آخر نرسد نا آنكه حق تعالى برانكيزد مردى از اهل 
بيت من كه موافق باشد اسم او به اسم من و اسم يدر او به اسم يدر منءمملوٌ سازد زمين را از عدل و راستى جنانجه مملوٌ شده 


باشد از جور و ظلم. (5)و قبل ازاين»در باب عبارت«اسم آبيه اسم آبى» كه بعضى از سئّيان روايت كرده الل سكن "كشت 


بيست و دويم از ابى سعيد خدرى روايت شده كه از رسول خدا شنيدم كه فرمود:بايد زمين را ظلم و دشمنى ير شود و بعد از 


آن بيرون آيد مردى از اهل بيت من 
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وزمين را يراز عدل و راستى كند جنانجه يراز ظلمت و دشمنى شده باشد. 212 


بيست و سيم از زرٌ بن عبد الله روايت نموده كه از رسول خدا شنيدم كه فرمود كه ظهور خواهد نمود مردى از اهل بيت من 


كه موافق باشد اسم او اسم مرا و خلق او خلق مرا و زمين را از عدل و راستى ير خواهد نمود. 72 


بيست و جهارم از ابو سعيد خدرى روايت نموده كه رسول خدا فرمود كه بعد ازاين زمانه را اختلاف و انقطاعى بهم رسد و 
فتنه ها ظاهر شود و در آخر مردى كه او را مهدى كويند ظهور كند و فتنه ها را برطرف نمايد و اختلاف را به اتفاق بدل كند 


واورا عطاها و بخششها موافق حق و عدالت باشد. 270 


بيست و ينجم از ابو سعيد خدرى روايت نموده كه كفت:رسول خدا فرمود:بيرون آيد مردى ازاهل بيت من و عمل نمايد به 
سنّت من و نازل كند حق سبحانه و تعالى از براى او بركت از آسمانءو زمين بيرون دهد بركتهاى خود را بجهت اوءمملو كند 
زمين را از عدل و راستىءجنانكه مملو شده باشد از جور و ظلم و عمل كند به همين طريق هفت سال آن سالى كه بجهت او 
مقرر شده و نزول كند در بيت المقدس. 250 


بيست و ششم از ثوبان روايت نموده كه كفت:رسول خدا صلَى الله عليه و آله فرمود:هركاه ديديد كه رايتها و علم هاى سياه 
از طرف خراسان مى آيد رو به آن كنيد كه خليفة خدا مهدى در ا نجاست. (2) 


بيست و هفتم از عبد الله بن عمر روايت نموده اند كه در خدمت رسول خدا 
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بودم كه جمعى از جوانان بنى هاشم آمدند جون جشم مبارك آن حضرت بر ايشان افتاد رنكك مباركش متغير شده آب در 
ديده ها بكردانيدايس ايشان كفتند:يا رسول اللهإجرا هميشه ماءدر جهره شما جيزى مى بينيم كه مكروه مى داريم؟!إرسول خدا 
فرمود:به درستى كه ما از آن اهل بيتيم كه اختيار كرده است حق تعالى آخرت را براى ما و بركزيده است آن را بجهت ما و به 
درستى كه اهل بيت مرا بعد از من بلاها و آزارها و محنتها خواهد رسيد ودر محنت خواهند بود تا آنكه قومى از جانب مشرق 
بيايند كه با ايشان علمهاى سياه باشد و طالب حق باشند و به ايشان نمى داده باشندءيس ايشان جهاد كنند و كار بر ايشان تنكك 
سازند تا جون خواهند كه حق را به ايشان تسليم نمايند قبول نكنند و حق را به مردى از اهل من واكذارند كه مملو سازد زمين 
رااز عدلءجنانجه قبل از اين مملو شده بود از ظلم؛يس بايد كه از شما كسى هركاه دريابد آن قوم را به جانب ايشان شتابد و 


اككر جه رفتنش ممكن نباشد الا به سينه و زانو و اككر جه راهش بر روى برف باشد. )١(‏ 
بيست و هشتم از حذيفةٌ يمانى مروى است كه از رسول خدا شنيدم كه كفت: 


وا بر اين امت ال يادشاهان ججايره كه حكوثة شواهدد كشت و حكوته تواهتد ترساتئيد كساتى راكه اطاغت ايشان تكنثل 
مؤمن و متقىءدر آن حال به زبان با ايشان خواهند ساخت و به دل از ايشان كريزان خواهند بود تا جون حق تعالى خواهد كه 
به قدرت كامله خود باز اسلام را عزيز سازدءجباران را به يكديكر كرفتار كند و كار اسلام را بعد از آنكه فاسد شده باشد به 
صلاح بازآرد ؛يس خطاب به من كرده فرمود؛اى حذيفه!اكر باقى نمانده باشد از عمر دنيا الآ يكك روز كه البته حق تعالى دراز 
مى كرداند آن روز را تا آنكه مالك و حاكم دنيا شود مردى از اهل بيت من كه قتلهاى عظيم بر دست او جريان يابد تا اسلام 
ظاهر شود و كفر برطرف كردد و الله 


ص :40 
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سبحانه و تعالى وعده فرموده و وعدة او خلاف نمى شود و حق تعالى سريع الحساب است. 212 


بيست و نهم ابو سعيد خدرى از رسول خدا نقل نموده و كفته كه خود از آن حضرت شنيدم كه فرمود:تنعمى خواهند كرد 
امت من در زمان مهدى كه تا آن روز از اولاد آدم كسى آن قسم تنعمى نكرده باشد؛آسمان بر ايشان باران يبى دريى خواهد 


ريخت و زمين در شكم خود روئيدنى را ينهان نخواهد داشت بلكه همه را بيرون خواهد داد. (7) 


سى ام از انس بن مالكك روايت نموده اند كه كفت:از رسول خدا صِلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود:ما بنو عبد المطلب از 
سادات اهل جِنْتيم.بعد از آن مجمل را مفصل نموده به زبان معجز بيان آورد كه آن منم و برادرم على عليه السّلام وعم من 
حمزه كه سيد الشهداء است و يسر عم من جعفر طيار و دو سبط من حسن و حسين و مهدى هادى از اولاد حسين-صلوات الله 


عليهم- 020 


سى و يكم ابو هريره روايت نموده كه از رسول خدا شنيدم كه فرمود كه اككر باقى نماند از دنيا بغير از شبى كه البته مالكك و 
حاكم دنيا خواهد شد مردى از اهل بيت من و انتقام مظلومان از ظالم خواهد كشيد. 50 


سى و دويم ثوبان روايت كرده كه از رسول خدا صلَى الله عليه و آله شنيدم كه كفت:در زمان آخرءفتنه بسيار شود تا آنكه سه 
كس از يكك يدر بر سر خلافت كشته شوند و به هيج يكك نرسد؛بعد از آن رايات سياه يبدا شود و با دشمنان جهاد بكنند كه 


هيج قومى نكرده باشند و در آن وقت خليفه خدا مهدى ظاهر شود و هركاه بشنويد كه مهدى 
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خروج نموده بشتابيد و با او بيعت نمائيد كه خليفه الله.مهدى است. (1) 


سى و سيم ثوبان مذكور روايت نموده كه رسول خدا فرمود كه جون صاحبان رايت سياه از جانب مشرق بيدا شوند بايد كه 


بشتابيد و متابعت و مبايعت ايشان كنيد اككر جه رفتن به زانو باشد بر روى برف و يخ. (1) 


سى و جهارم به سند خودءاز امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود كه سؤال كردم از رسول الله كه 
آياااز آل محمد خواهد بود مهدى يا از غير ما؟ يس رسول خدا فرمود:بلكه از ما خواهد بود نه از غير ما؛حق تعالى جنانجه فتح 
اين دين را به ما كردهءختم آن نيز به ما و از ما خواهد بود؛جنانجه مردمان به سبب مااز شرك و كفر خلاصى يافتند»به بركت 
ما از فتنه و فساد هم نجات خواهند يافت و به سبب ما حق تعالى الفت مى دهد ميانة دلها بعد از آنكه دورى افتاده باشد بجهت 


فتنه ها و فسادها جنانكه از اول الفت و برادرى داد به سبب دين بعد از آنكه دشمنان بودند با هم بجهت شرك. (2 


سى و ينجم به سند خودءاز عبد الله مسعود روايت نموده اند كه كفت:از رسول خدا شنيدم كه فرمود:اكر باقى نمائد از دنيا 
مكر يكك شب البته حق تعالى دراز خواهد كردانيد آن شب را تا آنكه مالكك شود مردى از اهل بيت من كه موافق باشد اسم او 
با اسم من و اسم يدر او با اسم يدر من و زمين را ير كند از عدل و راستى, جنانجه ير شده باشد از جور و ظلم»قسمت كند 
مالها را در مردم به سويّت و برابر كرداند با هم»حق تعالى به بركت او دلهاى مردمان را غنى كند و بيم فقر و درويشى را از 
دلها بردارد و مالكك خواهد بود زمين را هفت سال يا نه سال و خيرى در زندكى بعد از او نخواهد بود و تعيش و تنعمى خلق 


رادر زمان او خواهد بود كه مثل آن 
ص :162 
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سى و ششم ابو هريره از رسول خدا صِلى الله عليه و آله روايت نموده كه كفت:شنيدم كه فرمود:قيامت قائم نشود تا آنكه 
مالكك شود مردى از اهل بيت من كه قسطنطنيه و جبل ديلم را فتح نمايد واكر باقى نماند مكر يكك روزءالبته حق تعالى دراز 
كرداند آن روز را تا او فتح نمايد بلاد شركك را جميعا واز شرك اثرى در روى زمين نماند. 72 


سى و هفتم از قيس بن جابر روايت نموده اند كه اواز يدرش و يدرش از جدش واواز رسول خدا روايت نموده كه 


فرمود:زود باشد كه بعد از من خلفا باشند و بعد از خلفاءامرا و بعد از امراءملوكك جبابره؛يس بيرون آيد مردى از اهل بيت من 


كه مملو كند زمين را از عدل و راستى»جنانجه مملو شده باشد ييش از آن از جور و ظلم و ستم. (29 


سى و نهم به سند خودءاز جابر بن عبد الله انصارى روايت نموده كه كفت:از رسول خدا شنيدم كه فرمود:نازل مى شود عيسى 
بن مريم يس مى كويد امير قوم كه مهدى است عليه السّ.لام به عيسى كه بيا با هم نماز كنيم»عيسى عليه السّ.لام مى كويد به 
درسض كه بعضى از شما بر بعضي امير است و اين از كرامق اسنث كه صق تعالى به ابن امت كرذه است و در بى سر او نماز 
مى كند. (5) 


جهلم به سندى كه آن را به محمد بن ابراهيم مى رسانند و او روايت نموده از ابو جعفر منصور مشهور به دوانقى و اواز جّش 
عبد الله بن عباس نقل كرده كه در خدمت رسول خدا بودم شنيدم كه فرمود:ضايع نخواهد ماند و هلاكك نخواهند شد قومى و 


امتى كه من در اول و عيسى بن مريم در آخر و مهدى در وسط ايشان وده 
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باشد (١)و‏ صاحب كشف الغمه در باب«خروج صاحب الزمان عليه السّلام در آخر الزمان»افاده نموده (5)و مى كويد كه من در 
اين كتاب خصوصا درين باب هرجه ذكر مى كنم از طريق اهل سنت و جماعت است تا تأكيد باشد در حجت بودن و از جمله 
حديث طولانى از ابو سعيد خدرى روايت نموده اند كه كفت:از جمله جيزهائى كه در خصايص مهدى عليه السّلام از رسول 
خدا شنيدم يكى اين بود كه مدّت بقاى او را ذكر كرده و بعد از آن فرموده:«لا خير فى الحياه بعده!)؛يعنى بعد از آنكه آن 


حضرت جهان را بدرود كند خيرى در حيات و مزه اى در زند كى و حظى در هستى نخواهد بود. 


وهم اووهم صاحب فصول المهمه از ابو هريره روايت نموده اند ()كه كفت:از رسول خدا شنيدم كه خطاب به اصحاب 
نموده فرمود:٠كيف‏ انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم؟)معنى حديث-العلم عند اللّه-ظاهرا اين باشد كه جون مهدى 
هادى ظهور كند و عيسى ييغمبر از آسمان نزول كند شما به كدام يكك اقتدا خواهيد نمود؟به عيسى عليه السّ.لام كه ييغمبر 
داسث و أن آسماكن آهلاهيا يه امام كذ اق ذرلتك بيغمبر شناست #شماحود را حكونة هن بينيل ا كر شما دن آنوقت باشيد يا 
از اولاد شما كه فى الحقيقه حكم شما دارند جه حال خواهيد داشت و جه خواهيد كرد شما و اولاد شما؟نه آنكه بعضى تأويل 
كرده و كفته اند امام شما از شماستء يعنى امامت مى كند شما را به كتاب شما. 


و بعداز نقل اين حديث نوشته اند كه اين حديثى است متّفق عليه و بخارى و مسلم هر يكك در صحيح خود آورده اند و 


تصحيح آن نموده اند (5)و به موجب اين حديث و حديث جابر و حديثى كه از ابو سعيد خدرى روايت شده بايد كه مهدى 
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امام باشد و عيسى عليه السّ.لام مأمون و بعد از آن كفته اند اكر سؤال كند سائلى و كويد با صحت اين احاديث و اينكه عيسى 
دريى سر مهدى نماز خواهد كرد و با دشمنان او جهاد خواهد نمود و با دجال مقاتله خواهد كرد و رتبه كسى كه در نماز و 
جهاد مقدم باشد معلوم است و اين خبرها را از اهل سنت تصحيح نموده اند و شيعه هم روايت نموده اند؛ب يس اجماع باشد يا 


ثبوت اجماع بر صحت خبرءآيا كدام يكك از امام و مأموم افضل باشند و او نبى است و اين وصى؟! 


جواب آنكه هر دو مقتدا و يبشوايند و از جيزى كه مخالف مراد الله باشد برى اند و هيج كدام جشم زدنى از خدا غافل نيستند 
وهر دو معصوم اند از ارتكاب قبايح مطلقا و از مداهنه و ريا و نفاق.و رسول خدا فرموده بايد كه امام قومءاقرأ باشد و اكر با 
مأموم در آن مساوى باشدءاعلم را مقدّم دارند و اكر در آن هم برابر باشندءافقه و بعد از آن اقدم در هجرت و يس از آن 
اصبح وجهاءيس اككر مهدى داند كه عيسى افضل از اوست بر او تقدم جايز نخواهد داشت و اكر عيسى داند كه افضل است 
اقتدا نخواهد كردءجه او از ريا و نفاق و مداهنه منزه است؛يس جون امام عليه التّ.لام مى داند كه اعلم است تقديم مى نمايد و 
جون عيسى عليه السّلام را اعلمتت او محقق است به او اقتدا مى كند و او را قدوه مى داند و همجنين جهادءبذل نفس است در 
اه حت تعالى كه كسى رغبت در آن داشته باشد و اككر اين نبودى كسى را جهاد كردن در خدمت رسول خدا صلَى الله عليه و 
آله ودر خدمت انيياى سابق صحجيح نبودى؛به دليل قول عن فداك سرد إن الله ترك من الْمَؤْمِيين لقت يمع و أَملالهُ 
أ لقع انه درن فى ينل الله قار نَ وَ يُفَْلُونَ وَغرداً علي ًا فى التولأء وَ الإنجيل و الْقُوآنِ وَ مَنْ أَوْفل بهد مِنَّ الله 
فَاسْتَبِشِرُوا بتكم الّذى لأر: بشع ب ولوك قو الو الفا لايع حمل تال |زرسؤاذ للها يشان را من ره د بوط 1 
مقاتله بكنند و بكشند و كشته شوند در راه او»و وعده كرده است ايشان را در 


ص :3404 


1-1 سور توف شال 


كتابهاى خود كه وفا كنند به عهد خود و بشارت يابند به رستكارى و فوز عظيم و امام نايب رسول است و جانشين او در ميان 


امت او و عيسى عليه السّلام اكر رسول خدا را در مى يافت به يقين كه بر او تقدّم جايز نخواهد داشت. 


و مؤيد اين است حديثى كه ابن ماجه قزوينى در كتاب خود از ابو امامه باهلى روايت نموده و كفته اين حديث صحيح است و 
آخر حديث اين است كه صبحى در بيت المقدس امام مهدى خواهد خواست كه نماز كند و عيسى عليه الشلام دست بر كتف 


او نهاده خواهد كفت:تو اولائى به تقدّم و مهدى را بر جاى خواهد داشت و در عقب او نماز خواهد كرد. )١(‏ 


و ايضا از شافعى مطلبى روايت كرده اند (؟)كه كفت:متواتر شده است خبرها و شايع شده از بسيارى راويان كه از رسول خدا 
روايت مى كنند در باب مهدى عليه السدرلام واينكه او هفت سال مالكك زمين خواهد بود وازعدل و دادءجهان را ير خواهد 
كرد و اينكه عيسى بن مريم نزول مى نمايد و همراهى مى كند او را در قتل دجال بر در دهى كه آن را«الده» كويند از مضافات 
فلسطين و آنكه او امامت اين امت خواهد نمود و عيسى عليه السّ.لام در بى سر او نماز خواهد كرد و اين روايت را از شافعى 
نقل كرده اند كه در كتاب و رساله ذكر كرده است در قصِهٌ طولا-نى و حديث جهلم را كه «ليس يهلكك امه انا فى اولها و 
المهدى فى وسطها و عيسى فى آخرها»باشد»احمد بن حنبل در مسند خود ذكر كرده ()و كفته:معنى قول رسول خدا 
كه«عيسى فى آخرها) اين است كه عيسى عليه السّلام بعد از مهدى باقى خواهد ماند و اين حديث به دو وجه جايز نيست»يكى 
آنكه در حديث«لا خير فى حياه الدنيا بعده)واقع شده و در روايت «فى العيش بعدهاو ديكر آنكه مهدى امام آخر الزّمان است و 
بعد از او خلقى 


ص 0 
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مى اندازد كه ملت محمدى متصل به ملت عيسوى شده و اين كفر است. 


يبس حديث را حمل بر آن بايد كرد كه رسول اول داعى و خواننده است به ملت اسلام و مهدى در وسط و عيسى در آخر 
خواننده و داعى به ملت اسلام اند و بعضى كفته اند جون عيسى عليه السّ.لام بعد از مهدى نازل مى شود و تصديق كننده و 
مددكار و معاون اوست و صحت دعواى امام را بر خلق ظاهر مى سازد.يس مسيح آخر مصدّقين است و صاحب كشف الغمه 
كفته است (١)كه‏ آنجه مى دانم اين است كه رسول خدا داعى اول و خواننده به اسلام است و مهدى جون تابع او از اهل بيت 
اوست و به او نزديكك تر است او را«وسط/خوانده و عيسى جون بر ملت ديككر بوده كه در آخر الزّمان به شريعت خود داعى 


است او را آخر كفتن احسن است-و الله اعلم-. 


اما دليل بر آنكه مهدى از روز غيبتش نا حال زنده است و باقى است اينكه بودن او در اين مدت محال نيست؛جه عيسى و 
خضر و الياس از دوستان خداءو ابليس و دبال از دشمنان خدا به مدتهاى دراز بيش از مدت او بوده اند و اتفاق است بر 
وجودشان و همجنين نوح نبى و لقمان حكيم عليهما الّدلام وعاد اولى كه عمرشان از هزار سال متجاوز بوده و غير از اينها هم 
از معمّرين بسيار بوده اند و كسى را انكار آن نمى رسد و آنها كه منكر بقاى مهدى اند.دو طايفه اند سبب انكار يكك طايفه از 
ايشان تو سير استيركنى الكدمن كويلك دور عن تمايد كه كس اين قذزهدت (زتلوبمائك و يكن الكداهى كويتك مهدى در 
اين مدت در سردابه است و كسى با او نيست كه طعامى و شرابى بجهت او مهيا سازد يس جون بماند؟اما استبعاد اول باطل 
است بجهت بقاى مذكورين و كسى منكر حيات عيسى عليه السشّلام و خضر و الياس و ابليس دجال نيست به سبب نص صريح 


از آيات قرآنى و احاديث نبوى كه خود نقل 
ص 48١:١‏ 
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كرده اند.اما حكايت سردابه»جوابش آن است كه عيسى بشر است همجو مهدى و در اين مدت كه عيسى در آسمان است 
كسى طعام و شرابى بجهت او مهيا نمى كندء, جنانجه بقاء او در آسمان بى طعام و شراب ممكن است جرا بقاى مهدى عليه 
السّ.لام در زمين ممكن نباشد و دجال كه مردود است و به روايتى در جاهى در زنجير است در اين مدت باقى مى تواند ماند و 


مهدى كه معزِّز و مكرّم است و زنجير ندارد جرا ماندنش محال و مستبعد باشد؟! 


و ديكر آنكهءآنان كه مهدى را حىّ و موجود مى دانند كى قائلند كه او در سردابه است بلكه مى كويند در كل روز زمين سير 
مى كند با خيمه ها و خدم و حشم واسبان و اشتران وهر سال به زيارت بيت الله مى آيد و در طرف مغربءفرزند و 
فرزندزاد كان او بسيارند»بلكه شهرها در تصرف ايشان است ليكن بجهت مصلحتى كه آن را حق تعالى مى داند از نظر خلق 
عا انك فض وحودش م ضانة خان الله عدوينا واردشراض. موقا م وس ودرك :أو اق اتكار بحرت شرفايةرا 
معقول تمن اداثنك.و دق همان معت اول ها اسشعاد من تماسن وصوات ابشان هنان ابت كد كذشت وقائلين بدابقاى مهدف 
عليه السّ.لام قصه ها در فيض رسانيدن به شيعيان و شفا دادن بيماران و فائده ها به خلق رسانيدن و دستكيرى درماند كان كردن 
نقل كرده اند كه اكر همه را جمع كنى كتابى عظيم مى شود از آن جمله دو حكايت از صاحب كشف الغمه مذكور است 
(0)و كفته كه جون اين دو حكايت به زمان ما نزديكك واز برادران ثقِهُ صحيح القول شنيده ام و آن دو كس كه اين دو 
حكايت بر ايشان واقع شد در حيات من فوت شده اند و من آنها را ديده ام و شكك در وقوعشان ندارم نقل مى كنم و ملا 


جامى نيز آن دو حكايت را در كتاب شواهد از او نقل كرده. (5) 
يكى آنكه در عهد مستنصر عباسى شخصى از دهى كه آن را«هرقلانام 
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است از توابع حله:اسماعيل بن حسن نام را در ران جب او به مقدار قبضه آدمى جيزى كه آن را ثوبه كويند-نعوذ باللّه منها- 
برآمد و درهر فصل بهار مى تركيد وازآن خون و جرك مى رفت و الم او را از هر شغلى بازمى داشت و نماز كردنش 
مشك مزهو عله اده مكدية رضي الدي عل رخ طاوفن "رفكو ازرق قرفت شكره تمود: 


سدّد»جراحان حلّه را حاضر كردانيد همه كفتند اين ثوبه بر بالاى ركك اكحل برآمده است و علاج آن نيست الآ بريدن و اكر 
اين را ببريم شايد ركك اكحل بريده شود و هركاه آن ركك بريده شد اسماعيل مى ميرد»درين علاج خطر عظيم است مرتكب 
آن نمى شويم.سيد به اسماعيل» كفت من به بغداد مى روم باش تا تو را همراه ببرم و به اطبا و جرّاحان بغداد بنمايم شايد 
وقوف آنها ببشتر باشد و علاج توانند كرد.جون به بغداد آمده و اطبا و جراحان بغداد را طلبيد ايشان نيز جميعا همان تشخيص 
كزد ند و عمان عدن كنتتد اسماعيل لكين شتده سند مذ كوو باو كفت تق تعالى نمازت رانا وجوه ابن تجاستة كاه ان 
آلوده اى از تو قبول مى كند و صبر كردن در اين الم بى اجر نيست.اسماعيل كفت:يس جون جنين است به زيارت به سامره 
مى روم و استغاثه به ائمه هدى عليهم الشلام مى برم و متوجه سامره شد. 


صاحب كشف الغمه مى كويد كه از يسرش شنيدم كه او كفت از يدرم شنيدم كه جون به آن مشهد منوّر رسيدم و زيارت 
امامين همامين امام على النقى و امام حسن عسكرى عليهما السّلام كردم؛يس به سردابه رفتم و شب در آنجا به حق تعالى بسيار 
ناليدم و به صاحب الالمر استغائه نمودم و صبح به طرف دجله رفته جامه را شستم و غسل زيارت كردم و ابريقى كه داشتم 
يرآب كردم و متوجه مشهد شام كه زيارت ديكر كنمءبه قلعه نرسيده جهار سوار ديدم كه مى آيند جون در حوالى مشهد 
جمعى از شرفا خانه داشتند كمان كردم كه مكر از آنها باشند جون به من رسيدند ديدم كه دو جوان شمشير بسته اند يكى از 


ايشان خطش دميده بود و يكى يبرى بود 


ص ؤرمك 


باكيزه وضع كه نيزه در دست داشت و ديكرى شمشيرى حمايل كرده و فرجى (١)بر‏ بالاى آن يوشيده و تحت الحنكك بسته و 
لبوواا و وسنت «الس بيسن انار دو سش راسك قرار كرفت وان تزه راي زميق كذاشت و أن دوعوان در طرق حب 
ايستادند و صاحب فرجى در ميان راه ايستاد و به من سلام دادند.جون جواب سلام دادم؛ فرجى يوش فرمود كه فردا روانه مى 
شوى؟ كفتم:بلى.فرمود:ييش آى تا ببينم جه جيز تو را در آزار دارد؟مرا به خاطر رسيد كه اهل باديه احترازى از نجاست نمى 
كنند و تو غسل كرده و رخت را آب كشيده اى و جامه ات هنوز تر است اكر دستش به تو نرسد بهتر باشد»درين فكر بودم كه 
دؤانا شدة مرا به طرق خود كشيد و دست ير آن خراحت ثهاده فشرد حتاتحه به دود آمد و راسيت شده بر زين قراو كرفت 
مقارن آن شيخ كفت:«افلحت يا اسماعيل!امن كفتم:«افلحت و افلحتم!او در تعجب افتادم كه نام مرا جه مى دانداباز همان شيخ 
كه مرا كفت خلاص شدى و رستكارى يافتى كفت:امام اس ت!من ران و ركابش را بوسيدم.امام عليه السّلام راهى شد. من در 
ركابش مى رفتم و فزع مى كردم.به من كفت:بركردامن كفتم:هركز از تو جدا نشوماباز فرمود:ب كرد مصلحت تو در بركشتن 


است و من همان حرف را اعاده كردم. 


بس شيخ كفت:اى اسماعيلاشرم ندارى كه امام دو بار فرمود كه بركرد و خلا-ف قول او مى كنى؟!اين حرف در من اثر 
كرد.يس ايستادم و جون قدمى جند دور شدند باز به من ملتفت شده فرمود كه جون به بغداد مى رسى مستنصر تو را خواهد 
طلبيد و به تو عطائى خواهد كرد و از او جيزى قبول مكن و به فرزند ما «ارضى'ابكنّو جيزى در باب تو به على بن عوض بنويسد 


بسيار خوردم و ساعتى همان جا نشستم بعد از آن به مشهد 


ص 0 


)١ -١‏ .نوعى جامة كشاد بلند كه فراز جامه هاى ديكر يوشند كه به آن«جبهاهم اطلاق مى شود. 


ب ركشتم.اهل مشهد جون مرا ديدند كفتند:حالت متغير است آزارى دارى؟ كفتم:نه. 


كفتكدينا كسس مكف وانواعن كرده اى؟ كفتم:نه!اما بكؤتينن كه أرق :سؤاؤان را كه ازانتجا كذشتتد ةيديد؟ كسد :ازشرفا 
بودند.كفتم:نه»از شرفا نبودند بلكه امام بود! يرسيدند كه آن شيخ يا صاحب فرجى؟ كفتم:صاحب فرجى! كفتند:زخمت را به او 
نمودى؟ كفتم:بلى»آن را فشرد و درد كرد.يس ران مرا باز كردند اثرى از آن جراحت نبود و من خود هم از دهشت به شكك 
افتادم و ران ديكر را كشودم اثرى نديدم. 


درين حال خلق بر من هجوم كردند و يبراهن مرا ياره ياره كردند و اكر اهل مشهد مرا خلاص نمى كردند در زير دست و يا 
رفته بودم؛فرياد و فغان به مردى كه ناظر بين النهرين بود رسيد.او آمده ماجرا را شنيد و رفت كه واقعه را بنويسد من شب آنجا 
ماندم صبح جمعى مرا مشايعت نمودند و دو كس همراه كرده بركشتند و صبح ديكر بردر شهر بغداد رسيدم»ديدم كه خلق 
بسيار بر سر يل جمع شده اند و هر كه مى رسد از او اسم و نسبش را مى يرسند.جون ما رسيديم و نام مرا شنيدند بر سر من 
هجوم كردند و رختى كه ثانيا يوشيده بودم ياره ياره كردند و نزديكك بود كه روح از من مفارقت كند كه سيد رضى الدّين با 
جمعى رسيدند و مردم رااز من دور كردند و ناظر بين النهرين شنيده و صورت حال را به بغداد فرستاده بود و ايشان را خبردار 
كرده بود و سيد فرمود كه اين مردى كه مى كويند كه شفا يافته توئى كه اين همه غوغا درين شهر انداخته اى؟!كفتم:بلى!از 
اسب به زير آمده ران مرا باز كرد و جون زخم راديده بود واز آن اثرى نديد ساعتى غش كرد و بى هوش شد و جون به 
خود آمد كفت:وزير مرا طلبيده كفت از مشهد اين طور نوشته آمده و آن شخص مى كويند به تو مربوط استءزود به من خبر 
برسان ومرا با خود به خدمت آن وزير كه قمى بود برده كفت:اين مرد برادر من و دوست ترين اصحاب من است.وزير 


كفت:قصه را بجهت من نقل كن.از اول تا به آخر آنجه كذشته بود نقل نمودم. 
وزير فى الحال كس به طلب اطبا و جراحان فرستاد.جون حاضر شدند فرمود: 


ص :980 


شما زخم اين مرد را ديده ايد؟ كفتند:بلى!يرسيد كه دواى آن جيست؟همه كفتند: 


بريدن اما اكر ببرند مشكل كه زنده بماند!يرسيد كه بر تقديرى كه نميرد تا جندكاه آن زخم بهم آيد؟ كفتند:اقلا دو ماه ليكن 
در جاى آن كودى سفيد خواهد ماند كه از آنجا موى نرويد.باز يرسيد كه امروز جند روز شد كه او را ديده ايد؟ كفتند:امروز 
روز دهم استإيس وزير ايشان را يبيش طلبيده ران مرا برهنه كرد ديدند كه با ران ديكر اصلا تفاوتى ندارد و اثرى به هيج 
وجه از آن كوفت نيستإدر اين وقت يكى از اطبا كه نصارى بود صيحه زد و كفت:«و اللّهإهذا من عمل المسيح)؛يعنى به خدا 
قسم كه اين شفا يافتن نيست مكّر از معجزه مسيحإيعنى عيسى بن مريم.وزير كفت:جون عمل هيج يكك از شما نيست من مى 
دانم كه اين عمل كيست و اين خبر به خليفه رسيده وزير را طلبيده و او مرا به خدمت خليفه برد.مستنصر مرا امر نمود كه قصه 
را بيان كنم و جون نقل كردم و به اتمام رسانيدم»خادمى را فرمود كه كيسه اى كه در آن هزار دينار بود حاضر كرد و مستنصر 
به من»كفت:اين مبلغ را نفقه خود كن.من كفتم: 


حبه اى را ازاين قبول نمى توانم كرد.كفت:از كه مى ترسى؟ كفتم:از آنكه اين عمل اوست زيرا كه او أمر نموده كه از ابو 
جعفر قبول جيزى مكن؛يس خليفه مكدّر شده بككريست. 


و صاحب كشف الغمه (!)مى كويد كه از اتفاقات حسنه اينكه روزى من اين حكايت را از براى جمعى نقل مى كردم جون 
تمام شد دانستم كه يكى از آن جمع؛ شمس الدين محمد يسر اسماعيل است و من او را نمى شناختم ازين اتفاق تعجب نموده 
كفتم:تو ران يدرت را در وقت زخم ديده بودى؟ كفت:نه»در آن وقت كوجكك بودم ولى در حال صحت ديده بودم و مواز 
آنجا بيرون آمده بود و اثرى از آن زخم نبود و هر سال يكك بار به بغداد مى آمد و به سامره مى رفت و مدتها مانده مى 


كريست و تأسف مى خورد ودر آن آرزو در آنجا مى كشت ويكك بار ديكر آن دولت 
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نصيبش نشد و آنجه من مى دانستم جهل بار ديكر زيارت سامره را دريافت و درين حسرت از دنيا رفت. 


حكايت ديكر اينكه صاحب كشف الغمه رحمه الله مى كويد (1)كه حكايت كرد از براى من سيد باقى بن عطوةُ علوى حسنى 
كه يدرم عطوه زيدى بود و او را مرضى بود كه اطبا از علاجش عاجز بودند و او از ما يسران آزرده بود و منكر بود ميل ما را 
به مذهب اماميه و مكرر مى كفت كه من تصديق شما نمى كنم و به مذهب شما قائل نمى شوم تا صاحب شما مهدى عليه 
السّ.لام نيايد و مرا ازين مرض نجات ندهدااتفاقا شبى در وقت نماز خفتن ما همه يكك جا جمع بوديم كه فرياد يدر را شنيديم 


كه مى كُويد: 


بشتابيداجون به تندى به نزدش رفتيم كفت:بدويد و صاحب خود را دريابيد كه همين لحظه از يبش من بيرون رفت و ما 
هرجند دويديم كسى را نديديم به نزد او بركشتيم و يرسيديم كه جه بود؟ كفت:شخصى به نزد من آمده كفت:يا عطوه!من 
كفتم :تو كيستى ؟ كفت:من صاحب يسران توام»آمده ام كه تو را شفا دهم و بعد از آن دست دراز كرده بر موضع الم من ماليد 
و من جون به خود نككاه كردم اثرى از آن كوفت نديدم و مدتهاى مديد زنده بود با قوت و توانائى زندكانى كرد و من غير آن 
يسرءاز جمع كثيرى نيز اين قصه را يرسيدم»همه به همين طريق بى زياده و كم نقل نمودند. 

و صاحب كشف الغمه بعد از نقل اين دو حكايت مى كويد كه امام عليه السّ.لام را مردمان در راه حجاز و غيرها بسيار ديده 
اند كه راه كم كرده بوده اند و يا درماندكى داشته اند و آن حضرت ايشان را خلاصى داده به مطالب خود رسانيده واكر 


وابن بابويه در كتاب اكمال الدين و اتمام النعمه حكايتى نقل كرده (5)و كفته كه از 
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شيخى كه از اصحاب حديث و معتمد عليه بود و نامش احمد بن فارس الاديب بود شنيدم كه كفت به همدان رسيدم و طايفه 
اى كه مشهور به بنى راشد بودند ديدم و همه را به مذهب اماميه يافتم و آثار رشد و صلاح از ايشان ظاهر بود»از سبب تشيع 
ايشان يرسيدم.از آن ميان مردى نورانى كه آثار زهد و صلاح و تقوى و فلاح از سيماى او هويدا بود كفت:سبب تشيع ما آن 
است كه جد بزركك ما كه اين طايفه به او منسوب اند به حج رفت و در بركشتن بعد از طى يكك دو منزل از باديه به قضاى 
حاجت يا به اداى نمازىءاز رفقا دور مى شود و خوابش مى برد.بعد از بيدارى از قافله اثرى نمى بيند مى كفت كه جون خود 
را تنها و بى كس ديدم سراسيمه در آن صحرا دويدم و جون قوتم نماند به خدا ناليدم و مى كريستم ودر آن حيرت و 
اضطراب زمين سبز و خرم به نظرم در آمد متوجه آن شدمءزمينى ديدم كه در سبزى و طراوت دم از بهشت مى زد ودر آن 
قصرى مى نمود با خود كفتم درين بادية هولناكك اين دشت سبز و اين قصر رفيعى كه از هيج كس نام و نشان نشنيده ام جه 
طور جائى باشد و كجا تواند بود؟تا به در قصر رفتم دو جوان سفيديوش در آن ديدم» سلام كردم جواب به صواب دادند و 


كفتند:بنشين كه خدا را با تو نظريست و خيريّت تو را خواسته و يكى داخل قصر شده بعد از لحظه اى بيرون آمد و كفت: 


برخيز و مرا به درون قصر برده به هر طرف نككاه كردم به آن خوبى عمارتى نديده بودم به در صفّه رسيدم يرده اى كه آويخته 
بود برداشته مرا داخل صفقّه كرد در ميان صفه تختى ديدم و بر روى تخت جوانى خوش روى و خوش موى»خوش لباس و 
خوش محاوره اى تككيه كرده بود و بر بالا-.سرش شمشير درازى آويخته واز نور روى او آن خانه جنان روشن بود كه كفتى 
مكر ماه شب جهارده طالع شده است.سلام كردم از روى لطف و مهربانى جواب داد و فرمود كه مى دانى من كيستم؟ كفتم:و 
الله كه نمى دانم و نمى شناسم.فرمود كه من قائم آل محمدم كه در آخر الزّمان خروج خواهم نمود و با اين شمشير كه مى 


بينى زمين را از عدل و راستى ير خواهم ساخت» 


ص 6/1 


جنانجه از جور و ظلم ير شده باشد. 


من جون اين كلام رااز آن حضرت شنيدم به سجده افتادم و روى خود را بر خاكك مى ماليدم فرمود كه جنين مكن و سر از 
زمين بردار.جون برداشتم فرمود كه نام تو فلا-ن بن فلا-ن است و از همدانى!كفتم:راست فرمودىءاى مولاى منافرمود كه 
دوست مى دارى كه به خانه و اهل خود برسى؟ كفتم:بلىءيا سيّّدىافرمود كه خوب است كه اهل خود را به هدايت بشارت 
دهى و آنجه ديده و شنيده اى با ايشان بككُوئى واشارت به خادم كردءخادم دست مرا كرفته و كيسه ى زر به من داده مرا از 
قصر بيرون آورد و اندك راهى با من آمد جون نكناه كردم مناره و مسجد و درختان وخانه ها ديدم از من يرسيد كه اين 
موضع و محل را مى شناسى؟ كفتم:بلى» در حوالى شهر ما دهى است كه آن را اسدآباد مى كويند اين به آن مى 
ماند. كفت :بلى اسدآ باد استءبه سلامت برو.جون ملتفت شدم رفيق خود را نديدم و جون كيسه را كشودم جهل دينار يا ينجاه 
دينار بود واز بركت آن به ما نفعها رسيد و تا دينارى از آن زر در خانة ما بود خير و بركت با ما بود و تشيع از بركت وجود او 
در سلسله ما ماند و تا قيامت قائم عليه السّلام خواهد ماند. 


و ايضا در همان كتاب ابن بابويه از محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانى رحمه الله نقل كرده (١)كه‏ او كفت:از ابو القاسم على 
بن احمد كوفى شنيدم كه كفت:حديث كرد مرا ازدىٌ و كفت:روزى در موسم حج در طواف بودم»در شوط هفتم نظرم به 
جمعى افتاد كه حلقه زده بودند و كسى در آن ميان متكلم بودءبه زودى طواف را تمام كرد و به خدمت او رفتم.جوان خوش 
رويى ديدم كه به فصاحت و بلاغت و خوش كلامى و ادب و تواضع و حسن سلوكك او تا آن روز نديده بودم و خواستم كه با 
او سخن كويم و سؤال كنمءمرا منع كردند يرسيدم كه اين كيست؟ كفتند:فرزند رسول خداست!هر سال يكك بار در اينجا بيدا 


مى شود و ساعتى با خواص و 
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اصحابش صحبت مى دارد.لحظه اى صبر نمودم و كفتم :ايا ستدى !اتيتكك مسترشدا فارشدنى هداكك اللّه)؛يعنى نزد تو آمده ام 


به طلب هدايت و راهنمايىءمرا راه بنما جون هدابت كرده است حق تعالى تو را.سنكى برداشته به دست من داد. 


يكى از حضّار يرسيد كه به تو جه جيز داد؟ كفتم:سنكى بود.كفت:به من بنما.جون نمودم شمشى از طلا بودايس برخاست و به 
من رسيده فرمود:حجت بر تو ثابت شد و حق بر تو ظاهر ككشت و نابينائى از تو دور شد آيا مرا مى شناسى؟ كفتم:نه! كفت:منم 
قائم آل محمد و منم كه زمين را جنانجه از جور ير شده باشد از عدل ير سازمءبدان كه هركز عالم از حجت خدا خالى نمى 
باشد و حق تعالى هركز مردم را بى راهنما وامام نمى كذارد واين حرف امانت است از من نخواهى كفت آن را مكر به 


برادران و كسانى كه اهلئّت شنيدن آن داشته باشند و از اهل حق باشند و جون نككاه كردم او را نديدم. 


و قطب الدّين راوندى در كتاب خرايج از ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه روايت نموده (١)كه‏ كفت:در سال سيصد و 
سى و هفت كه آن سالى است كه قرامطه حجر الاسود را به جاى خود بردند.من به بغداد رسيدم و تمام همت من مصروف به 
اين بود كه خود را به مكه رسانم و واضع حجر را به مكان خود ببينم؛جه در كتب معتبره ديده بودم كه البته بايد كه شخصى 
كه آن را به جاى خود نصب كند معصوم و امام وقت باشد,جنانجه در زمان حمجاجءامام زين العابدين عليه السشلام به جاى خود 
نصب نموده بود.اتفاقا بيمار شدم به بيمارى صعبءجنانجه اميد از خود بريدم و دانستم كه به آن مطلب نمى توانم رسيد.ابن 
هشام نام شخصى را نايب خود كردم و عرضه داشتى نوشته مهر بر آن نهادم و در آنجا از مدت عمر خود يرسيده بودم واينكه 
آيا در اين مرض از دنيا مى روم يا مهلتى هست و به او كفتم كه التماس آن است كه جهد كنى كه هر كرا ببينى كه حجر 


الاسود را به جاى خود ككذاشت اين رقعه را به او 
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برسانى و جد و جهد در اين امر به فعل آرى. 


ابن هشام كفت:جون به مكه رسيدم ديدم كه خدّام بيت الحرام عازم آنند كه نصب حجر نمايند»مبلغى كلى به جند كس قبول 
كردم كه مرا در آن ساعت در آنجا جا دهند كسى را با من همراه كردند كه از من خبردار باشد و ازدحام خلق را از من دفع 
كند.ديدم كه هرجند فوج فوج و طبقه طبقه و طايفه طايفه از هر قسمى كه آمدند و خواستند كه حجر را بر جاى خود كذارند 
حجر مى لرزيد و مضطرب مى شد وهر حيله كه مى كردند قرار نمى كرفت تا آنكه جوانى كندم كونء»خوش روى آمده 
حجر را به تنهايى برداشت و بر جاى خود ككذاشت و حجر هيج نلرزيد واو حجر را بر جاى خود محكم ساخته از ميان خلق 
بيرون آمد.من از جاى خود جستم و جشم براو دوخته سر در عقبش نهادم واز كثرت ازدحام و واهمة اينكه مبادا از من غايب 
شود و به سبب دور كردن مردم رااز خود و برنداشتن جشم ازاو نزديكك بود كه عقلم زايل شود تا آنكه اندكى هجوم خلق 
كم شد ديدم كه ايستاده به من ملتفت شده فرمود كه رقعه را بدهإجون رقعه را دادم بى آنكه نكاه كند فرمود كه درين مرض 
بر تواخوفى نيست و آن امر ناكزير كه از آن جاره نيست در سال سيصد و شصت و هفت بر تو واقع خواهد شد و مرا كذاشته 


روانه شد. 


القاسم تا آن سال زنده بود و در آن سال وصيت نموده كفن و قبر خود را مهيا نموده منتظر بود تا بيمار شد و يارانى كه به 
عيادتش آمدند كفتند اميد شفاى تو داريم كه كوفت تو آن قدر نيست.كفت:نه جنين است وعده اى كه به من داده بودند 


رسيده و مرا بعد از اين»اميد به حيات نيست و در آن مرض به رحمت خدا واصل شد. 


1ن سطع اف و مواق الساسو قدت وفيت سح و عالت كرض و مكانات هذ كو ماهر فسة كترق بك فاق 
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سال بوده و بعضى از خواص شيعيان به خدمت او مى رسيدند و مسائل مشكلة خود را مى يرسيدند و بعضى را كه آن دولت 
ميسر نبوده به خدمت وكلاء آن حضرت مى رسيده اند و مسائل و حاجات و مشكلات خود را برايشان عرض مى كرده اند و 
ايشان به امام عليه الس لام عرض نموده جواب مى كرفته اند و در اين مدَّت از نام آن حضرت كاهى بههم ح م داو كاهى به 
صاحب و حجت و قائم و مهدى تعبير مى نموده اند و الحال نيز جنين است و تا آن حضرت عليه الش.لام ظهور نكند رخصت 
تسميه نيست و مكان امام عليه السّّلام را ناحية مقدسه مى كفته اند و در احاديث منع واقع شده از تصريح به نام و كنيت آن 
حضرت ييش از ظهور آن حضرت و نام وكلاء آن حضرت عليه السشلام و توقيعات او كه به خواص خود نوشته در كتب معتبره 


مذكور است. 


از آن جمله.يكى توقيعى است كه به لعن حسين بن منصور حلاج بيرون آمده (١)و‏ نسخه آن در كتاب قرب الاسناد على بن 
عجيبه ظهور يافته و بسيارى از شيعيان و مواليان به خدمتش مشرّف شده اند و در كشف الغمه و فصول المهمه و اكمال الدين 


و خرايج و غيرها بعضى از آنها كه به صاحبان كتب رسيده نوشته اند. 


وازآن جمله»در كتب مذكوره مزبور است (02)كه ابو الاديان نام شخصى از مواليان كفت كه به خدمت ابو محمد عليه السّلام 
رفتم در بيمارى كه وفاتش در آن بود نامه اى جند نوشته به من داد و فرمود كه اين نامه ها را به مداين ببر و بيا و تو يانزده 
روز ديكر به اين شهر خواهى رسيد.آن روزءروز رحلت من است. كفتم:يا ستيدى و مولائى جون جنين باشد ملجأ و ملاذما كه 
خواهد بود؟فرمود آنكه هميان طلب كند او قائم به امر است بعد از من.و هيبت او مرا منع كرد از آنكه ديكر جيزى يرسم نامه 
هارابه 
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مداين بردم و در روز يانزدهم به سامره رسيدم در وقتى كه مردم بجهت نماز بر آن حضرت جمع شده بودند و برادرش جعفر 
را ديدم كه مردم تعزيتش مى كردندءوى فرا بيش شده بود كه بر آن حضرت نماز كند با خود كفتم اكر امام اين است يس 
امامت باطل شده باشد جه او را مشغول به شرب نبيذ و قمار باختن ديده ام مع هذا به نزد او رفتم و سلام كردم كه شايد جيزى 
برسدءهيج نككفت.و جون ارادة نماز كرد خواست كه نيت كند ديدم كودكى كندم كون مجعّد موى كشاده دندان بيدا شده 


رداى جعفر را كشيده كفت:يا عتّ!بازيس رو كه من بر يدر به نماز اولايم از تو. 


جعفر با رنكك متغيّر يس رفت.آن كودكك امامت خلق كرده بر امام عليه الس لام نماز كردند و جون از نماز فارغ شدند روى به 
من كرده فرمود:جواب نامه ها را كه آورده اى بيار.دادم و با خود كفتم دو نشان ظاهر شد و هميان مانده است.باز به نزد جعفر 
رفتم در كريه و زارى بود يكى از حاضران كه حاجز وشّاء نام داشت يرسيد كه آن كودك كه بود كه در نماز براتو تقدم 
كرد؟ كفت:به خدا كه هركز او را نديده بودم و نمى شناسم.درين بوديم كه جمعى از قم رسيدند و از امام عليه السّرلام 
يرسيدند.جون خبر فوت او شنيدند بعد از آه و فغان يرسيدند كه جانشين او كيست؟اشاره به جعفر كردند.آن قوم او را تعزيت 
و تهنيت نموده عرضه داشتند كه با ما مبلغى مال هست و نامه ها نوشته اند و مهرها كرده اند بفرمائيد كه هر نام و مهر از 
كيست و مال جند است تا آن را تسليم نمائيم؟برخاسته جامه مى افشاند و مى كفت كه مى خواهند از غيب خبر دهم!؟تتجار 
حيران شده در فكر شدند كه امامت را علامت و نشانه اى بايد كه در اين حال خادمى بيرون آمده كفت:اى اهل قمابا شما 
نأنسة فلكت وفلكن است مساق دز ارافان موده دفار درك مال اسن نامه ها را با هميان به دست خادم دادند و 
كفتند آنكه تو را به نزد ما فرستاده است او امام است. 


أبو الأديان را محمّق شد آنجه از امام عليه السّ.لام شنيده بود.فى الحال جعفر به نزد معتمد رفته احوال رابر وى عرضه 


كرد.معتمد خادمان خود را فرستاده صيقل كنيز 


ص ورك 


را كرفته زدند كه كودك را نشان دهد.صيقل منكر شده كفت:من حامله ام تا حال كودك را مخفى دارد و در همان روز خبر 
فوت يحيى بن خاقان كه به فجأ بمرد و خبر خروج حاكم بصره و سه خبر ديكر از اين قسم خبرها رسيد كه از كنيز فراموش 
كردند واز دست ايشان خلاص شد. 


وايضا در كتب مذكوره مسطور است (١)به‏ سند صحيح كه در همان هفته كه امام عليه السّلام از دنيا رفت جمعى كثير از تمجار 
قم و جبال و غيرها رسيده به قاعده مستمره مال بسيار آورده بودند و خبر از فوت او نداشته و جون شنيده از نايب و وارث 
يرسيدندءبه برادرش جعفر نشان دادند.جون به در خانه اش رفتند ديدند كه با خواننده و سازنده به سير دجله رفته است. تجار با 
هم كفتند كه اين صفت امام نيست.يكى كفت:مال را بجهت صاحبانش بازيس بايد برد.يكى كفت:صبر كنيم تا ببينيم جه مى 
شود.يكى كفت:صبر كنيد نا اين مرد باز يد واورا يكك بار ديده با او حرف بزنيم واز حالش آن جنانجه بايد خبر يابيم.بر 
اين قرار دادند و آنجا ماندند تا بازكشت.بر او سلام كرده كفتند:يا سيدناءما جماعتى از شيعيان شمائيم و هر بار كه بر اين 
جانب مى آثيم مواليان شما مالها مى دهند كه به امام و راهنماى ايشان برسانيم و هر نوبه به ابو محمد تسليم مى كرديم اين 
نوبت جه كنيم ؟جعفر كفت:از براى من بياوريد. كفتند:جيزى ديكر مانده كه عرض كنيم. كفت :بكوئيد. كفتند كه هر دو دينار و 
يكك دينار و ده دينار و صد دينار از كسى است و همه در كيسه كرده مهر مى كنند و عرايض مى نويسند وهر بار ابو محمد 
عليه السّ.لام مى فرمود كه تمام مال اين قدر است و از هر كس هرجه مى بود نام مى برد و نام صاحبان عرايض را مى فرمود 


حتى نقش خاتم هر د شخص راءشما نيز به قاعدة او عمل نمائيد مال حاضر است. 


جعفر كفت:دروغ مى كوئيد وافترا بر برادر من مى كوئيدءاو هركز از غيب خبر نمى داد!؟تيجار به هم نكاه كردند و در فكر 
شدند.باز به ايشان» كفت:مالى كه بجهت 
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ما فرستاده اند در اداى آنجه تأمّل داريد؟ كفتند:ما وكلائيم محص نيستيم كه بدهيم الا بغير آنكه مالها را به صاحبان رد كنيم 
جاره اى نداريم تا ايشان هرجه خواهند كنند.جعفر به خدمت خليفه رفت واز تجار شكوه نموده خليفه»تجار را طلبيد و 
كفت:جرا مال را به جعفر نمى دهيد؟ كفتند:دولت خليفه مستدام باد»ما جمعى تتجاريم و به وكالت جمعى جيزى آورده ايم و 
مأموريم به آنكه به علامت و دلالت بدهيم وابو محمد عليه السّلام را عادت بود كه مال را به طريق مذكور مى كرفت. 


خليفه يرسيد كه جكونه مى كرفت و عادت او جكونه بود؟ كفتند:مى كفت تمام مال جند است و هر كسى جه داده و نامش 
جيست وهر نامه از كيست و نقش هر مهرى كه بر كاغذ است جه جيز است جون جنين مى كرد مال را تسليم مى 
كرد كقوة كرابن فردديه قاعدة عسل كتاملك داون و الا مال زانيه فتاهي مال م سات دقر كفيكنيا امبر 
المومتو ايها برج ادو رانس تتا وغل لر يدوي تع وده بعايقه كلك عبان ررد لف قلي زر ا 2 
(١)جعفر‏ ملزم شده تيار كفتند:عمر خليفه دراز باد»التماس خادمى داريم كه مارا از دربانان بككذراند و ازاين ديار بيرون 
رويم.خليفه نقيبى همراه كرد تا تجار را از محل خطر كذرانيد و بركشت. 

فى الحال يسرى خوش كفتكوى بيدا شله نام يكك يكك از آن جماعت كفت و كفت:بشتاييد به خدمت مولاع 
خود! كفتند:مولاى ما توئى؟ كفت:معاذ اللهامن يكى از بندكان مولاى شمايم.از بى او رفته به خانة ابو محمد عليه السّدلام 
رسيدند خادمى ديكر بيرون آمده رخصت داخل شدن داد.تجار كفتند:جون به در خانة ابو محمد رفتيم به خدائى كه روح 
همه در قبضهُ قدرت اوست كه مولاى خود قائم عليه السّلام را ديديم بر كرسى نشسته تو كفتى ماه بدر است كه طلوع نموده 


جامة سبزى يوشيده بود.سلام كرديم و جواب با حسن وجهى داده يرسش نمود بعد از آن فرمود كه 
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تمامى مالى كه با شماست فلان مبلغ است فلان جند و فلان جند داده و يكك يكك را نام برده بودند كفت تا جنانجه بود همه را 
وصف فرمود و در آخر از اولاد و فرزندان هر يكك يرسيد و آنجه با ما بود در آن سفراز دواب و عبيد و غيرها همه را وصف 
كرد ما به خاكك افتاده شكر الهى را به جاى آورديم و حق تعالى را بر آن نعمت سجده كرديم و زمين را بوسيديم بعد از آن 
هرجه مى خواستيم يرسيديم و هر مشكلى داشتيم عرض نموديم و همه را جواب بر وجه صواب شنيديم؛يس به ما امر فرمود كه 
ديكر مال را به سامره نياوريد در بغداد شخصى را نشان به ما داد كه مال را بعد از آن تسليم او كنيم و فرمود كه توقيعات نزد 


او خواهد بود ووبه آن عمل خواهيد نمود. 


يكى از رفيقان ما ابو العباس محمد بن جعفر حميرى بود از اهل قم به او كفنى و حنوطى عطا فرموده با او»كفت:اعظم الله 
اج رككإو او در راه نزديكك همدان به رحمت خدا رفت و بعد از آن شيعيان مال را به بغداد به خانة آن شخص مى رسانيدند و 
نزد او توقيعات صاحب مى بود و علامات و دلالاءت بردست آن كس ظاهر مى شد.به اعلا.م حضرت صاحب الزّمان عليه 
الّ.لام يكى از ايشان نامش عثمان بن سعيد عمرى بود و بعد از اوءيسر او ابو جعفر محمد بن عثمان وكيل بود و بعد ازاوء أبو 
السلام علامات و دلاللات ظاهر مى كردند. 


و اكاتدن كن عد كر انا واي جاه اله حالسب روا دك تسردو اق لق كيار كبن يسيب لله طليقة جز ا طليمك وك كن 


ديكر را همراه نموده فرمود بر سه اسب سوار شويد و سه را كتل كنيد تا زود به سامره برسيد و خانه حسن بن على را فرو كيريد 
كه او فوت شده هر كه را در آن خانه ببينيد از كوجكك و بزركك سر او را به نزد من آوريد وما به تعجيل جنانجه مأمور بوديم 


رفتيم و در و بام او را فرو كرفتيم كه كسى بيرون نرود و جون به در خانه رفتيم هيج كس را نديديم و يرد آويخته بررادرى 
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يافتيم.جون به درون رفتيم در آنجا سردابى بود به سرداب داخل شديم دريائى به نظر ما در آمد كه در آن سر دريا شخصى 
حصيرى بر روى آب انداخته و به نماز ايستاده است و او به ما ملتفت نشدءيكى از دو رفيق من كه احمد بن عبد اللّه نام داشت 
قدم در آب نهاد كه خود را به او رساند در آب غرق شد نزديكك بود كه بميرد من دست دراز كردم وو به مدد من از غرق 
خلااص شدءاما ساعتى بى هوش بود و جون او كارى نساخت.ءرفيق ديكر را به خاطر رسيد كه خدمتى بجهت خليفه به جا 
برساند ويا در آب نهاد و به دريا فرو رفت و بعد از اضطراب من و رفيق اول به زحمت تمامش نيم مرده از آب بيرون آورديم 
مبهوت و يريشان حال؛يس من به فكر خود افتاده فرياد كردم كه معذرت از خدا واز شما مى خواهم و الله كه من ندانسته 
آمده ام و توبه كردم واز كرده يشيمانم.اصلا ملتفت به ما و كفتكوى ما نشد وما شرمندة دنيا و آخرت بركشتيم و به نزد 
معتضد رفته آنجه ديده بوديم نقل كرديم كفت:اين راز را ينهان داريد واكر بشنوم به كسى كفته ايد كردن هر سه را مى 
زنم!؟ زنهار كه در خون خود سعى مكنيداو تا آن خليفه زنده بود ما اظهار به هيج كس نتوانستيم كرد وايضا در آن كتاب ها 
و ديكر كتب معتبره مسطور است و همهءاين حديث را صحيح شمرهه اند و به روايت ابى جعفر قمى از ابن شاذان نقل شده 
(0)از ابن مهزيار كه او كفت:بيست نوبت يا بيشتر به حج رفتم به اميد آنكه شايد امام را ببينم و توفيق نمى يافتم تا آنكه شبى 
در واقعه ديدم كه شخصى مى كويد كه حق تعالى تو را رخصت زيارث بيت الله الحرام داده»تتمهُ شب را كذرانيده جون 
موسم نزديكك بود كارسازى نموده به حرمين رسيدم و به اعتكاف و عبادت مى كذرانيدم و تضرّع مى كردم تا روزى در 
طواف جوان نيكو روى ديدم»دلم به صحبت او مايل شد.بر او سلام كردم و جواب شنيدم كفت:از كجائى؟ كفتمناز 
اهواز.كفت:ابن حصين را مى شناسى؟ كفتم:او داعى حق را لبيكك اجابت كفت.فرمود:رحمه الله عليهماخوش 
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مى كذرانيد شبها در يرستش حق تعالى.بازكفت :على بن ابراهيم بن مهزيار را مى شناسى؟ كفتم:آن منم!اكفت:«نوشته اىاكه 
ازابو محمد عليه الّ.لام با تو بود جه شد؟ كفتم:با من است و از بغل بيرون آورده به او دادم»جون خط او را بديد به هاى هاى 
بكريست كريستنى دراز و كفت:«سلام الله عليكك يا ابا محمد!لقد كنت اماما عادلا اسكنك الله الفردوس مع آبائكك 
الطاهرين»يس كفتنيا بن مهزيار به محل خود بركرد و كار خود بساز و جون شب تاريكك شود برو به شعب بنى عامر كه مرا 
آنجا خواهى يافت و جون در آنجا به خدمتش رسيدم روانه شد و من در خدمت او به حديث مشغول بودم تا به عرفات 
رسيدءآنجا فرود آمد و با هم نماز شب كرديم واز آنجا رفتيم تا به كوه طايف رسيديم و نماز صبح را ادا كرديم و سواره شده 
مى رفتيم نا به بلندى كوهى رسيديم يرسيد كه جه مى بينى؟ كفتم:تلى از ريكك مى بينم و بر آن خيمه اى كه نوراز آن مى 
تابد و دلم از ديدن آن فرح مى يابد.كفت:آن است كه آرزوى هر آرزومندى و حاجت هر حاجتمندى است. 


يس رفتيم تا به نزديكك تل»كفت:فرود آى كه اينجا حل مى شود هر مشكلى و ذليل مى كردد هر جدّارى و مهار شتر را 
بكذار.كفتم:ناقه را به كه كذارم؟ كفت:اين حرم قائم آل محمد است كه در او داخل نمى شود الا ولي و از او بيرون نرود الآ 
ولىء راحله را كذاشتيم و رفتيم تا به در خيمه اى رسيديم كفت:توقف كن و خود رفته بعد از لمحه اى بيرون آمده 
كفت:خوشا به حال تو كه به مراد و مطلب خود رسيدى بيا! يس مرا به درون خيمه برد.جوانى ديدم بردى بر دوش بر روى 
نمدى نشسته و بر اديمى تكيه كردهءبا روى جون ماه شب جهارده. كشاده بيشانى و كشيده بينى» جشمان سياه و فراخ و ابروى 
مقوس و رخان كم كوشت و بررخ راستش خالى بود جون مشكك ناب و قدى نه دراز و نه كوتاه كه عقل در صفتش حيران 
بود وخرد در نعتش عاجز؛سلام كردم به نيكوترين وجهى»جواب داده فرمود:برادران را در عراق به جه صفت 
كذاشتى؟ كفتم:در تنككى عيش و خوارى در ميان قوم.فرمود كه 


ص كك 


عن قريب امر بعكس شودءخواران عزيز شوند و عزيزان خوار! 
كفتم:يا سيدى و موللاى!اصاحب ما از ما دوراست وراه مطلب دراز.فرمود: 


يابن مهزيارايدرم ابو محمد عليه السّ.لام مرا فرموده كه مجاورت نكنم با قومى كه حق تعالى برايشان خشم كرفته است و 
لعنت كرده است و خزى دنيا و عذاب اليم آخرت ايشان را است و مرا فرموده كه ساكن نباشم الا در زمينها و كوههاى درشت 
ناهموار و حق تعالى تقيه را ظاهر ساخت و آن را بر من موكل كردانيد و من در تقيه ام تا آن روز كه مرا دستورى دهند و 
وقت خروج شود و من مدتى در آن كوه در خدمت آن حضرت عليه السّلام بودم تا مرا رخصت داد.به خدا كه از آنجا به مكه 
واز مكه به مدينه واز مدينه به كوفه واهواز رفتم و با من بغير از غلا-مى كه خدمت من مى كرد كسى نبود و بجز خيريّت 


نديدم و باقى عمر در حسرت آن جند روز كذشت. 
واشنادر كنتب مره مل كووواة ابو الكينى ضري زوانتك تعوده اد زلكا كه كفت: 


در مجلس حسن بن عبد الله بن حمدان كه ناصر الدوله لقب داشت بودم و بعضى أمر ناحيه را منكر بودند كفت:زنهار!منكر 
ناحيه و آنجه مى كويند مباشيد كه آن را من سهل مى شمردم روزى در مجلس عتم خود حسين حاضر شدم و در آن باب 
حرف مى زدم فرمود:اى فرزند!منكر آن مباش كه من هم حال تو را داشتم تا آنكه معاملة قم بر خليفه مشكل شد وهر كرا به 
حكومت آن ديار مى فرستاد اطاعت نمى كردند و با او كار به جدال مى رسانيدندءمرا طلبيده لشكرى به من داد و به طرف قم 
روانه ساخت و من در راه به صيد و شكار مشغول بودم.روزى شكارى از من كريخته از عقب او رفته به نهرى رسيدم و آن 
شكار خود را در آب انداخته من هم اسب در آب راندم و هرجند بر مى آمد نهر وسيع مى شد دراين اثنا ديدم جوانى بر 
اسبى سوار و عمامه اى بسته و خزى يوشيده و روى خود را بسته جنانجه بغير از جشمانش نمى نمود و خفٌ سرخ در ياى ومرا 


بى آنكه ديده باشد به امارت و كنيت نام برد و 
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آواز داد و كفت:يا حسين!من كفتم:جه مى فرمائيد؟فرمود:جرا امر ناحيه را سهل مى شمارى و جرا منع مى كنى اصحاب مرا از 
خمس مال؟من با آن غيرت و دليرى كه از هيج كس نمى ترسيدم و هيج آفريده را به نظر در نمى آوردم ترسيدم و هيبتش 
جنان در من كار كرد كه بر خود مى لرزيدم كفتم:يا سيدى!هرجه مى فرمائى به دل و جان منّت دارم و من بعدءخلاف امر 
نخواهم كرد.فرمود كه جون به مكانى كه متوججهى برسى كسى با تو مخالفت نخواهد كرد و هرجه در آنجا بهم رسانى خمس 
آن را به هر كه من بفرمايم به او برسان.من در جواب سمعا و طاعه كفتم.فرمود:به سلامت برو وعنان مركب را 
بركردانيد.جون در عقبش نككاه كردم در جهتى از شش جهت او را نديدم و ندانستم جه شد؛رعبش در من بيشتر اثر كرد و من 


از آن خوف و ترس به لشكر خود بركشتم و جون به قم رسيديم واراده جنكك و جدال داشتيم. 


اهل قم به استقبال من بيرون آمده كفتند:به سلامت داخل شو كه ما را با تو مخالفتى نيست و به هر طريق كه دلت مى خواهد 
سلوكك كن.من مدتى در قم ماندم و زياده بر آنكه توقع داشتم از اسباب و اموال به دست من آمد تا آنكه حاسدان و دشمنان 
بر بسيار ماندن من در قم حسد بردند و در باب من به خليفه بدكوئى كردند و مرا عزل كرده طلبيدند و من آمده اول به سلام 
خليفه رفتم و بعد از آن به خانه خود آمده قرار كرفتم و ياران از نزديكك و دور به ديدن من آمدند,در وقتى كه جمعى كثير در 
خلس من تقستة بودند متحمد ن عتمان عمرئ :دن امنا ويا بسر همه كذاشنه مى امد تابر تكيه كاه امن كيه كرف ومنادر 
خشم بودم و مردم مى رفتند و مى آمدند ومرا دم به دم خشم زياده مى شد واواز جاى خود حركت نمى كرد تا آنكه 
مجلس خلوت شدءسر در بيش آورده كفت:ميان ما و تو سرّى اس ت!كفتم:بفرمائيد! كفت:آنكه در ميان نهر بر اسب شهبا سوار 
بود مى فرمايند كه ما به وعده خود وفا كرديم توهم به وعده خود وفا كن!مرا آن حكايت به خاطر آمده بر خود لرزيدم و 


كفتم:السمع و الطاعهايس برخاستم و دست او را كرفته به خزانه اموال بردم و هرجه آورده بودم از نقد و جنس 
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خمس آن را جدا كردم و هرجه قبل از آن نيز مرا بود و مى دانستم كه در خمس آن تقصير و تغافل كرده بودم در آن وقت به 
ياد آورده به او سيرده عذر خواستم و تا من اين حكايت را از عم خود حسين شنيدم شكك و ترديد از خاطرم رفت و از اعتقاد 


اول بركشته توبه و انابه كردم و به ناحيه مقدسه و صاحب آن تقرّب مى جويم. 


وايضا از آنهائى كه به خدمت آن حضرت رسيده اند (١)يكى«ابو‏ سورهانامى است از مشايخ زيديّه كه يسرش احمد از او نقل 
كرده كه كفت:كاهى به زيارت ابا عبد الله حسين بن على عليهما الشّد.لام مى رفتم و بعضى اوقات آنجا مى ماندم شبى آنجا 
بودم نماز خفتن كردم و به تلاوت مشغول بودم جوانى خوش لباس ديدم و سور حمد ازاو شنيدم و صبح با هم از خانه بيرون 
آمده به كنار فرات رسيديم فرمود:تو به كوفه مى روى؟ كفتم:بلى.فرمود:برو و راه بيش كرفت.من بر جدائى او متأسف شدم و 
از بيش روانه شدم و به او رسيدم و بعد از لحظه اى خود را عقب نجف اشرف ديدم و بعد از زيارت در خدمت او به مسجد 


سهله رسيدم فرمود:اين منزل من است. 


حرق برعاسته دسكدبر زميق وذوبية ذنيت كودى كلد أن ظاهر شد وضو سات و سيةده ركعت لماز كرارة و بعد از أن 
نماز به من كفت:تو مردى يريشان و عيال مندى جون به كوفه رسى به در خانه ابو طاهر رازى رو و در بكوب اواز خانه بيرون 
خواهد آمد و دستش از خون قربانى كه ذبح كرده باشد خون آلود خواهد بود با او بكو جوانى كه صفتش اين واين است 
فرمود كه كيسه اى كه در زير تخت مدفون است به من دهى.يرسيدم كه نام نخحود را بككو.كفت:محمد بن الحسن عليه 
الّ.لام.جون به كوفه به در خانة ابو طاهر رفتم در زدم يرسيد: كيستى؟ كفتم :ابو سوره.كفت:تو را با من جه ربط و مرا با تو جه 
كار؟ كفتم:ييغامى دارمءبا دست خون آلود بيرون آمد جون ييغام رسانيدم سمعا و طاعه كفت و روى مرا بوسيد و مرا به درون 


خانه برد واز زير ياي كرسى كيسه اى بيرون آورده به من داد و مرا ضيافت نموده دست بر جشم من 
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ماليده كفت:آن صاحب العصر و الزمان است و من از بركت او بينا شدم و مذهب زيديّه را كذاشتم. 
احمد كفت:يدرم تا بود بر دين اماميه بود و با آن اعتقاد از دنيا رفت و آن كيسه او را غنى ساخت. 


و ايضا از يوسف بن احمد جعفرى روايت كرده اند (١)كه‏ در سال 78 به زيارت بيت الله رفتم و سه سال در مكه مجاور بودم 
و بعداز آن روانة شام شدم.روزى نماز صبح از من فوت شده به آبى رسيدم و از محمل به زير آمده مهياى قضاى نماز شدم 
ديدم كه جهار كس بر يكك محمل سوار مى آيندءاز روى تعجب بر ايشان نككاه كردم. 


يكى از آن جهارءفرمود كه از ما تعجب مى كنى واز فوت نماز خود تعجب نمى كنى؟ مرا تعجب زياده شد كه از كجا علم به 
احوال من بهم رسانيد!فرمود كه دوست نمى دارى كه صاحب زمان خود را ببينى ؟ كفتم :جون دوست ندارم؟!اشاره به يكى از 
آن سه كس كرد.كفتم:او را دلايل و علامات بسيار است.فرمود كدام را مى خواهى از اين دو؟محمل تنها به آسمان رود يا با 
آنجه بر اوست؟ كفتم:هر كدام مى شود علامت است.به يكك بار محمل و سواران بلند شده از نظر من غايب شدند و آنكه به او 


اشاره كرده بودند جوان كندم كون كشيده بينى بود كه از رويش نور مى تافت. 


وايضا ديكرى كه آن حضرت را ديده بودءابو محمد دعجلى است كه يكى از شيعيان»زرى به او داد كه بجهت صاحب الامر 
عليه البّد.لام حج كند واين عادت شيعيان بود واين ابو محمد ييرى بود از صلحاى شيعهءاو را دو يسر بودءيكى عابد و صالح و 
ديكرى فاسق و ابو محمد حصّه اى از آن زر به فاسق هم داد.حكايت كرد كه جون به عرفات رسيدم جوانى ديدم كندم 
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ص :1/7 


0-١‏ .«الغيبه) شيخ طوسى ص !؛الخرائج ج اءص 628#.در«الغيبهابه جاى«سال 779”28)»سال 7١8‏ ذكر شده. 


كس به دعاو تضرع مشغول بود.جون وقت روانه شدن مردم بود به من ملتفت شده كفت:اى شيخإاز خدا شرم 


ندارى؟ كفتم:در جه باب يا سيدى و مولاىافرمود: 


حتجيه به تو مى دهند از براى آنكه مى دانى و تواز آن زر به كسى مى دهى كه شراب مى خورد و صرف فسق مى كند و نمى 
ترسى كه جشمت برود و اشاره به يكك جشم من كرد و من خجل شده روانه شدم و جون به خود افتادم هرجند نظر كردم او را 
نديدم واز آن روز كه آن خجالت يافتم بر آن جشم مى ترسيدم.شيخ الطائفه محمد بن محمد بن النعمان المفيد روايت كرده 
كه جهل روز تمام نشده بود كه در همان جشمش قرحه اى بيدا شده و نابينا كشت و دانست كه آن جوان حضرت صاحب 
عليه السّلام بوده واو را نشناخته. )١(‏ 


واما آن جماعتى كه از هنكام ولادت تا حال غيبت»آن حضرت را ديده اند و در كتب مذكوره و كتب التواريخ و سير احوال 
و حكايات ايشان مسطور است بسيارند و از آن جمله»در كشف الغمه و اكمال الدين از احمد بن اسحاق اشعرى نقل كرده اند 
(7)كه كفت:اراده كردم كه به خدمت ابو محمدءيعنى امام حسن عسكرى عليه السّ.لام روم و سؤال كنم از خلف صالح بعد از 
او.جون به خدمتش رفتم و سلام كردم قبل از آنكه سؤال كنم فرمود:يا احمد بن اسحاق!به درستى كه حق تعالى از روزى كه 
آدم صفى را خلق كرده تا روز قيامت روى زمين رااز حجتى هركز خالى نككذاشته و نخواهد كذاشت؛جه از بركت حجه الله 
بلاها از اهل زمين دفع مى شود واز بركت وجود او باران مى بارد و به سبب او زمين بركت خود را بيرون مى دهد؛يس من 
كفتم:يا بن رسول اللهإه ركاه جنين استءخليفه و امام بعد از شما كيست؟جون اين سخن كفتمءامام عليه الشّ.لام برخاسته به 
دزوة انه وفة و يروق آمدهاو سرى .دون داشت كد كن روى او حوق هاه ندر انث درس سه سالك ,كنكة ,ا الحيد 
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ص ورك 


1-١‏ .الخرائج ج اءعص 6 از شيخ مفيك نقل كرده اشسة: 
١-5؟)‏ .كشف الغمه ج "ص ”ا كمال الدين ج كص نذكارة 


اسحاق!اكر نه آن بودى كه تو را نزد حق تعالى و حجتهاى او كرامتى و عرّتى هست اين يسر را به تو نمى نمودم نام و كنيت 
اوءنام و كنيت رسول الله است و اين است كه مالكك زمين خواهد شد و زمين را از عدل و راستى ير خواهد كردءجنانجه از 
جور و ظلم ير شده باشد؛يا احمدإحال اين يسر در اين امت حال خضر و ذو القرنين استء و الله كه اين يسر را غيبتى خواهد 
بود كه از هلاكك نجات نيابند در غيبت مككر كسانى كه بر امامت و امام دانستن او ثابت قدم باشند و توفيق يافته باشند كه دعا 


كنند و از حق تعالى فرج او را طلبند. 


م عورا نموده كفتم:اى مولاى مناهيج علامتى هست كه خاطر من اطمينان يابد؟جون من اين كفتم»آن يسر به زبان عربى 
فصيح و بليغ فرمود:«انا بقيه اللّه فى ارضه و المنتقم من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عين)؛يعنى به درستى كه من حجت خدا و باقى 
كذاشته خداوندم در زمين او و منم كه انتقام از دشمنان خدا خواهم كشيد و بعد از آنكه به جشم.حجت خدا ديدى ديكر در 


يسءاز خدمت امامين و همامين عليهما السّ.لام فرحان و شادان بيرون آمدم با سرورى كه در زمين نمى كنجيدم و روزى ديكر 


باز صبح به خدمت رفتم و سلام كردم و كفتم: 


يا بن رسول اللهاسرور و خوش حالى من بسيار شد به آنجه منت نهادى به آن بر من سنتى كه در او جارى است از خضر و ذو 
القرنين كدام است؟فرمود كه آن طول غيبت اوستءيا احمد!باز يرسيدم كه يا بن رسول اللّهاغيبت او دراز خواهد بود؟ 
فرمود:به خدا قسم حتى آنكه درازى غايب بودن او بسيارى از آنها كه به اين اعتقاد باشند ب ركردند»مكر آنهائى كه حق تعالى 
به دوستى ما از ايشان عهد و بيمان كرفته باشد و ايمان در دلهاى ايشان نوشته و سرشته شده باشد و از جانب الله مؤيد باشند 
كدت اعفاد تدرو بوجاتتدة زا كمه مق استحان انذاق كه ايع '(عروق :السك | امرضاف كعم وامسوتييكة ان سراد قبي تكيدار الحواه 
تو كفتم و ينهان دار و هر كس را محرم 


ص :4/2 


اين راز مدار تا در درجة ما باشى در قيامت در اعلا علئين. 


و موافق است با اين حكايت حديثى كه جابر بن يزيد جعفى از جابر بن عبد الله انصارى نقل كرده (١)كه‏ كفت:شنيدم از 
رسول خدا كه مى فرمايد:به درستى كه ذو القرنين بنده اى صالح بود از بندكان خدا و كردانيده بود او را حق تعالى حجت و 
او قوم رابه خدا دعوت نمود و امر به تقوى و يرهيزكارى كرد و زدند امتش بر قرنش و مدتها غايب بود تا آنكه كفتند مرده و 
بعضى كفتند هلاك شده و بعد از آن ظاهر شد و باز رجوع به قوم كرد و بر آن قرن ديكرش زدند و حق تعالى او را تمكين 
داد و كردانيد از هر جيزى سببى از براى امر و حكمش تا به مشرق و مغرب عالم رسيد و به درستى كه حق تعالى زود باشد كه 
جارى سازد سنت او را در يكى از فرزندان من و حكم او را به مشرق و مغرب برساند حتى آنكه هيج محلى و مكانى از كوه و 
دشت هموار و درشت نماند كه قدم ذو القرنين رسيده باشد الا آنكه قدم قائم عليه السّ.لام برسد واز براى او حق تعالى 
كنجهاى زمين را ظاهر سازد و معدنها را به دست او در آورد و نصرت دهد او را حق تعالى به رعب و ترس او در دلها و مملوٌ 
كند زمين رااز عدلءجنانجه از ظلم ير شده باشد. 


وايضااز آنهائى كه آن حضرت را ديده اندءيكى يعقوب بن منقوس است كه در كشف الغمه روايت نموده (7)كه او كفت:به 
خدمت ابو محمد عليه السّد.لام رفتم ودر خانه نشسته بود بر طرف راستش حجره اى بود و بردر آن حجره يرده اى آويخته 


كفتم:يا سيدى!صاحب امر امامت و خلافت بعد از تو كيس ت#فرمود:اين يرده را بردار. 


جون برده را برداشتم يسرى در سن ينج سالككى و يا شش سالكى بيرون آمد كشاده بيشانى»روى سفيد نورانى»جشمانش سياه 
و دريكك طرف رو خالى داشتءدو كيسو در سر مانند مشكك اذفرءبر زانوى ابو محمد نشست.يس امام عليه السّ.لام فرمود كه 


اين 
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.812/* .كشف الغمه ج‎ )١-١ 
."17 .كشف الغمه ج /“اص‎ )1-١ 


صاحب شماست بعد از من!يس لحظه اى رو به يسر كرده كفت:به درون رو تا وقت معلوم.يسر به درون خانه رفت يس به من 


كفت:يا يعقوب!در اين حجره نككاه كن هرجند بر اطراف حجره نككاه كردم كسى را نديدم. 


وايضا در آن كتابءاز محمد بن عثمان عمرى روايت نموده (١)كه‏ كفت:با جهل كس از شيعيان و مواليان در خدمت ابو 
محمد عليه السّد.لام بوديم كه يسرش را بيرون آورده به ما نمود و فرمود:اين امام شماست بعد از من و خليفة من است بر شما؛ 
يس اطاعت او كنيد و متفرّق مشويد بعد از من تا در دين خود هلااكك نشويد و بدانيد كه او را نخواهيد ديد بعد از من مكر 
امروز.آن جمع از خدمتش بيرون آمدند و اندكك زمانى بر نيامد كه امام عليه السّ.لام رحلت تمود وما ديكر آن حضرت وا 


ويكى ديكراز آنهائى كه به ديدن آن حضرت استسعاد يافته اند«نسيم»-خادم ابو محمد عليه السشّلام-است (')كه كفت:بعد از 
تولد آن حضرت به ده روز به خدمتش رسيدم اتفاقا مرا عطسه آمدءآن حضرت فرمود:يرحمك اللهامن خوش حال شدم.يس 


فرمود: 
كه مى خواهى تو را مده بدهمءبدان كه عطسه خط امان و برات زندكى است تا سه روز. 


ويكى ديكر همان عمه امام عليه السّ.لام است كه مى كفته بعد از جهل روز از ولادت صاحب عليه ال لام به خانه ابو محمد 
عليه الس لام رفتم و مولاى خود صاحب را ديدم كه در آن خانه مى كشت و سخن مى كفت به فصاحتى كه به آن فصاحت 
نديده و نشنيده بودم و متعجب شدم.ابو محمد عليه الس لام فرمود كه ما جميع ائمه را ترقى و باليدن و نمو كردن مى باشد در 
يكك روز آن قدر كه غير ما را در يكك ماه باشد و در ماهىءآن قدر كه ديكران را در سالى تواند بود و بعد از آنكه ديكر بار 
به آن خانه آمدم او را نديدم از احوالش يرسيدم.فرمود:جنانكه مادر موسى عليه السّدلام يسر خود را به خدا سيرد تا آن وقت 
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١-١).كشف‏ الغمه ج /'اص ."١17‏ 
؟- 1) .اكمال الدين ج 7٠١ص .57"١‏ 


وادكى ان نيا #دية ام تر فوشك ده اتلد سعد و عند الله التسرع انب اك كقده رورع سر اتفاق صحية قاد ا 
مخالفى در باب امامت مناظره مى رفت تا بحث ما به جائى رسيد كه مخالف كفت:آيا ابو بكر و عمر از روى طوع و رغبت 
اسلام آوردند يا به جبر واكراه؟من متفكر شدم كه اكر بككُويم جبر بود كار به كارد و خنجر رسد واكر بككُويم طوعا بود 
كويد مؤمن كافر نمى شود بعد از ايمان»يس با او مدارا كردم و شغلى بهانه ساختم و جواب را به ساعت ديككر انداختم و به 
خدمت احمد بن اسحاق رفتم كه از او تحقيق كنم كفتند:او به زيارت امام خود رفته به سامره.من هم به خانه آمدم و استرى 
كه داشتم بر او سوار شده از بى او راهى شدم و در منزل اول به او رسيدم يرسيد كه در جه خيالى؟ كفتم:به خدمت امام عليه 
السَّلام مى روم كه مسأله اى جند مشكل دارم ببرسم.كفت:مباركك است!بهترين رفيقانى تو از براى من. 


يس به سامره رسيديم و در كاروان سرائى دو حجره كرفتيم رفته غسل توبه و زيارت كرديم و احمدءانبانى بر جادرى يبجيده 
بر دوش نهاد و در راهءتسبيح و تهليل مى كرديم و صلوات مى فرستاديم تا به در خانه امام عليه السّ.لام رسيديم.خادمى بيرون 
آمده نام هر دو را برده طلبيد.جون به درون خانه رفتيم»امام عليه السّ.لام را ديديم كه بر كنار صفّه نشسته و بر دست راستش 
مرف استافه كل كرتن ما بدر است كه الحال طالع شدهء سلام كرديم و جوابى از روى محبت و اكرام دادند و احمدءانبان را 


بر زمين نهاد و امام عليه السّلام كاغذى در دست داشت و نكّاه مى كرد و در زير هر سؤال جوابى مى نوشت. 
يس به آن يسرء كفت :در زيراثبان هديه هاى مواليان استثهدر آن نظر كن.فرمود: 


اينها به كار نمى آيد؛جه حلال به حرام ممزوج شده است.امام عليه السّلام به او كفت:تو صاحب الهامى» حلال را از حرام جدا 


است و در ميان اين»سه دينار طلاست»يكى از فلان بن فلان است و عيب دارد و يكى از 
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١-١).اكمال‏ الدين شيخ صدوق ص 22-6 


فلا-ن بن فلا-ن دزديده است و باقى كيسه را حلال و حرامش را نام برد و همجنين يكك يكك كيسه ها را بيرون مى آورد و آن 


حضرت عيب هر يكك را مى فرمود»آخر فرمود: 


اينها را ببر و به صاحبانش برسان و بعد از آن فرمود كه آن جامه اى كه فلان عجوزه به دست خود رشته و بافته كو؟احمد آن 


را بيرون آورد آن جامه قبول شد. 


يس امام عليه السّد.لام رو به من كرده فرمود:مسائل خود را از يسرم ببرس كه جواب بر وجه صواب مى كويد.جون من خواستم 
كه عرض كنم؛:صاحب الزمان عليه الس لام ابتدا نموده قبل از آنكه من بككويم فرمود كه جرا به آن مخالف نككفتى كه اسلام آن 
هر دو تن نه طوعا بود و نه كرهاءبلكه اسلام ايشان طمعا بود؛جه آن هر دو تن از كاهنان شنيده بودند واز اهل كتاب به ايشان 
رسيده بود كه محمد مالك شرق و غرب خواهد شد و نبوت او تا روز قيامت باقى است و صاحب ملكك عظيم خواهد بود به 
طمع آنكه هر يك صاحب ملكى شوند و صاحب حكومت كردند اظهار اسلام كردند و جون ديدند كه ييغمبر خدا ولايتى به 
ايشان نداد و نمى دهدءرفيقان بهم رسانيدند و در شب عقبه كمين كردند كه از شترش بيندازند.جبرئيل عليه الس لام آمده خبر 
به رسول صِلَى الله عليه و آله داد و آن حضرت يكك يكك را نام برده فرمود كه بيرون آثيد كه مرا خبر داده اند به طمع آنكه 
حكومتى بيابند و بيعت از روى جبر نكردند و جون از جواب مسائل من فارغ شد به احمدءفرمود كه تو درين سال به رحمت 


خدا خواهى رفث. 


احمد كفت كه استدعاى كفنى از شما دارم.ابو محمد عليه السّلام فرمود كه در وقت حاجت به تو خواهد رسيد.جون احمد به 
حلوان رسيد تب كرد و شبى كه فوت مى شدءدو كس از جانب ابو محمد رسيدند و كفن و حنوط آوردند و بيراو نماز كردند 
و بركشتند واين حكايت دراز بود ما كوتاه و مختصر كرديم واما نام آنهائى كه حضرت صاحب را ديده و به خدمتش رسيده 
اند از وكلاء و غير وكلاء كه در بغداد بودند و توقيعات بجهت ايشان بيرون آمده در اكثر كتابها خصوصا در كتاب اكمال 
الدذين و كشف الغمه 111 
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١--١).اكمال‏ الدين 587/7 و 57؟. كشف الغمه 7177/79 


مذكور است.اول از وكلاء كه در بغداد بودند كه به خدمت آن حضرت مى رسيده اند عمرى و يسرش (1)و جاجز و بلال و 
عطار و از اهل اهواز:محمد بن ابراهيم بن مهزيار و از كوفه:عاص مى و از اهل قم:احمد بن اسحاق و از اهل همدان:محمد بن 
صالح و از رى:بسامى و از اهل آذربايجان:قاسم بن علاء و از نيشابور:محمد بن شاذان اينها همه وكلاء آن حضرت بوده اند و 
به خدمتش مى رسيده اند.ثانى از غير وكلاءءاز اهل بغداد:ابو القاسم بن ابى حابس و ابو عبد الله بن روح و مسرور طباخ و 
غلام ابو الحسن و احمد واز همدان:محمد بن كشمرد و جعفر بن حمدان و از دينور:حسن بن هارون و احمد و برادرش واز 
اصفهان:ابن بادشاله واز صيمره:زيدان واز قم:حسن بن نصر و محمد بن محمد و على بن محمد و محمد بن اسحاق و يدرش 
و حسن بن يعقوب واز اهل رى:قاسم بن موسى و يسرش و بشر بن محمد بن هارون و صاحب الحصاه و على بن محمد بن 
محمد كلينى و يدرش ابو جعفر رفاء|[رقا ]و از قزوين:مرداس و على بن احمد واز فارس:دو مرد واز شهروز:يسر خال|ابن 


مجروح واز مرو:صاحب هزار دينار و صاحب رقعة سفيد و ابو ثابت و از نيشابور: 


المولودين واز مكه:صاحب المال و ابو رجاء واز نصيبين:ابو محمد بن وجناء وو از اهواز: حصينى واينها وكلاء نيستندءاما به 


تحقيق آن حضرت را ديده اند. 
[توقيعات امام زمان(عج)] 


ودر كشف الغمه (”)بغير از جماعت مذ كورين بسيار را نقل كرده از وكلاء و سفراء و غيرهما كه خوفا للتطويل نوشته نشده و 
توقيعات آن حضرت كه به نام جمعى بيرون آمده بسيار است و در كتب خصوصا در آن دو كتاب مذكور بعضى رااز آن 


آورده اند واز آن جمله»توقيعى است كه به نام على بن محمد سمرى بيرون 
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)١ -١‏ .منظور عثمان بن سعيد و محمد بن عثمان كه از نوّاب اربعه بودند»مى باشد. 
1-1) .كشف الغمه ج /#اص ."7١‏ 


آمده (1»به اين عبارت كه«بسم الله الرحمن الرحيم.يا على بن محمدء أعظم الله أجر إخوانكك فيكك!فإنكك ميت ما بينكك و بين 
سته ايام فاجمع امركك و لا تومر[لا توص خ ل الى احد يقوم مقامكك بعد وفاتكك فقد وقعت الغيبه التامه[الغيبه الثانيه خ لأفلا 
ظهور الا بعد اذن الله و ذلكك بعد طول الأمد و قسوه القلب[القلوب خ ل ]و امتلاء الارض جورا و سيأتى من شيعتى من يدّعى 
المشاهده ألا فمن ادّعى المشاهده قبل خروج السفيانى و الصيحه فهو كذاب مفتر و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظيم)؛ يعنى 
اى علىءحق تعالى اجرى عظيم به برادران تو بدهد در فراق توابه درستى كه تو تا شش روز ديكر بيشتر زنده نيستى»ءيس كار 
خود بساز و ديكر به كسى وصيت مكن كه غيبت بزركك بيش آمد و ظهور موقوف به رخصت حق تعالى است و آن بعد از 
مدت دراز و قساوت دلها و ير شدن زمين از جور خواهد بود و ديكر مرا كسى نخواهد ديد بيش از ظاهر شدن سفيانى و 
شنيدن آواز از ميان زمين و آسمانءاكر كسى بككُويد كه او را ديده ام»دروغ كفته وافترا كرده است و حول و قوتى نيست الا 
به حق تعالى.توفيق ميانة امثال اين اخبار و خبرهائى كه قائم عليه الس لام را ديده اند در زمان غيبت كبرى در كتاب نص جلى 
فى امامه مولانا على مسطور كشته هر كس كه خواهد كه بر آن اطلاع يابد آن كتاب را مطالعه نمايد. (5) 


مجلسى كه جمعى از مردمان باشند بر اوست لعنت و دورى از رحمت الهى! 20 


توقيع ديكر آن است كه بعضى مى كفتند فلان وقت ظهور خواهد كرد و بعضى قرار مى دادند كه فلان مدت كه كذشت 


وقت ظهور اوست.نوشته اى به خط 
ص :140 


.1١179/" .اكمال الدين ١8/1١8؛الخرائج راوندى‎ )١ -١ 
.)0808 ؟-7) .اين يكك سطر در كاشف الحق نيست(ص‎ 
.كشف الغمه 4371/7 كمال الدين 87/7؟.‎ )" 


توقيع ديكر آن است كه اسحاق بن يعقوب از محمد بن عثمان عمرى التماس نموده (7)كه عريضه او را برساند و سؤالى جند 
كه نموده جواب بكيرد.آن حضرت به خط خود نوشته فرستاده اند و اين»ترجمة آن است(«اما آنجه سؤال كرده اى-حق تعالى 
ترا به راه راست بدارد و هدايت نمايد-از احوال جماعتى از بنى اعمام و خويشان ماءبدان كه ميانة حق تعالى و هيج آفريده اى 
قرابت و خويشى نيست وهر كه منكر باشد از ما نيست و حال اوءحال يسر نوح نبى عليه السّد.لام است و اما امر جعفر عم من و 


فرزندان اوءامر برادران يوسف اس 


ا فقاع»1شاميدن آنءحرام است4هو اما مالهاى شماءقبول نمى كنم آن را الأداز براى ياكك شدن آن اموال»هر كه خواهد 
از آن يرسيده اى»آن امريست با حق تعالى و آنها كه وقتى قرار مى دهند» دروغ كويانند؛و اما آنكه جمعى را كمان اين است 
كه امام حسين كشته نشد»آن كفر و كمراهى است؛ 


واما آنجه كفته اى كه هرجه بر ما مشكل شود جه بايد كرد»رجوع كنيد در آنها به دانايان و راويان احاديث ما؛به درستى كه 


آنها حجتند بر ما و من حجتم بر ايشان و عثمان بن سعيد و يسرش»كتاب ايشان»كتاب من است و نزد من ثقه اند؛ 
واما آنجه از براى ما مى فرستند و هديه مى كنند تا ياكك و بى شبهه نباشدءنزد 
ص 14١:‏ 


)١-١‏ .كشف الغمه 457١/7‏ كمال الدين ؟/6/7. 
)35-١‏ .كشف الغمه 47١1/7‏ كمال الدين 6//7. 


ما مقبول نيست و ثمن مغنّيه حرام است و محمد بن شاذان از شيعة ماست و أبو الخطاب ملعون است و اصحاب او همه به لعن 
كرفتارندءبا ايشان تكلم مكنيد كه من و يدران من از ايشان برى و بيزاريم؛و اما خمس را ما به شيعه خود مباح كرده ايم و بر 
ايشان حلال است تا وقت ظهور ما و اما يشيمانى قوم كه شكك در دين خدا داشته باشند ما را به صلهُ ايشان حاجت نيست و اكر 
الأرده 0 
استقاله كنند.ما اقاله كرده ايم و اينكه يرسيده اى از سبب و علت غيبتءنشنيده اى كه حق تعالى مى كويد لا تَسْكلوا عَنْ أَظْلاءَ 
إِنْ تُبِدَ لكم تَسْؤْكمْ (1)از آنجه نبايد يرسيد ميرسيد و هيج يكك از يدران ما نبودند كه بيعت ظالمى و طاغى در كردن ايشان 
نبود و ليكن وقتى كه ظهور كنم بيعت هيج ظالمى و طاغى در كردن من نخواهد بود؛و اما آنكه يرسيده اى از نفع يافتن از من 
همان نفع او به عالميان مى رسد و به درستى كه من امانم از براى اهل زمينءجنانجه ستاره ها امانند از براى اهل آسمان و بايد 
كه سؤال از جيزهائى كه لا يعنى باشد نكنيد و به هرجه شما را به آن تكليف نكرده اند كار مداريد و زنهار كه دعا كنيد در 
تعجيل فرج كه فرج شما در آن است كه از حق تعالى در همه وقت خصوصا وقت استجابت دعوات و عقب صلوات تعجيل 


فرج آل محمد مى طلبيده باشيد؛و سلام بر تواى اسحاق بن يعقوب و بر هر كه تابع حق باشد.) 


وايضا از محمد بن شاذان بن نعيم نيشابورى روايت كرده اند (؟)كه كفت:جمع آمد مالى نزد من از قائم آل محمد عليه 
ادلم كد 1ن باتصل درهم بود الآ بسك درهم ومرا عوش تمى آمد كارن يلتك دوقع كوباقنازمال حر سمت درهه 


ص :407 
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.562/# .كشف الغمه‎ )١-١ 


جعفر رسيد و قبضى فرستاده بود آن حضرت عليه السّ.لام كه يانصد درهمى كه از آن جمله بيست درهم از مال تو بود به ما 
رسيد و بر قبول آن شكر كردم. 


وايضا از نصر بن صباح مروى است (١)كه‏ شخصى از اهل بلخ ينج دينار به وكيل ناحيه فرستاد و نام خود را فراموش كرد كه 


بنويسد.توقيع آمد كه آن مبلغ رسيد و نام آن مرد و نام يدر او در آن نوشته شده بود و دعا در حق او كرده. 


و ايضا از سعد بن عبد الله بن صالح روايت كرده اند (؟)كه عريضه نوشتم و طلب دعا كردم از جهت محبوسى كه در حبس 
بسر عبد العزيز بود و در حق كنيزى كه وقت وضع حملش نزديكك بود.توقيع بيرون آمد كه محبوس را حق تعالى نجات مى 


دهد و در باب كنيز هرجه خدا خواهد مى شود. كنيز در وقت وضع حمل وفات يافت و محبوس خلاص شد. 


وايضا ابو جعفر محمد بن على الاسود روايت نموده (0)كه التماس كرد از من على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى آنكه 
از ابو القاسم حسين بن روح وكيل ناحية مقدسه استدعا نمايم كه از مولاى من صاحب الزمان-صلوات الله عليه-در خواه كه از 
حق تعالى بخواهد كه مرا ولد مذكرى صالح روزى كند و من ازاو بجهت خود نيز همين التماس نمودم و بعد از سه روز توقيع 
بيرون آمد كه زود باشد آنكه حق تعالى على بن الحسين را فرزندى مبارك عطا نمايد و بعد از او اولاد بهم رسند و محمد بن 
على بن بابويه مشهور كه از اعاظم مجتهدين اماميه است از آن دعا به وجود آمد و اما در حق ابو جعفر نوشته بود كه«ليس الى 


وامااز علامات قيام قائم عليه السّلام يكى آن است كه منادى ندا كند در شب بيست و 
ص :9497 
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؟- 7) .اكمال الدين 689/7. 
+ #) .اكمال الدين 207/7. 


سيم از ماه رمضان به اسم قائم آل محمد عليه السّ.لام كه«الحق مع على و شيعتهاو در آخر همين روز منادى شيطان ندا 
كند:«الحق مع عثمان و شيعتهاو آفتاب در آخر اين ماه بككيرد و ماه در نيمة اين ماه و آن حضرت در ميان ركن و مقام ظاهر 
شود و جبرئيل با او آنجا حاضر آيد و شيعة او رااز اطراف روى زمين به خدمت او خوانده به امر حق تعالى سيصد و سيزده 
كس در آن روز به خدمت او حاضر آيندءجهار تن از بيغمبران عيسى بن مريم كه از آسمان نزول كند به يام خانة كعبه واز 
بام به نردبان به زير آإيد و ادريس نبى عليه الس لام و خضر و الياس و جهار تن از فرزندان حسن بن على عليه السّ.لام و دوازده 
تن از اولاد ابو عبد الله حسين بن على عليه الّ.لام و جهار تن از مكه و مثل آن از بيت المقدس و دوازده كس از شام و مثل 
آن از يمن و سه نفر از آذربايجان و مانند آن از بنى عروه و سه تن از بنى حيه و جهار كس از بنى تميم و دو نفراز بنى اسد و 
هفت نفر از بغداد و جهار كس از اولااد عقيل و مثل آن از واسط و هفت تن از بصره و مثل آن از كوهستان و شش تن از 
ناحية بصره و جهار تن از خوزستان و مثل آن از جرجان و مانند آن از رى و دوازده تن از قم و سيزده تن از نواحى قم و يكك 
تن از اصفهان و جهار تن از كرمان و يكك كس از مكران و سه از مواليه و سه از مرو و ينج نفر از هندوستان و سه از غزنين و 
سه از ما وراء النهر و سه تن از حبشه و دوازده تن از كوفه و جهار كس از نيشابور و دوازده نفر از سبزوار و هفت تن از طوس 
و ناحية طوس و سه تن از دامغان و جهار تن از خاور و ينج نفر از كوه يايهُ رى و جهار نفر از مصر و هفت نفر از شيراز و دو 
نفر از طبرستان و سه نفر از حلب و جهار نفر از كوه كه اين جمله سيصد و سيزده تن باشند. 


ظاهر و باطن همه يكىءدين و مال فداى يكديكر كننداو امام عليه السّ.لام جامة سفيد يوشيده و دو انكشترى در دست 


داردءيكى از حسن بن على عليه الشّدرلام نقش آن«انى واثق برحمتكك)؛و يكى از حسين بن على عليه السلام نقش آن«انا مستجير 
بكك يا امان الخائفين».روز ينجشنبه ظهور نمايد و روز جمعه وقت نماز ظهر خروج كند و ذو الفقار امير المؤمنين عليه السلام بر 


كمر و زره جعفر طيار در بر و قضيب ييغمبر صلى الله عليه و آله و سلم در دست.سه 


ص :0916 


ل ل ديتكم وَ أَنْمَفتٌ عَلَتِكمْ ِعمَتى وَ رَضِيتٌ لَكَمْ الْإسْلامَ ديناً (1)و بر يكى نقش باشد 
عد قرو باقةر و افر يذم 616 قنزة ع كيرا كان بز سيم ولخ اله الا الله اسحمه :رسول الله على :ول الله و وض رميو 
اللهءالحسن و الحسين و التسعه المعصومون من ولد الحسين حجج الله على خلقه-صلوات الله عليهم اجمعين-ائمه و سادهانشان 
شده و جون از مكه راهى شود منادى او ندا كند:هيج كس طعام و شراب همراه بر ندارد و سنكتى كه موسى بن عمران عليه 
التّ.لام همراه مى داشت بر شتر بار شده و در هر منزلى كه فرود آيد جشمه ها از آن سنكك روان شود وهر كرسنه كه از آن 
بخورد سير شود وهر كه تشنه باشد سيراب كردد و جملة لشكر و جهاريايان را كفايت كند تا وقتى كه به نجف فرود آيد و 
عصاى موسى در دست آن حضرت باشد و هرجه از آن ظاهر مى شد در وقتى كه با موسى عليه السّدلام بود به ارادة آن 
حضرت نيز همان ها از آن عصا به ظهور آيد بلكه معجزات انبياء عليهم البّ.لام همه از آن حضرت ظاهر شود و مؤيد باشد به 
نصرت از جانب الله و زمين از برلى او نور ديده شود و كنجهايش را بجهت او بيرون دهد و آوازهرإش به مشرق و مغرب برسد 
وطق عتالى "دوي او راابر دكي مسلط كرداتك وااول كليلهااى كدج قياف زوه انع افك كه نفك َققِتٌ الله حير لَكم إن كم مُؤْمِنينَ 
(“ابعد از آن بككويد كه«أنا بقته الله و خليفته و حتجته عليكماو سلام نكند هيج كس بر او الا به اين طريق كه «السّلام عليكم يا 
قي الله فى الأرض»؛و در روى زمين هيج مسجودى نماند بغير از واجب الوجود وهر بتى و صنمى كه بوده باشد تش در او 


افتك و سوزد. 
[علامات ظهور] 


واز علامات ظهور حضرت صاحب الامر عليه الشّلام خروج سفيانى است از جانب شام و يمانى از يمن و كشته شدن يسرى از 
آل محمد در ميان ركن و مقام كه نام او محمد 


ص :146 
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29 )) ووه الساثه ا ودار 


*- ") .سوره هودءآيه 88. 


بن الحسن الزكيه باشد (١)و‏ از صادق آل محمد عليه السّ.لام مروى است (7)كه فاصله در ميان قتل نفس زكيه و خروج قائم 
بيش از يانزده روز نباشد و هم از آن حضرت عليه السّلام مروى است (2)كه فرمود كويا مى بينم كه سفيانى رحل خود را در 
رحبه كوفه انداخته است و منادى او ندا مى كند كه هر كه سر مردى از شيعيان على را بياردءاو را هزار دينار مى دهم!؟و 
همسايه در همسايه خود جهد كند و كويد اين از آنهاست و كردنش بزند و هزار دينار بككيرد و غمّازان شما در آن روز نباشند 
ال-فرزندانى كه از زنا بهم رسيده باشند واز صاحب برقع به شيعيان من جورها رسد و يرسيدند كه«صاحب برقع»اكه 
باشد؟فرمود كه شخصى باشد از مردم شما از زنا بهم رسيده كه برقع بندد و شما را شناسد و شما او را نشناسيد تا آنكه قائم 
عليه ال لام بر ابلقى سوار در ظهر كوفه نزول كند و دفع دشمن نمايد و عدد لشكر وى به صد هزار (5)برسد و هفتاد هزار 
جشمه در كوهها و بيابانها به قدرت خداى تعالى جارى كردد كه لشكر او را تعب بى آبى نباشد و جهل و نه ميل لشك ركاه او 
باشد و در تمامى لشكر او مخنْث و ديّوث و خمار و فاسق نباشد و هفتاد هزار قرآن خوان در لشكر او به تلاوت مشغول باشند 
و نمازها به جماعت ادا مى شده باشد و آن حضرت به خلق محمد و سخاوت على و زهد حسن و شجاعت حسين و ورع زين 
العابدين با خلق زند كانى مى كرده باشد-سلام الله عليه و على آبائه الطيبين و الطاهرين-. 


ديكر از علامات ظهور آن حضرت آنكه جون وقت خروج شود علمى كه تا آن روز مى بيجيده باشد»خود بخود شقه اش باز 
شود وازآن صدائى برآ يد كه«يا ولي اللّه! اقتل اعداء الأنهاو شمشير بى كشنده از غلاسف بيرون آيد و به زبان فصيح 


كُويد:«اخرج 


ص :092 


)١ -١‏ .اكمال الدين ا/روعع. 
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-1٠‏ ”07 .«الغيبهاشيخ طوسى ص 788 به جاى«دينار)»«درهم)ذكر شده است 
ع 5) .به جاى صد هزار»«هفتصد هزار)» مده اس ت(كاشف الحق ص 6028). 


ارو اا ين حرا يا يوا را رن دا لمر وو ا رج لاست بور مايل ا يا 
شعيب بن صالح بيشاييش و به موجب أنه كيه 231 تكرننا اث تِ بكم الله جَميعاً (()به عدد اصحاب بدر جماعت 
مذكورين را به او رساند و جنانجه در خبر آمده كهابين يدى القائم موت احمر و موت ابيضادشمنان خدايند بعضى به شمشير 
كهاموت احمرااست بعضى به طاعون كه «موت ابيضااست به راه جهنم مى رفته باشند و اين بعد از آن است كه دوازده كس 
از بنى هاشم دعوى امامت كرده باشند»هر يكك خود را قائم ناميده و كذشته و بعد از آنكه سفيانى ملعون كه از اولاد عقبه بن 
ابى سفيان ملعون است و يمانى نيز كه ملعون ديكر است هر دو در يكك سال خروج كرده باشند و آفتاب از مغرب طلوع نموده 
و دججال ملعون ظاهر كشته و خلق بسيار تابع او شده. 


واكر جه وقت ظهورش معلوم كس نيست اما واقعى استءجنانجه در كتاب خراب بج ذكر نموده كه به سند صحيح مروى است 
(")كه روزى امير المؤمنين عليه الس لام خطبه مى خواند بعد از فارغ شدن از خطبه فرمود:«سلونى قبل ان تفقدونى» صعصعه بن 
صوحان قد راست كرده يرسيد كه يا امير المؤمنين كى دبال بيرون آيد؟آن حضرت فرمود:كه اين علمى است كه از اسرار 
مخفيه است و شايد رخصت اظهار آن نباشد اما آن را نشانه ها و علامتهاست كه همه بهم متصل است:فوت كردن و سهل 
دانستن نماز و بر طرف شدن امانت و رواج يافتن و حلال دانستن دروغ وافترا و رشوه خوردن و مشيّد ساختن بناها و فروختن 
دين به دنيا و قطع صلهُ رحم نمودن و تابع هوى شدن و مشورت با زنان كردن و سفها را امور عظيمه فرمودن و خون ريختن را 
سهل شمردن و در آن زمان علم ضعيف باشد و به ظلم فخر كنند و امرا فاجر شوند و وزرا ظالم كردند و علما خيانت ييشه 


كنند و قرّاء فسق را ييشه نمايند و ظاهر شود 


ص :/94 
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شهادت زور و هويدا كردد فجور يعنى فجور مى كرده باشئد و متاره ها بلند شود و مسجدها كنكره دار كردد و مصحفها حلى 
و حلل بهم رساند و بهتان شايع شود و اثم و طغيان رونق كيرد و صفهاى نماز در هم بافته و بهم يبوسته باشد اما دلها متفرق و 
ازهم دور بود و نقض عهد را سهل شمرند و خلاف وعده را آسان كيرند و شريكك باشند زنان با شوهران در تجارت بجهت 
حرص بر دنيا و آوازهاى فاسقان بلند باشد و از ايشان شنوند و كفيل مهمات و رئيس قوم رذل ترين ايشان باشد و از فيجار مى 
ترسيده باشند و به تقيه با ايشان سلوكك مى بايد كرد و تصديق دروغ كذّابان بايد نمود و كاذب صادق باشد و خائن امينءزنان 
به مردان مانند شوند و مردان به زنان تشبّه جويند و مردان به مردان كفايت كنند و زنان به زنان رغبت نمايند و زنان جون 
مردان بر زينها سوار شوند و در زمينها كردند و كواهى دهئد مردمان بى آنكه از ايشان طلبئد و كواهى راست را كوش نكنئد 
و كواهى دروغ به كار آيد و بى معرفتى و فقهى و علمى»حكم كنند و فتواها دهند و عمل دنيا را بر عمل آخرت ترجيح دهند 
و اختيار نمايند و بيوشند يوست ميشها را بر دلهاى كركان يعنى كركان باشند يوست ميش يوشيده و دلهاى ايشان از مردار 
بدبوى تر واز صبر تلخ تر باشد؛يس بر شماست كه در آن قسم روزكارى خود را از ميان به كنارى كشيد و بهترين مسكنى و 
موطنى در آن وقت بيت المقدس است و زمانى بيايد كه مردمان آرزو كنند توطن را در آنجا. 


يس اصبغ بن نباته برخاسته كفت:يا امير المؤمنين!دجال كيس ت#فرمود: 


دجّال كسى است كه تصديق كنندة او شقى است و تكذيب نمايندة او سعيد؛از اصفهان بيرون آيد»جشم راست ندارد و جشم 
جبش در بيشانى است مانند ستارة سرخ لفظ كافر در زير آن نقشءبر خرى سرخ رنكك سوار طىّ ارض به سرعت نمايد» به هر 
جشمه كه قدمش برسد آن جشمه بر زمين فرو رود و اكثر تابعان او از اولاد زنا باشند و اصحاب طيلسان و يهودان؛و آن ملعون 
با آنكه طعام خورد و در بازارها 


ص :40 


كردد به آواز بلندى كه همه جا رسد أنَا رَبْكم الَْعْلل (()كويد.بقيه الله در حوالى شام بر عقبه الى كه آن راهفيق؛خواندد در 
ساعت سيم در روز جمعه او را به قتل آوردءبعد از آن«طامه كبرى)»است.كسى يرسيد يا امير المؤمنين!آن كدام است؟ 
فرمود:وقت بيرون آمدن دابّه الارض است از ميان صفاءكه انككشترى سليمان و عصاى موسى با اوست؛اكر خاتم را بر ييشانى 
مؤمن كذارد نقش«هذا مؤمن حقاابر ييشانى او ظاهر كردد و اكر بر ييشانى كافر نهد«هذا كافر حقاابر آن نقش كيرد تا مؤمن 
به كافرءكويد:واى بر تواكافر به مؤمن خطاب كند كه خوشا حال تواى مؤمن! دوست مى دارم كه مثل تو باشم«فافوز فوزا 
عظيماايس بلند كند دابه الارض سر خود را و خافقين باذن الله تعالى او را ببينند و آفتاب در آن وقت از مغرب طالع شود و 
بعد از آن هيج توبه اى قبول نشود و هيج عمل به بالا نرود و بعد از آن آن حضرت اين آيه را خواند لا يَنقَعٌ نفْساً إيلطائيا لم 
تكن لتيل قبل أو كنع فى كاري خا مه 


يس فرمود كه از آنجه بعد از آن خواهد شدءسؤال مكنيد كه رسول صِلَى الله عليه و آله مرا فرموده كه بغير از عترت او كسى 
را مطلع نسازم و نزال بن سبره آنجا بود و از صعصعه يرسيد كه معنى اين كلام را نفهميدم.صعصعه كفت:مراد ازهدابه الارض) 
آن كسى است كه عيسى عليه الشلام در يس او نماز كند و او»دوازدهم است از عترت و نهم از فرزندان حسين عليهم السشلام و 
مراد از آفتابى كه از مغرب طالع شود هم آن حضرت است كه از ميان صفا و مروه بيرون آيد و در ميان ركن و مقام ظاهر شود 
و ميزان عدلى وضع خواهد نمود كه احدى بر احدى ظلم نخواهد كرد و كناهى نخواهد بود كه توبه بايد كرد و عملها به 
بركت او مقبول است و به بالا نمى رود تا ردٌ و قبولش ظاهر كردد و جندين كس همين حديث را به همين طريق نقل نموده 


اند وايضا روات اين حديث 


ص :01949 


1 شورة تاطايةه اع 
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به اسانيد خود از عبد اللّه بن عمر روايت نموده اند (١)كه‏ روزى رسول صِلَى الله عليه و آله جون از نماز فارغ شد برخاسته 
روان شدءاصحاب در ملالزمتش بودند تا بر در خخانه اى رسيد و در را بزدءييره زنى بيرون آمده كفت:جه مى خواهى يا ابا 
القاسم؟آن حضرت فرمودنيا ام عبد الله رخصت مى دهى كه عبد الله را ببينم؟بيره زن كفت:او را جه مى بينى ديوانه اى است 
كثيف و خبيث بر جامة خود حدث مى كند و حرفهاى ناكفتنى مى كويد.رسول الله فرمود كه جنين باشد.كفت:يس 
درآ بيد.جون داخل شديم ديديم كسى سر به قطيفه اى برده و خود به خود حرف مى زندءرسول الله با اوه كفت:«اشهد ان لا 
اله الا اللةبو فى وسول اللدزى 1 ملعي كفن اقفنيك ان لاله الذ الهو اتى وسول اللدوكه قربي اب اشر سواواركر ا نهد فس افو 
آن حضرت روز ديكر همان وقت با اصحاب آمده او را بر بالاى درختى ديديم كه به آواز بلند جيزى مى خواند و ييره زن با 
إن كقنع كددم لسن وال وطق يدير أن كه ويح ن دلي اللمعليةا و اله اسن هنا كرك كرو برهو ل فتلي لله غلية بو 
آله حرف شهادت كفت و همان جواب شنيد.روز سيم كه آمديم در ميان كوسفندان بود و آوازى مى كرد جون آواز كلاغ و 
كفتكوى سابق كذشت و رسول صلَى الله عليه و آله با او كفت:«اخسأً!ايس از اين دشنام»مخاطبش ساخت به اين كلام كه ترا 
مهلتى داده اند به آرزوى خود نخواهى رسيد و آنجه مقدر شده از تو به فعل خواهد آمد و در هر سه روز آن حضرت به 
اصحاب مى كفت:خدا اين زن رااز رحمت خود دور كنادءاكر او نمى بود من شما را خبر مى دادم كه اين»اوست و در روز 
آخر فرمود كه حق تعالى هيج بيغمبرى را به دنيا نفرستاد الا آنكه انذار نمود قومش را از دججال و ليكن او را دراين امت ظاهر 
كردانيد و او-لعنه الله-بيرون خواهد آمد بر خرى سوار كه عرض ميان هر دو كوش آن خرءيكك ميل باشد و بهشتى و دوزخى 
و كوهى از نان و نهرى يرآب همراه او سير خواهد نمود و اكثر تابعان او يهود و زنان و اعراب باشند و در جميع آفاق خواهد 
كفت بغر ال مكدو 


٠٠٠١: ص‎ 


)١ -١‏ .اكمال الدين ؟/278. 


مدينه كه قدمش به حرمين نخواهد رسيد أَنَا وَبُكُمْ الأغلل غلا (١)خواهد‏ كفتءه ركاه امر او بر كسى مشتبه شود بايد كه بدائد كه 


خدا اعور نيست و بر خر سوار نمى شود. 


ارق جانويه وحمة اللاجعد :از تقل ايد مقدوك كفقة امك الاك بيعالفين واه ضناد فق هنا ابن خبريدن باب شال فى 
تجارقه ووو كن عوه قز ع كشد وشا اونا وخاب بذكن راتدو ان عتدث وراز و كروجتن رادو آخرالينان اعجناد 
دارند واز بقاى حضرت صاحب الامر وغايب بودنش در اين مدت استبعاد مى كنند با اين همه حديث و نصوص كه از رسول 
و ائمه عليهم السّد.لام در شأن او واقع شده و اين نيست الا از تعضّب و عناد و اطفاء نور الهى و دشمنى با عترت حضرت رسالت 
يناهى و جنانجه ملاحده و براهمه و يهود و نصارى مى كفتند كه معجزات و دلايل رسول الله نزد ما ثابت نشده و به صحت 
نينجاميده»اهل سنت نيز مى كويند اين احاديث و اخبار بيش ما به ثبوت نرسيده و هرجه از قول آن طوايف بر ما لازم شودءاينها 
نيز لازم خواهد شد و مى كويند عقل ما تجويز نمى كند كه در زمان ما عمر شخصى به اين مبلغ برسد.با آنكه رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله فرمود كه هرجه در امم سابقه واقع شده در اين امت نيز واقع خواهد شد-حذو النعل بالنعل-و در سابق»عمر نوح 

يعاري امسا رسواور ابوج تر ومظر ب فاوسحة رمحت كيحسيية سال ريه دروعواي 


بودند و همه را تصديق مى كنند الا صاحب الامر را وَ يَبَى اللَهُ إلا أَنْ ؛ ع تو ول تكرة الْافِرُونَ 00. 


و على بن عبد الله از عبد الرحمن بن ابى عبد الله از ابى الجارود از امام محمد باقر عليه السّد.لام روايت نموده (ع)كه كفت:قائم 


آل محمد در اين امت مالكك كل زمين خواهد 
ص ٠٠١١:‏ 
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ع- *) .دلائل الامامه طبرى ص 6888. 


شد و سيصد و نه سال يادشاهى روى زمين خواهد كرد كه اصحاب كهف در آن مدت در خواب بودند و حق تعالى كشاده 


و محمد بن رايد الكوفى از امام جعفر صادق عليه البّ.لام روايت كرده كه هفت كس از فرزند من صاحب الامر عليه الس .لام 
معجزه خواهند خواست. 


1 لا 
يكك تن از ما وراء النهر كه از او معجزةٌ الياس خواهد طلبيد و امام عليه السلام وَ مَنْ يَتَوَكل عَلَى اللَهِ فَهُوَ حَسْبَهُ (١)كفته‏ بر روى 


آب ازاين طرف دجله به آن طرف برود كه موزه اش تر نشود و آن لعين كويد كهاين مرد جادوكر است واين فعل 
جاد وكرى است!؟يس امام به آب حكم كند كه او را بككيرد واو هفت روز در آب زنده باشد و فرياد كند كه اين جزاى آنكه 
امام زمان را انكار كند؛ 


دوم- مردى باشد از اصفهان كه از او معجزه ابراهيم خليل عليه الشلام خواهد و آن حضرت بفرمايد تا آتشى عظيم برافروزد و 
آي قَمبلكانَ الْذِى بِيِدِهِ ملكوتٌ كل شَيْءٍ وَ إِلَيِه تَوْجَعُونَ (')خوانده در آتش رود و به سلامت بيرون آيد و آن ملعون كويد 
اين سحر است!إ؟امام عليه السّد.لام آتش را امر مى كند تا او را بككيرد و آتش او را بككيرد واو مى سوخته باشد و كويد اين 


جزاى آنكه منكر امام عصر شود؛ 


سيم- شخصى باشد از فارس كه جون عصاى موسى در دست امام بيند كويد معجزة موسى عليه السّلام از تو مى خواهم؟قائم 
عليه ال لام«و القى عصاك فاذا هى ثعبان مبين» 2 كفته آن عصا را بيندازد و عصا ازدهائى شود و آن معاند كويد اين مرد 
جادوكر است و اين امر جاد و كرى است!؟و با امر امام عليه الّ.لام»عصا او را فرو برد و سر و كردنش در بيرون بماند و كويد 


اين جزاى آنكه معجزه را جاد و ككرى كويد و جاد و كرى 
ص ١٠:‏ 
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جهارم- مردى باشد از اهل آذربايجان كه استخوانى به دست كيرد و ازاو معجزة عيسى عليه السّ.لام خواهد و كويد اكر تو 
امامى اين استخوانها را به دعا به سخن در آور و به دعاى امام عليه السّلام استخوان متكلم شده كويد اى امام معصوم هزار سال 
شد كه من به عذاب كرفتارم و به دعاى تو اميد نجات دارمءاز خدا در خواه تا عذاب از من باز كيرد و آن مطرودءايمان نياورد 


يس به امر امام عليه السشلام بر دارش كنند و هفت روز بر سر دار فرياد كند كه اين جزاى آنكه معجزه بيند و انكار ورزد؛ 


ينجم - منكرى از اهل عمان باشد كويد كه آهن در دست داود نبى عليه السّ.لام نرم مى شد اككر در دست تو نرم كردد امام 
باشى و جون امام عليه السّ.لام آن معجزه به وى نمايد او بر انكار خود ثابت شود و آن حضرت عمودى در كردنش انداخته 
بتابد و او در دنيا مى كشته باشد و مى كفته اين جزاى آنكه امام صادق را تكذيب نمايد؛ 


ششم- يكى از اتراكك كويد كارد بر حلق اسماعيل عليه السّلام كاركر نشد و من آن را معجزه او مى دانم اككر در دست تو آن 
ظاهر شود به امامت تو اقرار مى كنم.امام عليه السّ.لام كاردى به دست او دهد كه يسر خود را ذبح كن واو به قوت تمام آن 
كارد راهفتاة بار در كلوئ بسر ود مالد اضلا نبردءيس آن ملعون ازروى غضب آن كارد زاابر زميق زتد يه فرمان جدائ 


آن كارد خود را به او رسانيده حلقش را ببرد وبه دوزخش فرستد؛ 


هفتم- يكى از اعراب از او معجزة جدش مصطفى صلَى الله عليه و آله طلبد»آن حضرت شيرى طلبيده از او شهادت بر امامت 
خود بخواهد.شير سر بر زمين نهاده رو به خحاك مالد و كواهى به حمّت و امامت او به زبانى فصيح ادا نمايد و جون ببيند كه 
آن اعرابى اقرار به امامت او عليه السّ.لام نمى كند آن شير او را در آن لشكركاه بدواند و فرياد مى زده باشد كه هر كه امامت 


صاحب الامر را انكار نمايد سزايش اين استءجنانكه خلق عالم ازو بشنوند ودر خرش بخورد؛ 


٠٠١7: ص‎ 


و ايضا از صادق عليه السّ.لام مروى است (١)كه‏ فرمود جون جبرئيل نداى ظهور صاحب الامر عليه السّد.لام در دهد هيج ايستاده 
نباشد الا آنكه بنشيند و هيج نشسته نباشد مكر آنكه برخيزد و هيج خوابيده نباشد الا آنكه بيدار شود از هيبت صداى او و در 
حال قيام قائم آل محمد عليه الّ.لام هيج مؤمنى نماند كه آرزوى خدمت او داشته و از براى تعجيل فرج آل محمد دعا كرده 
باشد الا آنكه آينده بر سر قبرش آيد واو را نام ببرد و خبرش دهد و بككويد اى فلان صاحب شما ظهور نمودءاكر خواهى 
برخيز و به او ملحق شو و اكر خواهى بخواب تا روز موعود و بسيارى سر از خاكك بردارند و به دنيا بركردند و زنان و فرزندان 


بهم رسانند. 


علامات اوءيكى آن است كه در سن بير ودر منظر جوان باشد حتى آنكه هر كه نظر كند به اوءخيال كند كه جهل سال بيش 
ندارد و از خواص او عليه السّ لام اينست كه مرور ايام او را يير نمى كند تاروزى كه اجل موعودش برسدء؛و او رااز 
آن«منتظرا كويند كه غيبتش دراز شود و مخلصان شيعه انتظار خروج او را كشند و جون از مكه بيرون شود شعيب بن صالح 


بيشرو لشكرش باشد. 


ابن بابويه در كتاب«نبوت'از سهل بن سعيد نقل كرده (7)كه هشام بن عبد الملكك مرا فرستاد كه در صفا بفرمايم جاهى 
بكنند.جون آن جاه را مقدار صد كز به ته رفتند سر آدمى بيدا شد اطرافش را از خاكك ياكك كردند تا آنكه آدمى را ديدم كه 
بر سنككى ايستاده و جامة سفيدى يوشيده و بر سرش زخمى است و كف دست راست بر آن زخم نهاده و جون دستش را از 
سرك ندا عن كردنه حوة ووان ع شينهو حون دسعن رخني ع كل الكل حون دفي او بر تحامه ان كاه 


كرديم 


٠٠١5: ص‎ 


.188 طوسى ص‎ خيشاهبيغلا٠‎ 0-١ 
.681/١ .الخرائج راوندى /1170؛اكمال الدين صدوق‎ )31 -9 


03-1 .الخرائج 0801/7 از كتاب نبوت صدوق نقل كرده است. 


سر من زدند و مرا درين جاه انداختند و مااين قصه را به شام عرضه داشت كرديم نوشت كه به خاكك همان جاهءجاه را ير 
كك 


و ايضا ريان بن صلت از امام هشتم عليه السّلام روايت نموده (١)كه‏ جون يرسيدم ازاو كه صاحب امر توثى؟فرمود:بلى»ليكن 
نه آن صاحب امرى كه زمين را بعد از آنكه ير از جور شده باشد ير از عدل نمايد و جككونه من آن باشم با اين ضعف بدن كه 
مى بينى»به درستى كه قائم عليه السَدّ.لام آن كسى است كه جون خروج كند در سن بير باشد و در منظر جوان و او را قوتى 
است كه اككر دست دراز كند به عظيمترين درختى كه بر روى زمين باشد البته از بيخ بر كند و اككر بر كوهى صدا كند جنان 
بلرزد كه سنككهايش از هم بياشد و با او باشد عصاى موسى و خاتم سليمان و او فرزند جهارم از فرزندان من است.او را غيبتى 
باشد دراز آن قدر كه حق تعالى خواهد واز دور سخنان را بشنودءجنانجه از نزديكك شنوند و بر مؤمنان رحمت و بر كافران 
عذاب باشد و زمين را از نور روى خود نورانى سازد و ميزان عدل در ميان خلق بنهد تا هيج احدى ظلم نتواند كرد و او را طى 
الأرقى روه وساب كد شع ياشك رسا ا( اماق هذا كته يهطريق كدهيمة اهل فين يتقنونك كدر آلآ انه الل قن ظير عمد 
بيت الله فاتبعوه فان الحق معه)؛يعنى بدانيد به يقين كه حجت خدا در خانه خدا ظاهر شده؛ زنهار كه بشتابيد و تابع او شويد كه 
حق با اوست؛جنانجه خداى تعالى در قرآن مجيد فرموده كه إن تَمَأْ تر عَلهم ِنَ الشلطاءٍ آبة قت أَمافهُع ليا خاضة عِينَ (5)؛ 


يعنى اكر ما خواهيم از آسمان نشانه اى مى فرستيم كه كردن جباران را كج مى كند و ايشان را ذليل و خوار مى سازد. 
ودر كشف الغمه از صادق آل محمد از يدرانش از شاه شهيدان ابى عبد اللّه 


٠٠١6: ص‎ 


)١ -١‏ .اكمال الدين و اتمام النعمه ؟/2/"؟,. 


”)0 .سوره شعراءء | بيه از 


الحسين روايت نموده اند (١)كه‏ در نهم از فرزندان من از جند ييغمبر»نشانه و سنتى خواهد بود:اما از نوح نبى عليه السّلام,)طول 
عمر واز ابراهيم خليل عليه الّ.لام»مخفى بودن ولا-دت و تنهائى و كوشه كيرى از خلق واز موسىءترس از دشمنان وغايب 
بودن واز عيسى عليه السّلام»اختلاف از مردم جنانكه در او بعضى كفته اند از مادر نزائيده و طايفه اى بر آنند كه فوت شده و 
جمعى را اعتقاد بود كه مصلوب شد وازايوب نبى عليه الس لام»فرج بعد از شدت و فرج در عقب بلا و از يونس عليه 
الم لام»رجوع بعد از غيبت و جوان شدن بعد از ييرى و امااز يوسف عليه الس .لام»غيبتش از ياران و خويشان و ينهان بودن از 
برادران و معلوم نبودن احوالش بر يدرش يعقوب عليه السّلام با وجود نزديكى مسافت واما سنت جدش صلى الله عليه و 
آله.خروجش به شمشير و كشتن دشمنان خدا ورسول و برانداختن جباران و طاغيان و اينكه او را حق تعالى يارى مى دهد به 
الل اعقة رع الو فى ولياف لكان و نتصضور بودش يت التق مطلاته رشول دا فيك اللدعلهو آله فزعو انا كن 
بالسيفءو در رساله فارسيه اين فقير نوشته (7)كه اعتقاد بايد كرد كه صاحب الزمان يسر امام حسن عسكرى عليه السّلام و امام 


بحق استءاز روزى كه يدرش دنيا را وداع نمود تا روزى كه ظاهر شودءتا روزى كه رحلت فرمايد. 


و اجماع اصحاب ما برين منعقد است و اخبار بر اين متواتر كه هيج كس از اهل اسلام خلاف ندارد كه مهدى خواهد بود 
بيقين»بلى بعضى از عامه مى كويند متولد خواهد شد و استبعاد از طول عمر او مى نمايند و حال آنكه وجود و بقاءامرى است 
ممكن و روايت مشهوره«من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه) 10)دليل بر آن و دراين خبر كسى را نزاع نيست و 


ملا سعد الدين دراشرح عقايد)نقل 
ص ١ ١‏ 


)١-‏ .كشف الغمه #رواوس 

اد اردور كنا كات الكق بددجاص ازع غبارت تحين آمده#إعلافه ارديلئ رجهة اللد'در اعتقاذات غود ترهعه كه اعفقاد بايد 
كرو سراي الزماقي ةعاقف صن زف 

*- #) .احقاق الحق 88/1؛الغدير ١٠/80؛شرح‏ عقايد نسفى ص 7917. 


كرده (١)كه‏ بنابراين»خبر مشكل مى شود به مذهب غير اماميه و از ملا جلال دوانى نقل مى كند كه او نيز مى كفته است اين 
خبر دليلى اسك ير عحليث مذهب اشامية و ابخ طلحة شافعن و ضاحب فضول المهمة مالكى كداز اكابر علماق ابن دو هذهب 
اند كفته اند اين استبعاد نامعقول است جرا كه امرى است ممكن بلكه واقع از مقبولين مثل خضر و الياس و عيسى و نوح عليهم 
السّ.لام واز مردودين جون ابليس و دجال»كه به كتاب و سنت وجود و بقاى ايشان ثابت شده است و بالجملهءاين امرى است 


ممكن به حسب عقل و مخبر صادق خبر داده و به تواتر ثابت شده؛يس حق باشد و انكارش باطل و مكابره و زور و نامعقول. 


واكر جه وجود و بقاى صاحب الامر عليه الّ.لام نزد شيعيان و محبان آن حضرت اظهر من الشّمس است و به كواه و ينه 
حاجتى ندارد و ليكن جون حكايت غريب و روايت عجيب است و به كوشها كم خورده و در كتاب اربعين»كه يكى از اكابر 
مصنفين و اعاظم مجتهدين از علماى ملت سيد المرسلين و غلامان حضرات ائمه -صلوات الله عليهم اجمعين-تصنيف كرده 
(5'به نظر اين كمترين رسيد با آنكه طولى دارد به نقل آن مزين اين اوراق مى كردد و جشم تحسين از ساير مؤمنين 
دارد.عالم و عامل متقى و فاضل محمد بن على العلوى الحسينى به سندى كه آن را به احمد بن يحيى الانبارى مى 
رساندءروايت نموده كه او كفت:در سال يانصد و جهل و سه در ماه مباركك رمضان در بلدةُ مدينه وزير سعيد عالى شأن عون 
الدين يحيى بن هبيره مرا با جمعى كثير به ضيافت طلبيد و بعد از افطار».جمعى از خواص را امر به توقف فرمود و مشغول به 
صحبت شدند و آمدن باران نيز ياران را مانع آمد كه از آنجا حركت كنند از هر جا سخنى مى كفتند و از هر باب حكايتى در 


ميان بود تا سر رشتة كلام به مذاهب و اديان كشيد و به حسب اتفاق از اول مجلس تا آخر در يهلوى وزير» 
ص ١٠٠١7:‏ 


.4١ .شرح عقايد(ملا سعد الدين تفتازانى)ص 77 و 178؛مطالب السئول ص‎ )١ -١ 
.اكتاب صراط المستقيم علامه بياضى (وفات /41 ق)7282-1816/1 با مختصر تفاوت.‎ )7-7 


مردى عزيز با وقار و تمكين نشسته بود كه دراين مدت او را نديده بوديم و به صحبت او نرسيده و وزير با اودر كمال ادب 
سلوكك مى كرد و با او در مقام توقير و احترام بود و جون حرف مذهب در ميان بود وزير كفت:شيعه جمعى قليل اند و در نظر 
ديكزان غواز و ذليل أثناو اما متت سماعة سارت وعوين وضاحت اععبارتدء ان هرد عزو خراست كه براو لاهن سازى 5ه 
كثرت دليل حمّيت و قلت سبب بطلان نمى شود.به وزير كفت:اطال الله بقاكك!اكر رخصت باشد حكايتى كه بر من واقع شده 


و به راى العين مشاهده نموده ام معروض دارم و الا ساكت باشم؟ 


وزير تأملى كرده كفت:بفرمائيد تا منتفع شويم. كفت:بدانيد كه نشو و نماى من در شهر باهيه بود كه آن شهر عظيم است در 
غايت عظمت جنانجه هزار و دويست ضياع و قريه دارد و كثرت مردم شهر و نواحى را حصرى نيست و همه نصرانى اند و در 
آن حدود جزاير بسيار است و عدد خلقى را كه در صحارى آنءكه منتهى به نوبيه و حبشه مى شودءساكن اند بغير از حق 
كان قدت فى #اتددورهي تسدراي انو ييه ف مدر ويد كك 1 كتردق دا رذ همه نسار قو بر تلك عومي اند 
كمان دارم كه عدد مسلمانان در بيش ايشان همجو عدد بهشتيان است به دوزخيان و اينها كه كفتم غير از اهل فرنكك و روم و 
عراق و حجازند جنانجه بر شما ظاهر است و بعد از آن خواست كه به وزير ظاهر شود كه اكر كثرت دليل حمّيِت 
است»حقيقت شيعه از سنى بيشتر است كفت:قبل از اين بيست و يكك سال با يدرم به عزم تجارت از مدينه بيرون رفته سفر 
يرخطر دريا اختيار كرديم و قائد تقدير» كشتى ما را كشيده به جزيره اى رسانيد و از آنجا كذشته كشتى ما را به رساتيق و 
مدائن عظيمةٌ يراشجار و انهار رسانيد. 


جون از ناخدا استفسار كرديم كفت:و الله كه من هم جون شما اينجا را نديده ام و نه از كسى شنيده ام و جون به شهر اول 


رسيديم شهرى ديديم در غايت نزاكت و آب و هوايى دارد در كمال لطافت و مردمى در نهايت ياكي زكىءنام آن شهر 


١٠١١8: ص‎ 


برسيديم» كفتند:مدينة مباركه واز والى آن يرسيديم؟كفتند:فلا-ن واز تخت ساطنت و مستقر حكومت و ملكش 
برسيديمء كفتند:شهرى است«زاهرهانام و از اينجا تا به آنجا از راه دريا»ده روز راه است و از راه صحراءيكك ماهءيايتخت سلطان 
آنجاست. كفتيم: كماشتكان و عمّرال حاكم كجايند كه اموال ما را ببينتد و عشر و خراج خود را بكيرند تا مشغول خريد و 
فروخت شويم.كفتند:حاكم اين شهر را ملا-زم نمى باشد.تتجار خراج خود را برداشته به خانه حاكم مى برند و ما را به خانه 
دلالت كردند.جون در آمديم مردى ديديم در زى صاحا جامه اى از يشم يوشيده (١)و‏ عبائى در زير يا انداخته ودوات و 
قلمى بيش خود نهاده كتابت مى كرد.سلام كرديم» جواب داد و مرحبا كفت و اعزاز و اكرام نمود.صورت حال خود را تقرير 
كرديم كفت:به شرف اسلام رسيده ايد يا نه؟ كفتيم:بعضى مسلمانيم و بعضى از ما بر دين موسى عليه السّلام اند.كفت:اهل 
ذمه جزيه بدهند و مسلمانان باشند تا مذهب ايشان را تحقيق كنيم. 


يس يدرم جزيهُ خود را و مرا وسه نفر ديكر را داد كه نصرانى بوديم و يهود نه نفر بودند جزية خود را دادند.يس استكشاف 
حال مسلمانان كرد جون بيان عقيده خود كردند نقد معرفت ايشان بر محكك امتحان تمام عيار نيامد فرمود كه شما در زمرة 
اهل اسلام نيستيد»بلكه در سلكك خوارج منتظم ايد و مال شما بر مؤمنان حلال است و هر كه به خدا و رسول مجتبى و وصى او 


على المرتضى و ساير اوصيا تا صاحب الامر كه مولاى ماست اقرار ندارد و او از زمره مسلمين نيست و داخل خوارج است. 


مسلمانان كه اين سخن شنيدند و اموال خود را در معرض تلف ديدند سر به جيب تفكر فرو برده بعد از تأمل استدعا نمودند 
كه احوال به سلطان نوشته آن جماعت را به«زاهره)فرستد شايد آنجا فرجى روى نمايدءقبول نموده فرمود كه به زاهره روند و 


اين آيه را خواند كه لِيَهْلِك مَنْ ملك عَنْ بَيَنَِ وَ يَخْيل مَْ حىّ عَنْ 
ص ٠٠١95:‏ 


و ماايشان را بجهت مصاحبت كذشته تنها نتوانستيم كذاشت و كشتيبان سابق علمى به حال اين راه نداشته و از آن شهر 
كشتيبان و معلم (5؟)كرفته روانه شده روز جهاردهم به«زاهرهارسيديم»عرصه اى ديديم كه جشمها بدان خوبى شهرى نديده بود 
و كوشها مانندش نشنيده بود و آبش جون آب زند كانى (او هوايش فرح افزا جون ايام جوانى و آن شهر در كنار دريا واقع 
شده بود و آبهاى بسيار در او جارى و آبهايش در غايت خوش كوارى» كر كان و كوسفندان با هم در دشت و صحرايش بسيار 
و سباع و هوامش به حال خود و بى آزارءنه از كسى رميدندى و نه ضرر بر كسى رسانيدندى»شهرى عظيم در وسعت و فراخى 
جون جنات و بازار داران بسيار و امتعه داران بيشمار»مردمش بهترين خلا-يق روى زمين و همه به راستى و امانت و ديانت 
قرين»اكر كسى به ذرع يا كيل جيزى خريدى خود متعرض آن شده حقى خود را برداشتى و وجه آن كذاشتى.دروغ و لغوو 
عبث در ميان ايشان ناياب و همةٌ كارشان محض قربت و از براى ثواب.جون مؤذن بانكك كفتى همه در مسجد حاضر و بعد از 
فراغ به كارو كسب خود ناظر.ما جمع غريبان را جنان تعجبى از آن وضع غريب روى داده بود كه تمام در حيرت 
بوديم.جمعى ما را به خانة سلطان راهنمون شدند و به قصرى كه در ميان باغى يراشجار و انهار بود در آوردند.جوانى ديديم با 
لباس درويشان در مسندى نشسته و جمعى به ادب در خدمتش كمر بسته؛ تا رسيدن وقت نمازءمؤذن بانكك نماز كفت و آن 
باغ ير از مردم شد و سلطان امامت كرد و بعد ازاداى نماز در كمال خضوع و خشوع بود.مردم متفرق شدندويس به جانب ما 
ملتفت شده فرمود كه تازه به اين مقام وارد شده ايد؟كفتيم:بلى.ما را دلدارى نموده مرحبا كفت و از سبب ورود ما 


يرسيد.احوال كذشته را عرض نموديم. 
ص ١٠١6‏ 
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جون بر حال ما مطلع شد خطاب به مسلمانان ما كرده فرمود كه مسلمانان جند فرقه اند»شما از كدام كروهيد5؟در ميان ما 
شخصى كه روزبهان نام داشت و بر مذهب شافعى بود متكلم شده عقيده خود را نمود.آن جوان كفت:با تو كدامها متفق اند؟ 
كفت:همه شافعى اند الا يكث تن كه حسام بن قيس نام دارد و مالكى مذهب است. 


سلطان خواست كه روزبهان را به راه نجات دلالت كند كفت:اى شافعى !به اجماع قايلى و عمل به قياس مى كنى؟ كفت:بلىءيا 


بن صاحب الامرإجون مردم او را اين جنين نام مى بردند. 


فرمود:اى شافعى!آيه مباهله را خوانده و مى دانى؟ كفت:بلى.فرمود: كدام ابت #قرادد افك كللذ نَذْعٌ ألاءن و ألاء كع و 
8ه بادك راشاو شيك للعا ام ابدؤرعوه دعر بادا فس حى دشو نون جد قرا اكه مراك بروزه كار ارين آنة 
جه كسانند؟روزبهان خاموش شدافرمود:ترا به دا قسم مى دهم كه در سلكك اصحاب بغير از مصطفى و مرتضى و حسن 
سي و بعيدية سك الشود اي ول ترا نفاطمه هراد رك ف حرا زوزيياف كنك :ادا رضاحي الآمر اقرفوة كدو الله فادل 
شداين آيه در شأن ايشان و به اين آيه مخصوص نبوده كسى بغير از ايشان و بعضى ديكر از آيات و احاديث را به نوعى با 
فصاحت زبان و طلاقت لسان ادا كرد كه حضار مجلس را ديده ها كريان و سينه ها بريان شدهءشافعى برخاسته كفت:غفرا غفرا 


يا بن صاحب الامرانسب خود را بيان فرما و اين سركشته وادى ضلالت را راه هدايت بنما. 


فرمود:طاهر بن مهدى بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى 
١‏ 2ه 4 .كلا 
طالب كه در شأن او نازل است كل شَّئْءِ أَحَْصَيناةٌ فى إلنام مُبين 0'اكه مراد حضرت رب العالمين از امام مبين 
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نيست الا حضرت امير المؤمنين و قائد الغر المحتجلين كه خليفه بى فاصله خاتم النبيين است و هيج كس را نمى رسد كه بعد از 
االسفى م ب كت ادصاق اشرة و يقر ال شاد ولايك واناكاة خطة جدايت و كني د نا بن بض قد اذ 


ماست و حق تعالى ما را به اين مرتبه عالى اختصاص داده»يس فرمود.اى شافع ىإما از اهل رسوليم و مراد از«اولى الامرامائيم. 


و روزبهان جون اين سخنان را از آن شاهزاده عالميان شنيد بى هوش شد و بعد از ساعتى كه به هوش باواسد كقية:#الحمد لله 
الذى نهجنى بالاسلام و نقلنى من التقليد الى اليقين بالاكرام و الانعام»؛يعنى حمد مر خداى را كه مرا دولت عرفان نصيب كرد 
و خلعت ايمان به من بوشانيد و از تاريكى تقليد به فضاى فرح فزاى ايقان رسانيد و رفقاى روزبهان به تمامى از كافران و 


مسلمانان»آن دولت نصيب شد. 


آن سرور اهل دين و مركز دايرة يقين فرمود كه ما را به دار الضيافه بردند و كمال اعزاز و اكرام رعايت نمودند تا هشت روز بر 
خوان احسان شاهزادة مهمان بوديم و مردم به ديدن ما مى آمدند و مهربانى مى كردند و غريب نوازى مى نمودند و بعد از 
هشت روز رخصت كرفتند كه ما را ضيافت كنند و شرف قبول ارزانى داشته تا يكك سالءهر روز يكى از اهل شهر ما را به 
ضيافت مى بردند و نهايت كرمى مى كردند و اطعمة لذيذه و ملابس مشبهه به التماس به ما مى دادند و طول و عرض آن شهر 
دوماهه راه بود و سكنه آن شهر باز نمودند كه ازين كذشته مدينه اى است كه آن را«ربقه)نام است و حاكم آن قاسم بن 
صاحب الامر است و طول و عرضش برابر به اين شهر و مردمش در خلق و خلق و صلاح و سداد و رفاهيت و فراغ بال مانند 
مردم اين شهرند و جون از آن شهر بكذرند به شهر ديكر مى رسند مثل اين شهر آن رااضيافهانام است و سلطان آن ابراهيم بن 
صاحب الامر است و بعد از آن شهرى است به همه زيب و زينت دينى و دنيوى آراسته نام آن«ظلوماو متولى آن عبد الرحمن 
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صاحب الامر است و در حوالى آن رساتيق عظيم و ضياع كثير و طول و عرض آن دوماهه راه است و منتهى مى شود به شهرى 

كه«قناطيسانام دارد و حاكم ا بساك ناي مكوارينا شر اد الخد نف ل كفرك التاق 
شرارت لان ولعو تت تَجرى مِنْ تَخبها الها “لامر كيدان خطة دلكشاى برا بد دوباق عدر ادل كه 
فرمان فرماى ملكك بدن است رخصت بيرون آمدن نمى يابد.القصه.طول و عرض ممالك مذكور يكك ساله راه بيشتر است و 
سكنة آن ممالكك نامحدود بالتمام شيعه اثنى عشرى و مؤمن و متقى اند و همه تولى به ائمه معصومين و تبرا از مشايخ ثلاثه مى 
نمايند و مجموع به خضوع و خشوع نماز مى كزارند و روزه مى دارند و زكاه و خمس اموال را به مصرف مى رسانند واز 
مناهى دور مى باشند و مدار ايشان ترويج احكام دين و ييروى رسول رب العالمين است و امر به معروف و نهى از منكر مى 
كنند وهر كه مستطيع شود به زيارت بيت الله مى آيد و به يقين كه در عدد و عدت زياده از كافة مردمان عالم اند و اين 


ممالكك همه نسبت به صاحب الامر دارد و حكامش اولاد آن حضرت اند. 


جون كمان مردم آن بود كه در آن ايام به قدوم بهجت لزوم آن خطه را منور خواهد ساخت انتظار برديم و ما را آن دولت 
ميسر نشد يس روانة ديار خود شديم و اما حسام و روزبهان ماندند به اميد آنكه آن دولت را دريابند و جون آن مرد عزيز 
حكايت را تمام كردءوزير برخاسته به حجره خاص رفت و يكك يكك از حضار را طلبيده ازيشان عهد و ييمان كرفت كه آن 
حكايت را به كسى و جائى اظهار ننمايند و مبالغه و الحاح بلكه وعيد و تهديد هم نمود كه حاضران افشاى راز نكنند و ما 
جون به هم مى رسيديم به رمز و به ايما ياد آن شب و آن قصه مى كرديم وازين قسم حكايت و مانند اين جند روايت ديكر 
هست و ليكن از ملال خواننده و كلال شنونده و شكوةٌ نويسنده خايف كشته به همين اكتفا نمود. 
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و نصوص وارده از رسول رب العالمين و ائمه معصومين-صلوات الله عليهم اجمعين-آن قدر در شأن حضرت خاتم الوصيين 
در كتاب اكمال الدين و اتمام النعمه و فصول المهمه و كشف الغمه و ديكر كتب مخالف و مؤالف هست كه اكر همه نوشته 
شود مثل اين كتاب»كتابى مى كردد و اككر اخبار و احاديث وارده در باب علامات ظهور صاحب الامر عليه السب لام و وقايع 
زمان حكومت و معجزات آن حضرت كه از ايام تولد تاكنون به شهور آمده كسى خواهد بنويسد دفترها مى شود. قَلّ لَوْ كان 
بز يداد لكات رَبَى لَنَفِدَ البخز قَبَِ أن تند لات رَبّى وَ لو جنا بِمِثلهِ مدّداً (1). 
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خاتمه:در نكته اى جند متفرقه 


تابه ذاتسيق كه اميك رسول كبلى اللافلهيى لد ابهذ ان 1ق تتشرريك عتها ودود ردي#قرقه ديه كه وقد كتسدن: بعك ال :وسو ل ععذ] 
امام است و ايشان به مدتها بعد از رحلت مصطفى بهم رسيدند و اين فرقه بسيار كم اند و مع هذا از آنها كسى نماند و آنان كه 
بر اين بودند كه عباس بن عبد المطلب امام است بجهت آنكه وارث رسول خدا صِلَى الله عليه و آله است بعضى كفته اند كه 
اين فرقه اول از فرق شيعه بودند و آخر از فرق سنّى شدند وقول قليلى از اين طايفه كه به امامت عباس قايل شده اند اعتبار 
ندارد بتخصيص كه ايشان به مدتها بعد از وفات سيد كاينات بهم رسيده اند و عباس خود هركز دعواى امامت نكرد؛يس اصل 
مذهب از دو بيشتر نيست و از ايشان يكك فرقه بر آن رفته اند كه أبى بكر بن ابى قحافه امام استءبه اختيارءمردم او را امام 
كردند و اينها اهل سنت اند و اين فرقه را در اصول اختلاف بهم رسيده تا آنكه به قولى»به جهل و جهار فرقه شدند و شيعه را 
اختلاف بهم رسيده تا آنكه بنابراين قولءنزديكك به سى فرقه شدند و صاحب كتاب ملل و نحل كفته (١)كه‏ اختلاف در اصول 
اهل سنت در آخر ايام صحابه بهم رسيد از معبد جهنى و غيلان دمشقى و يونس اسوارى كه ايشان منكر قول به قدر بودند و 


اانه غير ور قو قال 
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مى كردند واز بى ايشان مى رفت و اصل بن عطا كه شاكرد حسن بصرى بود و از او جدا شده و اينكه قايل شد به«منزله بين 
المنزلتين)و ازاين جهت او را معتزله كفتند؛ جه اعتزال به معنى جدا شدن است واينها بعد از آن به هفتاد فرقه شدند و زمان 
اعتوال سعوكوود ال زاف عي الملكف مرو اذرنا ونان مقعلر نالل علس لود ك كبن وبا و تعد[ 31 الى الخد اشترع 
ظاهر شد و او شاكرد ابو على جبائى بودءازو جدا شد و تابع عبد الله كلابى كشت و مذهب او كرفت ودر اثبات صفت قدر و 
اضافة خير و شر به حق تعالى و حسن و قبح عقل را باطل كرد و نبوت را جايز عقلى و واجب سمعى مى دانست و ايشان و 
معتزله مى كفتند كه مراد از«قدريه»» اشاعره اند و بر عكس.و از اهل سنت طايفه اى حنابله اند»اصحاب احمد بن حنبل و 
داوديه اند»اصحاب داود اصفهانى و سفيانيه اند مريدان سفيان ثورى»كه اينها قرآن و حديث را تمامى به ظاهر حمل مى كنند 


و تأويل نزد ايشان نمى باشد و مذهبشان در عقل و سمع»مذهب اشعرى است.تا اينجا نقل كلام صاحب ملل و نحل بود. 


ببايد دانست كه امت محمد از عهد رسول الله تا به عصر منصور عباسى يعنى جعفر دوانقى در فروع در يكك مذهب بودند و 
مدار فتوى به روايت از رسول صِلَى الله عليه و آله بود صحابه را در هرجه اشتباه مى شد رجوع به امير المؤمنين و اولا-د او 
عليهم الّ.لام مى كردند تادر زمان منصور و اندكى بعد از آنءاين جهار مذهب دروغ بيدا شد و عمل به رأى و قياس و 
استحسان و اجتهاد بهم رسيد.سبب آنكه جهار هزار كس در خدمت امام جعفر صادق عليه السّلام تردد مى كردند و احاديث 
مى شنيدند و علم مى آموختند از آن جملهءابو حنيفه نعمان بن ثابت و مالكك بن انس بودند و جون منصور كه او را ابو جعفر 
دوانقى مى كويند اجتماع خلق را در خدمت آن حضرت ديدءواهمه كرد كه مبادا مردم را ميل به آن حضرت بهم رسدءابو 
حنيفه نعمان بن ثابت و مالكك را امر نمود كه كوشه اى كيرند و احداث مذهبى كنند غير مذهب آن حضرت و عطايا 
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و انعامات و علوفها و وظيفه ها بجهت كسانى كه نزد ايشان تردد مى نمودند قرار دادند و حكم حاكم و نفع دنيا هركاه رديف 
شوند كار به مدعاست.يس اول ابو حنيفه رأى و قياس و استحسان بهم رسانيد و فتواهاى شنيع داد و بعد از آن, مالكك احداث 
مذطى غير مدهب او كزداؤاز عق او:محمه بن اةريس تع شافعى ببذا شد.مدهى غير آذ هر دو مدهي يبذا كردبونا 
آنكه او شاكرد محمد بن حسن بود و محمد بن حسن شاكرد ابى حنيفه و در آخر احمد بن حنبل آمد و مذهبى غير از مذاهب 
ثلا-ئه وضع كرد و او شاكرد شافعى بود اكر جه سفيان ثورى و داود اصفهانى و اسحاق ابن راهويه هر يكك در فروع مذهبى 
احداث كردندءاما مذهب آنها زود برهم زده شد و اهل آن هر سه مذهب زود متفرق شدند و قرار يافت مذهب اهل سنت بر 


و مذهب شيعه از روز اول تا به حال»مذهب رسول وائمه طاهرين عليهم السِّ.لام است و مذهب ايشان در اصول آن است كه 
حق تعالى ازلى و ابدى است و هرجه غير اوست حادث است و خداى تعالى جسم و جسمانى نيست و مشابهت به مخلوقات 
ندارد و قادر بر جميع مقدورات است و ظلم و جور بر او روا نيست و قبح ازو سر نمى زند وافعال بندكان از بندكان است و 
مطيع را ثواب مى دهد و عاصى را هركاه خواهد عذاب مى كند و اكر خواهد مى بخشد و افعال الله معلل به غرض استءو به 
عبث»كارى نكرده و نمى كند و انبيا را بجهت ارشاد بند كان فرستاده و ديدنى نيست و به حواس او را در نمى توان يافت و امر 
و نهى و اخبار او حادث است وانبياء خخدا و اوصياء ايشان همه معصوم اند و اوصياءقائم مقام بيغمبرانند در ارشادءو اطاعت 
ايشان واجب است و همه از جانب الله منصوص اند؛جه اككر حق تعالى در جهت يا مكان باشد حادث خواهد بود و محتاج- 
تعالى الله عن ذلكك-و اكر قادر نباشد ناقص و اكر جور و ظلم يا قبح بر او روا باشد جاهل و يا محتاج باشد و اكر افعال 


بند كان از ايشان نباشد ثواب و عقاب برطرف خواهد بود واكر مطيع را ثواب 


٠١17: ص‎ 


ندهد ظالم باشد و اكر فعلش را غرضى نباشد به عبث»كارى كند و حال آنكه خود فرموده: وَل حَطَمنَا الكلطاء وَ الأَوْض وَ لما 
يهلا لاعِبِينَ (١)و‏ اكر مرئى يا مدركث به حواس باشد جسم باشد-استغفر اللّدسو خود ماك ار الْأَبطَارٌوَ هُوَ 
يدر كك 0١‏ كان وكاو كر اعدو تبى م خب ون جاده نباشد از معدوم خبر داده باشد و اكر انبيا معصوم نباشند اعتماد و اعتبار 
به خبر ايشان نباشد و فايدة بعثت منتفى شود و مردم از ايشان نفرت كيرند و اوصياءجانشينانند و حكم ايشان دارند و جون 
عصمت امرى است خفى كه كسى را غير از حق تعالى علم بر آن نيست بايد كه منصوص عليهم از خدا و رسول باشند.اين 


واما در فروع»مذهب ايشان بر اين وجه است كه اخذ احكام شريعت از ائمهُ معصومين نموده اند و مى نمايند كه ايشان از 


رسول و رسول از جبرئيل و جبرئيل از حق تعالى اخذ كرده اند جنانكه يكى از عرفا كفته كه: 
اذا شئت ترضى لنفسكك مذهبا 

ينجيكك يوم البعث من لهب النار 

فدع عنكك قول الشافعى و مالكك 

واحمد و المروى عم كعب الاحبار 

و وال اناسا قولهم و حديثهم 

روى جدنا عن جبرئيل عن البارى 


؛يعنى اككر خواهى از براى خود مذهبى بهم رسانى كه روز قيامت ترا از شعلة آتش دوزخ نكّاه دارد»ءقول شافعى و ابو حنيفه و 
مالكك و احمد را بكذار و با روايت كعب الاحبار كار مدار و تولى به جماعتى كن كه مى كويند:ما از جد خود شنيده ايم واز 
جبرئيل فرا كرفته و او از حق تعالى اخذ نموده و ديكرى در ميانه واسطه نيست و با رأى و اجتهاد و قياس و استحسان كار ندارد 


و به طمع دنياى منصور عباسى دين را نفروخته اند. 
ص ١٠١18:‏ 


11 شوو انناب اوها 


؟- (١‏ .سوره انعام» [ يه , .١‏ 


اما اشاعره».خلاصه كلام مذهب ايشان اين است كه خداى تعالى قادر بذاته و عالم و مدركك بذاته نيستءبلكه محتاج است در 
علم به ثبوت معنى كه آن را علم كويند ودر قدرت به معنى كه آن را قدرت نامند و با حق تعالى قدماى بسيار اثبات مى 
نمايند و حق تعالى را ناقص فى ذاته كامل بغيره مى دانند-تعالى عن ذلكك علوا كبيرا-حتى آنكه امام ايشان فخر الدين رازى 
(1)بر ايشان اعتراض كرده و كفته نصارى بجهت آن كافرند كه سه قديم اثبات مى نمايند و شما نه قديم اثبات مى نمائيد و 
مى كوئيد بديها و زشتيها و جميع اقسام قبايح و معاصى به قضا و قدر حق تعالى واقع مى شود و بنده را تأثيرى در آن نيست و 
خداق غالى كازى معهت غرعن تلى كنذا اكه مى دانية كه عق شالك الزعوةه اسق يو ألا خلنك الجوة الالش إلا لتعدرة 


(1)ايشان تكذيب او نموده مى كويند بى غرض خلق كرده و به عبث آفريده. 


اما معتزله ».خلاصة معتقد بعضى از ايشان اين است كه حق تعالى قادر نيست بر مثل مقدور بنده و بعضى بر آنند كه قادر نيست 
بر غير مقدور بنده و بعضى معنى را كه اشاعره قديم مى دانند«احوال حادثهامى نامند و مى كويند اكر اينها نباشد قادر نخواهد 
بود ويا عالم نخواهد بود يا فلان نخواهد بود و ايشان جميعا با اشاعره شريكند در آنكه كناههاى صغيره از انبيا واقع مى شود و 
در آنكه ابو بكر امام است بعد از رسول و مخالفند با اماميه در ماعداى تنزيه اللّه تعالى و اسناد افعال به بندكان و خلاصه 
مذهب مشبهه اين است كه حق تعالى به خلق مشتبه است و حق را جسم طويل عريض عميق مى دانند و با او مصافحه را تجويز 
مى نمايند و مخلصان را يعنى صوفيه را جايز است كه با او معانقه كنند (”)و داود ظاهرى كه يكى از ايشان است كفته مرا از 


فرج و لحيه داشتن و ناداشتن او معاف داريد و ديكر از هرجه مى خواهيد 


ص ١٠١1١9:‏ 
1-1 مين فش رارق 1 


؟- (١‏ .سوره ذاريات» ايه 6 


3 2" .در كاشف الحق به اين صورت آمده:«مخلصان را معانقه هم جايز است)(ص 0 )). 


سؤال كنيد؟!و بعضى از ايشان بر آنند كه در طوفان نوح كريه بسيار كرده بود و جشمش رمدى بهم رسانيده و ملائكه به 
عيادتش مى رفتند و بعضى بر آنند كه شبهاى جمعه بر خرى سوار به زمين مى آيد و ندا مى كند كه هيج تايبى هست كه او را 
ببخشم و كراميه كه فرقه اى از اهل سنت اندءبر آنند كه حق تعالى در جهت فوق است-نعوذ باللّه-از اين اعتقادهاى بد مخالف 
و مؤالف مارا اتفاق واقع است درين حديث كه بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود كه«ستفرق امتى على ثلا-ثه و سبعين 
فرقه»فرقه ناجيه و الباقون فى النار» .)١(‏ 


يس ناجار است كه امت متفرق شوند به فرق ممختلفه و البته از همه ناجى و رستكار يكك فرقه باشد و بديهى است كه هر فرقه 
دعوى مى كنند كه اهل نجات ايشانند و همين حديث دلالت دارد بر آنكه دعواى حقيقت جميع هفتاد و دو كروه باطل 
است؛يس همه بر حق نيستند؛جه صادق امين»حق را در يكك فرقه قرار داده و تقليد يكك فرقه ازين ميانه جايز نيست تا ترجيح 
بلا مرجع لازم نيايد و بر عاقل واجب است كه نظر و تأمل درين مذاهب كند و تابع حقى شود به شرط آنكه از تعصب و 
عنا مك دد انمو و ارد #ااعاذكه ردن فر خافلى ع دانن كد وى على الل علد آله كك ذاذه كتاج اذبو مائه يكن 
است بايد كه به آن فرقه شريكك نباشند و اكر شريكك باشند اتحاد فرقه جداكانه نخواهد بود و ناجى بيش از يكك فرقه نخواهد 
بود واين بر خلا.ف خبر است و بغير از فرقة اثنى عشريه هيج فرقه نيست كه من جميع الوجوه فرقة جداكانه باشد و غير در 
ايشان داخل نباشد و درين كتاب كذشت كه جون بيغمبر صلى الله عليه و آله به ابى بكر و عمرءحكم كرد كه آن منافق را 
بكشند تا اختلاءف در ميان امت ييدا نشود وهر دو مخالفت كردند.امير المؤمنين عليه السّ.لام به قتنلش رفت و او را نيافت و 
رسول خدا حديث افتراق امت و ناجى بودن يكك فرقه راز براى وصى خود تقرير نمود و جون امير المؤمنين از فرقةٌ ناجيه 
توستوييفنين على اللهاهلية بو الهاقرموة: 


٠١٠١: ص‎ 


)1١-1‏ .كمال الديى داوق لانم 


«المتمسكك بما انت و اصحابكك فيه».يسءاز طرف عقل و نقل هر دو ثابت شد كه فرقةٌ ناجيه فرقةٌ حقه اثنى عشريه اند. 


وايضا عقل هيج عاقل ازين ابا ندارد كه وجود امامى كامل الذات كه غنى باشد از رعيت در احكام و علوم ضرورى استءجه 
محال است كه اهل تكليف بى سلطان و سردارى باشند كه با او به صلاح نزديكك و از فساد دور باشند و كناهكاران را ادب 
كند و جاهلا-ن را علم و ادب آموزد و غافلا-ن را آ كاه كرداند و از راه افتادكان را به راه آورد و اقامت حدود الله نمايد و 
حكمتهاى الهى را به ايشان رساند و ميان اهل اختلاف محاكمه كند و امر عزل و نصب فرمايد و سد ثغور نمايد و حافظ دماء و 
اموال مسلمانان باشد و حامى بيضْهٌ اسلام (1)بود و جمعه و جماعت با او ادا شود و كتاب خدا و سنن رسول را حافظ باشد و 
اين جنين كسى بايد كه از عيب و نقص برى باشد و از ضلالت دور و از امام و راهنما مستغنى و ذاتش مقتضى عصمت باشد و 
بايد كه نص از جانب خدا و رسول بر امامت او باشد و اعجاز ازو ظاهر كردد نا باعث تميز او از ديكران شود و در اين شكك 
نيست و به ثبوت رسيده كه بعد از رسول صِلَّى الله عليه و آله صاحب اين صفات امير المؤمنين عليه السّلام است و بعد از او 
در هر عصر تا به صاحب الانمر بغير از ائمه معصومين عليهم السّدلام ديكرى كه جامع اين صفات باشد نبود و روايات داله و 
نصوص بر امامت هر يكك با وجود رعايت اختصار بسيار مذكور شد و معجزات هر يكك نيز به همان دستور. 


ايضا از دلايل بر امامت ائمه عليهم الّ.لام فضل و دانش و كمال ايشان است؛جه اكر در فرقه يا طايفه اى فنى از علوم يا بهره 
اى از دانش يافت شده باشد در هر يكك از ايشان جميع فنون و علوم جمع بود.اولا از امير المؤمنين عليه السّدلام ييشتر مذكور 
شد كه علم جميع علما جنانجه از ابن ابى الحديد نقل شده (71)به او منتهى مى شود و حسن و 


٠١71١: ص‎ 


0-١‏ .بيضة اسلام-كيان اسلام 


075 .شرح نهج البلاغه ج اءعص ركان 


حسين عليهما السّلام جميع علوم را از جد و يدر ميراث داشتند و علم و عبادت زين العابدين عليه السّلام از آن مشهورتر است 
كه احتياج به بيان داشته باشد و امام محمد باقر عليه الس لام را باقر علوم النييين بجهت بسيارى علم مى كفتند و از امام جعفر 
صادق عليه الّ.لام جهار هزار كس استفاده مى كرده اند و از جوابها و مسائلى كه از آن حضرت شنيده و نوشته بودند«جهار 
صد اصلابهم رسيد و جيزى از فنون علم باقى نماند كه از آن حضرت روايت نكرده باشند و هم جنين امام موسى عليه السّلام 
را بجهت اظهار علوم هارون الرشيد-عليه ما عليه-در حبس كرد. 


واكر كسى خواهد از علم امام ضامن و ثامنءفى الجمله اطلا-عى بهم رساند به كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّلام رجوع 
نمايد و ابحاث آن حضرت را با علماى هر مذهب و ملتى و فايق آمدن بر همه و به اسلام آمدن اكثر ايشان را ملاحظه نمايد و 
از علم امام محمد تقى عليه السّد.لام خود شمه اى مذكور شد و محتاج به تكرار نيست و جون در زمان عسكريين عليهما السّلام 
تقيه شديد بود و ملاقات خلق خصوصا شيعيان به خدمت ايشان ممكن نبود احاديث از ايشان كمتر روايت شده»لكن محققين 
علماق أماسه -كثرهم اللّه-بر آنند كه امير المؤمنين عليه التّ.لام بجهت آنكه نفس رسول استببر يازده امام زيادتى اوماق 
سبطين عليهما السّلام به سبب فرزندى رسول خدا و اينكه مادرشانءفاطمه زهرا است و يدرءعلى مرتضى استؤءاز امام هاى باقى 
افضل اند و ائمه تسعه عليهم السَّلام همه در علم برابرند و ليكن ثواب عبادت صاحب الزمان(عج)بجهت طول عمر زياده است. 


و هيج احدى دعوى نمى تواند كرد كه يكى از ائمه معصومين عليهم البّد.لام اخذ علمى از رجال عامه كرده باشند؛جه علماى 
جهار مذهب همه علم خود را به آن جهار كس مى رسانند و بعضى از ايشان به واسطه و بعضى بى واسطه شاكرد حضرت امام 
جعفر صادق اند و علم آن حضرت منتهى مى شود به علم امير المؤمنين عليه السّلام جنانكه كذشت و قصور علم قائل به«لو لا 
على»و«اقيلونى) خود اظهن من الشس است وو ثابت شده كه اعلم»افضل است و افضل اولى است به امامت از مفضول و الا 


١٠١77١: ص‎ 


احم احرج زم عن الخو كرام دنا بو مض الرتدضيق ج على لنت ع عل لد وى ان لون و ال لا بَعلمُون (اكو 
كزامدكر نامكوين كابيكه كراء بس بدك افق تووى الى العم أعق أناتع أعن لاجيدذى إلا أذاتقيدى للشاكر حراهئ 
ا ا 200 
تدم دو انامك و رياسسع اسك وهر كان امه اعليوم التدلاة اغلم واشقة تابيت يفيك كه اران مسفقق راسك واامامتك مكل 


ايضا جيزهايى كه دلامت بر امامت دارد»عدالت و طهارت است و ياكى ذات و نيكى صفاتءديكر آنكه همه كس به علم 
ايشان محتاج و تابع بودند و خلق عالم نقل احكام از ايشان مى كرده اند و زكاه خمس به خدمت ايشان مى برده اند كه به 
مستحقين برسانند و رؤساى شيعه و روات حديث از راههاى دور به خدمت ايشان مى رفته اند و استفادة احكام از ايشان مى 
نموده اند و ايشان حل مشكلات آن جماعت مى كرده اند و آن طايفةٌ شادكام به وطنهاى خود برمى كشته اند و آن مسائل را 
بجهت ديكران نقل مى كرده اند و روايات را مستند به ايشان مى ساخته اند و حق تعالى دلهاى اهل عالم را جنان به محبت 
ايشان ميل داده بود كه دوست و دشمن در تعظيم و اجلال ايشان عليهم السّلام بى اختيار بودند و با مخالفت مذهب و عقيده و 
ثفاق باطدى و ودشمتى جبلى بتى اميه و بتى عباس و تابغان آن ملاعين حون ايشان .را مى ديدذثئد دواذب.وغزت و آدات سلوكك 
ذره اى فرو كذاشت نمى كردند و به ادب و احترام نام ايشان را مى بردند حتى معاويه كه هفتاد جنكك با امير المؤمنين عليه 


الشّلام كرد و مى فرمود در منبرها آن حضرت را سب مى كردند»در خلوات جون با خواص و 
ص ١٠١77:‏ 
-١‏ ١).سوره‏ زمرءآ يه 4 


؟- (١‏ .سوره يونس»1آيه إغارة 


3 و .سوره بقره»! به وفرفة 


اصحاب خود مى نشست ذكر مناقب و فضايل آن حضرت مى كرد و نشر محاسن آن جناب مى نمود از آنجه در آن واقع بود 
در نمى كذشت و منكر فضل و جلال و شرف و كمال آن حضرت نمى بود و يزيد يليد با آن طور عملى كه كرد در تعظيم و 
اكرام حضرت امام زين العابدين عليه السّلام دقيقه اى فرو كذاشت نكرد و اظهار برائت از قتل امام حسين عليه السّلام مى كرد 
و مى كفت آن كار به امر من نبود و به اشارةُ من نشده و من به آن راضى نبودم!؟و در مجالس و محافل عبيد اللّه زياد را لعنت 
مى كرد و خود را به مردمان از آن امر برى الذمه وامى نمود و بنى عباس اكر جه باطنا در يى قتل عترت طاهره بودند اما به 
خدمت هر يكك از ايشان كه مى رسيدند جعلنى الله فداكك! مى كفتند و برين قياس بودند در هر زمانى نسبت به ايشان امرا و 
وزرا و علما و شعرا واكر كسى تتبع كتب سير و تواريخ كند مى داند كه عزت و احترام هر يكك از ايشان در ميان دوست و 
دشمن به جه مرتبه بود و با ايشان به جه طورها سلوكك مى كرده اند و الحال نيز اعداء و احاء به ايشان تقرب مى جويند و به 
وسيله ايشان از حضرت حق تعالى طلب روزى مى كنند و از بلئّات به وسيله و واسطه ايشان نجات مى طلبند و با آنكه بنى اميه 
و بنى عباس را همه جيز ميسر بود و يار و هوادار و معاون و مددكار بسيار داشتند و بلاد اسلام تمامى در دست ايشان بود آن 
تعظيم و احترامى كه در حيات و ممات ائمه عليهم السّ.لام را بود هركز آن مخذولان را نبود وامروز كم واقع مى شود كه 
سنيان جه جاى غير ايشانءنام بنى اميه و بنى عباس به زبان رانند و آن همه كوشش كه آن ملاعين نموده اند كه در عالم نام و 
نشان از آن بركزيد كان حضرت ملكك منّان نماند مراد ايشان صورت نيافت و حضرت حق تعالى نام و نشان و نسل ايشان را 
اند كديع افيه للد وب الغالسة .23 


فصل - شنيده شد كه بعضى را به خاطر رسيده و به زبان كذرانيده اند كه در ميان اين دو فرقه يعنى شيعه و سنى با وجود اتحاد 


دين و ملت و مشاركت در امتى 
ص ٠١7:‏ 


.)857 .كاشف الحق نه سطر اضافه دارد و سه سطر هم متفاوت با حديقه(كاشف ص‎ )١-١ 


حضرت وزسالت ويكانكى كتات وشريعت آبا اين فته ها و ادها را سيب كةايود.و كسك :و باعث اين همه شون و:شعف 
جه بود و جيست؟و فاضلى در جواب كفته كه سببش اولا عداوت ابليس است با اولاد آدم جه معلوم است كه او را تا به روز 
موعود مهلت داده اند واو كمر دشمنى بر ميان جان بسته است و در كار خود مجدّ و مردانه است و به هيج وجه از خود به 
سير لح ترد وس ترم ا بر كدق ا خورةه بيرون آيد؛جنانجه حق تعالى از قسم خوردن او در باب 
راقو كلا ور قزز لاسكا يك ترمووو كد لوقك لاخر ب | 0 جْمَعِينَ إلا ادك بِنْهُمُ الْمُخْلَصة ب وك تقر قة اطول 


دارد. 


ثانيا سد اسك كه يدتري صفق اببثك كد دن ركة :و بريشه اكثر غالمياآن جا دار ويشترية آدمان واطيعئ :انبتك تشديده ان 
كه هابيل و قابيل با آنكه از يكك يشت و يكك شكم به وجود آمده بودند ودر يكك زمان و در يكك مكان به سر مى بردند و 
هنوز از اولاد آدم كسى بهم نرسيده بود كه در ميان ايشان نمامى و فتنه انكيزى كند شيطان و حسد يشت به يشت هم داده كار 
خود كردند و جون هابيل به شبانى كوسفندان اشتغال مى نمود و قابيل به زراعت مشغول بود.در آن وقت آدم امر فرمود كه 
هر يكك قربانى كنند.هابيل كوسفندى از همه كوسفندان بهتر بجهت قربانى جدا كرد و قابيل دسته اى از كندم يا جو نامزد 
نمود و به موجب إِذْ فوا انا كتبَلَ مِنْ أح د هلط وَ لَه يتقيلٌ بن لآ 0لقربانى هابيل مقبول ركاه الهى ضد و برتو قبول بر 
روا الل لام ايل ب جدكى حسا به عرض ند وف ورا بال توارية بوه رهايل يناتو بكريو" أنَا لياستط 
بي ليك بك نَى الات الله ر 5 لبوق قار اف مك ابلك ااغذان الب #سينتصي لوسرم قابيا ارين 


٠١76: ص‎ 


0 .سوره صء آ به‎ 0 -١ 
7 / .سوره مائده؛ | به‎ (١ ؟-‎ 


3 و4 .سوره مائده؛ | به 7 


شيطان را خورده از روى حسد به موجب قَطَوَّعَتٌ لَه نَفْسَهُ قَْلَ أَخبه فَفَتلَهُ َأَضِبِح مِنَ الْحاسِرِينَ (١)بر‏ آن امر شنيع اقدام نمود و 
مراعات برادرى و انسى كه با هم داشتند ننمود و ملاحظه يدر و مادر و خوف ايشان نكرد و ترس الهى را منظور نداشته واز 
عذاب دوزخ نترسيد و به محض حسدى كه جرا قربانى من قبول نشده مثل هابيل برادرى را كشت و يدر و مادر را محزون 
كذاشت و به عذاب الهى كرفتار شد و اين معنى در فرزندان هر دو سرايت نمودءنسل هابيل مظلوم و نسل قابيل ظالم كشتند و 
فرزندان اين عقيده مند معتقد اين بودند و اولاد آن سالك مسلك او و همان آب حسد بود كه طوفان نوح كشت و همان 
آتش حسد بود كه در زمان خليل افروخته شد واز حسد برادران»يوسف صديق به جاه رفت واز حسد زنان مدتها در زندان 
ماند و از حسدءسامرى قوم موسى را كوساله يرست كرد و از حسد يهودان» عيسى را به آسمان بردند و از حسد قريش»رسول 
عدامك االشغلوى الةااز مكه مواجيت اعبار كوه وان جيل و لتساك او سدق ندر كن ده ويد عاد خذايشان 


انداختند. 


و جمعى كفته اند كه به سبب تناكح و تناسل و امتزاج نطفه ها و آميختكى عنصرها اين دو فرقه بعضى طبيعت هابيلى دارند و 
جوهر او در ايشان ظاهر مى شود و برخى مزاج قابيلى كرفته و رنكك و بوى او بيرون مى دهند و اكر در نسل هابيل شريرى 
يافت شود از آن است كه ممزوج به كل قابيل است و اكر در نسل قابيل خيرى بيدا شود از بركت طبع هابيل است و اولاد 
هابيل كمترند بجهت تابع بودن ايشان حق راو به سبب ورع و تقوى؛و اولاسد قابيل بسيارند بجهت جرأت و بى باكى و بى 
بروائى و اكر جه به ظاهر عمل نيكك داشته باشند جه افعال و اعمال هر كسى سبب عقيده و اعتقاد صحيح و فاسد مى كردد و 
اين دو فرقةُ هابيلى و قابيلى با آنكه در اشكال متشاكلند و در تناسب با كمال يكانكى اند و با وجود نزديكىءدورند و در ظاهر 


٠١78: ص‎ 


-١‏ 0( .سوره مائده؛ | به ث 


ابو بكر فدكك را از اولا-د فاطمه منع نمود؛عمر در وقت مردن از روى حسد مى كفت كه نبوت و امامت را در يكك خانه جمع 
نمى توانم ديد هرجند كه على مستحق امر امامت است؛و هم جنين تا به صاحب الامر جميع الاثمه عليهم السّهِ.لام را از روى 
حسد زهر دادند يا به تيغ قتل نمودند و اختيار غيبت صاحب الامر به سبب حسد ارباب مناصب و علماى بى ديانت است و هر 
فتوق كهاد ردق كسى :از موالفية #علماى مخالت قادتداينايقن ابر حسل ابوة عق ستحافة بو تعالى ممكان وا او ضفات سغه علن 


الخصوص ازين صفت بد در حفظ خود بدارد. 


ثالثا سبب مخالفت و عداوت مردمان حبٌ جاه و منصب دوستى دنيا ورياست و حكومت دنياست؛جه مى كويند وفكر مى 
كنند كه اين نقد است و حكايت بهشت و دوزخ و كتاب و حساب نسيه و هيج عاقل نقد را به نسيه ندهد؛جنانجه ميرزا مخدوم 
شريفى مشهور كه در مكه مشرفه منصب نقابت و خطابت داشت و اظهار تسئن تا به حدى مى كرد كه«نواقض الروافضانوشت 
ودر آنجا جيزى جند ذكر نمود و افتراها كرد كه هيج ناصبى نكند و نككويد.در حال مردن به محرمى وصيت كرد كه مرا غسل 
و كفن و دفن به روش اماميه خواهيد كرد و آن مرد كفت:تو هركاه به اين عقيده بودى آنها را جرا مى كفتى و مى 
نوشتى؟!1هى كشيده اشكك به جشم آورده كفت يني جاهاحب جاهاحب جاهاسه بار اين كفت و جان سيرد. 


فصل - بعضى از عوام اهل سنت را اعتقاد اين است كه دين شيعه تازه بهم رسيده و ابتداى آن از زمان شاه اسماعيل است و 
نمى دانند كه هر كه امير المؤمنين عليه السّ.لام را بى فاصله بعد از رسول خدا صلَى الله عليه و آله امام و جانشين مى داند»شيعه 
است وهر كه ابو بكر را خليفه مى داند»سنى و نشنيده اند كه سيصد سال تمام مصر و حوالى آن مغرب زمين را يادشاهان 
اسماعيليه داشته اند و هميشه شيعه بودند و مدتهاى مديد حكومت عراقين را يادشاهان ديالمه داشتند و هميشه شيعه و امامى 


مذهب بودند و درايام يادشاهى ايشان بود كه سيد مرتضى علم الهدى از دنيا رفت 


١٠١77: ص‎ 


ودر آن وقت آن قدر شيعه در بغداد بودند كه هفتاد هزار كس بر جنازهٌ او حاضر شده بودند و مدتى يادشاهى در سلسله 
عمرو بن ليث بود واو و سرداران او همه شيعه بودند و شهرى جند هست مشهور كه هركز از روزى كه بنا شده اند تا حال 
بوى تسئن به مشام اهل آنها نرسيده جون:قم و سبزوار و مشهد مقدس و جرجان (١)و‏ غير آن و قبيله بسيارند كه بيشتر آن همه 
شيعه امامى مذهب بودند و از زمان ييغمبر صلى الله عليه و آله تا اين زمان»هميشه جماعتى بوده اند كه به مذهب شيعه مشهور 
بوده اند و هر يكى از ايشان كتابهاى بسيار تصنيف كرده اند و در كتاب رجال شيخ نجاشىءبعضى از آن مذكور است اكر 
كس شواهد كه بداتديه آن كتاف ذكاه كيد 


واين فقير در رساله اى كه هم به فارسى نوشته است ذكر نموده (5)كه كتاب كافى تصنيف محمد بن يعقوب كلينى است كه 
يكى از محدثين شيعه است و آن كتاب تخمينا هشتاد هزار بيت است و تهذيب الاحكام تصنيف شيخ ابو جعفر طوسى است و 
او نيز از محدّثين شيعه است و ديككر كتابهاى بسيار است كه بعضى در آن«رساله) مذكور شده كه همه را علماى شيعه نوشته 
اند سواى آنجه در كتابهاى ديكران ذكر آن شده و علماى سنى كتابها در تعريف و مدح شيعه اثنى عشريه نوشته اند و ابن 
حجر در كتاب خود (2)احاديث و اخبار در تعريف شيعه ذكر كرده و در آن مبالغه نموده اما در آخر مى كويد كه علامت 
شيعه آن است كه سب ابى بكر نكند و ندانسته كه علامت شيعه آن است كه سب ابى بكر و عثمان بلكه سب جميع مخالفان 


اهل بيت نمايند و از همه ايشان بيزار باشند حتى مبتدعه كه طريقة ايشان را ييش كرفته باشد 
ص ١٠١78:‏ 


١--١).كاشف‏ الحق ده سطر اضافه دارد و همجنين عبارات مقدارى متفاوت با حديقه( كاشف ص .)05١5‏ 

"7 .اثبات واجب ص 04 و (نسخه خطى آستان قدس رضوى)اين جمله:«اين فقير...ذ كر نمودهادر كاشف الحق 
نيست؛كتاب الكافى(اين كتاب در هشت جلد و داراى ١8١199‏ حديث مى باشد.تهذيب الاحكام اين كتاب داراى ١١89٠‏ 
حديث است. 


ب .الضوافق المتحرقه ص ندم 


از او نيز بيزار باشند و كفتكو در هر مطلبى كه درين كتاب نوشته شده بسيار است ليكن ما هر مطلبى را درين وقت ممختصر 
كرديم تا بر نويسنده و خواننده و شنونده كار به طول نكشد كه اين مختصر در ميان شيعيان امير المؤمنين حيدر منتشر و مشهور 
كردد و دوستان را سبب كوشش تمام در بيروى دوازده امام-عليهم افضل الصلاه و السلام-و مخالفان را باعث اهتداء و 
استبصار شود و اين فقير ضعيف را حق تعالى از دوستان امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّ.لام واز فرزندان طيبين 


٠١794: ص‎ 


.)08578 .در كتاب كاشف الحق "” بيت شعر ذكر شده است(كاشف ص‎ )١-١ 


٠١7٠١: ص‎ 


فهرست ها 
اشاره 


فهرست آيات قرآن فهرست احاديث بيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله فهرست احاديث ائمه اطهار و فاطمه زهرا عليهم السّدلام 


فهرست اشعار فهرست ضرب المثل ها فهرست كتب فهرست أعلام فهرست منابع و مآخذ كتاب 


١٠١7١: ص‎ 


لا سو 5 عع كن 6 
اشوره بقره) و إذا لقا الذين آمنوا... آيه 1 لول 


ا طاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيفَهَ آيه ٠‏ لامش ؟ ال .م 


قتَلقَى آَم مِنْ رَيّه... آيه 30 18ه"ه 


1 امع الاكعية آنه 8# ١17٠١‏ 
ا 

أ تَأمْدُونٌ الْنّاسَ باله... آنه عع ععلى نام 
لا 2 2002 ه. 

ما ننسَّخ من أيه وَ ننسها.. . آبه 0471١1١8‏ 


لست الور تي ا انتواء 


س إلقاماً... آيه 17 لرعع/افيع 


أَيْنَ 4 تَكونُوا يَأتِ بكم... آيه 154 لوه 
- لا 
ِنّ لَه مع الصَابرِينَ آيه 181 ع6 


بنْهُمْ مُصِيبَة... آيه ١51١101897 ١02‏ 
7 ا اسه لا 0 

إِنْ الذينَ يَكتمُونَ ما أنرَّلنا... آيه 109 لامع 

لا 5 اي و 5-5 

أولتّك يَلعَنْهُمُ الله... آيه ١958 1١04‏ 

لا 


له عا ام 1 
لا يَعْقَلونَ شيئا وَ لا يَهْتَدَونَ آيه ١٠/١‏ ا" 


ص ريد ١‏ 


وَالصَابِرِينَ فى الْأَلاء وَ الضَدَاءِ آيه //11 7ن 


وَلَئِسَ اليد بأنْ تَأنُوا... آيه 184 عل# ١١‏ 


0 
وَ مِنَ النّاس مَنْ يُغجبك... آيه 7١‏ 599 


لا 
وَ من الناس مَنْ يشرى نَفسَة... آيه /ا١7‏ جوع 309 فلم 
د زلا ردم 4 ب 
يَسْتَلونكك ما ذا يُنتفقون... آيه 7519 7١م‏ 
لارى 50 مه 5-5 
وَزَْادَهُ يتشطه فى العلم... أبه /ا*؟ ١٠١1717‏ 
52 
فَشَربُوا منْه إلا قليلا آيه 79 9ه 
السو . آبه 709 ع١‏ 
5 عه مِنّ الطر.. آيه 726 ملالا 
لط 3 تلأاء. ب 
35 لا 
«سوره آل عمران إِنْ الدَينَ عِنْدَ الله الإشلامٌ آيه 19 غهه 
لا 0 1 اعد لا بس 
لا يَنَحذٍ الْمَؤْمنونَ الكافرين... آيه 78 5919 


1 
قل إِنْ كنْتَم تَحِبُونَ الله... آبه ا" عول "هل ١1‏ 


ذُرَيَهُ بَعْضيًا مِنْ تغض... آبه ع" ع ذل ١1‏ :0ه 
ولق الات آبه مع 2و 
0 


وَ أخى الْمَوْتلِ بإذْنٍ ن الله آيه وع عوه 


إِنَّ مَكَلَ عِيسلا عِنْدَ الله... آيه وه عع 


...الْكاذْبِينَ آيه 3١11١‏ ههع 149 1للعء.اع 


لم مَنْ فى التلطارات... آبه "لمر ععو 


0 .ا لا ل 
تتالوا الو عتي ينه ام 


- 


قَاتَعُوا مله إلجاهيم... آيه ذه ده 
ِ ا 
وَل بَئْتِ وُضِعَ للنّاس... آيه 08498 


١ ص‎ 


وَ اغْتَصمُوا بحثل الله جميعاً آيه 7١"‏ 787 
و قتل... آيه ع18 لكوع 
500 9 


يَقُولُونَ ااه فيه ا لدين: .. آبه /181 2/ا؟ 


نغم الوكيل آيه 17 اش هه ١081‏ 

اشنؤؤه تمان فيك ون وق اذكه لقا اعم 
5 لل ال "يد 

وَ آَيْكُمْ إِخدامُن قنطاراً. .آنه 7٠١‏ ملام 

لا 1 021 ل 

التكال قَوَامُونَ عَلَى التللَاء... آنه عم عم 

مْ يَحْسَدُونَ النَاسّ... آيه عه 5م65١‏ 


و 


وَ أطيعُوا الدَسُولَ... آيه ون فوع /ا نل 
وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَ إللا أولى الأثر... آيه "ام ملاعم 


وَ مَنْ يَفْثّلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً... آيه 94 لامع معع,ع.ع 


د المنافقِينَ فى الدَّرْكِ الأسفل. .. آيه 10 عأمععمع 


كه 


لذ كر مِئْلٌ حظ اين ن آنيه 3178 ١٠م‏ 


١«اسوره‏ مائده» الْيَوْمَ أَكْمَلتُ كم كه او انمي عابك في 50-6 


العاو ان مع رس 


...أيه ا هن لالض ودع 


ميثا 


- 


جو 
1 


2# 


فبلَ 


ق... آبه 1١7‏ همع 


... آبه /ا”ا ٠١78‏ 


أنا لاسط يَدِىَ إليك... آيه 78 ٠١١0‏ 


فَطْوَّعَتٌ لَهُ نَفْسَهُ قَثْل أخيه... آبه ٠١7١0 "١‏ 


: تعلالا يكلا ا 
مَنْ أكلياها فكائطًا أخيا الناس... آيه 897 اع 


وَ مَنْ لَمْ يَخكع بللا أَثْرّلَ الله... آيه ع5 لاله /الامايع .ع 
لنَفْسَ بالنّفس... آيه هع ٠ع‏ 


000 1 
قأولئك هُمُ الظَالِمُونَ آيه مع 08؟ 


و ا 
مالي أموالا ككدوان أنه امه 
وتثول الذيق امتواف ارد غرة واء 
نا لا 
فَسَوْف يَأْتى الله م آبه عه ١١‏ 
ميلا وَيِكُمْ | 5 آبه هه لاحن فاع 1ع جنل 0 نا ا لعارن 


أبْهَا الدَسُولَ بَلغ... آيه لاع عل 1م1111 ١7١‏ 


لع علق الذدين اموا و2 وا الطاللكات. آنه "او نوس 


نار ر_ :0 مر 
لاا تم اعَن اشياءَ ن تقك.. . آبه ١‏ 40475 


6 


كك آل مُوسلا... آيه مع” عوه 


00 
«سوره انعام) وَ عِنْدَهُ مفاتح الْقيب لا يَعلَمَهًا... آيه ون برع" 


0 ُرى اهم مَلْكوتٌ ال لتلطارات... آيه ملاع 1/١‏ ”اه 


لاع 0 1 
وَ وَعَبنا لَه إسْلفاقٌ وَ يَعقُوتٌ... آبه عم هزه 
0 
ما أَنْرَلَ الله عَللِْ بَسَّر مِنْ شَّئْءٍ آيه 941 57 


َّ 


لذ ركة الأعلااة وهو قد ركد آلة نا ور ما؟ 
ب ثن لالان دم - 
لا يَنْفْعٌ نفسا إيمانها لم تكن... آيه ١08‏ 49494 

0 


مَنْ كاء بالْحسئه قَلَهُ عَمْرْ أشتاله... آيه ١/١ 18١‏ 


١٠١” ص‎ 


2 رلا 7 2 
قل إِنِْى هَدَانى رَبّى للخ صِلَاطٍ مُشتقيم. .. آيه ١994121‏ 
تاعاقيا انقو ركد لمعا ف لل بو 


1 
إِنَّ رَحْمَتّ اللَهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ آيه 08 هع 


لا اي لا م 24[] 06 
فلا يَأَمَنُ مَكرٌ الله إلا القْمٌ الخَاسِرُونَ آيه 99 0١م‏ 


اننا مانن 1 1 
2 لام ارده داس 
وَ العاقبة للْمَتَقِينَ آيه 178 عو 


نَ أَمّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضعفونى... آيه 15١‏ 7ع 


مَّهُ يَهُدُونَ... آيه ١04‏ هاء 


وَإِذْ أَحَذَ ربك مِنْ بَنِى آ5م... آيه 107 ٠7‏ 


ون ال ا 


00 لا 
«سوره انفال» ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اشتجييوا لِلّه... آيه 7 ١٠١‏ 


ما عَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ... آيه 8١‏ م" 


حشبك اللَهُ وَمَن انّبعكك مِنّ الْمُؤْمِنِينَ آيه © ١8‏ 


1١٠١ ص‎ 


ال لي آبه 177هة 


ولُوا الام بَعْضْهّع أَؤللا... آيه ه/ امع 


لا 
لا 


علا ىم /: 4 لا 
«سوره توبه) وَ أذان مِنَ الله وَ رَسُوَلِهِ إلى الناس... آبه ا س1 


0 لا 5 

جَعَلتُمْ سقاية الاج وَ عِطارَة... آيه 15 عو 

مه سرف رلا 5 

الذيق [فتوا و كاعووا آنه اع 

0 لا 7 

ف تصرح ال فى اين تحنو آي 1 ع4 

وَيَوْمَ نين إِذْ أغجبنكم كثرتكم... آيه ١0‏ عاعمع317 7" 


5 
ثم أَنْرّلَ اللَهُ سكيتتة عَللِ) رَسُولِه... آيه 7 ١/1؟‏ 


لما الشف ر كرون تق آنه ره 
5 5 لا 
قاتل واالَّذِينَ لا يوْمِبُود باللّهِ آيه 39 ١/اع‏ 


نْ يتم نُورَةُ.. آبه 7" .لمعنل 


و الذنق: تكرزوة القت وو ميم 
لَقَدِ ا تعَوًا الْفمْنَه آبه مع كمع 


اللو ا . آبه ١9481‏ 
وه 0-2 3 
قل لنْ يصينا بصي | ا ١114م‏ 


تت 


حاف تكو وز تقفيها اا لا 1ل 
ري اقم لام ب 
وَ هَمُُوا بلطا لَمْ يَنالُوا آأيه عع 
لا 7 
إِنَّ الله اشْتَرى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ... آيه 98911١‏ 


0 لا 
© أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا اللّه... آيه ١٠١ 1١9‏ 


كونُوا مع الصَادِقِينَ آيه 119 8/3507" 
1لا ,ع .ه 
إِنَ الله لا يُضِيعٌ أخْرَ الْمَحْسِنِينَ آيه 1٠١‏ 9م 


ا 


((سوره يبونس» 


١٠١ ص‎ 


قَمَنْ يَهُدِى إِلَى الْحَنَّ أَحقٌ... آيه 80 10701077 .م 
يط م يي 1 0 
«سوره هود) فلعَلك تارك بَعغْض ما يوحلا... آيه ١77 1١17‏ 
فَمَنْ كان عَللِ بِنَهِ مِنْ رَبّه... آيه ١1/‏ ه73١١‏ 


م .0 ن]ءلا 3 ايا 
َقُولُ الْأَشْيَادٌ عَوُلاء الّذِينَ كَدَّبُوا... آيه 18 همع 


: 


ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ آيه 18 علوع لوعن وعم 
لا جات 
اهبط بسّلام ما آيه 58 مده 
لا 7 
هؤُلاءٍ بناتى هَنّ طْهَرُ لَكُمْ.. . آيه 78 ةلال 
ؤآوى... آبه ١٠م‏ 7ع 
يقث الله يد كم آيه 88 ١0.2530‏ 
لا 


اكرزه موسفت ان الا فى دك مُبين آيه 8 ٠١6‏ 


ص 


لتَتتنّهُمْ بأمْرهِم آيه ١١ ١6‏ 

إنَّ كد كنَّ عَظِيمٌ آيه 71 .م 

ب و ا ودعو لاو 

رَبْ السّجْن أحبٌ إلىّ مِمَا يَعَونِنَى أيه 737 5715 
إنّى حفيظ عَلِيمٌ آيه 0ه ٠ه‏ 


نا 


ا حَيرُ الْمُِْينَ آيه 4ه د 

1 لا 2 - 

كك اب اصلذلك الموزيم 4 08 
رَبّ قَدْ آتَيتَنى مِنّ الْمَلَكك آيه ٠١١‏ 4ه 
أنَا وَ مَن ابعَنِى آيه ٠/8708‏ 

«سوره رعد) 


١٠9: ص‎ 


وَفِى الأَرْض قِطَمٌ مُتَلطِاورَاتٌ... آيه © ١/١‏ 

ةي يوه فى م 2 لا 3 

نْتَ مُنْذِرٌ وَ ِكل قوم هادٍ آيه لا لمدشه 19161 
أفَمَن يَعْلمْ أت أَِْلَ إِلَيِك مِنْ رَبُك... آيه 15 ذا 
الذي | من العا كارك مانلا آنه 9م2١‏ 
ذينَ آمَنوا وَعَمٍِ لحات بى... اد 


ومن عنده عِلمُ لكاب ايه مون ون لاق ١85‏ 


دلارء و 0 3 5 
«سوره ابراهيم) فلا تَلومُونَى وَ لومُوا أَنْفسَكم آيه 5١‏ ١١م‏ 


ليا من ار آيه 78 هملاع 


و لا ل لا 
خَدُوا نِعْمَه الله لا تخضوها آيه 7 اع 


2 

60 
١م‎ 

أوا 


و 


فُمَنْ تَِعَنى فَإِنّهُ مِنّى آيه ع" ٠‏ 


1 1 
وَّ لا تَحْسَبَنٌ الله غافلا يا يَعْمَلُ. .أيه 57 ملاع 


اشوؤه تعجر إنا تكن ل لنا الذ كوو إنا له للكافظون يواوه 
وَيَرَط ا فى صُدَُورهع مِنْ غل... آبه 597 ١4‏ 
وَ نزعنا ما فى صَدورهم مِن غل... ايه 
2 لا 1 دع رك 
إن فى ذلك لآيَاتِ لِلمْتَوَسّمِينَ آيه هلامعو 
0 5 


اقنور تحل رو إن تعدو انقعة اللدا لا شمر ها اب 21 


َسْكَلُوا أَهْلَ الذَّكر إِنْ كمم... آيه 8# لر٠عية‏ 


م 
ع 


وَأَوْ حلا رَبك إِلَى النْخْلٍ آيه /8 2٠/8‏ 


٠١50: ص‎ 


َل يَشتوى هُوَ وَ مَنْ َأمُُ الْعَدلٍ... آيه ١881©‏ 
0 علا 
ينكروتها آيه 091/8 


1 00 
وَهَدَاهُ إلللم صِلااطٍ مُسْتقيم آيه 08817١‏ 


ركع 


«سوره اسراء» وَ آتِ ذَا الُْوبلِ حَقَةٌ آبه 78 ٠لاع‏ الاسم 


واالشكة الملقرة اب 8 
لاا ده 1 ملا ل 
وَ شاركهُم فى الأَمُوَالٍ وَ الأؤلاد... ايه 2 0/5 


ده بو م > طا س2 
يَوْمَ نَدَكُوا كل أناس باهم آيه ١/الال‏ 


وه 
ف 


د ا كن . آيه لال هه 

لاا انعم لاملا + 

جَاءَ الحق وَ رَهَقَ الباطل... آيه 1881١‏ 72ل 77١‏ 

لَئْن اجْتَمَعَت الْإنْسٌ و الْجِنٌ... آيه 8م 0ه" 

«سوره كهف) م حَسِبِتٌ أَنَّ صخا ضْلكاب الكفْفٍ وَ الرُقيم.. . آيه 01201179 
6 د الطر بن ن لل تعن 5 - 

قل لؤ كان البَخْرٌ مدادا لكلمات رَبّى لنَفِدَ البخرٌ آيه ٠١١.38 ٠١9‏ 
«سوره مريم؛ فَهَتِ لِى مِنْ لَدُنْك وَا... آيه © 9/١‏ 


لاو ع 
انتِنَاةُ الحكم صَبئًا آيه 15 ١٠61١44٠‏ 


09 


8 لا ٠‏ 
نكلمٌ مَنْ كانَ فى الْمَهْدِ صَبيًا آيه 19 0١08‏ 


٠١5١: ص‎ 


ِ وعم بلا 58 - 
إنّى عَبِدَ الله آتانى الْكتَات آيه :"1ه 


و نَبِيَا آيه :7 ٠61‏ 
لا 0 م6 عي 3-34 
وَ السّلامَ عَلىَ يَوْمَ لدت وَ يَوْمَ... ابه 3# اعم 
0 8 1 
وَ أغترلكم وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله آيه 58 371 
000000 را ها في علا 
فخلف بَعْدِهِمْ خلف اضاعوا ايه 04 لالا 


سَبَجِعَلٌ لَهُمُ الرَخْطنٌ وُذّا آيه 98 ٠7‏ 


«سوره طه) أشْركة فى أمْرى آيه ؟" 187 


١ 5‏ 
إِنْ كدان لجان آيه مع .ع 
هَ أَضَا فدعَونُ ف لاء لا 
وَ اضل فزعؤن قَوْمَهُ وَ ما مَدى آيه 4لا ممع 


ب وَآمَنَ... آيه 1985م 


لا كات 
وَ لَقَدْ عَهِذنا إللِا آدَمَ مِنْ قبل آيه ١١‏ ذاه 


ل 
وو ا أَرْمَلا قَبنَك إلا.. . آبه /ا ١01‏ 


فَسْتَلوا أَهْلَ الذكر إِنْ كقّم... آيه /417/ل مدعي" 
"1 ع لان 2 

وها خلتنا القكاء و الأوض ند آنه ١81‏ 

لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ازْتَضل آيه م هوع 


وَجَعَلا من اللاء لي وك ال لا بارع 


5 عل 
بدا وَ سَلاماً... آيه 29 717و 


2 00 بلا ع 
وَ ذا النون إذ ذهَبَ مُغاضبا ايه لام 097 


و تَعبِدُون مق دوق اللدب ‏ بدعرة بج 


١٠١6 ص‎ 


اسوره حج ثانى عِطَفِهِ ليِضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ آيه 4 /مام 
َهُ فى لذلا خَرْى و تَذِيقهُ يَوْمَ الْظامَه... آيه ؟ نهم 


لك... آبه ١١‏ للاععمء 


لا 
وَلجْاهِدُوا فى الل حَّ هاده آيه م1 7لا" 


«سوره مؤمنون» وَ الَّذِينَ مع لِفُرُوجهع لكافظونَ... آيه /ا-ة “ارم 


دلا 1 5 
قلا تيلاب بَيَهُمْ يَوْمَئِذٍ آيه ٠١١‏ هوع 


ايت لا سن 
«سوره نور ألرَّانِيَة وَ الزَّانِى فَاجْلِدُوا... آيه ؟ ام 


لا 
هلا 1 و ا 2 5 
وَ الْخَامِسَه أنَّ لَعْنَتَ الله عَليْه... آيه /اعمء 


0 9 لا 5 
إن الذين وتوت التخصاة :ا عمء 


ضام 


لْحباتٌ للْحئِينَ و الْحبينُوَ. .. آنه 78 ومع 


- 


عير 2 1 ٠‏ آبه /اا هلا" 


و ٠‏ ه لا معاه 2 
كل للفو ماق بتع د دع مر 


1 1 
أله تو لقم راظة: 3 الأدن مكل توروه اقمع 


0 
ّّ 0 
يَهْدِى اللهُ لِتُورِهِ مَنْ يَشاءً... آيه 70 مع" 


نْ توْقع... آيه عاو 


بَحْسَبَهُ لمان لءَ حتى... آبه و" عع 


كاله هن تون ايه عن 


0 لا 
وَ يَقولونَ آمَنا بالله وَ بِالرسُولٍ آيه لا 5٠١‏ 


0 
وَ إذا دّعُوا إِلَى الله وَ رَسُولِه... آيه لمع 6٠١‏ 


0 2 لا 
ولثكك هُمْ الظالِمُونَ آيه 5١‏ ١٠؟‏ 


أ 
لَيِسْتَخْلِفنهُمْ فى الْأَرْض كما اسْتَخْلفَ... آيه هن عوه.19/٠‏ 
لا 7 و لما 50 

فأولئِك هُمْ الفاسقونَ آيه 0ه 8١؟‏ 

_* مل 4 

لا تَجَعَلوا دُعاءَ الرَّسُولٍ بَتَنَكمْ كدعاء... آيه #ع ١١١‏ 

«سوره فرقان) َجَعَلة طأءَ مثثوراً آي 78 هوة 

«سوره شعراء» إِنْ نمزل عَلَيِهمْ مِنّ المَلطَاء آيَهَ آيه © ه١٠٠‏ 
ف 28 لا و 2 0 0 

ففرَرْت مِنْكم لما خفتكم فْوَهَبَ لِى رَبّى... آيه 7١‏ 75 


انقلا علاة... آنه #م؟.١٠‏ 


وَ الل لِى لِلَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ آيه 88 ٠78‏ 


سَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنْقلْب... آيه 7317 ١ك‏ لاسي عسل امحل ان 


4 


(«اسوره نمل) وووَك سَلطانٌ و ايه ١‏ إرفضن 


0 لا 5 
اذْمَتْ ا 0 آيه 78 /اء 


ص ضهنت ١‏ 


قالَ الى عِنْدَهُ عِلَمٌ مِنّ الكتاب... آيه ٠‏ ١ه‏ 


- 
َل 5 


ن تمن على الذزم اشتمهفوا اكد م 


597 


«سوره قصص)» و نريد 


5 لان ان 
هذا مِنْ عَمَل الشّنِطان آيه 10 :ل 


وك امل ون نع هلاه بغَثْر حُدىٌ.. .. آبه 6 سم 
لا 


«سوره عنكبوت الم. أ حب النَاسٌ أنْ يُتركوا... آيه ١‏ و ١0857‏ 
كي علا ع لا الى وى 1 7 52 

تل هوّ آيات ينات فى صدور الذْين... أيه 9ع /ا8؟ 

«سوره روم عَلِمَتِ الوّومٌ آيه ١‏ 5/0 


ا 
«سوره لقمان» وَ يُؤْتونَ الرّكاة آيه ع 8م 


لا 
ِ اللعدة عِلْمُ السَاعَهِ آبه ع” ع7 


إل 
- 


و أضخ عليكم نعنة: آبه 21778٠6‏ 


١٠١: ص‎ 


١سوره‏ احزاب أَلَّبِيٌ أَؤلِا... وَ أولُوا الأدككام بَعْضْهُعْ أؤلل... آيه ء عع5معم١‏ 


ولا 
أعَذنا من الِْينَ متاقه.. . آيه /م.م 


1 : 
وَ لْقَدُ كانوا 0 الله مِنْ قبل... آيه 1١0‏ امم 


وال قن ركان كماما 


أَيّْهَا ال قل لأزتاجك إن كشنّ... آيه م7 عم 


و 2 


وَ يُطْهرَكم تطهيراً آيه ل “اه اءع/0 ٠/1‏ 
: ار 
وَ قَوْنَ فى يُوتكنَ وَ لا تَبَرّجْنَ... آيه 797 56 


3 3 1 لار وك 75 
أَيّهَا انَّذِينَ آمنُوا لا تَدْخُلُوا يبوت النَيتَ... آيه “هلعل اس م.م 


0 0 
و الله لا يَسْتَحير ال آبه "م 778 


ل 
إِنَّ الله وَ مَلاتَكته يُصَلُونَ عَلَى اللينَ. .. آيه 88 ٠١90117‏ 


و لا 
إن الذينَ يؤذونَ الله وَ رَسُوَله... آبه لاه علعع ومع ١٠م‏ 


آَ ع ل ه هلأ 3 
وَالْذن توذوة المؤ سن و الف ساكي ادقدة 1و8 


- 


(اسوره ا لفك صَدَّقَ عَلَيهِمْ إِبِلِيسٌ... آيه ان 
لل ثم 2.6 را ست 
ما انفقتم مِن شئء فهو يخلفه ايه 59 5م 


«سوره فاطر) أ فَمَنْ زَيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ آيه 8 ١/ا؟‏ 


و 


ورا الكتات الاين آنه بتم ويا 


راس 


م +2 رالا 
اشنورة يتو» كل شع أخضناة فى عام اب مين آيه 17 ٠١11‏ 


55 


َمَتِكانَ الَّذِى بيده ا ٠00‏ 


«سوره صافات' وَ قِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤّلُونَ آيه 78 ٠١8‏ 


سَلَامٌ عَللِا ِل لسِينَ آيه 1*١‏ حاف "هك ”ذا 
لف... آيه /ا18 0917 


ونان شيو ني اقم ال 2 
«سوره ص) و آتَتِنَاةٌ الحكمّة وَ فضل الخطاب آيه ٠١‏ 0945 


0 :5 
نا جعلناك حََلِيفَهَ فى الأْض آيه 72 وه 19لا 1 اع 


. 


رَبّ اغْفِو لى وَ هَتْ لِى مُلكاً... آيه 0 هوه 


أ 


نَا حير منة آيه 17/2 17" 


و 
>ء ه 


قالَ فبِعرّتك لْعْوِينّهُْ أجمعِينَ... آيه ٠١707‏ 


لا 


2 لا ,ى طلا #2 5 
«سوره زمر أَمّنْ هُوَ انث آناء اليل للا جداً... آيه 94 1" 


ص اع 1١٠١‏ 


55 يشتوى الَّذِينَيَعْلَمُونَ وَ الّذِينَ. .يه ٠١79‏ 


لَِذِينَ ظَلَموا لكا فى الأدْض. آيه /اع عارس 


لاء 
«سورة غافر(مؤمن)» و قال ل مُؤْمِنٌ مِنْ آل فْرْعَوْنَ... آيه ٠١١74‏ 


موعن كو عمله وشتب ا وو 


- 


«سوره شورى' أم انََحَدُوا مِنْ دونه أؤلياء... آيه و هه 


ره 


عه لاء و8 - 9 3 
قل لا شتلك عَلَيِهِ أخرا... كيه 7 ضرع ١/اق,‏ الكل 1ن 7 


لا 


إِنّمَا السَبِيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ... آيه 87 /امع 
«سوره اعرف كيت الاي لكا ان ومع عم٠١‏ 
71 
وَ لْمَا رب ابْنٌ مَوْيَمَ مَتَلا آيه /اة ١91/‏ 
0 
لأَخَلاءٌ يَوْمَئذِ ل بَعْضَهُمْ لبغض :: . ايه ا 
«سوره دخان قلطا بكث عَلَيِهمُ العَلطاء وَ الأَوْض آيه 9؟ 58١‏ 


ص لمع ٠١‏ 


ووه خانم | دراك ِتَ من انحَذَ ِلهَهُ لأ آيه 78# عع 


مر لام ر 2 
نوه عقاف وخسلة و فال كاد نَ شَهْرا آيه ١6‏ ”اعمما.ء 


رةه 
«سوره محمد صلَى الله عليه و آله ذلك بِأنّهُعْ كرهُوا يا أَبْرَلَ... آيه ؟ اوم 


وَ لتَعْرفنَهُمْ فى لخن الْقَوْلٍ آيه ١١ "١‏ 


ا 
«سوره فتح) سُنَّهَ الله ال يفعية 


َ 0 
وَالذينَ مَعَهُ شد على الفا . آبه ١2859‏ 


0 


امم فِى وُجوهِهِم مِنْ أثّر الشحجَودٍ آيه 79 101 


لا 


5 يلاود 
فَاسْتوى عَللِ] سُوقِهِ يُعْجِبُ الرّرَاع... آيه 19 ١8١‏ 


7 و ص 000 ظ. لا 9 
وعد الله اذ اموا واعيلرا الكالك اك ان دم 


لا 
(لنو و عدر اف لذ فووا لأ هرو له بالقَولِ كجفر.. آبه 7 عاعععوس وعس لس وعم 
٠‏ لا 4 لا ل 7 1 3 -. 
إِنْ جَاءَ كم فاسِقٌ بتبا فَتَيِنُوا... آيه 2 هلا" 
جْدَيُوا كثيراً م مِنّ الظَنّْ إن. 


ل سوا آبه 17 4.6١1‏ الى طلا عل 


١٠١: ص‎ 


و 


إنَّ أكرمكم عِنْدَ الله أتقاكم آيه 1 عوى 4م 

شورق و لاعت سكرة المؤت بالعن... آيه1هم 
«سوره ذاريات؛ وكا حَلَهْت الْجنّ وَ الْإنْسَ ى إلآ... آيه 02 ١9‏ 
ا 

وا ينطق عن الهَو... 


وخ يو حلا يه * باعل وس اسل ١‏ اسل موا اا 


5 اكد 


وَحَمَلُ ا اتِ الواح آ به “17 ره 

«سوره الرحمن' مَرَحِ الْخْرَيْن يتان آيه 19 ٠١8.78١‏ 
3 لا عه لا 55 

بَتنَهعا بَورَحْ لا ينان آيه ٠١17/3١8١‏ 

خوج مِنْهما اللؤلوٌ وَالْمَولطاتٌ آيه 1١:77‏ 


١٠١6٠: ص‎ 


٠١ 


إشورة واقفةا لماو السابتية أو لمكم اا 


هاه 


5 
لايَمَسّهُ إلا الْمَطْهَّدُونَ آيه و/اء؟ 


1 
«سوره حديد وَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله و آيه 19 ٠١27‏ 


للم ووس ادي 0 
ذلك فضل الله يوْتِيهِ مَنْ يَشْاءٌ آيه 7١‏ ووع 


وجو هه ومن القاء وَ الَرْض آيه 2081١‏ 
وَ أَنْرَلَنَا الْحَدِيدَ آيه ه؟ /ا/ه 
سوره مجادله» !9 أيه الذي آمثوا إذا لجع . .. آيه 8417م 


1 :. 
لا تجد قَؤما يُؤْمِنُونَ بالله... آيه 7١‏ عوكل م 


اموه مضيس ف نموا تن لاض لان ا سابع 
ا 


«سوره صف» يُرِيدُونَ ليطفوًا ا الله باهم ... آيه م 090 


5 
إِنْ هُمْ إلا كالاكا م بل هُمْ أَصَلْ سيلا آيه 8 ١٠م‏ 


1 أذ عكار أو ليوا النضواك اه تون 


(«(سوره جمعه) وََ 


و 8 0 
ذلك فضل الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءٌ آيه © 599 


0 
«سوزه تغاين) فَامِنُوا بالله وَ رَسُوَله وَ النُور الّنِى ...يه / 


.م ع ا لام مر 
نَّ مِنْ أزراجكم و أَؤْلادِكم عَدُوًا... آيه ع1 .م 


١ماسل‎ 


هد د 


لا و واكم فق آيه ذا واء 


: لا 
«سوره طلاق» و مَنْ يَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَشْبهُ آبه ٠٠١١‏ 


فاخ المزمين آيه ‏ 092 


رَبِّ ابن لِى عِنْدَ كك بثتاً... آيه ١41لا"‏ 


0 ها 7 د د و ديج 
«سوره جن' و أمّا القاسطونٌ فكانوا لِجَهَنْمَ خطبا آيه ١8‏ ١؟/1”‏ 
لا 


ل أحداً إلآ... آبه 72 /ع؟ 


لم اليب قلا بطر للا َيه عه أ 


حدا ! 


اسوره قلم؛ إِنّك لَعَللِ حُلقٍ عَظِيم آيه © اك 


الو ا نيا د نّ لاعية آبه ١١18011١211‏ 


بخسب الْإِتلطانٌ أنْ بثْر كك سدىٌ... آيه ع8 ماع ١١‏ 


لا 


2 - لا 5 3-35 
(سووة أنسانة إناهد تاه اليل يذه و١‏ 


م 
يُوفُونَ بالنَذْرِ وَ يَحافُونَ يَؤماً... آيه 0.050:3901م؟ 


وإذاراقت كم زات تعشاء. آنه ا ودف قه 


ا بأ عَمْ يَتَاءَلُونَ عن اللا الْعَظِيم آيه رو 5 و"لءلما 


٠١0: ص‎ 


كلا سَيَعْلَمُونَ ثُمّ كلا سَتَعْلْمُونَ آيه © ٠٠‏ 


واه لا مر 
وَيَقُولُ الكافز ‏ لَيتبى كنت ثلاباً آيه ٠ع‏ هك 


و 


«سوره نازعات» أنَا رَبُكمُ الغلا آيه ”7 1949.3٠١‏ 


لا ل 
«سوره عبس» فاكههٌ وَ أَنَا آيه 1" ١8‏ 


َل 8 3 د 
«سورة ليل" فَأْمًا مَنْ أغطلا وَ اتَقلا... آيه ه و١‏ 


3 


وَ سَتِجتَيهَا الأنْقَى الّذى يُوْبى للَهُ... آيه 117 ؟ؤلهم؟ 


لا 


وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهِ تَجَرَى آيه 15 184 


24 


7 سو 0 لا لا ع 
سورة ههه إن الذيق مواق عملوا الصالكات اولتكدي ادم ١‏ 


اسورة عضر و العضن إن الالللان لفق خفن الخ ان دده 


٠١85: ص‎ 


فهرست احاديث بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله 

«الف» ابذل مالكك حتى يقال اسرفت 77 

ابو بكر و عمر سيدا كهول اهل الجنه((حديث جعلى)/7/92791 
اجلس فانت اخى و وصيى و وزيرى 72" 

اجلس يا ابا تراب 7١/8‏ 

احبوا الله تعالى لما يفضوكم به من نعمته 7/7 

اخرجوا الىّ منكم اثنا عشر نقيبا 80" 

اخوانا على سرر متقابلين المتحابون فى الله ١9‏ 

ادن يا ابا هريره منّى فجعلت ادنو و اقول 82م 

اذا رأيتم معاويه على منبرى فاقتلوه اماع 

اذا رأيتم معاويه يطلب الملكك فاضربوا عنفه 517 

اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه ٠8‏ 

اذا كان يوم القيامه...لم يجز عليه الأ هرق معه كتاب ولايه 777 
اذا فتحت عليكم خزائن الفارس و الرّوم 672 

اربعه فى الدرك الاسفل من النارءنمرود بن كنعان 528 
اشهدكم انّى زوّجت فاطمه بعلي ٠١8‏ 


٠١00: ص‎ 


اصلها(شجره طوبى)فى دار علي ١80‏ 

اصحابى كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم 790 919,٠٠١‏ 
اعرفكم بالمنافقين» حذيفه 7”8© 

اعلم امٌتى بعدى على بن ابى طالب 70١‏ 

افشيت سرّى و الله يجازيكك ١5١‏ 

أفى الانصار خير من علي ٠١9‏ 

اقتدوا بالّذين من بعدى ابى بكر...(جعلى)7/3:790:592 
اقضى امّتى ١0١‏ 

اقضاكم على 759 

الائمه اثنا عشر...من تمسّكك من بعدى بهم 868 

الائمه بعدى اثنا عشر...الا ان مثلهم فيكم مثل سفينه 886 
الائمه بعدى اثنا عشر»ءتسعه من صلب الحسين 2867 
الائمه بعدى اثنا عشر...فطوبى لمن احبهم 86 

الائمه من قريش ع*#ع .زعم ع/ا 

الحق مع على و على مع الحق لن يفترقا حّى 717 

الحق مع على و على مع الحق حيثما دار 72" 

الحسن و الحسين سبّدا شباب اهل الجنّه 717.79 

الدنيا سجن المؤمن و جنه الكافر /ا24 

ألست اولى بكم من انفسكم عع37 ١18.9:‏ 


الست بالمؤمنين من انفسهم ١77‏ 


الصلاه رحمكم اللّهءانّما يريد الله ليذهب 7١‏ 
الضرورات تبيح المحظورات 508 

الطليق بن الطليق»اللعين بن اللعين 588 

الفتنه تخرج من هنا من حيث يطلع 

المؤمن الف و مألوف "١7‏ 

المهدى منّْىءاجلى الجبههءاقنى الانف 94١‏ 


١٠١6 ص‎ 


المهدى من ولدكك 8117 

النجوم امان لأهل السماء فاذا ذهب 568 
الولد للفراش و للعاهر الحجر 589 

أما انك ستقاتل عليا و انت ظالم له 688 
أما ترضى انَّ ابراهيم خليل اللّه يدعى 088 
أما ترضى أن تكون منّْى بمنزله هارون ١80‏ 
اللهم ائتنى بأحبٌ خلقكك اليكك م80١٠‏ 
اللهم احشرنى فى زمره محتبيهم ١919‏ 

اللهم ادر الحق مع على حيثما دار 72" 
اللهم ان لكل نب اهل بيت 770/8 

اللهم أنزل على محمد كما أنزلت /١‏ 

اللهم انهم منّى و أنا منهم فاجعل ١١١‏ 
اللهم أنى أبرأ اليك مما فعل خالد 6 
الهم انَى أحته فأحته 719 

اللهم رب السموات السبع 882 

اللهم صلّ على محمد و آل محمد كما صليت ٠١9‏ 
اللهم صل على محمد و آل محمد ١١١‏ 
اللهم اغفر لقومى 577 

اللهم اغفر لقومى فانّهم لا يعلمون 577 


اللهم اكفنى نوفلا...الحمد لله الى اجاب 77١‏ 


اللهم لا تشبع بطنه 2*6© 

اللهم لآ تمتنى حتى ترينى عليا 5/8 

اللهم من احّه من الناس فليكن ١98‏ 

الهى بحق على وليك اغفر 144 

ان ابنى هذا سيد و لعل الله ان يصلح به 880 
ان السعد لغيور و أنا اغير منه 1م 


ص :لام ١١‏ 


ان الشيطان يفرٌ من ظل عمر(حديث جعلى)8١”‏ 
ان اللّه تباركك و تعالى اطلع على الارض 86# 
كاله تفوت علا معد ود 1/3 

ان الله تعالى جعل لأخى على بن ابى طالب © 

ان الرجل قد يحبٌ قومه 7١١‏ 

ان عليا مِنّى و أنا منه ٠١7‏ 

ان عليا منّى و أنا من على ٠١7‏ 

ان عند كلّ بدعه يكون من بعدى ٠87‏ 

انك على خير و انها اهل بيتى هؤلاء /01 77 

ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن 7١‏ 

ان وصبّى و الخليفه من بعدى على بن ابى طالب 28١‏ 
ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم الا 

أنا ابنى بالسيف ٠٠١8‏ 

أنااجنه الله و علق بابها فم اراد الجله 1؟ 

أنا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم 5/8 

أنا خاتم الأنبياء و انت يا على خاتم الاولياء 094 

أنا دار الحكمه و على بابها فمن اراد الحكمه 7١‏ 
أنا مدينه العلم و على بابها /امش ضع 71111.79 
أنا مدينه العلم و علي بابها فمن اراد 5١7‏ 


أنا مدينه العلم و أبو بكر اساسها و عمر...(حديث جعلى) 7١7‏ 


أنا منذر و انت الهادى و بكك يا على 949 

انت سيّدى فى الدنيا و سيدى فى الآخره 7/7 

انت منّى بمنزله هارون من موسى 897: 187782041 
العام المفرله نينخ أبن لراش اوه 

انت منّى و أنا منكك ١02‏ 

انت ولتى فى الدنيا و الآخره ١99‏ 


١٠١6: ص‎ 


انتهت الدعوه إلى و الى على 17 

إنّما اخاف على امّتى الاثمه المضلين ...682 

نذا أنا انق بوشكم ان انا سق سول رت 
إنْما ذلك على بن ابى طالب ١2‏ 

إِنّه سيد المسلمين و امام المتقين... ١9١‏ 

نه منّى و أنا منه.. ١7‏ 

إِنْى احبٌ عليا فأحتبوه بحبى 1917 

إِنّى افترضت محبه على بن ابى طالب... 7/5 

إِنّى قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به... “77 

إِنَّى منتظر امر اللّه فيه 8" 

إِنَى مخلف فيكم ما ان تمسكتم به اع 

اهل الجنه يدخلون الجنه جردا.../7917 

ايم الله الذى نفسى بيده لقد زوجتك...81؟ 

أين مثل ابى بكر كدذّبنى الناس و هو...(حديث جعلى) 79١‏ 
اشرق وام و فا لكت اعم 

ايتونى بدواه و قرطاس لأكتب...ععوم 

«ب) أيهم اقتديتم اهتديتم ١م‏ 

بخ بخ من مثلكك يا بن ابى طالب يباهى الله...1/ 
برز الايمان كله الى الشركك كله ٠١١‏ 


بعلكك لا يقاس عليه احدا من الْنْاس ١١‏ 


بكك و انت»تخاصم فاعتد للخصومه ١89‏ 


٠١094: ص‎ 


«ت» تكلمين او أتكلّم؟ 6 

«ج) جزى الله محمدا ما هو اهله 18/ 

جمع الله شملكما و اسعد جدكما... ٠٠‏ 

جهؤوا حفن اضامه لعن الله مخ كلق عه قوم 
«ح) حب على حسنه لا يضر معها سيّئه... 7/١‏ 

«خ» خلقت انا و على من نور واحد ؟/ا١‏ 

خير الْنّاس بعد النبيين أبو بكر...(لحديث جعلى) 79١1‏ 

«ذ) ذكر على بن ابى طالب ذكرى و ذكرى ذكر الله ل 
ذكر على بن ابى طالب عباده و من علامات.../الا/ا 

«را رحم الله عليا اللهم اهز اليكق. معه يق اوه م 


٠١5٠0: ص‎ 


«س» ستفرق امّتى على ثلاثه و سبعين فرقه... ٠١7١‏ 
سفينه عليٌ نجاه من الثار //ه0 

سلام عليكك يا ابا الريحانتين؛عليكك بريحانتى...؟١‏ 

سلّموا على علي بامير المؤمنين ١8:1٠‏ 

سيكون فى امّتى بعدى هناه و اختلاف...2١7‏ 

«ص» صاحب لوائى فى الآخره»صاحب لوائى فى الدنيا...7/8 
صلوا خلف كل بر و فاجر(حديث جعلى)940؟ 

«ض» ضربه على يوم الخندق افضل من عباده الثقلين "١١‏ 
«ط» طاعه علي طاعتى و معصيته معصيتى 1١١7‏ 

طوبى شجره اصلها فى دارى و فرعها...28١‏ 

«ع) على خير البشر من ابى فقد كفر "١8‏ 

على شهاده ان لا اله الا الله و على الاقرار...0؟١‏ 


٠١8١١ ص‎ 


عليكم بعلىٌ بن ابى طالب انه موليكم فاحبوه... 2٠‏ 
علىٌ مع الحق و الحق مع على يدور...١57‏ 

على يوم القيامه على الحوض لا يدخل الجنه... 777 
عمر سراج اهل الجنّه((حديث جعلى) 71 

«ف» فاطمه احبٌ الى منكك و انت اعرٌّ علي منها ١9‏ 
فاطمه بضعه منّى من آذاها فقد آذانى...2؟ 

فاطمه مهجه قلبى و ابناها ثمره فؤادى و بعلها... 71 
فاقول انهم من امّتى فيقال انّكك لا تدرى...١؟‏ 

فانُ وصتى فى أهلى و خير من اخلفه بعدى... 181 
فديت من فديته بابراهيم ابنى 75/٠١‏ 

فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم ١١7‏ 
فقال يا انس ابسط...2١ه‏ 

فلمًا خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور...17 
«ق» قال الله تباركك و تعالى انا ربكم و محمد نبيكم.../1 
قسمت الحكمه على عشره اجزاء فاعطى... 70١‏ 

قم يا ابا تراب ١8‏ 

قوموا عنّى لا ينبغى النزاع عندى 26" 

قوموا و اخرجوا لا ينبغى التنازع لدى 728 


١ ص‎ 


دك كل حسب و نسب منقطع يوم القيامه...5170 
كنك انان عل بان طالت وروا بق :تداق اللدةا 1/2 
كنك اناز عل لابين دق الرسسنن: ا 

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم.../90 

«ل» لا اله الا الله وحده لا شريكك له...0؟١‏ 

لا تصلوا علي صلوات التبرى(البتراء)... ١١1‏ 

لا تقوم الساعه حتى يملكك رجل من اهل بيتى... 94187 
اعرف انهاه هده 8ه 

لا سيف الا ذو الفقارءلا فتى الآ على 7/1/١‏ .لا 17 ١21‏ 
لا يبالى من مات و هو يبغضك مات يهوديا... 7/7 
لا حبك الآ المؤمن ولا يغضكن عتمم 
لمتكيل مائو لاف و 

لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفه... 07م 

لا يزال الدين قائما حتى تقوم.../99 

لا يزال هذا الامر قائما حتى تقوم الساعه... 807 

لا يعذب الثّار الآ رتٌ النار ./08" 

لاؤدق عك الآانث أو رجل مدك 11 

لأغظين لزاه عدا رجاف بحب اللو برشؤلة عع 
لتنتهن يا معشر قريش او ليبعثن اللّه... 77١‏ 


لتشلعة سنن من قبلكم شبرا بشبر...6١5‏ 


لحمكك لحمى و دمكك دمى وانة 
ل 


1١ ص‎ 


لعن الله التابع و المتبوع 528 

لعن اللّه القائد و الراكب و السائق 2ع 

لع الله القائد و المقيوة ويؤبل لاتق مق تغاونة فنع 

لقد اعطى على بن ابى طالب تسعه اعشار العلم...8:0 

لكلّ صاحب ذنب توبه الا صاحب البدع..../:89 

لكل نق وضق :واؤارك وآن وضت ١11:‏ 

لما عرج بى الى السماء ما مررت بسماء...10" 

لن يفلح الله قوما ولّوا امرهم امرأه 6١‏ 

لو اجتمع الَنّاس على حب على لما خلق الله النار 504 

لو اجتمع الناس على حبٌ على بن ابى طالب لم يخلق الله النار 5/1 
لو ان الرياض اقلام و البحر مداد و الجن.../7 

لو كانت البخان هداذاءو الأشجار اقلاما :و 

لو كنت متخذا خليلا غير رّى لاتخذت ابا بكر...(جعلى) ١9١‏ 
لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا ٠‏ 

لو نزل العذاب ما نجى منه الا عمر...(جعلى) 7١/8‏ 

ليس يهلكك امه انا فى اوّلها... 942٠‏ 

ليهنئكك الحكمهه.ليهنئكك العلم... اع 

ليردنٌ على الحوض رجال ممّمن صاحبنى...10١؟‏ 

«م) ما بكت السماء على احد الا على يحيى..../98 


با مقف انق شر ف لاخو مقا و لش ا 


فناكك حق معرفتكك /١١‏ 
7 1 08/1 
00 كمثل سفينه نوح 
7 [ ...مع 
« جل استوقد نارا. 
كمثل ر+ 
مثلى 


ص م١‏ 


مرحبا بمن خلق مثل أبيه آدم...178 

معاشر اصحابىءمن احبّنا اهل البيت... 262 

معاشر الْنّاسءانْى راحل عن قريب...*28 

معاويه فرعون هذه الامّه 0م 

من ابغضنا اهل البيت بعثه الله يهوديا.../8© 

مق اتحك »علا قبل الله نه صلاقة واصيانة 1 

من احبٌ عليا فقد احبنى و من ابغض... 7/1١‏ 

من احبنى و احبٌ هذين و اباهما و امّهما... 7١7‏ 

من احبٌ أن ينظر الى اسرافيل فى رفعته و الى ميكائيل... 707 
من اخاف اهل المدينه اخافه ظلمه...509 

من اذى عليا فقد آذاتى ايها الناسس مم 

من اراد ان ينظر الى آدم فى علمه.../7072018 

من اطاع عليا فقد اطاعنى و من انكره...71 

من اعان على قتل امرئ مسلم و لو بشطر كلمه... 681 

من بكى على الحسين او تباكى وجبت...لالا8 

من دمعت عيناه فينا دمعه او قطرت... /الام 

من رآنى فى منامه فقد رآنى فان الشيطان لا يتمثل بى “/1/ 
من سن فى الاسلام سنّه فعليه وزرها...*" 

من علم علما و كتمهالجمه اللّه تعالى يوم القيامه...7 


من كنت مولاه فعلىٌ مولاه من اع عع 


من كت مولاه فهذا علىٌ مولاه اللهم وال... الا الما 
من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته... 235٠١8‏ كلا 
ونا انكل معاشر الأنياء لا نورت ناث كناه سدق ا 


١٠١: ص‎ 


نصرت بالرّعب...الرعب معكك يقدمكك اينما كنت /09 

نعم الحامل حاملكما و نعم العدلان انتما 7194 

«و» و الله لأعطين الرايه غدا رجلا يحت اللّه.../97198,191١‏ 
و لن يشبع الله بطنه 2ع 

ويح عمارءتقتله الفئه الباغيه يدعوهم... 0٠‏ 

ويحكك!إهل يعورّف احد نفسه ١89‏ 

«0) هذا امام بن امام»اخو امامءابو الاثمه... 8/57 

هذا سيريد هذا الامر بعدى فمن ادركه منكم... 677 

هذا رضوان ملكك من ملائكه الله ينادى لا سيف..../77 

هذا على اقدمكم سلما و اسلاما 772 

هذان ابناى و ابنا ابنتى اللهم انَكك...719 

هذان السمع و البصر(حديث جعلى) 71١‏ 

هذان سيدا شباب اهل الجنّه...8١٠‏ 

هلمّوا أكتب لكم كتايا... 2" 

هو منّى و انا منه */5 

«ى) يا ابا ذر يكون فى آخر الزمان قوم يلبسون الصوف.../7 
يا ايها الناس قد نزلت فيكم الثقلين... 7١‏ 


ص م١٠١1‏ 


يا أيها الناس»أ لست اولى بكم من انفسكم... 182 

يا جابر يوشكك ان تبقى حتى تلقى ولدا... ٠٠١‏ 

يا جابر يوشكك ان تلحق بولدى ولد الحسين...١٠7‏ 
يا جابر يولد لا بنى الحسين ابن يقال له على... ٠٠١‏ 
يا جابر لعلك تلقى رجلا من ولدى يقال له محمد... ٠٠١‏ 
يا حسين يخرج من صلبكك تسعه من الائمه... 860 

يا عبد اللّه أحبب فى الله و أبغض فى الله... اعم 

يا على اسكن طاهرا متطهرا ٠١8‏ 

نا على النج الحى و وضص .. 18 

يا على انَّ الله فضّلكك بخصال..../02 

يا على انّكك المظلوم بعدى.من حار بكك.../51© 

يا على حربكك حربى و سلمكك سلمى 5940 

يا على خلقت انا وانت من شجره واحده... 75 

يا علىءقم و انظر كرامتكك على اللّه... 6.٠‏ 

يا على كذب من زعم انه يبغضكك و يحتنى 7/7 

يا علىءلا يبغضكك الآ منافق و لا يبحكك الآامؤمن 8+1 
يا على»من آذى بشعره منكك فقد آذانى...*١١‏ 

يا عمم»يملك من ولدى اثنا عشر خليفه ثم يخرج... ”لاع 
يا محمدءاقرأ منّى عليا السلام و قل له انَى احته...١‏ 


يكون بعدى اثنا عشر اميرا /اماع 


يننوانت يطعاو به على غير ملق اع 


١ 046 ص‎ 


فهرست احاديث اثمه اطهار و فاطمه زهرا عليهم السّلام 

«الف» آمن الملعون بلسانه و كفر بقلبه( محمد باقر عليه السلام) 0/٠١‏ 

أ تدرون بين يدى من اريد اقوم...(سجاد عليه السّلام) 8/0 

اخواننا بغوا علينا(على عليه السّلام)//5 

ادركك امه جدّك قبل ان يهلكوا(حسن عسكرى عليه السلام) 972 

اذا رأيتم اهل البدع و الريب بعدى...(صادق عليه السشلام)7948 

اذا كان يوم القيامه و جمع الله الخلايق سألهم...(صادق عليه الشلام) 11 
اذ أقبلت الدنيا على امرئ اعطته محاسن...(صادق عليه السّلام)80١/‏ 
استوصوا موسى خيرا فانّه افضل ولدى...(صادق عليه السلام) 7م 

اعرف المودّه لكك فى قلب اخيكك...(محمد باقر عليه السّلام)1١7‏ 

الامر من بعدى الى ابنى على (جواد عليه السّلام) 9٠١‏ 

الجفر و الجامعه تدلان على خلاف ذلكك (صادق عليه السلام) 77 
الحسنه حبنا اهل بيت و السيئه بغضنا...(على عليه السّلام) ١7١‏ 

الحمد لله اقرارا بنعمته و لا اله الا اللّه...(جواد عليه السّلام)/17// 

الحمد لله الذى جعل مملوكى يأمننى (سجاد عليه السّلام)//8 

الدهر انزلنى ثم انزلنى ثم انزلنى حتى قيل معاويه و على (على عليه السّلام)8١7٠‏ 


١٠٠١1: ص‎ 


السلام عليكك يا بقيه اللّو(صادق عليه السلام)0١‏ 

السلام عليكك ايها العبد الذائب...(على عليه السّلام) 2٠٠‏ 

الصغائر من الذنوب طرق الى الكبائر(رضا عليه السّلام) 2"7/ 

العلماء ورثه الانبياء(صادق عليه السّلام) ١71‏ 

المرء يحشر مع من احبّه(صادق عليه السلام)/ا؛ 

الله قتله و أنا معه(على عليه السّلام) 51١‏ 

اللهم آته برزق محمد و آله(على عليه السَلام)/01 

اللهم اذقه حر النّار و الم الحديد(سجاد عليه السّلام) ٠/اع‏ 

اللهم العن من ظلم زيدا و ارحم من نصره(سجاد عليه السَلام) 777 

اللهم انّى أسألكك الراحه عند الموت...(كاظم عليه السَلام) 75م 

اللهم انهما قد اذيانى فأنا اشكو اليكك...(فاطمه عليها السّلام)2؟ 

الهى عبيدكك بفنائكك مسكينكك بفناكك...(سجاد عليه السّلام) ”9ع 

الهى ما عبدتكك طمعا فى جنتكك و خوفا من ناركك...(على عليه السّلام) ٠ع‏ 
أم يحسدون الناس...نحن الناس و الله(محمد باقر عليه السّلام) ١8‏ 

اما الآن فأنت اعور إمنا ان تعمى...(على عليه السّلام)/711 

ان اللّه خلق نور محمد و نورى من قبل أن خلق خلقا...(على عليه السّلام) 171 
ان الله خلقنى و لم اكك شيئا مذكورا و ان احسن...(على عليه السّلام) 2١7‏ 
ان الله عرّ و جل اخذ ميثاق كل مؤمن على حتى...(على عليه السّلام) 0:1 
ان لا يشبهه شيئا و لا يشبهه شىء و كل ما وقع...(صادق عليه السّلام) /1١‏ 


ان كان ذلك فهو صاحبكم(صادق عليه الشلام) 11 


ان كان موذيا فهو فى حكم السباع...(حسن عسكرى عليه السَلام)/72 
أنا اوازركك يا رسول اللّه(على عليه السّلام) 87 

أنا بقيه الله فى ارضه و المنتقم من اعدائه...(مهدى عليه السّلام) 4/8 
أنا داه الارض (على عليه السّلام)88١‏ 

أنا عبد الله و اخو رسول اللّه(على عليه السّلام)/00 

أنا كلام الله الناطق و هذا الصامت(على عليه السَّلام)/21" 


١٠١: ص‎ 


أنا و هارون كهاتين(رضا عليه السّلام)02/ 

نه فاسق العقيده جدًا...(سجاد عليه السَلام) 769 

نهم اعدائنا فمن مال اليهم فهو منهم...(صادق عليه السّلام)/61/ 

أَنَى لى عباده على عليه السّلام(سجاد عليه السّلام) 701 

انتظار الفرج عباده(سجاد عليه السَلام)/9ع 

انت حل فيما قلت(سجاد عليه السّلام) 8/5 

اوتينا الحكمه و فصل الخطاب(على عليه السّلام) 21/ 

اوحى الله تعالى الى داود عليه السّلام لا تجعل...(صادق عليه السَّلام) 7 
تناك الابتهاج بالذنب فانّ الابتهاج...(سجاد عليه السّلام)/اوع 

«ب)» بأبى ابن خير الاماء النوبيه الطيبه يكون من ولده...(رضا عليه السَلام)/9/ 
بس الاخ»اخ يرعاك غنيا و يقطعكك فقيرا(محمد باقر عليه السّلام»17١٠‏ 

بليه الناس علينا عظيمه ان دعونا هم لم يستجيبوا...(محمد باقر عليه السّلام) 117 
١«ت»‏ تأخير التوبه اغترار و طول التسويف...(صادق عليه السَلام)8١/‏ 

تركت الدنيا لقلّه بقائها كثره عنائها...(على عليه السلام)02؟ 

«خ) خذوا كسب الغنم و دققوه بماء الورد...(هادى عليه السّلام) 907 

خير الصدقه ما رقبت غنيا(معصوم عليه السّلام) ”/ 

خير هذه الامه بعد نبيهاأبو بكر و عمر(حديث جعلى منسوب به على عليه السَلام) "1١2‏ 


١١17١: ص‎ 


«دا دونكما الفاجر فافترساه و لا تبقيا عنيا و لا أثرا(رضا عليه السَلام)59/ 

«را ربٌ ابنه خير من ابن...(هادى عليه السّلام) 402 

رحم الله عتمى زيدا لو ظفر لوفى(صادق عليه السّلام) 7٠١‏ 

رحم اللّه مسلما صار الى روح اللّه...(حسين عليه السّلام)920 

«س» سئل الصادق عليه الّلام عن القصاص أ يحل الاستماع لهم؟فقال...(صادق عليه السّلام)1/8/ 
ستفرق هذه الامّه على ثلاث و سبعين فرقه...(على عليه السّلام) ١22‏ 

سلونى عمّا دون العرش (على عليه السَلام) 70٠٠١518‏ 

سلونى فو اللّه لا تسئلونى عن شىء إلا اخبرتكم(على عليه السّلام) 7١0‏ 

سلونى قبل أن تفقدونى (على عليه السَلام) 51١‏ 

سلونى عن طرق السماء و سلونى عمًا دون العرش(على عليه السَلام) 529 
سلونى عن طرق السماء فانّى اعرف بها من طرق الارض (على عليه السّلام) 10١‏ 
سيقتل ولدى الحسين و سيخرج غلام من ثقيف...(على عليه السَلام) ١/اع‏ 

«ص» صديق كل امرئ عقله و عدوّه جهله...(رضا عليه السّلام) 25م 


٠١1/1: ص‎ 


١ع)‏ عجبت لمن يحتمى من الطعام لمضرته كيف...(سجاد عليه السّلام) 91 
عريان كما ترىءجائع كما ترى فما ترى فيما ترى...(سجاد عليه السّلام) 29 
علمنا غابر و مزبور و نكت فى القلوب...(صادق عليه السّلام)2١٠/‏ 

عليكم بهذا بعدى فهو و الله صاحبكم (صادق عليه السّلام) 7 

«ف» فزت و رب الكعبه(على عليه الشلام)/1/ 

«ق» قواكك الله يا ابا هاشم (هادى عليه السَلام) 418 

«كك» كفّاره عمل السلطان الاحسان الى الاخوان(صادق عليه السَلام)5٠/‏ 

كل طين حرام كالميته و الدم...ما خلا طين قبر الحسين...(رضا عليه السّلام) 21/6 
كلمه لا اله الا اللّه حصنى فمن قالها دخل فى حصنى (رضا عليه الشلام) 81 
كيف انتم اذا دفن فى ارضكم بضعتى...(رضا عليه السّلام) /1/١‏ 

«ل» لا الى الزيديّه ولا الى المعتزله ولا الى القدريه...(كاظم عليه السَلام) 51 
لا تبكك فهى علىّ و انت منها برىء(سجاد عليه الشلام /اا/ع 


ص و١‏ 


لا تخلو الارض من قائم بحجه اللّه إِمَا ظاهر...(على عليه السّلام)؟؟ 

لا تشتغل قلبكك بهذا الامر و لا تسرٌ به...(رضا عليه السّلام)58/ 

لاءذاكك اسم ستّى اللّه بامير المؤمنين لم يسم به احد...(صادق عليه السَّلام)0١‏ 
لا يبالى الناصب صَلَّى ام زنى (صادق عليه السلام) :© 

لا يقول بالتصوّف احد الا لخدعه او ضلاله او حماقه...(رضا عليه السّلام)"١/‏ 
لو ثنيت لى الوساده(على عليه السَلام)/0917 

لق شنث لأوقرت شيعن بعيا مق تقدير:..(على عليه العلام) 01" 

لو كان حمزه و جعفر حتيين لما طمع فى هذا الامر احد(على عليه السّلام)678 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا(على عليه السّلام) 0٠:‏ 

لو لا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتم(على عليه السَلام)2:” 

لو لا نهى عمر المتعه ما زنى الآ شقى (على عليه السّلام) 7/ا 

ليس قدامه من اهل هذه الآيه(على عليه السَلام) 9" 

ليس كل من نوى شيئا قدر عليه و لا كل من...(صادق عليه السّلام)*١/‏ 

«م ما اظلّت الخضراء و لا اقلت الغبراء على احد...(على عليه السلام) 6٠0‏ 

ما أنا وابو سلمه؟هو شيعه لغيرى(صادق عليه السلام)ءع"7 

ما حسنه الدنيا الآ صله الاخوان و المعارف(محمد الباقر عليه الشسلام) 7١8‏ 

ما من مؤمن ادخل على قوم سرورا الآ خلق اللّه...(صادق عليه الشلام) ١‏ 

ما لكك قبحكك الله ما مسارعتكك(صادق عليه السَّلام) 771 

ما من عباده افضل من عفه بطن و فرج...(محمد الباقر عليه السّلام)8١/‏ 


ما يمنع الا نبايعكك انكار فضلكك و لكنا...(على عليه السّلام) ٠ه‏ 


من استوى يوماه فهو مغبون(كاظم عليه السّلام) 7 
من ذكر عنده الصوفيه و لم ينكرهم بلسانه...(رضا عليه السّلام)/ا75 
من رضى بالقليل من الرزق»رضى الله عنه...(سجاد عليه السّلام)./99 


٠١1/: ص‎ 


من صلّى على محمد و على اهل بيته ماثه مره قضى اللّه...(صادق عليه السّلام)818 
من عرف نفسه فقد عرف ربّه(على عليه السّلام)/70 

من فضَلنى على ابى بكر و عمر جلدته حدّ المفترى(حديث جعلى منسوب به على عليه السّلام)12" 
من قنع بما قسم اللّه له فهو من اغنى الناس (سجاد عليه السّلام./9 

من كان آخر يومه شر هما فهو ملعون(كاظم عليه السّلام) 7/ 

من لم يكن لاخيه كما يكون لنفسه لم يعط...(صادق عليه السَلام)؟/ 

من يشترى منّى سيفى هذا فلو كان عندى اربعه دراهم...(على عليه السّلام)02؟ 
من يعذرنى من قوم يأمرونى بالقتال و لم تنزل الملائكه(على عليه السلام)/2ه 
«ن» نحن اهل البيت لا يقاس بنا احد(على عليه السّلام) 7170 

«و) و الله إِنّ ابن ابى طالب آنس بالموت...(على عليه الشلام)1/ 

و الله لابن ابى طالب آنس بالموت(على عليه السّلام)920 

و الله ما عبدتكك خوفا من ناركك...(على عليه الشلام) 701 

واياكم و الرشوهءفانُها محض الكفر...(محمد باقر عليه السَلام)//717 

وقود النار يوم القيامه كلّ غنى بخل بماله...(على عليه الشلام) 780 

و من المؤمنين رجال...فينا نزلت و الله و أنا المنتظر(على عليه السّلام) ١81‏ 

و الذى خلق الحبه و برىء النسمه...(على عليه السلام) 570 

ومن لم يخف الله فى القليل لم يخفه فى الكثير(رضا عليه السلام) ”8 

ويلكك ليس بسحر بل دعوه ابن نبى مستجا ب (حسن عليه السَلام) 282 


٠١176: ص‎ 


«) هدم الاسلام ما كان قبله هى عند ك...(على عليه السّلام) ١1م‏ 

هذا صاحبكم بعدى(كاظم عليه السّلام)/8/ 

هذا صاحبكم فتمشكك(صادق عليه السّلام) 171/ 

«ى) يا ابا هاشمءسيأتى زمان على الناس وجوههم ضاحكه...(حسن عسكرى عليه السّلام)80/ 
يا ام ملدم اخرجى فانّه عبد اللّه و رسوله.(على عليه السّلام)/02 

يا براء بن عازب»يقتل ابنى الحسين و انت حيّ...(على عليه السّلام)/00 
يا بن الخطابءأ جئت لتحرق دارنا...(فاطمه عليها السَّلام) 6" 

يا بن أبى قحافه.أ ترث اباكك و لا ارث؟(فاطمه عليها السَلام) 777 

يا دنياءيا دنيا غرَّى غيرى قد طلقتكك ثلاثا...(على عليه السّلام)02؟ 

يا رب زدنى اليوم حلما فانى ارى الحلم...(على عليه السّلام)709 

يا صفراء و يا بيضاءءغرّى غيرى (على عليه السّلام)018 

يا علقمه»مكانكك أ تعرف النبأ العظيم...(على عليه السلام) ١١9‏ 

يا فارغ»هادمكك يقطع اربا اربا(رضا عليه السّلام)820/ 

يا ولدى.أنا وجه الله و أنا عين اللّه...(على عليه السّلام) 077 

يهلك فى رجلان محبٌ يفرطنى...(على عليه السّلام)28١‏ 


ص هل ١‏ 


فهرست سخنان اصحاب ييامبر و... 

«الف» افتحوا الباب و الآ حرّقناه عليكم(عمر)؟5 

اقتلوا حرّاق المصاح ف (عايشه) 92م 

اقيلونى فلست بخي ركم و على فيكم (أبو بكر)8 2١0.2٠‏ 367 /اهم 
ألا شرك يمن هو أحق بها على (عم )1 

الآن لو كانت الدنا لى اقتديت بها (ضبر) عله 

اللّهءيا ابا الحسنءلا عدت بعدها(عمر)ء02 

اللهم لا تبقنى لمعضله ليس حبا ابن ابى طالب (عمر) 9:0 
البدار»البدار قبل البوار(أبو بكر)/2؟ 

الصلاه خير من النوم(عمر) 00" 

العلماء ثلاثه»رجل بالشام و رجل بالكوفه...(ابو درداء) 

المفرط فى حبنا كالمفرط فى بغضنا(عمر بن على بن حسين عليه السلام) 7١١7‏ 
اناصبت فين الله.ؤان الخطات فد الفظاة ذاو بكرااءم 

ان لى الأنبطانا يستروى قان امعدت قاميتو ...اويا وام 
أنا اول مخاصم يوم القيامه بين يدى الله عز و جل (عمار ياسر) 62٠‏ 
انث سيف الله حقا(عس )اهم 


٠١17/2: ص‎ 


أين سائل عن ابى بكر و عمرءهما أقامانى...(زيد شهيد) 7١‏ 
أين مفرّج الكروبءأين ابو الحسن (عمر) 8٠١‏ 

أتها النامنءان هانهنا وجلا من اضحات رسؤل الله:(غير )م 
بيدأت نكنه بالد فيل اللواعله و التولسين ديا بلك بادا 2ه 
بخ بخ»اصبحت مولاى و مولى كل مؤمن...(عمر)؟١‏ 

بخ بخ لكك يا على»صرت مولاى و مولى كل مؤمن...(عمر)ة١‏ 
بهيمه قتل بهيمه لا شىء على ربّها(أبو بكر) 8٠١‏ 

«ت» توليتكك ما تولي ت(عمر)8/"؟ 

«ث» ثلاث كنّ على عهد رسول اللهءأنا أنهى عنهنٌ...(عمر) ١/ا"‏ 
تلاك 35 لعن أو اذ ل واحدي مني رحد الدج ير 

«د» دعنى ويلى ويلى من الثار(عمر)2/؟ 

دعوا الرجل فانّه يهجر».حسبنا كتاب اللّه(عمر) عع" نوم 

دعوا الرجل»حسبنا كتاب الله (عمر)ع82 


١ 06 ص‎ 


«ط؛ طاعتى عليكم بما اطعت الله فان عصيت...(أبو بكر)02" 

١ع‏ على أعلم الناس بالسّنه(عايشه)208 

عاك خرن النقر من أن ققد كفره تادر بق عند الله ع 

«ق» قبح اللّه زمانا عمل فيه عمرو بن عاص لعمر...(عمرو عاص)8/؟ 
كك كنك عدا ركر فلقة راقن الله المسلسة عا عير ) ما 
كلكم أفقه من عمر حتّى المخدّرات فى الحجال(عمر) "1/٠‏ 

«ل لا أجمع لبنى هاشم بين النبوّه و الخلافه(عمر) 7/7 

لا تستخلفون ولوانكم استخلفتموه...(عمر) 7/5 

لا نكاح الآ بوليَ و شاهدين(عمر) 891 

ل يجتمع النبوّه و الخلافه فى اهل بيت واحد(عمر) 7/5 

لست بخي ركم و على فيكم (أبو بكر)1:” 

لقد عاتب الله تعالى اصحاب محمد صَلَى اللّه عليه و آله...(ابن عباس)78١‏ 


١ 0 ص‎ 


لو أن لى ملأ الارض ذهبا...(عمر)2/* 

لو صرفناكم عمّا تعرفون الى ما تنكرون...(عمر)2 8٠‏ 

لو لا علي لهلك عمر(عمر) 741 :7211/8 

لولم يقاتل امير المؤمنين البغاه»ما كنا نعلم كيفيّه القتال...(شافعى) 7177 
لن نغلب اليوم من قله (لقله)(أبو بكر) 71/7317 

لفق سالك رسول الله للؤتضان فى نذا الأمرا تين درابو 006 
لنت كدت :ترركت بك نفاطمة أن 05 

ليتنى كنت كبشا من القوم...(عمر)ه/؟ 

«م) ما أشعف رأيكك و اخوف قلبكك...(عمر)ة/اه 

ما أنزل الله آيه فيها يا أيها الّذين آمنوا الآ...(اين عباس) ١76‏ 

ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن الآ...(عايشه)9؟ 

ما شككت فى نبو حمق .قط كشكى يوم الحديريه (عمر) 09 

ما علمنا احدا كان فى هذه الامّه بعد النبى أزهد...(عمر بن عبد العزيز)؟70 
ما 'عبل :عفنا الا أن يبعك البها فرعت (عفماة) 2ع 

ما فى القرآن آيه الا و علي رأسها...(ابن عباس)76١‏ 

ما قال يزيد الا صدقا و عدلا(عبد اللّه بن عمر) 1/* 

ما نزل فى احد من كتاب الله ما نزل فى على عليه السلام(ابن عباس) ١76‏ 
متاك كانت اليل عيك وشو ل اللو أنا أنهي غديننا #(عير) ما 

من اراد الجهاد فال و من اراد العلم...(زيد شهيد) 7٠١‏ 


من امير المؤمنين عمر ال متمرده الجن و الشياطين...(عمر) 082 


مك غيل الله بعس ال رايع تتحاووه واس حدم (عقد الله دن غير )اب 
من عثمان الى عبد اللّهءاذا أتاكك محمد فاقتله...(عثمان): 


٠١1/94: ص‎ 


1و الله لأحرقنٌ بيتكم عليكم او لتخرجنٌ للبيعه(عمر) 6" 

و الله إِنَى لأعلم مكان الرجل لو ولّيتموه امركم...(عمر) "١‏ 
واللهلو حتركيونا حت كلغونا لمعا في (عما راي 889 

و اللّه ما اهذىءلعن الله ابن صهاكك...(أبو بكر) 09" 

و ليته امس و ولاكك اليوم(طلحه بن عبد اللّه) "١‏ 

«ى) يا ليتنى كنت تركت بيت فاطمه لم اكشفه...(أبو بكر) 767 
يا ليتنى كنت شعره فى صدر ابى بكر (عمر)7:/1 

يا محمد»محمد رسول الله يقرئكك السلام(جابر بن عبد اللّه) ٠٠١‏ 


١١8٠: ص‎ 


فهرست اشعار 

ابيات انام شاعر|اتعداد ابيات | صفحات 

ابوكك سفيان لا شكك...|ابو سفيان1١‏ |ألاو؟ 

ابى الله الا ان صِقّين...|امام على عليه الشلام ١9171‏ 
أترجو امّه قتلت...ا تا "املاع 

احياء كك الموتى و علمكك...!-ا١ألاة!‏ 

اذا شئت ترضى... 1م1١٠‏ 

اذا قال احمد...ا-الاسم 

أ كان ثوات التكث...|اصبع بن خوط١١1أمه؟‏ 

انا اذى سمّتنى امَى....|امام على عليه السّلام1 ١511‏ و 1١97‏ 
انا عبد الفتى انزل فيه...|أشافعى 7/11 

انا لا استطيع مدح...أابو نواس 2071١1‏ 

ان "كان ابلشسن اغوص الناس بأحا امام 

آل محمد عرق الصواب...,|أعمرو عاض ثرا ؟١‏ 
بتجلدى للشامتين...|معاويه١ ١‏ اردع 

يناه من به خدائى است...!-1 اه 

تجممّلت تبغْلت و لو عشت...|ابن عباس 65011١1‏ 


١٠١8١١ ص‎ 


تمنى رجال ان اموؤك: أحازاء؟ 

تود عدوى ...ار 

ردت عليه الفمس لحرن اعم 

سبقتكم الى الاسلام....|امام على عليه السَّلام ١7111‏ 
شفيعى الى اللّه...,|ابليس 0/١181‏ 

على الله فى كلّ 7١-١‏ اث 

فلا يعدون سدى...1-١١111 ١‏ 

قوم أن فق مدحهم...!-ااأ؟م 

قبل لى و قال لعلى...!-1ه١؟؟‏ 

كم بين من شكك...,|فرزدق ١/١1١1‏ 

لان المرتضى ابدى...,|أشافعى|"|/ا ١٠١‏ 

ليبكك على الاسلام....|امام على عليه السّلام1 51911 
لى خمسه أطفى بهم...أ- الاسم 

من كان جدّه خاله....اابن حتجاج | 7 أعوع 

واذا المنيه انشيت...! ا اأومء 

واعجب انسانا....اابن ابى الحديدا١داع/؟‏ 

و حيث الوميض...|ابن ابى الحديد| ١١97‏ 

وسبط لا يذوق...!-اثاعرع 

وصى النبىئ فقال...!-اثتاععم 


وفى الطائر المشوى.../!-١ ١١1١11١‏ 


ولا كان فى بعث...|ابن ابى الحديد1 81111١‏ 
والبسن بتكرقق حنيو ا أابنناقى العنايت وفاسمم 
و مات الشافعى و ليس...أشافعى ١89111‏ 

و يستصحب الانسان...|متشى ١4931١‏ 

ااهل ميك ارسول اللق نف ااا 

يا أيها السائل عمّا دونه...!-1 17 ١انه‏ 


ص م١‏ 


يا حار همدان من..!-اهاء؟١‏ 
يا من تحلى بأمر....أ-امانم 


1١ ص‎ 


فهرست ضرب المثل ها 

اذا لم تستحى فاصنع ما شئت //؟ 
العدل و التوحيد علويان 59١‏ 
يداكك اوكتا و فوكك نفخ 509 


١١85: ص‎ 


فهرست كتب 

«الف) احتجاج شيخ صدوق:/9ع 
احياء علوم الذّين:؟ع /الالل عم 
اربعين:17١٠٠‏ 

اربعين شهيد ثانى: 0ه 

اربعين فخر رازى:/55 

ارشاد شيخ مفيد: *'88, امع 
اسرار الطهاره: 

استغاثه :7931/21 

استيعاب :“الع 8.17 

اسمى المناقب:71/179١‏ 

اصول الديانات:87٠‏ 

اعتقادات صدوق:1/8//اه/ا ١87‏ 
اعتماد: 7١‏ 

اعلام مأمون عباسى:71؟ 

اعلام الورى:87/ 


ص ارخايال ١‏ 


اكمال الدين صدوق:5١١لءططف‏ الى الاق /21؟ 
الامامه و السياسه:*6؟ 

امتحان المجالس 0/١‏ 

امالى(احمد بن منيع): ١ ١‏ 

امالى (شيخ صدوق): الاق 6لا 

امالى(ابو بكر انبارى): 71/7 

امالى (شيخ طوسى): لات ٠‏ لاش لش 1115 

انجيل: 2/7 06٠‏ 6ض الى عاض 6 1م 1م16" 
انفاس الجواهر:0”؟ 

انوار(ابو الحسن بكرى):0/58 

اوائل الاشتباه:/ا/ا 

اوصاف الاشراف:١١٠‏ 

ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب:؟ ١ل‏ /ات ل ١‏ لال على عا 
«ب» بستان الكرام: 0*٠‏ 

بشاره المصطفى:/7٠١‏ 

بصائر الدرجات: "/ام 

بعض فضائح الروافض:71١‏ 

/٠١ بلغه:‎ 

بوستان:70 


بهجه المباهج: 418.477 الع 


وان كج شافي )421 
بيان الاديان:7ه/ا اع 


ص م١‏ 


«ت)» تاريخ اعثم كوفى:37 7801 57 
تاريخ بغداد: 762 

تاريخ بيهقى: :67 

تاريخ ثقفى (الغارات): حلصن 

تاريخ حافظ ابرو(زيده التواريخ): 50١‏ 
تاريخ الخلفاء: لاي 17" 

تاريخ دمشق 718 

تاريخ طبرى: ١‏ لل معلل عع" 794 
تاريخ كبير (البدايه و النهايه):2؟١‏ 
تاريخ نيشابورى: /6٠١‏ 

تاريخ واقدى:١١ع‏ 

تاريخ يافعى: 1/7" 

تبصره العوام: 1/9 ٠ه/اء‏ ١ع/. 76٠‏ 
تجربيد الاعتقاد: ال نع ع ل 71 
تحفه الابرار:/ال/ا 

تحفه الاحاء :"لا 

تخطئه الانبياء:©95ع 

تصفيه القلوب: ٠٠7‏ 

تفسير ابو الفتوح رازى:7١/‏ 


تفسير امام حسن عسكرى عليه السّلام: "لاع 
تفسر اك الج 2 

تفسير بغوى( معالم التنزيل): 91117 
تفسير بيضاوى( انوار التنزيل)://8801 


١١/7: ص‎ 


تفسير ثعلبى( الكشف و البيان):2 ١/1279‏ 4ع ال ١ل‏ علرعل لقع لااعن الل اعالرض ال لال نع للها 
تفسير حميدى:/0١5‏ 

تفسير سدى:١١6‏ 

تفسير شيرازى (محمد بن مؤمن):8 ١0779‏ 

تفسير كبير فخر رازى:/21 4941021 ؟ 

تفسير مدا ركك التنزيل( تفسير نسفى):/94 

تقبرا تفاش (خفاء السددو 31 

تفسير نيشابورى( غرائب القرآن):21/ا 31 1917ل اقرع اع ومع 
تفسير واخدئ ١١:‏ 

تفسير يوسف بن قطان:/٠8‏ 

توحيد( صدوق):17١7/‏ 

تورات 7ه 00٠‏ 9ه هعد ضع 1م١1١‏ 

تهافت الفلاسفه(غزالى):ه7 

تهذيب الاحكام(شيخ طوسى):/7١٠‏ 

تهذيب الاسماء(نووى):معم 

«ث» الثاقب فى المناقب:9417 

«ج) جمع بين الصحاح السنّه: 1071737 ع١‏ لاقل 1و0 


جمع بين الصحبحين :2ل ال ا الراك ل ل اولع ع منلعم اعم لعل ع لعل لامعل مدعل ار الال ابا با 


ماعل عل لل ع 


ص ما١‏ 


جفر اكبر (صحيفه):01/ 

جفر اصغر (صحيفه): 01/ 

جفر جامع (صحيفه):/01/ 

جواهر الكلام(محمد آمدى):29١‏ 

جوهر الذّا ت(عطار): 722 

١ح‏ حاويه الالفاظ:وعع لامع 

حديقه الشيعه:” 

حليه الاولياء:4ضى ضخ 11/9:1/9 ١١8‏ 

اخ) خرائج و جرائح (راوندى): نع اط ١‏ لاش ١‏ ال لاعض عاعح لاعض عع لعل ع٠‏ اقلق الاق “1ق عنال علا لاا 9 ١‏ 
خصائص(ابن جوزى):177 

خصائص الائمه(سيد رضى):020 

خلاصه الاقوال(علامه حلّى):72/ 

دلائل(ابو العباس حميرى):357/8 ١ل ١8‏ /الؤوع 
دلائل النبوه(مستغفرى):/08 

ارا ربيع الابرار(زمخشرى):/691 

رجال نجاشى:/7١٠‏ 


١84: ص‎ 


الردّ على الحلاج:7515 

رساله اثبات واجب( رساله فارسيهءاعتقادات):78١‏ غ١٠‏ ل اعاى ولع إل ٠ع‏ لء/ 
وشالة مقاوة به 

رساله در مدح خلفاء:/ا١٠‏ 

روضه: 2ه ااه 

روضه الاحباب(مير جمال الدين شيرازى): 718١7‏ 
روضه الواعظين: 0021١81١28949‏ 

«ز) زبده البيان:69/ا 

زبور:2١لى‏ "مف ١ه‏ 

«س» سر العالمين (غزالى): 078 ١ع‏ 

سنن ابى داود صحيح ابو داود: 

سنن ترمذى صحيح ترمذى: 

سواد و بياض:575 

سير الاثمه(مولينى): 1و8 

«ش» شرح بخارى فتح البارى بشرح البخارى 

شرح تجريد (قوشجى):10/51/6 17701 

شرح دعاى صنمى قريش:570 


١٠١90: ص‎ 


شرح ديوان على عليه السّلام(ميبدى): الاشى ععثل 11 5937 

شرح شفاء(قاضى عياض): ٠٠١‏ 

شرح طوالع (نظام الدين شافعى):0597 ١670197‏ 

شرح عقايد نسقى (تفتازانى):79 

شرح مصابيح:؟؟١‏ 

شرح مقاصد(تفتازانى): 21/2 007 ١7‏ 

شرح مواق ف (جرجانى):717 

شرح نهج البلاغه(ابن ابى الحديد): 1 اعلى لول الل العلل مال لعل ال ماع ووع 
شرح وقابيه:9؟ 

شرف النبيّ(ابو سعد خ ركوشى):/209 0/2 

شواهد التنزيل: ١27‏ 

شواهد النبوٌه(ملا جامى): 321 ١‏ على 00920217 /امه 

«ص» صحيح ابو داود:70180.2:9/, 

صحيح بخارى :عل نع ل ل ١‏ 111417 ضار علا ة١‏ لعلالل هوض اعععاع 
صحيح ترمذى:1/1/718.00/7 

صحبح مسلم: نكل 510194113731 لشطل عط ل؟ ١‏ لمعلل الل مضل عأععع عع ماع موعن را 11 
صحيح نسائى:042180 

صحيفه كامله سجاديه:./89 

صحف شيث: 0/17 


صراط المستقيم(روزبهان):119 


الضَواعق المحرقه: 7011١1872018‏ 

«ط» طرائف(ابن طاووس):972ع1اعل 7 العلل /٠١‏ 

١ع‏ عدّه الداعى (ابن فهد حلّى):/772,671 

عقد الفريد(ابن عبد ربه):19ل لان معلل وء ١‏ 

علل الشرايع(شيخ صدوق):١/0‏ 

عيون أخبار الرضا عليه السلا (شيخ صدوق): ١علل‏ «علل /الفلى /اعلى لالاعى لالع ول لل الل الاك لال 
١غ‏ غايه المطلوب(شيخ لطف اللّه نيشابورى):7١٠‏ 

غريب الحديث(ابو عبيدة): 211١‏ 

«ف) فتح البارى بشرح البخارى(ابن حجر عسقالانى): ١1700155‏ 
فتوحات مكيه(ابن عربى) 702 

فتوح شام: 7216 

توج ابو ااعق تاروع اعت اكول 

فردوس الأخبار: 181/.785 ٠١7‏ 


ص حل ١‏ 


فصل الخطا ب(خواجه يارسا): 7ع 

فصول(ابن فوركك):775 

فصول(اشروسنى حنفى):/71 

فصول التامه فى هدايه العامه:8ة/ل ١‏ لل ”عا اع الا 


فصول المهمه فى معرفه الائمه :عفى "نص عنس "امم نون ؟ نل لنفلناع لع على الى لكل الى 1ه الى لوالو ا واو 7 


ا ا ل ل يل 

فصوص الحكم (ابن عربى): 000/0/0/27/ 

فضائل الصحابه(احمد حنبل):8:9 

فضائل الصحابه(احمد بيهقى): 527 

فعلت فلا تلم(ابو جيش مظفر خراسانى):70/.51/9 

«ق) قرب الاسناد: 0/2317 9ع/ااروع 

«كك)» كافى (كلينى):7/8١٠1/الاء‏ 2ه /اء علوى ع "الل 110.31 

كامل بهائى (عماد الدين طبرى): ١‏ لعل اشع لامعل الال ا 

كتاب جفر: 776 

الكشاف (ز مخشرى): الع الال عسل عو ليع 1 11 ال رع عض تع ومع 


كشت الغمّه(على اربلى):2166 الو ل ىلالا اع“ الكل لكت 2 1 لت تالت دل ارلا ناا ملا ١سا‏ 
لانن ل اعل فلك لال ال مفعللى الى كلم على لاوس الى عنى امن نان افاعى ادن عاض لخنم ١‏ "الى ؟ الوق لوخء لل ملل لقع 


1أ لاحل 5 لس ا الا الا م الل 6 الل 


١٠١ ص‎ 


6 لل "الى ١‏ كل "الى الال قرفل فل على الى امكل ف الى ةكم الى الى ملل ؟ كل لك الى 1 لق 17 لنىق 1١7366‏ 


لمارف طارق "الى الى 1و٠‏ ليكلرة 
كشف اليقين(علامه حلّى):؟ 

كفايه الطالب:7٠02١٠/‏ 

«وكك) كلستان سعدى:0١‏ 

كلشن راز:ع78 

«م) مترجم الأخبار(جار اللّه):*/ام 
مثنوى:/81/٠‏ 

مثالب بنى اميّه(ابو منذر هشام شيعى): 51/5 
مثالب بنى امتّه(ابو اسماعيل سنّى): 5/6 
مجمع البيان( تفسير طبرسى):8١‏ 012825 5/ 
مجمع الفائده( شرح ارشاد فقه):١/‏ 
المجموع الرائق(هبه اللّه موسوى):899/ 070 
مجموعه ورام:8؟/ا 

خاب تم 

مختصر ابن حاجب: 5١‏ 

مراسم الدين (عادى): 776 


مسند(احمد حنبل):2/اا لاك الماع اا العلل لوقع لالس مو ا خخ ىلا١‏ 


مسفس٠سفة‏ الف قد 


١٠١ ص‎ 


ل اراس لطس .ل عاعن اال ارا لا عع ا ا ا 
مشكاه المصابيح:ع8*؟ 

مصا ببح : 61/1) 21ع 

مصحف فاطمه(سلام الله عليها):07./ 

مطالب السئول فى مناقب آل الرسول: 2٠١‏ 1/81/7807 
مطوّل(تفتازانى):/ا20 

معجم طبرانى: 91 

٠7ه9:تاماقم‎ 

مقتل(ابن بابويه):882 

مقتل(ابن طاووس):882 

ملل و نحل (شهرستانى): 378١‏ 1/87 

مناقب(ابن شهر آشوب): 049421١‏ عمف 4/اض انض /اذض ذنن 7١22‏ 
مناقب(ابن مردويه):11772:9 ١01‏ 

مناقب(ابن مغازلى): ١‏ اع 1141949776 01112179129147 


مناق ب( خوارزمى): ا ل اي ا ل كان 


عنص القع اعهرل لاعلاءع 
مناقب شافعى: 948٠‏ 

منهاج (قاضى بيضاوى): 71/06٠‏ 

منهاج الكرامه الى اثبات الامامه:/91, ٠١7019٠‏ 


ال د اللخ ا يت كنا 


مواق ف(عضد الدين ايجى): فضا دم 
مهج الدعوات(ابن طاووس): 197ل 4١‏ 
«ن)» نبوّت(ابن بابويه): ٠٠١5‏ 


٠١: ص‎ 


نزهه الأبصار(ابن مهدى مامطيرى 2١١:)‏ 

نزهه الكرام و بستان العوام: ٠١1/97‏ 

نصٌّ جلى فى امامه مولانا على عليه السَلام: 1/9149 891/97 
نصو ص( كفايه الاثر خراز): 18/77 لل ععاض اعاض ولع 
نفحات الانس:/ا2/ال 7اع/٠‏ 

نواقض الروافض:7ا7١٠‏ 

نهايه الطالب(ابراهيم دينورى حنبلى):719 

نهج البلاغه: 97/01/637١‏ 

نهج الحق و كشف الصدق:/اء/اء “اطع 1ع 1/19 ١21‏ 
«و) وسيله:1/86 

«ه) هدايه(فقه حنفى): 7/الل ١١‏ 

الهادى الى النجاه: 7 4١‏ ةلال ”علا ٠ع‏ 

«ى) ينابيع الاحكام (اسفراينى):/7 


١٠١ ص‎ 


فهرست اعلام 


3 آدم عليه السّرللام لظن لن ا ل ا ا ا ا خا ل أ نك الخ لح ا فنا 


انم عض لان /ارة مه 

آزر 7ع 

آسيه احلله 

آصف 8١‏ الى 0١7١072 0عف4ضه٠١ 02941٠١‏ 
آلب ارسلاق +2؟ 

ه"من٠١‎ #1١ آمنه‎ 


«الف» ابراهيم عليه الس لام تل اال لال لق ان ا الال ع ارق نيلف فق نا علق فاق الام ١/افض‏ نض لاق معام 


ا الع ١ل‏ لاعس ملاع حارف خارف ع لا لوالا 
ابراعيم بن اسماعيل 479 
ابراهيم بن باقر عليه السّلام 299 


ص :ا ١٠٠١‏ 


ابراهيم بن رضا عليه السَلام 8١‏ 

ابراهيم بن صاحب الامر ٠١17‏ 

ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن عليه الشلام “الا عم7/ 
ابراهيم بن عبد الحميد 7١‏ 

ابراهيم بن مالكك اشتر 8/٠‏ 

ابراهيم بن محمد صَلَى الله عليه و آله هع 51/94318١‏ 
ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 78 
ابراهيم بن موسى عليه السّلام 8882م 

ابراهيم بن مهدى 88/ 

ابراهيم بن وليد ."01/77 ٠997م‏ 

ابراهيم بن هشام مخزومى 7١8‏ 

ابن ابى الحد بد “لاض لاعس لسرس ١‏ لسو مال معلل لعل ال اع الل لك لمووععوع كعم زوع ل رع اوس لو جيم 
اق لوحا دم 

ابن ابى سرح 688 

ابن أى عشي محمد تن ا عمد لفان دع 

ابن اق لذ 13 

ابن الى حزان قار 

ابن ابى نصر بزنطى 817/ 

ابن ابى وائل 61/١‏ 


ابن اعثم كو فى (اعثم كوفى) 9/457 لفتكرش فم 


ابن اعجمى 0/4 
ايارو 


ابن بابويه( شيخ محمد صدوق) اىض ١ض ١‏ 67*50 ل اقل للع ءا تل لالال ١‏ /الى عل لالس ءال مالا لل دعا 


عل “ةق اع لامو 
ابن بادشان 0/9 


٠١: ص‎ 


ابن جرموز 9ع 
ابن جرير طبرى ١88‏ 

ابن جزرى( محمد جزرى شافعى) ١7/2179‏ 

ابن جزعان 01" 

ابن جوزى ١١9‏ 

أجافي 8 

ابن حال 9/4 

ابن حجاج بغدادى 698 

ابن حجر هيغمى 057781١78‏ 7ناءع 171 ١101ل 7١‏ 

ابن حصين 91/17 

ابن حمزه( خواجه نصير الدين عبد الله بن حمزه طوسى)9/ى /اء لل لاع ٠ع/‏ 17١ل‏ 4 و/ 
اخهات ١1‏ 

ابن خلّكان ١21‏ 

ابن رافع ١80‏ 

ابن رقا(ابو القاسم حسين بن محمد) 88٠‏ 

ابن رومى 019 

ابن زات 7٠ل‏ موع 

ابن زياد ٠لاقععع‏ 

ابن سكيت 91317 


ابن سيرين ١86‏ 


ابن شاذان /ا/اة 
ابن شهر آشوب مازندرانى ١44,61ضعط‏ ؟/ال “عض /اذض نض اع عع 71١‏ 
ابن شيرويه ديلمى( شيرويه بن شهردار بن شيرويه) ٠١7015521517‏ 
ابن صباغ (صاحب فصول المهمه) 40/4٠٠١17‏ :0/10.46 0/717 0ع 


ابن طلحه شافعى(صاحب مطالب السئول)/ا٠‏ م 7 ١8‏ 


١٠١04: ص‎ 


ابن طاووس (صاحب طرائف) ا اال اقل لعل ل الل ا اع ”7 الى به ا ل ع 10 
ابن عامر ١61‏ 


ابن عباس( عبد الله بن عباس)12:119/اء "7 ١11‏ !"ال لقعلا دع لوه لق ل ام عع لع ل لع شل ١1١‏ 
اال عل عع عع ل لعن عع ل لم اهارن نع وى لعل عرو ١‏ وطن للع لمعك قر ارح ععوس بول رم 
اط ملاعل لماعل لمعل جوع اوعل وععن للع لمعن مع سرع ورا لععبع لدع ةوه لوق عزف عزف امضععم عه عق عع 


ال ع4 0 ال ١‏ عض لعاض اعم 

ابن عبد اليد (صاحب استبعاب) #لاع ؟ ع١‏ 
ابن عبد الحكم 2" 

ابن عبد ربّه( صاحب عقد الفريد) 194.27١‏ اسل معاس عاعاس وم ١‏ 
ابن عر بى 0/27 لك نلك نهل ا 1/ا 

ابن عقده ١79182‏ 

أبن فوركك 7" 

ابن فهد حلّى /اا, 772 

ابن قاسم 62١‏ 

ابن قتيبه دينورى ”عع "ع 1ه ١٠هع6‏ 

/07 941١ 91/١ ابن قولويه‎ 

أبن كير ع1 

ابن ماجه قزوينى(صاحب سنن) 92٠‏ 

ابن مثنى( اسماعيل بن على) 0٠٠١‏ 

ابن محصن اسدى 117ل18/ 


ابن مسكان 1757/ 


ابن مسعود( عبد اللّه بن مسعود) “١:7‏ هط لال انل" ا عل تل طرق لاق لدع ادع عرض ادع رفسل اوس موس بارس ع اس 


ع0 


١٠٠١: ص‎ 


أن مسكوية عع 


ابن مغازلمى شافعى 7527١‏ ل 1111717315692 
ابن مغنم 8٠١‏ 

ابن ملجم مرادى "لال 28٠‏ 6:9 70/869195 

ابن مهزيار(على بن ابراهيم بن مهزيار)8.81/9/ا3 /ا/اة 
ابن مهدى(صاحب نزهه الابصار) 8١١‏ 

ابن وضاع 1 

ابن هشام 01/١41١‏ 

اب بن كعب 7١م‏ 

اثرم(حسين بن حسن عليه السَلام) 1مع 

ابو احمد عاص ١١8‏ 

أفق اانه /26 

ابو اسحاق ثعلبى ثعلبى 

ابو اسماعيل بن على 52/6 

افااقول الناس 12 

ابو الاديان 41/8 4/7 

ابو الاسود دثلى ١0٠‏ 

ابو الاعلى /1١‏ 

أت اليشدرف ؟ 


ابو الجارود ١٠٠١‏ 


ابو الحارت ع2 

ابو الحمراء ٠7١07857‏ 

ابو الحسن (على عليه السّلام) ٠٠ع,ع2ه,/01 ١‏ 
ابو الحسن اشعرى 759401018 

انوا الحسن ضور قيزة 

اللي 


١٠١1١: ص‎ 


ابو الحسين ١52117‏ 

ابو الخطاب 94947 

ابو الدحداح انصارى 797 

ابو الريحانتين ١‏ 

ابو السبطين ١8‏ 

ابو الشهداء ١8‏ 

ابو الصلت هروى /الالىع /الى ث/الى ع الى ١‏ /الى لاضلل 78٠‏ 
ابو الطفيل 7١8,877‏ 

ابو العاص 79" 

ابو القاسم(صاحب تفسير)2١١‏ 

ابو القاسم بلخى 0٠١‏ 

ابو القاسم بن ابى حابس 0/4 

ابو القاسم على بن احمد كوفى 929 
ها المعاك متحين نح تعمه الله 5لا 
ابو المنذر هشام بن محمد السايب 678 
ابو امامه باهلى 040١.32٠‏ 

ابو اوفى ١/8‏ 

ابو ايوب انصارى /اع, 1١/82‏ 

ابو العباس حميرى 91/8 


ابو بصير 6ل /اك/ضىء ١‏ الا ادا 


ابو بكر(ين قحافه) اه نض اع باعل ععلعع عع لاعن معن ااا او الخال لا ليج نع ١‏ لل لاض عهمم 
ل ل الا ار رفي افر ار 2 رشا ليان ارا ا ا اي لي فير ةب رفن 
ا ار ا ا ا م ار رف دري ا رفي يرة امرش رفيا قري فرك ري قري فرك ل 7 شري رون 


الال ع عسل عاعسل ماس م عم ا ا ا 


١٠١7: ص‎ 


ال ل ل ا ا ل ا ال ا ل ا اا ل ل اا امل ا الا اا اا ل ا م 
عل لل لعل انل الاو نض اتن ١‏ تنراق الل لكل برعل لاقل لاقل ملعل لعل لاللعى لك كن ع طن ١‏ مين مسي ولام عام 


الال حعلن لعال ١‏ الا عونم و اع ماع الم لاا لاا ل للك لف ك١‏ لءلالرة 
أبو بكر احمد بن موسى 51١‏ 

أبو بكر انبارى 7/7 

أبو بكر بيهقى 47١‏ 

أبو بكر موسى بن مردويه. ل ٠عع‏ "ل / ال الال ملالولاء عع لمع لوول ذا 
أبو بكره 8١‏ 

ابو ثابت 9488 

ابو جردل 717/١‏ 

ابو جعده 011 

ابو جعفر ٠/8‏ 

ابو جعفر رفاء 04/9 

ابو جعفر قمى ٠/١1/.91//‏ 

ابو جعفر محمد بن على الاسود 9497 

ابو جهل 717/0/47 1910/4670 اعم 

ابو سي م 

ابو حمزه ثمالى 1١ل‏ /1ا/ا 

ابو حنيفه ٠١12603١1171١14‏ الى ١لا‏ لعل عسل وب عسل" 

ابو خالد زبالى ١٠م‏ 


ابو خالد واسطى ٠7٠١‏ 


ابو خديجه ”457 


ابو داود((صاحب سنن) 3513537 5:98 


ابو دجانه انصارى 7١9458‏ 


١١٠١7: ص‎ 


ابو درداء /ا٠ع‏ 

ابو دلف عجلى 770 

ابو ذر غفارى “لعل لعل لوعن دعل ةقاطل اميسل سارلل لول عورا 1 ل اع عا ع رامعم عع .عه اله 
ابو رجاء 9/4 

ابو رافع 188 

ابو زرعه 76٠١‏ 

ابو سعد دوسى 65١‏ 

ابو سعيد خدرى.. ١ع‏ عأعسي لض لاض ١‏ لض ال على الل ١ن‏ لمعاع املاع لشف ذ ضف فى افق اذى ١‏ هق وعقععو 
الووسكية شو اح عله 

ابو سفيان عاوعن لامعل علاعل عراعل مدع عروعن لوعن راوع لمر ون ل عدن ل رض 1ح ١‏ .لل لعا جروع راوع 

ابو سلمه خلال الى الال ال فعاض ارعاع 

افو شوارة 483 

أو شاك شيا ا 

ابو شكور سلمى حنفى 06 

ابو طالب. 3١‏ الاض 1111ل 41٠١‏ شلا ضع ١ش‏ شع ١ن‏ "شن ١‏ ل للا 

ابو طاهر رازى 4/١‏ 

ابو طلحةٌ انصارى 8/١‏ 

ابو عبد الله 67 

ابو عبد اللّه بن روح 488 


ابو عبيده(صاحب غريب الحديث) ١١م‏ 


ابو عبيده جراح ا من لبن اع الام لم 
ابو عثمان نهدى 87١‏ 
ابو على جبائى سس حرف 


١١٠١8: ص‎ 


ابو على عطاى حمدانى ١717‏ 
ابو عكرمه ٠/0‏ 

ابو عمر 5:8 

ابو عمرو 0١١‏ 


ابو عبينه 17/ 
ابو قحافه 07 

ابو قتاده /281 1م 

ابو لول ع٠ععم‏ 

ابو لهب /اوع,0.119/ 

ابو محمد دعجلى 04/7 

ابو محمد عبد العزيز الجنابذى ٠١5‏ 

ابو محمد بن وجناء 9/94 

ابو مسلم خر اسانى « 6ل .ف “ىبلل انالا لال مانالا عا 
ابو موسى اشعرى /الممعاى «لاعلى راع اع عاسرم 


ابو نعيم م ل ل ل ل ا ل ا ال ل ا د خف ل ا ل ف ات ا امن اا 


ععقى اع 3 7 ١لى‏ رارع 
الو قافن ع 
ابو وائل 0/١‏ 
ابو وهب ١88‏ 


ابو هاشم (شا كرد محمد بن حنفيه بن على عليه السّلام) 79 


ابو هاشم جعفرى. 4717371 2.971 6.41 41/4141 ١‏ ٠ل‏ 0/9.34 2/ل طلا اع 

ابو هاشم كوفى /1/ل ءال عا رطع لعإل لاعلا اارع 0١‏ 

ابو هريره. فعض عاعل ملعل ن اع عل اال عار على جالعلل وع انع ل لهل لاضف ذو اعقععى مع عره 
ابو يحيى صنعانى 91/ 

ابو يزيد بسطامى( با يزيد)؟ الى "ال جط/ل اهل معلل عل معلل لع مال لام 


١١١0: ص‎ 


ابو يبوسف 789478 

ابو يوسف بن ابراهيم 621/84 
احمد(بن ابراهيم بن اسماعيل)979 
احمد اردبيلى ١7‏ ىل 0٠١‏ 

احمد بغدادى 4/94 

احمد بن اببى سوره 4/1487 

احمد بن ابى محمود /4/ 

احمد بن اسحاق اشعرى 94/74/31 
احمد بن اسحاق اشعرى قمى 4/4 
احمد بن حارث قزوينى 0475.470 


احمد بن حنبل 5668ل تت الما لت لوا ل ل تخ 5 الل الا ا ارا 1 


ل ل 

احمد بن عبد الله 92 

احمد بن عبد الله(مأمور خليفه عباسى)//91 
احمد بن على انصارى ١/ا/‏ 

احمد بن فارس الاديب /98 

احمد بن محمد /17 

لكك ون محمك ب الى لضيو نطق ف 1/67 
علد عمد اعد الرلة خا 


احمد بن محمد بن عبد الله بن خاقان 4١‏ ."او 


احمد بن محمد بن عيسى .4::03٠0١‏ وا 
احمد بن موسى عليه السّلام 78/ 

احمد بن منيع(صاحب أمالى) 8٠١‏ 

احمد بن يحبى الانبارى ٠٠١17‏ 

احمد مأمونى 2ع لاع 

احنف بن قيس ”627 


١١٠١8: ص‎ 


اخطب الخطباء(موفق الدين ابى المؤئّد محمد بن احمد خوارزمى)..0 © “ليع مععال الل ا اق لال 1 لاع 


لالت فرت اماما نت نالع نامع عع دع عرو عععاعء 
ادريس عليه السّلام 2881.89 ١٠هف.59ه.‏ نه 

ارعونا ٠0ه‏ 

ارفحشد ٠١٠0م‏ 

75٠ اروى‎ 

ازدى 484 

اسامه بن زيد /ااعن /الارعل ل ع لسن لل ا اا 
اسحاق عليه السّلام /ا2, ٠0ش289.‏ هه 

اسحاق بن راهويه ٠١١11/‏ 

اسحاق بن صادق عليه السَلام /اعالى عع ل على 18 لىع 

اسحاق بن عمار 78/ 

اسحاق بن يعقوب 494١‏ 

اسرافيل عليه السَلام /ا0788.28 ٠١878017‏ 

اسفراينى شافعى /7 

اسكندر 0177 

أسماء ١0م‏ 

أسماء بن خارجه 287 

أجاف ولق ممت ا 


اسماعيل عليه السَّلام الوم ١م‏ 6نم ١ل‏ ل للم هم 


اسماعيل بن بزيع /7 

اسماعيل بن حسن عع معو 

اسماغيل بن نندئ 28م 

اسماعيل بن صادق عليه السَلام 1471937 لل 6ا/ 
أفياف] ان قاس عاعن قم 


١1١7: ص‎ 


اسماعيل بن محمد بن على 917 

اسماعيل بن مهران 9.6٠‏ 

اسود عع 

أشوة به كر 1177م 

اسيد بن خضير عم 

شعركا بق قبن عام 

اصبع بن خوط (اصنع بن خوطه)/70 

اصبغ بن نباته 270892 ذه 

005 ,200.88١ اعمش‎ 

٠/07 3/06 افلاطون‎ 

الياس عليه السّلام ١07.921 49183٠٠١3737٠١1/‏ 
ام السلمه عقعل فوع عع لدع ال ملل الل عل فل عل ال الى علق الل قاس الارع عضى وعاس لاعس لامع 
ام الفضل 1/10/245١‏ 

ام يمن 1لا 19 1 

ام حبيبه بنت ابو سفيان 6217/8 

ام شريكك 040١‏ 

ام عبد الله 2 

امّ عمرو 750 

امّ عطيه 7/6 


ام فروه "لال ”الا 


ام كلثوم ا ا اا 


امام زمان عليه الت .لام... “للضي ناف لاضع اض احلل لعن ا لما ل ل اعفن تل للعى دعس وعس لاعس عسي اعس تعس لحو 


ىال نلا لل ار اع لعل لل على الى لكلل للقت كلتل لكل ملل ؟ الى فل الى لاحل 


١١٠١8: ص‎ 


عل للعو 
امامه بنت جواد عليه السلام 5// 
امير امام عبّادى *7؟ 

امين(بن هارون الرشيد) لل /8٠‏ 
امه لاوعل جلاع 


نين بن مالك ات املع خونطم لضع ان عع راع واع عع ممم 


ا ا ا 6 ١‏ 00 00ت وعم 
انوش: و 

اورياص 6/7 

ايليا( اليا) 887 ٠ه‏ 

ايوب بن نوح 107 

(ب) بخارى(صاحب صحيح )/0 4 6 الال اقل مالل لاقل ع اك م6 
براء بن العازب 208. ١/2719‏ 

برخائيل م0 

بريا 0/7 

بريد بن سليمان ١لا‏ 

وده + اسايق 

برير 6/5 

بسامى 9/5 


بسر بن ارطاه 52/58 809 721 


بشر بن محمد برا 
بن محمد بن هارون 1/4 


بشير ""ا/ا 


١١١9: ص‎ 


بشير بن سعد 67 

بشر بن سليمان 372 7ق 1177 

بطريسا “0/7 

بغوى مع"# 11871و 

بكر بن صالح وعم 

بلاذرى 1ع 

بلال قلف امس انسل عل رع 

بلقيس ل 276. 1غ هوض لع 0١70172‏ 

بيهقى (صاحب تاريخ) 97©, ."© 

مهقى [الحمد بن بحسن صاحب فضائل الصحانه) #وع مع 
بوبنت 66٠‏ 

«ت)» ترمذى(صاحب سنن) 7177780245٠ 45١‏ 

تيركك 0/8 

«ث) ثعالبى(ابو منصور) 05/ 

تعلبى (ابو اسحاف) 67318١‏ اللا لل عن نا فل /الى على على لل 4ض ذفن لااضع اف سدع الال على مع لمعوا١ا‏ 
ثقات ١١م‏ 

ثقفى (ابراهيم بن محمد»صاحب الغارات) 6110/86 

ثمود فرع راع 


ثوبان 3662362 7ل 878 


١١١١: ص‎ 


2 جابر بن سمره ال الا ار علا 


جابر بن عبد الله انصارى الكت الال 55ل 6لا مت ماضن الس لت الام ا الاق الا 


ضرف ض3 اذى مع ى اارع 

جابر بن نصر 1579 

جابر بن يزيد جعفبى 488 ٠7٠١ 0/0107: 20/1١5‏ 

جاجز 4/4 

جاحظ 7170.778 

جالوت 09,09 

جامى(نور الدين عبد الرحمن) 427 على ١/الل‏ الل لاع 


جبرئثيل عليه الس لام إسدة خي تي ا ا ا ا ا ل ين ل ا الحا حت ل اك لد قارف 
لدي ل ا ل الل ارك لح لضت ا ير ال ل ا 


لتك ع4 4 طرق للق 1 شل 0 لل عاعع عع لاع ورك لعا 

جزئثيل 6/7 

ده بنك أشنت لأوع 

جريح 1081© 

جرير بن عبد الله 18 

جعفر بن ابى طالب. قنع عع لاع وى ن اع ارول ١‏ عسل مالل لان ل جع ل جع "ل م44 هق ارلا 
جعفر بن حمدان 9/4 

جعفر بن حسين عليه السّلام 881 

جعفر بن رضا عليه السّلام /15١‏ 


١١١١: ص‎ 


جعفر بن محمد بن قولويه 776 

جعفر بن هادى عليه السلا 491.ش/افيع/4, 41/7 171و ٠٠‏ 
جعفر بن يحيى برمكى 00/ 

جعفر علوى 55/ 

جعفر كذّاب ه78 

جعفر متوكل 40 

جعفرى 0/34 

جمجائيل */0 

جندب بن عبد الله 28؟ 

جنيك 21/ :70 


جواد عليه الس لام( محمد تقى عليه السّلام) 2/الل على الال ارعاش عاص اع ع للا رت فل ١‏ على فال على ارى الى الام 


ل ع ا ل ا 4ه 
جهيم بن زبعرى لا 

١68 حارث‎ ح١‎ 

حارث(برادر مرحب)”97١‏ 
حارث بن حصين ٠٠١‏ 

حارث بن غسان 2779 77نم 
حارث بن نعمان ١7١0‏ 

حارث همدانى 777775 


حافظ ابرو شافعى 010887 


جاتر وشا اه 
حامد 7577 


حبابه والبتّه 9178 عمع "امع 


١١١7: ص‎ 


حبّه عرنى 0091288٠‏ 

حبيب بن جماز 787 

حبيب بن صلت 5717 

حبيب بن عدى // 

حبيب نجار ٠١١0٠١37‏ 

حتجاج ا 6 ل 7 

حجر بن عدى ١/اق 517/٠‏ 

حذيفه بن اسيد /ا1م 

حذيفه بمانى 277 الكل لكل اكليم لل لل لامعالا نكن تل فى اقلم العف عض وق عمل م 
حرمله كاهله الاسدى ٠/ام‏ 

حزقيل عليه السشلام ٠١1‏ 

حسام الدين حنفى 2ع 

حسام بن قيس ٠١1101١17‏ 

حسشان بن نابت 7161777778 


حسن عليه السَلام لاك عل “لق الى الى دل فال لل الل اال الا لي انان تل او ا ل 6 ا ااا 
ا ل يي كرسي يريت قات الا ف ا ا ا ا فضي ءيضت ١‏ لكر لفارت رون 
ا ام نال الل الع روع لامعل عا لس الل م انم اذم ١٠م‏ لام 4لا 000 2 ا ناف "الف "كن اكق كعم 
6 ات عنس لوي انم فعا عاض لاض عاض وعاض عاض الس اعم ال تلن الل حرص نعم رمعم اقم اعم نوم فوع روم اعم 


على لل عو ال 1/66 


حسن بصرى 12١ل‏ الل مت ال اا 


حسن بن حسن بن على عليه السّلام أ ا "عو 


١١1: ص‎ 


حسن بن سجاد عليه السَّلام 8/٠١0/١18‏ 

حسن بن طريف(ظريف) 177 

حسن بن عبد الله زاهد 7/8/ 

حسن بن عبد الله بن حمدان(ناصر الدوله) 941/9 
حسن بن عبد اللّه بن مسعود 87١‏ 

حسن بن على حسن بن سجاد عليه السَّلام 8/٠١0/١18‏ 
حس بن عل شاد عير 

حسن بن على بن يحيى 57/ 

حسن بن فضاله "لام 

حسن بن قحطبه //ا 

حسن بن محبوب /7٠‏ 

حسن بن محمد بن حنفيه 7/7 

حسن بن نصر 1/9 

حسن بن هارون 90/4 

حسن بن يعقوب 4/4 


حسن غيسكرق عليه الس لام ملل عل عل ااعس نعسى اعسي اعس لاس اننم لت ان“ أذأكللى 6 كل أاكلق ١‏ كل ا لتقللاىت ١‏ .لمم 


ملق الى اأككى رتل2 كل لدنم ١‏ نمل ع نر فلن كنل الل لاف * لال الى الال الى لق 1178 


حسين عليه التللام ١1/‏ ”7ف ل الى حل ل ع إل ل الل الام عع لش مع العع ا لل لاا قة لعاف اع لع 
ل ا تت ا ا ل ل ل ا 
ضوع المع لعل فلاعلى جلاع لاعن لاشعل جوع علوع وعاع ل حرس سرس الع روج لاحض حش ١ض‏ ع/اض كنض لزنف "ذف ١0‏ فق ١0‏ د ع ١ل‏ 
عالاع اذى اذى الى نعاض عاض عاض ععض وعع عع بعس اعس اعس .عع ل الا الاض .باس فعس لاوض ووع عوع نوع او ووع 


الال سالا الال عا االو را به الا مانن ةلادلل ملل عل بهي رص الى الى فالاصى لاق 


١١١: ص‎ 


خف فق دعق رعق عل لكل على اهل لل الى ادل الخ علا ل عا ل لقوق للع لل قع1؟ 
حسين بن بشار 1575/ 

حسين بن راشد ٠١8‏ 

حسين بن رضا عليه السَّلام ١6م‏ 

حسين بن روح نوبختى "60.412.991 

حسين بن سجاد عليه السَلام 8/٠١‏ 

حسين بن على بن زيد ١/اة‏ 

حسين بن على طبرى /الا 

بو ارد ممعي نفيك د26 

حسين بن مختار /8/ 

حسين بن منصور حلاج 

حسين بن موسى 58/ 

حسين بن هادى عليه السشلام لمكن 

حصينى اهوازى 9/9 

حفص 608 

حفصه. /الاعل الوعل ععاعل وععل باععل اعاعل ارعس عرس مل لو لق ل اا 111 
حكم بن عاص 45 17و" 


حكم بن مروان 3717© 


حكيمه الال /الاق 3172 


حكيمه بنت امام رضا عليه السّلام /4١‏ 


حلاج (حسين بن منصور) 0/86 0/20 4ه ل ناا انل عع نع ل عاعا/ل اعاللى لالالفيع الى لول 
حليمه /1اة 

حماد بن عيسى "ال #لا/ا 

حمر العين 0/17 


١١١0: ص‎ 


حمران بن أعين /١8‏ 

حمزه بن عبد المطلب 2094:ف لشف عرض انع.0 .11خ ١‏ لاذك لذاء هق على ذوى /ع1؟ 
حمياطا 00٠‏ 

حميد بن قحطبه 581 

حميد بن مهران #اعلى ١فلى‏ 9ع ل /ع/ 

حميده /11/41/ 


حميدى(صاحب جمع بين الصحيحين ) اللا انل نال باع ال رع لفن نت رت ع ات ماع ملعل لعل ولع راع ع لماعل امع وم 


الا امع 
حميرى سيد حميرى 

حنتمه 5898 

حنفيه 07" 

حوًا عليها الشلام 0١8.8/1/‏ 

حينى 6/5 

حيى بن أخطب 8:0 

«خ) خالد بن عوطيه(عربط خ ل)7/2 

خالد بن وليد. عض لوعن عل ملاعل لاملل انل لل لل ع ال 4 ارق عض ععروع 
خان ازيكك 707 

خد يجه(بنت خحو يلد) وى عع ل ا اا ورا 

خ ركوشى(صاحب شرف النبى)2888١/0‏ 


71١377 خزيمه‎ 


خضر عليه السَّلام ار ا ارت ده انر 


خطاب عوعموع 


١١١2: ص‎ 


خطيب بغدادى(صاحب تاريخ بغداد) 0 

خطيب دمشقى(صاحب تاريخ دمشق)718 

خطيب خوارزمى اخطب الخطباء 

خليل نحوى 7:7 

شواجة تارمنا الماع 

خواجه نصير الدين طوسى اع الل اال ملاوع لض ل ال مور 1ن 
خواجه نصير الدين عبد الله طوسى ابن حمزه. 7١ل‏ 44/اء ا /ل /اعا/ اع ٠ع‏ 

خوله بنت جعفر بن قيس 8594 

خولى أصبحى */ام 

خيران أسباطى 91.٠.3٠07‏ 

خيزران مرسيه /8١‏ 

«د» دارقطنى 778.686 

داود عليه السَلام 19ع 1 اع ١عوع‏ وض *7كه عاعف «نض فعه ضع الل لاوم لاد لروعى لاقع العال 
داود اصفهانى ٠١١2٠١117‏ 

داود بن زرين 769 

داود بن سليمان 94هلل ٠7٠١١‏ 

داود بن على بن عبد الله بن عباس 72/77 

داود بن قاسم الجعفرى 794٠‏ 

داود رقى م6 


داود ظاهرى ٠١١9‏ 


دجال 7ض للخل على عق 1401١3095626+‏ 


١١17: ص‎ 


دحيه كلبى ٠7١‏ 

٠/١ دزجان‎ 

دعبل خزاعى هلل هلل افلى /6٠‏ 

دوانقى(ابو جعفر منصور خليفه عباسى).. لل ”لاع الوع الا لض ا ال للا خالل لع للا عام 
ديلمى(شاعر) 949/ 

ديل (ضائ فرزدوسن الأخيان ١١‏ 

«ذ) ذو الغديه لس عىء 

ذو القرنين 4/5,488 

«ر) رابعه /8/ا 

راح 8ه 

راوندى(قطب الدين صاحب خرائج) ه/ل 6 

رأس الجالوت 2١117818‏ 

ربعى بن حراش ١917‏ 

ربيع (وزير)ة"/ 

رسعه 4:09 

ربيعه سعدى ١1/١‏ 

رزين بن معاويه عبدرى 117 

رشيق مادرانى حاجب 91/8 

رضا عليه السلام /اعا/ال 4ل عالاشى عالضي اعاض معاض علعاض اعض علض علي ال بعلل 


١118: ص‎ 


/اضلى نفل 6ذلى "اذى فل ١‏ فل /اظاللى ل الى 6 الى الال كاله على 7م ل الى ؟تكل ١‏ كفل الل ع /الى ؟لالى "الى ١‏ /الى على لم 


ا ل ل للع للع 1و 
رضوان 77.80 

روزبهان(صاحب رساله«صراط المستقيم») 1997/89 

روزبهان شافعى(مسافر جزيره خضراء) ٠١11010170101‏ 

ريان بن صل ت(خراسانى)8١٠٠‏ 

دز زاذان “اعم اعمءعء١‏ 

زمر ل#عاعل لاعاعل زععل مععل لسع رطع لوعن ملرعل عسل اال ارال عقر عوع راف قاع 

وه 

زْرٌ بن عبد الله 92 

زراره بن أعين ”الى /امرع 

زكريا عليه السَلام 2291 9,8957/اض ذه 

زمخشرى(صاحب كشّاف). وعن اع لمعو لع 1 ل 1 اطم لطع عع عض وضعل جرع اوعل لعل لارحل ارام 
زياد بن ابى سفيان( زياد بن أبيه)948ع, ٠لاعلوعع‏ 

زياد بن سمره 55177 

زياد بن كليب 1ه 

زياد بن مروان 09/ 

زيد(يسر خخوانده ييامير)0/ا؟ 

زيدان 4م04 


زيد بن ارقم ان الى ااا علا 


١١1١94: ص‎ 


زيد بن اسامه بن زيد /ا/8 

زيد بن الحصين 1١82‏ 

زيد بن ثابت عع ووم 

زيند بن غتازث وام 

زيد بن حازم ٠١8‏ 

زيد بن حسن عليه السلام 287 

زيد بن زيد 5٠١‏ 

زيد بن ستجاد عليه السّلام( زيد بن عالى) 7101/7715 0/١1/1811 941/7١‏ ١ارع‏ 
زيد بن شراحيل 1١87‏ 

زيد بن موسى عليه السّلام ١1م‏ 

زيد بن وهب ٠١7‏ 

زينب(دختر يبامبر) #٠‏ 719 

زين ب(همسر ييامبر) 58١1‏ 

زينب بنت حسين عليه السّلام 85م 

زينب بنت على عليه السّلام( زينب كبرى) 2159281 
زينب كدذّابه 85م 

زهرى (شهات )/4161. ١‏ باعي بل مرغي ارش جنفاعل عارسن بورح 
زهره 7٠١5‏ 

١س‏ ) سالم (مولاى ابى حذيفه) "0/00434١‏ 


سام للذله 


سام( يسر نوح عليه السَلام) 04١‏ 602. مه 
سبيكه نوبيّه /41١‏ 


سجاد عليه السَّلام(امام زين العابدين عليه السَلام).. ؟6اي اعاس عاش للا عل ا اا ل 


١١7١: ص‎ 


لاض عرص غخلى "ترم تلن عدن الاى لاص لعي الس علوس وى عم وعم ل للالل مالل ملل حل ةفض ننم نان ااي اذام قله 


اذى لاع ال ال عا لاك لمعوق اق لعو 
سد للع ١‏ لعل ٠ع‏ ٠ع‏ عه لمعه ل ل لاا 

سراج عجلى 70 

66٠ سروع‎ 

سرى سقطى 76٠‏ 

سعد بن أبى وقاص لاع اروعن ١‏ ارس الل ١‏ ان بو سل عاولل ع بلي عر ل لوو 
سعد بن جناده 1١87‏ 

معلا يق وار 2887 

سعد بن عاص 47 709 

سعد بن عباده لحل لاعاسل وسوس راع باع 

سعد بن عبد الله 791/88 

سعد بن عبد الله اشعرى 9/1 

سعد بن عبد اللّه بن صالح 9497 

سعد بن مالكك 81م 

سعدى هم 

سعيد بن أبى خالد /2ه 

سعيل بن جبير 81ع ١‏ ٠ع‏ 99ه/ا© لمع8١‏ 

سعيد بن طريف ١٠م‏ 


سعيد بن مسيّب 806 

سعيد حاجب 9:08,408,41١‏ 

سفاح اا ارا ا ا 

سفيان فورى 2١1207١17‏ الل الى ع اع العا 


7١/496492 2491/ سفيانى‎ 


ااا 


سكينه بنت حسين عليه السَّلام "مع 
سلطان روم 70077 

سلطان عر الدوله ديلمى ٠و‏ 
سلطان محمد خدابنده ٠١9‏ 


سلمان فارسلى ١١‏ ١ت‏ لالم تت ار 6 ا ل نكل لخن 67 دنم 5ف لكف و كن كف لكف ككف اكمواهة 


ع/ال عه عن عض لاعن وعن وعى ١عللعلعى‏ اع وه 
سلمه 9١/0‏ 

سلمه بن أسلم 6 

سلمه بن أكوع 59١‏ ١/ا”‏ 


كتتى انا 


سليمان عليه الس لام لاك ف كن "اك كن ا كن دض تل كل“ ككل كن اميق للم ام م ١‏ 669 0ن لاض نام لم 


الال اعلى /اد لماع 
سليمان بن أعمش 8079..//ا2 
سليمان بن جعفر 194/ 

سليمان بن خالد 7 "الى ٠7١9‏ 
سليمان كثير 49/ 

سمانه مغرييئه 4949/ 

سمره بن جندب 5191 

سمئه /59 

سنان بن وائل /5ه./ا0 


سندى بن شاهكك ع17ل7/8ل18/ 


سوسن /971. 419 


سويد بن غفله *6؟ 


سهل فق حنيف 7١7”‏ 


سهل بن سعد ع. .لع علع 


١١77: ص‎ 


سيوطى (جلال الدين ) لاع 7م 
سيد اسماعيل حميرى 18ل "77ل بلس ابل 712 

سيد باقى بن عطوة علوى 181 

سيد حيدر آملى 7948 

سيد مرتضى رازى 494/جمة/ل ع /ل شط/ل هلل اع اع بلا 

سيد مرتضى علم الهدى معش 308 94/" 

«ش» شارح طوالع ١510597‏ 

شارح مصابيح ١67‏ 

شارح مقاصد(ملا سعد الدين تفتازانى) ٠٠١2‏ الاش علس لالع [الان ل 1 

شافعى . ١42../الل‏ /الاض ١ل‏ لعل لان إلى لال عل ١‏ للا لعو لم١‏ 
شالخ ١هه‏ 

شاه اسماعيل صفوى ٠١717‏ 

شاهويه بن عبد الله 97١‏ 

شتر بن هارون 08/ اع8. 1/7 

شتير بن هارون 0/:05 ١87821‏ 


70٠0/8١ شبلى‎ 


شداد بن عاد 05/ل نال سدع 


شرحبيل 6/7 


٠١ شرحيا‎ 


شريف 479 
7 شعيب عليه السلام عرف 


ااا 


شعيب عقرقوفى /١8‏ 

شق بل 414 

شمايل 0/7 

شمر بن ذى الجوشن 4/اقي "لاع 

كمس الداية محمد بن اسماعيل 22و 

شنمسن تبويزق للخم 

شاط كه 

20:٠١ 108489.9478 شمعون‎ 

شهاب زهرى 50/6/94 

شهرستانى(صاحب ملل و نحل) ١1001١12‏ ١علالوع‏ ١ل‏ اا 117 
شهيد اول ٠709‏ 

شهيد ثاق عذه 

شيبه الحمد( عبد المطلب) ١7‏ 

شيخ ابو الفتوح رازى 07/ 

شيخ ابو الفتوح عجلى شافعى اصفهانى /١7‏ 

شيخ أبو بكر بن شيخ اسماعيل 41 

شيخ روزبهان روزبهان 

شيخ طوسى(صاحب تهذيب و تلخيص الشافى)78١٠‏ 
شيخ عبد الجليل رازى(صاحب كتاب النقض) ١7/717١‏ 


شيخ عز الدين عبد السلام شافعى ٠١1761١09‏ 


شيخ عزيز نسفى 7671/87 

شيخ على بن سهل /٠١7‏ 

شبخ مفيد 0/20 /ان/ل 7/ال قوع ١ارع‏ عاعص باعص لوعن قعل قارع ١‏ لل عع للق لعل لال 4ل ةل كال شاك اع 
شيخ نجم الدين كبرى 7/7794 

شيخ يوسف بنا /٠١7‏ 


١١7: ص‎ 


شيث 00201١‏ 
شيطان در خيلى از صفحات آمده است. 

«ص» صاحب استغاثه(ابو القاسم كوفى) 191/19/91 
صاحب اعتماد(فقيه حنبلى) 77 

صاحب الحصاه 4/4 

صاحب المال 4/9 

صاحب المولودين 9488 

صاحب انوار 0/6 

صاحب بستان الكرام(ابو الحسن قمى) 797 

صاحب بن عاد 59 

صاحب بيان الاديان(ابو المعالى علوى) 7/2 

صاحب حاويه(قاسم مأمونى سنّى) 29 

صاحب فتح البارى(ابن حجر عسقلانى)/57 

صاحب فتوح شام 78 

صاحب روضه الواعظين (فتّال نيشابورى) 0٠١082١١‏ 
صاحب فردوس ابن شيرويه ديلمى /3181 ٠١70188‏ 
صاحب كامل (عماد الدين طبرى) 29 

صاحب كشف الغمه على بن عيسى اربلى 

صاحب مصابيح 8/7 1/اع, امع 


71١ 701,70١ صاحب مواقف‎ 


صادق عليه الس لام (امام جعفر بن محمد باقر عليهما الس لام) ١5‏ حا ا ال ف ا ا الف 0 الى رف ما 


ضوع ملاعل ععع ممع ,عع ورلى لعل اع 


١١70: ص‎ 


اش عاض عاض نعاض الى اعس عاض لاض ارق لاف لاف لانن انق ١٠ل3ن‏ ل لحلل لسضء لل لل "لل ة8 اناي على لالص لاص موع 
فد فت د 5 ف ضف ا ل ا ا ا ل ف ل ف 4 رفن رف 


الى 6 ىم ع الى ارال الل اال ملاو ا لال لينل الى اذل على 7 الى الى ع للىى 17ن ١١6‏ 
صالح عليه السَلام 6 رم الا 0 ا ار 77١‏ 
صالح بن سعيد 9080.408 

صباح بن معن /51؟ 

صعصعه بن صوحان 1/491/444/؟ 

صفوان بن يحيى 797١لا‏ 

صفورا 688 

صمّاكك جشيه لاو موععع 

وت روسن اننا 

ضف ماد نظت راع 

صفيّه بنت حي ابن أخطب ١98‏ 

صلت 79و 

صيقل ع/ا "1/8و 

«ض» ضبحاكك 0/١‏ 

ضتحاكك بن قيس اتام باع ا/اع 

«ط» طالب ١7"‏ 


١١72: ص‎ 


089.3١7 طالوت‎ 

طاهر 204 

طاهر بن مهدى ٠١١١‏ 

طاووس يمانى هوع "او .وع 

طبرانى (ابو القاسم سليمان بن احمد) 4١‏ 

طبرسى (ابو على فضل بن حسن صاحب مجمع البيان و صاحب اعلام الورى) ”ل 8ه :158184180 
طبرى 917941 

طبرى (محمد بن جرير شافعى صاحب تاربخ) هه نع عع ١7139‏ 

طحاوى(صاحب مشكل الآثار) 77١0‏ 

طلحه ٠ععن‏ لنسعن ساعن لاعن .لعن هبعل برعل لال مال ع لان ب ال الى على وى ارت عل بارعا ماعن لاعاع 
طلحه بن حسن عليه السّلام 817 

طلحه بن شيبه 948.91 

طلحه بن عبد الله 1" 

طلحه بن عبيد الله .1/8 

اع عاد 584.921 

عاش الدين 9اع 

717١ عاص‎ 

عاص بن وائل /اوع 

عاصم بن حمزه ٠/١9‏ 


عاصمى 9/94 


غافوريق أبن لبلن 182 


١١71/: ص‎ 


عامر بن طفيل 888 


سي ل ا ات 3 يت نك ل 3ض لض 0 2 رضي رض يض ضف ا ا 3 رشت نرت رنرننا 


عاعص عع لاعاصل زعلعل ,تعس وعص برعي لاعس ومع دض لاض لاع االاعل عع عععوعع 
عايشه بنت هادى عليه السّلام 05٠١‏ 

عباد بن كثير بصرى 7١80/١094‏ 

عباس بن جعفر عليه السّلام /١*‏ 


عباس بن عبد المطلب 2/ا لا /ا 2١‏ ١ل‏ ال ع ايفن نيلمع من عاك سكع ا ا اا ل ع ا اا 


رع وعع عع اعواع واكم 
عبد اللّه ١0‏ 

عبد اللّه بن أبى سرح وم 

فنا تليق اد مطل الوا انو ل )سم 
عبد الله بن أفطح 17./ 

عبد الله بن باقر عليه السَّلام 899 

عبد الله بن جذعان /1وع 

عبد الله بن جعفر حميرى 948 

عبد الله بن حرث عمع 

عبد الله بن حسن عليه السشلام 817 

عبد الله بن حسن مثنى /االال مسال عا 

عبد الله بن حسين عليه السّلام 81 

عبد الله بن رافع *0؟ 


عند الله وق ترريعه ارا 


عبد الله بن زبير «شعءساععي و ال رم 
عبد الله بن سجاد عليه السَلام 01/17 8/0 
عه الله ره سي عاط ميم 


١178: ص‎ 


عبد اللّه بن سلام ٠١6‏ 

عبد الله بن سهل تسترى / 

عبد الله ببن صادق عليه السلام /الاللئع الل "11ل 17 
عبد الله بن عباس ابن عباس 

عبد الله بن عبد المطلب ١عة,17ه,‏ ١٠ه. ١/1/0:‏ 
عبد اللّه بن عثمان /9 

عبد الله بن عطاى مكى 7١5‏ 

عبد اللّه بن على بن عبد الله بن عباس 70 


عبد الله بن عمر .65“ اا علا اال كت اتيت لا ان ل تك ل ماعل الل الال عل عل ع الل اال ا 


“هق اضف لحل وعى ارزع 
عبد الله بن عمرو عاص هلمع 62 
عبد اللّه بن محمد اصفهانى 97١‏ 
عبد السو اي ف م 
عبد الله بن مغيره 58/ 

عبد الله خاقان .و 

عبد الله عامر اوم 

عبد الله عنوى (عنزى)/021 

عبد اللّه كلابى ٠١18‏ 

عبد اللّه نيشابورى 681 


عبد الرحمن اصفهانى ان 


عبد الرحمن بن أبو بكر 0/009" 

عبد الرحمن بن الحجاج ١#ل‏ :1 

عبد الرحمن بن ابى عبد الله ٠٠١١‏ 

عبد الرحمن بن حسن عليه السَّلام 2865 

عبد الرحمن بن صاحب الامر عليه السّلام ٠١١7‏ 

عبد الرحمن بن عوف ع#ع "اس الل ملعل اسل ملاوع عع بعل عل 


١١794: ص‎ 


0 

عبد الرحمن بن كثير 7١١‏ 

عبد الرزاق كاشى 0/02 ه7٠‏ 

عبد الشمس 670 

عبد العظيم حسنى /٠١7‏ 

عبد العلى 0/١‏ 

عبد المطلب 11 ٠١‏ للاوعل ع بع موعن نلا ال الال علا 
عبد الملكك بن ربيع 7948 

عبد الملكك بن مروان ١20١12‏ /اة ١7/١‏ لالطوض علو قرع ززع ١وء‏ 
عبد الواحد بن زيد 008 

عبد مناف ١١‏ 

عبدى (شاعر) /١/‏ 77 

عبيد الله بن زياد 7١٠للروع‏ 

عبيد الله بن سيجاد عليه الشلام 8/٠‏ 

عبيده بن حارث ١81/‏ 

عثم (عثمان) 771 


ل ل ا ا ا لش ا لل ا ا ا ل ل 
ا ل ا 
مع للع سرع بارع لاعن لعل و معل ٠ع‏ عه اه عرع عع لارعل ملاعل جلاع ١‏ لاع مومعل عالوعل بإعاعل لاعاعل ماعن لاع لعل مع 


١/4 ااا‎ 


عثمان بن سعيد عمرى 16112 


عثمان بن شريكك كوفى ابو هاشم كوفى 
عجاج بن جلاجل 067 
عدى بن ثابت 700 


١1١7١١: ص‎ 


عدى بن حاتم /© 
عراكك بن مالكك غفارى 8.07 

عرفطه بن شمراخ 018.879,05٠‏ 

عز الدين محمد عبد الرزاق(محدّث حنبلى):2, ١١0.12٠‏ 

عزيز عليه السّلام على لل اا 

عطاء /1دغ 7الاعل "791 

عطار 94/4 

عطار نيشابورى ٠/82/0894‏ 

عطاى مكى ٠/١5‏ 

عطوه زيدى 9481 

عقبه بن ابى سفيان /1951 

عقيل 39ن ١ع‏ الل وع لروع ١‏ 

١8١0:1707: 8397 عكرمه‎ 

علاء الدوله سمنانى 707/02 

علامه حلَّى /اع/لى وهل الى لاوعل ادع اسل 14ل ةلعلا لاع ل لعل ١‏ 
على اصغر بن حسين عليه الشلام 5مع 

على اكبر بن حسين عليه السشّلام 5مع 

على اوسط بن حسين عليه الشلام سجاد عليه السّلام 

٠9 علقمه‎ 


على بن ابراهيم الل ا خا ان 


على بن أبى طالب عليه السّلام در اكثر صفحات آمده است. 
على بن احمد قزوينى 184 

على بن احمد كوفى 85/ 

على بن أبى حمزه 57/ 

عل الحسين ووس الو 


١1: ض‎ 


على بن باقر عليه السّلام 49م 
على بن جعفر عليه السلام 48ل لىع الى 6*/ 
على بن جهم قريشى ١217‏ 
على بن حمزه 7١9479‏ 

على بن خالد 4لىل 14م 

على بن سجاد عليه السّلام 8/٠١‏ 
على بق فك الله ؟ 

على بق شيك الله هاشم 2م 
على بن عقبه 945 

على بن عمر 47١‏ 

على بن عوض 4285 


على بن عيسى اربلى( صاحب كشف الغشه) 72 "الى الالموع لا/سض دلا لعن لافعم بلس لاس من ومع عدص قروم “اذه 


"الل ع الل نس عنس على الى على على اقل لقق نون عل لنقن نا على ذل ١‏ لال اكححلى 


على بن عيسى رمانى 5/9 

على بن محمد 4/894 

على بن محمد الصيرفى 4/اه 

على بن محمد بن محمد كلينى 9/9 
على بن محمد السمرى 1/6 


على بن مهزيار ١45:/ا40‏ 


على بن نوفلى 17١‏ 
على بن هشام 690 
على بن هلال /91 
على بن يقطين 37ل 377/ 
عمّار بن زيد ؟/ا/ 


ص 1 


عمّرار ص باسر لل لل اا ات اا لضا اك تل لوعن لعل لل الل ل اقل قل ام 
ععن على ا الى ناض لقع الالى لاسي وى وام 


عماره بن وليد بن مغيره وع,/ا5 
عمران ٠وه"١‏ 

عمران بن الحصين /اعس الال ع١‏ 
عمر بن حسن عليه السّلام 887 


عمر بن طانم ا ا ا ار ا ا ال لت املا 
ل ا ال ا ل الى الى ب ل ل 3 يي اي ل قر ا ا ات انا 
لسر سن فى لف ف فر لفت لشي افا شا ا ارا نيخت ةنا ا اي ايت ري ترف يُشيفي ل ايفايةكشنالا 
ا الل ل ل ا اا ل نل عل ال ل اع , ملل نالك عاك الال ااا ا ا لا ل ل ا 
كسس فض ترتجاد عت ل ا ا ل ا ل ا لي ل ا ا ماتخ مانا 
لمعل عل لل الل “على ب عل الاش لض عق فعق اعنم تف ١‏ لتضما ان الل مالل لكل الال لاقل لق م مش نمي ولاق عام 


سرس بارس للع لع و اع لامع لع ١‏ ليلع ادع سول ١و‏ ل اطق لعل /الالل معان اال عا الل ععاض عالاع 
عمر بن زاهر ١6‏ 

عمر بن سجاد عليه السَلام 0/89 1/10 8/٠١‏ 

عمر بن سعد 8لا ,لاع #الاض لاعس المع إروع 

عمر بن شرحبيل ١87‏ 

عمر بن عبد العزيز 7 ءض جرع لعل لالجعل بو لل 7 

عمرو بن حمق انصارى 67٠١‏ 

عرو ا ان 


1 


عمرو بن دينار /ل/5 


عمرو بن عاص (عمرو عاص)2 لل ءالخا تل ؟ لين ١‏ نرق قل ال االلرعل لعل ماعل ارعل لعل اع ا اا ا 


ال 6 * ات عرض ااال راع 

عمرو بن عبد ود عامرى 298 ١/ال ١29701 1/١‏ 
عمرو بن فرات //١‏ 

عمرو بن ليث ٠١78‏ ”لام 

عمرو بن يزيد #لاى بالاو 

عوفى 49/ 


عيسى عليه الس لام لخة ر ب ا الا ا ل ري ا الي رف ا ل ل رن 
/ 63 م ١‏ نض ناعم على لحل /لكلى ١‏ كفل اعلى على ع لل عل الل *ا الى الل 7 ل لا ان عا نا ل الو ل 111/4 


لا ع ف عع عق لعل عل ومن ولق لعل علنلل لات ليع نا 

عمق عيذ اللد اتير 

عيسى بن متوكل 97١‏ 

عيسى مداينى /5١‏ 

88٠ غابير‎ غ١‎ 

غزاله نويه 019 

غزالى (حجه الاسلام ابو حامد محمد)./الانل عسل /الالا 19.192 لم1 لعل اع اعامع لعععع 
غزالى(احمد) 77/17 

غلام ابو الحسن 488 

غيرار /اهه 


١1: ص‎ 


غيلان دمشقى ٠١10‏ 
«ف» فار قليطا 00٠‏ 


فاطمه عليها الشلام. 0/2 "لال "لل الل لاس لس عن لعل لعل وعل عع لاعن لعل ا نا 6 ال ا لولاا للا ال تنلل على “الى ١لى‏ للا 
أ ا ا 6ل نات عا للا لا لكل عاك ع ااال الو اا ا اا ااا 7 
ع عع ا ا ا لانن نان ننم لعل ١‏ اقل نعل لعل لروع ملاعل لع , حرم /ا/م 


الى بار ل ع٠‏ ا لاس ابرع عض عض ووى وعى لاعس لوو وض ال 1ل لسمطع الل من 11و 
فاطمه بنت اسد عضن الاضى 1ه 11ض ١/٠١‏ 

فاطمه بنت جواد عليه السَّلام 5// 

فاطمه بنت حسين عليه السّلام 227 7مع 

فتح بن حاقان “408,411. "47 

فجاه سلمى "0/2٠‏ 

فخر رازى 02.104 ١11811211167107‏ لقف لقع ل اع امع ١19‏ عع الملا لمعع١‏ 
فرزدق معع. ١295‏ 

فرعون 0/47 02/.ه ةا ةلاض ؟ المععع 

فضل بن سهل ١1ل20/‏ 

فضل بن عباس 5١1‏ 

فضل بن يزيد 1/4 

فضّه عهى *الى و/ا 

فيروز 0/5 


١16: ص‎ 


فيروق 0/17 

فيض بن مختار 171/ 

«ق) قابيل ١70.١72‏ لماع وعه 

قاسم (برادر فاطمه زهراء عليها السَلام) 809 

قاسم بن حسن عليه السّلام 3مع 

قاسم بن صاحب الامر عليه السّلام ٠١١7‏ 

قاسم بن علاء 9/4 

قاسم بن محسن 9/ 

قاسم بن محمد بن ابى بكر ٠1‏ 

قاسم بن موسى 9/9 

قاضى القضاه(قاضى عبد الجبار معتزلى) 20 /اء 9ع فارع الع 7/1 
قاضى بيضاوى //لعع, 7178٠‏ 

قاضى عياض مالكى ٠٠١‏ 

قاضى مير حسين ميبدى يزدى شافعى الاععع “لل ع الوع 
قالح ١٠هه‏ 

قحطبه 8ل /لا/ا 

قدامه بن مظعون 941 .وم 

قطب الدين انصارى شيرازى 7880/84 

قطب الدين راوندى 947/81١‏ 


قنبر ا ل كان 1 اق لعل اق مل 1 


قنفذ مع,ع6 


قرنق 0/7 


قيدان 0/1 


١١” ص‎ 


فييق ن أشعةة بن قسن كندى عبت 
قيس بن جابر /481 

قيس بن سعد ع/اعل لمم ع7 

قيس بن ناصر /0/ 

قينان ٠هه‏ 


وكك») كاظم عليه السَّلام(موسى بن جعفر عليهما المتّلام) نفع اي ن 6ع اا فض ل دخات ا ا ا رقف 


الى الى الى ١‏ الى ور الى /الاجلى ع الى الال الال ا ل لق 11ل 4 كلل اخ «لالى ١‏ على كشلل طرفل شل كام 
كعب الأحبار /03181 6:0 

كعب بن أشرف 8٠08‏ 

كعب بن عجره ٠١9‏ 

كسرى 728 

كفعمى(تقى الدين ابراهيم عاملى) 869 

كميت فوع 

كميل بن زياد 781 

كنحى ناض [ابواعين الله تعمد نو رسف )عه 
كنكر 0/17 

«ل» لقمان حكيم 92١‏ 


لماكك ١ه‏ 


1١1 ص‎ 


لمقاطيس 0/7 
«م) مات الدين 879 

ماح ماح 00٠١‏ 

ماريه قبطيه 419 ٠ع‏ 

مالكك ه37 71/7 

مالكك اشتر هع وعع عع لاعاعل عع لمعل عا 
مالكك بن اسماعيل نهدى ١094‏ 

مالكك بن الحويرث 188 

مالك بن صيفى 8:01 

مالك بن نضر /الاع ملاع 

مالكك بن نويره الل ١ل‏ وع ع ال ١0‏ 

مالكى ١117/1148‏ 12ل الا ل لع ال عل نم 


مأمون عتاسكى اقل ١ل‏ ا عالى ارعلل الى © الى ١‏ على ١‏ على قن الى ؟ الى /51 6 , , ؟'/الى لال "الل ١‏ الل ١‏ الى تقل ال ع خلل على 1815 


الى الى / الال لالجل “؟ بقل ”7 قل ال /الرجلى الى مارلى الل "الى اخرل تل حرم 


متتبى 5334 


متوكل عباسى 148ق/ا اق 5 لان لت الت لخت ل 45675 
متوشلح أده 

مثرم(زاهد يمن)62200,8:2.501/8:9 0٠‏ 

١١ ل5١‎ ل611١‎ 4/8١ مجاهد‎ 


مجروح 4/4 


محمد امين (بن هارون الرشيد)امين 
محمد باقر عليه السّلام(محمد بن زين العابدين عليهما السَّلام)029 ليك ليرد لماي ارت 


ص 11 


اوس عام لالض لاعس وعى اعيى اعسى لعس للك كي دلو علاف لاف الل ع احلا ادلل دحل فض اي لنقى ري ري الال لو 


ا 6 ل لي لي ف ا ل ا 0 ف ار 0 0ل 
محمد بن ابراهيم 481 

محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانى 089 

محمد بن ابراهيم بن مهزيار 9/4 

محمد بن ابى بكر 409 1ل /الاع ع دعل عل 4ن 
محمد بن ابى عمير "فلل وا 

محمد بن ادريس شافعى شافعى 

محمد بن اسحاق /الاه 57 

محمد بن اسماعيل بن صادق عليه السَلام ام 

محمد بن أسلم طوسى 18١‏ 

محمد بن الحسن الزكيه 9448 

محمد بن الحسين ٠9‏ 

محمد بن الحسين بن ابى الخطاب 

محمد بن الحسين اشتر علوى 

محمد بن ايوب بن نوح 10# 

محمد بن جعفر 2497ل 1/ 

محمد بن حسن /7/:٠١117‏ 

محمد بن حسن بن الوليد 86// 


محمد بن حميد رازى 60" 


محمد بن حنفته. الى لعن ١‏ اط اعع عرس ابس لوس عمس اح وع عع ل والل عع نرع 


١١194: ص‎ 


محمد بن داود 82/ 

محمد بن رايد الكوفى ٠٠١7‏ 

محمد بن ريّان بن صلت /ا١‏ 

محمد بن :فيان لاذه 

للحمه و متان اج 

محمد بن شاذان 0/9:84947 

محمد بن شعيب بن صالح 489 

محمد بن صادق عليه السَلام ع*"ن 

محمد بن صالح 1/1 

محمد بن صفار الا 

محمد بن طلحه شافعى ابن طلحه 

محمد بن عبد الجبار 7901/88 

محمد بن عبد الرحمن ٠7٠١‏ 

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن عليه السّلام 0/800 ع7 
محمد بن عبد الواحد آمدى ١2898‏ 

محمد بن عثمان عمرى 444:4917 12م ١ل‏ عاق لاه 
محمد بن على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر 177 

محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 78 
محمد بن على العلوى الحسينى /ا١٠٠‏ 


محمد بن على مغازلى(غزالى خ ل)١٠/‏ 


محمد بن على هاشمى /94٠‏ 
لح ع و م 
محمد بن فرات /8٠‏ 
محمد بن فرج 90109418 
محمد بن فضل /١‏ 

محمد بن قيس 8٠١‏ 


١١60: ص‎ 


محمد بن كشمرد 4/9 

محمد بن مون شيرازى ‏ خسن ١‏ 

محمد بن محمد 9444 

محمد بن محمود كرمانى شافعى ١994‏ 

محمد بن مسلم 2:0/117" 

محمد بن موسى عليه السّلام 70/ 

تمك نك مون 91 

محمد بن نعمان /٠١/‏ 

محمد بن هادى عليه السّلام 15٠١‏ 

محمد بن يعقوب كلينى (صاحب كافى) هع ٠١‏ لشن ان ١‏ لضع ”المع قن ل مك١‏ لمع الل العلل مالل عوللعع/ 
محمد بن يوسف /ال/اه 

محمد بن يوسف شافع ى(صاحب كفايه الطالب) /٠١‏ 
محمود ٠١8‏ 

محمود بيسخانى ٠85‏ 

محمود بن لبيد ٠/7‏ 

مختار ثقفى 6لا الاق "لاض لاض ١‏ لاض لالع 
مخزومى 04/ 

مدركه بن حنظله 077 

مدمّره 6/5 


مرداس 94/4 
مروان بن حكم اع عع عل لعل علاعل لعل ب اعليع لعل ع ابقل بالل ملا 
مروان بن محمد بن مروان( مروان حمار) 4 ”لل لل عل 1لا 

مريم عليها السَلام “121/80370808091 1/ 

مسافر بن أبى عمرو بن اميه 1/894 


0ن 


مستعين عباسى 49475,478/ 
مستغفرى(صاحب دلائل النبوه)/00 

مستنصر (خليفه فاطمى)2528422 1931173482573 
مستور بن عبد غيلان 16٠‏ 

مسرور طباخ 489 

مسروق لاع 1/اع 

مسعودى (صاحب تاريخ) 72 

مسلم (صاحب صحيح) /40 اي قري ري رشة خراية خارف 
مسلم بن عقيل 980,822 

مسئب “لجاااع 

مسيب بن حزن 5١9‏ 

معاذ جبل 0/0889" 


معاويه بن أبى سفيان. لهك ١ل‏ على لل ا ال لعل لعل لال لل ال عع لالع ماعل بالاعليع لعل ع عل لوس مال الا عار 
انع الع مدع وععل ادع مدع ودع عوع سدع رع ادع مدع جوع لمعل عوع ووع علوع لوعن رع إاعن الاعلن راع مدع إرعع 
عاع لالع الرعل ملعل ملاعل باعل الال ملاعل ملاعل عض حعف حضف لفط فوع لروع لاوعل موعن اوعل لاع لزعل عررع هع . المع قنع 


الى ١‏ على ال ل لل اس ا ا 00 عو 
معاويه بن وحيد قشيرى 5/7 

معاويه بن يزيد 5/57 

معبد جهنى ٠١١6‏ 

معتز عباسى /19231231/804١9‏ 


معتضد /الاق 41/8 


معتمل عباسى ااا ا ا 1194787 


04١١ معروف‎ 


ص اا 


معروف كرخى 6٠‏ ل 70٠١0‏ 

معقل آهنكّر عجلى 0 /١‏ 

مغل ون العتي ونيا 

معلن ان كي 14 

معمّر بن خلاد /ا4/ 

معين 0/7 

مغيره بن شعبه عا !الال , سل عمم 

مفضضل بن عمر 46 / ا 77 11 لالع 

مفيد( محمد بن نعمان)شيخ مفيد 

١١6119 مقاتل‎ 

مقداد معى لاض ١‏ اف لاعن امع ارال ١‏ ل ارال اع 
ملاى جامى جامى 

ملا جلال دوانى /ا١٠٠‏ 

ملا حسن سبزوارى 8١١‏ 

ملاى رومى (مولوى) 47 /ل /ا2/ل 2 ه/ل 7/ 

ملا سعد الدين شارح مقاصد(تفتازانى) 

ملا على قوشحى. الل اسل ع لل ل لل لا/ة إل جر لل الالال ره ال عله ال عع 1ل ل ١‏ لهل اعل عمس معام برعم 
متئه بن حجاج سف 

منصور بن حازم ١م‏ 


منصور دوانقى (خليفه عباسى)دوانقى 


منقذ بن ابتع اسدى #م,ع06 

منهال بن عمرو كوفى ٠٠‏ 

موسى بن جعفر عليه السّلام امام كاظم عليه السَلام 
موسى بن جواد عليه السّلام 29418 5// 

موسى بن عبد العزيز 6/ا 


١١#: ص‎ 


موسى بن عمران عليه اسه للام. لك كل اا 6لاخ لل لا الس نن*6“ لملأمدنل انك 66 ان ١‏ و١‏ لاي 8ى١‏ 
عاكع راع اال لل ل ع لانن انان ننم كلو "لال نم لمم ١‏ ان نعم ان ان نمت دن ملعل ععع ل لمان ركس لاك لوم 


6 نل لالى اللا لض دل فم الى الال لصلاس اع اع 5 ليت لم 14 


مواسئ لز تين عاشي 2/2/7 

موسى بن مهران 66/ 

موسى عباسى /١‏ 

مؤمن طاق / الى 718/ 

مهتدئ عباسئ 9415 

مهج (مهجع )بن صلت بن عقبه /47 

مهدى عباسى /٠١‏ 

مهدى عباسى /٠١‏ 

مهلائيل ١٠هه‏ 

ميثم تمار 7ه الاش /781 

مى دميد 00٠١‏ 

مير جمال الدين محدّث(صاحب روضه الأحباب) "7١‏ 
مير عطاء اللّه حسينى (صاحب تحفه الاحباء) 7 

ميرزا مخدوم شريفى ٠١717‏ 

مى سام 0/7 

ميكائيل عليه السلام /اف عاض 7 دع ١‏ عع لطا ٠‏ 
«ن) نابغه لالوع 


نافذث 186ل١/‏ 


ص اع18١‏ 


١87 نافع‎ 

نافع (غلام)./1 

نجاشى 917/ 

نجس -خاتون 4 9/1 
نزال بن سيره 449 

نسائى (صاحب سنن) 70 7170 
نسفى(صاحب تفسير) 948 

نسيم (خادم امام عسكرى عليه السلام) 9/2 
نصر بن جابر 154 

نصر بن صباح *997 

نصر بن عامر 58# 

نصر سيار 7" 

نصير نخادم 979.918 

نضر بن كنانه 8م 

نظام 7178 

نظام مغربى 70 

نعثل ”عع اعم 

نعمان بن ثابت ٠١١8‏ 

نعمان بن منذر 57/8 


نفيل 90 
ناف مساك نسي ذا 
نمرود 0/87 2ه/ل نهل ءءء 


نوح عليه الس لام ناض اا 0ن ١ض‏ علض نعلا "كل 71 الكل م ل عالركت كفن أل نك لعل انض على عكى لاك ررم لاله 


ا ا ١00‏ 


نور الدين على بن محمد (صاحب فصول المهمه) 5019١‏ 


١١8: ص‎ 


نوفل بن خويلد 77١‏ 

نوى 0/8 

لوو وفنا حي تيديت شان 8ه 

نيشابورى شافعى (صاحب غرائب القرآن) 1ف كل على على اط /ا اع اع وفع ٠١‏ اخ اا 11و1١‏ 
واثق (خليفه عباسى) 99/ 

وائله بن الأسقع 281 

واحدى(صاحب تفسير) 94ل8// 

واصل بن عطاء ٠١١8‏ 

واقدى ع" /الاض 7اعل ١‏ زأعمععم 

وحشى بن حرب ١8#‏ 

ورّام بن ابى فراس (صاحب مجموعه ورّام)/75 
وردان علمع.هلء 

وفى 0/17 

وليد بن عبد الملكك 8980/٠١‏ ٠/ع‏ 

وليد بن عتبه 7إوكل 7ب 71/١‏ 

وليد بن عقبه ١٠ش‏ ل لموع ماعل لوس بم 

وليد بن يزيد 0/7 177ل لاناع 

وهب بن حمزه ١87‏ 

وهب بن منبه 5٠م‏ 


«ه) هابيل 2581576035١52‏ 4/اف 059 


هادى عليه الس لام (امام على النقى عليه الس .لام) 2144 "لل ل ع يض ل ل ال 0 حل ا اا ا عت نه 


نفد خا ل ا يا حي لخت لد 


١1١6: ص‎ 


هادى عباسى /7١/‏ 

هارون عليه السَلام اعمط اع لالع عع تع ١‏ لمعلل رك للك ١ف‏ افع ل ٠عؤف‏ اعى احض اكد انف اذه 
هارون الرشيد /ا“الى عل ١‏ !الى الى 7 ال جل الى ع لاش طالاعى لاض /الاض لرخعل 77١ل‏ ع على عهلى فهلى عاعم/ 
هاشم 0/055 

هاشم بن صاحب الامر عليه السّلام ٠١١7‏ 

هام بن هيم بن لاقيس 069420٠١ :80100١78.٠١728‏ 

هبه الله بن منصور موصلى 9094:41٠١‏ 

هر ثمه ١ل‏ /الالل ع/الى “ا/الى نا 

هرمزان وعع,ع.ع 

هشام *”* 

هشام بن حكم 1م 

هشام بن سالم /١852‏ 

هشام بن عبد الملكك 1/77/71٠١‏ 1/77 719 

هشام بن محمد سايب /9؟ 

هشام بن مغيره بن وليد /91, 95 

هشام بن عقيل 08/ 

هلاكو خان /52 

هند 51/6 

هود 58/542659 


هيدار لزذله 


ياسر 447 
يافعى #/الل عم 

يأجوج و مأجوج 075 

بحيى عليه السَلام عع /اعع, 47 احض الاش الع 107 61 نه 


ص 11 


يحيى بن أكثم ل على الى عا اا ا 
يحيى بن خاقان ع/او 

يحيى بن خالد برمكى 782ل هم 

يحيى بن زكريا(از اصحاب امام هادى عليه السّلام) 902 
يحيى بن محبوب 516 

يحيى بن هادى عليه السّلام 97١‏ 

يحيى بن هبيره ٠١١17‏ 

يحيى بن يسار 119 

يزدجرد بن شهريار بن كسرى 8/٠١‏ 

يزيد بن عمرو بن هبيره /0/7 /"ا/ا 

يزيد بن قعنب ١861١9‏ 


يزيد بن معاويه. لكل لاقل لعل لعل لعل عل ال عل لا ل تا قار قن اق ارال لعل تل لق ارقن 5١‏ 


ا ارق ا 0ه 

يشم لاه 

يعقوب عليه السَّلام عل“ 6 ا اا ١ن‏ ا لل 6 ١‏ يوه 
يعقو ب(قارى) ١807‏ 

تعقو ب رن تفوس عه اهخرة 

يعقوب سراج 7م 

يمانى 498.991 


يوحناى نصرانى 21/2 ملاع 


يوسف عليه السّلام. 0/١2‏ /الاع للك اك الخ لد فض ا اي ف يا اكت باك اا ا لك لحت ا خاي نك نه 
يوسف بن احمد جعفرى 4/7 

يوسف بن حجاج /لاه 

يوسف بن قطان 208 


ص مع ١١‏ 


نوست بن يلقوك +41ة :4ه 
يوشع 0/18 

يوشع بن نون 97ش 7ش الال شط فعاض عععع 1017ل اذل اا ١1‏ لفق حعى أعى اعم 
يونس اسوارى ٠١١6‏ 

يونس بن ظبيان ٠لا‏ 

يونس بن يعقوب /٠١/‏ 


١١94: ص‎ 


فهرست منابع و مآخذ كتاب 


«الف» «احاديث المهدى من مسند احمد بن حنبل)ءبه ضميمه:البيان فى اخبار صاحب الزمان عليه السّه .لام( كنجى 


الشافعى)) تصحيح:سيد محمد جواد حسيئلى جلالىءقم»مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم»جاب ينجم»سال ١616‏ 


ه.قف 


«آثار احمدى)».احمد بن تاج الدين استر آبادىءبه كوشش :مير هاشم محدّثءتهران» م ركز فرهنكّى نشر قبله»جاب اول» ١7/5‏ 


ه.ق 


والحسن الككاز فى متاق الآثبه الأطهار زحمه الله (تخطوط )اسيك محمك علوى وزاميق تسخه خط كتابشانه ايك الله هرعشى 
به شماره:م ٠١‏ 7 


واحقاق الحو شييد فاق قو الله شوشترى (شهادت:23414,ق)تحقيق و تعلق : 

آيت الله العظمى مرعشى نجفىءتهران»كتابفروشى اسلاميه 

«احياء علوم الدين»»محمد غزالى»اشراف:محمود سعيد ممدوحءبيروتءدار المعرفه ١80‏ ه.ق 
«اربعين شهيد ثانى»(مخطوط». كتابخانه مجلس شوراى اسلامى»در ضمن١مجموعه‏ 


١١850: ص‎ 


: هعتثت رسالهابه شماره امم 
«اسباب النزول»»على واحدى نيشابورى(وفات:/68 ه.ق)»ءبيروتءدار الكتب العلميه».جاب اوّل»” ١‏ ه.ق 


«اسرار الامامه)(مخطوط)حسن بن على بن محمد بن على بن حسن طبرى مشهور به «عماد الدين طبرى»)نسخه خطى كتابخانه 


لك انلوقي تع شيا ويم 


«اعلا-م الورى باعلا-م الهدى»»فضل بن حسن طبرسى -صاحب 0 البيان-(وفات حدود سال م ه.ق)»تهران, كتابفروشى 


اسلاميّه»)جاب سوم 


«امالى الصدوق»»محمد بن على بن بابويه قمى(وفات كيرا ه.ق)بيروت»منشورات الا-علمى للمطبوعات» جاب ينجم.سال را 


ه.قف 
«اوصاف الاشراف»»خواجه نصير الدين طوسىء تحقيق:سيد مهدى شمس الدين» تهران.ارشاد اسلامى»جاب اول 


«الارشاد فى معرفه حجج الله على العبادا»)شيخ مفيد»تحقيق و جاب:مؤسسه آل البيت عليهم الس لام لاحياء التراث»قم»جاب 
دوم»سال 682 و.ق 


«الالربعون حدبيثا عن اربعين شيخا...)»منتجب الدين على بن عبيد اللمه بن يابويه رازى (از دانشمندان قرن ششم 
ه.ق) تحقيق :مدرسه الامام المهدى عليه السّلام,قم»جاب اول» ١5١8‏ ه.ق 


«الاربعين 2 اصول الدين»»فخر الدين رازى(وفات:2٠8‏ ه.ق) تحقيق:د كتر احمد حجازى السقاءقاهره» جاب اوّلءسال ١5١١08‏ ه.ق 


«الاستيعاب فى معرفه الاصحاب)؛ءابو عمر يوسف بن عبد الله معروف به«ابن عبد البرّ)» تحقيق:على محمد البجاوى بيروت.دار 
الجيل» جاب اول»؟١15١‏ ه.ق 


«الامالى»)»محمد بن حسن طوسى (وفات: را ه.ق) تحقيق :مؤ سسه البعثه»قم»دار الثقافه»جاب اول»سال ع١‏ ه.ق 
(الأمان من أخطار الأشفاو الأرمان سيد على بو موسى :بن طاووش (وفات :2ه 


١١81١: ص‎ 


ق)ءقم»جاب مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لاحياء التراث»جاب اولءسال ١15094‏ ه.ق 

«الامامه و التبصره من الحيره)»على بن حسين بن بابويه قمى(وفات 3729 ه.ق) تحقيق: 

و جاب:مدرسه الامام المهدى عليه السّلام جاب اول»سال 1٠5‏ ه.ق 

«التفسير الكبير) »محمد بن عمر خطيب فخر الدين رازى(وفات:2:2 ه.ق)»بيروت» دار احياء التراث العربى» جاب سوم 
«التفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السّلام)»تحقيق:مدرسه الامام المهدى عليه السّلام؛قم» جاب اولءسال 1509 ه.ق 


«الشاقب فى المناقب)»محمد بن على طوسى معروف به«ابن حمزه)(قرن ششم ه.ق) تحقيق:نبيل رضا علوانءقم»مؤسسه 
انصاريان»جاب دوم»سال 5ا..ق 


«الخرائج و الجرائح)ءقطب الدين راوندى(وفات:017 ه.ق) تحقيق:مؤسسه الامام المهدى عليه الّد.لام؛قم»جاب اولءسال ١8:9‏ 


ه.ق 


«الامامه و السياسه)»عبد الله لق مسلم ابن قتيبه دينورى(وفات 778 ه.ق) تحقيق :على شيرىءقم»منشورات شريف رضى جاب 
اول»سال ١#‏ ه.ق(افست از جاب بيروت) 


2 و.ق 


«الذربعه الى تصانيف الشيعه)»محمد حسن معروف به آقا يز ركك طهرانى»ءقم» انتشارات اسماعيليان 
«الروضه المختاره)»قم.منشورات شريف رضى»جاب اول 


«السبعه من السلف من الصحاح الستّه)»سيد مرتضى فيروز ا بادى قم»انتشارات فيروزآبادى»جاب دوم(افست از جاب اول 


بيروت)سال إمارن ه.ش 
«الشافى ف الامامه)»سيد مرتضى علم الهدى تهران»انتشارات مؤ سسه الصادق» جاب دوم» ٠6او.ق‏ 


«الصراط المستقيم الى مستحقى التقديم»»على نباطى بياضى (وفات:/ا/1/ ه.ق) 


١١87: ص‎ 


تحقيق :محمد باقر بهبودىء تهران» مكتب مرتضوى 
عبد الوهاب عبد اللطيئف.مكتبه القاهره 


«الطرائف فى معرفه مذاهب الطوائف؛ءعلى بن موسى بن طاووس حلى(وفات:2*86 ه .ق)ءقم»جابخانه ختيام. جاب اولءسال ١8٠٠١‏ 


ه.ق 
«الطرف من المناقب فى الذريه الأطايب»؛رضى الدين على بن طاووس (وفات:828 ه. 
ق)»نجف.منشورات حيدريه 


«العروه لأهمل الخلوه و الجلوه)ءعلا-ء الدوله سمنانى » تصحيح :نجيب مايل هروىء تهران»انتشارات مولى» جاب اول»سال ١١287‏ 


هش 


«الغدير فى الكتاب و السنّه و الادب»»شيخ عبد الحسين احمد امينى تبريزى» تهران» كتابفروشى اسلاميه»جاب دومءسال ١١28‏ 


5 
«الغيبه»»شيخ محمد طوسى (وفات: 52٠‏ ه.ق)»جاب تبريزءسال 177 ه.ق»جاب اول 

(الفترحات الكدسوانو عي الله عمد على معروق ندرا عو ادروتدان فنا د عات تحيا و جلدى 

«الفردوس بمأثور الخطاب)ءشيرويه بن شهردار ديلمى»تصحيح:سعيد زغلولء بيروت.دار الكتب العلميه»جاب اول»2١15‏ ه.ق 


ه.ق)»تهران»مؤ سسه اعلمى» جاب اول 


«الفضائل)».أبو الفضل شاذان بن جبرائيل قمىانجف.مطبعه الزهراء 
«الفوائد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه)»شيخ عباس قمى 


«الكافى)»محمد بن يعقوب بن اسحاق كلع رازى(وفات:94؟؟ ه.ق)» تحقيق :على اكبر غفارىء»تهرانء كتابفروشى اسلاميه»جاب 
دوم»سال 3 ه.ش 


والكناك عن عاتن غوامضن لزيا ا«مشهون اتير تتخفرق كان الله متجمرد 


١١8: ص‎ 


بن عمر زمخشرى (وفات:/07 ه.ق )قم نشر ادب حوزه 
«الكنى و الألقاب...»شيخ عباس قمى(وفات:1709١‏ ه.ق)نجفئءانتشارات حيدرى» سال 1717/94 ه.ق 


«المجموع الرائق شن لها الحواق ودح هه السسزبيوف يدق اميه ندر كاه تر نوزارك فرسكةة ارقا انلا وها 
دائثره المعاردف اسلامى» جاب اول.0/١‏ ه.ش 


«المراجعات»»)سيد عبد الحسين شرف الدين موسوى بيروتءدار المرتضى 
«المزار)»شيخ مفيدءقم كنكره شيخ مفيد» جاب اولءسال 151 ه.ق 
«المستدركك على الصحيحين)ءابو عبك الله حاكم نيشابورى» تحقيق :د كتر يبوسف عبك الرحمن المرعشلىءبيروت,.دار المعرفه 


«المعجم الصغيراءابو القاسم طبرانى(وفات: ارا ه.ق) تحقيق :محمد سليم ابراهيم سمارهءبيروتء.دار الاحياء التراث الاسلامى»سال 
69 م.ق 


«الملل و النحل)» محمد بن عبد الكريم شهرستانى (وفات:/05 ه.ق)» تحقيق :محمد بن فتح الله بدران»قم»منشورات شريف 


رضى(افست از جاب مصر) 


«الملهوف على قتلى الطفوف).معروف به«لهوف ابن طاووسا)على بن موسى بن جعفر طاووس(وفات:886 ه.ق)» تحقيق :شيخ 


فارس تبريزيان(حشون)»جاب اسوهءجاب اول سال 15١5‏ ه.ق 


(الماقب)ءموقق بن احمد بن محمد مكن خوارزمى(وفات:2688 ه.ق)معروف به «مناقب خوارزمى» تحقيق:شيخ مالك 


محمودىءقم»مؤ سسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم»جاب دوم سال ١1‏ ه.ق 
«النصص و الاجتهاد)»سيد عبك الحسين شرف الدين موسوى عاملىءايران»انتشارات اسوهء»جاب اول»سال ١#‏ ه.ق 


«النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن فى على عليه الب لام»»احمد ابو نعيم اصفهانى (وفات: كرفا هق جمع آورى و 


تحقيق :شيخ محمد باقر محمودىء تهران»وزارت ارشاد 


١١85: ص‎ 


اسلامى» جاب اولءسال 1١08‏ ه.ق 


«اليقين باختصاص مولانا على عليه التّ_لام بامره المؤمنين»»على بن موسى بن طاووس حلَى (وفات:986 
ه.ق) تحقيق:انصارىءقم»مؤسسه دار الكتاب(الجزائرى)جاب اولء سال 15١‏ ه.ق 


(ب) «بحار الانوار)»محمد باقر بن محمد تفى مجلسى معروف به علامه مجلسى (وفات: 
١١١١‏ ه.ق) تحقيق : جمعى از دانشمندانءبيروت.دار احياء التراث العربى» جاب دوم 
ابحوث مع اهل السنّه و السلفيّه)»سيد مهدى روحانىءالمكتبه الاسلاميه»جاب اول؛» 1799 ه.ق 


«بصائر الدرجات»ءابو جعفر محمد صقار قمى»تحقيق:ميرزا محسن كوجه باغى تبريزىءقمءانتشارات كتابخانه آيت الله 


مرعشى» جاب اول» ١٠*٠5‏ ه.ق 


«بناء المقاله الفاطميه)»)سيد جمال الدين بن طاووسءقم»انتشارات موا سسه آل الشنت عليهم الس لام لاحياء التراث»جاب اول»ء»سال 
١او.ق‏ 


«بيان الاديان»ءابو المعالى محمد الحسينى العلوى تصحيح :عباس اقبال» تهران» انتشارات ابن سيناء جاب اول» ١١1١١‏ ه.ش 


«بيان الاديان)»ءابو المعالى»)تصحيح:هاشم رضىءتهران»انتشارات فراهانى.(متن كتاب 1,8 صفحه.»حواشى و تعليقات م/م 


صفحه.باب ينجم:از ص 84 الى )غ02 
«(«ث») «تاريخ ابن عساكر)»(تر جمه على بن انون طالب عليه السلام)ءابو القاسم على بن الحسن معروف 


١١00: ص‎ 


به«اين عساكر)» تحقيق :محمد باقر محمودىءبيروتءدار التعاردف للمطبوعات» جاب دومءسال ١‏ ه.ق 


«تاريخ الخلفاء»»جلال الدين عبد الرحمن سيوطىء تحقيق :محمد محى الدّين عبد الحميدءقم.منشورات الرضىءسال ١5١١‏ 


«تاريخ فخرى)»محمد بن على بن طباطبا معروف يهدايبن طقطقى)(وفات:9 ٠7١‏ ه.ق)» تر.جمسه محمسلدل وحيد 
كلبايكانى»تهران»شركت انتشارات علمى و فرهنككى» جاب سوم, سال 17817 ه.ش. 


«تبصره العوام فى معرفه مقاللات الأنام).سيد مرتضى بن داعى رازى(يا محمد بن حسين رازى)(قرن 24 و ه.ق)» تصحيح :عباس 
اقبال»تهران»انتشارات اساطير» جاب دومءسال 36 ه.ش 


«تجارب الأمم»ءابو على مسكويه رازى» تحقيق:د كتر ابو القاسم امامى» تهران»انتشارات سروش»جاب اول»ء»سال 0 ه.ش 
«تذكره الاولياء»»عطار نيشابورىء تحقيق :نيكلسو ن. تهران» جاب اول 
«تصحيح الاعتقاد) »محمد بن نعمان معروف بهاشيخ مفيد »قم كنكره شيخ مفيك» جاب اول»سال *81او.ق 


«تفسير القمى»»على بن ابراهيم قمى(وفات:قرن جهارم ه.ق)» تحقيق :سيد طيب موسوى جزائرى»بيروتءدار السرورءجاب اول» 
5١٠ا.ق‏ 


«تفسير البغوى المسممى بمعالم التنزيل)»حسين بن مسعود قرّاء بغوى(وفات:2١0ه.‏ 
ق) تحقيق:خالد عبد الرحمن الهلكك و مروان سوارءبيروت.دار المعرفه»جاب دومءسال 1507 ه.ق 


«تفسير فرات الكوفى»»فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفى(از علماى دوران غيبت صغرى»)» تحقيق :محمد كاظمءتهران»وزارت 
ارشاد اسلامى»جاب اولءسال ١15٠١‏ ه.ق 


«تمهيدات»»ءابو المعالى عبد الله بن محمد ميانجى معروف به«اعين القضاه)(وفات:ششم 6 


١١02: ص‎ 


ق))» تحقيق :عفيف عسيران» تهران»انتشارات منوجهرى» جاب سومءسال 001 ه.ش 
«تنقيح المقال فى علم الرجال».شيخ عبد الله مامقانىءقم»جاب دومءجاب سه جلدى 


١ج‏ «جامع الاسرار و ميع الانوار»)»سيد حيدر آملى» تحقيق :هنرى كر و عثمان اسماعيل يحيى» تهران»شركت انتشارات علمى و 


فرهنككى و انجمن ايرانشناسى فرانسه»جاب دومءسال 1788 ه.ش 


«جامع الا<صول فى احاديث الرسول)»»مباركك بن محمد بن اثير جزرىء» تحقيق :عبد القادر الأرقابوط ومووكة دا الفكر.جاب 
دومءسال 150 ه.ق 


الح «حبيب الس ير فى اخبار افراد البشر)»غياث الدين بن همام الدين الحسينى معروف به «خواند مير)(وفات:”987 
ه.ق)» تهران»انتشارات خيام» جاب اول»سال ١7*‏ ه.ش 


«حليه الاولياء و طبقات الأصفياء»ءابو نعيم احمد اصفهانى. بيروتءانتشارات دار الكتاب العربى» جاب ينجم».سال /21١و.ق‏ 


دخ «خصائص امير المؤمنين عليه الب لام»»احمد نسائى شافعى» تحقيق :محمد هادى امينى» نجئء.انتشارات حيدريه»جاب اول» 


اا ه.ق 


«خلاصه الاقوال»(رجال حلّى)»حسن حلَى معروف به علامه حلى» تصحيح :سيد 


١١01: ص‎ 


محمد صادق بحر العلوم.قممنشورات رضى»جاب دوم»سال و.ق 


«(د) «دلائل الامامه»ءابو جعفر محمد بن جرير بن رستم طبرى شيعى » تحقيق :مؤ سسه البعثهءقم»جاب مؤٌ سسه البعثه» جاب اول»سال 
*81او.ق 


«دنباله جستجو در تصوّؤف ايران»)»عبد الحسين زرين كوبءتهرانء»انتشارات امير كبير» جاب دوم»سال 00 ه.ش 
«ديوان ناصر خسرو)»ءناصر خسرو قباديانى» تصحيح رضا قلى هدايت»جاب تبريز» سال ١1١8‏ ه.ش 
«ر») إدبيع الأنراق و نصوص الأخبار»»جار الله محمود زمخشرىءقم»منشورات رضى»جاب اول» ١6٠‏ ه.ق 


قم»)جاب ينجم».سال ١61‏ ه.ق 
«روضه الاحباب فى سيره النبى و الآل و الأصحاب امير جمال الدين عطاء الله حسينلى شيرازى»لكنهوءسال ٠3او.ق‏ 
«روضه الشهداء»ءملا حسين واعظ كاشفى»مقدمه:علامه ابو الحسن شعرانى» تهران» كتابفروشى اسلاميه» 


«روضه الواعظين»)»محمد بن فال نيشابورى (شهادت اه ه.ق)قم منشورات شريف رضى «رياض العلماء و حياض الفضلاء)»عبد 


الله افندى تبريزى» تحقيق :سيد احمد حسينى» 


١١88: ص‎ 


قم.جاب كتابخانه آيت الله مرعشى»جاب اول»1501 ه.ق 
«س») سر العالمين»)»محمد غزالى»تهران» جاب سال إ4تكرنا ه.ق 


«سعد السعود/ءابو القاسم على بن موسى بن بن جعفر بن محمد بن طاووس معروف به «ابن طاووس»ءقم»منشورات رضىءسال 
3307 ه.ش 


«سئن»ءابو داود سجستانىءبيروت, دار الفكر. جاب اول 
«سئن الترمذى)» محمد بن عيسى بن سوره الترمذى(وفات:717/94 ه.ق)» تحقيق: 
صدقى محمد جميل العطازةييروتءدان الفكريجات :اول ادق 


««ش») «شرح المقاصد)»سعد الدين مسعود تفتازانى» تحقيق :عبد الرحمن عميره»قم» منشورات رضىءسال مون ه.ش(افست از 
جاب قاهره) 


«شرح المواقف».على جرجانى (وفات:8١81‏ ه.ق)»منشورات رضىءقمءجاب دوم سال ١15١16‏ ه.ق 

«شرح تجريد الاعتقاد»»ملا على قوشجىء جاب سنككى.تهران» سال 1707 ه.ق 

«اشرح ديوان متتنى)»مصطفى السبيتى»بيروت,دار الكتب العلمته»جاب اولءسال ١1508‏ ه.ق 

«شرح عقايد نسفى)ءملا سعد الدين تفتازانى»مهاباد»انتشارات دينى سيديان»جاب دومءسال 1788 ه.ش 
«شرح غرر و درر آمدى»»آقا جمال خوانسارى» تحقيق:سيد جلال الدين محدّث 


١١84: ص‎ 


ارموىءتهرانءانتشارات دانشكاه تهران»جاب دومءسال 1١8١‏ ه.ش 


سومءسال 18١‏ ه.ش 


شرح نهج البلاغه)»عبد الحميد بن محمد بن ابى الحديدء تحقيق :محمد ابو الفضل ابراهيم»بيروتءانتشارات دار احياء التراث 


العربى» جاب دوم:1788 ه.ق 


«شواهد التنزيل لقواعد التفضيل»»عبيد الله بن عبد الله بن احمد معروف به«حاكم حسكانى»(از دانشمندان قرن ينجم 


ه.ق)» تحقيق و تعليق:شيخ محمد باقر محمودىء تهران»وزارت ارشاد اسلامى جاب اولءسال 16١١‏ ه.ق 
«شواهد الْنْبوه)»عبد الرحمن جامى» جاب هند»جاب اولءسال 17197 ه.ق 

«اصحيح البخارى»»محمد بن اسماعيل بخارى(وفات:782 ه.ق)»بيروتء جاب دار الجيل 

«صحيح مسلم)»مسلم بن حيجاج قشيرى نيشابورى(وفات:١72‏ ه.ق)جاب اولء بيروتء.جاب دار الجيل و دار الآفاق الجديد. 


«طبقات الصوفيه خواجه عبد اللمه انصارى»»عبد الحى حبيبى قندهارى به اهتمام و كوشش:حسين آهى»تهران»انتشارات 


فروع يناب اول سال 182 ميش 
«طرائق الحقائق»»محمد معصوم شيرازى» تحقيق :محمد جعفر محجوب.مقلمه: 

محمد على فروغىءتهران: كتابفروشى سنائى»جاب دوم. 

اع) اعلل الشرايع؛.شيخ محمد صدوقءقم»مؤسسه دار الحجه للثقافهجاب اولءسال 1618 ه.ق 
«عوالى اللآلى العزيزيه فى الأحاديث الدينيه)»محمد احسائى معروف بهداين ابى 


١١8:0: ص‎ 


جمهو ر)» تحقيق :مجتبى عراقى»قم»جاب اول»سال ١#‏ ه.ق 


«عيون اخبار الرضا عليه السّر.لام)»محمد بن على بن بابويه مشهور بهاشيخ صدوق)(وفات: ير ه.ق)»ءتهران»منشورات 
اعلمى(افست از جاب حيدريه نجف سال ١9٠‏ ه.ق) 


«عيون المعجزات),»علامه شيخ حسين بن عبد الوهاب(از علماى قرن ينجم)جاب بير وت»مؤ سسه اعلمى» جاب سوم 26ل و.ق 


١غ‏ «غرائب القرآن ورغائب الفرقان)»مشهور به١تفسير‏ نيشابورى)»نظام الدين حسين نيشابورىءبه كوشش :شيخ زكريا 
عميرات:بيروت.دار الكتب العلميه»جاب اولءسال ١5١28‏ ه.ق 


«ف» «فتتح البارى بشرح صحبح البخارى»»احمد بن على بن حجر العسقلانى»(وفات:85/ ه.ق)» تحقيق :عبد العزيز بن عبد الله بن 


بازءبيروتء دار المعرفه 


«فصول الحكم)ءمحيى الدّين بن عربى»تصحيح و تعليق:ابو العلا-ء عفيفى»تهران» انتشارات الزهراء»ءسال 188 ه.ش(افست از 
جاب مصر) 


«فضائل الكمينة من الصحاح السنّه)»سيد مر تضى فيروزآ بادى»انتشارات فيروزابادى. جاب هفتم»سال ١6‏ ه.ق 
«فضائل الصحابه»»احمد بن محمد بن حنبل» تحقيق :وصى الله بن محمد عباس» بيروت.مؤٌ سسه الرساله»جاب اول»”:*١‏ ه.ق 


١١21١: ص‎ 


«ق» «قصص العلماء)» محمد بن سليمان تنكابنى»تهران كتابفروشى علميه اسلاميه. 
١‏ قم نامهتحقيق:مدرسى طباطبائىءقم»جاب كتابخانه آيت الله مرعشى»جاب اول؛ سال 188 ه.ش 


(كك») «كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار اواء! تان كلير كةو تر حمة :سيد على قرائى و رسول جعفريانءقمء كتابخانه آبت الله 


مرعشى» جاب اول»ء»سال هونا ه.ش 


«(كشف الغمّه فى معرفه الا-ثمّه)ءابو الحسن على بن عيسى إربلى» تحقيق:سيد هاشم رسولى محلا-تى. بيروت.دار الكتاب 
الاسلامى»سال ١6‏ ه.ق( جاب سه جلدى) 


«(كشف اليقين ف فضائل امير المؤمنين عليه الس لام»».حسن بن يوسف بن مطهر 0 معروف به «علا-مه حلّى)(وفات:772 


ه.ق) تحقيق:حسين د ركاهىءتهران.وزارت ارشاد اسلامى» جاب اول سال ١151١‏ ه.ق 


«كفايه الا-ثر فى النص على الائمّه الا-ثنى عشر)ءعلى بن محمد بن على خرّاز قمى رازى (قرن جهارم ه.ق)» تحقيق :سيد عبد 
اللطيف حسينى كوه كمره اى خوئىءقم»انتشارات ميدار»جاب اول»ء»سال ١6ل‏ ..ق 


«كامل بهائى)»حسن بن على بن محمد بن على بن حسن طبرى مشهور به«عماد الدين طبرى»»تهران»مكتب مرتضوى 


«كمال الدين و تمام النعمه) »محمد بن على بن حسين بن بابويه معروف به شيخ صدوق (وفات:١8"‏ ه.ق)» تحقيق.على اكبر 


غفارى قم »مؤ سسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم»جاب سومءسال ١61‏ ه.ق 


١١27: ص‎ 


١م‏ «مائه منقبه من مناقب امير المؤمنين و الائمّه من ولده عليهم الس لام من طريق العامّه)»محمد بن احمد بن على بن حسن قمى 


معروف به«ابن شاذان)(از علماى قرن جهارم و ينجم ه. 

ق)»قم»مدرسه الامام المهدى عليه السّلام»جاب اولءسال 1807 ه.ق 

عدا لس الممقى ب سينيد قاضرى قو لله لتو عرض (نقها ست وا عق اوزاف كابشروش ا مامه سال مع ادقن 

١«مجموعه‏ ورّام)(تنبيه الخواطر)ءابو الحسين ورّامءقم»مكتبه الفقيه(افست از جاب بيروت) 

«مداركك التنزيل و حقائق التأويل)»ءمغروف بهاتفسير نسفى» »عبد الله نسفى»تحفيق: 

محمود احمد البطراوى بككءقاهره»جايخانه اميريه سال 1457 ميلادى»جاب وزارت معارف 

«مستدرك الوسائل الشيعه)»»محدّث ميرزا حسين نورى»جاب سنككىءقم»انتشارات اسماعيليان»سال 18# ه.ش (جاب سه جلدى) 
«مشكاه المصابيح»»محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى»تحقيق:محمد سعيد اللتحام» بيروت.دار الفكرءجاب اولءسال 161١‏ ه.ق 


«مصابيح السنه)» حسين بغوى(وفات:5١0‏ ه.ق)» تحقيق:د كتر يوسف عبد الرحمه المرعشلى و مكزاة نووت جات دار 
المعرفه». جاب اول»سال ١١١07‏ ه.ق 


«مطالب السئول».ابن طلحه شافعى» جاب ستككّىءتهران»سال 17817 ه.ق 


«معارف الرجال 28 تراجم العلماء و الادباء»»)شيخ محمد حرزر الدين»ياورقى از :محمد حسين حرز الدين»قم»انتشارات كتابخانه 


آنت الله مر هق حات اول شال 188 دق 


«معانى الاخبار)» محمد بن على بن بابويه مشهور بهاشيخ صدوق)(وفات:١1/”‏ ه.ق)ء تحقيق :على اكبر غفارىءقم»مؤسسه نشر 


1١1 0 ص‎ 


«مفتاح كنوز السنّه)»د كتر فنسككءترجمه:محمد فؤاد عبد الباقى»قم»دفتر تبليغات اسلامى»جاب اولءسال ١150©‏ ه.ق 


«مناقب آل ابى طالب»»معروف به«مئناقب ابن شهر آشوب)محمد كن على بن شهر آشوب سروى مازندرانى(وفات://0 


.ق) تحقيق :محمد حسين دانش آشتيانى و سيد هاشم رسولى محلاتىءقم»مؤسسه انتشارات علامه 


«مناقب على بن ابى طالب عليه الس لام»»على بن محمد بن محمد واسطى ا شافعى مشهور به«اين مغازلى)(وفات: 5/7 


)سد امحمة اث ودف نوراف كا زو فى ناتس شال وق 

«مناقب مر تضوى)» محمد صالح حسينى ترمذى متخلص به«كشفى)» جاب اعتماد الدوله 

«منيه المريد)»شهيد ثانى» تحقيق:رضا مختارى.قم»دفتر تبليغات اسلامى» جاب دوم؛ 3 ه.ش 
«مهج الدعوات»»على بن طاووسءبيروت,انتشارات اعلمى»جاب اول:118 ه.ق 


«ن» «نزهه الكرام و ستان العوام)»محمد بن حسين رازى(قرن هفتم ه.ق)» تحقيق :محمد شيروانى»سال ١#‏ ه.ق( ١"‏ 


ه.ش)»جايخانه ميهن 
«نفايس الفنون فق عرايس العيون»»)شمس الدين محمد آملى تصحيح:سيد ابراهيم ميانجى»تهران, كتابفروشى اسلاميه» ١١71/94‏ ه.ق 


«نفخات الاانس من حضرات القدس».نور الدين عبد الرحمن جامىء تحقيق:د كتر محمود عابدى» تهران»مؤ سسه اطلاعات» جاب 
سومءسال ١‏ ه.ش 


«نقض»»ءعبد الجليل قزوينى رازى» تحقيق :محدّث ارموىء تهرانءجايخانه حيدرى» 


١16: ص‎ 


عاتن ال نال 1 
«نور الابصار 2 مناقب ١‏ بيت النبى المختار)»شيخ مؤمن شبلنجىءقم منشورات رضى 


«نهج الحق و كشف الصدق»»حسن بن يوسف بن مطمٌ 2 مشهور به«علاامه حلي (وفات:2١/ا‏ ه.ق) تحقيق :شيخ عير الله 
حسنى ارموىءقمءانتشارات دار الهجره. جاب اول سال 15١7‏ ه.ق 


«نهج المسترشدين فىَْ اصول الدين»)»علامه ا احمد حسيئلى و شيخ هادى يوسفىءقم.المختار من التراث 
«و») «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى»»ءنور الدين على سمهودى» تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد»بيروت.دار الكتب العلميّه 


(وقكاهةالأعسانة و كاه التهاق ناو عناشى الحم شررق مدزارة كلكا ف اتسين د محيى الدين عبد الحميد»مصر.مكتبه 


النهضه. جاب اول»سال /ا”3 و.ق 
«ى» «بادنامه علامه طباطبائى) جمعى از دانشمندان. تهران»مؤ سسه مطالعات و تحقيقات فرهنكّى» جاب اولء»سال ضارا ه.ش 
(ينابيع المودّه»»سليمان بن ابراهيم قندوزى حنفى» نجئء.انتشارات حيدرى»جاب هفتم»سال 386 و.ق 


١١20: ص‎ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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